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باع عدن 
... در زمانی باید جیزی از عدم به‌وجود آمده باشد... 
کلاه شصده‌باز 


... تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوه شگفتی است... 


اساظیر 


... تعادل نایا دار نیروهای حبر و شر... 


فیلسوفان طبیعی 


... هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به‌وجود آید. 


دموکر یتوس 


فالگیر درصدد پیش‌بینی جیزی است که در حقیقت قابل بیش بینی نیست... 


0 


سقراط 
... هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است... 


۳ 


۱ ن 


... بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 


۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۴۹ 


۵۵ 


۶١ 


۷1 


AA 


افلاطون 
... آرزوی بازگشت به‌قلمرو روح... 


... دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


ار سطو 


... سازمان‌دهنده‌ای موشکاف که می‌خواست مفاهیم ما را روش نکند... 


۰ ۰1 م 
یونانیگری 
... حرقه‌ای از و 
کارت بستالها 
en‏ حودم را سخحت سانسور می‌کنم... 
در فرهنگ 
... تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی... 


... فرق است مسان راه را تا نیمه رفتن با راه را حطا رگئن... 
رنسانس 
...ای موجود الهی در جلد آدمی... 


باروک 


2 خمیرة سازنده رویاها... 


دکارت 


ا می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بر یزد... 


۹۷ 


۱۴۵ 


۱۶۵ 


۱۷۵ 


۱۹۳ 


۳ 


۱۴۳۵۱ 


Y١ 


لاک 


... مانند تحت سراه پیش از امدن آموزگار پاک و تهی... 


9 
... بس آن را باتش بار... 


بارکلی 


... مانند سیاره‌ای سرگردان دور خورشیدی سوزان... 


برکلی 


... ین جا زرگ از زن 
ينه جادوبی کهنه‌ای که مادر بدربزرگ از زنی کولی خریده بود... 
م2 
...از طرز ساختن سوزن تا ريخت هگری توب و تفنگ... 


کات 


YAY 


۹۹ 


۳۱١ 


۳۳۷ 


۳۳۳ 


۱۳۵۱ 


YY 


امان اد 
. اسمان برستاره‌ای که بالای سرماست و موازین اخلاقی که در دل ماست... 


رو مانتی سیسم 


... رهز و راز ره به‌درون می‌برد... 
۳7 
هکل 
۹ آنجه قلي ات ماندنی است... 
گرکه گوز 
۰.. اروا در سراشیب ورشکستکی رد 


۳۹۷ 


۹۹ 


۴۳۳۳ 


مارکس 


2 شیحی بر اروا سایه افکنده... 


داروین 


... کشتی حامل ژن بر بهنة زندگی... 


فر وید 


... تمایلات زشت و خودخواهانه‌ای در او بدید آمده بود... 


دوران خود ما 


... اضما محکوم به‌آزادی است... 


همنوایی 


ا دو با چنل تقمه همنو... 


انفجار بزرگ 


... ما نیز ذراتی از ستارگانیم... 


۴۴۹ 


۴۳۷۱ 


۵2۳ 


۵۵1 


۵2۷ 


۵۸۹ 


فدرشناسی نو بسنده 


این کتاب بدون یاری و پشتگرمی سیری دانوی! 
نگاشته نمی‌شد. از میکن ايمس که دستنویس را 
خواند و اظهارنظرهای سودمن دکرد. و نیز از تروند برگ 
اریکسن " به‌خاطر ملاحظات موشکافانه و کمکهای 
فاضلانه‌اش در طول سالیان سپاسگزارم. 

یگ 
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... در زمانی باید چیزی از عدم به‌وجود آمده باشك ... 


سوفی آموندسن از مدرسه به‌خانه می‌رفت. تکه اول راه را با پووانا آمده بود. 
دربار؛ آدمهای ماشینی حرف زده بودند. یووانا عقبده داشت مغز انسان مانند 
کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک 
قطعه افزار است؟ 

به فروشگاه بزرگ که رسیدند راهشان از هم جدا تسد. سوفی بیرون شهر 
زندگی می‌کرد و راهش تا مدرسه دو برابر یووانا بود. بعد از باغ آنها بنای دیگری 
نبود» خانه‌شان انتهای دنا می‌نمود. جنگل از همان‌جا شروع می‌شد. 

آمد و آمد تا رسید به کوچۀ کلوور. در آخر کوچه پیج تندی بود به‌نام پیج 
ناخدا. احدی گذارش به‌این طرفها نمی‌افتاد مگر در تمطیلات آخر هفته. 

اوائل ماه مه بود. شاخه‌های سرکش نرگسهای زرد گرد درختان میوه بعضی 
از باغها بیچیده بود. برگهای سیر کر نا درختان غاد تازه در آمده بود. 

شگفتا چگونه همه چیز در این وقت سال می‌شکفد! زمین که رو به‌گرمی نهاد 
و دانه‌های آخر برف که آب شد. خروارها گیاه سبز از خاک بی‌جان سر 
درمی آورد: چه این را سبب می‌شود؟ 

سوفی در باغ را گشود. به‌صندوق بست نگاهی تاشخ و لا فر بای 
برگة آگهی و یک یا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود ایتها را روی میز 
آشپزخانه می‌ریخت و می‌رفت ت بالاه اتاق خودش و به‌کارهای مدرسه‌اش 


۳ / دنبای سوفی 


می‌پر داخت. 

گاهی نامه‌هایی از بانک برای بدرش بود. پدر سوفی آدم عادی نبود؛ ناخدای 
نفتکشی غولپیکر بود -و بشتر سال را در دربا می‌گذراند. هر بار چند هفته 
به خانه می آمد دور و بر خانه پرسه می زد» باع و باغچه را برای سوفی و مادرش 
تر و تازه و مرتب می‌کرد. ولی وفتی می‌رفت و در دریا برد دوری او بسار بعید 
مي نمود. 

ولی امروز فقط یک نامه در صندوق بود -و آنهم به‌نام سوفی. زوف اکت 
سفید نوشته شده بود: : «سوفی آموندسن شماره ۳ کوچه کلوور». و دیگر هیچ. 
نمی گفت از کیست. تمبر هم نداشت. 

در را که بست باکت را باز کرد. تکه کاغذی به‌اندازه خود باکت درون ان بود. 
زو ان وتو چ کس ؟ 

همین و بس» فقط دو کلمه دستنوشته و علامت سوال بزرگی به‌دنبالش. 

دوباره به‌پا کت 0 نامه تی ترد تد ال خودش بود. و کسی آن زا د 
صندوق انداخته بود کی می‌توانست باشد؟ 

سوفی سرعت وارد ساختمان قرمز خانه شد. گربه‌اش شرکان. مانند 


همیشه از میان بوته‌ها به‌ایوان رید و پیش از آن که در بسته شود به‌داخل خزید. 


مادر سوفی هر وقت اوقاتش تلخ بود. می‌گفت ما در باغ‌وحش زندگی 
می‌کنيم. باغوحش مگر محل تجمع حیوانات نیست؟ سوفی هم به‌راستی خانه را 
لانه جانوران کرده بود و از این کار خود بسیار هم خرمسد بود. ماجرا با سه تا 
ماهی رنگی شروع شد. بعد دو تا مرغ عشق آمد» سپس یک لاک‌یشت. و آخر سر 
گربة نارنجی او. اینها را برایش خریده بودند که از تنهایی درآید چون مادرش تا 
دیروقت کار می‌کرد و پدرش هم که اغلب از خانه دور بود و اقیانوسها را 
می‌پیمو د. 

سوفی کیف مدرسه‌اش را انداخت زمین و غذای گربه را در کاسه‌ای پیشش 


کل قرو فد نی اش حانه نیت نامه مرموز هنور در دستش بود. 


دهان > 


چجشمهایش بود. و از همه بدتر موهای صافش بوده که کا 
پدرش ؟ 


قطعه‌ای 





باغ عدن / ۱۳ 
تو كېستى؟ 


ای کاش می دانست. می‌دانست» اتف که سوفی آموتد سن اش اما سوفی 


امود e‏ را نکر ده بود -هنوز, 
ترصن ؟ ۱ آنه >. 


دیگری می‌بو د؟ ناگهان یادش ۲ 


کو چولو] بگذار e‏ 
خود را لیلمور آموندسن معرفی می‌کند. ولی | 
دیگری بود که هر بار خود را معرفی می‌کود. 

از جای خود پرید. رفت توی حمام نامه عجیب در 
آینه ایستاد و به‌چشمهای خود خیره نگویست. 
TS‏ 

ختر در ختر درون آینه کوچکترین واککشی نشان نداد. .هر چه سوفی کرد او هم 
ee‏ سوش ود با یک سرک ی باب شود ا رک دار 
دختر توی اينه به‌همان فر زی عمل کرد. 

سوفی بر سید: «تو کیستی ؟» 

باز پاسخی نشنید. اما لحظه‌ای به‌شک افتاد که خود ایر سوال را کرد یا 
تصویرش در آینه. سوفی انگشت خود 
منی .4 


بن درست نمی‌نمود. گوبی کس 


دستش بود. رو به‌روی 


هما 


را بر بیتی دختر اینه نهاد و گفت: تو 


و چول پاسخی نشیید جمله را وار رونه کرد و گفت: (( ی - ن تو 
سوفی آموندسر مخمرل از ریت و فا 
که چشمهای زیبای 


ام 
ره خود ناراضی بود. مرتب می‌شنید 
بادامی دارد: ولی این را شاید» چون بینی اش زیادی کو چگ و 
کمی کشاد بوده مردم بهاو می‌گفتند. کوش ات هم خیلی تین 
ز نی ر نمی شد کرد. گاهی 
اه" ۱ ۰ E‏ 

واد او را نوازش في کرد و او را «دختر موبور» می خواند. که نام 
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۱ دایز ude‏ امرگ 


کار قراس ی 


۴ / دنیای سوقی 
ناجار نبود با این موی صاف کدر سر کند. این روغنهای سر وکر مهای مو 


دش ۱ 
د E‏ ررض ڈیا حنان خر د را زشٹ 
ا + نت ۳ ك حو 5 
0 ت که تصور مر کرد شاید از ابتدا ناقص به‌دنی اه است. مادرسش بار 
2 کک ۲ ۱ 7 سس ۰ ۳ 1 
او نالیده بود. ولی آبا یاف انسان به‌تولدش ربط دارد؛ 
واتست کست؟ و بی‌انصافی نہ تن که انسان دز فیافه 


قالب کرده بودند. آدم می‌تواند دوستانش ر 


] 8 2 
درباره زایمال وگب 
عیچخیب نبود که نمی 


خود د سم 2 
u‏ ی ی خودش نیست. حتی بشربودنی ۳۳ 
ا ما اتخات خردش دست خودس تسب 1 
حور : 
د ست خودش لہ ت 


سوفی دوباره به‌دختر درون آبنه نگریست. 
|[ ۳ خود 3 کفت. «گمانم دهتر انت بروم 
انجام ردهم.» به‌راهرو که رسبد؛ فکر کرد. نه بهتر 


) یوز رالا و تکلیف 

تفریا یوزس 
رست شناسی مدرسهام ۳ 
اسب بروم بیرون توی باځ. 
نی و هب ۱ ۳ ۵ 
سوفی در یی گربه دوید؛ او را داخل ایوان کرد و در جلو را پشت سرص سس 
همان‌طور که با نامه مرموز روک سنگفرش باع ایستاده بوده احساسی بسیار 
احساس و کر اه کی جر 3 رن 
ی ناگهان جان بافته است. 


دم در جهان‌بودن اجا و آنجا رفتن و در ماجرایی 


عجس نهاو داسست: داد. 


5 ۳ انگیز 
د ات شگفت 


ر 


9 ۰ ۰ ۲ 
شرکت داشن فوق‌العاده تست ۱ ۳ 0 
شرکان سبکبال از روی شنها به‌درود انبوه بوته‌های تمسک پرید. کربد ۲ 
د ي اة انر ر 3 
سا فد گر فه تادم حنننل ه انتهای رل لب براقش؛ بکیارچه نرری بو 
ِ ۱ 1 ۰ .۰ ۰ ۰ د 
رل آیدا مانتد متوفی متونجه هی 37 
این فکر به‌مفزش راه 


بود از 
5 ۰ د وا وده 
aS‏ تافت که 


۹ ِِ ۱ + & انحا 
: را خی د گھب حال در حهانم؛ ولی روزی دیگر ایند 


و جو دس دا نی سب 


باغ عدن / ۱۵ 


نخواهم بود. 

آیا پس از مرگ حیاتی هست؟ این پرسش دیگری بود که به‌مخیله گربه 
نمی‌رسید. و چه خوب! مادربزرگ سوفی چندی پیش جان سپرده بود. شش ماه 
بعد هنوز هر روز به‌یاد او می‌افتاد. ناروا نیست که زندگی باید پایان یابد؟ 

افا کرو ترش اتاد ی کر شتا زنل وون سوه کز 
فراموش کند روزی می‌میرد. ولی نمی‌توانست. به‌محص ان که به‌زنده‌بودن فکر 
می‌کرد فکر مردن نیز به‌ذهنش می آمد» و برعکس: زبرا زمانی که غرق فکر مرگ 
بوده به‌ارزش زندگی پی می‌برد. مرگ و زندگی دو روی یک سکه بودند که دائم 
در ذهن می‌چرخاند. و هر چه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر می‌شد. روی 
دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه می‌نمود. 

فکر کرد» اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده‌بودن را نمی‌توانیم بچشیم. و بدون 
دریافت شگفتی شگرف زندگی؛ تصور مرگ تیز ناممکن است. 

یادش آمد روزی که بزشک به‌مادربزرگش خبر داد که بیماری‌اش لاعلاج 
است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد؛ گفت: «تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی 
جه زباست.» 

تأثرآور نیست که انان باید بیمار شود تا بفهمد زنده‌بودن چه نعمتی است؟ و 
یا باید نامه مرموزی در صندوق پست خانه بیابد. 

چطور است برود ببیند شاید نامه دیگری رسیده باشد. سوفی شتابان به‌سوی 
در فز رگا دوید و داخل صندوق سبز را E O‏ حیرت‌زده دید باکت سفید 
تازه‌ای» درست مثل اولی؛ اتخاشتت. پاکت فبلی را که برداشت اه ی افا 
خالی بود! روی این پاکت هم نام او بود. پاکت را گشود و یادداشتی به‌اندازه اولی 
دراورد. 

نوشته بود: جهان چگونه به‌وجود آمد؟ 

سوفی فکر کرد نمی‌داند. بی‌شک هیچکس واقعاً نمی داند. با این حال -سوفی 
اید پر جو آننک زیر ای کی ,بان در ردک اش ی کرو درف 
تعته ادم ا بیرق ا و 


۶ دنبای سوفی 


€ و تفت ادا 
۰ دل گرفت بر ود و . 
4 دو نامه مرموز سولی راگیج کرده بو ۳ 


۳ مانه و که در ال بنهاد می‌شد 
ا : 3 ی بو 
خود بنشیند. مخفیگاه سوف جای کاملا محر 


مال ب ده به‌آتجا می‌رفت. 
هرگاه خیلی عصبانی» + ا سح 
ولی امروز فقط حیراد بود. 
et‏ ته, درختان گوناگون 
ن نای قرمز خانة آنها باغی رکو ار کا و ا 
oT‏ لد درگذشت برای مادربزرگ 


پیرا 
موه جمنی بهناور» 
E‏ بعش وس ی | 


ساخته بود. نام کودک ماریه بود. بر 


قر او نوشته بود: «ماریه کوچولو پیش 
ما آمد. سلامی کرد و رئت ۲۰ شه‌ای از 
راخ بوته‌های 7 مشک بیشه‌ای خن ۶ ۱ 
»۳ .£ ۱ بود که باغ را از جنگل جد 
در وافع پرچین یاهی کهنی * 

ت 

ای وان کل شتا اون ره ان نرسیله بوده به صور 

اسما ~~ ِ 


بود که در آن گل و 
در گوشه‌ای از 


میوه‌ای نمی‌رویید. این 


فی کردا ولین چول در 1 
EE‏ 
توده‌ای درهم برهم و نفودناب بر 27 


۲ ۱ شد که روباهها 
NE‏ ۳ 1 ت 
آنها را بگیر ند. 
یی « ان عم ۳ ف ۶ ؛ به‌درد هیچ 
ایو بر جير که » همانند لانه‌های خرکوسص در انتهای دیگر با 


اه خانه از راز دختر خبر نداش 
گیاهی سوراخ کوچکی وجود دارد. 
رگ در میان ساخ و برگها رسید. مثل 
اند او را آنجا بیدا کند. 


دوان به گوته باع 


کس نمی خورد -مگر سولی: 

dS‏ تست که در برچین 
سوفی از بچگی می‌دا د 

باری که درون آن خزید به حفره‌ای بز 


7. ود‎ < e 


: م ون قوال 

ورال اورا ا و ی ۳ 

اا و 

ر ر ۱ ۱ : و رینه‌های مارییج زت 

توانست کم و بیش سرپا بایستد؛ ولی مرژر .ر 

۲ : گھا شاخه‌ها می توانست یرول را ۳۳۹ سور 
اه وهای زر رین سس ۳ ۶ 


۱ ۱ ك ۱ ۱ ۰ را / ۰ سور ۱۳ » 
u‏ ۱ 1 ر 5 1 چکی 2 د با ر با 





باغ عدن / ۱۷ 


در کودکی کیف می‌کرد آنجا بنشیند و پدر و مادرش را تماشا کند که میان درختها 
بی او می‌گردند. 

سوفی همیشه فکر کرده بود باغ آنها عالمی مخصوص خود دارد. هر وقت 
صحبت باغ عدنٍ کتاب مقدس را می‌شنیده یاد نشستن خودش در این مخفیگاه و 
سیر و سیاحت بهشت کو چک خود می‌افتاد. 

جهان چکونه به وجود آمد؟ 

هیچ به عقلش نمی رسید. همین قدر می‌دانست که جهان سيار کوچکی است 
در فضا. ولی فضا از کجا آمد؟ 

شاید فضا پیوسته وجود داشته است که در آن صورت دیگر لازم تیست پی 
ببریم از کجا آمده. اما مگر چیزی می تواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در ژرفای 
نهادش چیزی بود که این فکر را نمی‌پذیرفت. هر چیزی که وجود دارد لابد 
روزی به‌وجود آمده است؟ پس این فضا نیز می‌باید زمانی از چیز دیگری پدید 
اند تاش 

ولی اگر فضا از چیزی دیگر پدید آمد. پس آن چیز هم خود از چیزی دیگر 
وجود یافته است. سوفی دید دارد فقط مسئله را عقب می‌اندازد. در زمانی باید 
چیزی از عدم به‌وجود آمده باشد. ولی آیا این ممکن است؟ آیا ناممکنی این 
درست به‌اندازه تأممکنی پندار وجود دائمی جهان نیست؟ ۱ 

در مدرسه آموخته بودند که خدا جهان را آفرید. سوفی کوشید خود را با این 
فکر دلداری دهد که این احتمالاً بهترین راه حل کل مسئله است. ولی باز اندیشۀ 
تازه‌ای به‌سرش تاخت. می‌توان پذیرفت که خدا فضا را آفرید. اما خود خدا چی؟ 
آیا خدا خودش را از عدم آفرید؟ دوباره چیزی در ژرفای نهادش به‌صدا درآمد. 
آگرهم تضور کییم خدا فاذر است همه هیر بیافریدده آنا پیش از آن که و 


و روت مس ق یسرک زا او سفق رک 


امکان راة 2 
بکان باقی می‌ماند: خا هبیخه وچو د دافته امت ولی بین آمکاتی راقلا رد 
مه ی E A E‏ 

لعنت بر شیطان! 


۸ / دنبای سوفی 


پاکتها را دوباره باز کرد. 
تو کیستی؟ 
جهان چیگونه به‌وجود آمد؟ 
چه سوالهای ناراحت‌کننده‌ای! و خود این نامه‌ها از کجا آمدند؟ این هم 
کمابیش همان‌اندازه مرموز بود. این کسی که آرامش زندگی روزمره سوفی را 
بر هم زده بود و ناگهان او را با معماهای بزرگ جهان روبه‌رو کرده بود که بود؟ 
سوفی برای بار سوم سراغ صندوق پست رفت. نامه‌رسان تازه ست روز را 
آورده بود. سوفی مقدار زبادی آگهی تبلیغاتی» روزنامه و چند نامه برای مادرش 
از صندوق درآورد. کارت بستالی با تصویر ساحلی گرم و شنی نیز در ميان کاغذها 
بود. کارت را پشت و رو کرد. تمبر نروژی داشت و مهر «نیروهای سازمان ملل» 
شاید از پدر باشد؟ ولی او که در نروژ نبود. خط هم خط پدر نبود. 
وقتی دید کارت‌بستال به‌نام کیست نبضش کمی تندتر زد: «هنلده مولرکناگ؛ 
توسط سوفی آموندسن, شمار؛ ۳ کوچة کلوور....» بقیة نشانی درست بود. روی 
کارت نوشته بود: 
هیلدۂ عزیز» پانزدهمین سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. بقین 
دارم درک می‌کنی که می‌خواهم هدیه‌ای به‌تو بدهم که به‌رشدت 
کمک کند. می‌بخشی که کارت را توسط سوفی می‌فرستم. این 
آسان‌ترین راه بود. قربانت؛ پدر. 
سوفی شتابان به‌خانه برگشت. سرش گیج می‌خورد. این هیلده دیگر کیست 
که تولدش درست یک ماه پیش از روز تولد خود سوفی است؟ 
دفتر راهنمای تلفن را آورد نگاه کرد. خیلیها اسمشان مولر برد کناگ هم کم 
نبود. ولی در سرتاسر دفتر کسی به‌نام مرلرکناگ نبود. 
کارت مرموز را باز بررسی کرد. بقیناً قلابی نبود؛ هم تمبر داشت و هم مُهر 
بستی. ولی چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به‌نشانی سوفی بعرستد 
حال آنکه مقصد بی‌تر دید جای دیگری است؟ این چه‌جور پدری است که 


به‌دخترشس کلک می‌زند و کارت تبریک تولدش را عمد عوضی می فرستد؟ 





باغ عدن / ۱٩۹‏ 


چگو نه می تواند أبن اساد‌ترین راه» باشد؟ و از همه مهم این هملده از ۱ 
کجا باید پیدا کرد؟ a.‏ 


۱ و بدین ترتیب مشکل تازه‌ای بر مشکلات سوفی افزوده شد. کوشید 
فکرهایش را سر و سامان بخشد: ۱ 


۲ ۳ ا 2 
مروز بعدازظهی در ظرف فقط دو ساعت. سه مسئله در برابر او نهاده‌اند 
a ۰ ۰‏ 


مله او ار . 1 ۹ سا 
وت ین بود که چه 5 ال د ۳ ۳ ۰ ۲ "۳ یم« 
ی رز د س را در صندوی پست گذارده بود. 


مسثله دوم پرسشهای دشواری بود که این نامه‌ها طر مي‌کرد. مئله آن 
اد هلده مولرکناگ کی تو از 5 ۱ ِ ۷ 
ین هر می تواند باشد, و چرا کارت تبریک تولدش برای فش 
ف ستاده شده است که ۳ ۱ 0 
فر . مطمئن بود که این سه مسئله به‌نحوی به‌هم ارتباط دارد. باید 


۳ ۱ ۳ ۰ 1 
بن طور باشد» زیرا زندگی سوفی تا به‌امروز خیلی عادی بوده است 





کلاه شعبدهباز 


۷۲ ۶۲ FE 


سوفی بقین داشت نامه‌نویس گمنام باز به‌او نامه خواهد نوشت. تصمیم 
گرفت فعلاً در بار؛ُ نامه‌ها چیزی به کسی نگوید. 

در مدرسه به‌زحمت حواسش را جمع درس آموزگاران کرد. اینها انگار فقط 
بلد بودند راجم به چیزهای بیاهمیت صحبت کنند. چرا نمی‌گفتند اتسان چیست 
-یا جهان چت و چگونه به‌وجود آمد؟ 

برای نخستین بار احساس کرد آدمها نه تنها در مدرسه بلکه همه جا تنها در 
فکر چیزهای پیش پا افتاده‌اند. حال آن که مسائل مهم که بایست جواب داد زباد 
است. 

آیاکسی برای این پرسشها پاسخی دارد؟ به‌نظر سوفی اندیشیدن به‌این مسائل 
بسیار مهمتر از باد گرفتن صرف افعال بی‌قاعده است. 

وقتی زنگ کلاس آخر خورد؛ چنان با عجله از مدرسه درآمد که یووانا مدتی 
دوید تا بهاو رسید. 

پس از چند لحظه سکوت از او پرسید: «می‌خواهی امشب ورق‌بازی کنیم؟» 

سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. 

امن دیگر علاقه‌ای به‌ورق‌بازی ندارم.» 

یووانا تعجب کرد. 


«علاقه نداری؟ پس بدمیتتون بازی کنیم.» 


۲ / دنبای سوفی 


سوفی به اسفالت پیاده‌رو چشم دوخت بعد به‌دوستش. 
«خیال نکنم از بدمینتون هم خیلی خوشم بیاید.» 

لاشو خى می‌کنی !! 

سوفی در لحن یووانا احساس اوقات تلخی کرد. 

«ممکن است بفرمایید چه چیز یک دفعه این همه مهم شده 
سوفی فقط سرش را جنباند: «نمی‌توانم بگویم... راز است.» 


۳ شاید عاشق شده‌ای !» 


؟( 


مدتی بدون آن که حرفی بزنند راه رفتند. به‌زمین فوتبال که رسیدند يووانا 
گفت: «من از وسط میدان می روم.» 
از وسط میدان! این راه میان‌بر یووانا بوده ولی فقط وقی میهمان داشتند یا با 
دندانساز قرار داشت و باید عجله می‌کرد از این راه می رفت. 
سوفی پشیمان شد که به‌او کم‌محلی کرده است. ولی جز این چه می‌توانست 
بگوید؟ می‌توانست بگوید که ناگهان تمام فکر و ذکرش این شده است که بداند 
خودش کیست و جهان چگونه به‌وجود آمد. و دیگر وقت بدمینتون‌بازی کردن 
ندارد؟ امکان نداشت یووانا شهمد. 
چرا دل سپردن به‌حیاتی‌ترین و طبیعی‌ترین سئالها این قدر دشوار بود؟ 
در صندوق بست را که باز کرد قلیش به‌تپش افتاد. نامه‌ای از بانک بود و چند 
پاکت قهوه‌ای بزرگ برای مادرش» همین و بس. چه بدا سوفی چشم به‌راه نامه 
دیگری از نويسندء ناشناس بود. 
در باغ را که پشت سرش می‌بست نام خود را روی یکی از پاکتهای بزرگ دید. 
پشت پاکت را نگاه کرد نوشته بود: «درس فلسفه. با احتیاط باز شود.» 
سوفی از سنگفرش باغ بالا دوید و کیف مدرسه‌اش را روی پله‌ها پرت کرد. 
بقیةُ نامه‌ا را لای پادری گذاشت.: به ته باغ دوید و به‌مخفیگاه خود پناه برد. این 
تنها جای مناسب برای باز کردن آن باکت بزرگ بود. 
گربه‌اش جست وخیزکنان همراهش آمد» جلو او را نمی‌شد گرفت. سوفی 


می‌دانست شرکان او را لو نخواهد داد. 





کلااه شعبد»‌باز / ۲۳ 


درون پاکت سه صفحه ماشین شده با گیره کاغذ به‌هم وصل شد د ۰ 
۱ ۶ بود۔ و ی 


فلسفه جست؟ 

سره رو 

بسیاوی از رک 

بسیاری از مردیه هر کدام ,یک سرکرمی دارند. بمضی سک قدیمی با تمر 
ا ت ۰ د با ۰ ۱ ۱ ۱ 

3 وه می کنند» ری به کاردستی مشعول می شو ند . د یگ ان در او قات 
فراعت به وررس می بردازند. 

م 1 7 ۳ اه ۳۹ » “ 

کروهی د کتاب خواندن لذت می برند. ولی دون مطالعة آنها سییاو دا هم 
متفاوت است. عدهای ففقط روزنامه با ره ۱ ان 
e‏ زور 1 رهاق فکاهی می خواتند» جمعی زمان 
وصت داویده بعی ھم چه بسا خواندن کتابهای ستاره‌شناسی» طیعت وحشی با 


کشفیات علمی را تریح می د هند . 
ام بدا نکهای قیمت علاة 
کر من به‌اسب با به‌سنگهای قیمتی علاقه‌مند باشم تباید انتظار داشته باشم که 


بقیه هم در سلیقة من سهیم باشند. ۱گ 
1 : من سهیم باشند. ۱کر من کلیۀ برنامه‌های ورزشی تلویزیون را یا 
ت تمام تماشا نم٠‏ داید ای وافع ۱ ۱ ۱ 
2 م تماشا می‌کنم ید این وافییت را پذیرم که افرادی هم حوصله شان از 
درس سر می رو د. 
ی 1 
چیزی هست که همه به‌آن علاقه‌مند باشیم؟ آیا چپیزی هست که مربوطا 
ده همه ق زو 5 ۳ س 
ِِ نظر کی هستند و کبحای جهان زندگي می‌کنند- باشد؟ آری؛ 
سرفی عزیز: مطالبی هست که فطع مورد علا 
دور امورزشی ما دفیقاً همتهاست. 
مهمترین پیز در زندکی چیست؟ ار ۱ ِ ۱ 
#۹ دی چیست؟ اثر این سژال را از کسی بکنيم که سخت 
سنه است. خواهد کفت عذا ۹ 


و 
هه همکان امس و مرصوع خث 


4 
کسی چپرسیم که ۳ سرها دارد ھی مر د ۰ 


خواهد گنت € 6< 
کفت کی و اگر از آدمی کی وت < 
۶ د دمی تک و تنها سس ۷۹ ۱ 2 
2 ا همين سوال را بحن > اند خواهد 
ولی هنک u‏ ِ 
می که ابن نبازهای ۱ شد ٦‏ 
۳ ی نما رهاق وله برا و رده سمل اا چیزی می‌ماند که انسان 


نبا مند 9 ۰ ع 
3 امل ۱ ك ق ۰ » 3 1 51 
دسو ن مک یت لی . ده عشد ۵ انها ادم نمی و اند فف 


۴ / دنبای سوفی 


3 شکم داشد. المته همه خورد و خوراک لازم دارند. المته که همه محتاج 
مت و مواظت اند. وی N SS u‏ 
همه لازم دارنده و آن این است که بدانيم ما کيستيم و در اینجا جه می‌کنیم. 
علاقه به‌این که بداییم ما کی هستیم امری «تصادفی» چون جمع‌کردن تمر 
پیست. حو دل ابن مطلب در بحٹی شرکت می‌کند که با یداش دشر بر کر دمن 
اغار شد و هبور اد امه دارد. این که ححهان ۰ ری » حبات حکو نه وحود بافت» 
EE‏ اک ی 
موضوعی است بس مهمتر و بزرگتر از این که چه کسی در بازبهای الیک یسین 
بیش از همه مدال برد. 


بهترین راه نزد یک شدن به فلسفه برسیدن یکی چند پرسش فلسقی است : 
حهان حگونه ده و حو د آمد؟ یا در پس آنجحه روی می دهد اراده با مقصودی 
نھان است؟ آبا ہس از مرگ حیات هست؟ | ی مسائل را چسگونه می‌نوان پاسخ 
داد؟ و مهمتر از همه حگونه اند زیست؟ آدمیان در طول سالها و سده‌ها این 
پرسشها را کرده‌اند. فرهنگی وحود ندارد که نخواسته باشد بداند دشر چیست و 
جهان از کهحا آمد. 
سئواللات فلسفی در اصل چندان زیاد نیست. شماری از مهمترین آنها را ما در 
همین گفتگو مطرح کرده‌ایم. ولی تاربخ برای هر کدام از این سژالها جوابهای 
متعدد پیش نهاده است. از این رو برسیدن مسائال قلسفی اسانتر او پاسح دادن 
آنهاست. 
امروزه نیز هر فرد بايد برای این کر نه پرسشها پاسخ خود را بیابد. برای درک این 
که ۲ با خدابی وجود دارد نار هر کل حبات هست. نمی توان به دابرة المعارف 
مراجعه کرد. هیچ هیچ دابرة المعارفی ده ما اک 5 کرو نه بابد دی اه اما 
بررسی اعتقادات دیگران می‌نواند باری رساند که دید خود را از زندگی سر و 


سامان بخشيم. 
حستحوی فیلسوفان برای حفیقت بی‌شاهت به داستانهای حناتي پیست. 


بعضی فکر می‌کنند فلان کس قانل است- دیگران این با آن را مسئول می‌دانند. 
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بلس کاه موفق به کشف حققت می‌شود. ولی گاهی فز با وجود آن که کک 
مسئله جابی نهان است. به اصل قصیه یې نمی برد. ‏ بس اکر هم ,باس مطلب دشو 
که داش ا یت نا پاسخ درست فقط کی است. با نوعي هستی 
ی رک کک اا یو 
بسباری از معماهای کهن را علم تاکنون پاسخ گفته است. رورگاری هیچ کس 
کوت تک ماه پچه شکلی است. این را با بحت و حدن نمی شد 
حل کرد و هر کسی تصوری از آن داشت. ولی امروزه دقبقاً مي‌دان 
تاریک ماه چه شکل است» و احدی دیگر به آدمهای کرة ماه. با این که ماه از پر 
است و یاوه ندارد. 
بک فیلسوف بونانی که بیش از دو هزار سال پیش می زبست معتقد بود فلسفه 
در تبث شگفتی و کنجکاوی انسان ,یدید آمد. حیات برای بشر چنان حبرت انکر 
بود که پرسشهای فاسفی به خودی خود مطرح شد. 
کر ی ند هنگامی که تردستی شعبده‌بازی را می نگریم. نمی دائیم این کارها 
دا چگونه می‌کند. پس مي‌پوسیم: چطور توانست از دو دستمال ابرمشمي سفید 
خرگوشی زنده درآورد؟ شعبده باز کلاه وا نشان : تماشا کزان می‌دهد. کامل* نمی 
است؛ ولی نا کهان خرگوشی از آن ببردن می‌جهد. بسیاری از آدمها به جهان با 
دید تعیب و ناباوری همسان وی ن 
در مورد خرگوش. خوب هی دانم که شعبده‌باز به‌ما حقه زده است. و دلمان 
می‌خواهد بفهميم این کار را چکرنه می‌کند. ولی در مورد جهان موضوع کمی 
متفاوت است. ِِِ جهان چشم‌بندی وک هب یت که و 
آییم , بخشی از ۲ نم. در وافع ما خود و و E‏ از کلاه 
درمی" بد. . تفاوت ماو خرگوش سفید تنها این است که خرگوش نمی داند در ترفند 
شعبده باز شرکت دارد. ولی ما می د 


انیم در چجبری مرمور شرکت داریم و می خو اهم 
ٍِِ 1 


۲ 
د. ماکه 
در ایور منوا مو های آن ی 


۶ / دنیای سوفی 


به حساب می آرييم. منتها فبلسوفها سعی دارند ر زین موهای نارک Yh‏ روند 9 
مستقیم در چشم شعبده‌باز بنگرند. 
سوفی . هنور اننجایی ؟ بقبه 5 


سوفی کاملاً از توان افتاده بود. می‌پرسد هنوز اینجایی؟ یادش نمی‌آمد در 
حین خواندن حتی نفس کشیده باشدا 

این نامه راکی آورده بود؟ نمی‌توانست همان کسی باشد که کارت تبریک تولد 
برای هیلده مولرکناگ فرستاده بود زیرا آن تمبر و مُهر پست داشت. ولی پاکت 
قهوه‌ای: درست مانند دو پاکت کوچک سفیده دسنی در صندوق بست آنها 
انداخته شده بود. 

سوفی به‌ساعتش نگاه کر د. یک‌ریع به‌سه مانده بود. مادرش تا دو ساعت 
دیگر نمی آمد. از مخفیگاه بیرون خزید. دوباره سوی صندوق پست دوید. شاید 
نامه دیگری آنجا باشد. پاکت قهوه‌ای دیگری به نام خودش آنجا بود. این بار 
اطراف را نگریست ولی کسی در آن حوالی دیده تمی‌شد. دوید تا دم جنگل و 
ه‌پایین جاده نظر کرد, هیچ کس نبود. ناگاه بهنظرش رسید انگار از درون جنگل 
صدای شکستن شاخه‌ها را شنید. اما كاملا بقین نداشت. و به‌هر حال تعقیب 
کسی که خیال فرار دارد بی فایده است. 

سوفی برگشت توی خانه. دوید طبقه بالا به‌اتاق خود» جعبه بزرگ نان شیرینی 
را که پر از سنگهای قشنگ بود برداشت. سنگها را کف اتاق خالی کرد و آن دو 
پاکت بزرگ را داخل جعبه گذاشت: باز دوان‌دوان به‌باغ برگشت. جعبه را محکم 
به‌دو دست گرفته بود. پیش از آن که وارد مخفیگاه شود مقداری غذا برای شرکان 


در طرفتن AP]‏ - تحت . 
اییشی؛ پیشی ۰ پیشی !» 


اورد. شروع به خواندن کرد. 
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موجود شگفت 
دو دار ه سلام! همانطور که ھی سی دورة کو تاه قلسفه شمه یه ص 
می‌شود. ابتد! برویم سرا چند مطاب مقدمانی و ۱ 
نها چیزی که لازم داریم تا یلسوت خویی بشویم قوة شگفتی ات 
ا ۱ مهتم 5 7 له و 1 
ن هك نکفتم حال می‌کویم: ها جیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم 
قوه شطفتی است. 
اک ۰ ۵ 7 1 
کودکان ای هنن تیا زو ۱ که 
هدا : 0 ۲ 2 ۱ 
رهدان. با به هستی كاملا تازه‌ای می‌نهند. ولی هر چه بزرکتر می شوند فوة تلگگفتی 
خود ES‏ رت می د هند. می‌دایی ر 
کو دک بو واد کر می نو اذسمت حرف رند شاید او لمن زی که می‌گفت ان بود 
E ۳4‏ ۱ ۱ سم و 
58 دای عحجیب و عربی اهمده است. حتما دیدمای کو نه به دور و بر 
خود نگاه ین کل د از روی کنجکاوی به‌سوی هر چه مي‌بیند دست دراز هی کند. 
رفته ر فته وازه‌های می هو رد ۰ و هر و قت سگ مې ينل کا وهايوه هايو 
رال دا یپ ۰ د ۱ 
9 من هی بر د د مس تکان مي د هل . «هایو! هابو! هابو! ابو ما که ا و 
عافڈر یم شاد تا انر اوا )۰ وق و شه ۱ ۱ 
فر دد نا انداوهی ان همه دوق و شوق کودک حجسته هی سوردم . شاید سر 
درنمیورریم این مه های وهوی برای چچیست هد و شاید کو دعلة» عله 
لد ويس ۷ 1 
بلوصت. ارام شین !اء چرا ما ا طوو بههیجان یامد هام چون که سک زباه 
دید وایم. ۱ ۱ 
ی ی و د ی ۵ 3 5 
کک ث د بی تابی کودک شاد صدها بار تکرار شود تا اد برد بی سر و 
صدا د کک ک 5 1 ت ۳9 
ِ ۱ ر سک پا فيل با اسب آبی بگذرد. ببحه در واقع مدتها پیش از آن که 
ملد ران باز کند -9 مد نها ,بیش ار این که قلسقی فک کند_ ده ها عادت 
e‏ ګګ 
e‏ غی + : 4 
2 - در عفیدة مرا یخواهی_ ھی کو .دم جه حبف ١‏ 
وهی ود ۷ 2 ۳ ۲ 
وا سی هن ین است که مبادا تو هم ماتند بسباری از مردم چنان 
سوق حهان ۳ دد یفی بشماری. پس محض اطا پش ر 


۱ سر و پ 
۱ ۱ ۱ با 
گل درس بدیکی دد آرمون فعری می‌پردازیم. 


۸ / دنیای سوفی 
5 ۳ د ۲ 5 ۹ نة فصا 
فرض کن روزی رفته‌ای در حنکل دم بزنی. در راه نا کهان 2 بی 
کوچکی در رار خود هی ہنی مریحی ر یزه اند امی از سفینه برون میا ید ژ در 
زمی می‌ایستد و سر بالا خیره بهتو نکأه می‌کند.. ۲ ۳ 
و وه تفت اه ارات "هون نصود ۳۶ نیست. ولی هح‌گاه به‌این وافعیت 
۱ ۱ 0 ۳ ¥ 9 
اند بشیده‌ای که تو خودت هم بک مریخی هستی: , 
نمی دانبم که در کره‌های دیک حات وحود دارد با به. اما هیچ تفیل ت که 
Na ٤ 8 +‏ ا 
روری 5 خودت رو به رو دسو ی . بمکن است ۰ در وی ابن جنان در فان 
درختان» نا گنهان به‌ایستی و خود را با دید کاملا" نازه‌ای بنکری. ۱ 
ی اق 1 
فکر ی که من و حودی فوق‌العادهام. من مخلوئی سرارا ی 
و ده خی ۱ تس : ٩‏ می‌دانی 
جح ر اا یار حادویی بیدار شده‌ای. از خود میپرسی. من گیستم 
ِ 2 ۱ کاات جیست؟ 
که در سیاره‌ای در وسط کاتنات تلوتلو می‌خوری: ای نک ۱ 
۱ عم د 
اگر خود TT‏ اه 


EE‏ ز . بلکه در عمق وحودت کی 
اسرارآمیز. نه تنها مو جود ی دیده‌ای از فضای بروی" : 


مر کنی که خودت نیز موجودی خارقالمادهاک: ۲ ۱ 
۱ 3 . سوفی ؟ اجازه بده امتحان فکری د بکری بکنیم. 
۶ 7 د و ده 
یک رور صبح بدر ژ هادر و 


3 1 2 2 یه‎ a e 

ناشتابی می خورند. اند کی رید مادر برمی‌خیزد و میبردازد : ظرفشوبی 

۱ ۱ ۳ یک ی E‏ کت a‏ 

- بله ir‏ به پرواز درمی ۵ ر 8 AR‏ دهد و 

ا کنی کودک چه می‌گوید؟ شاید پدرای د ن می 
E a‏ فا ا منک همیشه د جار 
گید : «بابا رفت ہوا کودک البته به حبرت | ده ولی 

تک 2 3 ۰ 

حرت است. بدرسش مدام کارهای عجحیب و عریب می کند و این پرش کو چک خر 

E‏ صبحانه نیز لابد یکی از آنهاست. بدر هر روز صبح با ماشین نمی 
رر 0 ۲ ۲ 4 

صورت خود را می‌تراشد. گاه بالای بام می رود و آنتن تلویریون را این ورو ان د 


ت ١ن‏ ۳ ټڅ ۱ که سیاه 
می چجرخاند ار که اش ابر کابوت اول امی کد و و ۰3 ۱۳ 
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حالا نوبت مامان است. صست کودک را که مي‌شنود تند سرش دا و وان 
می‌بیند دز خونسرد بالای میز صبحانه در هوا شناور است» فکر می‌کنی جه 
وا کنشی نشان می‌دهد؟ 

از وحشت فریاد می‌کشد و شیشة مربا از دستش می‌افتد. و چه بسا ,پبدر وقتی 
مرحمت کرد و به زمین برگشت ناچار شود زن را به‌دوا و دکتر برساند. (آخر این که 
نشد رسم غذا خوردن!) جرا عکس العمل مادر و کودک چنین با هم تفاوت دارد؟ 


ابنها همه مربوط به‌عادت است. ابن ادت نرود!) مادر آموخته است که 
انسان نمی‌تواند پرواز کند. کودک هنوز این را نیاموخته است. هنور مطمتن ست 
جه کارهایی در این حهان از دست ما برمی .ید و جه کارهایی E‏ 

اما خود کرة ما چی۔ سوفی؟ فکر می‌کنی کرف خاکی از عهدة کاری که می‌کند 
برمی آید؟ می دانی حهان نز در فضا شناور است. 

متأسفانه: پا به‌سن که می‌گذاريم به‌نیروی جاذ به خو می‌گريم. از این گذشته. 
ديري پایده به خود جهان نیز عادت می کښم. انگار در حین نشو و نما توان شگفتی 
دربارة حهان را از دست می‌دهيم. و بدین ترتیب. از عاملی اساسی محروم 
می‌شویم - و همین است که فلسوفان سعی دارند به‌ما بارگردانند. چیزی که در کنه 
وود ها مه ی و ا و یک وا فا سیر کی 
بکرم دربارهاش فکر کښہ» به تحر به آزموده‌ايم. 


دقیفتر بگویم: با آن که مسائل فلسفی مربوط به‌همة ماست. همة ما فبلسوف 
نمی شویم. بیشتر مردم به د ملهای گونا کون چنان در چنبر امور رورمرة زندگی 
می‌افتند که کی جهان از _بادشان می‌رود. (به‌اعماق موهای خرگوش می خرند. 
ی 

اما حهان و هر چه در آن است. برای کودک E‏ دارد. او کی 
می‌اندازد. بزرگترها این طور نیستند. اکثر جهان را چیزی عادی می‌شمارند. 

ابنبحاست که فیلسوفان با دیگران بسیار فرق دارند. فلسوف هچ ‌گاه به طو ر 


۰ / دنبای سوفی 


کامل بهاین حهان خو نمی‌گرد. جهان در نظر او همواره کمی نامعقول؛ کچ کننده و 
حتي e‏ است. بدین‌صورت ` فلسوفان و کودکای وجه مشترک مهمی 
فا دی شود کت فلسوف. همپحون کودکت: سراسر عمر حساس باقی می‌ماند. 
و حال سوفی. تو نیز بايد راه خود را برگزینی. ا نو هنوز بچه‌ای هستی که 
حهان برایش عادی نشده است؟ با فیلسونی هستی که اس جهان هیچ‌گاه برایش 
اد شد 
- تکان می‌دهی: و می‌گویی من نه اینم نه آن+ پس بدان وا گاه باش که به 
جهان خو گرفتها - آنچجنان که دیکر حبرانت نمی‌کند. هشدارا سرت به خطر 
است. و این دورة درس فلسفه برای همین است؛ برای محکم‌کاری است. من 
بو نی احازه نخواهم داد بەصف آدمهای عادی و بی‌نفاوت سوندی. دلم 
می خواهد ذهنی کنجکاو داشته باشی. ۳ 
ار درسها کاملا" محانی است» بس چنانپحه دوره را به بایان نرسانی شهرب*ای 
1 کی وین وبا ار بخواهی ادامه ند هی زاذق: و صورت بابد 
a‏ بست برای من تک بک فورباغة زنده هم بگذاری کافی 
است! چیزی سزونگ کک کک CE‏ 
خلاصه کنم: خرکوش سفیدی از کلاه شعبده‌باز درعیا بد 
خرگوشی بی‌اندازه بررگ است این شعبده‌بازی يارد سال طول 
آدمیزاد در نوک موی نارک این خرگوش جم ره بر 
ناممکنی این تردستی حیران است. ولی رفته‌رفته پا که به‌سن ي 
بایین و بایین‌ثر می‌خزد. و در همانجا باقی می‌ماند. و دیگر خود را به خطر 
س و بهنوک شکنندة مو زردیک نمي‌شود. فقط فبلسوفان اند که تن به این 
راه پرمخاطره می‌دهند و دورترین زوابای زبان و هستی را می‌کاوند. as‏ 
کرو ھی هد اما دیگران دودستی صخره‌ها را می جسبند و به‌سوی کسانی که کرم و 
ترم در ژرفا جا خوش کرده‌اند و مدام تنور شکم می‌تابند فریاد می‌رنند: 
خانمهاه آقابان» ما در فضا در وسط زمین و هوا معلق‌ایم! ولی کسی این 


۳ : ۱ 
ب : کد دمان مراحمی؛» و 
بایبی‌ها به نها اعتنا نمی‌کند. و در ین خود می هو بند وحه مردمان کر 
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به صحبتهای همیشگی خود ادامه می‌دهند: لطفاً آن ظرف کره را بده به‌من. سهام 
شما امروز حفدر الا رفت ٩‏ گرحه‌فرندگی کیلوبی حند ا سشدداید بر دسس 
دیانا دوباره ابستی است؟ 


عصر که مادر سوفی خانه آمد» دختر بهت‌زده بود. جعبه نامه‌های فیلسوف 
مرموز؛ ايمن در مخفیگاه پنهان بود. سوفی کوشیده بود تکالیف مدرسه‌اش را 
انجام بدهد. ولی فکرش همه متوجه مطالب آن دو نامه بود. 
هيچ‌وقت این چنین سخت نیندیشیده بود! دیگر بچه نبود» ولی بزرگ بزرگ 
هم نشده بود. سوفی فهمید تازه داشت درون موهای نرم و راحت خرگوش؛ 
همان خرگوشی که از کلاه شعبده جهان بیرون جهیده بود. فرو می‌رفت. ولی 
فیلسوف جلو او را گرفته بود. این مرد -شاید هم زن؟- یس گردن او را محکم 
چده بود و به‌نوک موهاء به‌جایی که در بچگی بازی می‌کرد» باز آورده بود و 
ایتجا» در نوک نوک موهاء گویی برای نخستین‌بار» دو مرتبه داشت جهان را 
فو 
فیلسوف او را نحات داده بود. در این تردیدی نبود. نامه‌نگار گمنام او را از 
امور پیش پاافتاده روزانة زندگی رها ساخته بود. 
وقتی مادرش ساعت پنج به‌خانه آمد» سوفی او را کشان‌کشان به‌اتاق‌نشیمن 
برد و در صندلی راحتی نشاند. 
پرسید: «مامان» فکر نمی‌کنی زندگی چیز عجیبی است ؟ا 
مادرش چنان متحیر شد که ابتدا پاسخ نداد. معمولاً وفتی می آمد خانه سوفی 
سرگرم درس و مشی بود. 
گفت: «خب. آره» گاهی.» 
افقط گاهی؟ ولی فکر نمی‌کنی چه عجیب است که جهان اصلاً وجود دارد؟» 
۱سوفی ولم کن. دست از این حرفها بردار.» 
«چرا؟ نکند فکر می‌کنی جهان چیزی کاملاً عادی است؟» 


اخس بله. کم و سش.) 


۲ / دنبای سونی 


ا ¿ ,اعادی م شمارند. خود 
سوفی دید حق با فیا ر ف است. «بزرگترها جهان را دی می لر ۳ 


زمره هند .) 
| ام ور اف اف تلور کی ری رد a‏ 
5 0 ۰ ک 3 
آتقدر به جهان عادت کرده‌ای که دیگر هیچ چیز برابت عجیب بست 
¢ 
3 


لو 
«ابن چرندها چیست می‌گویی ۲ ۰ 
3 0 شنم شت ان را خو ننل = 
اک ھر و این وا ھی و ل 
م رکب!» 
«سوفی! شی فداری این طور ا من جره بزی ۲ 
ت ت ت ۰ 2 ۰ AS.‏ 
«بسیار خوب. طور دیگری می‌گویم. نو در ته موهای خرگوش سفیدی 
کللاه شعده حهان بیرود آمده راحت لمیده‌ای. جنلد دفقه دیگر سیب زمیتی‌ ها ر 
ا 1 نامه 
می یز که. سیب روزتامه ر می‌خوانی؛ نیم‌ساعتی جرت می زسی * سیس بر 
اخبار تلویزیون را تماشا می‌کنی!» 9 
۱ 1 خاست اقعا به اشیز 
بر چهرة مادرش حالت دلواپسی پدید امد. بر و و ۱ 
ها را گذاشت: شی ازا مدتی اتاق نشیمن بر کت ر 
ف “ر » 


شب خانه 


رفت ۳ سب ز نی ۲ 
فی را بر روی صندلی راحتی هل داد. 


صدایش فهمید مطلب جدی ۱ 


به‌محضی آن‌که دهان باز کرد سوفی از 
ت ی ۱ ۱ ۳ 
رک چیری است که من باید با تو صحیتش را بکتم. ببینمه دترم ر 


J} 


1 ۸ 4 ۳ اد مخد: ەمان تبامد. 
تن وک میتی از عر کوک ا ۰ ره 





اساطیر 


3 3 3 
3 مد نی 
۰ 4 1 


... تعادل ناپایدار نیروهای حير و شم ... 


فردا صبح نامه‌ای برای سوفی نبود. آن روز طولانی را دلتنگ در مدرسه 
کلراتن در زنگهای تفریح سعی کرد پووانا را از خود نرنجاند. در راه خانه فرار 
گذاشتند همین‌که جنگل خشک‌تر شود با هم بروند آنجا چادر بزنند. 

و کشت ون عا فیک له نه و سس الا نایهام 
را که مهر مکزیک روی پاکت داشت باز کرد. از پدرش بود. نوشته بود چقدر 
ون هوای خانه را کرده است و چگونه برای نخستین بار توانسته افسر ارشد 
کشتی را در شطرنج شکست بدهد. دیگر اینکی تقريباً تمام کتابهایی را که یس از 
مرخصی زمستان با خود به کشتی آورده بود خوانده است 

آنگاه: له خود خودش بود: پاکتی قهوه‌ای و نام او بر آن! کیف مدرسه و 
بقیه پاکتها را در خانه نهاد. و به‌سوی محفیگاه شتافت. برگهای تازه‌ماشین شده را 


بیرود آورد و شروع به‌خواندن کرد: 


تصویر جهان اساطیری 

سلا م. سوفی! خیلی کار داریم. پس بی درنگ شروع کنیم. 

مقصی د ما از فلسفه شب 5 اند شید اسان سونو است که حدود ششصد 
سال پیش از لاد مسح در ونان ۱غار شد. پیش بای مردم باسح هم برسشهای 


۶و د واي ۱ ی 1 r‏ 2 
ود ر ر مذهبهای کونا کون می بافتند. این توضیحهای دینی از طرق اساطر از 


۴ دنیای سوفی 


نسلی به نسل دنک نها 5 دوز اسطوره داستانی 


- ے اه گ نه‌ای است که هست. 
تر ص جات اساطیری دربارة موضوعهای 
در طول هزاره‌ها انوه بی شماری بو صیحا لب صر 


ات دربارة خدادان 3 این که 


Ke “ ۰ *‏ ۱ ۰ 
ا کو شد ند ارت :دند 5 
۱ غه د. فلسوفهای بو ی + 
خلسقی در سر اسر حهان رواج با دو - 
۲ متا ِ ۳۹ اعتماد پیست. 
رن اساطری جهان چه 


ای فهمیدن طرز فکر فلسوفان اوه باید دید تصوبر 
۱ ان نمونه آورد (و حرا راه دور 


ی بود. باره‌ای اساطیر مردم شمال رآ می‌ثو 


۱ 
برو یم ) ۱ 5 ۳۳9 
تما نام ور و کرزش را شنیده‌ای. بیس از اين که مسیحست به رور ت 

hj ۱‏ پچ نها 

7 ٩ ۵9 ۳ O TT OD 

باور داشتند که تور سوار بر ار میک 
YS 2 5 ۱‏ 2 
کرزش را در هوا تکان می دهد رعد و برف عیسو د ۱ 
اة r‏ به معنای «برو از 


و 
درمی نو ردد. هر و فت 
در زبان نروژی به‌معنی غرش تور است. 
خدا در آسمانهاست. 

هنگام رعد و برق باران می‌آید که 
بنایراین نور را به‌عنوان خدای حاصلخیری می پرستید ند. ۱ 
۱ تو جیه باران+ بدین‌فراره آن بود که ار ی 
باران که می بارد کندم در کشتزار eT E‏ 

این که گاهان کشتزارها چگونه رشد می‌کنند ي 7 ی وب 

نید مشخص نود: ولی روشن بود که بی‌ارتباط با باران نیست. و ار ۳۱ 
e‏ | 
همه فکر می‌کردند باران مربوط به‌تور است؛ تور یکی از مهمترین خدابان ارف .ی 


اه ندر 


۲ در سوندی و 


: ۱ و5 د 
برای کشاورزان وابکینک حبانی بر 


به شمار می رفت . 
۱ 2( : 2 : طا مے شد. 
یز دیگری هم داشت. که به کل نم جهان مرلو می 


حهان جر برد ای است سبوسته در 
هبای * مې خواند ند و فلمرو 


۱ : همست تور د 
وایکنگها معتقد بودند بخش مسکونی 
۰ ص88 
n‏ 


z+ ۱‏ ۳ 
۱ ۲0۲ حدای رعا و سرف در اساطیر بروزک: وروت Thoı-‏ 2 
Ask‏ 5 ۲ 
Midgard‏ 4 





٣۵ / اساطر‎ 


خدایان ( درون این بخش فرار داشت. در بیرون قلمرو میاڼی. قلمرو دبوهای ټه کار 
بود ۰ انها برای نابودی جهان به‌انواي حیله‌ها و رنگها متوسل می شدند. ای 
دوان هرمن ۳ ك ۱و ای "شوب ۱هاو ده ) هی نامند. نه تھا در اساطر 
ارو بای شمالی ۰ بلکه و در لمة غرهنکهای وک مرد م دیدند که مان 
پروهای خر و شر عادلی تابایدار وود دارد. 

یکی از راههایی که دیوها می توانستند قلمرو میانی را درهم شکنند. ربودن 
فریا ۰ الهة باروری» دود. ا به زین کار موقق می‌شدند. نه دیک ری در 
کشتزارها می‌رویید و ته دیگ نی ببحه می‌زایید. پس ناید به‌دیوها میدان داد. 

تور در نبرد با دیوان چهره‌ای درخشان بود. کر او نه تنما باران ميآورد: بلکه 
سلاحی مهم در مبارزه با قوای سهمناک آشوب بود. نرویی پکران به او 
هی بخشید. برای مثال می‌توانست کر را به‌سوی دیوها پرتاب کند و آنها را بکشد. 
و ترس و نکراني از دست رف گرد را نیز نداشت چون من بویرنگ ۰۳ همواره 
نزد او بازمی‌گشت. 

ون توصیح اساطیری نحوة حفظ تعادن در طییعت بود و نشان می داد جرا خر 
و شر ,یوسته در کشمکش اند. و دفقاً این نو توصیحات بود که فلاسقه رد 
دنت 

وی مطب فقط دی بو صیحات نو د. 

وی بلاهایی جون خشکسالی و طاعون رو هې نم د. ۱ دمیراد نمی تو ادست 
دست رزوی دست EG‏ و بحشم به‌راد مداخلة خداان نشیند. بايد خود اغد ام 
می کرد و بر ضد شر هی جنگد. و این کار را با مراسم و مناسکک کونا کون برگذاو 
هی کرد. 

#همترین مراسم مذهبی در دوران نورسها* نذر و باز بود. نذر و ییاز در راه خدا 
بر قدرت ان خدا هی افزود. برای نمونه۰ دما می باست نذر و نبازهایی ,یشکش 


٤ a oe خد ایان‎ 
N فش و‎ 








1 Asgard ۰ 


4 Boomeranr. 


4 


3 Freya 


۶ / دنبای سوفی 

Rg E O EDE 
راههای تحفق این قصود. قربانی کردن نوعی حیوان براک د ر تور‎ 
گاه به‌صورت فربانیهای انسانی هم درمی آهد.‎ ۱ 
۰۰" شمال اروبا از شعوی اسلندی. دقفتل شرم‎ 


معمو لا بز نر بود. نذرادین 
2 ۱ 3 ۳ 
مشهررترین اسطورة کشورهای ِ ۱ 
میآبد. در این روایت روزی تور از خواب برمی خیزده می بسند کرزش نیست. ریش 
و دستهاش ۱ ز فرط خشم می برزد. دار سرسپردة خود کی" را برمی‌دارد و زد فریبا 
اهش می‌کند الاهه الهاي خود را به لکی عاریه دهد تا او 
کند. و بسند تهاگن ور را دزد ند ه‌اند با نف 
تامل لاف 


هې رود و خو 
به حوتونهیم ۰۲ سرزمین دبوان* پرواز 
لکی در سرزمیی دیوان به دیدن ریم شاه دیوان» می ردد د وک بی 
5 و تھا : افاید خدابان 
می زند که گرز را هفت فرسنگ زیر زمین پنهان ګرده ات و سی ر ان 
صلت او د داید 

ویک زنگ را دو ان که قریا به و ۋ در 

سوفی ۰ می توانی تصور 5 ی را بکنی؟ خدایان اس O‏ خود را غرق در 


انها را 
ا کر وخیمی می‌یینند. دبوار ان‌ها حباني ترین سلاح دفاعی آنا ر 


ربوده‌اند. اد ن وضعي کاملا نا بذ برفتنی 
دیوها بماند. آنها بر جهان خدابان و آدمیان فرمان مطلق می‌رانند. فریبا را در ازاک 
نیست. ار خدایان الاهذ دارو ری خود - پاسدار 
در کشترارها می خشکند و آدمیان همه 


ا با ماداء که گر نور در د سسته 


گرز می خواهند. این هم ہذ برفتنی نیست 
تمامی جات را از دست بدهند گاهان 
می مير ند. کار به بن دست رسیده بود. 

به روایت افسانه دکی به سرزمین خدایان 3 و هه یخی که شاس 
عرو سی اش را در بر کند چون (متأسفانه!) بابد به‌عقد شاه و تو جوا بدب. فریبا 
خشمگین می شود و می‌گرید گر به ازد دواح با دیو بدهد مردم می‌گویند لابد 
مرد به عمرش ندیده بود 

و اد هنگام فکر بکری به‌سر هیمدال ` .یکی از خدایان , هی رسد. ,یسشنهاد 
می کنل خود تور لباس عروس پو شد. موهایش را بالا ند و دو فلوه یک 





e ۱ E ۳ ۹‏ 
۱ ا0 سجن ی اعطہ ی دای ۾ تعر یکر ار در اسا صر مرگ ری 
sihe Lay of 1‏ “ 
Thou. 3 Tok‏ 1 
مه نا ۴ 
۴ ۵۱0۱۱۵۱۱0 م تشه ری ناحید له هست ی ررر 
= 
۰1 | ۱ 2 
Hendal 2‏ ,ذا ااا ر جد ال در بطر رف رک 





اساطر | ۳۷ 
بالا پوشش بگذارد تا شک زن شود. تور المته خیلی از این فکر خوشتی نمیآدد. 
3 أ : 5 4 
وی سرانحام رصانت ھی دهد چون ای تنا راهی است که شاد بت اند داز کرزش 


را به‌دست آورد. 


ج ی ور رالناس عرد مي بو شانند. و لکی ساقد وش عرز س 


ی هی شود. 
5۱ در بو ام بەز بان ایرت- ۱ 5 ا د> ۷ 
ن امروری داستان ر بجویم. نور و دی «حوخة صد 


ترۆز ىس » خداان د " هر دو در لاس ی مد ونان امور درهم شکستن بایگاه 
دیوان و بازبافتی گرز تورند. 


۳ ۱ 
ین دو دارد سررمین دبوا ن می‌شوند. و دیوها به‌تدارک حشن عروسی 


هی بر دازنز . در حن صافت شا زوسن خانم - دی تور یک کاو درسته و 


هشت ماهی گنده هی بلعد. همحن, : ces‏ شاد دیوها 
به شکفت درمی] بد. د چیزی نمانده بود هویت واقعی . کاماند وها رملا شود. اما 
دی کی توضیح می دهد که فریا چنان مشتاق آمدن به‌سرزمین دیوان بود که یک 
حه چیری نخورد و خط از سر آنها میگ ددرد. 

وس وک خرن و باس ات که او را بوسد. و در کمال 
حجرت می ند جشم در چشمی عضبا ک . شمان برافروختة تور دوخته است. 
باز لکی به‌داد مي‌رسد و مي‌گوید عروس از هیحان وصلت یک هفته نخوایده 


است. در ان موفع- شاه دوان دستور مې دهد 1 ر" با رند و در جين هراسم 
ازدواج در دامی عروس عرار دهند. 

تور وقتی کِ به دستش می رسد فاهقاه هی خندد. ابتدا تریم زا کس 
همة دیوان و خویشان آنها دا از میان می‌برد. و ماجرای هولناک کروگانکری 
> ی بایان هی ند برد تون دک 


۱ با جیمرباند خدابان است- بار دگ بر 
وای اهریمنی عله مي‌کند. 


۱ ی 5 3 3 ۰ ۱ 
٠ 5‏ تیه صبة اف بو د. a‏ م قى ٠‏ ۱ ِ ۱ ٣ن‏ و 
فرص ۰ 1 (a‏ أ es‏ یک ا 


ی ۳ 


کی خشح‌الی می‌شد. مردم می‌کوشیدند بفهمند چرا باران نمی‌بارد. دلیلش 


۳۸ / دنبای سوفی 


اد 
شاید این است که د بو‌ها گوز ثور را ربوده‌اند 


و شاید هم اسطوره د رصدد توضیح و بیان فصول 5 
ات وی و بهان اي 
طبیعت هى ميرد زبرا گرز ور در سرزمین دواد 


را بار 
۰ ی رغ 
می ستاند. بل ۲ ن ر نمب اسطوره می کو شد برای بیبزی که هرد م دمی نز ررق مد 


: و 1 ارتاط ۳ 
بو یی د هراسم مد هبی در اد" 1 
ES‏ , مردم هم ۱ 4 ل 
توا به‌سادگی حدس زد که مردم برای دځ 
اساطیر برگذار می‌کردند. می توان 


د رو ستا 
با ۳ وقایبع اساطیری و به نمی درمی وردند. مثلگ مردی 9 ۲ 
5 ۱ د 
۱ شید دا حای بستانهایش می‌گذ اشت - تا گرز د ر دو 
ماس عروس ھی بو ی 1 
بدین منوال" . بیکار نمی‌نشستند برای اریدں (١‏ ° ۔ 
بار فتاه a‏ نن 
مزارع از خشکسالی کارهابی EF E‏ د اساطیر فصول 
ریایهای زبادی در نقاط مختلف جهان می‌توان ۳ : 
! شتاب بخشند 
سال را به نمایش می‌گزارند تا فرایند طییعت ر a‏ ادین- فریور" د 
ای کو شه عشمی بود به دنبای اساطیر نروژک. . المته دربارة تور و 
الد بسیاری خدایان یک د استانهای یشماری وحود دارد. 
فان ۰ ۲ مدند 
اسا د سراسر جهان متداول دن که فنلسه ۵ 
ا ن کشور نیز از جهان نصویرک 
زمانی که فلسفه در بونان تکرین ن ھی با در e‏ 
اساطبری داشت. داستانهای خعدابان فرنها از نسلی ك 
۱ 
خدابان یونانی زوس و | پولون. هرا و آتنه» دیونوسوس و اسکلیو کلس 
هفا ستوس مخ اند ۵ می شدندں و اینهاتنها مشتی از خروارند. ۱ 1 
سال یش از مبلاد. هومر و هسیود ان بسیاری از اساطیر بونای 
د هعتصد یش 
۱ اسا 
کاعغد او ردند. این ی کال تاده ید ند آورد. حال که ی 


در 

را روک 2 
د. 

مکتوب بیدا کرده می شد آنها را مورد بحت فرار د 


cc.‏ لح و بجی 
۱ ۰۲۵7 حدای -روری 2 
۱ 


.Hodey ۲‏ پر اسای حد 


1 
ها 
21 
ل 


Balde ۳‏ سرد 





اساطر / ۳۹ 
فبلسوفان اولبة ونان بر اسطوره‌شناسی هومر خرده گرفتند. گفتند خدایان 
زنادی همسان دمیزاد ند ووس ها تنل ادا خودخواه و غیرفایل اعتماد و 

اه کف ایاضر ها تیش س 

یک کی از این نظره‌برداران کسنوفانس ۲ بوده که از حدود ۷۰ ۵ پیش از ملاد 
می زست. وی گفت. انسان خدایان را در تصور خود افریده است + آدمی 
می کند خدایان پیز زاده شده‌اند و مانند ما لباس مي‌پوشند و حرف مي‌زنند. مرد م 
حبشه فکر می‌کنند خدابان سیاه‌اند و نی هن دارند. در نظر ترا کیایبها E‏ 
چشمآ بی و موبورند. اگر گاوهاء اسبها و شیرها قادر به نقاشی بودند. لابد خدابان را 


ر 
به‌شکل کاو و اسب و شیر می‌کشیدندا 


این دوران انها دولتشهرهای زیادی. چه در خود ونان و چه در 


مستعمر اتشان در جوب استالما و ۲سیای صغ به‌و ود آوردند . کارهای شاق در 


در 


این دوتشهرها همه به‌دست بردگان + انم مي‌شد. و شهروندان فراعت داشتند 
تمام اوقات خود را صرف سیاست و فرهنگ کنند. 

در محبط ابن شهرها مرد م سبو تفکری کامله نوی آغار کردند. هر شهرو ند 
می‌توانست از طرف شخص خود ابراز نظر کند که جامعه بابد چگر نه سازمان بابد 
افراد بدینترتیب می‌توانستند بدون آن که به‌اساطیر کهن متوسل شوند» سوالات 
فلستی مطرح کنند. 

این را تحون شوه اساطیری به‌شیوة فکر تبحربی و عقلی می‌خوانند. هدف 


شلسو قاں وة وتان بن بود که براق فرابندهای طیعی توضیح طیمعی. ۰ به حای 
e‏ 


سوفی ار مخصگاه در آمد و در باغ پرسه زد. سعی کرد چیزهایی را که در 
مدارسه و به‌ویژه در کلاسهای علوم؛ آمو خته بو د فراموش کند. 


۱ ا ۲ 2 5 ء ۳۳ 


1 
hanes 
a aa RNY Menon 


۴۰ 1 دنبای سوفی 


و آیا نمی‌کوشید نوجیهی بتراشد که چرا ناگهان باران می آید؟ آپا راف ات 
کی ور 6 ار رام اه کوعن ا سس ی ۱39 

بلی بدون شک. شروع کرد خودش داستاتی بسازد. 

مان بهتة رشن را در چتگال بخزده: خود. داشت. موریات: بدجنن 
ا سیکتای زا را دز زندای سرد محبوس کرده بود. روزی بامداد 
شاهزاده براواتو آمد و دختر را نجات داد. سیکیتا چنان خوشحال شد که روک 
علفزار به رقصیدد . پرداخت. و ترانه‌ای را که در آن زنداد مرطوب سروده بود 
همی خواند. زمین و درختان چنا: ن به‌وجد آمدند که برفها همه سبدل به‌اشک شد. 
انگاه خو و یوت و آورد و تمام اشکها را خشک کرد. برندگان به‌تقلید سیکیت 
و[ ¡ گنم دند. و هنگامی که شاهزاده خانم زیبا گیسوان طلایی خود را پایین 
n‏ مویشی بر زمین افتاد و E ES TE‏ 
۱ له کی از : واستان قشنگ خودش خوشش آمد. تفت که دیل واقعی تغییر 

ول را می‌دانست: وگرنه داستان ن خود را باور می‌کرد. 

TS‏ ز داشته‌اند دلیلی برای رویدادهای طبیعت يدا کنند 

شاند نمی نوانستند بدون این توحیهات به‌سر برند. و نیز دربافت همه این اساطیر 


ان ابش که مان 


2 ره 





فیلسوفان طبیعی 


۶ 


2 دب اد 
+ رت بر 


هیچ چیزی نمی تراند از هیچ بهو جود اید 


بعد از کک از کا با 


ر میکرد» دختری که 
ys‏ ا 


صدا کرد: «سوفی! یک نامه داری!» 


۳ 
باغ 

تفسش بد امد. صندوق يست زا که یگ خالی کر ده وده نامه ا 
فلسوف است. به‌مادرش چه بگوبر؟ 

«تمبر ندارد. شاید نامه عاشقانه باشد!» 

سوفی نامه را گرفت. 

ابازش نمی‌کتی ؟» 

فا بهانه‌ای می‌گنست. 


(ما 3 1 
«مادر ادم ا سرش ایستاده باشد آنوقت نامه عاشقانه‌اش 


را باز کند؟» 
بگذا: ر مادرش کم نک تامه عاشقانه است 


ست. این هم مکافات دارد ولی بهتر از 
رس بغهمد با مردی کاملاً غریه فیلسوف ی که با او قایم‌موشک 


e 


امه یکی از 


د با کتهای سفید کوچک بود. سوفی رفت بالا اتاق خودش. 


باز کرد سه پرسش تا زه برایر خود دید: 


نوی جوهر اوه وجود دارد که همه چیر ا ن ساحته شده است ٩‏ 


۷۲ !دنبای سوفی 


آبا آب می‌تواند شراب شود؟ 
ی 55 & ۰ oT‏ 
حکو ند ی است از خاک 3 اب شور باعة ند د بهو حود ۱ ند 
سوالها به نظر شس احمقانه ر 9 حال تما ر ست در فکر انها بود. فردا در 


a TT‏ هی می‌کاوید. 

11 نوعی جوهر ا اوله» که همه چیز از : ان ساخته شده EE‏ ات ۱ کرو 
چنین وهر :وجو دا می داشت چطور می‌توانست ناگهان مثلا؛ گل يا فبل 
د 


همین ایراد به‌پرسس دوم بعنی امکان تبدبر EE‏ 
تمتا آب شراب‌کردد ت ی زا در ۱۳ ی 2 را هيج وقت 
به‌معنای تحت تبحت اللفظی نگرفته بود. وار اگر عیسی واقعاً هم آب را شراب گر کر ده باشد» 
این معجزه بود؛ بعنی چیر ون که به‌طور معمول نمی‌تراد انحام داد. سوفی 
می‌دانست نست که نه تنها در شراب بلکه در همه چیزهای رالنده مقداز وی فش ابت 
واو ذارق: با این . حال اگر نود و پنج در صد خیار را هم آب تشکیل دهد باید 
ق ن باشد» چول نز خار خیار وی اک 

من ارم ایام ضرع و ان ن معلم فلسفه انکا رکرم قورباغه داز £ 


ی وروی رای ی و آب است؛ به‌ قرط ان 


E ۹‏ ۰ > 1 
که خا ک را دارای مواد گوناگون بدانیم» د یت کر یی ات و ۱ 
2 د ه‌اند نا 
ی : یعنی بگوییم خا کک آب سیب شده‌اند 


ِ 7 € يا e‏ 
امکان امد نخم قور ۱۳ 
هر جعد: ر هم آب بخورد قورباغه نمی‌روبد 

آن روز وفتی سوفی از sS‏ مت توف مدر 


خود دید. مانند رو زهای بیش به‌درون مخفیگاه خود خزید. 


برنامه فیلسوفال 
۱ مگ SRE‏ 3 رت 2 
داز سلام! امروز بدون طفره رفتن با خرکوشهای سقید و ن قیلٰ حرفها مستنیم 





فیلسوقان طبیعی / ۴۳ 

مردم دردارة فلسفه از ومان ونان باستان تا بث امرور. اما مطلف را به درب تروس 

۱ و ۰ و ص ر ۳ 

د نحاکه ۱ کثر فلاسنه در عصری دیک و شاد در فرهنکی کاملا متقاوت با 
3 است که یایند د ید هر فلسوف به و برد در .پی کشف ست . قبلسوقی 
ات تیف ۳ ند گنای ا 1 ا 
س جو اهز بد اند کاهان د حوانات کو نه دوجود ۱ منک دق کی و ممگ. 
ان و ند ۱یا < ۱ ۰ 

جو اهر ید اند ۱ یا خدایی هست و با دشر مې نو اند ار دودح فنانا ید بر 


رفی رام کار ہک فبلسوف را مشخص کردیم راحت‌تر می‌تواییم شیوة تفکر 


او را دنا کیم زرا هیچ خلسوفی ده خود را به‌تمامی مسال فلسفه مشغول 
این ییا متو حه شده‌ای در گفتگ شلس فان هميشه صحت ار 
ات OLE‏ ابا ARE‏ قزر روا ما ار کف 
جنسیت و چه از نظر تذکر. همواره مقیعور بوده‌اند. که الیته جا ۱ 
مقدار زبادي کک انیا نف ید نت ار دبس رفته است. حاص 
نان برای نخستین بار به‌راستی بر تار یج فلسته ار نهاد :اند. 

۱ خیال ندارم 2 درسی. با مسئله‌های دشوار ریاضی و با کارهاپی از اب 
یل ا بگذارم صرف کردن افعال هم در حوزة کار من نیست. لیکن 
کا تمرین‌های کوچکی برایت در نظر می کرم. 

اک با این شرابط مو اشرو کنیم. 


فیلسوفان طبیعی 


ولد 5 ی ۰ 2 ۰ ۰ 

01 اولبة ونان کاه فیلسوفان طبیعی خوانده می‌شوند چون بیش از هر جر 
در قحر جهان طبيعی و رویدادهای طبیعی بودند. 

1 3 3 ۱ 7 م 
ر حود پپرسید دم چیزها چحونه ده و خود ۱ مد. امرو ره سیاری برآنند که 
۱ ۱ 

رمایی باید حبری او عدم ده و حود امده باشد. ف اند یشه در مبان بو نانیان 


جنران < 1 
چندان خریدار نداشت. ۲ E‏ ۱ 
نهاء به دل ل هو نا ف“ ۳ کمن ام کر دند دیو سید « جر ی 


aT‏ نو د که چیزها پمگونه از عدم وجود پاش 


للا لے ' لب * ب ر ۳ بیدا 
7 ف ان 
وج نانیاه کک بو دنل کر اک نداد ع وا "2 
سوق دیحر وب 2۳ 5 ری از کک ا“ 
ی ای گرگ که ی‌جان 
تک a‏ جحو ند در در 5 


تا حه رسد به ت 
ونند تا چه ر چ ایا 
: رد ند طییعت بیوسته در حال دکرگونی ۱ 

فل یا به جسم حو د هى د 9 وه 


و ۳ کا 
فلاسثة اوه مه عتیده داشتند که 


EE 5‏ دانم أ . اعتتاد 
| کف دعط ہے دایم .7 

اوه باشد. تر ۱ به این ۰ فکر ند وا ول ۱۳ ۹ ۱ 

7 

رفته رغته نل ن که ۱ 91 ۱ 


با ند « ری ۰ . 
8 ا 3 درد a‏ رک بیش 


e ا‎ 


م۱ ی 


د یا اد دل نل 
7 پر سشهای آنها دراو ۽ وهای بو د که زر حهان ت 
ی دایم توف ۱ ۱ 
مد. دد < تحوی فوائین ۰ زایدای طبیعت بودند. م خواستند بدون لو 
ميا دز ف Sk‏ . ۱ ی با 


. آنها جه می‌گذرد. و از همد مهمتره می خر 


و r‏ .= سے 
ف ی داشت. 1 E‏ 
۱ ۱ ند وها سا حت . می نز 


پہشتاز آنپحه 
SS TC TOS‏ 


که می دانيم ار 





فیلسوفان طبیعی ! ۴۵ 


جه راههابی هزین 3 یل دل. و ۳ جم e ek‏ می تو ار ف بک رد 
که بر نامة کار قلااسفة" نحستین بو نان تفکر و دمن حجو هر سار ند 5 او له ۲ 


ِِ در انسیا بلندق یکی ۳ 4 ۳ به طر یق در محاسبه رت درست در 
مج ` معر وف 9 هت 1 ۵۵ ,مش از میلاد مت فش 


سا 


ك 

طالس فکر می کرد منشاً همه چبزها آب است. مقصودش از این حرف چه بود 
درست معلو م پست. شاید اعتغاد داشت حات پک ار نت سل یز ف نز -3 
حبات که دای شد همه چیر باز باب مدل هی شود. 


در سترهاش دصر ا ند دده بود وقتی سا چاق نبل از اراضی دا 


سیر 


3 بس هی رفت . کشت شرو بر 3 مدن می کرد. و باز شاید د ډه ۵ بو د در حاهزیی ده 
تاره باران بارنده بود کرم و فورباغه د ندار هي شد. 
احتمال می‌رود طالس به بخ شدن آب با تدیل آب به‌بخار -و تبدیل دوباره 


1 اباد ان ي بو د. 

حخمجین معروف است که فاي ۰ همه جر 4 خن است .. مقصو د 
او را از ای سخن فقط می‌توان حدس رد. 4 مي‌دید که خاکد تبره منشاً 
داش مه یز ارت و دانه کر فته ۲ مشک و حشرد ست ای دصو ر براش 
بیدا شد که زمیی ,بر از «هسته‌های حبات ۲ ؛ ریز و نامرتی است. ۱ فبحه مسلم است 


مفصو دش خدایان هومری نبود. 


2 Tile gernns 


JI Ihals 


۶ /دنیای سوفی 

5 ن 1 یل ۱ * 3 است» که تقر دسا 

شلسوف دیکری که نامش ۳ می سنو لم آنا کسیماند رز مس ۱ ۱ 
همرمان طالس در میلتوس می‌زیست بهنظر او جهان ما یکی از هراران جهای 
ً ۱ 1 1 3 ۰ ا 3 

اش که در ل تناهی به و حود ۱ مد ۰۵ در انحا مجو می شود. معلوم نبست منظورش 
وی ی ده حو هری مشخص که طالس در 
نگ نل ححو هرق که E‏ شمه حر 
7 


از لا بتناهی چه بود 
ی اند یه ها مق فیقوت 

۱ ا ای یر ار مه کر ا . و چون چیزها همه متناهیانده چیرک 
از آنها و مس از آنها میا ید با ید «نامتناهی 4 باشد. و این > ماد ة اوه نمی تواند 


۳ 
هب می و نف ۳ است e‏ اظ 
و ر 


کن 
طالس دردارة آب E‏ 1 ل ب هوای 


ترا کم وق دا ران مي د ر ن هو ۵ 9 ۳ 


آب را پیشتر بفشریم - 
د 3 هراك رقش 


ماسه یرون میآبد. همحنین تصور می کر 
تیجه گرفت. هوا مشا آب و خاک و اتش ا 


س سس 


گسمنس 
خاک از راه آب چندان رب پبست. 
بو یو دب ای 


باروری 

حبات از زمین و هوا و آتش دید می ۱ 

د2 

دیس او a‏ مانند طالس. ر ۱ شد که حجو هر ی نهان و جود دار 
پا 


َك 
انه که منشاً تمام جبزها نوعی جوهر 
اند نا گهان E e‏ 


هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به و جود 

أ سه شلسوف میلتوسی همه داور 
اولبه است. ولی یکت جوهر چگونه می تر 
را می‌توان ن مسئلة تغب ناهید. 


د ۰ + Ù‏ 
کروهی شلسوف ` ۳ سحل و د سم 


۳ مبلاد. در مه 9 ؟ بونالی الا در 





1 Anaximander 


2 Anaxımenes 





فیلسوفان طبیعی / ۴۷ 

حنوت ایتالیا بیدا شدند. مسخله دير مورد بو حه لین «الائیتا: بو ۵ 

مهمترین این فلسوفان بارمنیدس" ۵۴۳۰۱ - ۴۸۰ پیش از مبلاد) بود. 
داز میدس عشبده داشت هر حه وحود دارد بوسته وحود داشته است. ان اند دشه 
برای بونانیان پیکانه نبود. آنیا کم و بیش هر چه را در جهان هست حاودان 
می ند اشتند. به نظر پارمنیدس هیچ چیزی نمی تواند از هی به‌وجود آید. و چبزی 
که هست نمی تو اند نایود گردد. 

پارمنیدس این اندیشه را کامی جلوتر نیز برد. کفت تفییر به‌مقیتوم واقعی 
ای مسق تیا هبج چیز نمی تواند چیزی جز آنیحه هست بشود 

پارمیدس الته می‌دانست که طیعت مدام در حال ت دعر تفر است. تفر باقن 
یر هیا و با حور اس خود درک می کرد ولی ۳ ۳ نمی نو انست با أ نبحه عق 
می‌گفت توافق د هد . وی ناحار شل ین محسو سات و عفل کی را وک نش 
جانب عقل را گرفت. 
بارمنیدس جر های راهم که به شم می دد باور نمی کرد. اعتقاد داشت حواس ما 
تصو بر نادرست ۳ حهان ده د ست می د هند ۰ تصو ری که با عفل ھا حور 
درنمی ١ند‏ و در مقام فبلسوف ۰ وظغة حود می د انست انوام خطاهای حسی و 
آشکار سارد. 

این ایمان خلل ناپذیر به‌عقل آدمی خردگرایی " خوانده می‌شود. خردگرا کسی 
است که اعتفاد دارد عقل بشر منشا شناخت ما از حهان است. 


همه چیز روان است 

هرا کیتوس ۵۴۰ ۔ ۰ ۴۸ مش ازیلاد). اهل افه سوس در ۱سبای صع » 
ار معاصران بارمیدس بو د. هرا کیتوس دير مد او مه با سیلان را در و افم 
ساس ي تر ارت و ۳ ت می داد ج . شاید توان E‏ که هرا کلیتوس یش ار 


1 Parmenıdes 2 ralionalısm 


1 ۵۳2۵۵۵ 


۸ / دنبای سونی 
اب 
بار مندس حسی خود اعتماد داست. 


هرا کلیتوس می‌گفت « همه چبز روان 
خر کت ات هه تور aS‏ س ۰ «در 


> \ ست ». همه جز وسه در گذره در 
یک رود دو بار نمی‌توآن ن با نهاد ». 


همست د یه من 
e EE‏ همان ۱ که بو 


کرد که اضداد و کی حهان است 


زیرا بار دوم که 

هراکلیتوس تا ک 
نمی د انیم دند ر سی ست 
هگا یک رو ی نمی داده قدر صلع و 


OE a‏ مگ يمار نشو دم* 


E‏ هگا و و وا 
نمی شناختیم. ژ ار زمستان . نباشد. 


بهار هم نمی ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ 
به اعتتاد ۳ نیکی و بدی هر : یکت حایگاه ضروری خود را در عم 
۱ 3 ‌ ۱ ۱ ‌ 

دار ند. ند ڑل ۳1 متتابا ل و مداوم ان . اصداد حهان ناو د مې سو د. , 


3 کی 
بت . و تاستان یک و صلح- سہری ر 


۱ ۴ 
المسسسے ۰ ۰ 


a 
ت‎ ۱ ۲ 1 
مشصو د ۱ از ډو خد ئا خدایان اساطیر دمو د. دا الو هت 5 تار‎ 
ETT 
سحل توان‎ 
.در حیرشت را فی‎ E هرا کلیتوس- چبری بود ده که کل حهان‎ 
ناح‎ 
۹ ِ یا کارا در اضد اد و دگرگرنھای بی دقف طیعت هک‎ 
۹ هرا کلیتوس به حای و دی وب غالا وارة بونانی لوگوس ` ۰ ید‎ 
با یه‎ 
به کار بر د. با ی ی . همه همواره یکت جور ۶ فکر نمی کنیم‎ 
ا وعی «عقل کل؛ وحود دارد که‎ ۱ 1 
اند ۱۱ د عقل ند ۱۱ زر دم * به اعتقاد هرا کلبتوس نو‎ 


1 ۱ کنن 
رن سس رس بت ھی 


۱ حمة ماست. 
این .عقل کل , باقانون کلی؛ و حه TS‏ دهنمای 
۲ خودت برد 
کلیتوس . از عقل فردی حوس ار 
با ای حال بسشتر هرد م در زندگی ۰ به نظر هر كلتو عما ۱ 


: `“ 
۱ ۳ نب د. هي نش . 
ا . ها کلیتو م فر رای ۳8۳ جر اي همنوعان | خود ررسی تا 


اند یستر هرد م همانند باز حه های ES‏ - ست .» 
ام طعت . کا با و حدات 
E‏ ی 3 کو ست 
س 
ھے د دد. و ر“ ر 


اس سس 








وتا 


۳ 
3 
1 
7 
۱ 





فلسوفان طبیعی / ۴۹ 
چهار عنصر اصلی 


پارمنیدس و هرا کلیتوس. به مقهومی. نقعلة کاملا مقاب یکد یک 
بارمنیدس حکم می‌کرد 5 


به همان وحه نشای ن هی داد 
ی کفنت: ار عقا 


بکر بودند. عق 
که هیچ چیز نمی تواند تعییر باند. ادراک حسی هرا کلیتوس 
که طیعت مدام در حال تغییر است. کدامیگ درست 
غل پروی کنیم با به حواسمان اعتماد ورزیم؟ 

بارمنیدس و هرا کلیترس هر کدام دو چیز ھی گفتند: 

پارمنییدس می‌گفت 

الف) هیچ چیز نمی تواند تغیبر کند. و 

ب) تاران بهادرا کهای حسی خود نباد اعتماد کرد. 

هراکلیتوس از سوی دیگر. می‌گوید : 

الف) همه چیز تخیر می‌کند («همه چیز روان است »)۰ و 

ب) ادراکهای حسی ماقایل اعتمادند. 


دو فلسوف محال است بیش از این ضد هم باشند! ولی حق با کي بود؟ 
می باایست امبد وکلس ۱ سیسیلی ۴۹۰۱ ۴۳۰۰ پیش از مبلاد) می امد و راهی از 
ان ورطه به بیرون مې نمود. 

به‌نظر او هر دو در موردی درست می گفتند و در عموردی ق 

امیدوکلس دریافت دلیل اصلی ضدیت آنها این بود که هر دو وحود فقط یک 
عنصر را در نظر می‌گرفتند. اگر این‌طور می‌بود هیپ‌گاه نمی‌شد میان آنه عقل 
حکم می‌کند و آنبحه ١با‏ جشم مي توان دید رابطه‌ای برفرار کرد. 

بد یقی است ؟ که آب نمی تواند به‌ماهی ا به رواته مدل شود. در حققت > آب 
نمی‌تواند هیچ تفییری بکند. آب خالص همیشه آب خالص باقی می‌ماند. ,ہس 
بارمنیدس درست می‌گفت که ر کک 

امپدوکلس. در عین حال. با هرا کلیتوس هم موافق بود که باید به دربافتهای 
حسی خود اعتماد کرد. بابد آنبحه را به چشم هی یښم و چیزی که 


1 Empedocle. 


۰ / دنبای سوفی 


1 د 
گوناگون . وقتی گلی با حیوانی ھی ہر 
ع ۱ تا 

گسلد. این تیر از اجزای ترکیبی خود بافی 


می‌کند. 


نمی‌کند. آنحه روی و 


می‌شوند تا دوباره درهم امیر 

این را می نو 
در اختبار داشته 
سیاه استفاده کند قادر است 


O بنسهای مخ‎ 
E 


کردا ا می‌توانم 


کو شیده بو دند ان 


گرد یسرد 


م گنه شود که «همه‌چیزه تخیر 
ن که عناصر چهارگانه درهم ی 


ان با نقاشی e‏ اکر نقاش 


اند 
اشد درختان سبز را نمی لو 


ن اند و عنصر) ی و باشد. 
مجموح از چهار عنصر با 


صدها رنگ گوناگون 
نشان می‌دهد. .گر من 
اولع مخ شی جر 
دشن از او نر 


اا 0 


اولیه را باید از سر بیردت 
با بروانه درا ند نه هوا. 


به گفتة او جهار 
ز خاک هوا. اتش 
ار 


Te 


بهنظرامپد وکا ۳ چهارگانه دو باره از 
ایا خاک و هوا: آتش و 


می مانند. 


اساسا هیچ چجیز تخیر 
آمیرند و محر 


فقط یک نگ متا سرح - 


تن ول گرا وه سره یی 
بکشد. فقط بابد آنها را 


. فمل ارد در اختبار داشته 


امس 2 . ولی اکر تخممرغ و ارد و شیر 


۳ را به‌عنوان «اصل»های 


دهند جوهر آغازین 
کته بودند که 0 و هوا هر 


هم ضرورک شمرد ند. آنهاه 





فیلسوقان طبيعي / ۵١‏ 


برای نمونه. به‌اهمیت خورشید برای زندگی تمام موجودات زنده توجه کردنده و 
از دمای بدن انسان و حبوان نیز خر داشتند. 

امد وکلس شاید سوختن قطعه‌ای هیرم را به‌دفت بایده بود حبزی تحریه 
می‌شود+ صدای ترق‌توروق آن به گوش می‌رسد+ تف می‌پراند. این همان «آب؛ 
است. چبری دود می‌شود و بالا می‌رود. این همان «هوا» است. «آتش» راهم که 5 
چشم خود می‌ینیم. و آتش که خاموش گردده چیزی برجای می‌ماند. این خاکستر 
است؛ که همان «خا کت » باشد. 

با همۀ روشنگري اپدوکلس در مورد دگرگونی طبیعت بر اثر تجزیه و ترکیب 
چهار «اصبل» - باز هم موضوعی هست که بايد روش شود. این عناصر را چه چبز 
چنان با هم ترزکیب می‌کند که حیات تازه‌ای دید آبد؟ و چه موجب می‌شود که 
«تر کیب ۰0 مغلا گل دوباره تحربه شود؟ 

امپدوکلس معتقد بود دو نیروی جدا گانه در طیعت در کار است. وی آنها را 
«مهره و « کین» نامید. عیفر چیزها را به‌هم حوش می‌دهد؛» کین ۲ نها را او هم حرا 
و 

امپدوکلس بین «جوهره و «نیرو؛ نیز تمیز فال شد. این در خور نوجه است. 
امروزه هنوز. دانشمندان میان عناصر و نیروهای طبیعی تمایز می‌گذ ارند. علم جدید 
بر آن است که هم فرابندهای طبیعی را مي‌توان نتمحة تأثر متقایل عناصر مختلف 
و شماری پیروهای طبیعی شمرد. 

اپدوکلس همین این موضوع را مطرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از 
چیزها در وافع چه روی می‌دهد. برای مثال» من چگ نه هی نو انم گلی را «نماشام 
کنم؟ آنمحه اتفاق می افتد چیست؟ هیچ وفت به‌این مطلب اند بشیده‌ای. سوفی ٩‏ 

امپد وکلس فکر می‌کرد چشم: همپحون هر چیز دیگر در طیعت از خاک هو 
آتش. آب تشکیل شده است. «خاک: چشمهای من چیرهای خاکی ,یبرامون را 
می‌بیند ۰ :هوا ی چمشمهای من آنبحه را از هواست می یند. «آتش» چجشمهای من 
CET CEA rs‏ و ای نهر گر 
جشمهای من یکی از این عناصر چهارگانه راکم می‌داشت: من نمی توانستم تمامی 


۲ / دنبای سوفی 
طسعت را بسنم. 


۱ هر چیز در همه چیر ۱ 
جبری ار مرو ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳1 
آناکساگو اپ TINS‏ تین ار ملاد) قاسو ف د بگری و 
کک ۱ و اهار که ما در 

او مه ہمت اتف بتو آند ده همه چبزها نی 


ین برفت یکت جوهر خاصن ِ 
ا که خاک هوا اتش 


CC‏ ں٠‏ ك ۲ د 
حهان مادی می‌بینیم رگگرن شود. همچنین قبول نمی کر 
TT‏ م کک ٤‏ که ê‏ شیر ۲ وش 

آناکسا گو راس بر آن بود که طبیعت EA‏ مه ری CE a‏ ۶2۳ 
ایب گذشته. هر جر را مي توان هدوت ور و 
٤‏ 2 د اه 
9 هست. . ده و 
کرد مها حتی در ریزترین ذره‌ها پاه‌هایی از تمام چیزهای در نظر 
دم ۵ ۰ ب ل کے 


5 کی نز ده 
بوست 2 استعخوان ما دکردیسی جیز د دکری نمی لوده ,س دا و سیر 


۳ نتت ۱ تسد ۱ داشد. 
وش وا ووعد ای که می خود و ند کون تک او ری 
۹ دو مثال امروزی شاید طرز تفکر آناکساگوراس د دد ر 
ا ۰ ۰ ۳۳ 
ىة 0 اند تصا ره اص طا < سه تعد ق سازد. ار اتو مو بیلی 
حر ید اشعة مزر هى تواند و بر ۱ 2 : 
5۹ 5 ۲ | نکه نکه کنیمه در هر تک آن؛ مثلا نکه‌ای که 
عکس لیزری بکبريم: و تصویر ر : e‏ 
و یا 1 تن را دید. این راگ است 8 
سپر را نشان می‌دهد. می‌توان تصویر کل اتومویل ر ۳ 
تصویر در تک تک اجراء ریز وحود دارد. ۱ ۱ 
۱ ما : ہیں گن ساختة شد است: اگر من نک سلول بوسی 
ردن مان بدمتهژگی ۰ تنل 2 ۱ 
Ti: ۳ 11 ۱‏ سب ف 
ات خود برون ور در هسته دردی أن سلول تیها و بژکیهای ,لو ۳ 
. . ات اه داد که هن جکونه جشمهایی دارم ر 
شست: بلکه همحنی نشان خو 3 ۱ 
۱ ۱ ۲ ۲ بد .' 
مو دم ست » و تیر اد و € انکشتهايم ر و ره و عم د. در هر سلو بدن 
E E : 5 ۳‏ د 
اطلاعات مربوط به‌ساختار تمامی سلولهای دیگ بدن ما محفوظ است. یس در *ر 
کوعک وحود دارد. 


3 5 اف ن کو 
تک سلول «جرزی ار همه بح 5 ۳ ۱ 
دارند. ناکسا کو راس یذو با 


اب ذرات رز را که حیزی از همه چیر در درون 
ت ت 


۱ ۸ AS 





فیلسوفان طبیعی / 0۳ 
دادت هست که امیدو کلس عشبده داشت «مهر» عناصر را در تمام دد نها به هم 
جوش می‌دهد. آناکساگوراس هم «نظم, را روی به‌وجودآورند؟ حبوانات. 
انسانها. گلها. درختها می‌شمرد. و این رو را ذهن با شعور ۱ خواند. 
EET OCA SNES‏ 
زندکیش اطلاعاتی داریم. وی از اهالی آسبای صغیر بود ولی در چھل سالگی 
بها تن رفت. در سالهای بعد تهمت خداناشناسی بهاو زدند و عاقست مور شد از 
a‏ تایه مکی اب کی کی هر شوش مسق 
بلکه تی کد ان و و از همة شه جریرة لوو است. 
آناکسا گوراس به‌طور کلی به‌ستاره‌شناسی بسیار علافه‌مند بود. اعتقاد داشت 
تمام احرام فلکی از همان حوهر زمین ساخته شده‌اند -و این را از بررسی یک 
سک آسمانی دریافت. همین او را به فکر اتداخت که در کات دنگ هم مې تو اند 
حبات بشری باشد. همپحنین اظهار نظر کرد که ماه نور از خود ندارد- گفت- نور 
ماه از زمین می‌آیید. آنااکسا گوراس علتی هم برای خورشید گرفتگی بافت. 
پی‌نوشت: سوفی- از دقت و توحه‌ات سپاسکزّارم. شاید لازم باشد این بخش را 
اک یکی از دوستانت بدون هی گونه جهدی همه چیر را خوب بداند شاید خیلی ار 
او خوشت نباید. 


دو سه بار دبکر بخوانی تا خوب بفهمی. فهمیدن همیشه جد و جهد می خواهد. 


راه حل مشکل جوهر اولیه و دگرگونی طیعت. بابد بماند تا فردا که سرا 
دموکریتوس " | ذیمقراطیس | می رويم. دیکر عرضی نیست! 


سوفی در مخفیگاه تشست و از سوراخ کوچکی در لابلای انبوه شاخ و برگها 
بیرون را نگر ر بست. پس از آن همه چیز که خوانده بود بايد می‌کوشید افکار خود 
را سر و سامان بخشد. 

مثل روز روشن بود که آب هیچگاه نمی‌تواند به‌جیزی جز يخ یا بخار تبدیل 
شود. اب حتی نمی تواند هندوانه گردد. چون هندوانه هم آب خالص ت. ولی 


9 رد 


[ nous 


۳ / دنبای سوفی 
o‏ ی 
متا نیاموخته بود که يخ اق ات اه از a‏ 
دستکم ناچار بود برود از تژدیک مطالعه کند آب چگونه منجمد و دوباره ذوب 
می‌گردد. 

سوفی بار دگر سعی کرد شمور خود را به کار 
چیزهایی که از دیگران باد گرفته بیثل بشد. 

پارمنید س منکر هرگونه تفیبر بود. سوئی هر چه در اين باره بیشتر فکر 


اندازد؛ و بدود استفاده از 


می‌کرد می‌د بد ؛ به‌مفهو می » حق با او بو د. هوش او نمی‌توانست پذیرد که 


«چیزی) ناگهان به و مختلف» تبدیل شود. گفتن این حرف ا لي 


سل ه با شلد خیل ور کون به حرج دأد. این سخن دگرگونی طیعت را کی 
سات بدون آن‌که لازم باشد چیزی در واقع تغیبر کنا 

یل وف قدیمی یونان این را صرفا با استدلال دریافت. ات مہ سیت را مطالمه 
کرده بود اما تجهیزاتی را که دانشمندان امروزی برگ ۳ و تحلیل شیمیایی 
دارند) نداشت. 

سوفی واقعً نمی‌توانست باو کند که خاک هواه آتی» آب منشأً تمام چیزها 
راشد. ولی اب چه اهمیت دار د؟ حق, اصولاً؛ با امپدوکلس بود. تتها راه توصیح 

ت هھ a‏ ۳ 1 ری 

تغییراتی که به‌چشم میم و عقل نیز می‌پذیرد» اعتفاد به وجود بیس ار . 

تا اک فا ۲ 
شعور خود همه اندیشه‌ها را پی‌گیری کند و لزومی هم نداشت انچه را دز 
ی 


OT‏ یس متا 





دمو کر بتوس 


2 لو زد 


سو برگهای ماد + و ۳ اھ . ۰ 
فی برگهای شین سد فیلسوف اانا در جه کل شنت وور 


سنت؛. از 


۱ ۰۰ ۴ ۰ 1 ۳ 
ز مخفیگا بیرون آمد» مدتی ایستاد و باغ را تماشا کرد. یادش آمد دیروز 
چه اتفاق افتاد. مادرش امرود : ر ۱ 
ِ رش امروز صبح هم هنگام صبحانه باز در بارهٌ «نامة عاشقانه» 
e‏ 2 ۱ لجر 
است! ۱ 
نک باکت فید تازه آ: : ک۶ 
۲ کوچک سفید تازه انجا بود! سوفی متوجه الگوی نامه‌نگاری شد: 
ر ی قهوه‌ای بزرگ بعدازظهرها می‌آمد. و هنگامی که سرگرم خواندن آنها 
بو د ۰ ی ۰ تم 
بود؛ فیلسوف بواشکی پاکت سفید کوچک دیگری در صندوق می‌انداخت 
یس ا امہ 6 ۱ 
1 ین مرد را می‌شود شناسایی کرد. و از کجا معلوم که مرد باشد! سوفی از 
ال خودش می‌توانست صند وق پستٍ خانه را خوب بببند. اگر دم پنجره بایستد 
فیلسوف مرموز را خواهد دید. این پاکتهای سفید از غیب که نمی ۱ 
۱ - مب رسمد: 
سوفی تصمیم گرفت فردا اقب زنک با ۱ 
ا صقن : ی 
تعطيل خر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به‌اتاقش و یاکت را باز کر د 
پ ما ی 


ی 
مروز فقط یک 5 

پر ل بود؛ و این ب ن "A‏ ۳ 3 
بود: لی این یکی بسار ابلهانه‌تر از سه پرسش پیشین 


<“ > ۱ وس 
را لحو هوشمندانه ترین اساب بازی حهان است؟ 


۶ /دنیای سوفی 
باشد. سالها بود که با این 


باتوی کاب اف کر ادر سب 
اولا سو شی ۰ ر 2 ۱ ۱ 
گذشته لگو به‌فلسعفه چه 


تلمات کر چک پلاستیکی بازی نکرده بود. از این 
ارتاط دارد! 
فے دانش اموز 
۱۳:۹ لگو به‌اندازه و شکلهای گوتاگون پیدا کرد. ۱ 
پس از سالهای ال اتها را رو همین طور که مشعوت یود 
فکرهایی در مورد بازی لگو به هنش u‏ 
اندیشید, قطعات لگو را ll E‏ 
هم فرق دارند همه به‌هم وصل می‌شوند. در مهن و نشکن 
بس آمد هیچ وقت تکه‌ای پگوی شکسته یل ا ل روز 


اول» سالهای سال پیش که آنها را خرید هنوز نو و برا 


1 ۱ ۰ رابت رود م ان قطعه‌ها را از هم 


ی بودند. خوبی بزرگ لکو 


۳ . تازه‌ای درست کرد. 
درآورد و چیز نارای *ر ان اننظار داشت؟ سوفی حتم پیدا کرد که 
از اسباب‌بازی بیش از این چه می‌توال | رد ؟ سو 2 7۷ 


لگو به‌راستی هون شمندانه‌ترین اسباب‌بازی جهان است. اما این به‌فلسقه چه ر؛ 

ص ۰ سا 

داشت -به‌عقل سوفی نمی رسید. 
کم‌کم خان عروسک بزرگی سا 

یاورد؛ ولی خیلی وفت ود این قدر لدت نبرده بود 


ز یار ۱ دار ند؟ 
1 3 ۰ و دلن ر 
چرا آدمها بزرگ که می‌شوند دست از بازی‌کر برمی ۱ 


خبه شد. و هر چند نمی خواست به‌روی خود 


و خاته [ و جه ده 
وقتی مادرش به‌خانه امد و دید سوای ` می‌کر 


۰ چام دهاز ی افتاده است!» 
را بگیرد؛ «چشمم روشن! بچه‌مان زه به‌باری 


بیچیده‌ای را حل می‌کر دم!» 5 
مادرش آه عمیقی کشید. شابد ماجرای خرگوض 


روز بعد وقتی سوفی از 


داد: «بازی تمی‌کر دم! داشتم که جر 


1 و کلاه شعده‌باز 


13 1 2 د 
درس با کے ار ند ین نه م ر 





دموکریتوس ۵۷ 


پاکتی بزرگ منتظرش بود. آنها را به‌اتاق خود برد. بی‌تاب بود آنها را بخواند دلی 
می‌خواست در عین حال صندوق بت را هم بپاید. 


نظریه اتم 

سوفی. دوباره کر من افتادی! امروز می‌خواهم با تو دربارة آخرین فبلسوف 
بزرگ طیعی صحبت کنم. نامش دموکریتوس ۴۸۰۱ -۳۷۰ پیش از میلاد) بود 
و از اهالی شهر کوک آ بدرا در کرانة شمالی دربای اژه. 

اکر از راز لگر سر درآورده باشی* برنامة کار این فلسوف را هم راحت 
می شهمی. 

دموکریتوس با یشان خود همرأی بود که دکرگونیهای طییعت بدین سیب 
بست که چیزی به راستی «تفییر؛ می‌کند. بنابراین فکر کرد که اشیاء از قعلعه‌های 
ریز نامریئی» هر بک جاودانه و تغییرنابذی درست شده است. دموکریتوس این 
واحدهای بی‌اندازه کوچک را اتم خواند. 

رازه «اتم» به‌معنای برش ناپبذیر است. برای دموکریتوس موضو مهم این بود 
که ثابت کند اجراء سازندة هر چیز را نمی‌توان به‌طور نامحدود به‌اجزای کوچمکتر 
تتزنه کرد: ا کر ایس کاز ینس نو ده آنها را نمی لد چون قطعه به کار برد»۱ کر اتم را 
بتوان تا ابد به‌ذرات کو چک و کوچکتر تجزیه کرد. طبیعت مانند سوبی که مرتب 
رفیق و رفیشتر شود از هم وا می‌رفت. 

ار این گذشته. قطعات طبیعت باد جاودانه باشد -زیرا هیچ چیزی نمی نواند 
از هیچ به وجود آید. وی از این نظر هم‌عتيدة پارمنیدس و الايا بود. همپحنین 
اعتقاد داشت که اتمها همه فرص و محکم‌اند. ولی همشکل نستند. اکر همه یک 
شکل بودند توضیح قابل قولی نداشتیم که چطور ترکیب آنها ازگل خشخاش و 
درخت زیتون گرفته تا پوست بز و موی انسان را بهو جود میآورد. 

به اعتفاد دموکریتوس طیعت رکچ است از شمار تامحدودی اتمهای مختلف. 
بعضی گرد و صاف‌اند. بعضی کج و نامرتب. و درست به‌سب همین تفاوت 
می تو اند ده صو رت اجسام و به‌هم پیوندند. ولی تعداد و شکلهای آنهاه 


۵۸ / دنبای سوقی 


as‏ ۰۳۵ ۱۳۰ 3۳ > و تزه نابد برند. 
۰ ۱ 
1۹ ملگ , درخت با حیوانی- بمیرد و متلاشی شود اتمها رهم 
۳ اندء و ۱۱ 
(اکنند و می توانند در حسمهای تاره ده کار روند . اتمها در فضا متحرک اند و ار 
2 
2 ار ند » وانند به‌هم وصل شوند و بیزهایی را که ما 
آنحا که رحلته , و «قلاب» دارند می نو 
به و حود آورند. 
بیرامون خود می نسم ۹ 
الا مید ی منظورم ار قطعه‌های لگ چه و اھا نیز کماییش 7 
۱ انت 
وهای را دارند که دمو کریتوس رای رن قائل ود . و برای 7 
بازی با آنها این‌قدر کیف دارد: ۱ 
حکن تقسیم داد شکل ۲ e‏ میختلف دارند. محکم و 
ا ۱ آنها را به‌هم 
زه دنا ید بر ند و وحلقه» و «قلاب؛ هم دارند؛ نه همین طر می توان ۱ 
دشو يد ۰ 
2 و به‌اشکال مختلت درآورد. ابن . تکه‌های متصل ر ۱ می‌توان ۾ دید دو ده ار 
ی" ی با آنها ساخت. 
۱ ۱ بارها و بارها به کار برد مو جب شلد ۵ 
™ اء یک کامیون کرد 
۱ ۶ 0 
ا شهرت بابد. E:‏ لگر را E‏ رار 


» 
دا بخشی اد 
۳ ت انند دا همان یک دك 


۽ حاو د انه اند . ببحه های امرور می بو 
ماد رانشان وفتی ببحه بودید با آنها دازی می کردند. 
3 از کل هم می‌توان هنشت انا کل را نمی توار ان مکرر به کار برد چون 
له ار E‏ 


این ذرهدهای ریبرتر را هرگ نمی توان 
به ذرات کوک حک و کوچکتر متلاشی می شو د. 


ست پیز دیگری درست کرد. 
و 32 یم که نظرية اتم دموکریتوس کمابیش صحح ۶ 
o‏ مختلف انهه شوه انت که به هم می یسو ند ند و دار ار 
3 
es‏ یکد اتم هیدروزن در سلولی در پوست نوک بینی من شاد 
ی بخشی از خرطوم بک فيل بوده است. و یک اتم کرین در عضلة فلم 


شا ید زمانی به دم م دابناسوری تعلق داشته! ۱ 5 ۲ 
مه وذو اټ شادی ه ررر 
تن ¿ مان ما کشف کرده‌اند که انم و می توا 0 یه « دراب دج 





دموکر توس / ۵٩۹‏ 
شکست. این ذره‌های بنیادی را پروتون؛ نوترون: و الکترون می خوانيم. شاد 
روزی ابنها را نیز به‌ذرات کوچکتر خرد کنند. اما فیزبکدانان همه همر ای اند که 
بابد جابی در این رهگذر حد و غایتی باشد. بابد «جزء کمترینی؛ وجود داشته 
باشد که طییعت از آن ساخته شده است. 

دموکریتوس البته به‌وسایل الکترونیکی امروزی دسترسی نداشت. تھا ابزار 
خاص او مغزش بود. ولی عق کزینة چندانی برایش نمی‌گذ اشت. وقتی بط برفتیم 
که چیزی تغییر نمی‌کند» و چیزی از هیچ به‌وحود نمیآیده و هیچ چیز از ميان 
نمی‌رود- در آن صورت طبیعت چبزی نمی تواند باشد مک قطعاتی بی انداره ری که 

می‌نوانند به‌هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. 

دمو کریتوس ۳ با نوعی «نبرو» که بتواند در رویدادهای طیعت مداخله 
کند معتقد نود. فکر می‌کرد تنها چیزی که وحود دارد اتم است و فضا. و چون فقط 

به‌چیزهای مادی باور داشت؛ او را ماده گرا می‌خوانيم. 

به نظر دمو کریتوس حرکت اتمها تحت هیچ «طرح و تد یر ارادی پیست. همه 
جبز در طبیعت کاملا مکانیکی روی می دهد. این بدان معنا نیست که هر زی 
تصادفی اتفاق می‌افتد. همه چیز از قوایین گربزناپذ بر ضرورت پروی می‌کند. هر چه 
رح می‌دهد علت طبیعی دارد؛ علتی که ذاتی خود آن چیز است. دموکریتوس 
بکبار گنت ترجیح می دهد برهانی تازه از طیعت کشف کنر تا بادشاه اران مشود 

به نظر دموکویتوس نظربه اتم روشنگر ادراک حسی ما هم هست. وفتی چیزی را 
حس می‌کنیم» این بر اثر حرکت اتمها در فضاست. علت اینکه ماه را می‌بیتيم آن 

است که «اتمهای ماه به‌چچشمهای ما می خورد. 

ولی تکلین «روح: چیست؟ روح که نمی‌تواند از اتم با چیزهای مادی تشکیل 
شده باشد؟ جرا نمی‌نواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت روح انسان از «اتمهای 
ددح اتمهایی گرد و صاف و خاص درست شده‌است. وقتی آدم می‌میرد. اتمهای 

دج به‌هر سو پرواز تک و به احتمال حرتی از تکو د. ن یکت روح تازه می شوند. 


مفهوم ۱ بن سجن ان است که انسان دوح حاودان ندارد. اعتقادی که امرووه 


[ malenalisl 


۶۰ / دنىای سوفی 


هم طرفدار فراوان دارد. اینان» مانند دموکرتوس. معتشدند روح واسته به مر 
ست و مغر که از میان رفت دیک ادراکی باقی نمی ماند. 

نظربة اتم دموکریتوس فلسقة طبیعی بونان را موفتاًه بایان داد. وی با 
هرا کلیتوس همعتیده بود که همه پیز در طیعت «روان» است. صورتها در رفت و 
آمدند. ولی در ورای هر چیز روان جیزهایی جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت 


است. دموکریتوس ابنها را اتم خواند. 


شرف در ضمن خواندنه گاه به‌گاه از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. مرا 
نامه‌نویس مرموز و صندوق پت خانه بود. اکنون فقط نشسته بود و جاده را 
می‌نگربست: و به آنچه خوانده بود می‌اند یشید. 

حی کرد افکار دموکریترس هم ساده است هم بسیار زیرکانه. دموگریتوس 
راه حال واقعی مشکل «جوهر اولیه» و «دگرگونی» را یافته بود. اين مسئله نشار 
ببجد ه فلو فال چندین نسل را به‌حیرت انداخته بود. و سرانجام دموگریترس 
به‌تنهایی با کاربرد شعور خود راه‌حل آن را بافت. 

SS TT 
مر گفت که تمام جیزها در طیعت «رواد) است. جون همه چیز در گذر است؛‎ 
۵۰ ازات س رن خی رت کوعها اهب آهسته از هم می‌پاشند. موضوع‎ 
ان شنت که رشته کوهها از ذراتی ربز و نامرئی که هرگز نمی شکنند درست‎ 

در عن حال دموکریتوس پرسشهای تازه‌ای مطرح که نو د. برای نمونه» 
-به‌نیروبی فراطبیعی در هستی فائل نود. دموکریتوس» در ضمن اعتقاد داشت 
اتاك و جاو يدال ندارد. 

سا 
ایا سوفی این را قطع می‌دانست؟ 
مطمئن نبود. خوب. تازه درس فلسفه را شروع کرده بود 





۰ 
ا ید 


سوفی هنگام خواندن داستال دمرکرینوس چشم 


4 : ۰ 
ز صندوی یت برنداشته 


بود. با این ڪا | ۱ .1“ 3 
5 برای طمیتان و € r‏ 

+ فت نا ۰ ام و ر 

ر ص ج دم د باخ قذم بزند. 


وف د ی 5 ۰ 
و ر سل بلی دام 
باز ۹ ad‏ ۳ 
بود ظاهرا از گوشه‌ای بان ارد خانه ب ۳ 
۱ 7 وار ئه سده نامه .| روص بله گذ اش 1 
درول جنکل شتا هت است. و۱۳ َِ_ِ ِ«ِ« 
و 


ای وت 


۱ و دارد صتل ق ۳ ¢ 

بجره دیده بود؟ ولی» خوب 7 ۱ ۱ وف را می‌پاید؟ شاید او را ده 
۱ 9 یش از ال که مادر ش نب سل مد ۳ ٌ 

ی ۷ 9 نامه را بیدا 


از کجا می دان ت که سوفی 


سوفی به‌اتاقش بازگشت و : 1 کم 
ك ۳ بر نود و 


و 
زاس ۳ دا ۰ ا ر 
ددن نیز داشت. این دیگر چرا؟ چند روز بود که باران یاه 
م ۳ ۳ ۹ ا ر 
شت کوچکی داخا یاکت ٤‏ 
E ۳ ۱‏ بو ده می خفت: 
از دهسرنوشت ۱ عتشاد داری ٩‏ 


۳ 
+ #ماری تیه الم است ٩‏ 


جته پر و ها 
۳ی بر جریان تاریخ فرمان 


ن می رانند. 


۲ / دنبای سوفی 


آیا او به‌سرنوشت ن آنست؟ اصلاً نمی‌دانست. ولی ارق :را 


می‌شناخت که عقده داشتند. دختری در کلاسش بود که جدول طالع بینی 
مجله‌ها را می‌خواند. و کسی که به‌ستاره‌بینی باور دارد لابد به‌سرنوشت هم 


معتقد است؛ چون طالع‌بينها مدعی‌اند که موضع ستاره‌ها در آسمان بر زندگی 


مردم روع زمین اثر می‌گدارد. 
E ES‏ دیس لابد» به‌قضا و 
قدر معتقد ق) زه؟ همچنان که به‌آین چیزها می‌اندیشید» جلد EC‏ دیگر 


تقد گا أ ره هنت رسبك. < ل مغلا ده اب همه 1 ينل «یزن به > نب )!۰ 
بردرایی ۰ رس ور مردم امن ی برل به جر 


فی شنیده بود خیلی هتلها اتاق شماره ۱۳ 


و چرا عدد سیزده نحس است " سو 
ندارند. علت حتماً این ات که بسیاری آدمها خرافاتی‌اند. 
«خرافاتی». چه لغت عسی اکر به‌مسیحیت يا به‌اسلام اعتقاد داشته باشید» 
اد را می‌گویند «ایمان». ولی اعتقاد به‌ستاره‌پینی يا نحسی سیزد» خرافات است! 
کت که به خود حق می دهد مات دیگرات زا خرافات بنامد؟ 
با این حال» سوفی از یک چیز مطمئن بود. مطمثن بود که دموکریتوس 
ig CG‏ 
N‏ 
آیا بیماری تنبیه الهی E‏ 
امد که نسلاری فردم ندند دعا کردن برای شفایافتن موثر است» پس اینها 


به‌هر صورت قول دارند که تندرستی آدمها تا اندازه‌ای دست خداست. 


پاسخ سوال سوم دشوارتر بود. سوفی هیچگاه خیلی فکر نکرده بوذ چی :ر 
جریان تاریخ فرمان می‌راند. یگ ارت ۳۳ ورق نمی‌خورد؟ اگر خدایا 


اند یش ااا و را به‌فکر دکری انداخت. چرا بايد به‌این فیلسوف 


مرموز اجازه دهد چنین با او موشر و گربه بازی کند؟ کا موو کوان واو ا 


سس 


1 fatalism 


1 
3 
3 





بیاید خانه, بعد آ 


سرنوشت / ۶۳ 
۱ @ 1 
بنویسد؟ این مرد (یا زن) باز به‌احتمال قوی امشب یا فردا باکت ایب رک 
دیگری در صندوق پست انها خو اهد انداخت. سعی می‌کند ‌ 
ورن دشت ۳ نو سم 1 
۱ بی به‌کار شد. نامه نوشتن به‌کسی که آدم هرگز ندیده د" ۱ 
سمتا. ر از لت ۱ ۱ 
نوشت: 
فیلسوف سار a‏ در بزرگوارانه فلسفه شما از طر ید 
مکاته مار کا و ِ 
۱ 2 
2 بدین جهت درخواست داریم نام کامل خود را 
۱ 7 ۱ 3 + 
پل باشید برای صرف قهوه به‌منزل ما تشریف پیاورید و چه بهتر 
13 5 ۱ ۱ ا .- 
مودعی درم خانه است سرافرازمان فرمایید. مادر من روزهای 
دوشنبه تا جمعه از ساعت هفت و تیم صبح تا ین بعدازظهر 
E‏ 2 0 چم ۰ ر e‏ 
ر ست. خودم هم همین روزها مدرسه‌ام منتها هميشه -بەعىر 
از رنجش ها ۱ ۱ ۱ 
بنجشنبه ساعت دو و ربع بعدازظهر به‌خانه برمی‌گر دم د 
۱ 1 ۱ و ان 
ضمن فهوه هم خيلي خوب درست می‌کنم! 
شاگر هوشیار شماء 
ا سوفی اموندسن (چهارده‌ساله). 
پایین صفحه نوشت: «متمتی جواب است.) 
e‏ مه خیلی رسمی سك ۵ اسنت ولی نامه نوشتن برای آدم 
ا ۳ ەر مار ٍ ۱ 6 ۱ / ٠‏ 
مشکل ست نامه را در پاکتی صورتی نهاد و رویش نوشت: «برای 


فیلس وف». 


له ان ت 


ل را 
را به‌صندوق سیرد. و باید بادش باشد و ۱ 
پرد. و باید بادش باشد فردا صبح زود پیش از 


نو 


۴ /دنای سولی 


ر 2 ۴ 1 ۱ 


نباید» بای يا کت صورتی را | 


آنکه روزنامه ر 
ات نامه a‏ 


مادرش نبیند. 


ا شد؟ 
و سی | Ss TT‏ 


E EES‏ ا 


بسن ۰ ra‏ ۳ و كلاه 
معلوم بود مادرشر نگران ن است. از روزی که موضوع خرگوش 5 ۳ 
ِ ۹ نار 7۷ نود 
آمد به‌لجن تازه‌ای با سوفی حرف می‌زد. “دای راحت 

رفت الا به 


د هبار سش ۱ 
ات ولی چاره هم نداشت؛ يست می زر 


مادرب را دلواپس کرده 
انافتی که توف را باید. 


و نشسته نود و 
وت .وه آمد بالا ولی سوفی هنم هنوز لب پنجر 


ماد رس 


۵ ا 
ys 1‏ ۱ 
او اگ هم چشم به‌راه 
ERE OE‏ ر 

ااسور كى ٠‏ ص 

و ۱ a‏ نستي ا ا ی 5 نمی اورد.» 
۳۹ ۱ ره عسشی و سفی س 
ا خدا! جفد ابات ها اصباساتی حع 





سرنوشت / ۶۵ 


بی عقل‌اند! دیوانگی است که هر وقت به‌کسی برمی‌خوریم که افکاری اندک 
غیرعادی دارد فوری بگوبیم حتماً معتاد است» با این حال دلش نمی آمد بگذارد 
مادرش دلوایس بماند. 

گفت: «مامان من یکبار برای همیته به‌تو قول می دهم که هیچ‌وقت نزدیک 
این مواد نمی‌روم... او هم این کازه ن فقط خیلی به‌فلسفه علاقه دارد.» 

«از تو بر راس ۱۱ 

سوفی کله‌اش را تکان داد. 

«همسن تو است؟» 

وی مسج د 

«در هر حال عزیزم» مطمئنم که مرد دلیسندی است. و حالا بهتر است کمی 
بخوآبي .) 

ولی سوفی همچنان کنار پنجره نشست. انگار ساعنها گذشت, دیگر به سختی 
می‌توانست چشمهایش را باز ا ساعت یک بعد از نیمه‌ شب بود. 

می‌خواست برود بخوابد که ناگهان چشمش به‌مایه‌ای خورد که از جنگل 
درمی آمد. 
هوا تاریک بود. با وجود اب ن توانست شبح هیکل این تشخیص دهد. فد 
و بالای یک مرد بود» و به‌نظر سوفی کاملاً مالمند. مسلم آن که همسن او نبود! 
نوعی کلاه بره به‌سر داشت. 

سوفی مطمئن بود که مرد به‌طبقه بالای خانه نگاه کر ده ولی جراغ اتاق دختر 
کر موی مهرب ی سار ES‏ 
انداخت. وقتی پاکت را پایین ود می داد» چشمش به‌نامة سوفی افتاد. دست دراز 
کرد و آن را برداشت؛ و بی‌معطلی به‌سرعت سوی جنگل برگشت. شتابان از میا 
درختان گذشت و نایدید شد. 

قلب سوفی ئندتند می‌زد. اول خواست به‌دنبال او بدود ولی دید پیژامه 
پوشیده است و جرئت هم تداشت نیمه‌شب سر در بی مردی ناشناس بگذارد. 
ریت ناکت ری ار 


: .ا اش ار 

یکی رح دقفه رفهلد آهسته آهسته از بله‌ها پایین خر بل » در جلو را بواس دار 
اب فرح : 5 

۱ دوباره در اتافش بود و 


أ د لحظه 


بان ر وی ا تا نے ٩.‏ 


کرد؛ و به‌طرف صندوق بست شتافت. به‌چشم برهم زی 
sS‏ 8 ج ش وع به خواندن کرد. 

خانه آرام یافت» نامه را گشود و شروع ! 

با زود از قرو نمی وس 


می داز نست این پاسخ نامه خودش نیست. 


هم که همه چیز در 


بر سد. 


i 1‏ که حن فک هابی به‌سرت نرند. ابتدا اسجاره 
صبح بخ سوقی عر بایان که تن هرد ؛ سب 
صاف و بوست کنده بگویم تو هیچ‌وفت تباید اسو سی مرا جن زرد 

۳ ۱ 0 1 شرف 

ملاتات خواهیم کرده ولی من زمان و مکان آن را معین میگ ن حر حر 

است. و تو هم خیال نداری افرمانی ی ر E‏ 
گردیم سراغ فلسوفها. دیدیم انان جکونه کوشیدند برای درو م 
بر هت ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 

طسعت û‏ ضح طہعی نبانند. شس از أن ا رها ار طریق اساطیر تو حبه سده 
بعت وصح طبیسی ۳.۵ م 


بود. 


ا ی 
می توان در زمینة بیماری و تددرستی و همبتنین (١‏ دد 


بو نانها در این هر دو رشته سخت وو 


اعتقاد ده سرنو شت به ان معنی است که هر 


داور اه 


2 

است:۱ CCT‏ دوران خود ما نیز دد سرا مد 
سس ۰ ا ی ۱ ۱ ۱ 

برای نمونه همین جا در کشورهای شمالی در افسانه‌های 


جهان رواح داشته و دارد. 

۳ ۳ ۵ دا مس نو شت ` 

اسلند ی ورادا اعتقادي استو ار به ۳ 1 سر بو مسا ھی 
باستان و قسمتهای دیکر جهان» می تبنم TT‏ 


توان بافت ۲ 


: ره دیکر سرنوشت‎ E OEE 
می توان سرنوشت خود دا ار بان غسکویان شنید به سحن د ډار‎ 


ص ۰ ۳ 
۰ ۱ ۱ ۱ چ ند در گرد نھچ ى 3 
Edda ۱‏ محم عه او ار اسف ر حم سې ۴۱ تاصری 


سر وده سل 


ع ع 3 « ‌ ۱ 
ارد دبگ نیز می بابد کنار گذاشته می‌شد. این عقاید ر 
های سباسی در کار دبد. 


جه اتفاق می افتد از پیش تعیین شده 


و ند که 
و نیزه در بونان 


۱ 
را دهم مبلادی در امك 
میم ۱ 





سرنوشت / ۶۷ 


شخص با یک کشور را به‌طرق گونا گون می‌ توان پیش بینی کرد. 

هنور هم کم نبستدد کسانی که باور دارند می توانند بخت و طالم ما وا با فال 
دو کک و ا 
کی کک کی و و ت 
وقتی فنحان قموه خالی می‌شود معمولا" مقداري برد ته آن باقی می‌ماند. ابنها 
دست کم. چنانیحه وه تحیل خود را به جولان درآوریم- چه بسا تصویر و نقش و 
نکاری نشان دهد. اک ردها شڪ انو مو یل باشد. معنایش ان است که نت شندة 
فنحان احتمالاا به سفری دور و دراو می‌رودا 

بدین‌ترتیب: فالگر در صدد پیش‌بنی چیزی است که در حقیقت قابل 
پیش نی ییست. این ویژگی هرگونه پیش بینی است. و از آنبحا که هر چه «می‌بینند؛ 
بی‌اند ازه تار و مهم است؛ ادعاهای غالکیران را دشوار می‌توان بی‌اعتبار خواند. 

بهاسمان برستاره که می نگیم انوھی TT‏ ةما جیگ می زنند. 
با این وجود. در طول فرون همیشه بسیاری مردم معتقد بوده‌اند که ستارگان 
فاد رند درباوة زندگی ما در زمین چیرهایی دی بتد: حتی امروزه هم ساستمدارانی 
هستند که بدون مشورت طالع یسنان تصمیم مقمی 0 


غیبگوی معبد دلفی 

بونانیان قدیم معتقد بودند می‌توانند با غیبکگوی معبد دلفی دربارة سرنوشت 
خویش مشورت کنند. آپولون. خدای غیبگویان: از طریق کاهنة خود پوټا» سض 
ی کته دایه پراس کین چم مقست ها کی روش که ای متشه شوم ید 
و بخاری تخد بر کنند ه از اد برمی خاست ۰ بویبا از خود بې خود مي‌شد. و در این 
حالت سخنگوی آپولون مي‌شد. 

کسانی که به‌دلفی می‌رفتند پرسشهای خود را به کاهنان این زن عیبکو 
می‌دادند. و آنها پرسشها را به وتبا رد می‌کردند. پاسخهای او معمولا چنان میم و 
نامغهرم بود که کاهنها باید به‌تفسیر و تعبیر آن بپردازند. مردم بدین‌گونه از بینش 
ولون برد می دافتند , و داور داشتند وی همه جر را مې داند. و حتی ار آبنده 


۶۸ / دنبای سوفی 


باخبر است. 
سیاری حکم رانان حرئت وو دند بدون رایرتی با غیکوی 
ند. کاهنان آ بولون- ید لر نترب۰ 
دند. انان معمولا کارشناسانی بودند که مر 


دا 


کمایش 
شو ند با گام میقم E‏ بردار 


و با مشاوره يدا کر 
کا ا و ی ی د 

بر سر در معبد دلقی شعار معروفی نقش بود: خودت را ۱ 
ید کشتد as‏ ۳ باور کند که چیزی بیس 
ل اند از جنگ سرنوشت خود بگریزد. 


را بشناسر! این نذکری بود 


از وحودی غنا,بد بر 
به بارد 


e u‏ اد ی دربارة 


باه 5 ۱ 
ی ر اس ۳ 
می شو ند . . به‌مرور زمان - شماری نمایشنامه رار 
۲ إتت 


۳ داشتند که در دست سرنوشت ک فتار 
افر اد و تراژیک ؛ 


/ یار 
نوشته شد. معروفترین اینها تراژدی ادیپوس شهردار 


تاریخ و پزشکی 
ولي سرنوشت تنها بر 
تاریخ جهان هم زير فرمان سرنوشت 
نشحة جنگ را تغییر بدهند. امروره 
۲ کم ا ا هتکن 
مرو مرموز دبکری مسر تار بح را تعن ی ۱ e‏ 
که فیلسوفان بونانی می کوشید ند 0 
۱ او مه در در صد ۵ داقتن توضیح های طسعی برای 
وت ده بای انتا 
ید اد های ناه ی برآ مد ند. ار اس ,سس یگ کت در 3 
eb‏ 5 تِ‌ " ۱ 1 
خر ایا نو شته نس و اس د بکر تو حیه قال شولی راق دار : 
۱ بوناد هرودوت ۴۱ ۲۸ ۳۲۴ یش از ببلاد) و توکودیدس 


۳ م » اشد ۳ 
حبات انسان فرمان نمی راند. بونانیها عقمده داستند ی 
است. و خداان هی توانند با مداخلة خود 


هنور سباری از مردم اعتقاد دارند خدا با 


در زمابی 


طیعت بدا کنند مورخان 


مشهورترین مورخان بر 
او رزیت ۱ 
1 اد ند . ۱ ۽ سوی 


- 3 ۱ ۳ آنها را دو باره 
توا با ۸ می توانستند ١گ‏ ی ما من ۱ 
تسا وج ۲ ۹ ۹ 





س 
بر 


Rox ۱‏ «نا ۰۱۸۱ + ستد که £ 
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سو له ت شت ۲ ۶٩‏ 


A E N‏ رد aN‏ ج 
ی دنل ا ۰ یج یه منحصر به بو تایان نب د. ,دص ر رسل و مسر شت 
۳ حل ند و اک مر دم عل د 2 بماری نام علتهای فو ق طیعی ای 

î AK AE‏ کي ا سر 


حتی امروزد. افراد زیادی بعضی یماریها متلا دا مبحازات المی 


همزمان با رهیافتیهای تازه در فلسثة بونان. علم پزشکی هم در این سرزمین پا 
و پزشکان سعی کردند برای تندرستی و بیماری علا یی تافیرشت کته 
ار سای طب ونان ¡ بفراط (هیپوکراتس () بود. که در حدود ۴۸۰ بیش از ملاد 
r‏ به‌دنبا آمد. 

طق سنت طی بقراط. اعتدال و شیوه سالم ند پار 
جلو کر از پیماری است. تندرستی حالت طيعي است ان آمد. ۱ 
نشان آن است که طبیعت در نتببحة عدم توازن حسمانی با رواني از مسر خود 
خار جح شده است. برای حفظ صحت بابد راه اعتدال و هماهنگ 
سالم EE‏ سالم) ان 

امروزه از «اخلای پرشکی , رباد صحبت مې شود و مور این است که 
پزشکان بارید برحسب موازین اخلاقی ویژه‌ای عمل کنند. برای نمونه* پزشک 
حق ندارد بهار دمهای سالم نسخة مواد معخدر ند هد . پزشکك همبحنن موطف 


ی یا 


تې یمود «روح 


ست اسرار حرفه‌ای را نزد خود نکه داود. ۳0 را که سمار 
دربار؟ کسالت خود بهاو گفته است افشا سازد. این اندیشه‌ها همه به‌بتراط 


گرد 8 شاتردان a‏ ی 
م سودمند قۇ ود a TY‏ 


ده 2 
کسی حت ۱ و تخو اهد داروی مهلک نحواهم داد و تحویری این جین 





| IHippucrales 


۷۰ دنبای سوفی 


نبخواهم کرد و نیز به‌رنان وسایل سقط جنر حیین نخواهم داد. وفتی به خانه ای می رو م۰ 
قصدم درمان مار خواهد بود و هیی‌گاه کسی و دانسته زان و آسب نخواحم 
3 فزون بر این از اغوای زنان و مردان دون و ندگان. احتناب خواهم 
ار آنیحه در حین کار حرفه‌ای خود بینم ا و 
بر ژبان نخواهم آورد. مادام که این نا گند را نشکنم. تاکن دارم ۳9 
بهره گبرم و هنر خود را به کار برم .و پوسته از احترام مردم برخوردار گردم. . ولی 
جنانیعه این سوگند را نقض کنم. , خلاف آن بر من روا باد. 


۳ انه آمد با ا که سوفی خواب دیده بود؟ دستشی را برد زیر تخت. بله 
دنامه‌ای که دیشب آورد هست. یس خواب ندیده بود. 
تردید نداشت که فیلسوف را دیده است! و علاوه بر این به چشم خود ۳۵ 
بو د که نامه او را برداشت و رفت! 
کف اتاق چمباتمه زد و تمام برگهای ماشین‌شده ر را از ز زیر تخت درآورد. ولی 
۱ 
آن دیگر چیست! ؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ‌رنگ بود. مثل یک شاد گردن» 
شاید؟ 
بیرون کشید. شال گردن مسلما مال خودش نبود! 
e ۰ 31‏ فد ده a‏ ه شال 
از تزدیک آن را وارسی کرد و دهانش از تعجب باز ماند: در حاشیه 
با جوهرو حووف درشت توشته بود هیله, هیلده! هبنده کیسیت؟ جطور 


ابیت لاد دو آن 9 e‏ قدا 





سقراط 
٩ >‏ $ 


... هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است... 


سوفی لباس تابستانی در بر کرد و با عجله به آشپزخانه رفت. مادرش کنار میز 
آشپزخانه ایستاده بود. 


به‌او نگوید. 


پر ملد (روزنامه را آورده‌ای؟» 


سوفی تصمیم گرفت چیزی درداره شال‌گردن 27 


می شود تو زحمتش را بکشی ؟» 


سوفی باچشم به‌هم‌زدنی برید بیرون» و از روی سنگفرش باغ به‌سوی 
صند 
وق پست شتافت. چیزی جز روزنامه آنجا نبود. فکر کرد به‌این زودی که 


تباید 
منتظر جواب بود. در صفحه اول روزنامه چیزی را جع به گردان نروزی 
شا زمان ملل در لنتان بود. 


دان سازمان 
2 ملل ... روی مهر پستی کارت پدر هیلده e‏ 
تمبر ان نروژی بود. شا 
بو بد سربازان نروژی سازمان ملل ادار 2 ِ 
e‏ ره پستی مخصوص 


وی به اشپز خانه وک ما 5 مت ' خي 
ر در 5 به سر دی J}.‏ ۱ به 1 نامه علا و 
بیدا کر ده‌ای.» 


ان روز مادرڈ ضم ۱ 
ر درسر» د .۰ ۰ ۳ ۰ ۹ E‏ یر 3 
۰ ر e‏ با بعد از ال خو شبختازه دیگر درداره 
۱۱ د عیره چیزی نگفت. وقتی برای خرید بیرود رفت» سوفی نامه 


صسرتوشت ,| ی ۰ تم 
دا برداشت و به مخفیگاه پناه برد. 


۲ / دنبای سوفی 


شگفت زده. باکت سفید کو چکی در کنار جعبه نامه‌های دیگر فیلسوف یافت. 
سوفی کاملاً مطمثن بود که خودشی آن را آنجا نگذاشته بود. کناره‌های این باکت 
هم خیس بود. و باز یکی دو تا سوراخ عمیق داشت -درست مانند پاکت دیروزی. 

یعنی فیلسوف آنجا آمده بود؟ این مرد از مخفیگاه سرّی او هم خبر داشت؟ 
پاکت جرا تر است؟ 
سوالها سوفی را به‌سرگیجه انداخته بود. پاکت را باز کرد و یادداشت را 
خو اند: 

سوفی عزیز نامه‌ات را با اشتیاق تمام -و کمی تأسف خواندم. در 
مورد دعوت بدبختانه باید ناامیدت کنم. ما روزی ملاقات خواهیم 
کرد ولی من خودم احتمالا به‌این زودیها نخواهم توانست به پیچ 
ناخدا پيایم. 
باید بیفزايم که از این به‌بعد من فادر نیستم شخصاً نامه‌ها را 
باوره. این کار در درازمدت بی خطر نیست. در آينده نامه‌های مرا 
ییک کوچک من خواهد آورد. و آنها را یکراست در مخفیگاهت 
فرار خواهد داد. 
تو هم می‌توانی هر وقت بخواهی با من تماس بگیری. هرگاه 
خواستی, باکتی صورتی بیرون بگذار و در آن یک تکه شیرینی یا 
ها فد یک از رادام کید رسفا رای فش ورد 
پی‌نوشت: رد کردن دعوت دخترخانمها به‌صرف قهوه دلپدیر 
تساه اما گاهی ضروری است. 
پي پی‌نوشت: اگر جایی شال‌گردن ابریشمی سرخی بافتی؛ لطفاً 
بگاهت دار. اشیای شخصی آدم گاه قر و قاطی می شو د. بخصو ص 
در مدرسه و این جور جاها: و این مدرسه فلسفه است. 
وا رل نو کاک 
نزدیک بانزده سال از عمر سوفی گذشته بود. و در ابن عمر کوناه: دست‌کم 
در عید میلاد و همچنین تولد خود. نامه فراوان دریافت کرده بود. ولی این 


ا 


3 
۳ 





د 
ستگی رش TT‏ از «ییک» 


سقراط ! ۷۳ 


روم 7 9 | 7 ۱ 
عجیب ترین می بود که تاکنون به‌دستش رسیده بود. 


کا شت ستی در صندوق پست هم نهپ یکراست آمده بو د 
*بسیار محرمانة سوفی در ر عر پرچین کهن. و خیس بودن پا؟ 

در هوای خشک بهار خیلی حیرت‌انگیز یست؟ 
lS cS ۱‏ ۰ فیلسوف حتماً شاگرد دیگری 
۷ ره همین است. و این شاگرد دیگر شالگردد ابریشمی سرخ خود اک 
ایر ر درست ولی شال‌گردن گم‌شده چطور زیر تخت سوفی سر 


1 
تان کم 


درآورد؟ 
e‏ ۳ 
يدر هلده نشار | رن 
نشانی E‏ دختر ش را عو د : 
ا صی کا از ا دیگر جر دز 


سوفی مدتی دراز نشست و فکر 


کرد چه ارتا تین هملده 
باشد. فکر تس به‌جایی نرسید. فیلسوف ِ رم 


ف نوشته بود که روز زی ملاقات خواهند کرد. 


شارد هملد ه 5۳ تشن > 
۰ ر me«‏ ۳ ہہ ت نا 8 
ھم يسس نامه را نگا کر دید جملاتی نیز د 


نوشته شده ۱ ES)‏ ڪڪ 


رمت نمی رند 
سو ا 
099۰ * سمله‌های کوتاه و پاکنهای سفید معمولاً ی ر درآمد پاکت 
اج ک است که اندکی بعد می رسد ناگهان به فکری افتاد. اگر قرار است 
جح به‌محفگاه تافلت ودرا ۰ 
و باکتی قهوه‌ای بیاورد» سوفی E‏ 


د وفتی آمد دامن | را 
و ET‏ وا رن 


ا کوچک می‌کر د. شاید بچه‌ای باشد. 


۴ دنای سولی 


سوفی می‌دانست که «شرم» واژةادبی خجالت و کدی _مثلا» ادم 
پرهنه احساس شرم می‌کند. ولی آیا حجل شدن از برهتگی به‌راستی طبیعی 

ری E‏ در 
سیاری از نقاط جها! ن برهنگی امری کاملاً طبیعی است. پ لابد جامعه است که 
ات و شما چه می‌توانیم بکنیم و چه نمی‌توانیم. . وقتی مادربزرگ 
سیون جوان بود زتان مسلماً با سینة لخت در آفتاب ام نمی . ولی امروزه؛ 
E‏ تا 
ممنوع است. .و از خود پرسید» این چه ربطی به‌فلسفه دارد؟ 

جملهٌ دوم می گفت: «هرکس که بداند که نداند از همه داناتر است.» 

دنر ازکی؟ گر ور بسوف این است که ه رکس که دراد که هم 
5 امان انی وان ارا کی ایک اک ی ا دی اس 
می‌کند بسیار زب باد می داند ۔خوب» در | ا کک ی و ا ۳ 
وقت در این باره نیندیشیده بود. اما حالا هر چه پیشتر فکر می‌کرد؛ روشختر 
e‏ کک 

رت که در مورد چیزی که مطلقاً هیچ نمی‌دانیم طوری ر فتار کنیم که گو 

۹ 

‌ ربارء جوشیدن بصیرت حقیقی از درول بود. .ولی مگر معلومات 
ما همه از :یرون بهذهنمان نمی‌آید؟ از سوی دیگره سوفی مواقع و مواردی را 
بهخاطر می آورد که مادرش یا آموزگاران مدرسه‌اش کوشیده بودند چیزی را که 
۳ ادن حراشت: بآموزد نها پیاموزانتد: و اگر گاه واقعاً چیزی آموخته بود. آن 
هنگامی بود که خود نیز به‌نحوی ر آن شرکت جسته بود. .گاهی: ناگهان چیزی را 
همده بود که پشتر به‌هیج وجه به‌مغزش نمی‌رفت: شاید منظور مردم از 
«بصیر تا همین اسنت: ۱ ۱ 

بسیار خوب. سوفی فکر کرد در مورد سه پرسش اول نسبتا خوب پیش ر 
ا ولی گف آخر چنان عجیب بود که به‌خنده‌اش می‌انداخت: «هر که بداند 


در ۳ 3 تمہ ت به‌ناد رست نمی زند. fi.‏ 





سقراط / ۷۵ 


آیا معنی این حرف آن نیست که دزدها چون خرب و بد سرشان نمی شود 
به‌باتک دستبرد می‌زنند. سوفی این یکی را قبول نداشت. 

برعکس» به‌نظر او هم کودکان و هم بزرگان کارهای احمقانه می‌کتند و بعد 
احتمالاً پشیمان می‌شوند» درست بدین سبب که آن کار را از روی نادانی انجام 
داده‌اند. 

همچنان که در مخقیگاه نشسته بود و می‌اندیشید صدای خش خشی در ميان 
بته‌های خشک در سمت رو به‌جتگل پرچین شنید. شاید پیک باشد؟ قلیش تند 
تسین افتاگء دا بر دیک شد انار و نی له‌له می‌زد. 

لحظه‌ای بعد سگی بزرگ . خود را به‌درون مخفیگاه کشاند. باکت فهوه‌ای 
و به‌دندان داشت که پیش پای سوفی انداخت. و این چنان به‌سرعت اتفاق 
افتاد که سوفی مجال هیچ واکنشی نیافت. دمی بعد پاکت به‌دست نشسته بود؛ و 
سگ طلایی در جنگل تاپدید شده بود. 

کار کف کاد کشت تانه وا کت SSIS‏ رد سید کر جدا 

مدتی همین طور نشست. نمی‌دانست چند وقت گذشت. 

بعد یکدفعه سر بالا کرد. 

پس پیک نامی این بود! نفس راحتی کشید. پس برای همین بود که کناره 
پاکتهای سفید خیس بود و سوراخ داشت. چرا این قبلا به‌فکرش نرسیده بود؟ 
حالا معلوم می‌شود فیلسوف چرا گفته بود هر وقت که می خواهد به‌او چیز 
بتویسد باید تکه‌ای قتد یا شیرینی در پاکت بگذارد 

سوفی شاید آنچنان که دلش می خواست باهوش نبود. ولی کی می‌توانست 
حدس بزند پیک موردنظر سگی دست آموز است! این؛ دست‌کم کمی غیرعادی 
بود. پس موضوع واداشتن پیک به لو دادن جا و نشان آلبرتو کناکس منتفی بود. 

لاف باکت پورگ را باز کرد و مشغول خواندن شد. 


فلسفه اتن 


سوفی عریر. وقتی این نامه را می خوانی بعید ست هرمس را دده باشی. کر 


رگ است. ولی نگران نباشی. هس بسیا 
ند ند دای اضافه کنج که هر مس سب ژ تاد 


CE 3 + 4‏ 
یت اخلاف ات و ەمراتب باهوستر از خىل آدمها. در هر صورت او هت 
Ea,‏ 


1۹ ۳ ۹ 1 
قت سعے یه هت E‏ 
ده اساطر ونان هرهس ۰ کی خدایان انت و نیز خدای دربانوردان - 
ر E‏ ل ب ۰ ۲ 
1 2 ۱ : ۱ وار 
TOT‏ ۳ 
وه تک ٩‏ دای که به‌معتی مخف یا دست‌نایافتتی است و با نقش هرمس 


١ند‏ که ما دو تا وا ار بکد یکر بنهان می د ارد. 
او طعاً نامسماست و رفتار او بر روی هم سیار 


حور درهی 
این ۳ معرفی پیک !که اسم 

دید نل ۰9 

9 ای من ام اکن 
رک به قلسفه. بخش نیکست درسمان 5 و کفتار های ,مش تمام درد دم 
a‏ یی آنها از تی در جهان اساطیری. حال 
۱ ب ا سم 

منظورم خیلسوفان طییعی است و جدابی فی نها از تصو بر ۱ 

هی رو دم سراخ سه فیلسوق کلامیک بزرک) سقراط و افلاطون و رسطو. 9 

5 5 ا2 ۰ 

ل هر تک ده شیو دب بر تمامی تمدن ارو با اثر نهاد. 

۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۰ ۰ 
فیلسوفان ق وا من ر فی و ی جون پیش از سفراط ده‌سر 
: ن ی سك 


EET :‏ افکار او همه 
می بر د ند . المته د موکر توس مد نی بعداز سقراط در ولی 

۳ ۹ 1 ِ 
متعلق به فلسفة طبع مش ار سثر اد بو د. سقراط . هم 


از نظ مکان و هم از نظر 
CS SSS ۳ ۳ ۳ 1‏ که د 
زمان. نمایندة عصرق حد ند بود. وی اولن فبلسوف بزرگ رادة ن :و و 
۲ ۱ م 1 ۳ ۱ CT‏ ۱ ۰۰ 
1 ایک کرد هست که آ ناکسا کوراس نیز 

و دو جانشینش در آتن کار و زندگی کردند. خاطرت 


ل اشنا 2 AT‏ 
سنوی فر او ا ت وی اور برد راندند چون گنت خورشید سنگی کداخته 
۱ ۳ ۰ ۹ ۱ 
است. ۱سرنون شت ستراط از این هم بدتر بود؛) 


e 
ا ۹ ماھت نامة کار فلسعه» ندز‎ 0 ۱ ۲ 5 
آتی از زمان ۳ اط مرکر فرهنکك بونان شد. نحور ۳ بر‎ 

ی 


۱ 3 - 5 ۰ ۰ ۱ ¬ 

ار فاته طیعی به‌افکار ستراطی - در شایان بو حۀ یت اما پس ر 
1 ۰ ۲ ۳ : که ما 

رخ اط آشنا شویم. اجازه بده مختصری به‌سوفسطاییان" پپرداریم» که در ده ل 


تست کح 
س 


2 hermerlc 


3 Soplis با‎ 


0 7 


I. Hermes 





سقراط ر ۷۷ 
سقر اط صحنه را در ات در دست داشتند. 
برده بالا می رود؟ تاریخ اند دشه ها. سوفی ۰ همپحون نمایشی است در برده‌های 
ز داد . 
انان کانون همه جیز 
ار خود ماد ده هرک خرفدح دای ای نوی اقفر 
این ,یس۰ در مسیری تازه افتاد. 
فېلسوقان طیعی ببشتر در اند شة طعت جهان مادق بو دند. به‌همیی حشت 
در تاریخ علوم از جایگاهی مهم برخوردارند. توجه آتن ابنکک به‌فرد و هقام فرد در 
جامعه معطوف شد. رفته‌رفته نوعی دموکراسی. مجامع مردمی و دادگاههای 
حقوفی بهوجود امد. 
برای آن که دموکراسی کار کند. بابد مردم آموزش کافی بینند تا بتوانند در 
روند دموکراییک شرکت حویند. در دوران خودمان به چشم می‌بیشم چگونه هر 
دموکراسی جوان نازمند بیداری افکار عمومی است. برای مردم آتن۰ مهمترین و 
ضردری ترین امه مهارت در فن سخنوری. ,بعنی بیان مقصود به نحو قانع‌کننده بود. 
در ان موقع گردهی ا و قلسوف دوره کرد ار مستعمرات ونان به این 
هجوم آوردند. ابنها خود را سوفسطایی می خواندند. ابن واژه به‌معنای خردورز 
ده معنای ادم دانا و 3 است. سو فسطاییان در ان از راه درس دادن به شهروندان 
امرار معاش هی کر دند. 
سوفسطاییان وجه مشترکی با فیلسوغان طیعی داشتند: اینها هم به اساطیر کین 
به د ندم انتشاد ا سو فس طا يان درعن حال خیالیرداریهای غلسفی ی تمر 
را مردود می‌دانستند. عقیده داشتند پرسشهای فلسفی. گر هم باسخ داشته باشد. 
در قد رت دشر نیست که حقیقت معماهای طبیعت و حهان کاتنات را درداید. این 
دیدگاه در فلسفه شک‌گرایی ۱ نامیده می‌شود. 


دلی حتی اگر هم نتوان باسخ هم معماهای طییعت را دانست. مسلم است که 


| ۸ 


€ ی 
۳ کاو اسا“ احتمات کر دند. 
۲ ی انا د : r‏ 

معطو ف انسان و جایگاه ن در TT‏ 
و 
2 ۱ ۳ : علز حت و ناحق. نیت و 
وت و ی ی 
های شخص مورد نو حه فرار گیرد. وفتی ار د 
سوال پیچیده‌ای است و 


فسطاییان توجه خود را 


ند همیشه بابد در پیوند با از 

سند ند آ یا به‌خدادان و ای اعتقاد دارده حواب داده ۱ 
۷ ۳ ِ 6 دا 
عمر ما کوتاه:. کسی وا که نتواند بی چون و حرا یکو دد سحل 


3 8 ۷ ا : 
دارد با نهء ندانم کیش (لاادری") خو 


ا خدادان- وحود 


TG ۰‏ 
فسطا سار ۱ آدمهای دسیاز سفرکرده‌ای بو د بل . شکلهای کو کون 
سو طا ا ل 


ر ۰ ۳ 9 سسب ۵ س مر ۱ و لتشهر ها بو نان با هم 
حکومت أ دنده بو دند ق ۱ ۱ محلی د ۰ ِ ۹ 1 
اة ۰ ا به ھک ۰ خاطر سوفسطا ۱ ان جن ا کن E‏ یه 
تقاوت فراوان 3 یف مس ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ‌ 
۰ ۰ ی 
کی 0 2 


ت 
« 


احتماعی در دو لتشهر ان هموار کردند. 


۱ 9 م "ات است. ری است 
3۹ » 2 6 ۱ ی داي ت 
دا پیست > تون جنانپحه «طبیعی ) : 8 


۰ + ۳ ك ۱ 1 9 5 احتماع ۱ و 
wv 6‏ ت ده 1 ۱ N‏ ۷ ا ۰ 
۱ می | ده و ۱ یا 4 فی ۱ 


5 راسد لا ند ساد ه اسٹ ٠‏ 
آموزد؛ 1 کار حشیده» باسح 4 . 
به‌ما می] موزد؟ برای ادمهای سرد و کرم روز ۱ 


٣‏ " ۳ ا ت 
هنک دو نظر اینان « طیعی | ۔ فطری - است و اس و واهمه ندارد شرم 
رای 5 
اول موضوء عرف و عادت اجتماعی است. 
َ فطا ETO‏ که حن و 
که سوفسطاییان دوره کرد با يان این ما 


و شومی ع دود 
حال می‌توانی حدس برای ا 
۹ أن راه لل اسحنند . 
٤‏ شے د ۱ دیل اد دورانن 
ناسق معیار مطلتی ندارد چه داد و دد e‏ 
ط ۱ کو شید شا دهد که باره‌ای از این معبار 5 و 
سقرا 5 ر سوی د یاس« % 


مطلق و برای همیشه معتبر است. 


و 


1. Protogoras 


4 
4 
1 
7 





سقراط / ۷۹ 

سقراط که بود؟ 

سقراط ۴۷۰۱ ۔ ۳۲۸۹ پیش از مبلاد) شاید اسرارآمیزترین چهره در سراسر 
تاریخ فلسقه است. سقراط سطری چییز ننوشت. با وجود این یکی از فیلسوفانی 
aS a‏ هاش وک در و عرسا ۵ 
E:‏ را تشد ید کرد. 

می دایم که سقراط در آتن به‌دنیا آمد. و بیشتر عمر خود را در میدانها و 
بازارچه‌های این شهر در گُفتکو با مردم گذراند. می‌گفت «درختان بیرون شهر 
چیزی به من باد نمی دهند.» سقراط می‌توانست ساعتیهای پیاپی بکحا غرق در تنکر 
اتد 

سفراط حتی در حیاتش هم مردی مرموز می‌نمود؛ و پس از مرگ بلافاصله بانی 
شماری مکتبهای فلسفی گوناگون شد. همین رمز و ایام موجب گردید که 
مکتیهای فکری با دیدگاههای بسیار مختلن فلسفی او را از خود بدانند. 

مسلم است که بی‌اندازه بدقبافه بود. شکمی قلنبه: چشمهای برآمده و نی 
یهن و کوناه داضت. ولی می گفتند باطنش وکا دلبذ بر است. همبحیین 
درباره‌اش گفته‌اند که «هر چقدر هم در حال و گذشته بگردید: مانند او را 
نخواهید بافت». چن آدمی را به خاطر فعالیتهای فلسفیاش به‌مرگ محکوم 
و 

زندگی سقراط را ما بیشتر از راه نوشته‌های افلاطون می‌شناسیم» که بکی از 
شاگردان او بود و خود یکی از بزرگترین فلسوفان همة ادوار شد. افلاطون شماری 
مشک و E‏ وه شون کر :3 
شنودها چهرة اصلی و سخنگری خود ساخت. 

افلاطون فلسفة خود را از زبان سقراط بیان می‌کند. بدین جهت نمي توان بقین 
داشت که آنبحه در این تھا سک ول هرگ واقعا بر زبان سفراط اسو ات 
بنابراین تمایز آموزه‌های سفراط از فلسفة افلاطون کار آسانی نیست. این مشکل 
دد مورد بسیاری از شخصیتهای تاریخی دیک که نوشته‌ای از خود بافی نک اشتند 
صادف است. نمونة بارنن البته» عیسی است. نمی‌توان مطمثن بود که عبسای 


۹۰ 
2 
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اد 
٤‏ قاف رمز نھان 


:تار خی ؛ 
کفته های وافمی 3 a‏ ۳ يە همین گنه همو ار 
خ اهد بود. 

اس .که سقراط 9۰ ی بود E E‏ 3 


۱ 


هن رگفت و شنود 
هد . 
خصلت اصلی هر سقراط ان ی 
ده جات 

د 7 
E‏ قامعلمهای فد می درس a.‏ ۲ س_ ۱ ۳ 
e‏ مدار نمی 
۳ اوه بو ثه در اتدای ۰ن بو د 

او را به‌مرگ نیز محکوم نمی‌کردند. روش او" ا ور کک 
۹ ۵ 
فقط وال کند. نگ رکه هیچ نمی‌اند. در عين بسحت معمول ما خود را 


نل » انیا ناجار 
۸ قار خود را هې د ند ند و سرا ۴ 
در و صعت گر 


ا و نادرست ا 1" ۱ ۳ 
ست . 
خود س e eT‏ ستر در ده همین ٤‏ 
أ ےک دیک ا و بار دهد تا پینش درست ( ده د یہ 
وينه ۱ E‏ ا ار ۱ با ةما بدهد. و 
1 ۰ بو اد 5 یه ٍ 
اووند »- زیرا درک واقعی از درون هي ا بد. . دیچوی ê‏ و 1 
وف دک که از دون می آید مینز اند به تضیرنت دی ۳۳ 5 
۱ . به همین ئن ۲ کین 
بگذار دقیقتر بگویم: زایما مان یک بدیدة طبیعی است. ۱ ۲ 
د 
که عتا فطر ی خود اه کار اندازد و حارقفلسفی و در بد. سو ۳ 
س ا نهاد محنون 
عثا فطری بعنی ره بافتن ده د رون خودشتن و بره جسن 9 نجه در 
ا ۳ 
ات 


ی ت عادی خود را به کار 





سقراط / ۸۱ 
اندازند. سقراط خود را به‌حهاشت می زد -وانمود مې کرد خرفت است. این را 
تحاهل سقراطی می‌خوانند. ابن عمل او را قادر می‌ساخت پپیوسته نقطه ضعف تفکر 
افراد را نشان دهد. و ابائی نداشت ابن کار را در وسط میدان شهر بکند. کسی که 
گذارش به‌سقراط می‌افتاد ای بسا در ملاء عام مسخره می‌شد. 

ہس رت آور بست که مردم. به‌مرور زمان» بیشتر و بیشتر از او رده شدند. 
اھ آهاین: کف وه خا هقاس دای نف وفت:است زور کشت واه 
همپحون مادیانی تنل است و من خرمگسی که با نیش خود او را به جنب و جوش 
درمی آورم.؛ 

(راستی. سوفی» آدم با خرمکس چه می‌کند!) 


ندای الهی 

سقراط به فصد آزار همنوعان را نیش نمی زد. جبزی در درون او را وادار بها 
کار می‌کرد. همیشه می‌گفت در نهاد خود «ندای الهی» می‌شنود. سفراط: برای 
نم نه. همواره با محکوم کردن اغراد و مخالشت کرد. ار ۱ نی کو حاضر 
نشد دشمنان سیاسی خود را لو بدهد. و همین سرانحام موجب ِ او شد. 

در سال ۲۹۹ پیش از مبلاد متهم شد که «خدایان تازه آ*ورده است و حوانان 
را به‌فساد کشانده است» و به‌خدابان مورد فول همان ایمان ندارد. هیثت 
منصغة بانصد نفره‌ای: با ا کثریتی ناجبر او را گناهکار شناخت. 

سقراط به احتمال قوی مي توانست شفاعت طلید. ۰ می‌توانست پذبرد 
که آتن را ترک کند و جان خویش را نبعات دهد. ولی اگر چنین می‌کرد دبک 
سفراط نو د . سقراط به‌وحدان خود رو به‌حی و حشقت. بشتر از حان خود ارج 
نهاد. به‌هیئت منصفه اطمینان داد به‌خیر و صلاح کشور عمل کرده است. با ان 
حال او را مجبور کردند جام شوکران را بنوشد. اندکي بعده در حضور دوستانش 
دهر را نوشید. و جان سپرد. 

۰ سوفی؟ چرا سفراط باید کشته می‌شد؟ این سوال را ۲۴۳۰۰ سال است 
می‌کنند. به هر حال۔ او تنها چهرة تاریخ نود که راه را تا بابان تلخ آن رفت: 


۲ /دنیای سوفی 


تراند حان داخت. 
ره خاطر معتشد نس ۱ 
۱ 5 شتر کف کوک دو در ۳ 22 
چهرة د یکره همان طور که پیشتر گفتیم. عیسی ود و ان 
به یکد یک شاهت نت دار ند. 


یش نشان. شخصیتهایی مرمور بودند. 
د سقراط هر دوه حتی برای معاصر انشان سنا نی 


۰ ل ۴ کہ شاک دانشار 
هیپیکدام تعالیم خود راننوشت» به همین خاطر نا ارم ار ن 
٤‏ ۱ استاد هنر دفت د 
از آنها کشیده‌اند تکبه کنیم. ولی این را خوب می دایم که هر دو ۱ ۱ 
۱ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ‌ 3 
ا ی ووو کی ا تن ِ 
۳00 ۱ ۱ 5 وت داور داشتند ار 
E‏ ی ۲ ۱ 
‌ کی با هر هو 3 ۱ 19۱۸ 
ّ ۱ 5 روز بر خاسته یحام هر دو جان بر سر 
و فساد دە میار ژد با قدرت حامعة رور ر خاستند. و سرانحام هر ۲ 0 
کت 
اعمال خو ۱ 
سرد فد ی آشکار داشت. 
محاکمة عیسی و محاکمة سقراط نیز شباهتها ۱ 
هر دو بی‌ شک مي‌توانستند با درخواست عفو خود را نحات نخسند 
٣ 5 ۱‏ ۱ زا کش نز و ند 
احساس کردند رسالتي بر عهد د دارند و اگر راه خود را تا بایان دردنا کش برژ 
دژ ET.‏ 


٤‏ ۳9 کک ت دل دی تاه جنی 
به‌عهد خود خبانت کرده‌اند. نس د لیر انه به استقبال مرگ رقتند و لت 


کت ان ژیادی 2 
بس از مرکك» پمردان 1 5 ۱ ۳ 
نم خواهم عجسی و سقراط را در بک کفه 7 
۱ 0 بل ۳ - 3 
۱ حلب کنم که هر دو ببامی داشتنده و بام نها ۳ شهامت سحصی 
a‏ 4 


تفکبکک نا بذ بر بود. 


7 ور مه 

زوکری در اسن ۱ 9 
سقراط ۰ سوفی ! هنوز با او تمام نکرده ایم. روش او را د ند نم. ولی ر 5 

فى د؟ 

و ل 
سقراط معاصر سو فسطاییان بو د. مانند انهاه علافه اش دمسمتر به انسان بود د 

ےا گاه انسان در حامعه تا به نیروهای مب ات 


r 
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سسرون ا فلسوف رومی. چند صد سال بعد دربارة او کا ستراط 
«فلسفه را از آسمان بهزمین آورده فلسغه را به‌شهرها و خانه‌ها برد. و فلسفه را 
ود اش بو هد گی یه اسلا عبانی مه و سر پیرد از خن 
ولی سقراط با سوفسطاییان بک فرق عمده داشت. خود را «سوفیست؛ بعنی 
فرهیحته و دانا نمی بنداشت. برخلاف سوفسطایان برای پول درس نمی‌داد. 
اری. ستراط خود را به‌مفهوم واقعی کلمه فبلسوف می‌دانست. «فیلسوف؛ 
درحشیشت یعنی «دوستدار خرد». 
سوفی- عو ای جد می‌گویم؟ چون درک تمایز ميان سوفیست و فبلسوف برای 
ادامة درس ما بسیار اهمیت دارد. سوفسطاییان برای تعلیمات کم و یش 
موشکافانة خویش پول می‌گرفتند و ابی‌گونه آدمهای سوفسطایی از دبرباز فراوان 
آمده و رفته‌اند. منظورم سیل آموزگاران و خودگماشتگان همه‌داني است که 
به دانش اندک خود خرسندنده یا دربارة مطلبی که هیچ نمی د انند به خود مې بالند 
که بسی می‌دانند. و و دنق ا کت احتمالگ به‌تتی چند از این 
سفسطه بازان برخورده‌ای. فبلسوف واقعی» سوفی؛ موجود به کلی دیگری است 
در حشقت. درست نقطة مقاب این است. فلسوف می‌داند که به‌راستی خیلی 
کم می داند. برای همین است که مدام می‌کوشد به بصیرت حقیقی دست بابد. 
سقراط یکی از این آدمهای کمیاب بود. می‌دانست دربارث زندگی و دربارة جهان 
هیچ نمی داند. و نکتة مهم ناراحت بود که این همه کم می د اند . 
بنابراین فبلسوف کسی است که می داند تا چه اندازه نادان است» و ان نادانی 
او راآزار می دهد . ندین ترتیب» وی هنوز دانار از همة ایکا است که دور 
دانش خود از چیزهایی که نمی دانند لاف می‌زنند. بیشتر گفتم وهر کس که بداند 
که نداند از همه داناتر است.» ستراط خود گنت ودک یز را غوت می دانم» و 
آن این است که هیچ نمی دانم. ؛ 
امن گفته را به خاطر بسپار. چون؛ حتی در ین فلاسفه. اعترافی است بسیار 
تادر فزون بر این چنین اعترافی در انظار عام خطر دارد و ممکن است به‌قیمت 


Cicero ۱‏ (۱۰۶-۱۴۲ پیش از میلاد). 





۴ /دنیای سوفی 
جان آ دم تمام شود. پرسش‌کنندگان همیشه خط نا کترین افرادند. پاس دادن خر 
واد نرارد. دک سژال می‌تواند بیش از هرار حواب ا وی باشد, 

داستان شاس و امیراتور ادت ۱ امیرانور در وافم دخت مادوراد بود اما 
هیچ بک از درباربا بان حرئت نمی کرد حرفی بزند. . نا گهاد ن کودکی فریاد کشید «اهه ! 


هح چیز پیوشیده ا سو تی ا ن کودک باشهامت بو د. . درست هثل سر اط - 


که حرئت کرد به‌ما آدمیان کد حقدر کم می‌د انیم. دوبارة شاهت کودکان د 
تا 

ره گنت دقبقتر: بشر با مشداری سواللات دشوار روبه روست که برای ای آنها حواب 
تان‌کنندهای نداد . حوب دو کار می توان ن کرد : با می تواتیم خودمان و شة حهان 
اک بزنیم و وانمود کنیم که آنجه را بايد بد ابم می دایم دا ھی تو ۳ ن تا ابد چشم 


بر مسائل مهم بست و ار شرفت باز ابستاد. تھ یت :از اس بات به‌دو دسته 


تعسیم شد ه ات3 e‏ به طور کلی۰ با ان مطمش ۰ اند با صل د ر صد 


بی تفاوت . ,۰ هر دو دسته در ژرفای م های ۳ می بذکند!) 
هتل آن نت وق کد ست وزی ق بازی رادو قسمت کنی. الاک ۳ 


را یکسو و خالهای قرمز را سوی دیگر روی هم گذ گذاری. ولی نا گهان در ان میان 


E و‎ 


همین ژوکر بود. نه مطمشن بود نه پی تفاوت. . تنها می‌دانست که هیچ نمی داند و 
آزارش می داد. پس فبلسوف شد بعنی کسی که تسلیم نمی شود و در 
جستجوی خود برای حقیقت خستگی نمی شناسد. 

می‌گویند یکی از اهالی آتن از غییکوی معبد دلفی پرسید داناترین مرد تن 
کیست. غبگو گنت سقراط داناترین موجود بشری است. وقتی سفراط این را شنید 
دهانش از تعحب باز ماند. اند خیلی خند نده داشد. سوفی!) ہس رفت پیش 


کسی که خود او و همه وی را بی اندازه دانا می دانستند. . اما وفتی دید این شخص 


حم درست وهای و پا گرد مد گر بر ۳ 
سفر اط ر أن بود که با ید برای معرشت حو د مینایی استوار بسازریم. عشد ۵ 


س 


۰ ۳ | ۱ ۳ جر ۳ ees‏ ی 
۱ اناره تة اتان وسا سی ت ام انم ر» و شه هاس لربل اندر سن نو بسك ۵ داسمارتی. 8 
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دات ن هسنا 
شت اين 1 در عفن انسان اقت ها سقراط را با ان - اعتشاد راسح بەعقل انان 
حتماً بابد خردگرا خواند. 


بینش درست به‌عمل درست می‌انحامد 
هماتطو ر که فبلا گفتم. سفراط ۱ 

۲ نطو ر کفتم سفر اط ادعا مې کرد ندایی المی در نهادش او را هدایت 
مد » ت 3 ۱ 
فی و همین ووحدان» است که بهاو می‌کوید چه درست و جه نادرست است. 

۰ . هر که بداند درست حبست دست به ناد رست نمی ند‎ O 
مقص دس این بود که ینش درست به عمل درست می انحاهد. و ھا کسی که‎ 
درست عمل کند مې نو اند حود را «آدم بارسام بنامد . ا دشت عا نادرست‎ 
ب‎ . - ۱ 
۲ ۳ 5 5 ۹ » 
۳ بها مې خت ادا‎ 
به!موختن ادامه دهیم. سفر اط و رش ان برد که تعرنف روش و معتر و‎ 
حهانشمولی برای حى و ناحن ا رخاف سو فسطا بیان . عشده داشت قدرت‎ 
a ۱ 
5 ی سما ِِ سوثی ۰ ی مش کمن نامفغوم ده نظر در سیل‎ 
۱ به‌شکل د‎ 
Sl بگويم:‎ 
کنا تھے وانرد‎ 
کک باشد. و کسی که مې داند نیک بختی یک زه دهد ست‎ 
۰ "3 ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 7 
۲ ھی جریا جنس خو اهند 3 اوا کسی که می داند درست ست‎ 
7 نادرست فا‎ 
ر نخواهد ک در د. د ۱ باید‎ 3 
را حر کسی دهد ست حو ده حود را ند خضت‎ 
- 5۱ نظت ي ند‎ 
سوقی 2 بو یو سته کارهایی بکنی که در تەدل می ا‎ a 
1 ا ن از اح 1 : ؟ ا‎ ١ رست نست.‎ 
هې وا بی راجب و سو ده خاطر باشی؟ افراد زیادی را می شناسیم‎ 
: د ندرم د‎ 
روځ هي کو ند ردب مې دهند و بد خواهی می‌کنند. ۱یا اینها نمی دانند که لسن‎ 
۱ ۱ ۳1 ۲ کارها ا‎ 
سنا دست با - بر بکویم- روا ت زین ۱دمها فکر کل‎ 9 
1 خو شخت اند ؟‎ 


سقراط می گفت نیستند. 


۶ / دنیای سوفی 

سوفی نامه را که خواند تند آذ را در جعبه گذاشت و سیته‌خیز از مخفیگاه 
نیرون آمد. می خواست پیش از آن که مادرش از خرید برگردد در خانه باشد و 
بازجویی نشود که کجا بوده است. در ضمن قول داده بود ظرفها را بشوید. 

ظرفشویی را تازه پر از آب کرده بود که مادرش با دو بسته بزرگ خرید 
تلوتلوخوران از راه رسید. شاید به‌همین خاطر بود که گفت: «سوفی» خیلی 
این‌روزها در فکری!) 

بی ان که خود بخواهد از دهانش پرید: «سقراط هم خیلی در فکر بود.» 

«سقراط ؟) 

مادرش با دهن باز او را نگریست. 

سوفی غرق در فکر ادامه داد: «جای تأسف است که جان خود را روی این کار 
گذاشت.» 

«واوبلا! سوفی! من جداً نمی دانم چه کنم!» 

«سقراط هم نمی‌دانست. فقط می‌دانست که هیچ نمی‌داند. با این حال 
داناترین آدم آتن بود.» 

بان ماذرش ا 


بالاخره گفت: «اینها را در مدرسه یاد گر فته‌ای؟» 


+ ده دای و لیم . متا 


سوفی سرش را سخت جناند. 

وافتا كه ما چیزی یاد نمی‌گيريم. فرق آموزگاران و فیلسوفان این است که 
آموزگاران خیال می‌کنند خیلی چیز می‌دانند و ايها را به‌زور در حلقرم ما 
می چپانند. ولی فیلسوفان سعی دارند پا به‌پای شاگردان به‌حل مسائل بپرداز ند.» 

«دوباره داریم برمی‌گردیم به خرگوشهای سفید! اصلاً می‌دانی» من 
می‌خواهم بداتم این دوست پسر تو کیست... وگرنه يواش يواش به‌این فکر 
می‌افتم که عقلش سر جا نیست!» 

سوفی سرش را به‌طرف مادرش گرداند و پارچه ظرف شویی را رو به‌مادر بلند 
و 

«عقلش خیلی هم سرجاست. ولی دوست دارد به‌دیگران سیخونک بزند -و 





سقراط / ۸۷ 
انها را از خواب غفلت درآورد.» 


sS 


ند 
1 پرروست نه کمرو. می‌خواهد به خرد واقعی دست یابد. و تفاوت 


ژوکر و 
بقيه ورقها همین شف if.‏ 


9 


«چی ؟ ژوکر ؟» 
سوئی سرش را تکان داد. «هیچ فکر کرده‌ای ہین ورقهای بازی خال د 
خاج؛ و خشت و پیک زیاد است. ولی یک ژوکر بیشتر تیست؟) 


يناه ۳ خداا سوفی: جه زبان درآورده‌ای!» 
رن و جو نمی‌کنی!» 
ماد : 
رس س خواربارها را سر جای ی خود گذاشت. روزنامه را برداشت و به اتاق 


نتیمن رفت. احسا 
. سوفی س کرد مادرش شش در را محکمتر از هميشه پشت سر خود 


سس ۰ 


سوفی ا ر بهاناق کرد رت شال‌گردن ابر 


پشمی سرخ خ را که 
ی 
پهلوی قطعه‌های زگ لخو در کشوی بالای کمد گذاشته بود؛ پاییس اوو وف 
وارسی کرد. ۳ 
شلد ه... 


۰ 
5 
۰ 
4 
چ 





ر 
اتن 
و e‏ 


... بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 


مادر سوفی اوایل شب به‌دیدن دوستی رفت. همین که پا از خانه بیرون 
گذاشت: سوفی به‌سوی مخفیگاه باغ شتافت. بسته ضخیمی کنار جعبه بزرگ 
نامه‌ها یافت. آن را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. 

دواد دوان به‌ساختمان برگشت. نوار ویدیوا فیلسوف از کجا می‌داند آنها 
دستگاه ویدیو دارند؟ و این توار دیگر چیست؟ 

سوفی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحهُ تلویزیون پدید آمد. 
دوربین به آکروپولیس چشم دوخت و سوفی فهمید شهز آتن است. عکس این 
ویرانه‌های قدیمی را زياد دیده بود. 

تصویر زنده بود. توریستها در لباسهای تابستاتی دوربین به‌شانه آوبخته ميان 
خرابه‌ها چرخ می‌زدند. یکی از آنها مثل اينکه پلاکاردی در دست داشت. دوباره 
پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود «هیلده»؟ 

یکی دو دقیقه بعد نمای درشت مردی میانسال پیش آمد. قامتی فعض یام 
ریش سیاه و مرتب و کلاه بره به‌سر داشت. راست به‌دوربین نگرست و گفت: 
اسوفی: به آتن خوش آمدی. همانطور که لابد حدس می‌زنی؛ من آلبرتو کناکس 
هستم. اگر باور نداری» یکبار دیگر می‌گویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه 
شعبده جهان بیرون می‌پرد. 

«ما در محوطة آکروپولیس ايستاده‌ايم. واژهُ آکروپولیس به‌معنای «دژ» یا 


۰ / دنبای سوفی 


1 ۱ تیاه یه ایل الا 
دقیقتر بگویم: «شهر روی تپه» است. آدمها از عصر حجر در اینجا زیت ۳۹ 
۱ ۱ ۱ 7 1 . 2 آ“ ۱ 
ای این طبعاء موفعیت بی‌نظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع ان در برایر 
هجوم تاراجگران آسان. علاوه بر این آکروپولیس چشم‌انداز بسیار خوبی به‌یکی 
IEE ۶ ۱‏ 
1 ۲ ٌ تب 1 ۳ نمه تخت 
ا افو رتاش در نز یاراد og‏ مهن E EE EE‏ 
E AS SEE AE ۳۹ ۳‏ 
قرن پنجم پیش از میلاده جنگ شدیدی بین بونان و ايرد ا 3 
۳ 1 تاه 5 ۱ 
1 ۳ ر 
بادشاه انران در ال ۰ آتبد را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی ون 
*٭ ےج ۰ ۰ ۰ lil‏ ۰ |“ د 
سوزاند. یک سال بعد ایرانیان شکست خوردند» و این اغاز دوران طلایی تن لو 
ر ۱ 1 5 
آکروپولیس .با شکوه و شوکت بیش از پیش-ولی این بار ا به صور زیارتکاه» 
ررر تا لب - 
باز ساخته شد. 
و یف تاه 
۱ ۳۳ ف اش 
با آتي ها بهبحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوبارة آکروپولیس و سربراثر تن 
| و ۱ ۱ شم حه کارگاه ساختمان 2 
از بناهای بر شکوه رامو د زا یچم خود دید ی چ ۳ نی شگفتی 
بوده است! در پشت من بزرگترین معبد آنن را می‌بینی E GELS‏ 
اا وک با کر فلا انیس به‌اقتخار آتنه الهه حامی آتن» ساخته شد. در 
1 | 2 تست فش انحنا 
سراپای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی نیست؛ هر چهار صر 2 
۱ ۹ . اسا ل 
دارد که زیاد سنگین ننماید. از این روست که با وجود ابعاد و 4 یکت 
۱ 5 نگا هی یک خطای ا م رها تا( دست 
و نگاهش که کا 
جلوه می‌کند. به‌سخن دیگر؛ هش می گنی ۱ e‏ 
می دهد. ستونها هم اندکی مايل به‌درون‌اند و آگر همچنان به‌سمت : 
می‌یافتند در نقطه‌ای برفراز معبد» هرمی به‌ارتفاع ۰ متر به‌وجود می اوردند. 
در و کر که دوا رزوی ان ان ای مرف 
۱ 0 ب و . E‏ ره انحا حما 
ور تال OSB CDSE‏ 5 
گر دید.» 
O ay‏ و ای | 
7 1 - وراد که ات‌کا 
ور فقطایکانشسر او راز دون دز باریکی a‏ هن بر 1 


در آکرویولیس آتن استاده بود؟ 





RE 


مرد در طول معبد شروع به‌قدم زدن کرد و دوربین هم به‌دنبالش رفت. به‌لبه 
مهتابی که رسید منظره روبه‌رو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه‌ای قدیمی 
مرد کلاه بره به‌سر ادامه داد: «آنبحا می‌توانی تثاتر دیونوسوس ‏ را بیتی. این 
احتمالا کهن‌ترین تثاتر ارویاست. نمایشنامه‌های بزرگ آخیللوس * ااشیا [ 
سوفوکلس "۰ و ائورسدس * [اوریید] در زمان سقراط اینجا روی وة انك 
فلا به سرنوشت ادیپوس شهربار اشاره کردم. ترازدی اوي نو شته سوفوکلس 
نضتین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. 
دیواری سین می‌بینی که برای بازیگران ماننل پرده پشمت صحه بود. این را 
«اسکنه» می‌نامیدند» که ريشه واه «سن» است. راستی» کلمه «تئاتر» نیز از لغت 
یونانی قدیمی می اید که به‌معنی «دیدن» است. ولی سوفی» باید برگردیم سراغ 
فیلسوفان. حال پارتنون را دور می‌زنيم و از وسط دروازه می‌گذریم...» 
مرد کوچک‌قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در 
ھاراس شنت ,شین از لکا در سان چندین ستون بلند تان رفت. 
به‌انتهای آکروپولیس که رسید بر تب کوچکی ایستاد و با دست به‌سوی آتن اشاره 
کرد: «اين تیه‌ای که رویش ایستاده‌ايم آریوپا گوس ناه دارد. دیوان عالی عدالت آتن 
در اینجا می‌نشست و محاکمات جنائی را داوری می‌کرد. صد ها تقال نخد نو سین 
حواری همین جا ایستاد و در بارهٌ عیسی و مسیحیت اهالی آتن را موعظه کرد. 
بعد ا» در فرصتی دیگر به گفته‌های او خواهیم پرداخت. در سمت چپ می‌توانی 
بقایای میدان قدیم شهر آتن را ببینی. به‌استثنای معبد بزرگ هفایستوس, خدای 
اهنگران و فلزکاران فقط مفداری قطعه‌های مرمرین بافی مانده است. برویم 


پایین ...) 


1 Dionysos 2 Aeschylus 


3 Sophocles 4 Eunpides 


$ Anslophanes 6 skené 


۲ دنبای سونی 


لحظه‌ای بعد از میان خرابه‌های باستانی سر درآورد. معبد عظیم آتنه روی 

کر و وت بر فراز همه در بالای یز تلوبزیون سوفی- سر به آستمان 
مي‌ماید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم به‌دوربین 
ووخ و کت !ما در میداد قدیمی آتن نشسته‌ایم. این ؛ فکر نمی کنی ؛ منظری 
غم‌انگیز است؟ منظورم منظره امروز است. روزگاری دور تا دور این میداد معابد 
پررشکوه: دادگاههای عدالت و ادارات دیگر دولتی» دکانها تالار موسیقی» و حتی 
بک بنای ورزشی بزرگ بود. ايتها همه پیرامون این میدان قرار داشت. فضایی باز 
ود او تمامی ھل ار وبا ۳۱ این محوطه کو چک بر خاست. 

«وازگانی چول سیاست E‏ دموکراسی. اقتصاد و تاریخ زیست شناسی و 
فزیک. ریاضیات و منطن. الهیات و فلسفه اخلای و رواتشناسی: نظریه و روش 
اندیشه و نظام یادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود را گرد این میدان 
می گذراندند. ای جا محلی است که سقراط آن شمه از وفتش در گفتگو ا مر دم 
صرف سناد شاد جشمتش به غلامی می افتاد که کوزه‌ای روعن زود لر دوس 
داشت. و از مرد ینوا سوالی فلسفی می‌کرد آخر سقراط معتقد بود عللام و 
ارباب تمور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود یا آرام آرام با 
ساگرد جوانش افلاطون حرف می‌زد. فکرش را یکن فوق‌العاده نیست؟ ما هنوز 
از فلسفة سقراط و افلاطون سخن مي‌گوييم؛ ولی این که آدم افلاطود با سقراط 
باشد» چیز دیکری است..» 

این فکر در نظر سوفی هم فوق‌العاده می‌نمود. اما این هم به‌نظرش فوی‌العاده 
می آمد که فیلسوف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به‌مخفیگاه 
سرّی او در باغ آورد با او صحبت می‌کرد. 

فیلسوف از سنگ مرمری که رویش نشسته بود برخاست و آهته گفت: 
قدیمی آتن را تشانت بدهم. ولی مطمئن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی 
روزکاری جه شکرهمند بود... از این جهت بدم نمی آید اندکی فراتر بروم. البته 


این خیلی غیر عادی است... اما یقین دارم می‌توانم به‌تو اعتماد کنم که موضوع بین 1 





اتن / qr‏ 
خودمال می ماند. کوت ک شه چشمم 
حواب در هر حال چ کی ۲۰ 2 
۱ ۰ لست . . , )) 
Ta 2‏ ی 
بجر چیزر ی نحفت و مدنی دراز همان سا استای 
۳ مت 5 ۶ 


تک فلت همین طور که انا استاوه بو دا تعداد ی 
بر خاست. ل لست حاده 7 ۳ 
SG E O‏ آکرویولی, 
دیگ ساختمازیء کک 
و دیگر نهای اطراف میدان را بر فراز افق دید منتها همه تا" 
۳ 3 ۳ ۱ ۱ ِ ۱ 5 
زرف و برف. مردم در لباسهای وکاک در مدال 


ی 


کیره به دورین 


عمارت نند از ویرانه‌ها 


و زرین و پر 


ی یز برع شمش 

ر E ge‏ ا ان ل 

کاغد پاپیروس زیر بغل داشت ۰ 
سو ٩‏ 1 زگ ۰ AEE‏ متا سرت 1 

ِ فلسفه‌اش را شناخت. هنوزکلاه بر آبی سرش بوده ولی سا 

متا دیگران جام زرد استین کو تاه 


۱ , ۱ ر 
7 1 بو سمل م بود. به‌سوی سو فی سس امد ره 
دوین نجریست؛ و گفت: ۱ 


داب رهت ند 
a, a‏ تاتا بین ری دل شوش ت 
حصا می امدی اینجا. ما در سال کف 


e‏ از مبلاد هستیم» درس ال 
بسن ز هر مب سقراط. امد وارم اب ددا سا : ا و م ۱ رد 
جل بر سار ویره را قدر یشناسی چون کا 
4 دن د ۱ ۳ 7 4 . و ۵ لب 5 
در دزس ویدیو خیلی دشوار بود...» 
سر سوفی ؟ فت. این م عجیت و عرست جک زه ند تا کها 
و ن 4 تن د ۳ 5 ۰ و 


بوناد ۲۴۰۰ سال 2 : ۳ 
پیش باشد؟ این فیلم ویدیویی را از عصری به کل متفاوت 


چگونه ترداشعه ات ؟ هر ۱ ۱ 
ز زماد هديم که وید, نبود... شاید إن و 
ست 7 8 ین فیلم سینمایی 


ولی بتاهاء ۱ 7 ۲ 7 
3 ون مه موم تمد کر تماع میدان ی زو و 
7 0 ۳ ِ ِ ۱ ۳ 
به خاطر تهیهُ یک فیلم از نو ساخته باشتد ان صحنه به‌تنهایی میلیو نها 
هزینه بر داشته | و : او ۳ 1 
۱ ست د این همه خرح گزاف برای شناسانده آتن به‌سوفی ! 
زره بر سر دوباره بالا به‌دختر نگریست. 


]۱ ۲ 
د دو مرد را کنار آن ستونها می‌یینو ؟) 
سو و ~ ۰ 
ای مردی سالمند در جامه‌ای پر چروک دید. ریشی بلند و نامرتب نی 
و ۱ سب یا دم 
و جسمال تز و گونه‌های بر امده داشت جوانی زیا کټا شی استاد 
سس ید ور 0 0 


۳۳۹۹۰ 


۴ / دنیای سوفی 


بود. 

رآن سقراط و شاگرد جوانش افلاطون است. می خواهم تو را به آنها معرفی 
کنم.) 

فیلسوف سوی دو مرد رفت کلاهش را از سر برداشت» و چیزی کت که 
سوفی نفهمید. لابد به‌زباد یوتانی بود. بعد به‌دوربین نگاه کرد و گفت: «به آنها 
گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت 
افلاطون حالا چند پرسش می دهد که به آنها ببندیشی. ولی بايد عجله کنیم که 
نگهبانان ما را پیدا نکنند.» 

مرد جوان قدم پیش نهاد و چشم بهدوربین دوخت؛ خون به‌شقیقه‌های سوفی 
دوبد. 

مرد با لحن ملایم و لهج خارجی گفت: «به‌آتن خوش آمدی؛ سوفی. نام من 
افلاطون است و من حالا چهار تکلیف به‌تو می دهم. اول باید فکر کنی شیربتی‌پز 
کرش فان ینجاه نان‌شیرینی کاملاً همشکل بپزد. سپس از خود بپرس جرا 
همه اسبها یک‌شکل‌اند. بعد بايد تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و 
بالاخره باید بگوبی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند. موفق باشی!» 

آنگاه تصوير از صفحه تلویزیون محو شد. سوفی نوار را عقب و جلو برد ولی 


چیز دیگری روی آن نبود. 


سوفی کوشید به‌چیزهایی که دیده بود بینديشد. ولی همین که به چیزی فکر 
مر کرد هنوز آن فکر پایان نیافته» فکر دیگری به‌مغزش هجوم می آورد. 

از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است. ولی تدریسی که 
تمامی قوانین طبیعت را بر هم زندء کمی زیاده‌روی به‌نظر می آمد. 

این دو مردی که روی صفحه تلویزیون دید واقعاً سقراط و افلاطون بودند؟ 
البته که نه این دیگر محال بود. ولی مسلماً کارتون هم ودن 


سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان‌دوان به‌اتاق خود رفت. توار را 


پهلوی قطعات لگر در کشوی بالا گذاشت. سپس کک رو ات افدا ده 3 





آنن / ٩۵‏ 
۱ رش به‌اتای آمد. سوفی را به‌ترمی تکان داد و گفت: 
(سوفی » چیزیته؟) 
رم ۲ 
جرا ۳ لباس خوایده‌ای ؟» 
من من کرد (ر فته بودم تین .» این راک و غل د دوبا ۵ به خو | 
فر 9 و و اس رفت. 





افلاطون 


... ارزوی بازگشت به‌قلمرو روح... 


سوفی فردای آذ روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت پنج گذشته بود 
ولی او کاملا بیدار بود. روی تخت نشسٽ. چرا لباس تنشی است؟ آنگاه همه جیز 
پادش آمد. بر سه‌پایه‌ای ایستاد و درون قفسه بالای کمد را نگریست. بله -آنجا 
در عقب ففسه. نوار وبدیویی بود. پس خواب ندیده بود؛ دست‌کم» همه‌اش 
خواب نبود. 

ولی سقراط و افلاطون را که به‌درستی ندیده بود... آم ول کن! دیگر طاقت 
نداشت در این باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد» شاید این روزها عقلش را 
گم از دشن داده است: 

به‌هر حال دیگر خوایش تم امن شاید باید برود بیند سگ نامه تازه‌ای 
آورده یا نه. سوفی آهسته از پلکان به‌طبقهٌ پایین شرید کفشهای ورزشی خود را 
پوضیده و سرود رفت. 

روشتی و آرامش دلیدبری باع و دز غر گرفته ود برندگان چنال تندتند 
جیرجیر می کردند که سوفی خنده‌اش گرفت. شنم بامدادی همچون قطره‌های 
بل 


٣ور‏ در چمن چشمک می‌زد. باز دیگر از شگفتی باور نکردنی جهان به حيرت 
افتاد. 


درو مخفیگاه هم بسار نماک بود. تام تازه‌ای از فیلسوف آنجا نبود. رة 


+ ۳8 ۳ 


۸ / دنبای سوفی 


بادش آمد افلاطون ویدیویی ند سژال بهاو داد که جواب دهد. سژال اون در 
مورد این بود که شیرینی پز چگونه می‌تواند پنجاه ناشیریتی همشکل 3 

سوفی باید به‌دقت فکر می‌کرد» چول آین EE‏ ر اسانی نبود. مادرش هر 
وقت نان‌شیرینی می‌پخت؛ نانشیرینی‌ها هیچوقت همه کاملاًشبیه هم نیودند 
ولو مادرض که شیرینی پز حرفه‌ای نیست؛ گاهی آشپزخانه را چنان به‌هم می ربزد 
که انگار بمب افتاده است. حتی نان‌شیرینی‌هایی هم که از قنادی می خر ید ند 
کاملاً یکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرینی‌پز به شکلی درمی آمد. 

و ر تبسمی بر چهره سوفی نشست. به‌خاطر آورد زوزی او و 9 رفته 
بو دند خرید و مادرش در خانه برای عید نان‌شیرینی می‌پبخت. وقتی برگشتند 
دیدند مقدار زبادی آدمکهای نان‌قندی روی میز آشپزخانه گسترده است. انا 
بى نقص تبودند؛ ولی از جهتی هم همسان می‌نمودند. . علت چه بود؟ ظاهراً 
مادرش از یک قالب برای تمام آنها استفاده کرده بود. 

سوفی از تجدید این خاطره چنان خوشنود شد که سال اول را جواب داده 
شمرد وکنار ENG‏ گر شیرینی پز پنجاه نان‌شیرینی کاملا یکسان درست می‌کند؛ 
تراک انیت است که یک قالب نان‌شیرینی برای همه آنها به کار می‌بر د. E‏ 

بعد افلاطون ویدیویی به‌دوربین نگریسته و گفته بود چرا همه اسبها 
تک تا ادا ول اسها همه یک‌شکل نیستند! سوفی اندیشید؛ برعکس د 
اسب ی وحود ندارد -همان‌گونه که دو آدم یک شکل وجود ندارد. 

ا تن را هم کنار می‌گذاشت که بادش آمد دربارهة تاذشیرینی‌ها چه 
اند یشیده بود. هیچکدام آنها کاملا ماد د نبود. بعضی کلفتر بودند. 
گوشۂۀ جندتابی پریده a‏ ۔از لحاظی- 


«کاملاً یکسان‌اند.» 
مقصود اصل پر سم نت ر افلاطون شاید این بو د که جرا اسب همواره اسب 
أاستٽت» ۶ جرا حيو حیوانی دورگه E‏ ز اسب و خوک- نیست - E‏ ی | کر 


برخی اسیها مانتد خرس » قهوه‌ای و دیگرأد مانند بره سفیدند» اسبها جملگی 


هشب 
چیزی مشنرک دار ,ند . سوفی در عمرص . متلا اسبی ندیده بود که شش یا 





٩٩ / افلاطون‎ 


واحد ساخته شده‌اند؟ 

سپس افلاطو ن سوال واقعاً دشواری از او گرده بود. سس ر ررح جاوبد دار د؟ 
جواب این یکی , را دیگر سرفی نمی‌دانست. آنچه مسلم می‌دانست ای ن بود که 
o‏ آینده‌ای برای أ اگر 


وح بشم ر جاوید باشده باید بپذیريم که آدم داراء 


ف دو بخشر حداگازه اس E‏ 


سالهای پیایی فرسوده می شود -و روح که کمابیش مستقل است و کاری 
e‏ ۳ ~ ص 
ارد چه بر صر سر می اید مادوررگن روزی گفته بود احساس می کند فقط 


بدفش پیر شده است. و خود در درون همان دختر جوان باقی مانده است. 


تصور (دحتر جوال)» سوال اخر را باد سوفی او 
با ن نبود. بستگی 


: مردها و زتها شعور 
دارد که مقصود افلاطون از شعور چیست. 
ز قول e‏ آمد. e‏ 


او می 1 
فوه فی ترد 


بو 
وقتی نشسته بود و به‌این چیزها فکر 


می‌کرد ناگهان خش‌خشی در پرچین 
شتید» و و صدای چیزی که مثل 


ماشین بخار پف‌پف و هن ‌هن می‌کرد. و دمی بعد 
طلابی به درون مخفیگاه خز ید باکت ۳ بەدهان واشت 


سوفی داد زد: «هرمس! ول کن! ولش کر !» 
سک اک | فے اقا کو 
۲ / ب ورمن جر اتداخت و سوفی ضرق گردن سی را تارش 


2 خوب» 2 3 


همان طور ا راه خود را از 
باکت قهر 


پس از چند لحظه بلند شد و 
ز پرچین 0 ز کرد د. سوفی در حالی که 


ای ,ا 
ی را در دست داشت همراه او و خود را از میان اتبوه گیاهان ترون 


۰ / دنبای سوفی 


کشید و تند به‌بیرون باغ رساند. 
هرمس به‌سوی حاشیهٌ جنگل شتافت. و سوفی. چند متری پشت سر او 
تروع به‌دوبدن کرد. سگ دو بار رو گرداند و پارس کرد؛ ولی سوفی دست‌بردار 
تود 
این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیداکند -حتی اگر مجبور شود تا آتن بدود! 
سگ تندتر می‌دوبد و ناگاه در کوره‌راه باریکی پیچید. سوفی باز دنبالش 
رفت. چند دقیقه بعد سگ برگشت. با دختر روبه‌رو شد. و مانند سگهای نگهبان 
پارس کرد. سوفی باز هم نایستاده و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او 
کاست. 
هرمس دوباره روگرداند و به‌سرعت از جاده پایین رفت. سوفی پی برد هرگز 
به‌او نمی‌رسد. پس بی‌حرکت ایستاد و مدتی که انگار عمری طول کشید از جای 
خود تکان نخورد و به‌صدای دور و دورتر شدن سگ گوش داد. آنگاه خاموشی 
بر همه‌جا حکمفر ما شد. 
در جایی تسبتاً صاف در جنگل روی کد درختی نشست. پاکت قهوه‌اي هنوز 
در دستش بود. سر آن را گشود؛ چندین صفحهُ ماشین‌شده بیرون آورد» و شروع 


5 ۰ ۰ 
به خواندن در د. 


کادمی افلاطون 

سوقی ۰ از ساعات دمهذیری که با هم گذراندیم سپاسکزارم. منظورم در آتی 
است. ,یس من لاف حال خودم را بتو معرفی کرده‌ام. با افلاطون هم که اشنا 
شدی. پس بهتر است فوراً دست به کار شویم. 

افلاعلون ۲۸۱ ۴ -۴۷ ۳ پیش از میلاد) يست و نه ساله بود که ستراط جام 
شوکران را سرکشید. از مدتی پیش شاگرد سقراط شده بود و محاکمة او دا از 
زدیک دنال کرده بود. این واقعیت که آتن شریف ترین شهروند خود را به‌مرگ 
محکوم کرد اثری بس عمیق بر او نهاد. مسر تمامی مساعي فلسفی او را شکل 


تسد . 





افلاطون / ۱۰۱ 
ِِ ی تعارضی بود که می‌تواند ن حامیه 
به کونهای که در واقع هست و جامیة راستین با جامعة آرمانی وحود داشته باشد. 
نخستین اقدام اقلا طون در مقام فیلسوف. انتشار دفاعية " سقراط بود. که اطیاران 
وی را در برار حمع هیشت منصقه ان مې کر د. 
e ۱‏ مې ١بد‏ که گنت سقراط . برخلان بمشینیان خود هیپیکاه ری 
ننوشت. مشک ما با فلسوفان بش از سفراط این ااست کہ از آتار آنا پیز چندانی 
ار جا نمانده است. ولی در مورد افلاطون. گمان می رود همة کارهای عمدمان 
نکهداری شده است. (افلاطون. علاوه بر دفاعية سفراط. محمو عه ای ا 
در حدود يست و پنج مکالمه؟ فاسفی نیز نگاشت.) علت از ین نرفتن ابی آثار تا 
حد زبادی ان است که افلاطون مدرسة فاسته خود را در باغی نزدیکک آنی بر با 
کرد و آن زا به باد هلان افسانهای ونان ۲ کادموس کادمیا نامید. از آن 
تاریخ هزاران و کادمی, در سراسر جهان بښاد نهاده شده است. ما هنور صت ۱۱ 
افراد ۱۰ کادمیک, و موضوعهای و1 کاد مک , می‌کنیم.) 
۱ در 2 افلا طون فلسفه و رباضیان د دددش تدریس می‌شد هر ند 
ور با نیست. در ؟ کادمی افلاطون فت و شود برش ر ا 
میت داشت. پس کاملا تصادفی نود که نوشته‌های افلاعون به‌شکل گنت وگ 


درا مد. 


جاودانه درست. حاودانه زاء ساودانه نیکو 


در انتدای ار. ۳ ۱ 5 
۱ رز تنل نن دووه درس گفتم که فکر بدی نیست که سپ کنیس بر نام کار 
اد N‏ ۰ هه ۰ 
گ 1 قلس ف یه بو د . جو بت ۲ Yi‏ ی ,بر سم ۰ سر و کار اقلا طو و ا تخ 
u‏ ا 


ده اه ت ۲ ی ۳۹ ۰ 

طور حختصار. مي نو ان کت اقلا صون در یگ کت دابطه" مبان دنه 
۱ 9" ۰ 5 7 ۲ 
سو ۱ و بل 3 تخیر اندر اس 3 (نیحه ۱ سو ی ك اوو 


يب ۱ است نود. 


مس سس سس سس 


2 ۳۶ 
۱ Apology 


4 
3 Dralogues 4 f 


۲ دنبای سوفی 


(درست. در واقع ماتند فلاسفة پیش از سقراط.) و دیدیم کا خی ن 
سوفسطاییان و سفراط توجه خود را از مسائل فلسفة طبیعی به‌موضوعات مربوط 
به انسان و حامعه معطوف داشتند. با این حال. حتی سقراط و سوفسطاییان نیزه 
ده تعیمری ` گرفتار رابطة یزهای ثابت و حاودان و چیرهای «در تیر بودند. 
علاقة آنها به‌این موضوع یشتر در ارتباط با اخلاق انسان و آرمانها با فضیلتهای 
حامعه بود. به طور خیلی خللاصه. سوفسطاییان بر آن بودند که مفهوم حق و ناحی. 
از دو لتشهری بهد ولتشهر دیگره از نسلی به‌نسل بعده تفییر می‌کند. پس حق و ناحق 
ای دروان, است. این را سقراط اصلاا نمی پز برفت. سقراط اعتقاد داشت حن و 
ناحق تعاریفی مطلق و حاودان دارد. و از آنبعا که عقل انسان در واقع جاودانی و 
تیر نا دد بر است ۰ بس می توان با به کار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای 
تابت دست بافت. 

سوقی۰ می ففمی چه می‌گویم؟ آنگاه افلاطون از راه می‌رسد. او در اندیشۀ 
است که هم در طیعت و هم در عرص اخلاق و جامعه جاودانه و 
است. این دو مستئله برای افلاطون یکی و بکسان است. وی می‌کوشد 


چجبزهایی 
تخیبرنا بد بر 
به «حقبقتی» ابدی و دگرگونی ناپذیر برسد. ۱ ۱ 

و راستش را بخواهی غلاسفه را برای همین می‌خواهيم. از آنها متلا 
نمی خواهيم که ملکة زیبایی را اتخاب کنند با بهای روز گوجه‌فرنگی را بدانند. 
۱ شاید برای این است که همواره محبوست عام ندارند!) فلسوفان می کو شند 
مسائل تذل روز را نادیده انگارند و در عوض توجحه ما را بهآنبحه جاودانه 
«درست ,۰ حاودانه دزا و حاودانه «نیکوء است. معطوف دارند. 

بدین ترب می توایم گوشه چمشمی دست‌کم به خطوط کلی برنامة کار فلسفی 
افلاطون بیندازيم. ولی اجاره بده گام به گام ی رو ۵ و کردن 
مغز فوق العاده‌ای هستیم. مفزی که بر فلسغۀ بعدی اروا تآنمری شکرف گذاشت. 


عالم مثال ۱ 
امپد و کلس و دموکریتوس هر دو بهاین امر توجه کرده بودند که کرچه در جهان 





افلاطون / ۱۰۳ 


طيعي یمه چتیر «دروان» اس حتما « ری هم وود دارد که حوفت دعیییر 
> 5 


نمی کند («بعهار اصب ؛ ا «اتمعام). اقلا طون ابن قصیبه داد برفت اما به وهای 
کام(ا متفاوت. 

افلا طون عفید د داش که هر چ ملموس در فجت «روان» ۳ سس 
٣‏ جوهرهی وجود ندارد که تجریه نشود. تمامی چیزهای «جهان مادی, از ماده‌ای 


ساخته شده اسن که در زهان سایش و فرسایش می داد » ولی چیزهایی که ۳ 


«قالب » با صورت ) بی زهان ساخته شدهاند حاو دانه و تخیر ناد بر ند. 
متوحه‌ای؟ خیره کمان نکنم. 


۱۱ ی E‏ 1 
جرا اها همه بکسان اند شاد هم سوفی. تو فکر مي‌کنی اصلا ہکان 
پیستند. ولی یک جیزی هست که اسها همه مشترک دارند. پیزی که ما را قادر 
پر و لنکک با ۰ عرص شود و بمیرد. ولی «صورت» اسب جاودان و تغییرنایذیر 


۳۹ 
بدین قراره در نظ افلاطون. چیزی که جاودانی و تغییرناد بر است حوهر مادی 


2 ۱ ا 1 ۴ سر 2 
لکوهایی سحاو د انه ۲ تعیییر نا ید بر ات الکو هاپی دای معنوی و محرد. که تمام 
چیبرها از وروی انها ساخته شده است. 


بکذار این جوری بکویم: فبلسوفان پیش از ستراط برای تفیبرات طییعت 


دو ص نتا خوت داده بو دند« دون ان که واقعاً قاثل به « تعییر ) داشنل. ده نظر 


انها در میان دايرة طیعت عناصری بسیار بسیار کوچک» جاودانه و تغیرنانذی 
۰ دارد که تجزبه نابز بر است. تجا درست. سوفی! اما آنها توضیح معقولی 
اشتند که این بعناصر بسیار بسیار کوچدک, که زمانی» کک قطعات سازنده 
یک اسب بودند چک نه نا کهان جهار صد با بانصد سال بعد می‌توانند درهم 
ابیز و خود را به‌شکل اسب کا مل تاره‌ای دراورند. با به همین منوا به‌شکل 
ل يا سوسمار درآیند. نکتة مورد نوجه افلاطرن این بود که چرا اتمیهای 
هو کریتوس هبپحوقت بەشکل ب «فلمار» یا یک «سوسقیل» درنمی آبند! و 


۴ / دنبای سوفی 


همین بود که اندیشه‌های فلسفی افلاطون را برانگخت. 
اگر فهمیده باشی جه می کو بم می‌توانی چند خط بعدی را نخوانی. ولی من 
به‌هر حال. مقصودم را روش مي‌کنم: جعبه‌ای پر از قطعه‌ای کر داری و اسی با 
آنها می‌سازی. بعد آنها را از هم جدا می‌کنی و قطعات را باز در جعبه می‌گذاری. 
حال هر چه هم جعبه را تکان دهي اسبی ساخته نمی‌شود. چکرنه ممکن است 
قطعه های لگر خود به خود همدیکر را اند و دوباره به شک اسب درآند؟ خر 
سوفی. بابد اسب را از نو بسازی. و علت این که می‌توانی این‌کاد را بکنی آن 
است که تصویری از اسب در ذهین داری. اسب دک از ا ی ساخته شده است 
ا ر کا ی وهای وب کی ی کي 
بنبحاه نان‌شیرینی همشکل یادت هست؟ فرض کیم تر با سفینه از فضا بایین 
آمده‌ای» و به‌عمرت شیربنی بزی ندیده‌ای. از کنار شیرینی فروشی اشتهاانگری 
می‌گذری و آنجا پنجاه آدمکک نان‌فندی روی قفسه می‌بینی. لابد تعحب 
مي‌کنی چطور همه‌شان کاملا یک شک اند. الته ممکین است بکی از آنها دست 
نداشته باشد. دمگری نکه‌ای از سرش پریده باشد. و سومی برآمدگی مضحکی 
روی شکم داشته باشد. ولی- با این حال- پس از مدتی تأمل به‌اين نتبحه می رسی 
که آدمکهای نان‌قددی همه چیری مشترک دارند. هبح کدام کامل نیست. با 
وجوداین تصور مي‌کتی اصل واحدی دارند. و درک می‌کنی که تمام نان شیرینی‌ها 
در یک قالب شک بافته‌اند. و از این گذشته سوفی ‏ ميل مقاومت‌نابذ بری در تر 
بیدا ھی شود که این قالب را بینی. چون این قالب خود حتماً کمال محض است 
- و به مقهومی» در قباس با این نسخه بدلهای سردستی و خام؛ بسیار زیماتر. 
اگر توانستی این مسئله را خودت حل کنی. دقبقاً به همان پاسخ فلسفی می‌رسی 
که افلاطون رسید. او هم مل عالب فیلسوفها: به‌اصطلاح «از آسمان به‌زمین 
کی زا که مکی از یک رک ی مشتاهی) موش کت کو نی که 
همه پندیده‌های طیعی چنان شبیه هم‌انده و نتیبحه گرفت علت امر بابد این باشد 
که در :ورای » هر جر سرامون ماشماری معدود صو رت بای شتا اقلا طون این 
صورنها را مثال خواند. در بشت هر اسب. هر خوک. هر انسان- «اسب مثالی»* 


1 





افلاطون / ۱۰۵ 
1 کت م 1 : ن 
و حجر لی» و وانسان مٿالي ۾ بی مٿالی انت درست مایند 5 نان شیری بری . 
که ی‌تواند آدمګهای نان‌فندی. اسبهای نان‌قندی. و خوکهای نیع 
۱ ۱ ب ت 
کند. چون سیرینی فروشهای معتبر فالیهای متعدد دارند. ولي بر 
یش ۱و یک قالب لازم نیست.) 


درست 


21 3 و م 
ف هر وم ن قشمد ی 


افلااطون ەا ند 

طون این شحه رسد که در ورای «حمهان منادیم بابد حتیقتی نیا 
5 ۰ > کن 
ی شش ر ن ی ی ت و 


عر 
«الویی جاودانی و تغییرناید بر وجود دارد. این پندار شرف نطب ما 


افلا طون نایل د سل م اش 


Ey‏ کم تا أو ۰ و 
سو شی ررر مطمئنم نحا پا به بای ھن ,یس امد ه‌ای. ولی ممڪن است ۳ 
خود بپرسی افلاعون این حرفها را جدی می‌گفت. آبا واقعاً باور داشت 
۳ خی به راستی در هستی کاملا دبک ی وس د داود؟ 
که ۱ ک 

۱ م عمر انها را صددرصد بدن کونه باور نداشت. ولی اہن بی شک 
چیری است که از باره‌ای از مکالمات تارا 
دنال کنیم. 

هر ۵ ف هم“ ّ 3 ِ 
۱ فیلسو نطور که دیدیم می‌کوشد به چزی جاودانی و تغیرنانذږ 
دست ابد. دربارة حیات. متلا دک حباب آب. رسال فلسفی 


صورتهابی 
می‌شود. یا رشتة اندیشة او وا 


99 نوشتن کار عمث 
3 یه مان متس از رکدن بان کسیر ا روا تا 
لعه کنر 1 ۸ مب مر ِ 
۱ ۳ در تانی» مشتری ,دا کردن برای رسال فلسفی دربارة چیزی که یش 

د پستح تایه به پحشم نمی نو ان دید شاد کار ساده‌ای ناشد. 
اف ن اعتشاد دا و 
7 طون د داست همه چیرهایی که ما یرامون خود در طیعت هي بيزيم. 
چیزهای ملموس. همانند باب آب است۰ چون هیچ چیز جهان محسوسات 
09 پ‌ ت۳۰ .۲ د 5 
2 نډارد. شم ۽ اليه أ ۲ ۲ 
٤‏ می دایم که هر اسان و هر وان دربر با زود مي‌مرد و 
بو سر . 1 ۹ (r‏ 
۳2 حتی قطعه‌ای سک مرمر تغیبر می‌کند و رفته رفته متلاشی مي‌شود. 
و ۱ ۹ ۹ :۰ 3 e‏ 1 
بالیس. سوفی. دارد ویران مې سود. شرم ور است. ولی چه می‌توان کردا) 


۱۰۶ / دنمای سوفی 


متصود افلا طون ان است که ما فادر نبستیم ار جبزی که ,ېو سته در حال تعر 
ات شناخت حقبغی بیدا کنم. و در مورد جیزهای متعلق به‌جهان محسوسات 
جیزهای قاب لمس۔ تنها می‌توان نظر و گمان واعت. شناخت حقیقی فقط از 
حیرزهایی ممکی است که با عفل خود تشخیص می‌دهیم: 

نترس. سوفی- بیشتر توصیح مید پس از آن همه بخت و پز ممکن است 
یکی از آدمکیهای کی خا کی ایا نت ها 
آن سیار دشوار باشد. وی راکه شمار زبادی آدمک فندي کم و بیش درست د 
چ 
حدس هی لیم حتی کا ندیده باشیم. و چه بساکه ندیدن * 


د ید دایم با اطمینان می دانم که قالب نان فندی حه بو ده انت ای و 


حشم خویشتن به‌سودمان باشد زیرا به گواهی محسوسات همواره نمی توان اعتماد 
کرد. قو بنایی هر شخص با شخص دیک فرق دارد. در مقابل- می‌توان بهآنچحه 
عقل می‌گوبد که ین بان رای هر کین همان a‏ 
ار در کلاسی با مس رن دانشآموز کی شم ای زار ای برع 
رساترس رنگ رنکین‌کمان کدام است. به‌احتمال- باسخهای بسبار متفاوت 
2 ولی اگر سؤال کند حاصل ۸۷۲ چیست۔ همة کلاس انشاء الله یک 
حواب خواهند داد. چون اکنون عا دارد حرف می‌زند و عفل. از جهتی نقطة 
مقابل «چنن فکر می کن با +چنین احساس می‌کنم؛ است. می‌نوان گفت عقل 
مطلق و جاودانی است زیرا تتها به‌حالات مطل و حاودانی می پردارد. 

افلا طون بهرباضیات توجه فراوان داست ۳ و حالات ریاضی هیپیگاه 
عوض نمی‌شود. بنابراین میتوافیم: فسیت مآنها شناخت حقیقی پیدا کنیم. اینجا 
باید مثالی بیاورع. 

فرض کن کاجی مدور در جنگل بیابی. شابد بگویی «فکر مي‌کنم» کامالا گرد 
است. حال آن که بووانا اصوار دارد مک طرفش کی و 
بسن شما درمی گیرد!) ولی هیبعکدام نمی‌توانید از آنیحه بهچشم می‌بینید شناخت 
بکر مي‌توانید با قطعیت تمام بگوید محمو] 


حتبتی داشته باشد. از سوق د 


او به های دایره ۰ درد اس ۳3 این‌جا دوبارة دابرةٌ آرمانی حا 





انلاطون ۱۰۷ 
می کید e‏ که شاید در حهان مادی وجود ندارد ولی می‌توان ان را 
ب‌روشنی در دهن محسم ساخت. (یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمک 
نان قندی است و نه هر نان شیرینی عادي روی میز آشپزخانه) 

ِِ دریافت دقبق از چیزهابی که با حواس درک می‌کنیم ممکن نیست. 
ولی اد چیزحانی که با عفل دریافت می‌شود می‌توان شناخت حفیقی داشت. 
محمو ب زاویه‌های مثلث در هر شرابطی همیشه ۱۸۰ درحه خواهد بود. و حتی 


۰۹ < ت ۰ ۰ 1 
چنانیحه کلیة اسبهای جهان حسّی از یک با بلنکند. اسب «مثالی, صحبح و سا 
دا حها با واه د 5 ۲ 
با یهار ا ۳ عي رژ ه. 


روح فناناپایر 
۵ 3 2 ۰ ۲% 
فلاطون» همان کو نه که شرح دادم عشده داشت حقبقت به دو بخش تقسیم 
شل ه ا ۱ 
یک بخش جهان محسوسات است» که شناخت ما از آن از راه 
کاربرد حواس بنکانه (ناقص دا تغرییی) است و بنابراین نمی تواند 
2 ان ا 1 ۳ 
جر تافص را تقریبی باشد. در این حهان حسّی «همه چیز روان 
ست» و هبح جر تاست E‏ داتمی نست. در حهان محسوسات 
هیچ پیز هتی ندارد. چیزها می ايند و هی رو ند. 
۱ 2 دنک ا م ا ۰ ۳ 
خت حقیقی داشت. عالم مثال را نمی‌توان با حواس ادرا کك کرد 
ا امامتالها(یا صورنیا) جاودانی و تفیناپذبرند. 
به کفتة اه رد-21 ۱ ۳7 ۱ 
و اسان هم مب حودی دوکانه است. ما بدنی داریم که « متغیرا 
تاه و ده ز م ۰ بت ۳ 
٠‏ دیک ند حهان فلا ۲ حاب آب- دارد. حواس ما همه در بدن ما 
2 
رند و ده همب. اھ د ننانا دد 
سن سب فال اعتماد نیستند. ولی ما روج قناناید بری هم داریم 


-و۱ و ۰ یت 
ین روح قلمرو فل است. و از آنا که مادّی نیست؛ هی ا 
دربایر عقل وز ده که مادی ست می تو اند عالم مال را 


۸ / دنبای سوفی 


f °‏ ۳۳ أ 
مار تسیا سو 3 به حه بایان عاجرا نبت 
ولی این ابا 5 ۰ ۱ ۴ ی ٠۰‏ حح 3 ۲ 


+ ۲ ی د ِ و جو د 
افلاطون همچنین معتقد است روج ایس از آن که در حسم حلول گند 
e ۹‏ ۱ ۳ 
ارد. (د ن مثا قالبهای نان‌قندی که درکشوی آشپزخانه‌اند.) اما روج خن 
دارد. رسب فس د ۱ ۱ ۱ 
که ین انیبان حلول کرده هم مالهای اعلا دا از لد میا ۰ 
یت ۱ ۳ E‏ 3 ۹ جر ام ۳ 2 ۲ 
ششت ۰ فرایندی شکشت اغاز می سود. بشر صورتهای کونا کون جهان 
ٿه ژند. اسیی و مت شد و 
5 اکه م سند خاطره‌ای میهم در روحس جر“ ی 
ِ قددی ۱) منظر اس خاطره‌ای مھم از 
کند یکی یت ناس است. اسب قندی !) . 
5 اشد 3 ما يىدار می کند- E‏ 
a‏ در عالم مثال دیده است» در ها ت 
10 ۱ رم انگزد. افلاطون این 
در روح حسم ت بازکشت به جهان اصلی را رل .۳۳ 


۱ سپس دستخوض « سو 


ن یاه 
راف را اروس ت املا که ی کت ۱ 
و جا 
ا 7 مند است بر بالهای عشق 
۱ یاه تمان درو أ روو مند سا نر 
به عالم مثال برواز کند. روح حسرت دارد از زنحیر نی بر e‏ 
e‏ و که افلاطون ابنحا مسیر ارمانی حاب د کی 
هد راک در هیچ شرابطی همة انسانها نمی خواهند دیع خود را ا ر 
هی دهده ۽ مرن 3 ۱ ۱ ۱ 7 
عا مثال برگردد. اکثر مردم دد دستی به «بازتاب ؛ متالها در جهان کک 
۱ ۱ ۱ ر اس دیگری؛ و این را درک نمی 
جد ه‌اند. اسی هی یناد و نچس ا ا u‏ 
u‏ ۳ اشان با ات اصلی. (شتایان بها سپ به هی 
همة انها تفلیدی ات سایث ار ۱ ۳ E‏ 
مقداری نان‌قندی می‌لنبانند بدون آن که هیج‌گاه دیش ۶ ( ۷ 
غلاسفه را ت . فلسته او 
ن شش اد مسلک فلاسفه را شرح می‌دهد 
است: ۱ افلاطون در حششت دار 
ندال 
می‌نوان شرحی بر عملکرد فلسفی خوان 
قح ساهه‌ای نی سوفی» حدس می‌زنی + ۱ 
حیوانی را مشاهده می‌کنی. پیش حود *ی وی ۱ 
۱ ی ۰ ۰ ۱ ۰ 2 ۱ مر : 
مطمش نیستی. بس سرمی‌گردانی و خود اسب ر" می ی 


آ شکار افلا سل به همین : 
. حال ۰ ارد. ی ۰ 
ر ا 


این سایة بک چیزی است. سای | 


افلاطون / ٠٠۹‏ 
روال اعتفاد داشت که ,بدیده‌های طیعی فقط سابه‌ای از صورت ا مثال حاودانی 
خود هستند. منتها آدمها اک به‌زیستن در ميان سایه‌ها دل بسته‌اند. هيچ وقٽت 
به‌فکر نمی افتند که این سابه از چه به‌وحود آمده است. تصور نمی کنند چیزی ج 
E‏ ی هرگ ی نمی برند که ادنهاه در حفیفت. سایه است. و بدي غرار 
فنانابد بری روح خود را از باد می‌برند. 


راهی به بیرون از لمات غار 
افلاطون برای تشربح نظرش افسانه ای می‌گوید. ما آن را افسانة غار می خوانيم. 
داستان وا من به زان خودم نفل می‌کنم. 
تصور کن گروهی در غاری زير زمین زندگی می‌کنند. همه بشت به‌دهانة غار 
نشمته‌اند و دستها و باهای آنها را طوری سته‌اند که جز د یوار عقب غار حابی را 
نمی‌بسنند. پبشت سر آنها دیواری بلند است. و موجودانی آدم‌گونه از بشت آن رد 
می‌شوند. و پیکره‌هایی به‌شکلهای گونا گون با خود حمل مي‌کنند و ابنها را بالا 
ار د کو ن اشک وو شکرهها شاوی اس 
سابه‌های لرزان آنها بر دیوار عقب غار می‌افتد. ,ہس تنها چیزی که غارنشیتان 
می‌توانند ببینند همین بازی سابه‌هاست. این جماعت از روزی که به‌دییا آمدند 
بدن حالت نشسته بوده‌اند از ا رو گمان هد ن جیزی حر ین سایه ها وحود 
ا 
حال تصور کن یکی از این غارنشینان موفق شود خود را از بند رها سازد. اولین 
زی که از خود می‌برسد آن است که این سابه‌ها از کحا می‌آید. همین که 
به عقب برمی‌گُردد و پبکره‌های متحرک را بای دیوار می‌بند. به نظرت چه حالی 
۵4 می‌کند؟ ابتدا نور تند خورشید چشمهای او را می‌زند. از روشنی و شفافی 
بیکره‌ها به حیرت می‌افتد زیرا تاکنون تنھا سابة آنها را دیده بود. و اگر بتواند از 
دواد با برود و از آتش بگذرد و با در جهان خارح بنهد. از این هم حبرت زده‌تر 
ِ شد. از تماشای آن همه زیبایی چشمهای خود را خواهد مالید. رنکیا و 
شکلھا را یرای نخستین بار به‌وضوح خواهد دید. حبرانات و گلھا راکه تاکنون تھا 


۰ / دنبای سونی 


E‏ نها را دور غار دنده بود حال ده س ی واقعی خو اهد ِِ ولی هبور 
E E aE ۱‏ 


1 ۱ . ر جنمة حات همه کنیا و 
ا کا ی کا و ی : 


انات ات همان گنه که انش سای ها دا درد غار بد بدار ھی کرد: 
م ۲ ۳ a‏ 
۱ فک آنھابی که هنوز 
۱ س دهد ر 
برود. و از آزادی زازه افتة خویش بهره برد. ولی در عوص ب3ر ۷ ی ۰ 
كت 2 ۹ 3 Sa AS‏ ند 
دو عارند مى افتد . بار می‌گردد. و بهآنحا که مې رسد می کوشد به غار نشینان بقیو 
۳3۹ ۱ ی : ۳ فد دا او 
سانه های دواد بازتاب لرزان چیزهای «حفیکی؛ است. ول انها حرفش را ادر 
کے پر دی ا ا لحه به ج بمت 
نم کنند. دیوار ار را تشان مي‌دهنه و می‌کوبند چبرک 2۳ > به جسم می ۳2 
تم هوشر نام از را a‏ ۱ ۱ 5 ۲ 0 
افلا طو ن در افانه غار می خواهد یگوید که لسو ف ار دصو نر ی سا نه ژار 
کت نش و 
أيه حهان به اند دشه های حششی نهان در بشت بد بده‌های طيعی می 
یه اطا در می اند مشد. که ده د ست «غار نشینان ) کشته شد تون 
o‏ واقی داب آنها 
هه ۳ 
ES 5 ۳ 5‏ أف د و 
یکشاد. افانه عار نشانکر شهامت ستراط و احساس مسئوت او در مر تعلیم 
تفا .تیاه 
1 ۰ چ .2 ۱ . همانند 
افلاطون می خو اهد کو ند رابطلة ویک عار و جکو تین دنبای 2 
است با رابطة صورتهای حهان طیعی و صورتهای عالم رن 
ک E‏ فا ی هه ۳ 5 
تار یک و عم‌انر ۰ با روشنایی 
طیعی تاریک و غم‌انکیز است می کشت در ۰ ۱ e‏ 
غرانگیز است. تصویر یک منظرة زا تاریکت و غعانکز نس ۱ 


یک تصویر است. 


لت فبلسوفان a‏ 
٠‏ ۲ 1 اد ۱ ON‏ ات دو مکانمه الا طون 
او انه غار در مکالمة حمهوری اقا طول ۱ 


۱ ۱7 با 

۳ ات آرمان » نیز عرضه می‌کند ۱ 
وق گنت افلاطون معتقد | 
O TT‏ کلم می ۵۶ ن ۱ 





افلاطون / ۱۱۱ 
ها 3 باید بر دولت فرمان رانند. در تو ضح این امر ساختمان بدن انسان 
را مثل هی رند. 


که شیه ف یت میت سا اشفا و پم برای هر دك از این 
سه قسمت فوة فرینه‌ای در روح وحود دارد. عقل متعلق به‌سر است» اراده متعلق 
نهت و اشتها متعلق به‌شکم. هر کدام از این فوای روحی دارای یک مثال. با 
۽ قصلت هم می باشد. عقل سودای دانایی در سر می برورد. اراده سودای شهامت. 
و اشتھا را بابد جلو گرفث تا اعتدال حاصل شود. هرگاه این سه قسمت بدن با هم 
عمل کنند. نتبحه انسانی هماهنگ یا «صاحب فضیلت, است. کودک در مدرسه 
ایتدا باید پاموزد اشتهای خود را باز دارده سېس شهامت در خود پرورد- تا عقل 
او را به دانایی رهنمون شود. 
افلاطون حال در ذهن خود دولتی تصویر می‌کند ساخته و برداخته همجون 
بدن سه‌بخشی انسان. در این دولت. به‌جای سر و سینه و شکم. حکمرانان و 
باسداران ۳ ۲ تال کشاورزان) وحود دارند. افلاطون در انحا 
آشکارا علم ۳-۳ ونان ۳ الک فرار داده اسٽت. همان گنه که آدم سالم 9 
هماهنگ تعادل و تناس به خر ح مې د هد * نشانة دولت « یافصیلت » پیز ا است 
که هر کسی در تصویر کلی حای خود را بداند. 
حکمت سیاسی افلاطون. مانند هر کی ویک فلسفة اوه متضمی عفا گرابی 
است. پیدایش دولت خوب منوط به‌فرمانروایی عقل است. همان طور که سر 
هبدن فرمان مي‌دهد. حکیمان پیز باید فرماندة حامعه باشند. احازه بده تصویر 


سادهای رمم کیم و رابطة سه حرء انسان و سه جرء دولت رانشان دهم 


جسم روح فضیلت دولت 

سر عقل دانایی می‌کمر انان 
سنه ار اد ه شهامت پاسد ار ان 
سکم اشتها اعتدال ن 


د E‏ ۱ ۱ 3 2 .- 1 
ولت ارمانی افلاطون یی شاهت به نظام O E A ER‏ 


خر فرد, عرد با زن. برای خر و صلاح عام نفشی و خود دارد. نظام کا سیت 


۲ / دنبای سوفی ۱ 
ت اما 
ن ند ی سه را میان 7 
هید وان» حتی یش از زمان افلاطون؛ همین تعسیم ب 5 بجی 
: ۲ 5 دحت‌گشان داشت. دد 
باسداران (کاهنان). کاست رزمندگان» و کاس ر هت 
۱ 2 ِ هد ۰ ¢ تو 
اقلا طون ۱ امروره احتمالا خودکامه ۱تونالیس) می خوانیم ولي شایان 1 
۳ کات نی نه کفا نت دا کی کد و دی د 
که افلاطون معتقد بود زنان قادرند به بت مردان 9 
۱ 1 1 يب که حکومت بر مبنای خرد است. د دنان* به اعتقاد ن 
ن و r a E a‏ 
همان قد ت استدللال مردان را دارنده اله تاش آن که عورش همه و ۲ 
۰ ۳ ۰ ۲ نا 
2 تتاف کرد در دولت آرمانی افلاطون» حکمر ن د 
ادکی با ایلاک شخصی نستند. ,برژدان 
فرد سیرد ۵ شود و باید مستو لبت دو 
و مهد کودکك دوئتی و 


ار حه داری و خانه دار 2 
رزمندگان محاز به داشتن زندکی خانو 
E‏ 8 بک 

مد uu‏ ه 5 مد از 

اشد. (افلاطون نخستین فبلسوفی بو ل 


۳ تمام‌وقت حمایت کرد.) 
افو TTS‏ 
افلا طون » ہس از مقداری نا کامی مهم سای کواسن ۱ 

3 ۲ ان که بگذریم «دولت مشروطه ؛ مرن € ر 
1۳۳ ۰ سوند خان ادکی طر فد اری می کند. 

ا در ایحا از دارایی شخصی و نیز از پو بو ۳9 
ات ۰ دبا ۱ ا 
آزادی زنان هم بابر این کمی محد ودتر می سود . در هر حال این و 
ا ا ماننر کر است که د 
ع ۰ AEA‏ ر سس ند للل ی 
نمی‌گذارد که دولتي که دایز تعلیم و نر 
ش خود وا أند. 
E as e‏ 
۳ ۱ ال زمان-می‌توان گفت نظر طون 
به طور کی E‏ ا A a‏ 
۱ مکالمة «میهمانی ۰۱ افتخار بینش قلسعی سهر 


ات ردان مشت بود. در 
9 ۳ تما" کاهنة افسانه ای تست می د هد. 6 
a ۱ ۱‏ است که نظربه های حیرت اناد 


1 
بس کنم؛ 


ض 
و۱۳( و 


و ج . 1 
کار برداخت شا کردی ړ ۱ 





انلاطون / ۱۱۳ 


جنگل برخاست. و وقتی به‌مردی رسید که از غار در آمد و روشنایی بیرون 
جنمشش را زد خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از غاری 
زبرزمینی سر برآورده است. سوفی حس کرد پس از آشنایی با افلاطون طبیعت 
ا ق که خن کو وه انشا بتها را و 
بود ولی مثالهای روشن انها را ندیده بود. 

مطمئن نبود هر چه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد؛ 
جاودانی عالم مثال‌اند. مگر گلها؛ درختها: آدمهاء حیوانها هیچکدام «کامل» 

هر چه پیرامون خود می‌دید چنان زیبا و چنان زنده بود که سوفی ناچار شد 
حال می‌بیند دوام ندارد. و با وجود این صد سال دیگر باز این گلها و این حیوانها 
اینجا خواهند بود. حتی اگر یک یک گلها و یک یک حیوانها هم از بین بروند و 
فراموش شوند» باز چیزی خواهد بود که «بادآور» شکل همه اینهاست. 
چند بار دور تن درخت گردید و در شاخ و برگها ناپدید شد. 

سوفی اندیشید «تو را باز هم دبده‌ام!» بعد فکر کرد شاید آن که پیشتر دیده نه 
همین ستجاب بلکه «صورت» این سنجاب بوده است. و از کجا معلوم که حق 
حلول کند. به‌راستی «سنجاب» جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. 

ایا ممکن بود او قبلا هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم 
۱ ۳ : 1 0 2 
وا وجودداشته است و آیا این ا وریت است کد ها کر هری کرک 
گنجینه ای مصون از دسترد زمانه در نهاد داریم: روحی که يس از فر سودد و 
ردو جسم ما همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد؟ 





کلبه سرگرد 
اد E E‏ 


.. دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


تازه ساعت هفت و ربع بامداد بود. عجله‌ای برای رفتن به‌خانه نبود. مادر 
سوفی روزهای تعطیل یکشنبه هميشه استراحت می‌کرد. پس بعید ست تا دو 
ساعت دیگر هم خواب باشد. 

چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ 
چنان وحشیانه به‌او پارس کرد؟ 

سوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. باکت قهوه‌ای و اوراق 
افلاطون هنوز در دستش بود. سر هر دو راهی که می‌رسید از جاده پهن تر 
می‌رفت. 

پرنده‌ها در درختها: در هواء در ميان شاخ و برگها -در همه جا جیک‌جیک 
می‌کردند. سرگرم کار روزانة خود بودند. تمطیل و غیرتمطیل برایشان فرق 
نداشت. کی این چیزها را به آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر 
کدام بود و برای انجام هر کاری برنامه‌ریزی شده بود! 

راه بەتپۀ کو چکی رسید» سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا 
جتان انبوه گردید که چندگامی بیشتر جلو خود را لای درختها نمی دید. 

ناگاه چشمش به چیزی تابناک در بین تنه‌های درختان کاج افتاد. حتماً درياچ 
کرچکی است. جاده به‌سمتی دیگر می‌رفت ولی سوفی از وسط درختها رفت. 
می‌دانست چراء انگار پاهایش او را به آن طرف می‌کشید. 


۶ / دنبای سوفی 


دریاچه به‌اندازءٌ یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن» در محوطه مطح 
کو چکی در میان درختان غان کلبه‌ای سرخ‌رنگ به‌چشم می آمد. دود باریکی از 
دودکشی به‌هوا برمی خاست. 

شحو ل ات اف اد ر کاره خیس و گلی بود؛ در این موفع چجشمش 
به‌یک قایق پاروبی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرون بود. جفتی پارو هم در آن زو 3: 

سوفی به‌پیرآمود نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلبه سرح 
برود. هر کار که بکند باز کفشهایش گلی می‌شود. پس مصمم به‌سوی قایق رفت و 


جانب دریاچه راند. قایق زود به‌ساحل مقابل رسید. سوفی پا به‌خشکی نهاد و 
ز آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از 


کرانه روبه‌رو شیب داشت. 


بەدور و بر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. 


از بی‌با کی خود حیرال بود. چطور حرئت انو کار را کد خود نمی دانست. 


مثل آن بود که «چیزی» او را بی اختیار پیش می‌کشاند. 


سوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد ولی کسی جواب نداد. دستگیره 


را با احتیاط گرداند» و در باز شد. 
ا «اوهو! کس خانه هست؟) 


داخل رفت» دید در اتاق تشیمن است. جرئت بیندد. 


معلرم بود کسی آنجا زندگی می‌کند. صدای ترق‌توروق هیزم از بخاری 


قدیمی می آمد. کسی اندکی قبل انا بوده است. 


روی میز بزرگ ناهارخوری 
خروا 
به در باچه بود. از اینها گذشته اثاثیة جندانی در خانه نبود» اما یکی از دیوار 
سراسر قفسه‌بتد ی 
برنزی در ربالای گنجه‌ای کنوبی آویزان بود. ات نار ر کهنه می نمود. 


بر دبوار کی دو تصویر آویخته نو د. یکی نقاشي رنگ و روغن خانه 


یک ماشین تحریر مقداری کتاب چند مداد؛ و 


ری کاغذ دیده می شد. میزی کوچک با دو صندلی در کنار بنجره رو 


شده بود و قفه‌ها بر از کتاب بود. آينه گردی با قات سنگین 





کلبه سرگرد / ۱۱۷ 


۹ بود در کتار خلیجی کوچک و آشیان فایقی سرخ‌رنگ. در بین خانه و 
او توا ورتم انم وی وت 
مقداری تخته‌سنگ دیده می‌شد. دور تا دور باغ را درختار 
حلقه‌ای گل احاطه کرده بود. عنوان نقاشی «برکلی ' | بود. 

پهلوی این نقاشی تصوير پیرمردی بود. روی یک صندلی کتار پنجره نشسته 
بود. کتابی در بغل داشت. خلیجی کوچک و درختان و تخته‌سنگهایی هم در پس 
زمینه این عکس به‌چشم می‌خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. 
عنوان این یکی «بارکلی "» و نام نقاش سمیبرت " بود. 

بارکلی و برکلی. چه عجیب! 

سوفی به جست و جو ادامه داد. از اتاق نشیمن دری به آشپزخانه‌ای کو چک 
باز می‌شد. کسی تازه ظرفها را شسته بود. بشقابها و لیوانها روی حوله‌ای تلمبار 
بود قطره‌های آب کف آلود هنوز بر باره‌ای از از آنها به چشم می خورد. E‏ 
ی ری و وین . کسی که اینجا خا زند کی مس کرد 

نی خانگی: سگی یا گربه‌ای؛ داشت 

سوفی به‌اتاق نشیمن برگشت. در دیگری به‌اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. 
کف اتاق نزدیک تختخواب دو تا پتو در بقچه‌ای ضخیم بود. سوفی مقداری موی 
طلایی بر پتوها دک ان برگه‌ای به‌دستش داد! دیگر برایش تردیدی نماند که 
آلرتو کناکس و هرصی ساکتان این کلهند. 
و ۱8 
بازتاب او نیز همین طور لک و تار می‌نمود. سوفی به‌عادت حمام خانه خودشان 


د آنه 
ر اينه شکلک درا رآورد. تصویرش در آینه هم عیناً همین کار را کرد. که طبیعی 
بود. 


ولی ناکهان چیزی ترسناک اتفاق افتاد. یکبان فقط یکبار» در چشم برهم 


د 
ردنی» بەر روشنی دید دختر درون آنه با هر دو چشم چشمک زد. سوفی هراسان 





1| Pierkel 2 Berkeley 
jerkely 


3 Suuberl 


۸ / دنبای سوفی 


عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بود: چگونه توانست چشمک 
دختر دیگر را ببیند؟ و از این گذشته» انگار دخترک با چشمک خود می خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام. 

سوفی صدای تپیدن قلب خود را می‌شنید» در این موقع صدای پارس سگی 
هم از دور آمد. هرمس! باید بی‌درنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی 
روی کمد زبر آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی» یک پنجاهی» و یک 
کارت مدرسه بود» و روی کارت عکس دختری موبور. نام دختر زیر عکس 
نوشته و ده قلل هو لر کنا کز. 

سوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شنید. باید بی‌درنگ از کلبه بیرون 
برود! 

شتابان از کتار میز که می‌گذ شت در میان انبوه کتابها و کاغذها چشمش به‌پاکت 
سفیدی افتاد. روی باکت فقط نوشته بود: سوفی. 

مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاب زد و چپاند در پاکت قهوه‌ای اوراق 
افلاطون. و با عجله از خانه خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. 
صدای پارس سگ نزدیکتر می شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از 
یکی دو دقيقه آن را دید شناور در وسط دریاچه! یکی از پاروها کنار قایق در آب 
فوج می‌زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملاً از آب بیرون 
بکشد. اکنون صدای سگ از خیلی نزدیک می آمد و شاخ و برگھا هم در آن سوی 
دریاچه به‌هم می خوردند. 

سوفی دیگر درنگ نکرد. با پاکت رگن کم به دست داشت. دوید میان 
درختان پشت کلبه. طولی نکشیده ناچار شد شلپ‌شلپ از زمینهای باتلاقی 
بگذرد آب چند بار تا بالای مچ پاهایش را گرفت. ولی چاره‌ای تبود باید به‌راهش 
ادامه می‌داد. باید خود را به خانه می‌رساند. 

در این موقع به‌جاده‌ای برخورد. این همان راهی بود که قبلا آمده بود؟ ایستاد 
و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زیر گریه. 

چرا این همه حمافت به خرج داد؟ بدتر از همه قایش بود. منظره قابق در وط 


کلبه سرگرد / ۱۱۹ 
2 و پارری سرگشته در آب از جلو چشمش نمی رفت. چه افتضاح چه 
شرم اور... ۱ 
۱ آقامعلم لابد حالا کنار دریاچه رسیده | 
اب فایق لازم دار. احساس جرم 


نکرده بود. 


پاکت! این شاید از همه بدتر بود. باکت 


ست. برای رفتن به‌خانه اش آن طرف 
به سوفی دست داد. ولی به فصد که این کار را 


۳ را چرا برداشت؟ خوب برای این که 
خودش بر آن برد؛ و بدتعییری ماك خودش بود. با این حال؛ احساس می‌کرد 
دزدی کرده است. از این گذشته. برگه به‌دست طرف داده بود که او آنجا بوده 
ات 

سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد. روی آن نوشته بوو: 

کدامییک اون آمد - مرب با مال مر ؟ 


ایا ما با «متالهای, دای به دنا می یم 


۹ 

فرق کیاه و حیوان و انسان چیست؟ 

جرا باران می بارد؟ 

رای خوب زیستن چه بايد کرد٩‏ 

۲ ۰ ۱ ۳ 1 

پس ز مقداری دویدل بالاخره پر چين خازه از لابه لای درختان دا 3 
حالت کشتی شکسته‌ای را داشت که به‌ساحل رسیده 

خزید توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. ده و نیم بود. پاکت بزرگ را 
1 ۱ 1 
بس او 


۳ پر چین خازه از این 


۱ راق دیگر در جعبه گذاشت و یادداشت و پرسشهای تازه را زیر جوراب 

شلواری خود چباند. ۱ 
وی رفت داخل امان 

گوشی را تند پایین گذاشت. 
(معلوم هست تو کجایی ؟) 


مادرش مشغول تلفن بود. سوفی را که دید 


۰ /دنیای سوفی 


من من کرد لمن ... رفته بو دم... جنگل فد م بزنم.) 
«از ربختت پیداست.) 


سوفی خاموش ایستاد. آب از لباسش میج چکید. 


زبه یو وان نګ زدم...» 


«یووانا؟» 

ھا ۳ ږ ب ازہت ادداشتا 

مادرص لياس شیک برایش اورد. سوقی بەسحتى نو اسسا 7 
فیلوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستنده و مادرش شیر کاکائوبی 
گرم برایش درست کرد. 


یس از مدتی پرسید: سا او بودی؟) 


«با کی ؟» 

سوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. 

«با اوك دیگه... با اون خرگوشه!» 

۲9 ۱ مس خ ماع 
«وقتی با هم هستید چکار می‌کنید» سوفی؟ چرا این فدر خیس ا ی 


فرا وه : رە شلد در دل مې خندید. 
سوفی صاف نشست و با قیافة جدی به‌میز خیره شد. ولی در دك می 








طفلکی ماماك حا دلوایسی تازه‌ای پیدا کر ده ا 

باز سرش را جنباند. و رگباری سژال بر سرش فرو امد. 
را بگو» تمام شب بیرون بودی؟ چرا د د بشب با لباس خوابیده بودی؛ 
فط چهارده‌ساله‌ای. من بای 


«راستش 
همد که من خواییدم دزدکی کجا رفتی؟ سوفی؛ تو 
بدانم این کسی که می بینی کیست!) 

سوفی دست گذاشت به‌گریه. بعد به حرف 


توضیح داد که صبح خبلء زود از خواب بیدار شده و رفته کم دگل 1 

۱ ۳9 ۳11 ند مورد ۽ 

نزند. داستان کله و قایق و ارنه مر موز ر به‌مادرش فقت. ولی در : 
ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. 


افتاد. هنوز در هراس بوده و انسال ٤‏ 


نامه‌نگاریهای سرّی چیزی 
نمی دانست چراء ولی باید هیلده را پیش خردش نگهدارد. 


که سرگرد / ۱۲۱ 


مادرش او را در بر گرقت» و سوفی فهمید حرفش را باور کرده است. 
با دلخوری گفت: «من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از 
خرگوش سفید خیلی ناراحت شدی.؛ 
مادرش هنوز در فکر بود گفت: او تو این همه راه تا کلبه سرگرد پیاده 
رفت 
سوفی به‌مادرش زل زد: «کلبه سرگرد؟» 
وک سکع انش ناسکی یی دق سا رش 
یر گر دص از ارتش مدتی آنجا زندگی می‌کرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانی 
عقل درست نداشت. بگذریم به‌هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است.» 
«نه» خالی نیست! فیلسوفی آنجا زندگی می‌کند.) 
دست بردار دوباره شروع به خیالیافی نکن!! 
سوفی به‌اتای خودش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی 
پرهیاهو در کله‌اش برپا بود: فیلها در حال حمل الوار با خرطوم دلقکها سرگرم 
لودگی و مسخرگی بندبازها در میان زمین و هو و میمونها غرق تقلید آموخته‌ها. 
اما یک منظره مرتب به‌ذهنش باز می‌گشت .منظرهٌ قایقی کوچک» شناور در 
وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل- و آدمی درمانده که می‌بایست با این قایق 
به‌خانه اش می‌رفت. 
سوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی خواهد و اگر بداند او به کلبه‌اش 
آمده است حتماً می‌بخشدش. اما او قولش را زیر پا گذاشته بود. آیا اید 
سپاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بود! چگونه می شود جبران کر د؟ 
دفترچه برگ صورتی‌اش را در آورد و شروع به‌نوشتن کرد: 
فیلسوف عزیز» آذ که روز یکشنبه صبح زود به کلبهٌ شما آمد من 
بودم. دلم بسیار می‌خواست شما را ببینم و دربار؛ بعضی مسائل 
فلسفی گفتگو کنم. فعلاً سخت مرید افلاطون شده‌ام ولی مطمئن 
تیستم که حرف او در مورد وجود مثالها یا تصاویر الگویی در عالم 
دیگر درست باشد. ایتها طبعاً در روح ما وجود دارند. ولی این 


۲ |/ دنبای سوفی 
به‌نظر من -دست‌کم فعلا مطلب دیگری است. همچنین باید 
اعتراف کنم که فناناپدیری روج نیز به‌طور کلی به‌نظر من قابل قبول 
نمی‌آید. من شخصاً از زندگی قبلی خود هیچ به خاطر نمی آورم. 
اگر شما بتوانید به‌من بفهمانید که روح مرحرم مادربزرگم در عالم 
مثالها شادمان است» بسیار سپاسگزار می شوم. 
ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به‌نوشتن این 
نامه کردم (البته نامه را در پاکت صورتی خواهم گذاشت و 
حبه‌قندی در آن). در حقیقت می خواستم بگویم متأسفم که حرف 
شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قابق را به‌روی خشکی 
بکشم ولی انگار زورم کاملا نرسیده یا شاید هم موجی بزرگ آمده 
و قابق را دوباره درون آب برده است. 
امیدوارم شما توانسته باشید بی‌آنکه پاهای خود را خیس 
بکنید به خانه برسید. اگر نه» شاید دلتان خنک شود که بدانید پنده 
حسایی خیس شدم و احتمالا سرماخوردگی سختی سراغم 
خواهد آمد. البته تقصیر خودم بود. 
من به هيج چیز در کلبه دست نزدم ولی ناچارم بگویم متأسفانه 
نتوانستم طاقت بیاورم و نامه روی میز را برندارم. فصدم دزدی 
نبود» منتها وقتی نام خود را بر آن دید در گیجی و سراسیمگی» 
خیال کردم مال من است. واقعاً از صمیم قلب معذرت می خرآهم» 
و قول می دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. 
پی‌نوشت: دربارهٌ پرسشهای تازه به‌دقت فکر خواهم کرد از 
همین لحظه. 
پی پی‌نوشت: راستی آينة برنزی بالا سر گنجهُ سفید آینةٌ معمولی 
ات با سحر و جادوبی فر کارشن آننت؟ انا از ان جهت 
می‌پرسم که من عادت ندارم بینم تصویرم با هر دو چشم چشمک 
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با درود و سلام شاگرد ساعی و علاقمند شماء سوفی. 


نامه را دو بار خواند» سپس آن را در پاکت نهاد. فکر کرد از نامه‌ای که مدتی 
قبل به‌او نوشت خودمانی‌تر است. پیش از آنکه برود پایین به‌آشپزخانه دنال 
حبه‌ای قند. نگاه دیگری به‌یادداشت فیلسوف و پرسشهای روز انداخت: 

«کدامیک او آمد -مرغ یا «منال» مرغخ؟» 

این سژال هم دست‌کمی از معمای دیرین مرخ و تخم‌مرغ نداشت. نه مرغ 
بدود تخم‌مرغ ممکن است نه تخم‌مرغ بدون مرغ. ولی حدس‌زدن این که مرغ 
اول آمد یا «مثال» مرخ آیا واقعاً به‌همین اندازه پیچیده و دشوار است؟ سوفی 
می فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون می‌گوید مرغ «مثالی»۰ خیلی پیش از 
آن که مرغی در جهان حسّی ما به‌وجود آید» در عالم مثال وجود داشته است. 
به‌عقیده اوه روح» یش از آن که در جسم حلول کند» «مثال» مرغ را «مشاهده» 
کرده است. ولی این درست جایی بود که سوفی فکر می کرد افلاطون به خطا رفته 
است. آدمی که هرگز مرغ زنده یا تصویری از مرغ ندیده است چگونه می‌تواند از 
مرغ «مثالی؛ در دهن داشته باشد؟ که این خود پرسش دوم را پیش می آورد: 

ایا ما با «مثالهای» ذاتی به‌دنیا می‌آییم؟ این به نظر سوفی بسیار بعید می‌نمود. 
مشکل بتوان تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و اندیشه است. البته هیچ کس 
نمی‌تواند این را یقین بداند» چون بی‌زبان بودن کودک دلیل آن نیست که فکری 
هم در سر ندارد. ولی آدم مگر می‌تواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از 
آن داشته باشد؟ 

فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟» این کا 
فرق آنها را خیلی روشن فوراً بیند. 

مغلا خیال نمی‌کرد که گیاهان حیات عاطفی چندان پیچیده‌ای داشته باشند. 


E N‏ شود؟ گیاه می روید تغذبه می‌کند» و 
ا 
رای تو 


۱ ید مثل تخم می‌افشاند. جز این دربارٌ گیاهان چه می‌توان گفت؟ سوفی 
ند رد و م2 ۳ 
سید این ویژکیهای کیاهان همه در مورد حیوانها و انسانها نیز صادق است. 


۴ / دنبای سوفی 


ولی حیوانات در قیاس با نباتات ویژگیهای دیگری هم دارند. برای مثال» 
می‌توانند حرکت بکنند. (تا کتود دیده‌اید گل سرخ مسابقهُ دو بدهد؟) تشخیص 
E. 5 0‏ @ ب ê A‏ ۳ چ ‌ 1 5 
آیا هیچ گربه‌ای می تواند در مورد فرق گیاه و حیوان و انسان خیالیردازی کند؟ 
ببدآاگربه احتمالاً می‌تواند خوشنود یا ناخوشنود باشد ولی هیچ گربه‌ای هرگز از 
خود برسیده آیا خدایی هست. با آیا روحش جاودانه است؟ این به‌نظر سوفی 
گفتگوی این مسائل با یک کودک بی‌شباهت به‌گفتگوی آنها با یک گربه نیست. 

(چرا بار .ال می‌بار د؟ا سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید بدین سیب که 
آب دریا بخار می‌شود و ابرهای متراکم بهشکل قطره باران درمی‌آیند. این را در 


کلاس سوم آموخته بود. البته» می‌شود هم گفت که باران می‌بارد تا حیوانات و 


نباتات توانند رشد کنند. ولی آیا این حرف درستی ا در باران واقعاً 


فصد و هدفی ۷ 
پرسش آخر مسلماً بی قصد و هدف نبود: «برای خوب زیستن چه بايد کرد؟» 
فیلسوف در یکی از درسهای خود در همان ایتدا چیزی در این باره نوشته بود. 
همه کس به‌غذاه گرما؛ محبت. و مواظبت نیاز دارد. این نیازمندیهای اولیه؛ 
در هر صورت» شرط اصلی تالک خوب است. سیس یادآوری کرده بود انسان 
همچنین نیاز دارد پاسخ برخی پرسشهای فلسفی را بیابد. و نیز شاید مهم است 
که آدمزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مغلا اکن کشرز از وسایل نقلیه بدش بیاید» 


رانندء تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از نصحیح ورقه‌های شاگردان 1 ۱ 
۳ ناشن انخمالا کار درستی نست که آموزگاز شود. سوفی حیوانها را دوست 3 





خوب زیستن لازم باشد آدم یک میلیون در بخت آزمابی برنده شود. 
شاید درست برعکس. مثلی هست که: نابرده رنح گنج میسر نمی‌شود. 
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وفی در اتاقش ماند تا 
_ مادر شش ر ظهر او ر ابرای تناها ر صدا گر د. غدای مفصلی 
درست کرده بود: سفتی را و 
نو راسته گاو ومر ھی تلاصا یرای دسر نهک : 
خامه. ۲ ۱ 
از اب 1 ۱ 
پنجا و انجا حرف زدند. مادر سوفی از او پر سید جشن تولد یانز د 
۱ ۱ 1 
اگی‌اش yS‏ چند هفته‌ای بیش به‌ا د نمانده بود. 
۱ 0 ۱ 4 ا ا ۹9 ۳ 
امی حواهی کسی را دعوت کنی؟ تمی‌خواهی مجلس جحنی داشته با 0f‏ 
(شاید.)) 


می‌توانیم مارتا و انه‌ماربه... و هلن و الته پوواناه و شاید جرمی را دعوت 
کنیم. بسته به‌میل خودت است. من جتن تولد پانزده‌سالگیام خوب ادم است. 
انگا, ر همین دیروز بود. فکر می‌کردم دیگر کاملاً بزرگ شدهام. ععحیت: تست 
سوفی! در این مدت حس نمی‌کنم ذره‌ای تغییر کرده باشم.» 
انه که تخیر رای هیچ چیز تفر نی‌کند آدم قط رشد يد سند 
می رو3... 


۱۳ 
و .. اب ن حرف گنده‌ای 
هن می خواستم فقط بگویم ۽ که همه 
زود گذشت.» چیز خیلی 


میم 
اتن 
و ¥ زو 


... بناهای بلند سر از ویرانه‌ها برافراشته بود... 


مادر سوفی اوایل شب به‌دیدن دوستی رفت. همین که با از خانه بیرود 
کل شت سوفی به‌سوی مخفیگاه باع ها فا نب که ضخیمی كنار جعبه کت 
تامه‌ها یافت. ان را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. 

دوان دران به‌ساختمان برگشت. نوار ویدیوا فیلسوف از کجا می‌داند آنها 
دستگاه وبدیو دارند؟ و این نوار دیگر چیست؟ 

سوقی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحه تلویزیون پدید آمد. 
دوربین به اکروپولیس چشم دوخت و سوفی فهمید شهر آتن است. عکس این 
ویرانه‌های قدیمی را زیاد دیده بود. 

تصور زنده بود. توریستها در لباسهای تابستانی دوربین به‌شانه آويخته ميان 
خرابه‌ها چرخ می‌زدند. یکی از آنها مثل اینکه پلاکاردی در دست داشت. دوباره 
پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود «هیلده»؟ 

یکی ده قە تعداتمای دوش مر دق اسان نی امد قامتی تسبتاً کوتاه؛ 
ریش سیاه و مرتب» و کلاه بره به‌سر داشت. راست به‌دوربین نگریست و گفت: 
«سوفی. به‌آتن خوش آمدی. همانطور که لابد حدس می‌زنی؛ من آلبرتو کناکس 
ی ۱ اگر باور نداری؛ یکبار دیگر می‌گویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه 
شعبده جهان بیرون می‌برد. 

«ما در محوطة آکروپولیس ايستاده‌ايم. واژهٌ اکروپولیس به‌معنای «دژ» یا 


۰ / دنیای سوفی 


دفیفتر بگویم» «شضهر روی تیه است. آدمها از عصر حجر در ابنجا زیسته‌اند. دلیل 
این ام طبعاًء موقعیت بی‌نظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع آن در برابر 
هجوم تاراجگران آسان. علاوه بر این آکروپولیس چشم‌انداز بسیار خوبی به‌یکی 
و بندرگاههای مدترانه داشت. آتن ناسخال در دشت زر این فلات 
گسترش یافت» و اکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس شهر شد... در نیمه نخست 
قرن پنجم پیش از میلاد» جنگ شدیدی بین بونان و ایران درگرفت. و خشایارشا 
پادشاه ایران در سال ۴۸۰ آتن را تسخر کرد و تمام بناهای چوبی آکروپولیس را 
وزان یک سال مد ای ادان شکست حور دیلو ان غار وران طلایی ان برد 
آکروپولیس با شکوه و شوکت بیش از پیش-ولی این بار تنها به‌صورت زیارتگاه 
باز ساخته شد. 

«درست در همین ایام بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن قدم می‌زد و 
با آتنی‌ها به بحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوباره آکروپولیس و سربرافراشتن 
این بتاهای پرشکوه پیرامون را به چشم خود دید. و چه کارگاه ساختمانی شگفتی 
بوده است! در پشت من بزرگترین معبد آتن را می‌بینی که پارتنون نام دارد یعنی 
(جایگاه دختر باکره». این بنا به‌افتخار آتنه» الهه حامی آتن) ساخته شد. در 
سراپای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی نیست؛ هر چهار طرفش کمی انحنا 
دارد که زباد سنگین نتماید. از این روست که با وجود ابعاد غول‌آسای آن سبک 
جلوه می‌کند. به‌سخن دیگر: نگاهش که می‌کنی خطای باصره به‌انسان دست 
می‌دهد. ستونها هم اندکی مابل به‌دروذاند و اگر همچنان به‌سمت بالا ادامه 
می‌یافتند در نقطه‌ای برفراز معبد هرمی به‌ارتفاع ۱۵۰۰ متر به‌وجود می آوردند. 
در معبد هیچ نبود مگر یک مجسمه دوازده‌متري آتنه. این سنگهای مرمر سفیده 
که تقو ان مان یی روشن داشت. از کوهی در شانزده کیلومتری به‌اینجا حمل 
گردید.» 

سوفی هاج و واج نشست. آیا این واقعاً خود فیلسوف بود با او حرف می‌زد؟ 
دختر فقط یکبار نیمرخ او را از دور در تاریکی دیده بود. آیا ار همین بود که اینک 
در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ 





٩۱ / آت-‎ 


س 


مرد در طول معبد شروع به‌قدم زدن کرد و دوربین هم به‌دتبالش رفت. به لېه 
مهتابی که رسید منظره روبه‌رو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه‌ای قدیمی 
ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. 

مرد که دسر ادامه وا : «آنجا می‌توانی تثاتر دیونوسوس ١‏ را ببینی. این 
امال که. ن‌ترین ات ارویاشت: تمایشنامه‌های بزرگ آخیلتوس" [آشیل )؛ 
سوفوکلس » و ائورپیدس؟ [اوریپید] در زمان سقراط اینجا روی صحنه آمد. 
قبلاً به‌سرنوشت ادیپوس شهریار اشاره کردم. تراژدی اوه توت سوفرکلر 
نخستین بار در اینسا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. 
مشهورترین کمدی‌نویس آن عصر آریسترفانس* بوده که نمایش فکاهو 
مغرضانه‌ای دربار؛ سقراط نوشت و او را دلقک آتن خواند. در قسمت عقب 
دیواری ستگی می‌بینی که برای بازیگران مانند برو پشت صحنه بود. ایرد را 
(اسکنه ( می نامیدند» که ريشه واژه «سن» است. راستی» کلمه «تئاتر» نیز از لغت 
بونانی قدیمی می آید که بهمعنی ادیدن» است. ولی: سوقی» پاید برگردیم سرام 
فیلسوفان. حال پارتنون را دور می‌زنيم و از وسط دروازه می‌گذریم...» 

مرد کوچک‌قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در 
سمت راست گذشت. سپس از پلکانی در میان چندین ستون بلند پایین رفت. 
به‌انتهای آکروپولیس که رسید بر تپۀ کوچکی ایستاد و با دست به‌سوی آتن اشاره 
کرد «اين تپه‌ای که رویش ایستاده‌ايم آریوپاگوس نام دارد. دیوان عالی عدالت اتن 
در اینجا می‌نشست و محاکمات جنائی را داوری می‌کرد. صدها سال بعد یولس 
حواری همین جا ایستاد و در بارة عیسی و مسیحیت» اهالی ا موعظه کرد. 
بعدآ؛ در فرصتی دیگر به‌گفته‌های او خواهیم پرداخت. ی ات 
بقابای میدان ندیم شهر آتن را ببیتی. به‌استثتای معید بزرگ هفایسترس» خدای 
آهنگران و فلزکاران فقط مقداری قطعه‌های مرمرین باقی مانده است. برویم 


پایین ...» 


تم ی 





1 Dionysos 2 Aeschylus 


3 Sophocles 4 Eurrpıdes 


5 Anrslopbanes 4 تاد‎ 
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| بخ ی شرب سر اسف 

اکرویولیس» بر فراز همه در بالای صفحه تلویزیود سوهی- سر , 

می سایید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم ب۵ورین 
کفت: اما در تا ال قد یمی اتن نشسته‌آبم. ات٤‏ فکر نمی‌کتی» منظری 


دو ۴ و که ۱ 

و ۱ ع ۰ ۰ کے . 8 3 رل 
انیت استت؟ منظورم منظر ه امروز است. روزگاری دور تا دور این میداد معا 
ر شک دادگاههای عدالت و ادارات دیگر دولتی» دکانهاء تالار موسیقی» و حتی 


3 ۰ 8 ۳ ا 
یک بنای ورزشی بزرگ بود. ابنها همه پبرامود این میدان قرار داست. فضایی باز 


و پهناور... تمامی تمدن ارویا از این محوطه کوچک برخاست. 

۱ «وازگانی چون سیاست و دموکراسی اقتصاد و تاریخ تست شدای او 
فیزیک. ریاضیات و منطق الهیات و فلسفه اخلاق و روانشناسیء نظریه و روش 
اندیشه و نظام بادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود راکرد این میداد 
میگذراندند. این جا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم 
هب ف شد. شاید جشمت به‌غلامی می‌افتاد که کوزه‌ای روغن زیتون بر دوش 
داشت و از مرد ینوا سوالی فلسفی می کرد -آخر سقراط معتقد بود غلام و 
ارباب شعور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود یا آرام آرام با 
شاگرد جوانشر افلاطون حرف می زد. فکرش را بکن» فوق‌العاده نیست؟ ما هنوز 
از فلسفهٌ سقراط و افلاطون سخن می‌گویيم ولی این که آدم افلاطون یا سقراط 


باشد» چىز دیکری اسست:)] 
اد فکر در نظر سوفی هم فوق‌العاده می‌نمود. اما این هم به نظر ش فوق‌العاده 
می‌آمد که فیلسوف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به مخفیگاه 


سّی او در باغ آورد» با او صحبت می‌کرد. 
«سوفی: قصد داتتم همین جا تمام کنم. می خواستم آکر وپولیس و بقایای میداد 


قدیمی آتر را نشانت بدهم. ولی مطمتن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی 


ج ۲ ا إل“ 
گاری جه شکوهمند بود... از این جهت بدم نمی اید اندکی فراتر بروم. لته 


6 ۱ 
ر 


ار خبل عبرعادی است .. اما بقین دارم می‌توانم به‌تو اعتماد کنم که موضوع بین 





آتن / ٩۳‏ 
خو دمالن می ماند. حو بت در هر حال» گوشه‌چشمی کافی ا 


پانک ا ۲ ۱ ۱ 
یکر TT‏ ` ر 3 دراز همان جا اتاد و خیره به دورتبت. 


کریست. همین‌طور که انجا ایستاده بود» تعدادی عمارت بلند از ویرانه‌ها 


e‏ دستی جادویی. تمام بناهای کهن را از نو سرپا کرد. سوفی آکروپولیس 
تیگ ساختمانهای اطراف میدان را بر فراز افق دید» منتها همه تازه و زریر 
رز ری مردم در لباسهای رنگارنگ در میداد قدم می‌زدند. برحی شمشر 
7 بسته بودند» دیگران کوزه به‌سر می‌بردند» و یکی هم در آن میان لوله‌ای 
کاغذ پاپیروس زیر بغل داشت. 


و پر 


سوفی آموزگار فلسفه‌اش را شناخت. 
مثل دیگران جامةٌ زردٍ آستیرکوتاه 
دوين کرت و گفت: 

«اين بهتر شد! حال ما در یونان با 
شخصاً می آمدی اینجا, ما در سا 


هنوز کلاه بره آبی سرش بود ولی حالا 
بوشیده بود. به‌سوی سوفی مش اف ره 


1 ی 1 
ی از ما3 هستیم. درست سه سال 
E‏ ۳ ۳ 1 
پیش از مرک سقراط. امیدوارم این دیدار بسیار ویژه را قدر بشناسی چون کرایه 
کول دوریین ویدیو خیلی دشوار بود...» 

سر سوفی گیج رفت. این مرد عجیب و غریب چگونه می‌تواند ناگهان در 
ونال ۳۴۰۰ غا سمش باقشد؟ این فیلم ویدیو را از عصری نه کا مخفاو ت 
چگونه برداشته است؟ در ز 


است؟ 


دی بتاهای مرمرین همه واقعی می‌نمود. اگر تمام میدان قدیمی و آکروپولیس 
را فقط به خاطر تهیة یک فیلم از نو ساخته باشند این صحنه به‌تنهایی میلیونها 
هزینه برداشته است. و این همه خرج گزاف برای شناساندن آتن به‌سوفی! 
مرد بره بر سر دوباره بالا به دختر نگریست. 
«آز دو مرد را کنار آن ستونها می نی ؟» 
صوفی مردی سالمند در جامه‌ای پر چروک دید. ریشی بلند 


و نامر تب ہہ 
و کوناه. سوت ما ی 


ذ تیزه و گونه‌های برآمده داشت. جوانی زیبا کنارش ابستاده 


انب 


۴ / دنبای سوفی 


نو د. 

«آن سقراط و شاگرد جوانش افلاطون است. می‌خواهم تو را به آنها معرفی 
کنم.» 

فیلسوف سوی دو مرد رفت کلاهش را از سر برداشت. و چیزی گفت که 
سوفی تفهمید. لابد به‌زبان یونانی بود. بعد به‌دوریین نگاه کرد و گفت: «به‌آنها 
گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت 
افلاطون حالا چند پرسشر می‌دهد که به‌آنها بیندیشی. ولی بايد عجله کنیم که 
نگهانان ما را بیدا نکنند.» 

مرد جوان قدم پیش نهاد و چشم به‌دوربین دوخت؛ خون به‌شقیقه‌های سوفی 
دونش . 

مرد با لحن ملایم و لهج خارجی گفت: «به آتن خوش آمدی, سوفی. تام من 
افلاطون است و من حالا چهار تکلیف به‌تو می‌دهم. اول باید فکر کنی شیربنییز 
چگونه می‌تواند پنجاه نان شیریتی کاملاً همشکل بپزد. سپس از خود بیرس چرا 
همه اسبها یک‌شکل‌اند. بعد باید تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و 
بالاخره باید بگویی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند. موفق باشی!» 

آنگاه تصویر از صفحة تلویزیون محو شد. سوفی نوار را عقب و جلو برد ولی 


ر ۹1 
چیز دیگری روی ال نبود. 


سوفی کوشید به‌چیزهایی که دیده بود بیندیشد. ولی همین که به چیزی فکر 
می‌کرد» هنوز آن فکر پایان نیافته, فکر دیگری به‌مفزش هجوم می آورد. 

از ابندا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است. ولی تدریسی که 
تمامی قوانین طبیعت را بر هم زند. کمی زیاده‌روی به‌نظر می آمد. 

این دو مردی که روی صفحه تلویزیون دید واقعاً سقراط و افلاطون بودند؟ 
اله که تفای وک فتحال توق ولی مما کا روت هع ووه 

سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان‌دوان به‌اتاق خود رفت. نوار را 
پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت. سپس خته روی تخت افتاد. و 





ا 
چند ساعت بعد مادرش به‌اتاق امد. سوفی را به‌ترمی تکان داد و گفت: 
(سوفی؛ جیزیته؟) 
۲.۸ 
اچرا با لاس خوابیده‌ای؟» 
سوفی خواب الود چشمهایش را به‌هم زد. 


من من د: «رفته 3 ا > ,اگ EEE.‏ ۱ و 
۳ 3 اه ین را گفت و غلت زد و دوباره به‌خوات رفت. 





افلاطون 


4 N4 


ge مه‎ $e 


... آرزوی بارگشت بەقلمرو روح... 


سوفی فردای ان روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت پنج گذ شته بود 
ولی او کاملا بیدار بود. روی تخت نشست. چرا لباس تنش است؟ آنگاه همه چیز 
در عقب قفسه) نوار ویدیوبی بود. یس خوات ل بل ۵ بو د؟ دست‌کم. همه‌اش 
خواب نبود. 

دلی سقراط و افلاطون را که به درستی ند یده بو د... ۳1 ول دیگر طاقت 
نداشت در این باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد» شاید این روزها عقلش را 
کمی از دست داده است. 

به‌هر حال» دیگر خوابش تمی آمد. شاید باید برود بییند سگ نامه تازه‌ای 
آورده با نه. سوفی آهسته از پلکان به‌طبقَهُ پایین خزید کفشهای ورزشی خود را 
پوشید. و بیرود رفت. 

رات اه | ر , ا ا ما مه ۰ 

روشنی و ارامش دلپدیری باغ را در بر گرفته بود. پرندگان چنان تندتند 
جیرجیر می کر دند که سوفی خنده‌اش گرفت. شنم بامدادی همچون قطره‌های 
بلور در چمن چشمک می‌زد. بار دیگر از شگفتی ناور نکردنی حهان به حیر ت 
افتاد. 

درون مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامة تازه‌ای از فیلوف آنجا نبود. ريشه 
ی را با دای کروی ری آن یمق 


۸ / دنبای سوفی 


بادش آمد افلاطون وبدیویی چند سوال بهاو داد که جواب دهد. سوال اول در 
مورد این بود که شیرینی پز چگونه می‌تواند پنجاه نان شیرینی همشکل بپزد. 

سوفی بأید به‌دقت فکر می‌کرد» چون این ا کا ر آمانی نبود. مادرش هر 
رقت ناذشیرینی می‌پخت ناذشیرینی‌ها هیچوقت همه کاملاً شبیه هم نبودند. 
ولی مادرش که شیرینی‌پز حرفه‌ای نیست؛ گاهی آشیزخانه را چنان به‌هم می‌ریزد 
که انکار نمت افتاده است. حتی نان شیرینی‌هایی هم که از قتادی می خر ید ند 
کاملاً بکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرینی‌پز به‌شکلی درمی آمد. 

سپس نمی بر چهره سوفی نشست. به خاطر آورد روزی او و پدرش رفته 
بودند خرید و مادرش در ر خانه برای عید نان‌شیرینی می‌پخت. وفتی برگشتند 
دیدند مقدار زیادی آدمکهای نانفندی روی میز آشیزخانه گسترده اسٽ. اينها 
بی نقص نبودند. ولی از جهتی هم همساأن می‌نمودند. ار جه بود؟ اظا ها 
ماد رشت از یک قالب برای تمام آنها استفاده کر ده بود. 

سوفی از تجدبد این خاطره ا شنود شد که سواد اول را جواب داده 
شمرد و کنا E‏ رعجاه باه شیر E‏ بکسان قرشت میک 
ترا ادخ است که یک قالب نان‌شیرینی برای همه آنها به کار می‌برد. .این از این! 

بعد افلاطودٍ ویدیوبی به‌دوربین نگرسته و گفته بود چرا همه اسیها 
یک‌شکا‌اند. ولی اسها همه یک‌شکل نیستند! سوفی اندیشید» برعکس. دو 
اسب یک ‌شکل وجود ندار رد -همان‌گونه که دو آدم یک‌شکل وجود ندارد. 

ا این را هم کنار می‌گذاشت که یادش آمد دربارة نان‌شیربنی‌ها چه 
اندیتیده بود. هیچکدام آنها کا همانند دیگری نبود. بعضی کلفتر بودند. 
گوس چندتایی پریده بود. با وجود این هر کس می‌توانست ببیند که -از لحاظی- 
«کاملا یکسان‌اند.» 

مفصود اصلی پرسش افلاطون شاید این بود که جرا اسب همواره اسب 
است. و جرا حبوانی دورگه -ترکیبی؛ مثلاه از اسب و خوک- نیست. زیرا گرجه 
برخی اسبها مانند خرس قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند, اسبها جملگی 


چیزی متترک دارند. سوفی در عمرش مثلا» اسبی ندیده بود که ی ر 





٩٩ / انلاطون‎ 


با داشته باشد. 


ولی حتما منظور افلاطون ابن نبود که اسبها همه یک شکل اند چون با قالبی 


واحد ساخته شد هاندا ؟ 


سپس افلاطون سوال واقعاً دشواری از او کرده بود. بشر روح جاوید دارد؟ 


جواب این یکی را دیگر سوفی نمی‌دانست. آنچه مسلم می‌دانست این بود که 
جسد مرده را یا می سوزانند با خاک می‌کنند؛ یس آبنده‌ای برای آن نمست. اگر 


روح بشر جاوید باشد باید پپذيريم که آدم دارای دو بخش جداگانه است: تن که 


پس از مالهای ییاپی فرسوده می شود -و روح که کمابیش مستقل است و کاری 
ندارد چه بر سر تن می آید. مادربزرگش روزی گفته بود احساس می‌کند فقط 
:دنس پیر شده است. و خود در درون همان دختر جوان باقی مانده است. 
تصور «دختر جوان»» سوال آخر را یاد سوفی اورد: مردها و زنها شعور 
یکسان دارند؟ مطمتن نبود. بستگی دارد که مقصود افلاطون از شعور چیست 

سخن معلم فلسفه از قول سقراط یادش آمد. سقراط گفته بود آدمها اگر شعور 
خود را به کار اندازند همه می توانند حفایق فلفی را دریابند. همچنین گفته بود 
علام به‌اندازه آربایش قوه شعور دارد: سوفی تردید نذاشت که سقراط ژن و مرد 
را نیز صاحب یک شعور می دانسته است. 

وفتی نشسته بود و به‌این چیزها فکر می‌کرد ناگهان خش خشی در پرچین 
شنید. و صدای چیزی که مثل ماشین بخار پف‌پف و هن‌هن می‌کرد. و دمی بعد 
سگ طلایی به‌درون مخفیگاه خزید. پاکت بزرگی به‌دهان داشت. 

سوفی داد زد: «هرمس! ول کن! ولش کر ا» 

سگ یاکت را در دامن 
گرد: 

اپسر خوب. هرمس !) 


سک خوابید و گذاشت نوازشش بکند. ولی پس از چند لحظه بلند شد و 


منوهی انداخت» و شوفی سر و گردن سگ را نوازش 


همان ۲ 1 ۰ 
طور ا باز کرد. . سوفی در حالی که 


باکت 
گهو دا ی را در دست داشت. همراه او خود را از میان انبوه گیاهان بیرون 


۰ /دنیای سوفی 


کشید و تند به‌بیرون باغ رساند. 

هرمس به‌سوی تجا جنگل شتافت؛ و سوفی» چند متری پشت سر او 
شروع به‌دوبدن کرو سک دو بار درو گرفانه بارش کردا ولی شوفی دست‌بردار 
و 

اين بار تصمیم داشت فیلسوف را اییدا کند -حتی اگر مجبوز شوخ تا انم بدود! 

سگ تندتر می‌دوید و ناگاه در کوره‌راه باریکی پیچید. سوفی باز دنبالش 
رفت» چند دقیقه بعد سگ برگشت. با دختر روبه‌رو شد و مانند سگهای نگهبان 
پارس کرد. سوفی باز هم نایستاد» و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او 
کاست. 

هرمس دوباره روگرداند و به‌سرعت از جاده پایین رفت. سوفی پی برد هرگز 
به‌او تمی‌رسد. پس بی حرکت اتاد و مدتی که اتگار عمری طول کشید از جای 
خود تکان نخورد و به‌صدای دور و دورتر شدد سگ گوش داد. آنگاه خاموشی 
زر همه حا حکمف ما شد. 

در جایی نسبتاً صاف در جنگل روی کندٴ درختی نشست. پاکت هوات هنور 
در دستش بود. سر آن را گشود؛ چندین صفحه ماشین شده بیرون آورد» و شروع 


به خواندن کرد: 


] کادمی افلاطول 

اف از ساعات دلپذیری که با هم گذرانديم سپاسگزارم. منظورم در اتن 
است. ہس من لاافل حال خودم را به‌تو معرفی کرده‌ام. با افلاطون هم که اس 
شدی. بس بهتر است فوراً دست به کار شویم. 

الا طون ۴۲۸۱ -۳۴۷ پیش از مبلاد) بست و ته ساله بود که سفراط جام 
شوکران را سرکشید. از هدای پیش شاه ستراط شده بود و محاكمة او دا اد 
نرد یک دنال کرده بود. ابن واقعیت که آتن شریف‌ترین شهروند د 


محکوم کرد اثری بس عمیق بر او نهاد. شم ا ا ا و شک 


۰ تنب : 





انلاطون / ۱۰۱ 

مرگ سقراط برای افلاطون. نمونة بارز تعارضی بود که می‌تواند بین جامعه 
به گونه‌ای که در واقع هست و جامعة راستین با جامعة آرمانی وجود داشته باشد. 
نحستین اقد ام اقلا طون در مفام فلسوف. انتشار دفاعیه ۲ ستراط بود. که اظهارات 
وی را در برابر حمع هیشت منصفه بیان می‌کرد. 

خی ادت می آبد که گنتم سفراط؛ برخلاف ہشہیان خود. یکاہ حبزی 
ننوشت. مشکل ما با فبلسوفان پیش از سقراط اہن است که از آثار آنها چیز جندانی 
بر حا نمانده است. ولی در مورد افلاطون. گمان می رود همة کارهای عمدهاش 
نکهداری شده است. (افلاطون. علاوه بر دقاف ستراط محموعه‌ای رسالات" و 
در حدود پیست و نج مکالمة۲ فلسفی نیز نگاشت.) علت از ہین نرفتن این آثار تا 
حد زیادی آن است که افلاطون مدرسة فلسفة خود را در باغی نزدیک اتن بر با 
کرد و آن را به‌یاد پهلوان افسانه‌ای بونان ۱ کادموس؟۰ ۱ کادمیا نامید. (از آن 
تاریخ هزاران 1 کادمی؛ در سراسر جهان بناد نهاده شده است. ما هنوز صحبت از 
افراد ,1 کادمیک , و موضوعیهای :1 کاد میک ؛ می‌کنیم.) 

در ۲ کادمی افلاطون غلسفه و رباضیات و ورزش تدرس می‌شد هر ند 
«تدریسن» وارة مناسبی نیست. در ۱ کادهی افلاطون گنت و شنود پرشور بې انداره 
اهمیت داشت. پس کاملا تصادفی نود که نوشته‌های افلاطون به‌شکل کت و 5 


درا مد. 


حاودانه درست حاودانه زیبا حاودانه ننکو 
در ابتدای این دوره درس گفتم که فکر بدی OEE‏ سوال کښم برنامة کار 
امن با آن فبلسوف چه بود. خوب: حال می‌برسم: سر و کار افلاطون با چه 


بطور اختصاره می توان کفت افلاطون در بی کشف رابطة مبان آنبعه از 


1 "1 2 
يڪ سو حاوید و تغیرنابذیر است و آنبحه از سوق دیچر «روان؛ است. بود. 


۱ Apology 2 Fpıslles 


3 Dialogues 4 Academus 


۲ /دننای سوفی 

(درست: در وافع- مانند فلاسفه پیش از ستراط.) و ديدم که حکونه 
سوفسطایان و سفراط توجه خود را از مسائل فلسفة طبیعی به موضوعات مربوط 
به‌انسان و جامعه معطوف داشتند. با این حال حتی سقراط و سوفسطاییان نیزه 
۱ کرفتار رابطة چیزهای امت و جاودان و یزهای «در تغییر» بودند. 
در ارتاط با اخلاق انسان و آرمانها با فضیلتهای 


ده تعیرق * 
علاقة آنها به‌این موضو ع یشتر 1 
حامعه بود. به طور خیلی خلاصه. سو فسطاییان بر آن بودند که مفهوم حن و دای" 
۱ ۱ ۱ مه ره ا چ هه 
از دولتشهری بهد ولتشهر د بحر از نسلی به نسل دعد» تفر هی دند ,ہس حن ر سحن 
امری «روان) اسٹ. ا را سقراط اض نمی بذ برفت. سقراط اعتفاد داشت حن و 
ناححی تعاردفی مطلق و حاودان دارد. و ار آنحا که عقّل انسان در وافم حاودانی و 
۱ = ِ ۳ ها 
تغییرنا دد بر است؛ پس می‌توان با به کار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای 
ثا نٽ د ست بافت. ۱ 
ی ۰ می فهمی جه می‌گویم! آنگاه افلاطون از راه می رسد. او در اندیشَه 
سو فی۰ ممی ب 7 ۱ ۱ 
i a TS‏ 
a) :‏ سد 
تعییر نا ددر ات ا دو مسئله برای افلاطو ن کی وکن ست. ۋف می کو 
ee‏ آنها مثا 
۱ ۱ ۰ ا ا ا 
3 ۱ بم. از ان 
و راستش وا بخ آهی فلا سئه 9 راف همین چ ِ 9 
نمی خواهیم که ملکة زیایی را اتتخاب کنند با بهای روز گرجه‌فرنکی را بدافند. 
۰ : ندار ندا) فلس فان شند 
3۱ شاید برای این ان که همواره مجو سب عام نل وند!) یلسوان می کو 
مساتل مىشدذل رور و9 ناد دده کا و در عرص نو حه ما ۳ بها نیحه حاو دانه 
۱ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۱ ۰ ۲ 
۵ ۱ سس ۲ حاو دانه «زیا» و حاو دانه ونبکو» ات معطو ف دازنډ 
دل ب ' بر تسب مي توائیم گوشه چشمی دست کم به خطو ط کلی بر نامة کار فلسفی 
بت ۱ 5 5 5 
افلاطرر پیند اریم. ولی احاوه دده گام به کام سس درو دم. ما در صد د ر کون 
لاد نلسغة بعدی ارو پا تآثیری شکرف گذاشت. 
مغز فو ق‌العاده‌اي هستیم. مفری که بر فلسفة بعدی ارد eR‏ 
عالم مثال 


امېد وکلس و دموکریتوس هر دو به‌این امر توحه کرده بودند که کرچه در جهان 





افلاطون / ۱۰۳ 


طبيعی همه جر دروان» امستت ب تا ١‏ ری ) هم و حجود دارد که هیچ و فت دعر 
نمی کند («حهار صل با «اتمهای). اقلا طون ون ده را بذ برقت اها به شیو ای 
کاملا متفاوت. 


حوهر» ی وحود ندارد که تحریه نشود. تمامی چیزهای «حهان مادی» از مادهای 
ساخته شده است که در انر رمان سانش 9 فر سانش هی داید ولی حرهایی که ۳ 


اقلا طون عفده داشت که هر 3 ملموس در طعت «روان» فت تان 


«قالب ‏ با «صورت؛ بې زمان ساخته شده‌اند حاودانه و تعیبرنایذ برند. 

متو حه‌ای٩‏ خبره گمان نکنم. 

حرا اسیها همه یکسا از ٩‏ شاید هم٠‏ سوفی. تو فکر کی اصا یک 
نیستند. ولی دک چیزی هست که اسبها همه مشترک دارند. چبری که ما را قادر 
می‌سازد آنها را اسب بدانیم. ہک اسب خاص طعا «متفیر» است. ممکن است 
ور تیاده قرو تشر وی و اوه وت بر و 
است. 

بدین فراره در نظر افلااطون. چیزی که جاودانی و تعیبرنابذیر است حوهر مادی 
اوه مورد اشارة امپدوکلس و دموکریتوس نیست. مغهوم موردنظر افلاطون 
الگوهایی جاودانه و تغییرنابذیر است. الگوهابی ذاتاً معنوی و مجرد. که تمام 
اد و ها شاه ره است: 

بگذار این جوری بگویم: فلسوفان پیش از سقراط برای تفییرات طعت 
توصیحی سا تف داده بودنده بدون أن که واقعاً قال به «تغیره داشند. به نظر 
آنها: در میان دابرة طیعت عناصری بسیار بسار کوچمک. جاودانه و تغییرنابذیره 
وجود دارد که تحربه نابذیر است. تا ایحا درست. سوفی ! اما آنها توضیح معقولی 
نداشتند که این «عناصر بسیار بسیار کوک که زمانی. متلا قطعات سازنده 
یک اسب بودند چگرنه ناگهان جهار صد با بانصد سال بعد می‌توانند درهم 
بیامیزند و خود را به‌شکل اسب کاملا تازه‌ای درآ ورند. با به همین منوا به‌شکل 
ټل با سوسمار درآبند. نکتۀ مورد توجه افلاطون این بود که چرا اتمیهای 
دموکریتوس هجو غت به‌شکل یک « مارم با یگ ١‏ سو سفیل ) درنمی ۱ را د 


۴ / دنبای سوفی 


همین بود که اندیشه‌های فلسفی افلاطون را برانگخت. 
اگر فهمیده باشی چه می‌گویم. می‌توانی چند خط بعدی را نحوای: وی هي 
به‌هر حال. مقصودم را روشن می‌کنم: جعبه‌ای پر از قطعه‌ای کر داری و سی با 
آنها می سازی. بعد آنها را از هم حدا می کنی و قطعات را بار و می‌گذاری. 
حال هر چه هم جعبه را تکان دهی اې ساخته نمی شود. کو نه 9 است 
قصعه های لک خود به خود اک را پیایند و دو باره بهشکل اسب درا نند؟* خر 
سوفی؛ ابید اسب را از نو بسازی. و علت این که می‌توانی ابن‌کار را بکنی آن 
ارت که و ا 
یدو که اجه سید دک وین یش کون 
بنبحاه نان‌شیرینی همشکل یادت هست؟ فرض کیم 9 
نا و به‌عمرت شیرینیپزی ندیده‌ای. از کنار شیرینی فروشی اشتهاانکیزی 
می‌گذری -و آنجا پنجاه آدمک نان‌فندی روی قفسه می‌بینی. لابد تعجب 
می‌کنی جطور همه‌شان کاملا مک شک اند. الته ممکی است یکی از ا کت 
نداشته باشد. دیگری نکه‌ای از سرش پریده باشد و سومی برآمدکی مضحکی 
روی شکم داشته باشد. ولی- با اس حال پس از مدتی تأمل به‌این نتبحه می‌رسی 
که آدمکهای نان‌قندی همه چیزی مشترک دارند. هیچ کدام کامل نیست. با 
وحوداین تصور می‌کنی اصل واحدی دارند. و درک می‌کنی که تمام نان شیرینی‌ها 
در یک قالب شکل بافته‌اند. و از ای گذشته. سوفی- سن و در تو 
بیدا می شود که اہن قالب را بستی. چون ابن قالب خود حتماً کمال محض است 
- و به‌مفهومی» در قباس با این نسخه بدلهای سردستی و خام. بسیار زیباتر. 
گر توانستی این مسئله را خودت حل کنی. دقبقاً به همان پاسخ قلسفی می‌رسی 
که افلاطون رسید. او هم مثل غالب فبلسوفهاه به اصطلاح. «از آسمان بهرمین 
آمده. (نوک یکی از موهای نارک آن خرگوش ابسناد.) در شگنت شد چحگونه 
هم پدیده‌های طیعی نان شبیه هماند و نتیبحه گرفت علت امر بايد این باشد 
که در «ورای» هر چییر ببرامون ما شماری معدود صورت با الگوست. افلاطون این 
صورتها را مثال خواند. در بشت هر اسب. هر خوکن. هر انسان» «اسب مثالی»* 





انلاطون / ۱۰۵ 


+خوک متالی؛ و «انسان مٹالی» بی مثالی امست. ۱درست مانند آن نان شیرسی بری. 
که می تواند آدمکهای نان فندی. اسییهای نای:قندی. و خوکهای نان قندی درست 
کند. چون شیرینی فرو شهای معتر فالیهای متعدد دارند. ولی رای هر نوع نان قندی 
یش از یک قاب لاز یست) 

افلاطون بای نتیبحه رسید که در ورای «جهان مادی؛ بابد حقیفتی نان 
N‏ ج فو ش یه ویو وی 
ا ف حاودانی و عیبر نید بر وجود دارد. این بندار شف نظر ید" ما 
افا وی نة ده اس 


سوقی عر مطمئنم تا انحا ,با به بای هن مش آمدهای. ولی ممکی است ۱و 
ود پرسی افلا طون این حرفها را جدی می‌گفت. آبا واقعً باور داشت صورنهابی 
۳۹ جحنین به راستی در هستی کاملا دی ی وحود دارد؟ 

شاید که تمام عمر آنها را صددرصد بدییگ نه باور نداشت» وی این بیش 
ی است که ار ,باره‌ای از مکالمات استناط می‌شود. ییا رشتۀ ادیش او وا 
دنال کیم. 

هر لسوت همان طور که دبدیم می کوشد به بجری جاودانی و تخیر نایز بر 
دیک نانز دربارة حجات. مثا ہک اب آب. رسالث فلسفی نوشتن کار عبت 
است. چدن۰ از طرقی؛ مبحال نیست پیش از نرکیدن ساب کسی آی را عت 
مطالعه کند وه در تانی « مشتری ,ید کردن برای رسالة فلسفی دربارة چیزی که یش 
ار ضح تایه به بحشم نمی توان دید شاد کار ساده‌ای نباشد. 

اقلا طون اعتقاد داشت همة پیرهایی که ما بر 
هم چیرهای ملموس. همانند حاب آب است 
ِ ندارد. همه. الته 


امون خود در طیبعت می‌بنيم. 
* تون کیچ جر جهان محسوسات. 
< هی دایم که O TO a aS‏ 
ی پدوسد. حتی قطعه‌ای سنکگل مرمر تيبر می‌کند و رفته رفته متلاشی می‌شود. 
(" کرویولیسس. سوفی. دارو دبران می‌شود. شرم "ور است. ولی چه می‌توان کرد!) 


۶ / دنیای سونی 


ف 


متصو د افلاطون اس است که ما قادر نبستیم از چیزی که ,پموسته در حال تخیر 
است و وت سا 0 
ری سک که لو خی اج 

e ۱‏ نان فند ی E‏ از کار دراید که تشضص خودت 


آن سیار دشوار باشد. ولی ماکه شمار زبادی آدمک فندی کم و پیش درست و 
حسابی دیده‌ایم. . با اطمینان , می‌دانيم که قالب نان‌قندی جه بوده است. این دا 
حدس می زنىم. ET‏ اصل قالب را هرک ندیده باشیم. و چه سا که ندیدن با 
حشم خویششن . به‌سودمان باشد زبرا به گواهی محسوسات همواره نمی توان اعتماد 
کرد. قوث بینایی EDS‏ دیگ فرق دارد. در مقاپل. می‌توان بها نبحه 
عقا می‌گوید تکبه کرد چون ١‏ ابن برای هر کس همان است. 

۹ در کلاسی با سی تن دانش اموز نشسته او آموزگار از کلاس پرسد 
دای تن رنکک ی .کمان کدام است. به‌احتمال. باسخهای بسیار متقاوت 


می‌شنود. ولی اکر سژال کند حاصل ۸+۲ چیست؛ : همه کلاس. انشاء اللہ یک 


حواب خواهند داد. ۱ دارد حرف می‌زند و عقل. از جهتی. نفطة 
مقابل «چنین فکر می‌کنم: یا «چنین احساس می‌کن» است. می‌توان گفت عقل 
مطلق و حاودانی اسلا فا یز 

افلا طون به رباضیات توجه فراوان داشت* چون . حالات ریاضی هیپمکاه 
عوض نمی شود. بنابراین می‌توأنیم نبت به آنها شداخت حقیقی پیدا کنیم. اینبعا 
باید متالی بیاورم. 

غرض E‏ ۳ شاید یک کیک کی ۱ کو 
است. حال آن که بووانا اصرار دارد بک طرفش e‏ ا 

ناخ شا هرت کی ولی هیپی‌کد ام نمی تو اد از ۲ نسحه به چشم می مید شناخت 
حتبتی داشته باشد. از سوی دیگ می تو اند با قطعیت تمام ية محمو ۴ 
زاو به‌های دایره ۰ درحه است. در ایتحا دربارة دایرة آربانی صحبت 





انلاطون / ۱۰۷ 


می‌کنید ۰ دایره‌ای که شاید در جهان مادّی وجود ندارد ولی می‌توان آن را 
به‌روشنی در ذهن مبحسم ساخت. (یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمک 
نان‌فندی است و نه هر نان‌شیرینی عادی روی هیر شیر خانه .) 

خللاصه. دریافت دقین از چیزهایی که با حواس درک می‌کنیم ممکن نیست 
ولی از چیزهایی که با عفل دریافت می‌شود می‌توان شناخت حشفی دان 
محمو ۽ زاویه‌های مثلث در هر شرایطی همیشه ۱۸۰ درحه خواهد بود. و حتی 
چنانیعه کل اسبهای جهان حسَی از ہک پا بلنگند. اسب «مثالی» صحیح و سالم 
با هار با راه می رود. 


روح فنانا پذ یر 
۵ ۰ 2 ۰ لب ك 
ره 
یک بخش جهان محسوسات است؛ که شناخت ما از آن از راه 
کاربرد حواس پنحگانه (ناقص با تقریبی) است و بنابراین نمی‌تواند 
چجبزی حر تافص ا تقریبی باشد. در این حهان حسّی «همه چیز روان 
است» و سب بات و داتمی لمست. در حهان محس سات 
هیچ یز هستی ندارد. چزها مې ا بند و هی رو ند. 
یں ی دیکر عالم متال ات4 .45 نت ندان ن با کاریرد عفل می توان 
شناخت حفشی داشت ت. عالم مثال را نمی توان با حواس ادرا کث کرد. 
اما مثالها ۱ صورتها) حاودانی و تعیر نا ند برند. 
به کته اف ۽ انسان هم موحودی دو کانه است. ما بدنی داریم که «متخیر) 
ا ۱ . 
E‏ رن حاب اب. ۹ حواس عا همه در بدن ما 
فرار دار : نماد دیست: 
رند و به‌همین سب قاب اعتماد نیستند. ولی ما روح فنانابد بری هم دارم 


نو ۱ ۰ ۳ ۳ ِ 1 
بت دح فلمرو عل است. و ۳ انحا که مادی تست ۰« می تو اند عالم مثال و 
در داید. 


۸ /دنیای سوفی 


ولی این بایان ماجرا پیست. سوفی. به‌هیچ وجه پایان ماجرا نیست" 

افلاطون همبحنین معتقد است روح سس از آن که در حسم حلول کند وجود 
دارد. (درست مت قالهای نان فندی که در کشوی آ شیرخانه‌اند.) اما روح همین 
که در بدن انسان حلول کرد همه مثالهای اعلا را از باد می برد. آناه اتفاقی 
مي افتد. در حقبقت. فرابندی شکنت آغاز می شود. شر صورنهای گونا گون جهان 
طیبعی را که می‌بیند؛ خاطره‌ای مبههم در ووحش حرقه می‌زند. اسی را مشاهده 
ی اب اقص است. (امب قندی!) منظر اسب خاطره‌ای مبهم از 
,اسب کاما . که زمائی روح در عالم تین یت وا یدارم کید 
همین در روح حسرت بازگشت به‌جهان اصلی را برمی‌انگیزد. افلاطون این 
حسرت را اروس ` می نامده که به‌معنی عشق است. روح» سپس دستخوش «شوق 
بازگشت به‌اصل راستین خوده مي‌شود. از این بس. حسم و تمامی جهان 
محسوسات اقص و بی‌اهمیت می‌نماید. ررح آرزومند است بر بالهای عشق 
به عالم مثال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنجر تن برهد. 

بگذار بلافاصله بگویم که افلاطرن اینبعا مسیر آرمانی حبات را شرح 
مې دهد چراکه در هبح شرایطی همة انسانها نمی خواهند روح خود راا زاد کنند تا 
به‌عالم مثال برگردد. اکثر ردم دو دستی به «بازتاب مثالها در جهان محسوسات 
1 اسبی می بینند و سس اسب 5 و اس را درك نمی‌کنند که 
همة انها تقیدی است ناشبانه از اسب اصلی. (شتابان به‌آشپزخانه می‌دوند و 
مقداری نان قندی می‌شانند بدون آن که هیچ گاه تو د ا از کا آ مده 
است.) افلاطون در حقیقت دارد مسلک فلاسفه را شرح می دهد. فلسفة او را 
می توان شرحی بر عملکرد فلسفی خواند. 

وقتی سایه‌ای می ہنی سوفی* حدس می نی این سای یک چیزی است. 
حیوانی را مشاهده می‌کنی. مش خود می‌گویی انگار سایة اسب است؛ ولی کاملا 
مطمتن نیستی. پس سرمی‌گردانی و خود اسب را می‌یینی که البته به‌مراتب زیماثر 
از ساية تبره و تار اسب است و خط و خال آشکارتری دارد. افلاطون به همین 





۱ ون[ , دای على بو بابیال 





انلاطون / ۱۰۹ 


روال اعتقاد داشت که بد ید ه های طبیعی عمط سایه‌ای از صورت با متال حاودانی 
خود دیس مب . منتها آدمها 3 به رىستن در مبان سا یه ها ۷ دسته اند . هچ وفت 
به فکر نمی‌افتند که این سابه از چه به‌وحود آمده است. تصور نمی کنند جبزی حر 
سای هست ۰ و هرگ بی نمی برند که انها در حقبشقت ۰ ساره اش و دد ین فرار 
فناناییدیری روح خود را ار باد می برند. 


راهی به بیرون از ظلمات غار 

افلاطون برای تشریح نظرش افسانه‌ای می‌گوید. ما آن را افانة غار می خوانيم. 
داستان را من به‌زبان خودم نق می‌کنم. 

تصور کن گروهی در عاری زیر زمین ۳0 مي‌ کنند. همه بشت به‌دهانة غار 
نشسته اند و دستها و باهای آنها را طوری بسته‌اند که جر دیبوار عقب غار حابی را 
نمی بینند. پبشت سر آنها دیواری بلند است. و موحوداتی آدم گونه از پشت آن رد 
می‌شوند: و ببکره‌هایی به‌شگلهای گونا گون با خود حمل می‌کنند و ابنها را بالا 
بر فراز دبوار نگه‌داشته‌اند. آتشی هم در پشت این پیکره‌ها شعله‌ور است- و 
سابه‌های لرران آنها بر دیوار عقب غار می‌افتد. ہس تنها چبری که غارنشینان 
می توانند بینند همین باری سایه‌هاست. این حماعت از روزی که هدنا 1مدند 
بدین حالت نشسته بوده‌انده از این رو 2 مي‌کنند چیزی جز این سابه‌ها وحود 
ندارد. 

حال تصور کن یکی از این غارنشینان موفق شود خود را از بند رها سازد. اولین 
چیزی که از خود مي پرسد آن است که اب سابه‌ها از کا ميآید. همین که 
به عقب برمی‌گردد و پیکره‌های متحرک را بالای دیوار می‌بیند. به نظرت چه حالی 
بیدا می‌کند؟ ابتدا نور تند خورشد چشمهای او را مي‌زند. از روشنی و شفافی 
بیکره‌ها به حیرت می‌افتد زیرا تا کنون تنها سای آنها را دیده بود. و اگر تواند اد 
دیوار بالا برود و از آتش بگذرد و با در جهان خارح بنهد. از این هم حبرت ردهر 
خواهد شد. از تماشای آن همه زیبایی چشمهای خود را خواهد مالید. رنکها و 
شعلها را برای نخستیی بار به وضو ح خواهد دید. حبوانات و لیا را که تا کنون تنها 


۰ /دنیای سوفی 


سأ ية ضعبف آنها را در غار دیده بود حال به‌شکل وافعی e‏ هنور 
هم از خود میبرسد این همه گل و حیوان از جا میا ۱ 
ده خو ر شید در اسمان هي اشند * و می فهمد ا سر حشمة ات همه 3 و 
حیوانات است. همان گو نه که ا سایه‌ها وا در غار بد بد ار می کرد. 
۱ کناف 
عارنشین . نگ بخت می تواند از این هم قدم فراتر دد E‏ 
1 ۳ 
برود- و از زادی تازه بافتة خویش بهره برد. . ولی در عوص به فگر آنهایی که هنور 
در غارند می افتد. SS‏ و : تقولا ند 
حقة ۱ با 
وحود ندارد. و سرانحام E‏ , 5 
اقلا طون در افانهة غار عى خواهد یکو ند که فىلسوف از تصویرهای سابه‌وار 
ای حهان به‌آندیشه‌های حقیفی نهان در بشت پد یده‌های طبیعی مي‌رسد. د 
احتماله ده سقر اط مر می‌اند بشد. که ده دست «غارنشمنان کشته Ye)‏ جو ن 
2 
تصورات معمول و مرسوم آتها را برهم زد و سعی کرد راه بصیرت واقعی ا بر 
EC‏ .فا غا ر نشانگ شهامت ستراط و احساس مسئوت او در امر تعلیم و 
و 
تب حهان 


کی تفت E‏ وا و 
نگ است. صر یک مغر زا ریک و غمانگز پست. . اما به‌هر حال فقط 
دک تصویر است 

دولت فلسوفال 


افانه غار در مکالمة حمھو ری افلاطون ند ۳ در ای مکامه افلا طون 
این ۱۵ 
تصو ری ار «دولت آرمانی) ن عرصه می کند - دعي ۳ دولت خبالی» دد ۵ 
ا په مدینة فاضله خوانده شده است. در چند کلمه می توان گفت افلاطون معتقد 











افلاطون / ۱۱۱ 
است حکیمان باد بر دولت فرمان رانند. در توضیح این امر ساختمان بدن انسان 
را مث هی زند. 

ی ی کاب شا تست ت است . سره سینه و شکم. برای هر N‏ 
سه قسمت وة قرینه‌ای در روح وحود دارد. عقل متعلق به‌سر است. اراده متعلق 
به‌سینه؛ و اشتها متعلق به شکم. هر کدام از این قوای روحی دارای پڪ متال. 
+فضیلت ؛ هم می باشد. عقل سودای دانايی در سر می‌پرورد. اراده سودای شهامت. 

و اشتها را باید جلو گرفت نا اعتدال حاصل شود. هرگاه ابید سه قسمت بدن با هم 
عم کنند» نتیبعه انسانی هماهنگ با «صاحب فضیلت, است. کودک در مدرسه 
انتدا باید بیامورد اشتهای خود را باز دارد. سېس شهامت در خود پرورد. تا عق 
او را به دانایی رهنمون شود. 

افلاطون حال در دهن خود دولتی تصویر می‌کند ساخته و برداخته همحون 
بدن سه بخشی انسان. در این دولت. به‌حای سر و سینه و شکم. حکمرانان و 
پاسداران و زحمتکشان (مثلا- کشاررزان) وجود دارند. افلاطون در اسا 
آشکارا علم پزشکی بونان را الکو قرار داده است. همان‌گونه که آدم سالم و 
حماهنگ. تعادل و تناسب به‌خرح می‌دهد. نشانة دولت «بافضیلت » نیز این است 
که هر کسی در تصویر کلی جای خود را بداند. 

حکمت سیاسی افلاطون. مانند هر جنة یک فاسفة اوه متضمی عقل گرابی 
است. ,یداش دولت خوب منوط به فرمانروایی عقل است. همان طور که سر 
به بدن فرمان مي‌دهد. حکیمان پیز بابد فرمانده حامعه باشند. اجاره بده تصویر 
ساده‌ای ترسیم کنیم و رابطة سه جزء انسان و سه جزء دولت را نشان دهیم : 


e‏ رت فضیلت دولت 

9 عل داي حکمرانان 
2 اراده شهامت باسداران 
شک اشتھا اعتدال ‏ (حمتکشان 


دولت آرمانی افلاطون بی‌شباهت به نظام هه وت هه 
ر قرد. هرد با رن برای خر و صلاح عام تفش وة جود دارد. نظام رامیت 


۲ / دنبای سوفی 


هندوان+ حتی پیش از زمان افلاطون؛ همین تقسیم‌بندی شه بخشی را مبان کاست 
باسداران ۱ کاهنان )۰ کاست رزمندگان» و کاست جن داشت. دونت 
افلا طون را امروزه احتمال خودکامه (تتالیتر) می‌خوانيم. ولی شابان توجه است 
که افلاطون معتقد بود زنان قادرند به کفابت مردان حکومت کنند و دی سادة 
این امر آن است که حکومت بر مبنای خرد است. و زنان» به‌اعتفاد افلا طون. 
همان قدرت استدلال مردان را دارند؛ المته به‌شرط آن که آموزش همسان ببینند و 
از بیحه داری و خانه‌داری معاف کید در دولت آرمانی افلاطون» حعمرانان و 
ان شه0. ند کی خانوادگی با املاک شخصی نستند. پرورش 
کو دکان مهمتر از آنست که به‌عقدة یکت فرد سپرده شود و باید مستولشت دولت 
باشد. (افلاطون نخستین فیلسونی بود که از مدادس و مهد کودکك دولتی و 
مورت څ تمام وف ت کرد 
ِِ ِ ِِ ی EE EAS‏ 
افلاطون؛ ہس از مقداری دا تامی مهم سای 2 
گفت. از دولت آرماني که بگذریم؛ «دولت مشروطه؛ بهترین نوع حکومت 
است. در ابنحا از دارایی شخصی و نز از پیوند خانوادگی طرفداری مي‌کند. 
آزادی زنان هم بنابراین کمی محدو دنر می شود. در هر حال این نکته را نا گفته 
نمی‌گذارد که دولتی که زنان را تعلیم و نريت ندهد مانند کسی است که فقط 
دست راست خود را بپروراند. , 
به‌طور کلی ۔ با در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمان-می‌توان کفت نظر افلا طون 
ان مشت بود. در مکالمة «میهمانی "4 افتخار ینش فلسفی سقراط را 
به زنی * د تما"» کاهنة افسانه‌ای نسست می دهد . , 
این بود افلاطون- سوفی. پیش از دو هزار سال است که نظربه‌های ۳ 
او مورد بحت ۔ و انتقاد- است. نخستین کسی که بها کار پرداخت شا د دی ار 
آ کادمی او» به‌نام ارسطوء بود. وی سومین فیلسوف بزرگ آتن است. 


وک 


س 
: .1 
The Laws 2 Syrnposiurm‏ 
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انلاطون / ۱۱۳ 


در خلالی که سوفی داستان افلاطون را می‌خواند. خورشید در خاور برفراز 
جنگل برخاست. و وقتی به‌مردی رسید که از غار در آمد و روشنایی بیرون 
چشمش را زد» خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از غاری 
زیرزمینی سر براورده ات سوفی سس کرد پس از آشنایی با افلاطون؛ طبیعت 
کافلا تشک دیگز ی می کون که فلا کورژنگ و دة اما کا زا دیده 
بود ولی مثالهای روشن آنها را ندیده بود. 
مطمئن نود هر چه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد 
۷ فکر» فک فک است که تمام موجودات زنده نسحه بدل ناکامل صور 
جاودانی عالم مثال‌اند. مگر گلهاء درختهاء آدمها حیوانها هیچکدام «کامل؛ 
هچ پیرامون خوو E E‏ و کف انا رفن 
حال می‌بیند دوام ندارد. و با وجود این صد سال دیگر باز این گلها و این حیواتها 
اینجا خواهند بود. حتی اگر یک یک گلها و یک یک حوانها هم از بین بروند و 
فراموش شوند باز چیزی خواهد بود که «یادآور) شعل همه ایتهاست. 
سوفی خیره جهان را نگریست. ناگهان سنجایی از تنهُ درخت کاجی بالا دوید. 
چند بار دور تن درخت گردید و در شاخ و برگها نایدید شد. 
سوفی اندیشید «تو را باز هم دیده‌ام!» بعد فکر کرد شاید آن که پیشتر دیده نه 
همین ستحابت بلکه (صورت)) این ستجاب لوده ات و از کحا معلوم که حق 
به‌جانب افلاطون نباشد. شاید سوفی» پیش از آن که روحش در جسم آدمی 
حلول کند؛ به‌راستی «سنجاب» جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. 
ایا ممکن بود او قبلا هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم 
آزواقما و خود داشته اسست و آبا اوه فا وریت ات که ها کو ری کوچکه 
کنجینه‌ای مصون از دستبرد زمانه. در نهاد داریم: روحی که پس از فررسودد و 
مردل جسم ما همچنان به‌حیات خود ادامه می دهد؟ 





کلبه سر گرد 
2 + بل 


۳9 دخترٍ درون آینه با هر دو چشم چشمک زد... 


تازه ساعت ههت و ربع بامداد بود. عجله‌ای برای رفتن به‌خانه تبود. مادر 
سرفی روزهای تمطیل یکشنبه هميشه استراحت می‌کرد. پس بعید نیست تا دو 
شات دیگر هم خواب باشد. 

چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ 
چنان وحشیانه به‌او پارس کرد؟ 

سوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. پاکت قهوه‌ای و اوراق 
اقلاطون هنوز در دستش بود. سر هر دو راهی که می‌رسید از جاده پهن تر 
شی رفت 

پرنده‌ها در درختها, در هوا در ميان شاخ و برگها -در همه جا جیک جیک 
می‌کر دند. سرگرم کار روزانه خود بودند. تعطیل و غیرتعطیل برایشان فرق 
نداشت. کی این چیزها را به آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر 
کدام بود. و برای اتجام هر کاری برنامه‌ریزی شده بود! 

راه به‌تپه کوچکی رسید. سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا 
چنان انبوه گر دید که چندگامی بیشتر جلو خود را لای درختها نمی‌دید. 

ناگاه چشمش به چیزی تابناک در بین تنه‌های درختان کاج افتاد. حتماً دریاچۀ 
کرچکی است. جاده به‌سمتی دیگر می‌رفت: ولی سرفی از وسط درختها رفت. 
می دانست چراء انگار پاهایش او را به آن طرف می کشید. 


۶ / دنبای سوفی 


درباچه به‌انداز یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن» در محوطة مطح 
کوچکی در میان درختان غان کلبه‌ای سرخ‌رنگ به چشم می آمد. دود باریکی از 
دودکش به‌هوا برمی خاست. 
سوفی لب آب ایستاد. بیشتر کناره خیس و گڳلی بود در این موقع چشمای 
به‌یک قایق پاروبی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرول بود. جفتی پارو هم در اد بود. 
۱ سوفی به‌ییرامون نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلیه سرخ 
برود. هر کار که بکند باز کفشهایش گلی می‌شود. پس مصمم به‌سوی قایق 7 
آن را درون آب هل داد. سوار شد پاروها را در حلقَهُ پارو گیر انداخت: و به اد 
جانب دریاچه راند. قایق زود به‌ساحل مقابل رسید. سوفی پا به‌خشکی نهاد و 
سعی کرد قایق را بشت سر خود از آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از 
کرانه روبه‌رو شیب داشت. 
به‌دور و بر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. 
از بی‌باکی خود حیراد بود. چطور جرئت این کار را کرد؟ خود نمی‌دانست. 
مغل آن بود که «چیزی» او را بی‌اختیار پیش می‌کشاند. ۱ 
سوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد ولی کسی جواب نداد. دستگیره 
را با احتیاط گرداند و در باز شد. 
قدا کرد: «اوهو! کسی خانه هست؟» 
داخا رفت دید در اتاق نشیمن است. جرئت نکرد در را پشت سرش ببندد. 
بود کسی آنجا زندگی می‌کند. صدای ترق‌توروق هیزم از بخاری 
قدبمی می آمد. کسی اندکی قبل آنجا بوده است. 
روی میز بزرگ تاهارخوری یک ماشین تحریر: مقداری کتاب» چند مداد و 
خرواری کاغذ دیده می‌شد. میزی کوچک با دو صندلی در کنار پنجره رو 
به‌دریاچه بود. از اینها گذشته اثاثیه جندانی در خانه نبود. اما یکی از دبوارها 
سراسر قفسه‌بندی شده بود و قفسه‌ها پر ازکتاب بود. آینف گردی با قاب سنگین 
برنزی در بالای گنجه‌ای کشویی آویزان بود. آینه بسیار کهنه می‌نمود. ۱ 
بر دیوار دیگری دو تصویر آوبخته بود. یکی نقاشی رنگ و روغن خانه 





کلبه سرگرد | ۱۱۷ 


سفیدی بود در کنار خلیجی کوچک و آشیان قایقی سرخ‌رنگ. در بین خانه و 
آشیان قابق باغچه‌ای سراشیب با یک درخت سیب چندین بو درهم برهم. و 
مقداری تخته‌سنگ دیده می‌شد. دور تا دور باغ را درختان پرپشت غان همچون 
حلقه‌ای گل احاطه کرده بود. عنوان نقاشی «برکلی '» بود. 

پهلوی این نقاشی تصویر پیر مردی بود روی یک صندلی کتار پنجره نشحه 
بود. کتابی در بغل داشت. خلیجی کوچک و درختان و تخته‌سنگهایی ا 
زمینه این عکس به‌چشم می خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. 
عنوان این یکی «بارکلی "» و نام نقاش سمیبرت " بود. 

بارکلی و برکلی. چه عجیب! 

سوفی به جست و جو ادامه داد. از اتاق نشیمن دری به آشپز خانه‌ای کوچک 
باز می‌شد. کی تازه ظرفها را شسته بود. بشقایها و لیوانها روی حوله‌ای تلمبار 
بود» قطره‌های آب کف آلود هنوز بر پاره‌ای از آنها به چشم می‌خورد. مقداری 
غدای مانده در کاسه‌ای فلزی روی زمین بود. کسی که اینجا زندگی می‌کرد 
حیوانی خانگی؛ سگی با گربه‌ای داشت. 

سوفی به‌اتاق نشیمن برگشت. در دیگری به‌اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. 
کف اتاق نزدیک تختخواب دو تا پتو در بقچه‌ای ضخیم بود. سوفی مقداری موی 
طلایی بر پتوها دید. این برگه‌ای به‌دستش داد! دیگر برایش تردیدی نماند که 
ارو اکن فارشا کار رن کو 

باز به‌اتاق تشیمن برگشت. جلو آینه ایستاد. شيش؛ آینه تیره و خط خطی بود و 
بازتاب او نیز همین‌طور لک و تار می‌نمود. سوفی به عادت حمام خانه خودشان 
در آینه شکلک درآورد. تصوبرش در آینه هم عیناً همین کار را کرد که طبیعی 
بود. 

ولی ناگهان چیزی ترسناک اتفاق افتاد. یکبانن فقط یکبان در 


چتم برهم 
ردنی به‌روشتی دید دختر درون اينه با هر دو چشم چشمک زد. سوفی هراسان 





1. Byerkely 2 Berkeley 


1 ۸ 


۸ / دنیای سوفی 


عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بود چگونه توانست چشمک 
دختر دیگر را بییند؟ و از این گذشته اتگار دخترک با چشمک خود می خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف اجه ام 

سوفی صدای تپیدن قلب خود را می‌شنید. در این موقع صدای پارس سگی 
هم از دور آمد. هرمس! باید بی‌درنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی 
روی کمد زير آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی» یک پنجاهی و یک 
کارت مدرسه بود؛ و روی کارت عکس دختری موبور. تام دختر زیر عکس 
نوشته بود: هیلده مولرکناگ... 

سوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شنید. باید بی‌درنگ از کلبه بیرون 
برود! 

شتابان از کنار میز که می‌گذشت در میان انبوه کتابها و کاغذها چشمش به‌پاکت 
سفیدی افتاد. روی پاکت فقط نوشته بود: سوفی. 

مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاب زد و چپاند در پاکت فهوه‌ای اورای 
افلاطون. و با عجله از خانه خارح شد و در را محکم پشت سر خود بست. 
صدای بارس سگ نزدیکتر می‌شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از 
یکی دو دقيقه آن را دید شناور در وسط دریاچه! یکی از پاروها کنار قایق در آب 
موج می‌زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملا از آب بیرون 
بکشد. اکنون صدای سگ از خبلی نزدیک می آمد و شاخ و برگها هم در آن سوی 
دریاچه به‌هم می‌خوردند. 

سوفی دیگر درنگ نکرد. با یاکت بزرگی که به‌دست داشت. دوید میان 
درختان پشت کلبه. طولی نکشیده ناچار شد شلپ‌شلپ از زمینهای باتلاقی 
بگذرد» آب چند بار تا بالای مچ پاهایش راگرفت. ولی چاره‌ای نبود باید به‌راهش 
ادامه می‌داد. باید خود را به‌خانه می‌رساند. 

در این موقع به‌جاده‌ای برخورد. این همان راهی بود که قبلاً آمده بود؟ ایستاد 
و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زیر گریه. 

چرا این همه حماقت به‌خرج داد؟ بدتر از همه قایق بود. منظرهُ قایق در وسط 





کلب سرگرد / ۱۱۹ 
دریاچه و پاروی سرگشته در آب از جلو چشمش نمی‌رفت. چه افتضاح؛ چه 
شرم اور... 

۱ اقامعلم لابد حالا کنار دریاچه رسیده است. برای رفتن به‌خانه‌اش آن طرف 
آت قار“ ل : 
ب قایق لازم دار احساس جرم به‌سوفی دست داد. ولی به‌قصد که این کار را 
نکرده بود. 
۱ ك ۰ 

نام خودش بر آن بود؛ و به‌تعبیری مال خودش بود. با این حال احساس می کرد 
دزدی کرده است. از این گذشته برگه به‌دست طرف داده بود که او آنجا بوده 

سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد. روی آن نوشته بود: 

کدامیگ اول آمد - هرخ یا «مثال؛ مربخ؟ 

فرق کیاه و حبوان و انسان چیست؟ 

جرا باران می بارد؟ 

برای خوب زیستن چه بايد کرد؟ 

سوفی فعلا به‌هیج وجه حوصله این حرفها را نداشت» ولی حدس زد حتماً 

پس از مقداری دویدن بالاخره برچین خانه از لابه‌لای درختان دا شد 
حالت 8 ۳ از 8 

۱ کشتی شکسته‌ای را داشت که به‌ساحل رسیده است. پرچین خانه از این 
طرف مضحک می‌نمود. 

خزید توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. ده و نیم بود. پاکت بزرگ را 
پیش اوراق دیگر در جعبه گذاشت و بادداشت و پرسشهای تازه را زیر جورات 
شلواری خود چپاند. ۱ 
گوشی را تند پاین گذاشت. 

«معلوم هست تو کجایی؟» 


۰ / دنیای سوفی 


من من کرد: امن... رفته بودم... حنگل قدم بزنم.) 

«از ربختت پیداست.» 

سوفی خاموش ایستاد. آب از لباستی می‌چکید. 

یه یو وان زنک زد م...» 

«بووانا؟» 

مادرش لباس خشک برایش آورد. سوفی به‌سختی توانست یادداشت 
فیلسوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستند. و مادرش شیر کاکائوبی 
گرم برایش درسیټ کرد 

بسر از مدتی برسید: دبا او بودی؟» 

«با کی ؟» 

سوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. 

با اون دیگه... با اون خرگوشه!» 


سوفی سرش را جنباند. 


«وقتی با هم هستید چکار می‌کنیده سوفی؟ چرا این قدر خیس شده‌ای؟» 
سوفی صاف نشت و با قیافة جدی به‌میز خیره شد. ولی در دل می‌خندید. 


طفلکی ماماد حالا دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده است. 
باز سرش را جنباند. و رگباری سوال بر سرش فرو آمد. 
ارا 

همین که من خوابیدم دزدکی کجا رفتی؟ سوفی» تو فقط چهارده‌ساله‌ای. من باید 


بدانم این کسی که می‌بینی کیست!) 
سوفی دست گذاشت به‌گریه. بعد به حرف افتاد. هدوز در هراس بود و اتسان 


۹ ۱ ؟ 
ستش را بگو تمام شب بیرون بودی؟ چرا دیشب با لباس خواییده بودی؛ 


وقتی هراسان است معمولاً صحبت می‌کند. 

توضیح داد که صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و رفته کمی در جنگل قدم 
e‏ داستان کلبه و قایق و این مرموز را به‌مادرش گفت. ولی در مورد 
نامه‌نگاریهای سرّی چیزی ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. 

نمی‌دانست چرا؛ ولی باید هیلده را یش خودسص نگهدارد. 





کلبه سرگرد / ۱۲۱ 


مادرش او را در بر گرفت؛ و سوفی فهمید حرفش را باور کرده است. 
با دلخوری گفت: «من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از 
خرگوش سفید خیلی تاراحت شدی.» 
مادرش هنوز در فکر بود گفت: «و تو این همه راه تا کلبه سرگرد بیاده 
رفتی...» 
سوفی به‌مادرش زل زد: «کلبه سرگرد؟» 
«کلبه کر چک وسط جنگل و است چون سالها پیش 
سرگردی از ارتش مدتی آنجا زندگی می‌کرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانم 
عقل درست نداشت. بگذریم به‌هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است.» 
«نه» خالی نیست! فیلسوفی آنا زندگی می‌کند.) 
رد ونان ره از را 
سوفی به‌اتاق خودش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی 
پرهیاهو در کله‌اش برپا بود: فیلها در حال حمل الوار با خرطوم دلقکها سرگرم 
لودگی و مسخرگی: بندبازها در میان زمین و هوا؛ و میمونها غرق تقلید آموخته‌ها. 
اما یک منظره مرتب به‌ذهنش باز می‌گشت -منظره قایقی کوچک. شناور در 
وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل- و آدمی درمانده که می‌بایست با این قایق 
به خاته‌اش می رفت. 
سوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی‌خواهد» و اگر بداند او به کله‌اش 
ا اا ی ی و ی ر که و ابا ای 
سپاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بود! چگونه می‌شود جبران کرد؟ 
دفترچه برگ صورتی‌اش را در آورد و شروع به‌نوشتن کرد: 
فیلسوف عزیز» آن که روز یکشنبه صبح زود به کلبهٌ شما آمد من 
بود دای تشیار هي حراس شا را سیتم و دریاره مشي ها 
فلسفی گفتگو کنم. فعلاً سخت مرید افلاطون شده‌ام ولی مطمئن 
تیستم که حرف او در مورد وجود مثالها یا تصاویر الگویی در عالم 
دنکن انش ا شآ اینها طبعاً در روح ما وجود دارند» ولی این 


۲ / دنیای سوفی 
رن وی e‏ 
اعتراف کنم که فناناپذیری روح نیز به طور کلی به‌نظر من قابل قبول 
نمی آید. من شخصاً از زندگی قبلی خود هیچ به‌خاطر نمی آورم. 
اگر شما بتوانید به‌من بفهمانید که روح مرحوم مادربزرگم در عالم 
مثالها شادمان است. بسیار سپاسگزار می‌شوم. 
ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به‌توشتن این 
نامه کردم (البته نامه را در پاکت صورتی خواهم کا و 
حبه‌قندی در آن). در حقيقت می خواستم بگویم متأسفم که حرف 
شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قایق را به‌روی خشکی 
بکشم ولی انگار زورم کاملاً نرسیده پا شاید هم موجی بزرگ آمده 
و قایق را دوباره درون آب برده است. 
امیدوارم شما توانسته باشید بی‌آنکه پاهای خود را خیس 
بکنید به‌خانه برسید. اگر نه» شابد دلتان ختک شود که بدانید بنده 
حسابی خیس شدم و احتمالاً سرماخوردگی سختی سراغم 
خواهد آمد. البته تقصیر خودم بود. 
من به‌هیچ چیز در کلبه دست نزدم ولی ناچارم بگویم متأسفانه 
نتوانستم طاقت بیاورم و نامه روی میز را برندارم. قصدم دزدی 
نبود» منتها وقتی نام خود را بر آن دیدم در گیجی و سراسیمگی: 
خیال کردم مال من است. واقعاً از صمیم قلب معذرت می خواهم؛ 
و قول می‌دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. 
بی‌نوشت: دربارهٌ پرسشهای تازه به‌دقت فکر خواهم کرد از 
همین لحظه. 
پی بی‌نوشت: راستی آینة برنزی بالا سر گنج سفید. آینهُ معمولی 
ا یا سحر و جادویی در کارش است؟ این هت 
می‌پرسم که من عادت ندارم ببینم تصویرم با هر دو چشم چشمک 


بر ند. 





کلبه کرد 


با درود و سلام شاگرد ساعی و علاقمند شما؛ سوفی. 


نامه را دو بار خواند. سپس آذ را در پاکت نهاد. فکر کرد از نامه‌ای که مدتی 
قبل به‌او نوشت خودمانی‌تر است. پیش از آنکه برود پایین به آشیزخانه دنبال 
حبه‌ای قند» نگاه دیگری به‌يادداشت فیلسوف و یرسشهای روز انداخت: 

«کدامیک اول آمد -مرغ یا «مثال مرغخ؟) 

این سوال هم دست‌کمی از معمای دیرین مرغ و تخم‌مرغ نداشت. له مرغ 
اول امد با «مثال» مرع؛ آبا واقعاً به‌همین اندازه ببجید ه و دشوار ۲ سوفی 
می فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون می‌گوید مرغ «مثالی». خیلی پیش از 
آن که مرغی در جهان حّی ما به‌وجود آید در عالم مثال وجود داشته است. 
به‌عقیده اوه روح؛ شین ای ان که در جسم حلول کند» «مثال» مرغ را «مشاهده» 
کرده است. ولی این درست جایی بود که سوفی فکر می کرد افلاطون به‌خطا رفته 
است. ادمی که هرگز مرغ زنده یا تصویری از مرخ ندیده است چگونه می‌تواند از 
مرغ «مثالی» در ذهن داشته باشد؟ که این خود پرسش دوم را پیش می‌آورد: 

آبا ما با «مخالهای» ذاتی بهدنیا می آبیم؟ این به‌نظر سوفی بسیار بعید می نمود. 
مشکل بتوان تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و اندیشه است. البته هیچ کس 
نمی‌تواند این را یقین بداند. چون بی‌زبان بودن کودک دلیل آن تیست که فکری 
هم در سر ندارد. ولی آدم مگر می‌تواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از 
آن داشته باشد؟ 

«فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟» این کا 

مغلا خیال نمی‌کرد که گیاهان حیات عاطفی چندان بیچیده‌ای داشته باشند. 
کی تاکنون شنیده که مسخک دل شکسته شود؟ گیاه می زوبد تغدبه می‌کند» و 


رق ا و وین هت نی اس 


برای تولید منل تخم می‌افشاند. جز این دربار؛ گياهان چه می‌توان گفت؟ سوفی 
اندیشید این ویزگیهای گیاهان همه در مورد حیوانها و اتسانها نیز صادق است. 


۱۳۴ / دنبای سوفی 


ولی حیوانات در قباس با نباتات ویژگیهای دیگری هم دارند. برای مثال 
می‌توانند حرکت بکنند. (تاکنون دیده‌اید گل سرخ مسابقهُ در بدهد؟) تشخیص 
تفاوتهای حیوان و انسان دشوارتر است. انسان قادر است بیندیشد؛ خوب؛ این 
کار از هیج حیوانی مساخته است؟ سوفی بقین داشت گربه‌اش می‌تواند فکر کند. 
لااقل . می‌تواند خیلی حسابگر باشد. اما آیا می‌تراند به‌مسائل فلسفی بیندیشد؟ 
آبا هیچ گربه‌ای می‌تو اند در مورد فرق گیاه و حیوان و انسان خیالیردازی کند؟ 
اب گربه احتمالاً می‌تواند خوشنود یا ناخوشنود باشد» ولی هیچ گربه‌ای هرگز از 
خود پرسیده آیا خدایی هست. یا آیا روحش جاودانه است؟ این به‌نظر سوفی 
بسیار بعید می‌نمود. مشکل ما با کودک و اندیشه‌های فطری نیز همین است. 
گفتگوی این مسائا با یک کودک بی‌شباهت به‌گفتگوی آنها با یک گربه نیست. 

«چرا باران می‌بارد؟» سوفی شانه‌هایش را بالا اتداخت. شاید بدین سیب که 
آب دربا بخار می شود و ابرهای متراکم به‌شکل قطرة باران درمی آیند. این را در 
کلاس سوم آموخته بود. البته» می‌شود هم گفت که باران می‌بارد تا حیوانات و 
ب اقات ات شین کد ول آباایت خرف ورس اس ابا کر ارات واا 
فصد و هدفی هست. 

پرسثر آخر مسلماً بی قصد و هدف نبود: «برای خوب زیستن چه باید کرد؟» 

فیلسوف در یکی از درسهای خود در همان ابتدا چیزی در این باره نوشته بود. 
همه کس به‌غذاء گرما» محبت. و مواظت ناز دارد. این نیازمندیهای اولیه؛ 
در هر صورت؛ شرط اصلی اتکی خوب است. سپس یادآوری کرده بود انسان 
همجنبن ناز دارد پاسخ برخی پرسشهای فلسفی را بیابد. و نیز شاید مهم است 
که آدمیزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مثلاء اگر کسی از وسایل نقلیه بدش بیاید؛ 
راننده تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از نصحیح ورقه‌های شاگردان 
ببزار باشد» احتمالاً کار درستی نیست که آموزگار شود. سوفی حیوانها را دوست 
می داشت و می خواست دامپزشکی بخواند. و به‌هر حال اصلاً فکر نمی‌کرد برای 
خوب زیستن لازم باشد آدم یک مبلیون در بخت آزمایی برنده شود. 


شاید درست برعکس. مثلی هست که: نابرده رنج گنج میسر نمی شود. 





درست کرده بود: بیفتک راسته گاو و سیب‌زمینی تنوری. و برای دسر تمشک , 
خامه. 


1- 2 1 ۰ ۶ ۳ ۰ 
ز اینحا و انس حرف زدند. مادر سوفی از او پرسید جشن نولد پانزده 


سالگی اش را چگونه می خواهد بگیرد. چند هفته‌ای ن به آن نمانده بود. 
سوفی شانه‌اش را بالا انداخت. 
«تمی‌خواهی کسی را دعوت کنی؟ نمی‌خواهی مجلس جشنی داشته باشی ؟» 
«شاید.» 
«می‌توانیم مارتا و انه‌مار به... و هلن و البته بووان و شاید جر می را دعوت 
کنیم. يته به‌میل خودت است. من جشن تولد پانزده‌سالگی ام خوب یادم است. 
انگار همین دیرور لو د. فکر می‌کر دم دیگر کاملا ورگ شده‌ام. عچت تست 
«نه که تغییر نکرده‌ای. هیچ چیز تغییر نمی‌کند. آدم فقط رشد می‌کنده سند 
بالا می‌رود...» 


«اوه... این حرف گنده‌ای بود. من می خواستم فقط بگویم که همه چیر خیلی 
زود کشت 





ارسطو 


ید مد مز 
دز ره و 


...سا زمان‌دهند ه‌ای موشکاف که می‌خحواست مقاهیم ما را روشن کند ... 


فد ادر باکت ضصورتی دا شه روق ,ان تشه بوک ورای ابر توا 
نامه تازه‌ای نیامده بوده ولی چند دقیقه بعد سوفی صدای نزدیک شدن سگ 
را شنید. 
صدا کرد «هرمس!» و پس از لحظه‌ای سگ درون مخفیگاه سر درآورد. پاکت 
قهوه‌ای بزرگی به‌دهان داشت. 
اير خوب!» سوفی سگ را که همچون فيل دربایی له له می‌زد و فین‌فین 
فر کک ددر کر فت اکت و ون فددار ابه‌دهان سگ داد. سگ از میان برگ و 
گیاه پرچین بیرون خزید و باز به‌سوی جنگل شتافت. 
سوفی با دلهره باکت بزرگ را باز کرد» نمی‌دانست آبا کرباره کلته و فانق 
برگهای ماشین‌شده مانند همیشه با گیره‌ای به‌ یکدیگر پیوسته بو د. ولی یی 
برگ کاغذ جدا نیز داخل پاکت بود. بر آن نوشته بود: 
دخترخانم کارآگاه یاه دفیفتر بگویم دخترخانم راهزد. پرونده 
به‌شهربانی محول شده است. 
معماهای فلسقی نر همین اندازه کنحکاو باشی مابه امیدواری 


۸ /دنای سوفی 
گمان می‌کنم تقصیر از خودم است. از اول بابد می‌دانستم تو آدمی 
هستی که می خواهی از همه چیز سر در بیاوری. 
دروده آلبرتو 
E ak‏ و . بهتر است وقتی 
مادرش از خواب برمی‌خیزد دختر توی خانه باشد. روی تختش راحت دراز 
کشید. و شروع به‌خواندن داستان ارسطو کرد. 


فشلسوف و دانشمند 

سوفی عزیر: شاد از نظربة مل افلاطون به‌حبرت افتادی. تو تھا نیستی! 
نمی دانم حرفهای او را کاملا فهمیدی با این که ابرادهایی داری. به‌هر حال 
نگان اش چون ارسطو (۴ ۳۸ ۳۲۲۲ پیش از میلاد). که حدود بيست سال 
شا گرد آ کادمی افلاطون بود- نیز همین ابرادها را به استاد داشت 

ارسطو اهل آتن نبود. در مقدونه زاده شد و وقتی افلاطون شصت و بکساله 
بود به آ کادمی او آمد. پدر ارسطو پزشکی نامی -و بابر این اهل علم و دانش- 
دوا یشنه خود چی ر کی در بارة برنامث کار فلسفی ارسطو دض اش که نو وی نه 
تیها آخرین فبلسوف بزرگ بونانی. بلکه اولین زیست شناس رزگ ارو بایی بود. 

اگر بخواهيم مبالغه کنیم؛ می تو ا بگوییم که افلاطون چنان در ور یا هلل 
حاودانة خود غرق بود که به‌دگرگونیهای طیعت چندان توجه نکرد. ارسطو. از 
سوی دیگر. سخت در اندیشۂ این دگرگونیها بود ۔ دگرگونیهایی که امروزه آنھا را 
فرایند های طبیعی می خوایم. 

و گر بخواهيم پیش از این مبالخه ورزيم. می‌توان ¿ گفت که افلاطون به‌جهان 
قات نت کرد و چیزهای پیرامون خود را نادیده گرفت. (می خواست از 
یی ند و به عالم حاودانی مثالها نظر افکند!) ارسطو درست عکس او رفتار 
کرد: چهار دست و با شد و به‌بررسی ماهیها و قورباغه‌ها. شقابقها و خشخاشها 





ارسطو ۱۲۹ 
برداخت. 


افلا طون عقل خود را به کار انداخت. ارسطو از حواس خود پیز بره حست 
در مبان لین دوه به‌ویزه در نوشته‌هایشان به اختلا فهایی اساسی برهی خو ر دم. 
اقلا طون شاعر و اسطوره‌شناس بود+ نوشتارهای ارسطو همانند دانشنامه خشک و 
دقیق است. در ضمن بیشتر چبزهایی که ارسطو نوشت بر مبنای خرن مطالعات 
کی وھ و 

اسناد باستانی نگارش صد و هغتاد عنوان را به‌ارسطو نست می دهد. از انها 
تیها چهل و حفت انر باقی مانده است. هیچ یک کتاب کامل نسست؛ اکر 
بادداشتهای درسکفتارهای او می‌باشد. فلسفه در آن زمان هنوز جښۀ شفاهی 
وات 


اهمیت ارسطو در فرهنگ اروپایی تا حد زبادی برای آن است که وی 
اصطلاحاتی وضع کرد که دانشمندان هنوز امروزه به کار می برند. ارسطو 
سازمان دهندة بزرگی بود و علوم کوناک دون را در واقع او تأسیس و طبقه بندی کرد. 

ارسطو در زمينة کلبۀ علوم چیز نوشت. از این رو فقط بهد کر مهمترین کارهای 
او می,بردازم. اکنون که آن همه دربارة افلاطون برابت گفته ای باید بشنوی که 
ارسطو چگونه نظرية مل افلاطون را رد کرد. سپس خواهيم دید ارسطو چگونه 
فلسفة طببعی خود را تدوین کرد- و اين ارسطو بود که خلاصه‌ای از کُفته‌های 
فلسوفان طبیعی پیش از خود را در اختبار ما گذاشت. و نیز خواهیم دید چگرنه 
مقاهیم ما را رده‌بندی کرد و علم منطی دا بانه نفاد. و خر سر اندکی هم دربار؟ نظر 
ارسطو در مورد انسان و جامعه برایت سخ خر خواهم گفت. 


مثالها ذاتی نیستند 

اقلا طون. حمپحون فیلسوفان پیش از خود. می‌خواست در میان این همه 
5 عامل جاودانه و خلل‌ناپذیر را بیدا کند. پس صحبت مثالهای کامل وا 
به میان "ورد که برتر از جهان محسوسات‌اند. افلاطون علاوه بر این معتقد بود که 
متاییا از تمامی پبدیده‌های طیعت حقیقی ترند. تدا ا سب منالی آمد. و بعد 


۰ / دنیای سونی 


اسهای حهان محسو سات ۰ مل سا به هلای دبوار عارء شمه در بی ن بو ردمه در قمسل . 


۰ 5 ۰ ۰ هه ۰ ات ۳ 
مثال «مرغ» پیش از مرچ و نخم‌مر؟ و جود دا ۲ 
۱ : ی ۰ سحل 
ازس وک کرد افلاطون همه چیز را وارونه د نل 5 تا با استادش 3 
3 خن ند دنه 2 ۱ EA EE‏ 
مواقق بود که اسب حرئی ما دستخوض «نعییر) است و هیچ سی عحر ف 5 


همحتین پذبرفت که صو رت واقعي اسب حاودانه و خلل ددر ۱ ۳ 
است که ما انسانها ہس از دیدن شماری اسب ده د ست ورد يم٠‏ 


وما ۰ متهو می 
۳ «مثال» با 


بنابراین مان با کارت شیب به‌خودی: شود وجود. اد : 
ا اسب در نظر ارسطوء برآبندی است از ویزگیهای اسب -تعریعن أن 
حیزی است که ما امروره رة اسب می نامیم. 

سخ دفبقتر: متصود ارسطو از «صورت» اسب آن چیزی 
انیا E‏ دارند. تشه قالب نان‌فندی دگ در انحا صادق نسست رر 
آن قالب مستقل است از شیربنی‌های نان‌قندی معمولی. ارسطر 


است که همه 
۱ که 


ا ۰ 3 ُ 
ده مو خود یت قالبها با صورتهای | نیحنانی هر یک به اصطلا ح۰ در قفسة مخصو ص 


خود فراسوی جهان طییعی: اعتقاد نداشت. برعکس» به گمان ارسطوء صورتها» در 
خود جیزهاست . و یژکیهای خاص ای جر هاست . 
۰ ۰ ۰ 2 5 ۰ 3 

بدین تیب ارسطو با افلاطون موافق نبود که «متال» مر پیش اد و" ی 
۳ و مک اه ان 

1 مق ری را که ارسطو «صورت 4 مرخ می‌نامد مجم عه و بخصهای صي اسب 


که در هر مرب وحود دارد ا این که تنم می گذارد. بنابراین مرچ حشفی و 
e‏ 


و این در وافع کید انتتاد ارسطو از نظربه ثل افلاطون است. ولی نب 


2a 2 ۳ ۹۹ چ‎ 2 4 ù ۰ 

فراموش کنی که این خود تحول فکری چشمگیری بود. بالاترین م ان وافيت ۰ ر 
E‏ ا 

نظر با اقلا طون» اندیشیدن به باری عقل است. ارسطوه افزون بر این» بالا ترین میراد 


واقعیت را دراک با حواس می‌داند. افلاطون عقبده داشت تمام رهایی که در 


حهان طسعی قابل ریت ۱ ت بازنایی است از چیزهای موحود در هستی برتر عالم 
۱ ۲ ۱ 3 رند اشت ۰ 
مثال $ اوی مو حود در روح ۱ ی ار سطو درن نی ی می, 





ارسطو / ۱۳۱ 
حششی همان توت ۳۹ بهاعتقاد ار سطو ‏ افلاطون خود 5 در نصو ری 
اساطری ار جیقان به بند انداخت و 


تن 


e ٤ ۱‏ 
رسطو مې مو ند همه چېرزهابی که در صضمر ما وحود e‏ قل ۷۱ 
ارموده شده است. افلاطون می‌گفت 
عالم مال 


جد ت بر و جهان حقیقی را با هم اشتاه 


وان نا 
ری در جهان طیعی بست که قلا در 
وحود ند اسشته است. ارسطو هتد کر مې شود که اقلا طون دی قرار «تعداد 
۳۹ ۱ ۱ 1 مر ا 

n ۰ ۱‏ سب 
ا کد وی کک نو صح نشل . سوقی 


3 ون من این است که مال » اسب 
هو ی ببس شاید که اسب سو 


می هم وجود دارد. و «مثال اسب ار 
روی ان ساخته شده است ٩‏ 
ار سطو ععتقد بود افکار و اندیشه هی ما همه ۱ طرق انبحه د بده و شید ه انم 
به صمییر ما راه می یابد. ار این گذشته. ما دارای 
برخلاف تصور افلاطون. اند یشه‌های دای 
دارد که ا ات ولا بے مد 
رد برس ی نود را به‌مقولانی عبقه‌بندی کیم و سازمان دهیم. مفاهیمی 
7 ۱ 3 3 
چون و 3 اون وان با «انسان» ده همین بج دهد ست ميا ید 
همبحیین مفهوم «ماسب , و ,خرچنگک و وفناری. 
a ۱‏ ۰ م 3 ٤‏ 
رسطو منگر عق قطری دسر بو د. برعکسی. به کفتة اوه عفل ممتارترین ووک 
س ۱ ۱ 8 
نسان است. وی مادام که ری و احساس نکرده‌ايم. عفل ما کاملا" تھی است. 
ہس «مثالهاه دای بشر نیستند. 


نوعی قدرت دای عقل هستیم. اما 
۳ در ما این استعداد داټی وحود 


دیژگیهای خاص هر چیز صورت آن جبز است 

ارسطو: ریس از ای که چک نط ی میا اف 
۱ سطو بس از این که تکلیفش را با نظریث مئل افلاطون روش کرده بهایی 
جه رسید که هستی ہک سلسله چبزهای مختلن حدا کانه است که صورت و 
: ۱ ۰ ۰ 
ار ۳ ده هم ھی ہو ند نل. ( جو هر عنصر ساو ند 5 یز هاست ۰ 5 «صو رات ) 
دبزکیهای خاص جبر. 


مرعی» سوفی"» در برابرت بر می‌زند. «صورت, مر دققاً همین است که بر 


۷۲ / دنبای سوفی 


می‌زند -و قدقد می‌کند و تخم اگداد بنابراین مقصود از «صورت» مرج 
وی‌گیهای خاص ترذ ماکیان است. ا به‌عبارت دیک کارهایی که این ثبره 
می کند. وفتی مرج نمیرد - ی قدقد نکند -«صورت؛ ای فاگ وحود ندارد. 
تیها چیزی که باقی می‌ماند (با کمال تأسف. سوفی) حوهر» مر است. ولی این 
دیگر مر نیست. 

ارسطو؛ همان‌طور که قلا گفتم. در انديشة تغییرهای طعت بود. «حوظر) 
همواره توان آن دارد که «صورت» خاصی را تحفی بخشد. می شود گفت «جوهره 
پبوسته در تکابوست چمزی را از قوه به‌فعل دراورد. هر تعر در طبیعت به‌نظر 
ارسطی دگگونی بک جوهر است از «فوه» به «فعل»: 

نگران تباش منظورم را توضیح می‌دهم- سوفی. شاد این داستان خنده‌دار 
کمک کند. محسمه‌ساری سرگرم تراشدن قطعه سنکگ شوک است. هر روز با 
چیک و فلم به‌جان سنگ بی‌شکل می‌فن.بکک روز کودکی ید و می‌گود: 
و جه می خواهی از مندگک درا وری؟) محسمه‌ساز باسح مې دهد «صبر کن و سین ۰4 


2 


تراشیده است. بسر حبرت رده بان می‌نگرد سیس رو به محسمه‌ساز می‌کند و 
تا ,از کحا می دانستی اسب توی آن است؟؛ 

واقعاً از کحا! به تعیبری؛ محسمه‌ساز صورت اسب را در آن سنگ دیده بوده 
زیر آن تخته‌سنگ قوة شکل پذبری به‌صورت اسب را داشت. به‌همین روال» 
به‌عتیدة ارسطوء هر چیز در طبیعت استعداد آن دارد که «صورت؛ خاصی را از 
قوه به‌فعل آورد. 

باز برگردیم به‌مر غ و تخممرع. تحم‌می؟ توان ابن دارد که حوحف مر شود. این 
بدان معنا تست که کا تحنم‌مرغها جوحه مي‌شوند ‏ -بسیاری به‌شکل نمرو؛ 
آملت. با خاگینه سر از میز صبحانه درمیآورند. و توان بالقوف آنها تحقق نمیبابد. 
ولی مسلماً هیچ تخم‌مرغی قادر نیست غاز بشود. این استعداد و توان در تحم‌می] 
وحود ندارد. بدین نرتیب» «صورت » هر چیر هم گویای امکانات و م 





ارسطو /۱۳۳ 
, اشارة ارسطو به «حوهره و «صورت : جیزهاه تنها منحصر به حانداران یست. 
درد بر ردن تضم‌گذ اشتن «صو رت » مر اشد ن صورت 
ان ۹ زمین سفتد. همان طور که مر نمی تواند حلو قدقد خود را 
برد سک بز نمی تواند ده زمیی نفتد. السته مي‌توان سنگ را بر داشت و به‌هوا 
پرت کرد۔ اما چون ETE‏ ان است که به زمین ها نمی رو د. ۹۹ 
خواستی این آزمایش را انحام دهی مواظب باش چون ممکن است سنگ 
درصدد انتقام برآ ید و راه رد یک بارگشت به زمین را انتخاب کندا) 


علت غایی 
, کفتبم که به عقیدة ارسطو همة جیزهای حاندار و بی حان ,صورت »ی دارند که 
کوبای «عمل , بالقوة آنهاست. و این را هم بابد غزایم که ارسطو نظر قال توحهی 
دربارة عشّت در طسیعت داشت. 
امروزه وفتی دربارة «علت» چیزی صحبت می‌کنم. منظورمان آن است که چه 
شد ان روی داد. علت شکستن بنحره ابن بود که ببحه بان کد و ات 
E‏ قصعه های چرم را به هم دوخت. ارسطو شوه کف ات 
در طعت اقسام گوناگون دارد. رو بهمرفته چهار علت محتلف را نام برد. ولی ما 
بابد مقصود او را از انبحه «علت غابی» خواند بفهمیم. 
در مورد شکستن شیشة ,بنحره: کاملا بحاست پرسیم بپحه سنکگ را برای چه 
انداخت. بعنی جویا شویم که قصدش چه بود. همچښن نردید نیست که کفاش از 
ساختن کفش منظوری داشت. ولی ارسطو برای فرابندهای بی حجان در طعت پیز 
«(هدف» مشایهی فال است. نمونه‌ای د کر کنم: 
۱ سوفی - چرا باران می بارد؟ به‌احتمال در مدرسه آموخته‌ای علت باریدن باران 
ان است که بخار و رطوبت در ابرها سرد که شد به‌شکل قطره‌های اران درمی! بد 
د یری جادبه انها را به زمین می‌آورد. ارسطو محالفتی ندارد. ولی تذکر می دهد 
که تا اینبعا تتها سه تا از عال, را گفته‌ای. اون «علت مادی» -بعتی وجود بخار و 


(طویت در ابرها درست در لحطه‌ای که هوا سرد شد. دوم «علت قاعلی »- دعن 


۴ /دنیای سوفی 
۰ 3 ¿ ماهنت وا 
به سر دق گرایدن رطوبت و بخار. و سوم «علت i E‏ 
۱ ۲ 1 5 ۳ ۰ ۱ سطه 
«صورت : آب. که قرو مدن ده رهی الت ولی 2 در انحا ایستادی 3 و 
۱ م ۰ 5 ۰ " ا ۱ x‏ ۰ 
اضافه می‌کند باران از ابنها گذشته می بارد چون حیوانات و نبانات برای رشد و نمو 
خود ون از دارند. ار سطو این را «علت عایی ؛ می خو اند + و یدن ریب 
به قطر دهای باران وطتة حبانتی » با ۱ مغصو د » مے د هد . 
۱ ۱ ۹ 1 ۲ ٍ 5 < ها“ دیل 4 ل 
ما معمول قضیه را کاملا وارونه می‌کنيم و می‌کویيم ګاهان می روند چو 
Qe 3 ‌‏ اعتتاد ای ۰ 1 بو هه 
رطوبت به نها می رسد. تفاوت را هی نی» سوفی. به- ارسطو teat or‏ 
هغ A e‏ مد تا E‏ ن 
هر جیز در طیعت مقصودی نمعته ست . داران هي ` 
TS TS‏ وم 
نحوة برهان علمي امروزه این چنین نیست. ما می‌کویم اب و ١‏ 

۱ 5 : : ما د ج 
حات آدم وجانوراست. 5 این شرا دط مو حود نمی بو د ایکا و جود ما نمی بو 
رانگهی قصد آب با پرتغال نیست که خوراک ما باشند. 

یاه 5 وسوسه می شوم نک تنم در مسحث علت. ارسطو در اشتاه بو ۵د. ولی 
۳ ۰ ۱ تشد ند < ها رنه ایا 
بهتر است شتاب به خرح ندهیم. سباری معتقدند خدا حهان ر ن فر 
ا به ند. از ابن دیدگاه. می توان طبعاً ادعا کرد که 
کل مخلوقاتش بتوانند در آن به سر برند. ار این د کک 
3 ھل ۰ 7 دل. هه 
آب در رودخانه‌ها است چون انسان و حیوان برای زستن به اب یار دار 
۱ 1 ام علایه 
انتخا س از شت ابا است. قطره‌های باران و ١‏ بهای رودها هبج کدام ف 
به ۰ تا هه 


بهرقاه و بهرزیستی ما ندارند. 


س .۰ E 7 E Sa‏ 
Ê‏ 
تمایز ارسطو مبان «صورت ؛ و «جوهره. در وصیح + ده ۳ ۱ 
حزهای ھا“ نشئی میم دارد. برای دمر دادن جر ها 1 بکره ها ر 
1 ۳ ل ۰ اسب 
به ک وهها یا مقو له های ملف رده ند ی می‌کنیم. (سیی می ہم یس ۱ 
e ۲ 1 ۱ ۱‏ ی 
5 رگ ع.. اسها همه کا کک کک نستند. ولی خر مشترکی دارند. ایی 
دیکره و د دری. سسا ل | ِ 
حب مشترکك «صورت : اس است. و انحه که متمایز: با فردی* هی, 
د ۵‏ حو هر اسب ارتاط دارد. 





ارسطو / ۱۳۵ 


به همین روال- دور می‌گرد یم و چیزها را دسته بندی مي‌کنيم. گاوها را در طوبه 
می‌گذ اریم. ایا را در اصطی . خوکها را در خوکدانی و جوجه‌ها را در قضی. 
سوفی آموندس نیز هنگام جمع و جور کردن اتاق خود همین کار را مي‌کند. 
کتابهایش را روی ففسۀ کتاب می‌گذارد. کتایها و دفتریحه‌های درسی را در کیف 
مدرسه. و رورنامه‌ها و محله‌ها را در جای خود. سپس لباسهایش را قشنگ تا 
می‌کند و هی چیند در کمد - زبریوشها را بر یک رف زا کتها را بر رف دیک و 
حورابها را در کشویی جدا گانه. توحه داشته باش که ما در هن خود نیز همی کار 
را انحام می‌دهيم. ین اشیای سنگی. پشمی. و لاستیکی نمایز قائ می‌شويم. 
چجزهای حاندار د یجان را از هم مبحزا می‌کنيم. و كاه و یوان و انسان وا اد 
بکدیگ باز می‌شناسیم. 

مقصودم را هی فعمی. سوفی* ارسطو می خواست خانه‌تکانی کاملی در واتاق) 
طیعت بکند. کو شید نشان دهد که هر چیز در طبیعت به مقوله‌ای تعلق دارد و در 
زیرمقولهای علیحده می‌آید. (هرمس؛ برای مثال. موجودی جاندار است" دقیقتر 
بگويم حیوان است دفبقتر بگوییم مهرددار است» دققتر بگووییم بستاندار است. 
دففتر سگ است. دفقتر از نداد سکهای کله است. دفیقتر یک سک کله زر 
۸ تب 

برو به‌اتاقت. سوفی. الابختکی چیزی ار روی دمین بردار. هر چه را برداری 
می‌ییتی متعلق به مقولة بزرگتری است. ١گ‏ روری به جیزی بربخوری که نتوانی 
ردهبندی گنی به‌وحشت می‌افتی. مثلا فرض کن ,یک چییزی که معلوم يست 
یتست کے و به راستی ندانی با حیوان است با اه با جماد -فکر نکنم 
حتی جرئت کنی بان دست برنی. 

و ی و جماد مرا بهباد یک بازی انداخت که در مهمانیها 
آدمی را می فرستند بیرون اناف و بیچحاره وقتی برمی‌گردد باید چیری را حدس برند 
که بقیه در نظر گرفته اند. فرض کن پیز مورد نظ گرب میزبان - فلقلی ‏ که آن موقع 
در باب همسانه اسٽ . 


باشد. TE‏ و ۳ 
ر باشد. ,نارو مي ا ید توی تاق و شروع می‌کند به حدس زدن. 
دیک 
ړا ي 


فمط داید ا ( ده ) دا «نه ). هرد باون حار ه ۳ حو داشد 


۶ / دنبای سوفی 
.که در آن صورت چاره فراوان دارد- بازی را کماپیش به این طریق پیش می برد 
آن را مي‌شود لمس کرد؟ (بله!) جماد است؟ (نه!) جاندار است؟ (بله!) کل 
است؟ (نه!) حبوان است؟ (بله!) رنده است؟ (نه!) بستاندار؟ (بله() بک 
ده OE AO‏ ق) E E‏ ۱۱ راو وهی 
ہس ارسطو بود که این بازی را اختراع کرد! و افتخار اختراء قابم موشک بازی 
را هم باید بهافلاعون داد. افتخار اختراع بازی بگو را که پیشتر به‌دموکریتوس 
دادیم. 
ارسطو سازمان‌دهنده‌ای موشکاف بود که می‌خواست مفاهيم ما را روشن کند. 
درحقیقت؛ وی علم منطق را بنا نماد. پاره‌ای از قوانین حا کم بر نتیبحه با برهان را 
به درستی نشان داد. به یک نمونه بسنده می‌کنم. اگر ابتدا بپذیريم که ,موجودات 
زنده همه می‌میرند, (مقدمۀ اول) و بعد فول کنیم که «هرمس موجودی زنده 
است ؛ (مقدمذ دوم تا ده سپهو لت می تو اننم نتبحه بگیریم که « رمس میرند ه 
است4. 
همین نمونه نشان می‌دهد که منطق ارسطو استوار بر همبستگگی و تلازم شرایط 
است. که در مثال بالا «موحود زنده» و «مرنده, مي‌باشد. با آن که ای 
که کر صددرصد درست است» بابد اذعان کرد که جر تازهای به ما نگفته 
تاه فلا هم می‌د انستیم که هرمس «میرنده» است (جون و 
سکیا ۔ یرخلاف صخره‌های کوه- همه موحودات بزندة میرنده»اندی) این را 
ا می‌دانستیم. سوفی. ولی ارتباط رده‌های اشیاء همیشه این چن آشکار 
:کا به که لازم است مقاهیم خود را روش کښم. 
براي مثال: 1 به‌راستی امکان دارد که بچحۀ فسقلی موش مانند ره با تولة 
خوک از پستان ماد ر شیر بخورد؟ موشها بی شک تخم نمی‌گذارند (تو تا حالا تخم 
موش دیده‌ای؟) پس نوزاد آنهاه همپعون خوکها و گوسفندها: زاییده می‌شود. 
حیوانانی راکه بچحه در شکم می‌برورند. بستاندار می‌خوانیم - بعنی حیواناتی که با 
شیر مادر تغذبه می‌کنند. پس مسئله حل شد. پاسخ در نعاد ما بود ولی می‌بایست 
بدان ھی اند بشید یم. شاید لحظه‌ای بادمان نود که موشها در واقع شیر خوارند. 





ارسطو / ۱۳۷ 
جهھ دسا ره خا اب که م  ٠‏ ۰ ت 
۱ ص 2 ھچ و فت سر حوردن په مو شھا را به چحشم خود تل دل انم 
جو 5 ۲ 8 a‏ ۳ ی سم ۷ 
حون موشها به هنکام سیر دادن نوزدا خود از اد میراد دا 


ب 


جدول طبیعت 
در 9 حبات. ابتدا همه یزهای جهان طبيعي را به‌دو کروه 
ین کرود اول را چیزهای بی‌جان می خواند. مانند سگ قل 
ِ 3 لین چیزها توان و امکان تغییر ندارند. به کنتة ارسطو چیرهای 
ن ر طرق عوامل خارجی می‌توانند تغیبر کنند. کو دوم چیزهای جاندار 
است که توان و امګان تفر دارند. 

ارسطر «چیزهای جاندار, راهم بدو گرو متفاوت تقسیم کرد. یکی گّاهان 
و و سرانبحام «مخلوقات, دا نیز می‌توان به‌دو کروه فرعی . 
حبوانات و انسانها بخش کرد. 
1 تصدیی کی ِ ۱ روش و ساده است. ین پیزهای 
۳ و مثلا بین سک و 3 سرخ فرق فاحش است. همین طور یں 
1 کک ین اسب و کل سرن. می خواهم ادعا کنم که تفاوت ن 
س د هي کم نیست. ولی این تفاوت دفقاً چیست؟ می‌ټوانی بر ٩‏ 
و ندارم صبر کنم تا تو باسخت را بنویسی و با حبهای قند در 
با کتی صورتی دارگ بنابرلین خردم جوالب می‌دهم. وقتی ارسطو ,بدیده‌های 
تن تروحهای کون کون تفسیمم می‌کند . ما ک و معیار او ویکیهای هر ند بده 
ای ار na E‏ ۱ 

هر جانداری (چه ام چه جوان. په انیا 


۹ ا تب 

E‏ ۳ کي واد عد و رشد و 
و ل 7 ۱ ۰ I r‏ ۰ ۰ ۰ 

عل «مخلوقات حانداري (حبوانها و انسانها) افزون بر ان همه مې تو اند 
a E ۹ :‏ ۹ ۱ 
پارا مون حود را مشاهده کنر و در ای به حر کت درا نند. انسانهاه علر وه ۳ 
ی * همه به ایند ۰ ۰ dh‏ ا 3 ۰ 
کک مي بر فکر کنند - با مشاهدات خود دا در مقولات و طقه بندیهای 
گوفا گون نظم بحخشند. ۹ 


دل پ٠‏ و ّ شمش 
ن رار د حقیفت مرر جود ند ہم 
گرار در جهان طیعی در جم مررهای قطعی و جود ندارد. ن هاب 


۱۳۸ / دنبای سوفی 


که گذار تدریجی از رستنیهای ساده به گاهان بیپیده. از جانوران ساده 
به حو انهای پیبجیده. را متو جه می‌شویم. انسان که به کت ارسطو تمامی حیات 
طیعت را تحربه می‌کند- در صدر این +جدول» فرار دارد. انسان مانند کاهان 
رشد و تعذیه می‌کند. مانند حیوانات احساس و توان حرکت دارد- در عین حال 
دارای مشخصه‌ای ویب آدمیراد است. بعنی می‌نواند عقلانی بندشد. 

بنابراین. سوفی ۰ انسان حرفه‌ای از عقل الهی دارد. بلی. گفتم الهی. ارسطو 
گاه گاه بادآور ما می شود که بابد خدابی می بود تا مبدا حرکت در جهان طبیعی 
شود. ہس خدا را بابد در قلة بالابلند حدول طیعت فرار داد. 

ارسطو تصور می‌کرد گردش ستارگان و سیارات رهنمون کل حرکت در روی 
زمین است. در ضمن بابد چیزی باشد که این اجرام فلکی را به‌حرکت درمیآورد. 
ارسطو این را «محرک اول با مخدا, خواند. «محرکك اول, خود حرکت ندارده 
ولي «علت صوری: گردش تمامی اجرام فلکی- و بنابراین هر گونه حرکت در 
طبعت. است. 


اخلاق 

سوفی. برگردیم سرا انسان. به نظر ارسطو. «صورت ؛ انسان از جمله روح را 
د 2233 خی کاهی. بخشی حجوانی و بخشی عفلانی دارد. در 
انحا ارسطو هی برسد : چگونه باند زیست؟ خوب زیستن مستلرم چیست؟ و 
,باسح می د هد . انسان فقط در صورتی هی تواند خو شخت شود که همۀ توانایی و 
شابستگی خود را به کار اندازد. 

ارسطو معتقد است سه نوع خوشختی وجود دارد. نوج اول خوشبحتی 
گا سرشاو از شادی و لدت. نوج دوم خر شیختی زندگانی شهر وند ی اراد و 
مسئول. نوع سوه خوشحتی زندگانی فلس فانه و اند بشمندانه. 

ارسطو آنگاه می افراید که هر سه صابطه باید در ان واحد وحود داشته باشد تا 
انسان به خوشختی و خرسندی برسد. ارسطو هرگونه عدم تعادل را رد می‌کرد. 
جنانحه امروزه می‌زست لا ید می‌گفت عفل سالم و سالم ات کس که 





ارسطو / ۱۳۹ 
فقط به رشد بدن خود پردازد درست به اند از کسی که فقط مغز خود را به کار برد 
نامتعادل است. هر دو افراط نشانة کڑراهگی در زندگی است. 

اوح صل در مورد روانط ان در صادف ارت ار سطو در انیا هم ( حجل 


اعتد ال را توصیه هی کند. ی " بايد شاج بود ۱ کمی 


شحاعت ترسویی است و زبادی 2 ساعن در ی نا یی ). داند 


نه کس Es‏ 
اند سحاو نمند ود 


(سخارت کم خست است و سخاوت زیاد اسراف ) همین طور 

ر خوردن باید انداژه نکه داشت . کم خوری ز پرخوری هر دو خطرناک است. 
اخلاغیات افلاعون د ارسطر هر دو بر اي پزشکی ونان استوار است ۰ فقط با 
اعتذ ال و تناسب هی نان به زندگی خوش و +سارگار, نال 9 


سیاست 

در برداشت ارسطو ار | حامعه پیز همین ناسندقی افراط و تفربط مشاهده‌می شود. 
ES‏ «حیوان سیاسی؛ است. بدون احتماع پیرامون» ما انسان 
حقبقی پستیم. خانواده و دهکده نبازهای اولیة ماه از قییل خورد و خوراک» کر می 
و محبت. ازدواج. و پرورش کودکد؛ را تأمین می‌کند. ولی برترین شکل دوستی و 
رفافت بشری ضرفا در دولت بافت می‌شود. 

پس این پرسش پیش هیآ بد که دولت را چگونه بايد تشکیل داد. (+دولت 
فبلسوقان افلاطون, یادت هست؟) ارسطو سه نوج کشوردا ری شاسته را شرح 
ھی د هل . 

یکی حکومت بادشاهی که در ان فقط یک رس دولت وحود دارد. این 
طرز حکومت به شرطی خوب است که به «استداد» منجر نشود- بعنی» فرمانرواي 
بکتا تا نفع خود را در نظر نگیرد. نوع دیگر کشورداري خوب حکومت اشراف 
شتا که در ای وی ی وک د ی ا یک ا 
درد به الیگارشی ۱ -بعتی فرمانروایی چند تن مدل نشود. دولت نظامی؟ 
ER‏ لیکارشی است. نو سوم کشورداری خوب را ارسطو حکومت 





I olıgarchy 2. ۷۵ 


۰ / دنبای سوفی 


حامعه ۲ می نامد که همان دموکراسی باشد. ولی این طرز حکومت رز معایبی 
دارد. دموکراسی می تواند به‌سرعت به‌صورت سلطة اوباش در آید. ادر هتار 
د بکتانور هم ریس دوت آلمان نمی شل اي بسا نازیهای دون باهر حکومت 
دهشتنا کك اوباش را در ان کش ده و جو د می (وردند.) 


نظرباتی درباره زان 
و سرانحام نگاهی یز بیندازیم به نظریات ارسطو دربارة زنان. عقاید او در این 
رهگذر بدبختانه چندان دلگرم‌کننده نبست و به بای افلاطون نمی‌رسد. ارسطر 
متمایل به فول این عقبده بود که زنان از جهانی نا کامل اند. زن «مرد ناتمام ؛ است. 
زن در تولیدمتل نقش منفعل و پذیرا دارده حال آن‌که مرد فعال و بارور است. و 
به همین سب ارسطو ادعا کرده کودک فقط خصلتهای مرد را ارت می برد. 
به اعتقاد ارسطو ‏ خصو صیات کودک همه در نطفة مرد قرار دارد. زن خاک است» 
بذر را می بذ برد و می روباند» حال آن‌که مرد «یذرافشان» است. باه به‌ریان 
ارسطو مرد «صورت؛ کودک را فراهم می‌آورد و زن «جوهر» را 
البته حیرت "ور و تک است که مردی از سابر حهات چنان زبرکك» در 
مین راب زن و مرد ابر: همه اشتباه کند. ولی این دو چیز را نشان می‌دهد: اول 
آنکه ارسطو از فرار معلوم حل تحربة عملی دربارة زندگی زنان و کودکان 
نداشت.۰ و دوم می رساند حرگاه احازه داده شود مردان که تار عرصة علم و 
حکمت گر دند کارها چه اندازه به خطا می رود. 
دید ناد رست ارسطو از مرد و زن بیش از حد زیان به بار آورد چون نظر او بود 
نه نظر افلاطون- که در سراسر فرون وسطا چیره بود. میرائی که بدین ترتیب 
به کلیسا رسید تصویری از زن بود که هیچ گونه مبنابی در تورات و انیل نداشت. 
عبسی مطمثناً دشمن زن نبود! 
بیش از این چیری نمی‌گويم. ولی باز هم با نو حرف دارم. 








ار سطو /۱۴۳۱ 


سوفی بخش ارسطو را یک‌بارونيم خواند. سپس آن را باز در پاکت قهوه‌ای 
گذاشت و همین طور نشست و خیره به‌فضا نگاه کرد. ناگهان متوجه شد دور وبر 
او چقدر ریخته پاشیده است. کتابها و پوشه‌ها روی زمین پراکنده بود. جورابها و 
ژاکتهاء شلوارها و پوشاکها نیمی در کمد و نیمی بیرون آويخته بود. روی صندلی 
میز تحریر پشته‌ای بزرگ لباس کثیف افتاده بود. ۱ 

سوفی تمایل شدیدی در خود حس کرد که چیزها را مرتب کند. ابتدا همه 
لباسها را از کمد درآورد و کف اتاق تهاد. باید از نو دست به کار شد. چیزهایتی را 
قشنگ یکی یکی تا کرد و منظم روی قفسه‌ها گذاشت. کمد هفت قفسه داشت. 
یکی مال زبرپوشها بود» یکی مال جوراب و جوراب شلواری و یکی هم مال 
شلوارهای جین. هر ففسه را به‌تدریج پر کرد. جای هر چیز را به خوبی می داتست. 
باسهای کثیف همه رفت درون کیسه‌ای پلاستیکی که در قفسۀ پایین پیدا کرد. در 
این میان به‌یک لنگه جوراب ساقه‌بلند سفید برخورد که فکرش را مفشوش کرد. 
مشکل این بود که لنگة دیگر جوراب یافت تمی‌شد. از این گذشته این جوراب 
مال سوفی نبود. 

به‌دقت آن را وارسی کرد. از اسم و رسم صاحب آن چیزی به‌دست نیاورد 
ولی می توانست حدس بزند که مال کیست. لنگه جوراب را انداخت روی قف 
بالا در کنار لگو و نوار ویدیو و شال‌گردن ابریشمی سرخ. 

باز زمین را نگاه کرد. کتابهاء پوشه‌ها. مجله‌ها. و پوسترها را -درست 
همان‌گونه که استاد در بخش ارسطر گفته بود سامان داد. پس از آن تختش را 
مرتب کرد و سپس به‌میز تحریر پرداخت. 

و آخر سر صفحات مربوط به‌ارسطو را مرتب روی هم چید» آنها را با منگنه 
سوراخ کرد و همه را در پوشه جا داد. پوشه را هم گذاشت در قفسه بالا. امروز 
بمدازظهر باید جعیهٌ نوشته‌ها را نیز از مخفیگاه بیاورد. 

از این پس چیزهای خود را تر و تمیز نگه خواهد داشت. و ستظررش ققط 
چبزهای اتاقش نیست. با خواندن ارسطر پی برد که تنظیم فکر و اندیشه‌هایش 


نیز اهمیت ارک به ال ی کم را به‌اين کار اختصاص داده بود. تنها جای اتاق 


۲ / دنبای سوفی 


بود که هنوز بر آن تسلط کامل نكا 


دو ساعتی بود که صدای اور ی ام سوفی رفت پایین. تصمیم گرفت 
اول حیوانهایش را غدا بدهد بعد ماد رش را از خواب بیدار کند. در آشیزخانه 
روی قدح ماهیها خم شد. یکی از آنها سیاه‌رنگ دیگری نارنجی» و سومی سفید 
و فرمز بود. به‌همین جهت آنها را سیاه‌سوسکی؛ سرطلا و کلاءقرمزی می خواند. 

همین طور که غذای ماهیها را در آب می‌پاشید گفت: 

«شما از موجودات جاندار طیعت‌اید و می‌توانید تغذیه و رشد و تولید مثل 
کنید. به گفتهُ دقیقتر» شما جزء جانوراداید. ہیں می توانید حرکت کنید و جهان را 
له دقیقتر بگویم» شما ماهی هستید» و از راه بناگوش نفس می‌کشید و 
می‌توانید در آبهای حیات غوطه بخورید.» 

وتو اون ت. از طرز قرار دادن ماهیان خود در 

ل طبیعت سيار خرسند بود به‌ویژه از اصطلاح «آبهای حیات» خوشش 

۱ 

سوفی مقدار ری دانه در ظرف غذای آنها ربخت و گفت: 

«فسقلیهای عزیز. شما از a.‏ و قشنگ قناری سر درآوردید 
به‌همین جهت قناری کوچولری دوست‌داشتتی شدید. و چون این تخمها 
«صورت» قناری داشت خو شبختانه به شکل aT‏ 

سوفی بعد رفت به‌حمام بزرگ خانه که لاک‌پشت تیل آنجا در جعبه گنده‌ای 
لدد هربار که مادرش دوش می‌گرفت فریاد می‌زد روزی سر این لاک پشست 
را خواهد کند. ولی خوشبختانه تاکنون در حد تهدید مانده بود. 

برگی کاهو از توی ظرفی برداشت. آن را در جعبه قرار ر داد و گفت: 

«لاک‌پشت جان! تو جزو حیوانات تیزپا نیستی؛ ولی ی از 
جهان پهتاور ما را احساس کنی. خیلی دلخور نباش چون تو تنها کسی نیستی که 
نمی‌توانی از سرعت مجاز خود تجاوز کنی.ا 


1 ۱ ۱ ۱ 1 غ گربه 
گربه‌اش حتما بیرود مشغول شکار موش نود حوابت؟* این هم هر 





ارسطو / ۱۴۳ 


است. سوفی از توی اتاق نشیمن به‌سوی اتاق خواب مادرش رفت. گلدانی پر از 
گل نرگس روی میزکنار دستی بود. در حین گذر دختر گوبی شکوفه‌های زرد سر 
به‌احترام فرو آوردند. دمی ایستاد و انگشتهایش را ملایم به‌سر لطیف آنها کشید. 
«شما نیز بخشی از طبیعت جاندارید. در حقیقت. در مقایسه با گلدانی که در آن 
نشسته‌اید خیلی هم امتیاز دارید. ولی بدبختانه قادر به‌درک این حقیقت نیتید.» 

سوفی پاورچین پاورچین وارد اتاق خواب مادرش شد. مادرش در خوابی 
عمیق بود. با این حال سوفی دست روی پیشانی او نهاد. 

گفت: اتو از همه مورجودات خوشخت‌تری» چون نه تنها مانند گلهای 
صحرایی زنده‌ای, نه تنها مانند گربه یا لااک‌پشت از جاندارانی؛ بلکه انسانی و 
بنابراین از موهبت تفکر برخورداری.» 

«چرا چرت و پرت می‌گوبی؛ سوفی ؟» 

مادرش زودتر از معمول از خواب پریده بود. 

«داشتم می‌گفتم تو هم مثل لاک‌پشت تنبلی. ضمناً می‌توانم به‌اطلاعتان 
برسانم که من اتاق خود را با دقت فیلسوفانه ضبط و ربط کرده‌ام.» 
مادرش سرش را بلند کرد. 
گفت: «من همین الان می آیم با چشم خودم بینم. می‌شود بساط قهوه را علم 
کنی ؟» 
سوفی دستور مادر را اطاعت کرد و کمی بعد هر دو در آشپزخانه نشسته 
بودند و قهوه و آب‌میوه و شیرکاکائو می خوردند. 
سوفی ناگهان گفت: «مامان هیچ‌گاه از خود پرسیده‌ای ما چرا زنده‌ایم؟» 
#آم باز شروع کردی!) 
«بله» من حالا می‌دانم چرا. ما در این کره زندگی می‌کنيم که این ور و آذ ور 
بردیم و روی هر چیزی یک اسمی بگذاریم.» 
اعجب! من تا حالا فکرش را نکرده بودم.» 
«اگر فکر نکردی؛ پس مشکل بزرگی داری؛ چون آدم حیوان متفکر است و 
کسی که فکر نکند در حقیقت آدم نکسا 


۴ / دنبای سوفی 


(سوفی!» 

«فکرش را بکن اگر فقط گیاه و حیوان وجود داشت. در آن صورت کسی نبود 
که بین «گرنه» و «سگ» یا «گل سوسن» و «انگور فرنگی» فرف بگذارد. گیاهان و 
حیوانات هم جاندارند» ولی ما یگانه موجوداتی هستیم که می‌تواند طبیعت را 
به‌دسته‌ها و طبقات گوناگون رده‌بندی کند.» 

مادرش گفت: «تو راستی راستی عجیب‌ترین دختری هستی که من تاکنود 
داشته‌ام.) 

سوفی گفت: «امیدوارم که اپن‌طور باشد. همه ما کمایش عجييم. من هم 
انسانم» پس کماییش عجیبم. تو هم یک دختر بیشتر نداری» بدین جهت من 
عجیب نرینم.) 

«مقصود من این بود که تو با این حرفهای توظهورت زهره مرا می‌بری.» 

(چه ترسویی مامال!» 

آن روز بعدازظهر سوفی به‌مخفیگاه رفت» و بدون آنکه مادرش متوجه شود 
جعبه نامه ها را به‌اتاقش برد. 

تمام برگها را ابتدا به‌ترتیب چید. بعد آنها را با منگنه سوراخ کرد و پیشتر از 
بخش ارسطو. در پوشه جا داد. سپس دست راست بالای هر صفحه را 
شماره‌گذاری کرد. بر روی هم پنجاه و چند ورق بود. سوفی دست‌اندرکار 
گرد آوری کتات فلسفهٌ خود بود. کتاب نوشته خود او نبود ولی برای او نوشته 
شده بود. 

دیگر فرصت نود تکلیف روز دوشنبه مدرسه‌اش را انجام دهد. احتیالا 
امتحان تعلیمات دینی خواهند داشت. و آموزگار آنها هميشه گفته برای نظر 
شخصی و ارزشداوری بسیار اهمیت قائل است. سوفی احساس می‌کرد رفته رفته 
دارد برای این دو اساس و مبتایی می‌یابد. 





۰ ى ۱ 
تو با نبگری 
۶ 3 مد 


.. جرقه‌ای از آتش ... 


استاد فلسفه نامه‌هایش را دیگر یکراست به‌مخفیگاه می فرستاد با این حال 
سوفی دوشنبه‌صبح» شاید از روی عادت. نگاهی هم به صند و 

تھی بود که تعجب نداشت. راه مدرسه را پیش گرفت. ناگهان در پیاده‌رو 
چشمش به‌عکسی افتاد. تصویر یک جیپ سفید با پرچمی آبی بود و دو حرف 
۸ بر اد. این پرچم مازمان ملل نیست؟ 


سوفی عکس را برگرداند؛ دید کارت‌پستالی معمولی است. برای «هیلده 
مولرکناگ توسط سوفی آموندسن...» تمبر نروژی داشت و مهر «گردان سازمان 
ملل » به‌تاریخ جمعه ۱۵ ژوئن ۱۹۹۰ 
۵ ژوئن! این روز تولد سوفی است! 
بر کارت نوشته بود: 
هیلده عزیز خیال می‌کنم جشن و شادی سالروز پانزده‌سالگی‌ات 
هنوز تمام‌نشده باشد. يا این که دیگر دیر شده؟ بههر حال 
هدیه‌ات سر جایش هست. و چیزی است که به‌مفهومی: عمری 
دوام می آورد. می‌خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نیکبختی 
بکنم. شاید اکنون می‌کهمی چرا کارتها را به‌نشانی سوفی 
می‌فرستم. یقین دارم او آنها را به‌تو خواهد رساند. 





1" 


۶ / دنبای سوفی 


بی‌نوشت: مادر گفت کیف یولت را گم کرده‌ای. قول می‌دهم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالاً مدرسه هم پیش از تعطیلات 
تابستانی کارت جدیدی برایت صادر خواهد کرد. 
قربانت پدر 
سوفی بی حرکت در جای خود میخکوب شد. تاریخ مُهر کارت بستال قبلی 
چه بود؟ بادش آمد انگار تاریخ کارت قیلی هم که در کله ساحلی یافته بود 
ژوئن بود -هر چند هنوز یکماهی به‌ژوئن مانده بود. شاید درست نگاه e‏ 
ساعتش را نگاه کرد و دوان‌دوان به‌خانه برگشت. امروز مدرسه‌اش حتما دیر 
خواهد شد. داخل خانه رفت و پرید بالا در اتاقش. کارت‌پستال اول برای هیلده را 
زیر شال‌گردن ابریشمی سرخ پیدا کرد. بله! مهر پستی آن هم ۱۵ ژوئن بود! که روز 
تولد سوفی است و روز پیش از شروع تعطیل تابستاد. 
در حالی که سراغ یووانا به‌طرف فروشگاه بزرگ می‌دوید. ذهنش مدام به کار 
بو د. 
هیلده کیست؟ پدر هیلده از کجا این‌قدر اطمینان دارد که سوفی وی را پید! 
می‌کند؟ آخر معنی نداشت که پدر به‌جای آن که نامه‌اش را مستقیم برای دخترش 
ارسال کند آنها را برای سوفی بفرستد. مگر می‌شود که نشانی دختر خود ر 
نداند؟ با شاید کسی فصد شوخی دارد؟ یا شاید هم با واداشتن شخصی کاملا 
بیگانه به کارآگاهی و پستچی‌گری؛ می خواهد دخترش را در روز تولدش به‌حیرت 
اندازد؟ برای همین است که کارتها را یک ماه پیش فرستاده؟ شاید هدیه تولد پدر 
همین واسطه قرار دادن او و گزینش دوستی تازه برای دختر خود باشد؟ یعنی 
هدیه‌ای که «عمری دوام می‌آورد» اوست؟ 
اگر این دلقک واقعاً در لبنان است» نشانی سوفی را چگونه به‌دست آورده؟ 
در ضمن؛ سوفی و هیلده دست‌کم دو وجه مشترک دارند. اگر روز تولد هیلده ۳۹ 
۵ ژوئن باشد؛ هر دو در یک روز به‌دنیا آمده‌اند. و هر دو پدرانی دارند که ال 
سوی دنا به‌سر می برند. 
سوفی احساس کرد به‌درون جهانی غیر طبیعی کشیده‌می‌شود. شاید عقیده ب* 


2 "۳ 
کرک 


هیچ کد ام از اندیشه‌هایی را که از آلبرتو کناکی 





بونانیگری / ۱۴۷ 
سرنوشت خیلی هم ابلهانه ناشد. ولی -در فضاوت نباید شتاب کرد؛ شاید اینها 
نت دلیلی کاملا طبیعی داشته باشد. اما اگر هیلده در لبله‌سن زندگی می‌کند 
لبرتو ګناک چگونه کیف او را پیدا کرد؟ لیله‌سن صد‌ها کیلومتر با ابنجا فاصله 
دارد. و سوفی جرا این کارت بستال را روی پیاده‌رو یافت؟ ا ممکن است 


در سب هنگا که ر 3 0 ۱ 
ست می نامه‌ر سالن به صندوی پست منزل نز نزدیی می شد از 


کیف او افتاده باشد؟ در این صورت» چطور همین یک کارت بخصرص افتاد؟ 
aA ۰ ۹ ۳ ۲ ۰‏ رر ۰ 

سوفی بالاخر به‌فر وشگاه بزرگ رسید و یووانا فرباد کرد «تو عقلت را به کل 
از دست داده‌ای؟» 

(ببخش !) 

پووانا مثل معلمهای مدرسه جدی به‌او اخم کرد 

«انشاءالله عذر خوبی داشته باشی.» 

سوفی گفت: «پای سازمان ملل در کار است. قوای دشمن در لبنان جلو مرا 


«تو عاشق شده‌ای... شک نیست!» 


با سرعت هر چه تمام‌تر به‌سوی مدرسه دویدند. 


امتحان :7 ت دید ی وفت ز ک۶ 
د تملیمات دینی که سوفی وقت نکرده بود هیچ حاضر کند. زنگ سوم 


بود. روی ورفه سوالها این مطالب به چشم می‌خورد. 


رواداری و فلسفه زندگی 
۱ فهرستی تهیه کنید از چیزهایی که می‌توان دانست و سپس 
۲ پاره‌ای عرامل مزثر در فلسغه زندگی انسان را نام پبرید. 


۴. منظور از تقدم ارزشها چیست؟ 
سوئی پیش از انکه قلم بر دارد مدتی دراز نشست و فکر کرد. آیا می‌تواند 


آموخته بود در اینجا به‌کار برد؟ 


۱۴۸ / دنبای سوفی 


متا اینکه چارءٌ دیگری نداشت. مدتها بود لای کتاب تعلیمات دینی را باز نکرده 
بود. وقتی قلم روی کاغذ نهاد سیلاب کلمات به آسانی روان فا 

۱ نوشت می‌دانیم که ماه از بنیر ساخته نشده اک 
RS Ga OT‏ 
N‏ 
1 با ایرانیان راخته شد و غیبگوی معبد دلفی مهمترین مت 
a‏ ی 
SEE‏ و خا زندگی ین از مرت و این 
عرش سیر ازج باق مردی قرزا بود. و در تکمیل فهرست خود؛ 
ز ای وتات از که ام ۱۳۰۳۹94 ۶ 3 
E‏ شعیده‌باز سر در می آورد. فیلسوفان می‌کوشند 
از موی زازی خرگوش بالا روند و مستفیم به چشمهای شعبده‌باز بزرگ گرد 
حگز موقق خواهند شد؛ هیچ کس دمی‌دند. ولی اگرفیلسوفی بر دوش ۳ 
۳ بایستد بیشتر و بیتتر به‌نوک موی خرگوش نزدیک می‌شوند» و در اك 
صورت. به‌نظر من؛ شاید توان روزی به‌این موفقیت دست یافت. س 

نوشت: در کتاب مقدس جیزی هست که می‌تواند یکی از موهای ناز 

کش باشد و آن برج بابل است که با خاک یکسا شد» چون شعبده‌باز بزرگ 
ا حشراتِ ریز آدمی از موهای خرگوش سفیدی که تازه افریده بود 
: یادی بالا بروند.»' 
۱ سراغ برس ا 
نا رید محیط و پرورش در اینجا مهم است. فلسفة زندگی مردم زمان افا ر 
00۳ امروز تفاوت داشت؛ چون آنها در دوزان و در محیطی دیگر 
1 عامل دیگر نوع و مردم به‌دست e‏ 
عادی از محیط به‌دست نمی‌اید. همه آن را دارند. محیط و وضع ا- 


س ۲ ۳ ۲ اه نګ 
J - 1‏ 2 
ا اسان نك وال کر ماه راه متوقف شد چود حد 

7 ۱ ست ند رر نو د Ê.‏ : 7 | گنل 8 

۱ .ساره ری ی ۳ ۳ ۳ رک 4 شمه در ۰ در رمين پر 
1 اه نان وتات دم را گر ه فود کرد سیی ب تجو 2 

ندر كه لام از تزا كةي و ی( 

ما e‏ س 


۳ ند (تورات نیرگ كا باس باردهم. ابه‌های (N,‏ ۰ 
مس 2 ر = - ب ۰ 





بونانگری / ۱۴۹ 
شاید بتوان با شرابط موجود در ژرفای غار افلاطود مقایه کرد. افراد با به کار 
بردن هوش خود می‌توانند خود را از تاریکی بیرون کشند. ولی چنین گریزی 
شهامت شخصی می‌خواهد. سقراط نمونهُ بارز آدمی است که توانست با هوش 
خویش خود را ار ورات رما ھان و اخ دیو توا ت «(امروزه 
مردم بیشتر و بیشتری از سرزمینها و فرهنگهای مختلف درهم می‌آمیزند. 
مسیحی و مسلمان و بودایی چه بسا در یک ساختمان کنار هم زندگی می‌کنند. در 
چن شرایطی مهم است که معتقدات یکدیگر را روا داریم نه آن که بگوییم چرا 
عقاید همه متل ما نیست.» سوفی پیش خود اندیشید؛بدک نشد! دید مقداری از 
ورقه را مطمئناً با چیزهایی که از استاد فلسفه یاد گرفته بود پر کرده است. الته 
می‌تواند اندکی هم شعور خود را به کار اندازد و مسر مطلب را با چیزهای دیگری 
که اینجا و آنجا خوانده و شنیده است درز بگیرد. 

به‌سوال سوم پرداخت: «معنای وجدان چیست؟ به‌نظر شما و جدان برای همه 
یکی است؟ این چیزی بود که در کلاس زیاد بحث کرده بودند. سوفی نوشت: 
ردان رانا فص در راک شان دادن به سی و احق انیت عفد تخس 
من این است که همه دارای این توانایی‌اند به‌عبارت دیگر وجدان فطری است. 
سقراط نیز حتماً چنین می‌گفت. ولی تدای وجدان در افراد مختلف ممکن است 
متفاوت باشد. می‌شود گفت که سوفسطاییان در این مورد درست می‌گفتند. آنها 
اعتقاد داشتند که حق و ناحق چیزی است وابته به‌محیطی که فرد در آن بزرگ 
می‌شود. سقراط از سوی دیگر: فکر می‌کرد وجدان برای همگان یکسان است. 
شاید هر دو نظر صحیح باشد. ممکن است که کسی از برهنه‌تمایی خود احساس 
شرم نکند» ولی بیشتر مردمان چنانجه کسی را بیازارند. دچار عذاب وجدان 
متوقل با انس جال بای فافش کرد کو اش ونر کار رد ونان دو 
چیز متفاوت است. گاهی چنان به‌نظر می‌رسد که کسانی کاملاً با بی و جداتی رفتار 
م ی کنیل اما اینها هم به‌عقيده من جایی در کنه نهاد خویش وجدانی دارند. 
همچنان که پاره‌ای از افراد هم کاملاً بی‌شعور می‌نمایند» ولی این برای آن است 


که شعور خود را به کار نمی‌اندازند. 


۰ |/ دای سوفی 


به کار نبریم ضعیف و ضعیفتر مى شود. 

یک سوال دیگر باقیمانده بود: «منظور از تقدم ارزشها چیست؟» این موصوع 
دیگری بود که این اواخر درباره آن بسیار گفتگو کر ده بودند. به‌عنوان مثال ارزش 
دارد که انسان بتواند اتوموییا براند و به‌سرعت از جایی به‌جای دیگر برود. اما 
اگر رانندگی خشکیدن جنگلها و آلودن محیط زیست طبیعی را به‌دنبال آورد؛ 
انسان با گزینش ارزشها روبه‌رو می‌گردد. سوفی پس از تأمل دفیق به‌این نتیجه 
رسید که جنگلهای به ام تاه رس ات ۳ 2۳۳ 
کار چندین مثال دیگر هم بیان کرد. در بایان نوشت: «من شخصاً معتقدم فلسفه 
موضوع مهمتری است تا دستور زبان انگلیسی. بتابراین در تقدم ارزشها بسیار 
به‌جا خواهد بود که فلسفه را جزو برنامة کلاس کنیم و کمی از درسهای انگلیسی 
یکاهیم.) 

آموزگار در زنگ تفریح آخر سوفی را کنار کشید و گفت: 
«ورقة دیتی تو روی سایر ورقه‌ها بوده آنْ را اول خواندم.» 
«امیدوارم به‌فکر تان انداخته باشد.» 
«این درست چیزی است که می خواستم حرفش را بزنم. از سیاری جهات 
بسیار پخته و معقول بود. و متکی به خود. آدم را به‌تعجب می‌انداخت. ولی کتاب 
درسی ات را اصللاً نگاه کرده بودی» سوفی؟) 

سوفی کمی به‌خود پیچید. 

خوت خودتان گفتید آدم بابد عقیده شخصی داشته باشد.) 

ابه من گفتم... ولی هر چیز حدی دارد.» 

سوفی خیره به‌چشم او نگریست. پس 


می تواند به‌خود اجازهُ چنین کاری را بدهد. 


گفت: «من شروع به‌مطالعه فلسفه کرده‌ام. فلفه زمنه خوبی برای نظریات 


شخصی فراهم می آورد.؛ 


۱۱۳ ۱ تا ی‎ AC 


از تجربه‌های اخیر احساس کرد 





بونانیگری / ۱۵۱ 

ایعنی با کاملا درست گفته‌ام با کاملا نادرست؟ منظورتان همین است؟» 

E‏ ی ولی دفعه دیگر مطالب درسی‌ات را 
هم بخوال.» 
آن روز بعدازظهر سوفی ه‌خاه که رسید کیف مدرسه‌اش را روی پلکان 
اند اخت و ف به مخفی‌کاه. پاکتی فهره‌ای روی ریشه‌های گره‌دار کر 3 
کنار باکت کاملا خشک بود؛ یس هرمس مدتی پیش آن را آورده بود. 

باکت را برداشت و از در جلو وارد ساختمان شد. حیوانها را غذا داد و بعد 


رفت بالا به‌اتاق خود. روی تختش دراز کشید» و نامه آلبرتو را باز کرد و خواند: 


یونانیگری 
سوفی ۰ دو باره سر و کلة من دا شد حال که کوش طسو فان طيعی و 
: ۵ 

راط و اه نب از ۱ 
بنابراین از این ہس از پرسشهای مقدماتی در پاکتهای سفید دیگر خبری نخواهد 
نود دیق کف درسی و امتحان مدرسه حم وبا داری. 

۱ ل + ِ ۰ 

ا می خو احم به‌دورة طولانی حد فاص یی ارسطو . نزد ریک بایان فرن 
ارم ,مش از مبلاده و اشدای فرون و سطاه دعنی حدود ۴۰۰ س از لاد 

+ ب ت 

ح. ون هي تو انیم از ( دیس 
بپردارم. می نی که ۱ کنون می‌توانيم از «پیش» و «پس؛ از میللاد مسیح سخن رائیم» 
2 0 2۵ ۱ هن“ 2 ۱ ۱ 
چون در این میان مسیحیت آمد که یکی از مهمترین: و عجیب ترین+ عوامل ا 
۱ 1 با 
زان بود. 

۱ یا و ۰۱ 2 < ٤‏ 
۱ رسطو در ۱ ۲ ۲ بش از میلاد دوک دم در ان هنکام نقش غالب 

۳ ۱ ۱ 3 

حود ر 0 دست داده بود. و این نا حد ادى ده عت *شوبهای سياسي ناشی ۹ 

۱ 1 ر 

لشکرکشیهای اسکندر کییر ۲۱ ۲۳-۳۵ ۳ بیش از میلاد) بود. 
ا ی ۱ 
۱ ر کییر بادشاه مقدوڼه بود. ارسطو هم اهل مقدونیه بود: و مدټې تعلیم و 
تر دست اشنا > حون ۳ بر هره ۳ ۱ 5 ۲ 
٤‏ پییروزی قطعی و نهایی بر ابرانبان را 

کته سراتتحام ی 5 ۱ سر ٠ ۱ ۰ «u‏ ر 

و و زد کا ار این سوه E‏ ا د 
OT‏ ۳ ۳ تک 2 کشورکشایبهای 
ن بونانی را به‌مصر و خاورزمین تا مرزهای هندوستان کسترش داد. 


۲ /دنیای سوفی 


ابر آغاز عصری تازه در تاریخ بشر بود. تمدنی بدید آمد که فرهنگ و زبان 
بونان در آن نقش عمده ایفا کرد. این دوره که نرد یک سیصدسال طول کشید. 
2 بونانیگری (هلنیسم) معروف است. اصطلاح هلنیسم را هم برای دوران 
می‌بریم و هم براي فرهنکگ مسلط بونانی که در سه کشور تابم ونان 
(مقدونیه. سوریه. و مصر) رواج داشت. 

به هر حال ٠‏ از حدود سال ۵۰ پیش از میلاد؛ روم در امور نظامی و سیاسی 
برتری بافت. ابرقدرت تازه رفته رفته تمامی سرزمیتهای یونانی را فتح کرد و از ان 
ا رومی و زبان لاتن بود که از اسپانیا در غرب تا اعماق اسیا سابه 
E‏ ان سراغاز استلای رومیها بود که مان رامعم ول دوران متأخر باستان 
می نأمیم. ولی یک چیز را فراموش نکن پیش از آن که رومیها جهان هلنی را 
تسخیر کننده ردم خود یکی از ابالات زیر نفوذ فرهنگ بونانی بود. بدین‌ترتیب 
فرهنگ و نت کت نو دا مدتها ہس از آنکه قدرت سیاسی بونان از بین رفت» 
همجنان نقش مهم خود را حفظ کرد. 


دین, فلسفه و علم ۹ 

ویاگی بونانیگری آن بود که مرزهای میان کشورها و فرهنگهای کونا کون را از 
بین برد. پیش از این بونانیهاه رومیهاه مصریها؛ بابلیهاه سوریهاه و ابرانیها هر ۳ 
خدای خود را در چهارجوب +مذهب ملی» می‌پرستیدند. اکنون فرهنکهای 
رک و سحرآمیز از اندیشه‌های دینی- فلسفی؛ و علمی 
و 

شاید بتوان گنت که صحنة جهان جابگرّین میدان شهر شد. میدان شهری قدم 
بر از همهمة احناس و نیز عقاید و اند بشه‌های مختلفی بود که به بازار می آمد. در 
تازه دان شهر از اجناس و اندیشه‌های سراسر جهان ریز شد. همه 
به زبانهای گونا گون به گوش هی رسید. 

همان طور که گفتم دید بونانی از زندگی ابنک بسیار بہشتر گسترده بود تا سابق 


1. Late Antiqurty 








بونانیگری / ۱۵۳ 
براین در مناطق فرهنگی پیشین بونان. ولی رفته رفته خدایان شرفی نیز در سراسر 
کشورهای کرانة مدیترانه پرستیده شدند. مذاهب تازه شکل بافت که از خدابان و 
اعتقادهای ملنهای کهن الهام می‌گرفت. این را التفاط یا همبحوشی کیشیا 
ی خوانند. 

پیش از این مردم همبستکی تیرومندی با فوم و با دولتشهر خود داشتند. اما 
حد و مرز که از ميان رفت. بسباری از مردم در مورد فلسفه زندگی خود به‌تردید و 
دودلی افتادند. ووک دوران متأخر باستان به‌طو ر کلی شک مد هبی. نت کر 
فرهنکی. و دد بینی است. می‌گفتند «دنبا پیر شده است.) 
یکی از جنه‌های مشترک ادبان نوبای دوران بونانیگزی آموزه‌های آنها در 
زمینة رهابی بشر از مرگ است. این آموزه‌ها اغلب سری بود. افراد با ایمان با 
پذیرش این آموزه‌ها و برگذاری باره‌ای مناسک. می‌توانستند به جاود انگی روح و 
حیات ابدی دل بندند. کسب دصیرت از ماهیت وافعی کائنات هم می نو انست 
به‌اندار؟ مناسک دی برای نحات روح مهم باشد. 
این از مدهبهای تازه؛ سوفی. و اما فلسفه. فلسفه هم بیشتر و سشتر در راستای 
«+رهایی» و آرامش و صفا حرکت مي‌کرد. اکنون عشده بر ان بود که دصیرت 
غلسمی ه تنها ارخمند است+ بذکه انسان وا از بدیتی و هراس مرگ می‌رهاند. 
بدین قرار مرزهای بین دین و فلسفه رفته‌رفته از میان رفت. 
به‌طور كلي فلسفة دوران هلنیسم چندان اصیل و نوآفرین نبود. افلاطون با 
ارسطوی تازه‌ای دا نشد. برعکس. سه فىلسوف نضتن زک ان بودند که 
الهام بخش شماری روندهای فلسفی شدند. در مورد آنها به‌زودی بهاختصار 
صصت خواهم کرد. 
علم هلییستی نیز تحت تأر فرهنگهای گوناگون قرار گرفت. شهر اسکندربه 
محل دیدار شرق و غرب شد و نقش عمده‌ای بازی کرد. آتن همبحنان مرکر فلسته 
ماند و مدارس فلسفه پس از افلاطون و ارسطو هنوز با بر جا بود. ولي اسکندربه 
مرکز علم کردید و با کتابخانة عظیم خود. به‌صورت کانون رباضیات. 
ستاره‌شناسی. زبست شناسی و پزشکی درآمد. 


۴ / دنبای سوفی 


فرهنگ بونانی آن روز را می‌توان با جهان امروز مقایسه کرد. فرن ببستم هم ار 
تمدنی دسیار باز برخوردار بوده است. این کک در زمان خود ماه موحب 
د د یاف فد در دين و فلسفه شده است. و هماک نه که در آغاز دور 
مسبت مذاهب بونانی. مصری. و شرفی در رم ام بافت می شد. امروزه» در ,بایان 
قرن بیستم. هم در همه شترهای کو پمک و بزرگ اروباه ادبان قسمتهای مختلف 
حیتان در کنار هم دیده مې شود. 

امروزه همپحنین مي‌ببنیم چمگونه معحونی از کیشها. فلسفه‌ها. و علوم قدیم 
حد ید مې تو اند سنای جهان نی تازه شود. این «معرفت جدیده در واقع پشتر 
تخته باره‌های آبآورده‌ای سینت ا( عصر کهن و ردشه در عصر ودی دارد. 

همانطور که گفتم. فلسفة این دوران همچعنان پیرامون مساثلی دور می زد که از 
سوی سفراط افلاطون و ارسطو مطرح شده بود. وحه همة آنها سعی در 
بافتن بفترن راه زیستن و مردن بشر بود. سر و کار آنها بیشتر با اخلاق بود. در 
تمدن تازه اخلاقیات برنامة کار اصلی فلسفه شد. 5 کی ی ند که 
بفهمند خوشجتی حقبتی چیست و چگونه می‌نوان به‌آن دست افت. به چهار 
نمونة اب روندهای فلسنی نکاهی مي اند ازریم 


کلانا 

که ریت رو ری سفراط کنار دکه‌اي انستاد وه اشتامن ک نا کن که مې فر و خت 
نظر انراخت. و پک حه جز ها که مر من از ندارم!؛ 

این گفته را می‌توان شعار کلبی مشربان شمرد. ابن مکتب در حدود ۴۰۰ پیش 
از مبلاد تاسط آنشستشسی؟ در تن به‌وجود آمد. آنتیستنس از ف ن سقراط 
به‌شمار می‌رفت. و به و یژه شيفتة قناعت سفراط بو د. 

کلیبان معتقد بودند که خوشحتی حقیقی در مواهب ظاهری همپحون تحملاات 
مادی . قدرت ساسی . با تند رستی نیست. خوشختی حثیفی در ان است که انسان 
ا را از قید و بند این چیزهای اتفاقی و گذرا رها سازد. و از آنحا که خوشبحنتی 


مس سس ~~ 


1 Cynics 3 Aanlbslhenes 
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و 
در کرو این کونه چیرها نیست: پس می‌نواند در دسترس همه باشد. خوشبختی وفتی 
به‌دست: اا دیگر هید وقت از دست نمي رود. 

مشهورترین کلیبان دیوگنس ۱ [ دیوجانس ه شا گرد آنتیستنس بود که در خمی 
می‌زیست. و از مال دیا ردا و عصا و کیسه‌نانی بیش نداشت. (۷بنابراین ربودن 
خوشختی او کار ساده‌ای نود!) روزی کنار خم خود نشسته بود و از آفتاب لذت 
می‌برد: در این حال اسکندر بزرگ سراغش رفت. امپراتور در برابر او ابستاد و 
پرسید چه می‌تواند برای او بکند. آآبا چیزی می‌خواهد؟ دبوگنس پاسخ داد «بلی. 
کتار بایست. حلو افتاب راگ فته‌ای.؛ بدین طریق نشان داد عنی تر و خو شخت تر 
ا O‏ است که در برابرش ابستاده. _دعنی آنحه را می خواست داشت. 

کین ن معتقد بودند که مردم اند نک ان سامت خود باشند. حتّی درد و هر 
هم نباید کسی را دلوایس کند. و نیز تباید خود را با اندوه د یگ ان آزار دهیم. 

اصطلاحهای « کلی‌مشرب» و « کلی‌مشریی؛ امروزه به‌معنای ناباوری 
و بشفند اهر ده صمیمیت و خلوص ي به کار می رود اناد بی اعتنایی 
به رنج مردم امست. 


2 


I 


رواقیان" 

کک در ندا فلسفه روایی ب که حدود ۲۰۰ سال یش از مبلاد در اص 
OR RE TSAR‏ این مکتب زنون" نام داشت که از اهالی 
قرس بود و پس از سانحه‌ای دریابی سر از آتن در آورد و به‌رواقیان پیوست. وی 
بیروان خود را معمولا زیر سقف بک رواق جمم می‌کرد. به‌همین خاطر رواقی نام 
بافت 02۱ در بونانی به‌معتی روای است). فلسغة روافی بعدها در فرهنگک 
دومی از اهمت زبادی برخوردار شد. 

روافیاه مانند ۱ مت ۳ دند که ا ah e‏ 

کک جرا تینوی مفتند بر نها همه جزتی از خرد مشترک 
- لوکوس - هستند. به‌نظر آنها هر انسان مییاتوری است از دک حهاد: یا «عالم 


5 مرن‎ 
1 Dıogenes 2 Stolcs 


3 Zeno 4, logos 


۶ /دنای سوفی 
کویعک , که خود بازتابی است از «عالم بزرگ . 

ی دید گاه منحر به اند یشه‌ای شد که نوعی راسي کلی وحرد داردء که در 
حکم قانون طبعی است. و چون این قانون طیعی بر پاية خرد لا یرال انسانی و 
استوار است. با زمان و مان تخیر نمی بابد. ہس در ابنجاء روائیان مجانب 

او تاه ا نش 

قانون طبعي شامل همه. از - و رواشان محموعة عرانین هر 
کشور را تقلیدی ناقص از «قانون» درونة خود طیعت می دانستند. 

رواقیان تفاوت بین فرد و جهان را زایل شمردنده و به‌همین ټرټبب. هرگونه 
تضاد مان «روح؛ و «ماده» را منگر شدند. و گفتند فقط یک طیعت وحود دارد. 
امن شبوة انديشه را یکتاگروی" می‌خوانند (در برابر دوگروی" بسیار آشکار 
اقلا طون با دوگانگی هستی از دید او) 

رواقبان فرزند زمانة خوده یعنی به‌وصوح «جهان شمول» بودند. 

فرهنگ معاصر را خیلی پیش از «فبلسوفان خم ( کلیان) می,ذیرفتند. تو جه 
همکان را به دوستی و همدلی انسانی حلب می کردنده به‌سیاست مې برداختنده و 
بسیاری از آنان. به‌ویژه مارکوس آورلیوس امپراتور روم ۱۲۱-۱۸۰۱ پس از 
میلاد). سیاستمدارانی فعال بودند. ابنها فرهنگ و حکمت بونانی را در روم 
کی ی فا ENS‏ 
دولتمرد خطیب و فیلسوف. بود که بندار انو ا را سس "ورد - یعنی 
دیدی از زندگی که فرد را کانون اصلی می‌شمارد. سالبانی بعد رواقی دیگری به‌نام 
O E E O E SST‏ 
است». این گفته از آن چس شعار انسانگابان شد 

رواقیان» فزون بر ابن» تا کید ورزبدند که تمام فرایندهای طیيعی» مثلا بیماری 
و مرگ تابع قوانین بی چون و چرای طیعت اند. انسان بنابراین باید سرنوشت خود 
را پدبرد. هیچ چیز تصادفی روی نمی‌دهد. همه چیز از روی رورت است؛ پس 
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سرنوشت که سر سید و در ددء شکات دیک فابده ندار د. همپحیس ۰ به نطر ایای ب 
ادم باید رویدادهای خوش زندگی را بدون ن هیاهو د برد. اد این جهت بی شاهت 
به دجیان پیستند. که مدعی ودند رویدادهای برژنی همه یاهمیت است. حتی 
امروزه هم در مورد کسی که اجازه ندهد احساسات پر او غلیه کند اصطلا < 
۰ رامش روافی؛ به کار می رود. 


اپیکوریان 


کا : 5 
نطو نه که د ند یم سفراط می خو ست دو داد دسر جح نه مې نو اند خو ل 


به‌سر برد. کلییان و روافیان هر دو غلسفة او را جني ن تفسر کردند که دشر دید حو د 
از تحملات مادی ر ها: : 
ر ر تحمللات مادی برهاند. ولی سفر اط شا کرد دیکّی داشت به‌نام آربستپوس ۱ 
وی بر ان باور بود که هدف زندگی دستیایی به بالا تین لذت حسی ممک اس 
گنت ات رترت یکی و دود و ند ی اا نیس درصدد برامد 
روشی در زندکی بدید آورد که از هرکر نه درد و رنج دوری جوید. ۱ کیان و 
روافیا معتقد به تحمل درد بودند: که با کو شیده 
دارد.) 

(یگوروس ۰۳۴۱۱ ۷)) در حدود صد یش ار میللاد مکتبی فلسفی در 
۱ 2 

2 د. بیروان 9 را يڪور دان هی نامدند. ۰ وف مسرب EN‏ او یه 1 

دسترض داد و با نطردة اتم دموکریتوس درهم آمیخت. 

معروف است که کو ران در داعی می زیستند. یدن سب به و حگمای با 

4 

همشلو ر شد ند. ۰ عى وید بر سرد ین با نوشته‌ای ار هی ی 


6 + برای دوری حستش ار درد قرف 


اس 


۳۹ 


م 


یکانه. ایحا بهتو خوش خواهد کذشت. ابنجا خوشی والاتریین نیکیهاست.: 

۱ ایکوروس تا کید می‌کرد که خوشیعا را بايد هميشه با عوارض جنی احتمالی 
ها ستیچید. ار کار بیش از حد معمول شکللات خورده باشی می فهمی چه 
یکم 8 نجورده‌ای. یا حال امتحان کن: هم پولهای توجبی را که جمم 
ردد ای۰ بردار و ہکا شکلات بحر (فرض بر این است که شکلات دوست 


سس 


۱9 
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داری.) برای انحام این تمرین بابد همة شکلاتهای خوشمزه را یکدفعه بخوری. 
حدود نیم ساعت بعد متصود ایکوروس را از عارضة جضی می‌فهمی! 

اییکوروس همحنین اعتقاد داشت که لذتهای رودگذر بی‌ثمر است* بابد 
وق بزرگتره بایبدارتره و عمیقتره در درازمدت رفت. (مثلا شاید 
بکسال تمام شکلات نخری و پولهای توجیبی‌ات را پس‌انداز کنی و با 
دوچرخه‌ای نو بخری یا به یک سفر خارج کشور بروی.) ما برخلاف حیوانات 
قادر یم ند ها را برنامه ریزی کنيم. می‌توانیم وحساب خوشیها یمان را بکنیم. 
شکلات خوب است. ولی دوچرخة نو با دیداری از انکلستان بهثر است. 

ایبکوروس در ضمن: تأ کید ورزید که «خوشی, الزاماً به معنای لذت جسمانی 
مثلاً شکلات خوردن- نست. ارزشهایی چون دوستی و درک هنر یز بايد 
به‌حساب د از ای گذشته. لذت و بهره‌حویی از ا نبازمند آرمانهای کهن 
بونان. خویشتنداری. میانه‌روی. و آرامش است. ميل و هوس را بابد مهار رده 
آرامش به‌ما بارای تحمل درد و رنج می‌د هد. 

ترس خدایان بسباری را به‌بات اییکوروس آورد. نظریة اتم دموکریتوس. در 
این راستاه برای مقانله با خرافات مذهبی حربة سودهندی بود. برای بهتر ریستن 
مهم است که بر هراس مرگ چیره شویم. بدین منظور اپیکوروس دست به‌دامن 
نظریة «اتمهای روح؛ دموکریتوس شد. شاند بادت باشد که دموکرتوس اعتفاد 
داشت بس از مرک اتی نیست چون وقتی مردیم: «اتمهای روح؛ به‌هر سو 
پرا کنده می شود. 

اپیکوروس خیلی ساده گفت: «مرگ به‌ما مربوط نیست؛ چون مادام که ما 
وحو د داریم» مرگ وحود ندارد. و وقتی وک اد کک وحود نداریم. .0 
(فکرش وا که بکنی هیچ مرده‌ای از مرده بودن خود گر شنت 

ابیکوروس فلسفة رهابخش خود را در چهار عبارت یا رت خودش؛ 
جهار اه داروبی خلاصه کرد 

از خدایان اید ترسید. مرگ دلوایسی ندارد. نیکی آسان به‌دست 
میبد. تحمل هراسناک دشوار نیست. 
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از دید ونایان. قباس سخنان فلسقی و ادوات علم پزشکی. کار تازه‌ای نود. 
مقصود این بود که انسان بايد خود را با «حعبة طبی فلسفی » محتوی چهار داروی 
اییکوروب ی محهز سارد. 

اییکوربان- برعکس رواقبان. به‌سیاست و احتما علاقه‌ای نشان ندادند: 
اندرز اییکوروس «زندگی دور از هیاو بود. شاید بتوان «بایع؛ او را به خانه‌های 
اشتراکی ( کمون) امروزی تشه کرد. در رمان ما هم افراد بسیاری درصدد 
بر هد اند وک گاه ایمتی » دور از جامعه- بحو نند. 

بس از اپیکوروس. بسیاری از پیروان او به‌تمتع و لذتهای نفسانی بیش از حد 
با فشردند. شعار اینان «دم را دریاب!» بود. امروزه وا «ایبگوری؛ به‌مفعومی 
منقی به کار برده مې شود و منظور آدمی است که فقط به خاطر لذت وک ھی کتاق: 


نوافلاطونی 

همان‌گونه که شرح دادم مشرب کلبی و رواقی و اپیکوری هر سه از آموزه‌های 
جه دوق در ی ا ایی یوقن ار س د ماد 
هرا کلیتوس و دموکریتوس: هم استفاده شد. 

ولی چشمکیرترین روند فلسفی در دوران متأخر بونانیگزی مسلماً از فلسفة 
اقلا طون الام بافت. بنابرایی آن را فلسفة نوافلاطونی می نامند. 

مهمترین چهرة فلسفة نوافلاطونی پلوتینوس' [ فلوطین ] ۵-۲۷۰۱ ۲۰ ہس از 
مبلاد) بوده که در اسکندربه فلسفه آموخت ولی در رم مستقر شد. عزیمت او از 
اسکندربه در خور توجه است. چون این شهر چندین فرن محل تلاقی فلسفة 
بونانی و عرفان شرقی بود. پلوتینوس نوعی آبین ِِِ با ِ به رم آورد که 
بعدها با مسبت به رقانت حدی برخاست. در هر حال. قلسغة نواقلا طوني نیز 
به نویه خود در روند کلی الهیات مسیحی نقودی پیرومند داشت. 

سوفی. آموزه مل افلاطون بادت هست؟ بادت است چگونه ین جهان 
مثالی و جهان محسوسات تمایز نهاد. این به معنای شکافی بارز ميان روح و جسم 


1. Neoplalonısm 32 5 


۰ / دنیای سوفی 


بود. انسان بدین ترتیب موحودی دوگانه شد: بدن ما مثل هر چیز دیگر جهان 
محسوسات متشکل از خاک و غبار بوده ولی ما روحی غنانابذ یر نیز داریم. این را 
بسیباری از ہوناتبان مدتها پیش از افلاطون هم باور داشتند. بلویینوس در ضمی با 
افکار مشابهی از آسیا آشنا بود. 
پلوتبنوس اعتقاد داشت جهان پلی است میان دو قطب. در بک سو نوری 
ملکوتی است که وی ان راوجود یکتا اه و کاهی خدا. می‌نامد. در سوی دی 
تاریکی مطلق: که هیچ پرتوی از وجود یکتا نمی‌گرد. منظور پلوتبنوس المته این 
است که این تاریکی وحود خارجی ندارد. صرفاً وو روشنی است - به سخن 
دبک هیچ نیست. آنجه هست خدا با وجود یکتاست. و به همان گونه که تاش 
نور هر چه پیشتر برود پرتو آن کمتر می‌شود. نقطه‌ای هم هست که نور خدا 
نمی تواند بدان برسد. 
به گنتة بلونینوس- روح از نور وجود یکتا روشنی می‌یابد. حال آن که ماده 
تاریکی است و وجود واقعی ندارد. اما هر صورتی در طبعت دارای پرتو خفیقی از 
وجود یکتاست. 
آتش سوزان بزرگی را در شب تصور کن که جرقه‌های آن به‌هر جهت می‌برد. 
پرتو آتش در شعاعی پهناور از زمیتهای اطراف» شب را به روز مبدق می‌سازد؛ ولی 
شعلة آتش از چند فرسنگی هم به‌چشم می‌آید. اکر از این هم فراتر برویم» هی بم 
خال کو پمک روشنی» همانند چراځ از راه دور در تاریکی سوسو می‌زند؛ و ۱ کر 
دور و دورتر برودم» در نقطه‌ای نور دیگکر به‌ما نمی‌رسده و اشعه‌های نور در شب 
محو می شود و چیزی جز تاریکی محض نمی پښم. دیکگر نه شبحی به‌چیشم می ید 
نه سایهای. 
حال فرض کن هستی چیزی شیه این آتش است. آنچحه نور میافشاند خداست 
-و تاردکی فراسو مادة سردی است که انسان و حبوان از آن ساخته شده‌اند. 
نرد.دکتر از همه به‌خدا مثالهای جاودانه. بعنی صورتهای آغازین تمامی مخلوقات 
است. روح انسان. برتر از همه «حرقه‌ای از آتش؛ می باشد. و هر کجا در طییعت 
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بنکری نوری ملکوتی وو لین ورو ی و کا موحودات ن 
دید+ حتی کل سرخ با سنل کوهی هم تابش ملکوتی دارد. زمین و آب و سنگ ار 
همه دورتر به خدای زنده‌اند. 
می‌خواهم بکويم در هر چه هستی دارد جرئی از راز ملکونی هست. درخشش 
آن را در خشحاش یا در گل آقتاب٤‏ د ن نز می‌توان دید. این راز نافعمیدنی را 
حتی در پروانهای کەو شاخه‌ای بهشاخا دی یرد دیا در ماهی 
فرمزی که در تنگ بلورین شناور است: می‌توان احساس کرد. ولی ند یکتر از هر 
جر 9 خود ماست. در آنبحاست که ماو راز رگ حیات کی هی شوریم. 
در حفیفت. در لحطه هایی سیار کمیاب حال به‌ما دست می‌دهد که احساس 
م‌کنيم ما خود آن راز ملگوتی هستیم. 

استعارة ,بلویبنوس خیلی شیه اسط رة عار اقلا طون است : هر جه رو به دهانه 
غار پیشتر می‌رویم» به‌آنیعه منشا هم هستی است نزدیکتر می‌شويم. ورگ 
"مور ,بلو ینوس برخلاف هستي به‌وضوح دوگانه اقلا طون. کلیت و تمامیت آی 
تام همه چیز یکی است د زرا همه چیر خداست. حتی سایه‌های زرفنای غار 
افلاعطون هم پرتوی کم‌رنگ از وجود یکتا را می نمابانند. 

لو ننوس در لحطه های نادرى ار رند و ده هم سی روح خود و خدا وا 
احساس کرد. ما این حالت را معمول* تحربة عرفانی می‌ناميم. پلوټبنوس تنها کسی 
نپست که چیین حالی به‌او دست داده است. افراد پیشماری در بسیاری فرهنکیا 
از تحریط مشایهی صحبت کرده‌اند. جزییات امر عمکی است متفاوت باشد. ولي 
وجوه اصلی یکی است. احازه بده ,باره‌ای از این وحوه دا با هم مرور کنیم. 


عرفان 
ِ عرفانی دی شدن با خدا با با «روان کبهایی, است. بسیاری از مذاهی 
* موجود ین آفریدگار و آفریدگان تاکر می‌ژرزند» ولی عارف چین 
ی هی بمند. عاری «وحدت با در «دکی سدن) دااو را ازموده اس 
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لحظاتی کوناه می‌توانیم با «من» بزرکتری ابنهمانی ,باییم. بعضی از عارفان این دا 
خدا تامید دانده و رخی کی هن طبیعت ؛ با کائتات. وفتی این همحرنی 
ا عارف احساس ین کنو «دارد خود را از دست مې دهد« دارد در 
محو می شود با همانک نه که قطرة آب به‌دریا ان خدا کم 
می‌شود. عارفی هندی روزگاری این حال را چنین توصیف «وفتی ۳ 
خدا نبود. حال که خدا هست؛ من دیحر نیستم.) 2 مسیجی س 
۳ ۱۰۲۴-۱۷۷۱ این ق کفت : هر قطره بهدریا که 
ببوست دربا می شود روح هم سرانبحام تعالی می کیرد و خدا می‌شود. ۱ 
۱ ممکن است فکر کے «خود را از دست دادن» ریاد دلسند نپیست. می دانم 
منظورت بچیست. اما مطلب این است که آنه از دست می‌دهی. بسیاربسیار 
نا ۱ ار ۳ است که به‌دست می‌آوری. خود را به صورتی که فعلا داری از 
رس ولی همزمان احساس می‌کنی چیزی ka‏ بزرکتره تمامی کافناتی. 
در واقع. خود روح کیهانی؛ سوفی. تویی که خدایی. اکر خود موسوم ات 
۳ را از دست بدهی. مي ټوالی دل خوش e‏ 
ری است که در هر حال روری ار میان نزو ها ٠‏ نو تِ ِ 1 
دست شدن نو ممکی می‌شود- به کنا عارفان» همانند آتش مرموزی است 
ِ ی ا د اه یداه 
ولی این کونه تحربه‌های عرفانی به‌خودی خود حاصل نمی شود. عار ۱ 
تا که را پیمابد تا به‌درگاه خدا راه یابد. اي مراحل عبارت است از 
و ۳ گونا کون حذبه و مکاشفه. عارت ببس از طی این مراحل 
یا مد خود می رسد و بانگ «انالحق؛ یا «من توام؛ پرمی‌کشد. 
روندهای عرفانی در حمة دینهای بزرگ جهان بافت می‌شود. و کک 
صوفبان از تحره‌های عرفانی خود شاهت شابان ملا حطهای در سر اسر سرزمین ۱ 
فرهنکی دارد. صوفی می‌کوشد برای تحربة عرفانی خویش تفسیری ديني با فلسفی 
فراجم "ورد و در اینحاست که ىشن فرهنگی ۵ آشکار می کرد د. 
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بونانیگری ۱۶۳ 
در عرقان باختری دعیی ۰ در بهودیت 


سیحیت. و اسلام- عارن وار 
دارد که دیدارش دا سخد 


ی متشخص است. خدا را آنکه هم در طیعت و هم در 
دوح دم حضور دارد در عين حال در عالمی برار د قزار از ین جهان است. در 
عرفان خاوررمی - نی ۰ در این مدو بود و کیش چینی- نک تحریة عرفانی 
معمو ل* ۳ اد عام کامز در خدا با در «روان کیهانی: است. در این حال عارن 
می تواند بک ید من دوانکیهانی ام هن خدايم.» چراکه در این مذاهي خر 
نه تنها در حهان حصور دارد+ حای دی هم پیست که باشد. 

جښشهای پرومند عرفانی. د د حخصوص. از مدتها پیش از زمان افلاطوی 
وجود داشته است. سوامی ویوکناند۰۱ صوفی هندی که دد آوردن این هندو 
به‌ظرب دست داشت. یار گنت . «برخی مذاهب جهان میک زر کسی که 
بەخدایی متشخصی رون از وجود انسان معتفد نباشد مشرک است. ما 
ایک کد پباشد مشرک است. شرک به 
ده س AO GES‏ 


می کو ریم 
عم ما یی اعتقادی 


تحربة عرفانی می‌نواند واحد اهت اخلافی نیز باشد. یکی از رسای جمهوو 
,ست هندوستان. سروبالی رااها کریشنان ". روزي گزن . ۰ همسایه ات را ی ن 
خود دوست ,دار چون نو همسایة حودی. اشتباه است که فکر کنی همسابه‌ات 
دیگی ست 

زی مود که اد کیش خاصی پیروی تمی‌کنند. سض ا 
رها عرفانی می‌رود. ابنان نا گیا بهتعریه‌ی که آن را ها گاهی کیهانی, با 
حش لا یتناهی , می نامند برخو ود دانر. احساسی که به این 


افراد دست دلوم نوعی 
رها شرن دند 


زمان و تحریه کردن حجهان ار «دربحه ادت و ده اسڻ. 


سوفی روی تختٹ راست ل ست. دست به‌سر و ر 
aR‏ دارد. بیشتر و بیشتر که درباره 


ی ابتدا دور اتاق و بعد بیرون از پنجره و دور و دورتر روی شهر به‌یرواز 


2 Sarvepalh Radhaknshn an 


1. Swami Vivekenanda 


وی خود کشید ببیند هنوز 
پلوتینوس و عارفان خواند احساس کرد 


۴ / دنبای سوفی 


درآمده است. از آن بالا به‌مردمی که در میدان بودند بو همین طوره 
شناور بر فراز کر زمین؛ پیشتر و پیشتر رفت» از دریای شمال و اروپا و از صحرا و 
جلگه افریقا گذشت. 

تمامی جهان تقریباً به‌صورت فردی زنده درآمده بود؛ و او احساس می‌کر د 
این فردکسی نبود جز خود او. پیش خویش اندیشید» جهان منم. این عالم عظیم و 
پهناوری که غالباً در نظر او بی کران و هراسناک می‌نمود -خویشتن خویش بود. 
کائنات به‌چشم سوفی هنوز کلان و شکوهمند می‌آمد اما اکنون خودش هم 
بسیار بزرگ شده بود. 

این احساس فوق‌العاده چند لحظه‌ای بیش دوام نیاورد؛ ولی سوفی بقین 
داشت هیچ وقت آن حالت را فراموش نخواهد کرد. مثل این بود که چیزی در نهاد 
او از پیشانی اش بیرود جهیده با همه چیزهای دیگر در آمیخته است -ینداری 
قطره‌ای رنگ در ظرفی آب افتاده است. 

سر و صداها که خوابید» مثل آن بود که آدم پس از رژیایی دلپسند با سردرد از 
خواب بیدار شود. بااکمی دلخوری یادش آمد هنوز جسمی دارد که در تقلاست 
در تختخواب راست بنشیند. نوشته‌های آلبرتو کناکس را دمرو خوانده بوده این 
بعش را درد آورده بود. ولی می‌دانست چیزی فراموش‌ناشدنی آزموده است. 

عاقبت خود را جمع و جور کرد و روک پایش ایستاد. پیش از هر چیز برگهای 
کاغد را سوراخ کرد و آنها را کنار درسهای دیگر در پوشه قرار داد. سپس رفت 
پایین در باغ. 

برنده‌ها چنان نغمه‌سرایی می‌کر دند که گوبی جهان تازه به‌وجود آمده است. 
برگ درختان غان در پشت لانة خرگوشها چنان کمرنگ بود که انگار آفریدگار کار 
رنگ آمیزی آنها را هنوز تمام نکرده بود. 

آیا سوفی می‌توانست به‌راستی باور کند که همه چیز نوعی «من! ملکوتی 


است؟ آیا می‌توانست مدعی شود که روحش «جرقه‌ای آتش» است؟ اگر اين * 


چنین باشد پس او حقیقتاً موجودی ملکوتی است. 


بازگردد, ولی 





کارت بستالها 


چند روزی گذشت اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا پنجشنبه, ۱۷ مه 
5 ۱ د 2 جرال 
ملی تروز- بود. روز هیجدهم هم مدرسه بسته خواهد بود. امروز وقتی با 


َ ۰ بووانا از 
رسه می آمدنده دخترک ناگاه گفت: «می آیی برویم چادر 


برنیم!) 
واکنش انی سوفی این بود که نمی‌تواند زیاد از خانه دور بماند. ولی سی 
گفت: اچرا نه؟ ا ۰ 


چند ساعت هل ری کت کت 4 
کک بعد یووانا با کوله‌پشتی بزرگ خود در خان سوفی بود. سوفی نیز 
خود را انباشت. چادر هم داشت. هر دو وسایل خواب و ژاکت 
صافی» زیراندا: > قو ۵ ر 2 آذرق 
برا ز و چراغ‌فره ترموس و مقدار زیادی اذوقه دلخواه خود 
برداشته بودند. 
ما ف ر 
در سو :دک سا - EE‏ 
0 فی برد : عت پنح به خانه امد» مقداری روضه خواند و امر و 
ی ۵ کرد. می‌خواست بداند کجا می خواهند بروند چادر بزنند 
گفتند خیال دارند تک بالا 2 E‏ 
رند برو بالای تیه سیاه‌خروس. شاید بخت هم یاری کند و 
سح صدای عشقبازی سیاه‌خروسها 
سرفی قصد دیگری 
نباید از کل 


را بشنوند. 

EE |‏ ]و 2 2 ۰ ۰ 
هم گزیتش ن نقطه داشت. فکر کرد تبه سیاه‌خروس 
خیلی دور باشد. چیزی او را وامی‌ داشت بار دگر نه انا 


د دختر از در راخ ۱ آمل 
ر ر باغ سوفی درآمدند و درازای بن‌بست کوچک را پیمودند. از 


۶ / دننای سوفی کارت بتالها / ۱۶۷ 


اینجا و آنجا گپ می‌زدند. و سوفی خوشحال بود اندکی از فکر فلسفه درامده و فایق پارویی. همان فایق قبلی را در میان نیزار با دست نشان داد. 


8 اببینم» تو پیشتر هم اینجا آمده‌ای؟» 

حدود ساعت هشت در محل مسطحی بر بالای کے سیاه‌خروس چادرشان ر 
افراشتند. وسایا خواب خود راگستردند و آمادهُ شب شدند. وقتی ساندویچهای 
کاله کد شنیده‌ای ؟» 












سوفی سرش را جنباند. اگر بخواهد دیدار پیشین را برای او تعریف کند قضیه 
خیلی پیچیده می‌شود. و بعد ناچار است داستان آلبرتو کناکس و درس فلسفه را 
خود را خوردند» سوفی پرسید. «هیچ‌وقت اسم نیز به دوستش بگوید. 
۱ کلیه سرگرد؟) 
«اين نزدب بکیها در میان جنگل کلبه‌ای هست... کنار دریاچه‌ای کوچک. زمانی 


مرد عجیب و غریبی آنجا زندگی می‌کرد؛ سرگرد ارتش بود؛ بدین جهت به کلبه 


روی اب پاروزنان کلی خندیدند و با هم شوخی کردند. به‌آن سوی آب که 
رسیدند سوفی مواظب بود قایق را درست از آب بیرون بکشد. 
رفتند پشت در. معلوم بود کسی در کلبه نیست؛ سوفی دت رة 5ز | 


ی کرد معرورف شتله است:) چرخاند. 


رحا لا هم کسی آتجا ود کون می‌کند ؟» «ففل است... اتظار نداشتی باز باشد که؟» 
«می خواهی برویم سر و گوشی آب دهیم؟» سوفی گفت: «شاید بشود کلیدش را بیدا کرد.» 
«کجاست؟) و لای شکاف سنگهای سا ختمان را ۳۳ 


سوفی وسط درختان را با فس نان وادد 


۱ یووانا بسن از چند دقیقه گفت: «واه» بیا دیگر برگردیم به چادرمان.» 
بو وان ل مشتاق نبود ولی سرانجام راه افتادند. خورشید پایین آسمان بود. 


نا گهان فریاد سوفی بلند شد: «ایناهاش! پیدایش کردم!» 


ی ۱ ۱ 
ابتدا از میات درختان بلند کاج گذشتند» ولی طولی نکشیده در بیشه‌زار و آنبوه سوراخ فقل کرد و در باز شد 


۲ دو دختر اتگار بخواهند ما بکنند پاورچین باورچیم به‌داخا خد بد: 
a‏ ۳ افتادند. بالاخره به‌جاده‌ای رسیدند. آیا این می تواند حاده‌ای سب پاورچین باورچین به‌داخل خزیدند. 
E‏ 


داخل کلبه سرد و تاریک بود. 

یووانا گفت: «من که هیچی نمی‌بینم!» 

سوفی فکر این را هم کرده بود. قرطی کبریتی از جیبش درآورد ویک کبریت 
دوشن کرد. دیدند کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. سوفی کبریت 


۵ ۲ ۱ 3 ۲۹ 9 8 
کک زد» و این بار چشمش به‌ته شمعی در شمعدانی فلزی روی سربخاری 
فتاد. 


باشد که سوفی آن یکشنبه صح پشت سر گذاشت؟ 

ابد خودش باشد -چون تقریاً بلافاصله دید چیزی در سمت راست جاده 
لابلای درختان برق می زند و آن را به‌یووانا نشان داد. 

گفت: «اتحاست.) 

لحظه‌ای بعد کناز: دراه اوه و شرف او این ری اب به کل 


‌ ۰ ۰ | با بت ما کت . ۲ 
نگریست. تمام بنجره‌ها بسته بود و کرکره‌ها کشیده. بنای سرخ‌رنگ انچنان شمع را با کبریت سوم روشن کرد و اتاق انقدر نور پیدا کرد که اطراف را 


ASS ۲ ۳ ۱‏ د جنین جبز ی ندبده بود. مرو 
بو وانا رو به‌سوفی گر داند: «باید به اب بزنیم *» دا روشن کند؟» 


«نه اناا با قات ویم.) 
E E E‏ "وستش سرش را جنباند. 


۱ کارت یستالها / ۱۶۹ 
۸ / دنبای سونی 


شود. در وا انا سیخ نش و 5اه کرک 
و فیح ادامه داد: «ولی این نور جایی در تاریکی محو می‌شود. در والح یووانا سیخ نشست و در چشم سوفی کر 


ر گر ر قلا انا ای ! 

تاریکی موجودیتی از خود ندارد. بلکه نبود روشتایی است.» «پس تو قلا ایتجا بوده‌ای!) 

۳ و فا . ۳ ! بالا سا نرود ft...‏ «اره» گمانم بوده‌ام.» 
پووانا به‌لرزه افتاد» امن می ترسم رم 
«اول توی آینه نگاهی بکنیم.» 
سوفی ین برنزی را که مدل پیش بالای گنجه آویزان بود نشان دلد. 
پووانا گفت: «آینُ خیلی قشنگی است.» 
(ولی سحرآسیز است!» 


1 1 م ك 3 ۱ 
«اي این اي آینه؛ بگو کی از همه خوشگلتره؟» ۱ 
«شوخی تمی‌کنم؛ بووانا. جدی می‌گویم می‌توانی به آن نگاهکنی و آن طرفش 







اظ ر رسد د امت افرار کد که فلا آنسا برده امه ضرری دار 
چیزهای عجیب و غریبی را که این چند روزه برایش اتفای افتاده به‌دوستس 
بگوید. 

«نخواستم پیش اد آنگه بیاییم اینجا بگویم.» 

یووانا شروع کرد به‌خواندت کارتها 

«همه برای کسی است به‌نام هیلده مولرکناگ.! 

سوفی هنوز دست به کارتها نزده بود. 

«به چه نشأتی ؟» 


رأ سینی.) 
«مگر تو نگفتی قبلاً اینجا نبوده‌ای؟ خوشت می آید مرا بترسانی؟» ۲ ۱ 
سوفی برای این حرف جوابی نداشت. بووانا خواند: «هیلده مولرکنا ی توسط البرتو کناکس. لیله‌سن» نروز.» 
۱ سوفی نقس راحتی کشید. ترسیده بود کارتها بگوید توسط سوفی آموندسن. 
حال آمد جلوتر و آنها را از نزدیک بررسی کرد. 


YAN‏ اوریل... ٣‏ مه... ۶ مه... ۹٩‏ مه... ند روز یی بست شدهاند.) 


(ب‌خشید.)) 7 

ناگاه بووانا در گوشه‌ای کف اتاق چیزی پیدا کرد. جعبۂ کوجکی بود. ان را از 

که ات داستتا 
ss‏ «ولی چىز دیگری هم هست. مهرهای بست همه نروژی است! به‌این نگاه 

۱ کن... گردان سازمان ملل... تمبرها نیز نروژی است!» 

«فکر می‌کنم این معمول انهاست. آنها باید بی‌طرف باشند. بنابراین پستخانة 
محصوص خود دارند.» 

«ولی پست را چگونه به‌اینجا می رسانند ؟) 

الاب با هواپیماهای ارتشی.» 


«دست بهشان نزن! شنیدی -گفتم دست بهشان نزن!» 
کارت‌ستالها کف اناف پراکنده شد. يس از لحظه‌ای ره خند ه افتاد. 
«فقط کارت‌بستال است!» 
وانا نشست کف اتاق و شروع به‌جمع‌آوری کارتها کرد کمی بعد سولی ۲ سوفی شمعدان را روی زمین گذاشت و دو دختر شروع به‌خواندن کارتها 
2 جر سوق ۱ ۱ 
۹ کردند. یووانا آنها را به‌ترتیب تاربخهایشان چید و کارت نخست را خواند: 
نار او نسست. 


«لنان... لىتان... لبنان...»» يووانا دربافت» «همه مُهر بست لبنان دارند.» ی ی ی 


است غروبت شب اول اتال به‌فر ودگاه کیویک بر سم. دلم 
می‌خواست برای جشن پانزده‌سالگی‌ات آنجا باشم ولی می دانی 


وف کت «می‌دانم.» 
و ا توح 


کج خحه O OD E‏ 
د. حملاٌ معروف داستان سفبدبرفی و هفت کرتوله بوشته برادراد گریم. زی ی ميحد ( 


۰ کارت یستالها / ۱۷۱ 
۰ / دنبای سوفی ۱ 


دارد. 
شش تا از کارتها را خواندند» یکی دیگر باقی مانده بود. می‌گفت: 

هیلده عزیز؛ این رازداری در مورد تولد تو چنان وجود مرا آکنده 
که چیزی نمانده هنفجر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی دارم 
که به‌خانه تلفن بزنم و همه چیز را برایت بگویم ولی باز جلو خود 
را می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و 
بزرگتر می‌شود. و می‌دانی وقتی چیزی زیاد بزرگ شد پنهان 
نگهداشتن آن آسان نیست. قربانت پدر. 


سعی و محبت خود را وقف هدیه‌ای بکنم که برای تولدت تهیه 
دید هام. ۱ 

با مهر و دلیستگی از جانب کسی که پیوسته در اندیشه اینده 
دختر خویش است. ۱ 
پی‌نوشت: رونوشت ایں کارت را برای دوست مشترکمان 
می‌فرستم. اطمینان دارم می‌فهمی هیلده. فعلا باید مرموز باشم؛ 
ولی خواهی فهمید چرا. 


سوفی کارت بعدی را برداشت: پی‌نوشت: روزی با دختری به‌نام سوفی آشنا می‌شوی. برای آن که 


هیلد؛ عزین زندگی ما در اینجا امروز را به‌فردا رساندن است. 
چیزی که از اين ماههای اقامت لبنان حتماً به خاطرم خواهد ماند 
این انتظار کشیدنها است. ولی آنچه از دستم برآید می‌کنم جشن 
پانزده‌سالگی تو هر چه بهتر برگذار شود. فعلاً بیش از این 


پیش از دیدار یکدیگر با هم بیشتر آشنا شوید. نسخه‌ای از 
کارتهایم را برای او هم می‌فرستم. خیال می‌کنم او به‌زودی 
به‌مطلب پی ببرد. تا اینجا او چیز زیادی از تو نمی‌داند. سوفی 
دوست دختری به‌نام یووانا دارد. شاید او بتواند پرده از راز 


a‏ ی ی دارد؟ 
نمی‌توانم چیزی بگویم. خودم را سخت سانسور می‌کنم بردار 
فربانت» پدر 


ت. فقط کارتها یووانا و سوفی پس از خواندن کارت آخره بی‌حرکت نشستند و هراسان 


همدیگر را نگریستند. بووانا مچ دست سوفی را محکم چسبیده بود. 


دخترها نفسشان از هیجان بند آمده بود. هیچ‌یک چیزی نمی 


5 خو اند ند 
ٍِِ فرزند بسیار عزیزم» دلم می خواهد حرفهای دلم را با کبوترک گفت: «من می تر سم.) 
سفید برای تو بفرستم. ولی اینجا در لبنان اثری از کبوتر سفید بافی امن هم همین‌طور.» 
نمانده است. و چیزی که این کشور جنگ‌زده واقعاً رم ار «تاریخ هر کارت‌پستال آخر چیست؟؛ 
کنو تر ان ند است. به‌امید آن که سازمان مال روزی بتواند سوفی بار دیگر به کارت نظر کرد. 
E e‏ گفت: «۱۶ مه. همین امروز.» 
۱ پی‌نوشت: شاید هدیه تولدت چیزی باشد که دیگراد هم یووان؛ تقریباً با غضب» داد زد: «نمی‌تواند امروز باشد!» 


باره صحبت مهر پست را به‌دقت بررسی کردند. اشتباهی در کار نبود... ٩۰/۵/۱۶‏ 
۱ وان اصرار کرد: «فیرممکنه. و نمی فهمم این را کی نوشته است. باید کسی 
٩‏ که هر دو ما را می‌شناسد. ولی از کجا می دانستند ما امروز اینجا می‌آییم؟» 


بتوانند از آن بهره گيرند. وقتی آمدم خانه در 
e ۱ ۱‏ را عشق ۰ 
خواهیم کرد. ولی هنوز هم نمی‌دانی من چه می‌گویم» ن۰" ۰" 


ی و اوان ۲ 
و محبت کسی که فرصت اندیشیدن برای هر دوی ما» رد 





۲ / دنبای سوفی 

















یووانا خیلی بیشتر از سوفی ترسیده بود. ماجرای هیلده و پدرش برای سوفی 
تارگی فذاشتگا: 
«فکر می‌کنم موضوع بی‌ارتباط با آينة برنزی نباشد.» 
بووانا دوباره از کوره در رفت. 
«لابد خیال می‌کنی کارتها هم همان آنی که در لمنان سنت شد‌ بر می زن و از 
این آیته سر درمی آورد.» 
«تو توضیح بهتری داری؟» 
(۱ 45 .)) 
سوفی برخاست و شمعدان را در برابر دو تصویر روی دیوار گرفت. یووانا 
رفت پهلوی او و به‌عکسها خیره شد. 
«بارکلی و برکلی. یعنی چه؟» 
«من چه می‌دانم.» 
شمع تقریباً تا ته سوخته بود. 
یووانا گفت: «بيا برویم. زود باش!» 
ابید آیه راهم با خود بیریم» 
سوفی دراز شد و قلاب آینة برنزی بزرگ را از دیوار بالای گنجه بیرون کشید. 
یووانا سعی کرد او را باز دارد ولی سوفی دست‌بردار نبود. 
وقتی از کلبه خارج شدند هوا تاریک بود -البته تاریکی شب ماه مه [منطقه 
قطبی | آسمان هنوز آنقدر روشن بود که خط کلی بوته‌ها و درختها به چشم آید. 
دریاچه بازتابی از آسمان بالا می‌نمود. دخترها غرق اندیشه پاروزنان به‌سوی 
گیگ ات هن 
در راه بازگشت به‌چادر هیچ‌کدام چیزی نگفت» ولی هر یک می‌دانست 
دیگری سشت در فکر آن چیزهایی است که دیده بودند. گاه گاه پرنده‌ای هراسان 
از زیر پای آنها به‌هوا برمی خاست» و چند بار آوای هوهوی جغد به‌گوششان 
ور ۵: 
وفتی به‌چادر رسیدند فوراً زیر لحاف خزیدند. یووانا حاضر نشد سوفی آینه 


کارت ی-الها / ۱۷۳ 


را دون جاور ناورد یشن او آن که به خواب روند هر دو اعتراف کردند که از 
تصور وحود آینه در بیرون چادر در هراس‌اند. سوفی کارت‌بستالها را نیز با خود 
آورده بود و آنها را در جیب کوله‌پشتی اش گذاشت. 

بامداد زود از خواب بیدار شدند. سوفی اول برخاست. پوتینهایش را پوشید و 
از چادر بیرون رفت. آینة بزرگ همچنان میان علفها بود؛ روش شبنم نشسته بود. 

سوفی شبنم را با ژاکتش پاک کرد و بهتصویر خود در آینه نگریست. مغل این 
بود که در آن واحد هم به‌پایین می‌نگر د و هم به‌بالا. خوشبختانه امروز صبح زود 
کارت پستال تازه‌ای از لبنان نیامده بود. 

بر فراز محوطهٌ بیرامون چادر مه بامدادی ناهمواری نشسته بود و مانند 
گلوله‌های ریز پنبه آرامآرام در هوا شناور می‌شد. پرنده‌های کوچک شتابزده 
جیک جیک می‌کردند ولی خبری از سیاه خروس نبود. 

دو دختر ژاکت اضافی پوشیدند و در بیرون چادر صبحانه خوردند. به‌زودی 
گفتگوی آنها باز به کلب سرگرد و کارتهای مرموز کشیده شد. 

پس از صبحانه چادر را برچیدند و روانة خانه شدند. سوفی آینة بزرگ را زیر 
بغل می‌برد. گهگاه باید استراحت می کرد -یووانا حاضر نبود دست به آن بز ند. 

به‌حومه شهر که رسیدند پراکنده صدای تیر شنیدند. سوفی به‌یاد نوشته پدر 
هیلده دربارهُ لبتان جنگ‌زده افتاد. و احساس کرد چه خوشبخت است در 
کشوری صلح‌دوست به‌دنیا آمده است. صدای «تیر» از آتشبازبهای بی‌ضرر 
جشن روز ملی بود. 

سوفی یووانا را به فنجانی شیرکاکائوی گرم دعوت کرد. مادر سوفی خیلی 
کنجکاو بود بداند آینه را از کجا آوردند. سوفی گفت آن را یرون کل سرگرد 
بافتند و مادر بار دیگر تکرار کرد سالهاست کسی آنجا فا ت 
یووانا که رفت» سوفی لباس قرمزی پوشید. بقیهٌ روز تعطیل کاملاً عادی 
شت. آن شب؛ در تلویزیون خبری بود که گردان نروژی سازمان ملل در لبنان 
یحو را بچگرنه جفین ی ا معط وین 
نداشت. یکی از مردانی که آنجا دد ھی وا ی ر فاو و ن 


گذ 


۴ / دنبای سونی 
آخرین کار سوقی در 
خویش بود. فر دا صبح باکت قهوه‌ای تا 


گنود و شروع به خواندن کرد. 


زه‌ای در 


روز هفدهم مه آویزان کردن آینه بزرگ بر دیوار اتای 


ه بود. بی درنگ سر ان را 





وم 
دو فرهنگ 
چڊ لو لو 


... تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی... 


سوفی عبرم دنگ چجبزی نمانده که همد یگ را بینم. هی دانستم که باز به کلب 
سرگرد سر خواهی زد - به‌همین خاطر همۀ کارتهای پدر هیلده را آنحا گذاشتم. این 
تنها راد رساندن آنها به‌هیلده بود. نگران باش که چطور به دستش خواهد رسید. از 
حال تا ۱۵ وتن اتفافات ویادی می نواند سفتد. 

همان‌گونه که دبدیم قیلسوفان دوران هلیسم اندیشه‌های حکمای پیشین را 
دوباره به کار انداختند. باره‌ای حتی درصدد برآمدند پیشیشان را به پیامبران دی 
مدل سازند. یلوتینوس چیزی نمانده بود افلاطون را نحات‌دهندة بشریت 
بو اند. 

ولی هی دایم که در دورة مورد بررسی ما منحی دیگری به دنیا آمد -و ظهور او 
در یرون سرزمین وتان و روم بود. مقصودم المته عبساي ناصری است. در این 
دصل خواهیم دید مسیحیت چکرنه رفته‌رفته به دنبای یونان و روم راد یافت 
- کماپیش مانند دنبای هیلده که دارد رفته‌رفته به دنبای ما راه می باید. 

عیسی بهودی بود و بهودیان وابسته به‌فرهندگ سامی‌اند. _بونانیان و رومیان 
ذابسته به‌فرهنگ هند و آروبایی‌اند. تمدن اروبایی ریشه در هر دو فرهنگ دارد. 
۱ 


7 ۹ ۰ € ی 
د ین رو باید ابتدا این ریشه‌ها را بررسی کرد و سپس به چکونکی نفود مسیحیت 


بر قرهن‌کي ونان و روم برداخت. 


۶ / دنبای سوفی 


هند و ارویابیال 
منظورمان از هند و اروباییان تمامي متها و فرهنگهابی است که زبانهای هند 
اروپایی را به کار مي‌برند. این همذ ملل اروپایی را شام می‌گردد - به‌استشنای 
آنهایی که مردمشان به‌یکی از زبانهای فنو - اویغوری" (لابها. فنلاندیها 
استونیهاد و مجحارها) با به زبان باسک سخن می‌گویند. افزون بر این بیشتر زبانهای 
هندی و اوا هم به خانو اد زبانهای هند - ارو بای تعلق دارند. 
حدود ۴۰۰۰ سال پییش. هند- اروپایهای بدوی در تواحی محاور دریای 
سیاه و دریای خزر می زیستند. از ابنبحاء موج‌موج فبایل هند اروبایی راه افتادند و 
در جنوب شرفی به اران و هنده در حنوب غربی بهبونان و ایتالیا و اسپاییاه در مغرب 
از راه اروبای مرکزی به‌فرانسه و بریتانیاه در شمال‌غربی به‌اسکاندیناوی و در 
شمال به‌اروبای شرقی و روسیه رفتند. هند- اروبایبان هر کجا رفتند با فرهنکگ 
محلی همکون شدند. با این حال زبانهای هند- اروبایی و دین هند- ارو بای در 
طول رمان نفش برجسته‌ای ایفا کرد 
سرودهای ودا" بی متون مقدس هند باستان و فلسفة بونانی و راه دور نرویم 
اساطمر سنوری ستورلوسون * خودمان: همه به‌زبانهای خورشاوند نوشته شده‌است. 
ولي خویناوندی تها در زبانها نبرد. زبانهای خویشاوند غالا به‌اند.یشه‌های 
خویشاوندی ره می‌برد. برای همین است که معمولا از ,فرهنک» واحد هند- 
ارو ابی صجصت می شو د. 
جبزی که مش از همه بر فرهنگ هند- ارو ای انر نهاد اعتغاد اناد ده خدادان 
متعدد بود. این را مشرب چندخدایی * می‌نامند. اسامی این خدایان و همپحنین 
سیاری از اصطلاحات دی در سراسر مناطق هند آروبايی وحود دارد. چند 
نمونه می ورم 
هندیان قدیم دئوس *. خدای آسمانی- را می‌پرستیدند. که در سانسکریت 





1. Finno- Ugnan 2 Veda 
مورح افشلتدی: کون شحصت فرود وسطایی ادیات و‎ {SIVA “TFI ( فقو‎ ٩۱۲0۱ ۳ 


اساطیر شمان ارو پا. 
Polytheism š5 Dyk‏ 4 





در فرهنگ / ۱۷۷ 


بوقعی اسان وون و وت ا ۱ 
هعبی ا“ دور ENE eg E ba EES‏ روس در لاټن ويسر 


۲ ی‎ E 

۱دد و9 10۷-0 „ ا يدر بشستی ۰ و در اروبای شمالی باستان. ر خو اند ه 
۹ د ۱ ۰ ۹ 2 ۳ ۳ 

می‌شود. رای نامیهای ی وی زو و پر الوا کویشی واه واحدی 

سنل 


لد در مدروسه امو ختهای که وابگینکها در فدرم به خدابانی ععروف به اسر" 
۰ م2 ۱ ۱ ۱ 
ناور داستند. لین ودره دیزی است که در سراسر منطقة هند- ار ,بای می نو اون 
داشت. در انید ن ران کلا سک هید قد سم خد این و اسب و۱ ۳ ددانهای 
برای مورا می خو انند. وا دیک ى واف و خد در اسک ور «د ول ات در 
ردانهای ابرانی دنوه ٠‏ در لان دئوس و در نورس کین ور" 
۱ ۳ ۳ ۱ 
۲ ۱ 3 ۰ 
در زمان وایکینکیا مردم به کروهی ج د و 
u 1‏ ی ل ۲ ۳ ۱ ۲ 
1 اور داسییل. ا خدابان و9 به اسم ره و اد ٩‏ می ناهد ند » که ولددی 
1 ۰ ۳ كت ۳۹ ۰ ۴ 
دارد که ده معنای «میل » می داش . 
میا با 4 ۱ ۷ بل ۳ ۱ 
مان پارهای اساطیر هند اروبایی تیر شباهتهای بارزی به پمشم مي‌خورد. 
hu ۱‏ ۱ 9 1 
داستانهای سو ری در یاوه خدایان کی نورس . انسان و ده داد اسطو ردهابی 
می اند ازد که ۳ ده سه هرار سال ,مس در ند روا داشته است. امته اساطیر 
63 : ۲ 
E‏ 1 ۰ : 
سبو ری نعکاسی است ار محرط شمان ارو با و اساطمر فد ی ار محرط هندوستان. 
با ان حال سیاری از آنها نشانه‌هزیی از اصل مشترک دارند. ابن نشانه‌ها در 
7 ۱ 1 
طبر مربوط به معبحونیهای عمر جاودان و در کشا کش خدابان با دیوهای پلېدی و 
بی نمی بهروشنی کامل به شم هی خورد. 


ls ۱ 0‏ ا وا 
! ی ار یداد «تہرء بامدہ می سب د ( اه ميك به دال :المعار فف 
ر فک 


ا و شت 3 EE‏ ۱ 
یراز ن وازره ی ار صهور ررد ە برو ردگارال چ ارا ESE‏ 
و همد اطلای ف 3 ۱ 0 ۲ 1 ی 3 
یی سك یگ ۵دایر :المعار ف مصاحب) 
۵ $ ۲ 4 
1 
Freya‏ 7 ۲ 6 


«۵ 


YA‏ / دنبای صوفی 


در شوه‌های تفگر فرهنگهای هند- اروپایی نیز شباهتهای روشنی دبده میشود 
بک شباهت بارز طرر جهانینی آنهاست. همه جهان را همچون نمایشی 
ا در آی. نیروهای نیکی و بدی" ES‏ ی رو 
به‌رو می‌شوند. هند- ارویاییان بد ین قرار اغلب کوشیدهاند «پیشگویی , کنند که 
TT‏ کک کم کیک هلاب ره با کش 

می توان به‌حق گفت که پیدایش فلسفة بونالی در دسر فر 
تصادفی نوده است. اسطورة هندی و بونانی و شمال اروبایی همه کرایشهای 
آشکاری به جیان نگری فلسقی با نظوبه پرداز" ؛ داود. 

هند. ارو بایان حویای «بصیرت» در درون تاربخ جهان بودند: ی 9 
ا ۳ فرهنکگ مان هند- ارو اتی برای برت با وشناخت: دا 
ا ۱ تن اين در EE‏ ووندیا" است. که شه لفت بونانی اندها" 

1 ِ ۳ داد جه نقش مهمی در فلسفة افلاطون داشت. این کلمه در 
[ مال ] است. که می داس + ِ ۱ 
لاتین می‌شود «ویدئو» که در میان رومیان تنها به‌معنی دیدن است. «دید6» برای 
اگل به معنای «فهمید م ؛ است» و در فلمهای کارنون* هر وقت که فکر بکری 
a‏ مثلا" وودی وودیکر می رسد جراعی بالای سرش روش و خاموس 
۱ شود. (در زمان ما که ودندن» مترادف خیره‌شدن بەصقحۀ تلویزیون سده 
0 ) در زبان اک برای دانا و دانابی وادگان wise‏ و wisdom‏ را داریم 
در آلمانی» wissen‏ ادانستی). این واژه در زبان نروزی ازا است که همریشة 
کلمة وید دای هندی و ایده‌ای بونانی و وددئوی لاتین می باشد. 

ِِ می‌توان نتببحه گرفت که «بینایی» مهمترین‎ e 
ارو باییان بوده است. ادییات هندیان» بونانیان. ایرانیان و زرمنان سرشار‎ 
د تصورات بزرگ کیهانی است. از ویژگیهای دیگر ف هنک هند ارژیای‎ a 
ات داش < ۱ ۱ اساط ی است.‎ 

٤‏ اد واری داشتند. به‌اعتقاد آنان 

نکتة آخر آن که هند- اروپاییان ار ادج ۰ 


1 SPeculative 
3. idéa 


2 vidya 


4 Woody Woodpecker 





دو فرهنگ / ۱۷۹ 


تاریخ همبحون فصلهای سال . دور می‌رند. ,پس تاریخ اغا و بابانی ندارد» بلکه 
میتی کرفا کی ی کو کی وا کی و وو 
می دید . 

هر دو آیین بزرگ شرقی۔ هم کیش هند و هم کیش بوداه در اصل هند 
ارو بایی اند. همیحنین است فلسفة بونانی+ و چه شباهتهای ۲ شکاری ین هندوییسم 
و بودیسم از یک سو و فلسفه یونان از دگر سو می‌توان دید. کیش هندو و کیش 
بودا حتی امر و رد سرشار از اند دشه های فلستی است. 

در ایس هند و و بودا اعتشاد بر این اسث که خدا در همه چ حصور دارد 
(وحدت وجود") و بشر می‌تواند از راه پینش دینی با خدا مکی شود. (بلوینوس 
که بادت هست. سوفی؟) برای تحقق این اهر به ی‌کاشفة عمن ٠‏ و ف با 
خود. نباز است. بنابرایی در شرق گوشه گبری و بی حرکتی جزو مکارم دینی است. 
در ونان باستان نیز بسیاری را عقیده بر این بود که برای رستکاری روح باید 
به حبات زاهدانه. با انزوای مدهبی. بناه برد. ريشة بسیاری وحوه زندی 
رهبانی فرون وسطا را می‌توان در تمدن بونان-روم جست. 
تناسخ روح» یا تولد ادواری. نیز اعتقاد راسخ شماری از فرهنگهای هند- 
ارو بای است. ار یش از ۰۰ ۵؟ سال ,سش ۰ هحدف عایی حات برای هند بان 
رهای اردور تولد دوباره بوده است. اقلا طون نبز به تناسحخ روح ناور داشت. 


سامیها 

اکنون برویم سراچ سامیها. سوفی. ابنها به‌فرهنگ و زبانی کاملا متفاوت تعلق 
داشتند. سامیها از شبه جیرة عربستان برخاستند: ولی آنها هم به بخشهای مختلف 
جهان مهاحرت کردند. بهودیان بیش از دو هزار سال دور از موطن خود زبستند. 
تاریخ و دین سامی. از طریق دنبای مسیحی. به‌نقاط دورافتاده برده شد. و اسلام 
هم فرهنگ سامی را بسی گسترش داد. 


ظر مه دن داختری - پود نت ۰ مسخت ۰ و اسلام - مش رهينة سامی دارند. 


1 pantheısm 


۰ / دنبای سوفی 


قرآن» کتاب مقدس مسلمانان. و نیز عهد عتیق هر دو به زبانهایی از خانواد؟ زیانهای 
سامی نوشته شده‌اند. .مکی از واژه‌های عهد عتیق برای «خدا از همان ریشة سامی 
الله » مسلمانان است. ۱ كلمة والله». صرفاً به‌هعتی «خد ااست). 
به‌مسیحیت که هی رسیم کار پیپجده‌تر می شود. مسیحبت فز پیش زمینة سامی 
دارد» ولی عهد جدید به‌ربان بونانی نوشته شد. و همین که الهیات و اصول 
اعتفادی مسیحیت تدوین می‌بافت» بونانی و لایّن* د نیز فلسفة هلستی. بر ان 
تأثیر نهاد. 
هند اروپاییان به‌شماری خدایان گوفا گون باور داشتند. ولی ویزکی سامیها آن 
بود که همه از ابتدا معتقد به‌یک خدا بودند. این را بکتابرستی۱ می خوانند. 
بهردیت و مسیحیت و اسلام هر سه اساسا به و حدانیت خداوند ایمای دارند. 
دید سامیها از تاریخ خطی است. به‌سحن دیک تاریخ به‌نظر آنها خط ممتدی 
هی باشد. در ابتدا خدا جهان را آفرید و این آغاز تاریخ بود. و روزی جهان بایان 
هی بابد و آن روز رستاخیز است. که خداوند به‌داوري زنده و مرده خواهد 
نشش تاریخ براق هر سه دی باختری مم است. انها اعتقاد دارند که خدا دو 
سیر تاریخ دخالت می‌کند -پاره‌ای حتی می‌گویند وجود تاریخ برای آن است که 
خدا مشیت خود را بر جهان اعمال کند. همان‌گونه که روزگاری ابراهیم را به 
«سرزمین موعود» رهنمون شد» بشر را نیز از طرق تاریخ به سوی روز رستا خیز ,بیش 
می برد. آن روز که فرا رسد بدیها همه در حهان از ميان خواهد رفت. 
سامیها چندین هزار سال تاریخ نگاشتند و بر نقش خدا در گذار تاربخ تا کید 
گذاشتند. و همین ریشه های تاربخی درونمابه کتایهای مقدس انها است . 
شهر اورشییم حتی امروزه مرکز مذهیی به‌یک اندازه مهمی برای بهودیان و 
مسیحیان و مسلمانان می باشده که ان خود سابقة مشترکك این سه دين را 
اند 
این شغر تعدادی مهم کیسه‌های بهودی. کلاهای مسیحی: و مساجد 
س 


1. monotheism 





دو فرهنگ / ۱۸۱ 
ِ سیر و 
7 سل هد است - هراران هرار ۳ لر سر ا سفر حان داخته اند . جمون نمی انند 
تو اف کنند چه کسی داید ۳ ن (شر حاودانی ) سلظه داند. امین ات سار مان ملل 


۳ و ۳ 5 ۰ ۰ 
دودی موفق شود درشا دا یت‌المقدس هر سه دین سارد! (در این بخش عملی 
درس قلسفه مان فی 


۱ ی ۳ 
سلامی دا درردرفټه ا ال ا سسس حاق ا ست که اورشلم اة 


7 بیس از این پیش تمی‌رويم. کار را دربست بهعهدۀ در 
و می‌کذ اريم. بابد تا حال دربافته باشی که او ناظر سازمان ملل در لمنان است. 
5۱ بخواهم دغر بگویم باید افشا کنم که وی با درحۀ سرگ دی انبحام وطیغه 
e‏ داری ارتباطی احساس می‌کنی+ منظور کاملا" همین است. از طن 
دیحر. بهتر است پیشامدها را پیش گویی نکنیم!) 

بادت هست گنت ینابی برای هند- ارو باییان مهمترین حس بود. حالب است 
که برای سامیاںن وای حس میم است. تصادفی نست که کیش يهود با این 
کلمات غاد هی سود « دشن » ای اسراییل» در عهد عتیق ھی خو انیم چک زه عردم 
کلمات خدا را ,شیدند. بیامبران بهردی هم خطه‌های خود را معمولا با عباراتی 
از این دست شروب می‌کنند: «چتین گنت بهوه (خدا)». در مسجت پیز بر 
«شنیدن» کلام خدا تکیه شده است. قراشت ‏ -به‌صدای بلند خواندن. ١‏ 
e‏ 2 هر سه دين مسیحی: بهو دی و اسلا م است. 

از اين گذشته کنتم که هند - ارو بایان پموسته ار خدایان خود تمثال و محسمه 
می ساختند. سامیها هیپیگاه بهاپین کار دست نزدند. ابنها ماز بودند تصویر با 
تندیسی از خدا با ۱و هییست » یاف بنند, عهد عتیق هی فر ماید انسان اند صورت 
خدا را بکشد. این هنوز هم فاون بهودیت و اسللام است. در اسلام افزون بر 
ان به طور کلی از عکاسی و هتر چندان استقبال نمی‌شود. زیرا انسان تباید در 
۱ فریدن » ری با خدا رفانت کند. 
دی" لابد در فکری» که کیساهای هسیخی پر از تصاوربر عبسی و خداست. 
ی اتب سوفی- اما این نمونة کوپکی است که مسیحیت چه اندازه ۱« 
دای بونان- روم تار گرفت. (در کیسای ارتودوکس بعنی. در بونان و در 
۱تصویر حڪ شدم با مجسمه و شمایل عساي مصلوب از روی 


رو سه 


۲ / دنبای سونی 


داستانهای کتاب مقدس هنوز قدغی است.) 
سره دس باختری. بر خلاف اد بان بزرگ خاو ررمیس * مبان خداو حت فاص ده 

۳ 3 ۹ ن ۱ 

می گذاوند. هدف ای سف رهابی ازدور تست » بلکه 2 یت 
از ابن که بگذريم ویژگی حبات مذهبی آنها پیشتر دعا و وعظ و مطالعة متون 


مغد س امت تا مکاشفه و قرو رفن در خود. 


اسرائیل 
قصدم اون پیست. سوفی- که با آموزگار تعلیمات دینیات رقابت کنم؛ ولی 
بگذار با هم نگاهی تند به پيشينة بهودی مسیحیت پندازيم. 
داستان از آنجا شروع شد که ها یفاب جکر نی ۱و هی توانی در 
صفحة اول کتاب مقدس بخوانی. سپس بشر از فرمان خدا سرپیپجی کرد. محاراتش 
این بود که نه تنها آدم و حوّا از باب عدن رانده شدند -بلکه مرک هم به‌جهان 
امد. 
نافرمانی دث بشر از خداوند مضمونی است که در سرتاسر کتاب مقدس به حشم 
مې خو رد. گر در کتاب ذاش اندکی پپیشتر برویم به ماحرای طوفان و کشتی نوح 
می‌رسيم. آنگاه می‌خوانيم که خدا با ابراهیم و کک کک 
سمان - آن بود که ابراهيم و تبارش فرمانهای خدا را باس دار 
وعده داد از همة فرزندان ابراهيم حمایت کند. بعدها در حدود ۲۰۰ ١‏ پیش از 
مبلاد. وقتی خداوند ده فرمات را در کوه سينا بر موسی نازل کرد» این عهد از نو 
تحدید شد. در آن موقع اسرائیلیان سالیان دراز در مصر بردگی کرده بودنده ولی 
ی ی تن اس اش وه م3 ۱ 
نزدیک ۱۰۰۰ سال پیش از ظهور مسیح -و نابراین مدتها قبل از آن‌که 
فلسفة بونانی پددید آردد- نام سه پادشاه بزرگ اسرائیل را می‌شنویم. اولی شاژل 
بود؛ سپس داوود "مد و بعد از او سلیمان. در این هنکام تمام اسرائیلیان در فلمرد 
واحدی کنار هم به‌سر می‌بردند و- به‌ویژه. در زمان بادشاهی داوود شاهد دورأنی 
از شکوه سیاسی نظامی و فرهنگی بودند. 





دو فرهنگ / ۱۸۳ 
باد شاه که و می شد » مردم او را مسح می کردند: بدن صورت عنوان 
مسیح می یافت. که به‌معنای «مسح سشده» است. مردم پادشاه خود را به تعییر 
مذهبی. واسطه‌ای بین خدا و خود می‌بنداشتند. از این رو گاه ,پادشاه را مسر 
خدا, و کشور را ,ملگ خدا» می خواندند. 

ول دیری نپایید که قدرت اسرائیل رو به کاهش نهاد و کشور به‌سرزمین شمالی 
(اسرایل) و سرزمین جنوبی (,بهودیه ) تقسیم شد. در سال ۷۲۲ پیش از میلاد 
سرزمین شمالی به‌دست شوریان اقتاد و اهمیت سیاسی و مذهبی خود راکاملا از 
دست داد. سرزمین جنوبی سرنوشت بهتری نداشت. آنا را نیز بابلیها در ۵۸ 
پیش از میلاد فتح کردند. معبد آن را درهم کوییدند و مردمش را به‌اسارت به بال 
بردند. «اسارت بابل» تا ۲٩‏ ۵ پیش از میلاد طول کشید؛ آنگاه به آنها احازه داده 
شد به اورشلیم بازگردنده و معبد بزرگ را مرمت کنند. ولی در بقبة دوران پیش از 
تولد مسیح. بهودیان همپجنان زیر تسلط خارجی به‌سر بردند. 

بهودیان ,پیوسته از خود می‌برسدند چرا ملک داورد از هم باشد و چرا فاجعه 

بس از فاحعه بر آ نها باریده حال آن‌که خد اوند وعده داده بود اسرایل را در کنف 
حمانت خود نک دارد. ولی با مردم هم عهد نکرده بودند که فرمانهای خدا را 
کردن نهند؟ رفته رفته همه بد برفتند که خدا دارد اسراثل را برای نافرمانی تنسه 
ےکن 

۳ حدود ۰ ۷۵ پیش از میلاد اران کو مدا شدند و ندا در دادند که 
خدا با اسرایّل به خشم آمده است چون فرمانهایش را زیر ,با می‌گذارد. می‌گفتند. 
خداوند روری به‌داوری خواهد نشست و حساب اسرائیل را خواهد رسد. 
این گونه پر شوه را یشگوبی روز مکافات می خوایيم. 

طول رمان یامبران دیکری آمدند که وعظ می‌کردند. خدا شماری ار 
گان برگزیدة خود را رهابی می بخشد و آنھا را «شهربار صلح؛ با پادشاهی از 
دارود می فرستد. ملک قدیمی داوود را بازمی کان و مردم را آبندهای 
پرسعادت به‌ارمغان می‌آورد. 


خاند ان 





1 Judea 


۴ / دنیای سوفی 


مِ ت E Sa‏ 
اشاق پ E‏ «مردمی که در تارىكى کام برهي د اشتند ور وک خو اهند 
11 ۰ ۰ " = 9 
دیدب و +آنهایی که در سررمی سا دة مرگ دث سر می بر دل رو‌ستی در انها تأده 
امسن . اکر نه ا و بشارت نحات مي اهم . 
خلاصه : فرزندان اسراییل در زمان باد شاهی داوود خوش زستند. وی دعډ که 
و صع انوا ره بهو خامت گذاشت. بیاممران آنها اعلام کردند که EES‏ باد شاهی 
تاره ۳ خاندان ډاوود خواهد أهد. ای 2 یس زا دا ,دسر خد ۱) 2 ۳ «رهایی » 
ص ت 
می ببخشد. عظمت اسرائیل را بازمی‌گرداند. و ,ملکوت خدا, را بنا می‌گذارد. 


عسسسی 

سوفی. هنوز که مرا ترک نکرده‌ای؟ واژگان کلیدی در اینجا (مسیح :۰ دسر 
خدا. و «ملکوت خدا)ست. در آغاز ابنها همه مفهوم سیاسی داشت. در زمان 
عیسی. بسپاری تصور می کرد ند «مسیح» تازه‌ای خواهد امد - رهبری از نظر سباسی» 
نطامی* و دینی همطراز شهربار داوود. این «منحی؛ را رهانندة ملی می بند اشتنده 
بعنی کسی که بهودیان را از زیر سلطة رومیان می‌رهاند و رنج آنان را بایان می‌دهد. 

لین به‌حای خود. ولی کسانی هم بودند که دید فراین در داشتند. پیامبران 
دوست سال گذشته همه گفته بود ند «مسیح) موعود منحی همة حهان خواهد 
بود. وی نه فقط اسرائیلیها را از وت بب‌گانه نحات می دهد. بلکه رهانندة تمامی 
بشریت از تقصیر و گناه -و از این بالاتره از مرگ- نیز خواهد بود. آرزوی 
«رستگاری» بەمقهوم را دوس اس ان او بای روود 

در این مبان عیسای ناصری ميآید. وی نخستین کسی ود که کت «مسیج» 
موعود است . عسي یر واژگان سر خدا ۾ «ملگوت خدا». و «نحات » را به کار 
مې برد. بدن ترتیب زنحيرة پیامبران فدرم را نکه می دارد. روانة اورشلیم مي شود و 
احاره‌مي دهد حمعیت اورا منحی خلق بخواند. عني د رست نقش بادشاهان پہشین 
را ایفا مي کند که مردم آنها را طی مراسمی «بر تخت مې نشاند ند ). همبحنین احازه 
مې د هد مرد م او را مسح کنند. می‌گو ید :وزمان آن فرارسیده که ملک ت خر ایباند.) 


# طبق عقیده نصاری ایر جين ست م 











در فرهنگ / ۱۸۵ 


وی نکتة مهمی را باید از باد نرد عسی مبان خود و دیگ «مسیح‌ها؛ فرق 
نهاد. آشکارا گنت او شورشی سیاسی با نظامی نیست. رسالت او بورکتر ار این 
حرفها است. رستگاری و بخشایش خداوند را برای همه کس موعظه مي‌کرد. 
به‌مردمی که سر راه خود می دد کت + کاهان شما به خاطر نام شود کال 
بخشوده شده است.) 

«بخشودکی گناهان؛ بدین‌سان کاملا" بی‌سابقه بود. و افزون بر این خدا را 
«بدره (ابا) می‌خواند. این هم در جامعة بهودی آن زمان از هر جهت تازگی 
داشت. نابراین طرلی نکشید که صدای اعتراض فقیهان بهود بر ضد او برخاست. 

پس وضع چنن بود: بسیاری از مردم زمان عیسی چشم به‌راه مسیحی بودند 
GEN E SS‏ ملک بت دا یا رود 
اصطلاح «ملکوت خدا, البته در موعظه‌های عیسی مکور شتّده می‌شد - منتها 
به‌مفهومی بسیار وسعتر. عیسی می‌گفت بملکوت خدا» دوست داشتی 
همسابه‌ات. دلسوزی در حق ضعیفان و تنگدستان» و بخشایش خطا کاران است. 

ابی‌تغیبری شگرف در معنای اصطلاحی بود که فرنهای متماد ی لحن جنگ طلانه 
داشت. مردم منتظر رهبری نظامی بودند که بی‌درنگ استقرار ملکوت خدا را 
اعلام کند. در عوض عیسی با خرقة مندرس و صندل از راه مي‌رسد و به‌آنها 
ی کر ند امک با کا با و کے ییا وان توا 
خودت دوست بداری». و بداین هم بسنده نمی کند. سوفی ‏ 9 باید دشمنان 
خود را نیز دوست بداريم. و ما را سبلی زدند. تلافی نکښم؛ حتی کون دیک 
خود را پیش آوريم. و باید بسخشیم -نه هفت بار بلکه هضت در هفتاد بار. 

عیسی گفتگو با روسییان. با رباخوران فاسد. و با به کاران سباسی را دون شان 
خود نمی‌شمرد. از این هم با فراتر نهاد: گفت آدم بیکار و یعاری که همة ارث 
یدرس را بر باد داده است با مأمور مالمات خرده‌بایی که اموال دوشی را 
#جیب زده است- وقتی توبه کند و عفو طلبد نزد خدا بی‌گناه می‌شود» چون 
خداوند بحشنده و مفردان است. 
ی 


وه ی هر 
۳ * تصاری این چنین است - م 


۶ ۸ دنبای سوفی 


عیسی از ان هم بالاثر اه کت ا کناهکاران در دک خدا صالحتر و 
برای بخشایش خدا لایق‌تراند تا آن فربسیان " منزه که همه جا لاف با کدامنی 
می‌زنند. 

عسی خاطرنشان کرد که هی کس نمی تواند خود را شايستة بخشایش خداوند 
بداند. ما ۱ برخلاف اعتفاد بسیاری از بونانیهل) نمی تو انیم خود را رهایی بخشیم. 
خواستهای اخلاقی دشوار عبسی در خطة بالای کوه نہ تنها مشیت الهی را 
می آمو خت ۰ که نشان می داد احدی در چشم ند اف دسقعار ست 
بخشندگی خدا بی‌انتهاست: ولی بابد به خدا رو آورد و دعا کرد ما را ببخشد. 

مطالعة کاملتر عبسی را به آموزگار تعلیمات دینیات وامی‌گذارم. بیپحاره کار 
شافی در ,یش دارد. امد و ارم بتو اند نشان دهد عیسی چه مرد بی‌مثالی بود. 
عبسی به‌ شیوه‌ای زبرکانه زبان زمان خود را به کار برد و نفمه‌های جنکی دبرین را 
سای کانل دوه کسوو هد اده تعیب آووپیست که کارش یه لیب کقید: یا 
انقلا بی رهابخش وی چنان منافع و عوامل قدرت را به خطر می انداخت که بايد از 
شر راه برداشته هی شد. 

هنگام کتک کو در بارة سغراط. ددم که توس بەعقل و منطق مردم چفدر 
می تواند خطرناک باشد. در مورد عیسی می یښم درخواست مسبت برادرانه و 
بخشندگی بی‌قبد و شرط نیز خالی از خط نیست. حتی در دنیای امروزی هم 

می توان دید آنجا که درخواست سادۀ صلح. مر و محست. آذوقه برای 
مستمندان یا بخشودکی دشمنان دولت مطرح است» کمیت قدرټهای نیرومند 
حقد ر ایک ن 

شاید یادت باشد افلاطون چچه اندازه خشمکین بود که درستکارترین مرد ای 
بدان‌سان جان باخت. عیسی نیزه طبق تعالیم مسیحی. بگانه انسان درستکاری بود 
که با به جهان نهاد. با این همه او را به‌مرگ محکوم کردند. مسیحیان می‌گویند 
وی به‌خاطر بشربت جان سپرد. این همان است که مسیحیان معمولاا «مصیبت؛ 


عیسبی می‌خوانند. عیسی «خادم رنجیر؛ بود و « کفارة؛ گناهان بشر را به گردن گرفت 


pl .pharisees .1‏ < ار دو فرفه وک مدهي و سیاسی بهرد در رمال عى 
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دو فرهنگ / ۱۸۷ 


تا ما از خشم خدا رهایی بایيم. 


پولس 

بجند رور ,یس از مصلوب شدن و به خاک سپردن عیسی. همه جا شایم شد وی از 
قر برخاسته است. عیسی بدن طریق نشان داد که آدم عادی نیست. و به‌راستی 
+ دسر خد است. 

می توان ی سبحی در صیگاه فام مسیح ‏ با شابعات رستاخیر 
عیسی بان نهاده شد. این در واقع چیری است که پولس می گوید: وو اگ هسیح 
برنخاسته باشد. یس موعطه‌های ما و نیز یمان شما ببهوده است., 

حال همة شرت می تواند به رستاخږ حسم چشم امد بندد: چرا که عسی 
برای نبحات ما به صلبب کشیده شد. ولی۔ سوفی عزیزه فراموش نکن که» از دیرگ 
بهودی" «روح فنانایذیر با هیچ شک «تناسخ, موضوع نداشت. ا اندیشه‌ای 
بونانی - و بنابراین هند- اروایی- بود. به‌روایت مسیحیت هیچ چیز -از حمله 
«ررح»- در انسان ده خودی خود فنانا یذ بر یست. کلسای مسحي الته یه 
«رستاخر جسم و حیات جاودان؛ معتقد است. منتها رهایی ما از مرگ و ا 
دعذاب؛ فقط از طریق معجزة الهی می‌تواند انحام گرد و به‌شایستگی با توانایی 
طیعی - فطری- ما ربطی ندارد. 

مسیحیان اویه _بدین ترتیب۰ «بشارت؛ رستگاری را از طرق ایمان به عیسی 
مسیح موعطه می‌کردند. «ملکوت خد با میانبحیکر ی او تحقق می بابد. و در این 
حال می توان تمامی جهان را برای مسیح به‌دست آورد. (وارة «مسیح, ترحمة 
لفط عبری ,مشا مشیاه, به‌معنای مسح شده است.) 

سالی چند پس او درگذشت عبسی» پولس فریسی به‌مسیحیت گروید+ و با 
مسافرتهای رسالت آمیر خود به گوشه وکنار جهان بونانی-رومی: مسیحیت را دی 
جهانجیر ساخت. شرح این ماجرا را در کتاب اعمال رسولان می‌خوانيم. تعلیمات و 


۱ 
(نماییهای ولس به‌مسیحیان از راه رساله‌های متعددی که برای جماعتهای 





# طب که 5 
یک سحشیده تصاری | اش اج 
ری این جن است م ۲ .1 


۸۸ / دنبای سوفی 


اولب مسیحیان نوشته به‌ما رسیده است. 

ی یا ا فر دوش و ری کتک سرا میدان شهر در بایتخت 
فلسقه می‌رود. و در خبر است «شهر را که بکسره غرق بت پرستی دید عیرتش 
به خوش اه کته ودن درز 0 دندن کرد و با حکمای اپیکوری ۲ 
رواقی به کفتگو نشست. او را بر بالای تیف آریو با گوس بردند و پرسیدند: «ممکن 
ان کی ری توت سای نتفای 
ھک ت . ما می خواهیم معنای آن را بفهميم.؛ 

سوفی۰ می توالی تصورش را بکنی؟ مردی بهودی ناگاه در میان بازار آتن پیدا 
مې شو د و از رهاننده‌ای سخ می‌گوید که بر صلیب آویخته شد و بعد از گور 
برخاست. برخوردهای بعدی فلسفة بونانی و آموزة نحات مسیحی را حتی 
می توان در این دیدار پولس از آنن حس کرد. به‌هر حال پولس آشکارا موفق 
می شود توجه آنییها را به حرفهای خود جلب کند. از فراز آریویا گوس در بای 
معاید سرفراز ۲ کرو پولیسی- به سخنرانی می پردازد : 

:ای مردم شهر آتن۰ می بینم که شما در کله امور بندار واهی دارید. زیرا وقتی 
می‌گشتم: و معبودهای شما را مشاهده می‌کر دم ۰ به‌قربانگاهی رسیدم که و 
نوشته بود. تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می‌پرستید اما 
نمی شناسید به شما می شناسانم. 
خدایی که دنبا راو هر چه در آن است آفرید۔ و صاحب آسمان و زمین است 
در معدهای ساختۂ دست انسان ساکن نیست؛ و به چیزهایی که آدمیان با دستهای 
خود فراهم می‌آورند نیاز ندارد- زیرا خداست که تشن و حبات و همه چیز به‌ما 
می بحخشد. .او تمامی ملتها را از نسل یک انسان آفرید تا در کل ی اه 
شوند و برای آنان اوقاتی مفرر غرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین 
و ی و شاند اه وا بیانتدن هر ند او از 
هیچ کد ام ما دور نیست. ویرا ما در او به‌سر می بریم* و در او حرکت و هسی 
داریم؛ همان گ نه که برخی از شاعران خودتان هم گفته‌انده همان ط ر که فررند 
خدا هستم. فرزند او هم هستیم* و نید گمان بریم که سر خد اوند از طلا با نقره" 





دو فرهنگ / ۱۸۹ 


با نڪ اس تا و با هړ 9 مهارت آدمی تراشده ۳ خداوند ۳ دوران 
او ووی د ارو زمود که جهان + را با ری و درس یط نت 


دند ه ۳ 


پولس در آتن» تصورش را بکن. سوفی! مسیحیت به دنبای ,بونانی- روم راد 
بافته بوده و این امر تازه‌ای بوده هیچ شبیه فلسفة ایبگوری- رواقی؛ با نوافلاطونی 
نبود. با ابن حال بولس حنه‌های مشترکی در E‏ 0 هون 
که جست وجوی خدا برای همذ آدمها طیعی است. اب حرف برای بوتاییان تازگی 
داشت. مطلب تاره تعلیمات پولس آن بود که خدا حود را به بشر آشکار ساخته 
آنیا را در حقیقت به‌سوی خود فرا خوانده است. بابراین خدا دبک «خدای 
فلسفی» يست که آدمیان با درک و فهم خود بهاو نزدیکك شوند. همپحن 
+صورتی از طلا با نفره با سک نیست؛ -امثال ابنها در ۲ کروپولیمی و بازار آته 
فراوان است! خدا سا کن «معبدهای ساختة دست انسان» نیست. این خدا خدابی 
شخصی است. خدایی که در مسیر تاریخ مداخله مي‌کند و به خاطر بشرست بر 
بالای صلیب می میرد. 

سحنرانی ولس در آروبا گوس که به ,بایان می رسد» به‌شرححی که در اعمال 
رسولان می خوانیم. بعضی او را دربارة رستاخیر مردگان مسخره می‌کنند. ول 
دیگران e‏ ددر این مورد باز به‌سخن تو کوش خواهيم داد.» کسانی هم بهاو 


سم 


می‌کروند و به‌مسیحیت ایمان می‌آورند. یکی از اینان؛ بد يست بدانی* زني بود 
م داماریس. زنان از جمله پیروان پرحرارت مسیحیت بودند. 

پبولس ۰ بدن روال. فعالتهای رسالت اهر خود را ادامه داد. چند دهه پس ار 
مرگ عیسی. احتماعات مسیحی در هم شهرهای مهم بونانی و رومی - در اتن. 
3 د۰ در اسکندریه. در اقهسوس» و در کورنت به‌وجود آمده بود. در ظرف 


۰ /دنیای سوفی 


اصول دین 

اهمیت اساسی پولس برای مسیحیت تھا در نقش ملغ دینی نیست. وی در 
ميان حماعتهای مسیحی نیز نقود عظیم داشت. در آن ومان به‌هدایت روحانی ار 
هبرم بود. 

یک مسئلة منم در سالهای نخست بعد از عسی ای اد کف یا ار اد 
عیریفودی می نوانند مسیحی شوند بدون این که اتدا به بهودیت و ۱اه 
متلا مسبجی ونای لازم است فوایی خورد و خوراک بهودی را مراعات کند؟ 
وک عا و ی ا ی ی که فاد 
می دانست. مسیحیت با پام رستکاری جهانی خود خطاب به‌هم آدمیان بود. 
عهد جدید که عبسی میان خدا و بشر بست» جابگرّین عهد عتیق ميان خدا و 
اسرایل شده بود. 

مسیحیت به‌هر تقد بر تنها دین آن زمان نبود. همان طور که قلا دیدیم جهان 
بونانی زير نفود آمیزه‌ای از دینهای مختلف بود. بدین سب برای کلیسا اهمیت 
حباتی داشت که با فشرده‌ای موحر از آیی مسحت ,با پیش نهد نا هم خود را از 
مذهیهای دیگ مشخص سازد و هم مانم خد دی در کلسناق: هسب شود 
پس نخستین اصول دین باد نهاده شد. که خلاصه‌ای از «احکام جزمی؛ یا مبانی 
عفد تی مسیحی بود. 

یکی از این مبانی عقیدتی این بود که عیسی هم خداست هم انسان. بعنی 
عیسی تنها به خاطر اعمالش «بسر خدا نامیده نمی‌شد. او خود خدا بود. در طمن 
«انسانی راستیی؛ نیز بود انسانی که بدبختی‌های بشر را آزمود و عملا بر بالای 
صلیب زجر کشید. 

این ممکن است ضد و نقیض بنماید. ولی ام کلیسا دققاً ای بود که خدا 
ايسان شد. عیسی «نیمه خدا» [بعنی تیمی آدم نمی خدا) نود. اعتفاد به این گونه 
نیمه خدایان در بونان و سرزمینهای هلنیستی كاملا رواح داشت. کلیسا عیسی دا 
«خدای کامل. انسان کامل» می بنداشت. 
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توت 

اوه بده. سوفی عزیزم حند کلمة دیگ 7 تن که ادنها همه یک نه به هم 
ربط می‌یابد. هنکامی که مسیحیت وارد دبای ,ونانی- رومی می‌شود تلاقی 
شکرّت دو فرهنگ مشهود است. و نیز بکی از انقلایهای فرهنگی بررگک تاریخ 
روق می د هد. 

دیگ چیزی نمانده که از دوران کهن با یرون ننیم. ا ایام نخستن 
فلسوغان بونانی تقریباً بکهزار سال گذشته. غرون وسطای مسیحی را در پیش رو 
داریم» که 1 هم حدود هزار سال طول کشید. 

ی شاعر آلمانی ی کی کک از سه هزار سال بهره نکرد کرت 
بسر می‌برد.» دلم نمی خواهد نو به چنین وضع اسفنا کی یفتی. هر چه از دستم 
برآید می‌کنم که با ریشه‌های تاریخی‌ات شنا شوی. این تنها راه آدم‌شدن الشت: 
تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است. تنها راه جلوگیری از سرگزدانی در فضای 
لا بتناهی است. 


«اين تنها راه آدم‌شدن است. تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است...» 

سوفی مدتی نشست و از سوراخهای ریز پرچین خیره به‌باغ نگریست. 
رفته‌رفته داشت می فهمید چرا این اندازه اهمیت دارد ریشه‌های تاریخی خود را 
بداند. تردید نیست که این برای بنیاسرائیل بی‌اهمیت نبود. 

او خود دختری معمولی است. ولی اگر ریشه‌های تاریخی‌اش را دربابد, کمی 
کمتر معمولی خواهد بود. در این کره خاکی چند سالی بیش نخواهد زیست. ولی 
ا ر اک نتم ی خر ا 


است. 





قرون وسطا 


"۰ د ۳ 
جر 3 


.. فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن... 


یک هفته گذشت و از آلبرتو کناکس خبری نشد. از لبنان هم کارت‌یستالی 
نرسید» اما سوفی و یووانا هنوز دربار؛ کارتهایی که در کلب سرگرد یافتند صحت 
می‌کردند. یووانا به‌عمرش اینقدر نترسیده بود. ولی چول اتمافی نیفتاد» ترسشص 
ربخت و دوباره عرق درس و تکلیف خانه و بدمینتون شد. 

سوفی نامه‌های آلبرتو را دوباره و سه‌باره خواند؛ در پی سرنخی می‌گشت که 
معمای هیلده را روشن کند. در ضمن نیز فرصتی بود که فلسقهٌ کلاسیک را بهتر 

روز جمعه ۲۵ مه در آشپزخانه غذا درست می‌کرد تا وقتی مادرش آمد شام 
حاضر باشد. این قرار هر جمعة آنها بود. امروز داشت سوپ ماهی و کوفته قلقلی 
د هویج می‌پخت. ساده و بی‌دردسر. 

رود باد می آمد. همان‌طور که ایستاده قابلمه را هم می‌زد بیرون را نگاه کرد. 
*رختاد غان چون ساقه‌های گندم تکان می خوردند. 

تاگهان چیزی به‌پنجره خورد. سوفی دوباره روگر داند و دید چیزی به‌شیشه 
سید ه. 

یک کارت‌بتا 
مولرکناگ, 


: بود. روی آن از پشت شیته خوانده می شد: «هیلده 


تو سط سوفی آموندسی ». 


۴ /دنیای سوفی 


انتظار چیزی از این قبیل داشت! پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. بعنی 
باد آن را از نان تا اینجا آورده بود! 
تاریخ این کارت هم ۱۵ ژوئن بود. سوفی قابلمه را از سر اجاق برداشت و 
طت ده اس خان تخس روق کار غ بر ی 
هیلده عزیز» نمی‌دانم وقتی این کارت را می‌خوانی هنوز جشن 
تولدت خواهد بود. امیدوارم که این‌طور باشد؛ یا دست‌کم خیلی 
دير نشده باشد. طول یک یا دو هفته برای سوفی همانی نیست که 
برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بوده آنوقت» 
هیلده. ساعتها با هم روی نیمکت تاب باغ می‌نشينيم و دریا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم. قربانت پدر» که گاه 
از کشمکش هزارساله بهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار 
افسرده می شود. پیوسته به خرد می‌گویم این هر سه دین از ابراهیم 
سرچشمه گرفته‌اند. پس ظاه را خدای واحدی را می‌پرستند. ولی 
هابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیده‌اند. 
پی‌نوشت: سلام مرا به‌سوفی برسان. طفلک. هنوز نمی‌داند این 
چیزها چه ربطی به‌همدیگر دارد. ولی تو شاید می‌دانی ؟ 


ر ار گر ر رزوی شیر کاش یکت مس ود اها 
سر درنمی آورد این چیزها چه ربطی به‌هم دارد. ولی هیلده» لابد می‌داند. 

اگر پدر هیلده از دختر می‌خواهد به‌سوفی سلام برساند» این یعنی هیلده او را 
می‌شناسد حال آن که سوفی دربارهٌ هیلده چیزی نمی‌داند. ماجرا خیلی پیچیده 
بود» و سوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام. 

کارت‌پستالی خود به خود چسبیده بر پنجرة آشپزخانه! این را می‌گویند پست 
هوایی! 

قابلمه را تازه روی اجاق گذاشته بود که تلف زنگ زد. 


نکند پدر باشد! چقدر دلشر می‌خواست پدرش از سفر می‌آمد و دختد ۲ 






فررن وسطا / ۱۹۵ 
ت س ا "خیر را برایش تعریف می‌کرد. ولی این لابد بوواناست با مادر 
کر (سوفی آموند سر .» 
صدایی گفت: «منم.) 
۳ بقب. > ۱ ٩‏ ۲ 1 ۰ ۳ 1۳ 
سرفی 2 که ولا پدرش نیست در ثانی صدا صدای مرد است» و سوم 
«جنابعالی ؟) 
«آلرتو.» 
«ارووه!) 
سوئی زبانش بند آمد. صدا را شناخت. این همان صدای وبدیوی آکروبویر 
7 ات 
«حالت خوبه؟) 
«بله» بله.) 
«از این پس دیگر نامه‌ای نخواهد بود.» 
امن جسارتی تکردم!» 
«باید همدیگر را 
اچجطو ر ؟» 
اپدر هلده دارد حلقه را تنگ می‌کند.» 
«چگو نه؟) 
از همه جوانب سوفی. ما باید با هم کار کنیم.» 
اچطوری...؟» 
تا داستان ق 
داستان قرون وسطا را سنوی نمی‌توانی کمک چندانی بکنی. ما بايد 
راز تس ف نل هه ۱ ۲ 
با #مچنین فرن هفدهم را بررسی کنیم. بارکلی چهر؛ کلیدی است...: 
(ااب. ۹ ۳ 
بن همان کسی است که در قاب عکس کلب سرگرد بود؟ه 
[ا س ِ ۳ ۰ ۳ ۳ 
ودس است. کشا کش واقعی شاید بر سر ذ فه این مرد باشد.» 
۱ + ۹ ۳2 2 : 
ری حرف مي‌زید که انار جتگی در شی ات 


یم فوربت دارد. می فهمی ؟) 


۶ ۸ دنبای سوفی 


«بهتر است بگویيم نبرد اراده‌هاست. باید توجه هیلده را جلب کنیم و پیش از 
آن که یدرش به‌لیله‌سن برسد دختر را همدست خود سازیم.» 

«من اصلاً سر درنمی آوزه:۲ 

«شاید فیلسوفها بتوانند چشمت را باز کنند. قرارمان فردا ساعت ۸ صبح در 
کلسای سر.ماری, تنها بیا؛ فرزندم.؛ 

(صبح به آن زودی؟» 

تلفن تقی کرد. 

«الو؟» 

گوشی را گذاشته بود! سوفی دوید سوی قابلمه. نزدیک بود سوپ ماهی 


ِ : ها فقط 
کل مورا ماری؟ کلیسای سنگی قدیمی قرو وسطا » که این روز 
برای کنسرت و مراسم ویژه به‌ کار می‌رفت. . و در تابستانهاگاه به‌روی جهانگردان 


باز می شد. ولی شب که درهایش را بازنمی‌گذارند؟ پیش بیش از آن که مادرش به‌خانه 
ای سوه کار بات مشاه از بان اکبار سای پسیزهای N‏ هیده ناد 
بود. پس از شام به خانه بووانا رفت. 
دوستش در را که باز کرد سوفی بی‌مقدمه گفت: : «باید قراری بگذاریم.» 
و دیگر چیزی نگفت تا به‌اتای خواب یووانا رسیدند و در را بستند. 
سوفی ادامه داد رقضیه غامض است.) 


«حرفت را بزد!» 

«می خواهم به‌مادرم بگویم که امشب پیش تو می‌مانم.» 

(جه خوب!» 

دولی این چیزی است که به‌او می‌گویم» در واقع باید جای دیگری بردم“ 


«چه بد! اسم تر ا 
a‏ ۳ 


a‏ من امشب می ا ولی ی می‌روم. تا 





فرون وسطا / ۱۹۷ 


برگردم باید هوایم را داشته باشی.» 

«و کجا می‌روی؟ جه در سر داری؟» 

«متاسفم. نمی توانم بگویم.» 

ماندن پیش بووانا هیچوقت مسئله‌ای نبود. ای بساء برعکس. گاهی سوفی 
احساس می‌ کرد مادرش انگار ندش نمی آید خانه را درست در اختبار داشعه 

از خانه که بیرون می آمد. مادرش فقط گفت: «برای صبحانه که می آبی خانه 
هان؟» 

«اگر نیامدم؛ می‌دانی که کجايم.» 
تفاوت تنها آن بود که وقتی حدود دو بعد از نیمه‌شب بالاخره توانستند بخوابنده 

كت ساعت بعد؛ سوفی دای نگ ساعت را خاموش کرد و بووانا دمی 

9 ۳ ا باش.) 
شهر بود. ده کیلومتری با آنجا فاصله داشت. ولی سوفی با اينکه چتد ساعت 
بیش رامت توق گام سوال ود 

نزدیک ساعت هشت دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود. در سنگین را 
هل داد. قفل نبود! درون کلیسا ساکت و آرام و بسیار کهنه بود. از خلال شیشه‌های 
رنگین پنجره‌ها پرتو آبی‌رنگی به‌داخل می‌تراوید و به‌درات ریز غبار شناور در 
هوا نور می‌پاشید. ستونهای تنومند غبار اینجا و آنجا در کلیسا به‌چشم می خورد. 
سوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست. و به‌صلیب تیره‌رنگ کهنسالی در 
محراب دیده دوخت. 


۸ /دنیای سونی 


تک دس گر دنت اف کدی ایال از فرون وا برد 
دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کند؟ تصمیم گرفت 
چشم از صلیب برندارد. 
صدای پا از کنار او گذشت. از راهرو بالا رفت و هیکلی پوشیده در ردای 
قهوه‌اي راهبان به‌چشم آمد: راهبی تازه درآمده از قرون وسطاء سوفی 
می‌توانست قسم بخورد. 
دستپاچه بود. ولی نه آنقدر که عقلش کار نکند. راهب به‌محراب که رسید 
نیم چرخی زد و از منبر بالا رفت. بر دستهُ منبر تکیه داد پایین به سوفی نگریست 
و خطاب به‌او به‌لاتین گفت: 
«Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 51010. Sicut erat in principio, et‏ 
nunc, et semper et in soecula saeculorum. Amen. '»‏ 
سوفی بی‌اختیار داد زد: «درست حرف بزن بابا!» 
صدایش در فضای کلیسای سنگی پیچید. 
با این که یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کناکس نیست. از فریاد خود در 
این عبادتگاه مقدس یشیمان شد. ولی عصبی بود؛ و آدم عصبی از منهیات آرام 
ا 
«ششش!» آلبرتی مثل موقعی که کشیشها می‌خواهند مردم را در کلیسا 
شا نتل» د نالا بر ۵: 
گفت: «قرون وسطا در ساعت چهار شروع شد.» 
سوفی دیگر عصبی نبود» ولی احساس حماقت می‌کرد؛ پرسید: «قرون وسطا 
در ساعت چهار شروع شد؟» 
«بله حدود ساعت چهار. و بعد ساعت پنج و شش و هفت شد. اما زمان 
گویی بی‌حرکت ایستاده بود. و هشت و نه و ده شد. ولی هنوز قرون وسطا بوده 
متوجه‌ای؟ شاید فکر کنی؛ دیگر هنگام آن بود که روز تازه‌ای سر رسد. آری؛ 


ت ۳ آا۰ أ 1 
۱ بمی ردام حجته بلدذر, و ير + رو القدس. جبانکه در اعار بود. و 


هم اره و همواره حواهد ود امیں 1 





ترون وسطا / ۱۹۹ 
می فهمم مقصودت چیست. ولی هنوز یکشنه است؛ رشته‌ای بی‌پایان از 
یکشنه‌های ازگا 
است که ما ان را گوتیک علیا می‌نامیم, و کلیساهای جامع بزرگ اروت درا 
زمان ساحته شدند. آنگاه حوالی ساعت چهارده: یعنی دو بعدازظهر بانگ 
خروس بلند می‌شود -و فرون وسطای انتهاناپذیر رو به‌پایان می‌رود.» 

سوفی گفت: «پس قرو وسطا ده ساعتی طول کتیید.» آلبرتو سر خود را از 
ميان کلاه نیم تنه جامه رهبانی اش یرود اورد و حاضران راء که فقط یک دختر 
چهارده ساله بود» برانداز کرد. 

«اگر هر ساعت را یک قرن حساب کنیم» بلی. و می‌توان پنداشت که عیسی در 
نیمه شب به‌دنیا امد. و پولس سفرهای رسالتآمیز خود را درست پیش از ساعت 


ر. و ناچار نوبت بازده و دوازده و سیزده می‌رسد. این دورانی 


یک و نیم بامداد آغاز کرد ویک ربع بعد در رم درگذفنت. دود سه اماد 
کلیسای مسیحی کمابیش تحریم شد. ولی در ۳۱۳ بعد از میلاد یکی از ادیان 
پذیرفتة امپراتوری روم گردید. این در زمان فرمانروابی امپراتور قسطنطن بود. 
امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت. از سال ۰ مسیحیت 
دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد.» 

«مگر امپراتوری روم سقوط نکرد؟» 

«نازه داشت فرو می‌ریخت. ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ 
فرهنگی قرار داریم. در فرن چهارم روم از دو سو به‌مخاطره افتاد. از سویی توسط 
بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فروپاشی از درون خود. در ۳۳۰ 
لادی فسطنطین کبیر پایتخت امپراتوری را از رم به‌قسطنطییه شهری که خود 
در دهانه دریای سیاه بنا نهاده بود منتقل کرد. بسیاری شهر تازه را «رم ثانی» 
خواندند. در ۳۹۵ امپراتوری روم دو بخش شد -امپراتوری غربی که مرکزش رم 
۶ و امپراتوری شرقی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطتیه بود. رم را بربرها در 
۱ 1 تاراح کردند؛ و در ۲۷۶ امپراتوری غربی یکسره از بین رفت. امپراتوری 
ی نا ال ۲۳ که ترکها فسطنطنیه را گرفتند کشوری مستقل باقی ماند.» 





1 Hıgh Gothic 


۰ /دنیای سوفی 


«و نام شهر به‌اسلامپول مبدل شد؟» 

«درست است! املامیول آخرین نام لاش تاریخ دنک که بايد به خاطر 
بسپاریم ۵۲۹ است. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. 
فرقه بندیکتین '» نخستین طریقه بزرگ رهبانی» در همین سال وجود یافت. بدین 
ترتیب سال ۵۲۹ نمادی شد از چگونگی مرپوش‌نهادن کلیسای مسیحی بر 
فلسفه یونانی. از آن پس آموزش و پرورش, اندیشه و مکاشفه به‌انحصار دير و 
صومعه درآمد. ساعت به‌سوی پنج و نیم می‌رفت...) 

سوفی کم‌کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب صفر 
بود. یک بعد از نیمه شب صد سال پس از میلاد مسیح, ساعت شش ۶۰۰ سال 
بس از میلاد» و ساعت چهارده ۱۴۰۰ میلادی... 

آلبرتو ادامه داد: «قرون وسطا در حقیقت به‌معنای دوره مابین دو عصر دیگر 
است. این اصطلاح در زمان رنسانس پیدا شد. دوران تیرگی " نام دیگر قرون 
وسطاء به‌متزله شب طویل هزارساله‌ای بود که در میان دوران باستان و دوران 
رنسانس بر ازویا سایه افکند. اصطلاح «قرون وسطایی» حتی امروزه به‌مفهومی 
منفی در مورد چیزهای زیاده تحکم‌آمیز و نرمش‌ناپذیر به‌کار می‌رود. ولی 
مورخان بسیاری قرون وسطا را یک دور هزارساله نشو و نما می‌پندارند. نظام 
تحصیلی. برای منال» در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه‌های راهبه‌ها در 
اوایل این دوره و مدارس کلیسایی در یی آنها در فرن دوازدهم ۳۹۸ شلد 
نخستین دانشگاهها در حدود سال ۱۲۰۰ بنا گردید» و رشته‌های تحصیلی؛ 
درست مثل امروز» در میان «دانشکده»های گوناگون تقسیم‌بند ی شد.) 

«هزار سال زمان اما فراع اس | 

«بلی خیلی طول کشید تا مسیحیت به‌توده‌ها رسید. در ضمن, دولتهای ملی 
گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی و 
قصه‌های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی‌بود افسانه‌ها و ترانه‌های ملی 
آنڃه الان هت نمی‌بود. کی چه می‌داند ارویاه حتی چه می‌شد؟ ابالخن از 





1. Benedicune 2 Dark Agcs 





فرون وسطا | ۲۰۱ 


امپراتوری روم» شاید؟ آواز؛ُ کشورهایی چون انگلستان فرانه یا آلمان همه از 
ژرفای بیکران فرون وسطاست. ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار این ذرفنا 
شنا می‌کنند: منتها ما هميشه آنها را نمی‌بینيم. سنوری» مورخ ایلندی. در قرون 
وسطا می‌زیست. همچنین قدیس اولاف! و شارلمانی ‏ رومئو و ژولیت 
ژاندارک: ایوانهو " نی‌زن ابلق هملین ‏ و بسیاری شهریاران و شاهزادگان 
پر شکوه و پرتوان» شوالیه‌های دلاور و دختران مه‌لقا. نقاشان ناشناس شیشه‌های 
رنگی پنجره‌ها و سازندگان خلاق ارگها. و تازه از راهبان از جنگاوران صلیبی» با 
از جادوگران آن زمان نامی نبرده‌ام.» 

«همین طور از روحانیون.) 

درست است. راستی؛ مسیحیت تا فرن نوزدهم به‌نروژ نیامد. اغراق است که 
بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یکباره به‌مسیحیت گرویدند. حتی وفتی 
مسیحیت به‌این دیار آمد باورهای کفرآمیز قدیمی در زير رویه مسیحی باقی 
ماند. و بسیاری از این آدات پیشین در مسیحیت ادعام شد. برای نمونه در 
مراسم عبد میلاد اسکاندیناوی هنوز هم سنتهای مسیحی و سنتهای نورس کهن 
درهم آمیخته است. و این مصداقی است از مثل قدیمی که می‌گوید پیوند 
زناشویی همسرها را شبیه هم می‌کند. آداب و رسوم باستانی به‌شکل مراسم 
مسیحی درامد. ولی تردید نیست که مسیحیت رفته‌رفته فلسفه اصلی زندگی شد. 
برای همین است که اغلب گفته می‌شود قرون وسطا نیروی وحدت‌بخش فرهنگ 
مسیحی بو د.) 

اپس همه‌اش تیره و تاریک نبود؟) 

فرنهای اول پس از سال ۰ به‌راستی زوال فرهنگی بود. در دوران رومیان 
فرهنگ پالیده بود. شهرهای بزرگ با مجاری فاضل‌آب» حمامهای عمومی» 
کتابخانه‌ها» و معماری شکوهمند در همه جا دیده می‌شد. این فرهنگ در چند 
تیه یس سح کر 


LÈ sanl Olaf ۱ 


شاه بروژ ۲ Charlemagne‏ . امپرا تور روم عربی و تاد هرانکه 
Ivanhoe‏ , 3 2 شحه ۱ تسیل 

7 فهر مان رمانی به هم( دام توسته سر والتر و (۱۱۷۱۷۱-۱۸۳۳) نور نله و 
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سده نخست قرون وسطا به کلی از مان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو 
به‌قهقرا گذاشت. مردم قرون وسطا دوباره به‌مبادله کالا و داد و ستد پایاپای 
بر شقن اقتصاد شکل فثودالی به‌خود گرفت. به‌عبارت دیگر گروهی کوچک 
اشراف قدرتمند مالک زمین بودند. و رعیتها جان مي‌کندند تا نان بخور و نمیری 
به دست آورند: در سده‌های نخست جمعیت هم کاهش فراواد باقت. رم در زمان 
باستان بیش از یک میلیون سکنه داشت. اما در سال ۶۰۰ شمار ساکنان شهر 
به چهل هزارء یعنی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی» تقلیل بافته بود. بدین‌ترتیب 
جمعیت نسبتاً معدودی باقی ماند و ايتاك در مان بازمانده تاهای عظیم و جلال 
و شکوه پیشین شهر پرسه می‌زدند. هر وقت به‌مصالح ساختمانی نیاز داشتند؛ 
سراغ ویرانه‌های پیشمار شهر می‌رفتند. این البته مایه اندوه باستان ناس امروزی 
است که آرژی می‌کند ای‌کاش مردم قرون وسطا دست به‌ترکیب بناهای تاریخی 
کهن نمی زدند.» 

«ولی یکو کار از کار کا 

«از نظر سیاسی, دوران رومیها در حقیقت در بایان گر ل چهارم ده سر رسید. با 
این حال؛ اسقف رم رهبر ارشد کلای کاتولیک رومی شد و عنواد «یاب» یافت 
که در تشن «بایاست و معنایش اكاد و رفته‌رفته بیروانش وی را جانشین 
مسیح در روی زمین پنداشتند. رم» بدین‌ترتیب» در بیشتر دوران قرون وسطا 
شدند» و برخی جرئت به‌خرح دادند و در برابر قدرت کلیا ایستادند.» 

«گفتید کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. یعتی فیلسوفان یونانی همه 
فراموش شدند؟» 

«نه کاملا. پاره‌ای از نوشته‌های ارسطو و اقلاطون شناخته بود. ولی امپراتوری 
و و ا حوزه فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروبای غربی فرهنگ 
یونانی با قسطتطنیه پایتخت آن. ولی شهر را اکنون به‌نام یونانی آن» بوزانتیون'» 


۱۳۹ 





رون وسطا / ۲۰۳ 


می‌خواندند. به‌همین جهت صحبت از فرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون 
وسطای رومی-کاتولیک می‌کنيم. در ضمن شمال افریقا و بخشی از خاورمیانه نیز 
جزء امپراتوری روم بود. این ناحیه در قرون وسطا به‌صورت یک فرهنگ اسلامی 
عربی‌زبان درآمد. پس از وفات محمد [ص] در ۶۳۲ اسلام خاورمیانه و شمال 
افریقا را فتح کرد. اندکی بعد؛ اسپانیا هم جزو جهان فرهنگ اسلامی شد. 
مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از 
نظر تاريخ فرهنگی؛ جالب است بدانیم عریها شهر کهن هلنی اسکندریه را هم 
تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به‌مسلمانان" میراث رسید. 
مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات؛ شیمی: 
ستاره‌شناسی: و پزشکی تسلط داشتند. امروزه ما هنوز ارقام عربی را به‌کار 
می‌بريم. فرهنگ اسلامی در پاره‌ای موارد بر فرهنگ مسیحی برتری یافت.» 

(من می خواستم بدانم سر فلسفه یونانی چه آمد.» 

«می‌توانی رودی پهناور را در نظر آوری که چندی به‌سه جریان جدا منشمب 
شود و دوباره به‌شکل رود عظیم فراخی درآید؟» 

(بله.) 

«در آن صورت می توانی دریابی فرهنگ یونانی-رومی هم چگونه تقسیم شد: 
رومی کاتولیک در غرب. بیزاتسی در شرق» و اسلامی در جنوب. و از طریق این 
سه فرهنگ زنده ماند. اگر چه زیاده ساده‌سازی است. ولی می توان گفت فلسفه 
نوافلاطونی در غرب رواج یافت. فلسفه افلاطونی در شرق. و فلسفه ارسطویی 
در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر سه جریان وجود 
داشت. نکته مهم آن است که این سه شعبهٌ رودخانه در پایان قرون وسطا در 
شمال ایتالیا باز به‌هم پیوستند. نفوذ اسلامی از اعراب در اسپانیا حاصل شد و 
تفوذ یونانی از یونان و از امپراتوری بیزانس. و این آغاز رنسانس بود. تولد دوباره 
فرهنگ باستان. فرهنگ باستان به‌تعبیری, از دوران تیرگی جان به‌در برد.» 
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(( صح .) 


«ولی اجازه بده سیر حوادث را پیشگویی نکنيم. ابتدا باید کمی درباره فلسفه 
قرون وسطا سخن گوییم. و دیگر هم نمی‌خواهم از بالای منبر حرف بزنم» پس 
می آیم پایین.» 

چشمان سوفی از کم خوابی سنگین شده بود. وقتی فرودآمدن راهب عجیب 
و غریب را از منبر کلیسای سن‌ماری می‌نگریست. خیال کرد دارد خواب می بیند. 

آلبرتو رفت جانب نرده محراب. به‌فراز محرات و شمایل فدیمی عیسای 
مصلوب نگاه کرد« سیس آهته به‌طرف سوفی رفت. کنار او روک تکیت 


5 
+ ص 


احساسی شگفت از این همه نزدیکی به‌سوفی دست داد. دو چشم میشی 
زرف در زير باشلق وی دیده می‌شد. مردی میانسال با موهای سیاه و ریشی 
بزی. سوفی پیش خود اندیشید تو کیستی؟ برای چه زندگی مرا زیر و رو 
کرده‌ای؟ 

مرد کوت فکر او را خوانده باشد» گفت: «ما پواش‌بواش بیشتر با هم آشنا 
خواهیم شد.» 

کتار هم نشستند؛ نور تراوبده از شیشه‌های رنگی پنجره‌های کلیسا روشن و 
روشتتر می‌گشت آلبرتو کناکس لب کشود و درباره فلسفه قرون وسطا سخن 
راند. 

کھت «حکمای قرون وسطا ان افر زا ره بده شر دد که مت 
برحق است. مسئله آنها این بود که آیا وح مسیحیت را باید صاف و ساده باور 
کرد یا آنکه می‌توان به‌یاری عقل به‌حقایق مسیحی راه یافت. رابطۀ فیلسوفان 
یونانی و گفته‌های کتاب مقدس چیست؟ بین کتاب مقدس و عقل تناقضی وجود 
دارد. یا ایمان و معرفت با هم سازگارند؟ فلسفه قرون وسطا تقریباً سراپا در گرو 
این یک سوال بود.» 

سوفی با بی حوصلگی سر تکان داد ای زرا کو الان تعلیمات دینی اش 
خوانده بود. 





فرون وسطا / ۲۰۵ 


«ببینیم دو تن از نامدارترین فیلسوفان قرون وسطا چگونه به‌این موضوع 
پر داختند. با قدیس اوگوستینوس " شروع کنیم» که از ۳۵۴ تا ۴۳۰ زیست. گذار از 
مشاهده کرد. اوگوستینوس در شهر کو چک تاگاسته " در شمال افریقا به‌دنیا آمد. 
در شانزده سالگی برای تحصیل به کارتاژ رفت. بعدها به‌رم و میلان سفر کرد؛ و 
آخرین سالهای زندگی خود را در شهر هیپو در چند میلی غرب کارتان گذراند. 
به‌هر صورت» وی تمام عمر مسیحی نبود. و پیش از آنکه مسیحی شود چندین 
مذهب و فلسفه دیگر را آزموده بود.» 

«ممکن است مثالهایی بیاورید؟» 

«مدتی مانوی بود. پیروان مانی فرقه‌ای مذهبی بودند که در دوران باستان بیدا 
شدند. آیین آنها نیمی مذهبی و نیمی فلسفی بود. جهان را دوگانگی " تیک و بده 
نور و ظلمت. روح و ماده می‌بنداشتند. انسان می‌تواند به‌یاری روح خود از جهان 
مادی فراتر رود و روان خود را مستعد رستگاری سازد. ولی این شکاف زرف 
میان نیک و بد خاطر اوگوستینوس جوان را آرامش نبخشید. ذهنش کاملا 
مشغول چیزی بود که ما «معضل بدی» می‌نامیم. یعنی این‌که بدی از کجا می آید. 
مدتی تحت تأثیر فلسفه رواقی قرار گرفت» رواقیون میان نیکی و بدی شکاف 
عمیق نمی‌بینند. به‌هرحال» گرایش اصلی اوگوستینوس به‌سوی فلسفه مهم دیگر 
دوران باستان» یمنی مکتب توافلاطونی بود. در اینجا به‌این انديشه برخورد که 
ماهیت کل هستی الهی است.» 

ایس یک اسقف نوافلاطونی شد؟» 


«بله» می‌توان این طور هم تعبیر کرد. در درجه نخست مسیحی شد. اما 
مسیحیت اوگوستینوس بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود. و بتابراین سوفی؛ 
باید این را بفهمی که ما وقتی وارد قرون وسطای مسیحی می‌شویم؛ بی‌درنگ 
همه پیوند خود را با فلسفهُ بونانی نمی‌بریم. مقدار زیادی از فلسفه یونان از طریق 
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پدران کلیسا؛ مانند قدیس اوگوستیتوص به عصر جدید برده شد.» 

«می خواهید بگویید که اوگوستینوس نیمی مسیحی؛ و نیمی نوافلاطونی 
بود؟) 

«خودش اعتقاد داشت که صد در صد میحی است و میان مسبحیت و 
فلسقه افلاطون تضادی جدی نمی‌بیند. شباهت افلاطون و آیین مسیح به‌نظر ای 
چنان روشن بود که فکر می‌کرد افلاطون حتماً از عهد عتین خبر داشته است. این 
البته» سخت نامحتمل است. بهتر است که بگوییم اوگوستینوس افلاطون را 
<مسیحی > کرد.» 

لائ وقتی به‌مسیحیت ایمان آورد فلسفه را به کلی کتار نگذاشت؟» 

«نه» ولی یاد آور شد که کاربرد عقل در مسائل دینی تامحدود نیست. مسیحیت 
رمز و رازی الهی است که تنها از راه ایمان می‌توان درک کرد. و هر که به‌مسیح 
ایمان آورد؛ خدا روحش را «روشتایی» می‌بخشد و قادر می‌شود به گونه‌ای 
شناخت فوق‌طبیعی خدا دست یابد. اوگوستینوس در نهاد خود احساس کرده 
بود که فلسفه از حد و مرزی مشخص پیشتر نمی‌تواند برود. و تا مسیحی نشد 
آرامشی روحی نیافت. می‌نویسد: <دل ما تا در تو نیارمد آرام نمی‌بابد ».» 

سوفی به‌اعتراض گفت: «من درست نمی‌قهمم کک اقلاطون چگونه 
می‌تواند با مسیحیت جور درآید. مثالهای جاودانه چه می‌شود؟» 

(اخب» اوگوستبنوس مسلماً مدعی است که خداوند جهان را از خلا آفرید؛ و 
این اندیشه‌ای است از تورات و انجیل. بونانیان عقیده داشتند جهان همیشه 
وجود داشته است. ولی اوگوستینوس می‌گوید پیش از آنکه خدا جهان را 
بیافرینده «مثالها» در ضمیر الهی بودند. پس وی ممل افلاطونی را در خدا جا داد و 
بدین طربق دید افلاطوتی مثالهای جاودانه را مصون داشت.» 

«چه زرنگ!» ۱ 

اولی این در ضمن نشان می‌دهد چگونه اوگوستینوس و نیز دیگر پدران کلیسا 
زور زدند تفکر یوناتی و بهودی را با هم منطبق سازند. این دو طرز فکر به‌تعبیری 
متعلق به‌دو فرهنگ بود. اوگوستینوس در برداشت خود از بدی نیز به‌نوافلاطونی 
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گرایید. وی؛ همچون پلوتینوس, اعتقاد داشت بدی <غیاب خداوند > است. 
بدی هستی مستقل ندارد» چیزی است بی وجود. زیرا خداوند در حقیقت چیزی 
جز نیکی نیافرید. بدی به عقیده اوگوستینوس, از نافرمانی آدمی پدبد می آید. یا 
به گفته خودش: < نیت خوب کار خداست. نیت بد سرییجی از کار خدا>.» 

«او هم عقیده داشت روح انسان ملکوتی است؟» 

(آره و نه. اوگوستینوس می‌گوید میان خدا و جهان سدی گذرناپذیر وجود 
دارد. در این زمینه محکم به‌موازین تورات و انجیل می چسبد. و آموزه پلوتینوس 
وا که همه شک اس روم کت ول ا ای هه نا کیت هی ورد که ایک 
موجودی معنوی است. بشر جسمی مادی دارد -وایسته به‌دنیای جسمانی که آن 
اد ES‏ از ميان می برد>- ولی روحی نیز دارد که می‌تواند خدا را 
ا 

«وقتی ما می میریم روحمان چه می شود؟» 

«به گفتهُ اوگوستینوس پس از هبوط انان تمامی نزاد بشر سردرگم شد. ولی 
خدا با این حال بر آن شد برخی آدمها را از عذاب ابدی نجات بدهد.» 

«پس خدا به آسانی می‌توانست همه آدمیان را هم جات بدهد.» 

الور ایتک زد ارگ شون کف حور ندارد به خدا خر ده بگیرد؛ و به‌نامۀ 
پولس به‌رومیان اشاره می‌کند که: <ای آدمی» تو کیستی که با خدا جر و بحث 
می‌کنی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می‌پرسد چرا مرا این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر 
حی تدازو که ار هکی کل ظرفی ترا آبروداری و ظرفی برای کارهای بست 
سازد؟ >) 

ااپس خدا آن بالا در بهشت خود می نشیند و با انسانها بازی می‌کند؟ و همین 
که از یکی از آفریده‌های خود ناراضی شد آن را دور می‌اندازد؟» 

«مقصود اوگوستینوس آن بود که هیچ بنده‌ای شاستگی آمرزش خداوند را 
ندارد. با این حال خدا بر آن شده که پاره‌ای را از عذاب برهاند» پس بر او پنهان 
نیست که چه کسی آمرزیده می شود و چه کسی عذاب می‌بیند. همه از پیش مقدر 
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(پس اوگوستینوس هم به‌مفهومی» به‌باور دیرین نقدیر بازگشت.» 

«شاید. ولی اوگوستینوس منکر مسئولیت انسان برای زندگی خویش نشد. 
گفت ما باید با این هشیاری زندگی کنیم که جزء برگز بدگانيم. اختیار انسان را رد 
نمی‌کرد؛ ولی می‌گفت خدا < پیش بینی > کرده که ما چگونه زندگی خواهیم کرد.» 

سوفی پرسید: «اين خیلی غیرمنصفانه نیست؟ سفراط می‌گفت ما همه بخت 
مساوی داریم چون همه از شعور عادی بهره‌مندیم. ولی اوگوستینوس ادمها را 
به‌دو گروه تقسیم می‌کند. گروهی آمرزیده می‌شوند و گروهی عذاب می‌بینند.» 

«حق با توست. حکمت الهی اوگوستینوس از انسان‌مداری آتن سخت به‌دور 
ات ,وین ا وگو سختوسن برک ا به‌دو گروه تقسیم نمی‌کند. دارد صرفاً آموزه 
آمرزش و عذاب کتاب مقدس را شرح می‌دهد. و این را با تفصیل بیشتری در کتاب 
عالمانه‌ای به‌نام مدینة الهی ' تشریح کر 

«خوب چه می‌گوید؟) 

«اصطلاح <مدینۂ الهی > یا <مّلک خدا> برگرفته از تورات و اتجیل و 
تعلیمات عیسی است. اوگوستینوس عقیده داشت که تاریخ بشر همه کشمکشی 
است میان ملک خداء و <ملک دنیا ». این دو ملک قلمروهای سیاسی حدا از 
همدیگر نیستند. در درون یک‌یک ما برای کسب استیلا به‌تلاش می‌پردازند. 
ملک خدا کمابیش آشکارا در کلیا حضور دار ده و ملک دنیا در دولت -مغلا در 
اسپراتوری روم که در زمان اوگوستینوس رو به‌زوال نهاده بود. این مفهوم» در 
طول قرون وسطا که کلیا و دولت برای برتری می‌جگیدنده روز به‌روز روشنتر 
گشت. حال گفته می‌شد؛ ور کار ی و دو گلا و ود ندا ده <مدینه الهی > 
اوگوستینوس بعدها عیناً بر کلیسای رسمی اطلاق گردبد. و تازه در قرن چهاردهم 
و اصلاح دینی " بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا 
وان زار د ود 

«دیگر وفتش رسیده بود!» 

(و نیز چنان که مشاهده می شود اوگوستینوس نخستین فیلسوفی است که پای 
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درون وسطا / ۲۰۹ 


تاریخ را به فلسفه خویش می‌کشد. ستیز خير و شر به‌هیچ وجه تازگی نداشت. 
طرفه آن بود که در نظر اوگوستینوس این ستیز در صحنه تاریخ روی می داد. در 
این زمینۀ کار اوگوستیتوس از افلاطون چندان خبری نیست. وی در اینجا بیشتر 
زیر تأثیر دید خطی تاریخ به گونه‌ای که در کتاب مقدس می‌بینیم بود: این پندار که 
تحقق ملکوت خدا مستلزم تمامی تار_خ است. تباهی بدی و روشن‌نگری انسان 
به‌تاریخ ضرورت دارد. با به‌بیان خود اوگوستینوس, < تاریخ بشر را از حضرت 
آدم تا آخرالزمان دوراندیشی الهی رهنمون می‌شود -همانند داستان آدمی که 
به‌تدریج از کودکی به‌پیری می رود. >) 

سوفی به‌مساعتشر نگاه کرد گفت: «ساعت ده است. دیگر بايد بروع.» 

«اما اول باید دربارهٌ فیلسوف بزرگ دیگر قرون وسطا برایت صحبت بکنم. 
چطور است برویم بیرون بنشینیم؟) 

آلبرتو برخاست. کف دستهای خود را به‌هم گذاشت و طول راهرو را پیمود. 
مثل آن بود که دارد در خصوص حقایقی روحانی عمیقاً دعا یا مکاشفه می‌کند. 


سوفی در پی او می‌رفت؛ احساس می‌کرد چارهُ دیگری ندارد. 


خورشید هنوز از میان ابرهای بامدادی درنیامده بود. آلبرتو روی تیمکتی 
خارج کلیسا نشست. سوفی به‌خود می‌گفت اگر کسی آنها را آنجا ببیند چه فکر 
می‌کند. نشستن روی نیمکت کلیسا ساعت ده صبح به‌خودی خود غیرعادی 
است؛ به خصوص در کنار راهبی قرون وسطایی! 

راهب شروع به‌سخن کرد: «ساعت هشت است. حدود چهار صد سال از 
زمان قدیس اوگوستینوس می‌گذرد. اینک دوران مدارس قرون‌وسطایی است. از 
حالا تا ساعت ده آموزش و پرورش در انحصار دير و صومعه‌ها می‌باشد. بین 
ساعت ده و یازده اولین مدرسه کلیسایی به‌وجود می‌آبد» و سپس در تیمروز 
نختین دانشگاهها. کلیساهای جامع بزرگ نیز در همین زمان ساخته می‌شود. 
قدمت خود همین کلیسا به حدود سال ۱۲۰۰ می‌رسد -یعتی زمانی که ما آن را 
عصر گو تیک عالی می‌نامیم. شهر ما توانٍ بنای کلیسای جامع بزرگ نداشت.) 


۰ / دنبای سوفی 


سوفی گفت: «نیاز هم نداشت. من از کلیسای خالی بیزارم.» 

«اه» ولی علت بنای کلیساهای جامع بزرگ فقط تعداد زیاد عبادت‌کنندگان 
نبود. اینها یشتر برای جلال و شکوه خداوند ساخته می‌شدند و به‌خودی خود 
نوعی بزرگداشت مذهبی بودند. به‌هر حال در این دوره اتقاق دیگری افتاد که 
برای ما فیلسوفان دارای اهمیت ویژه است. 

آلبرتو ادامه داد: «نفوذ اعراب در اسپانیا کم‌کم احساس می‌شد. مسلمانها؛ در 
خلال قرون وسطاء سنت ارسطویی را زنده نگهداشته بودند. از پایان قرن 
دوازدهم: دانشمندان اسلامی به‌دعوت اعیان و بزرگان به‌ایتالیای شمالی آمدند. 
بدین‌طریق بسیاری از آثار ارسطو بازشناخته و از یرنانی و عربی به‌لاتین 
برگردانده شد. این امر دلبستگی تازه‌ای به‌علوم طبیعی پدید آورد و به‌موضوع 
ارتباط تعالیم مسیحی و فلفه یونانی جان تازه دمید. آشکار بود که در امور 
علمی دیگر نمی‌توان ارسطو را نادیده انگاشت. ولی جانب ارسطوی فیلسوف را 
تا کجا باید گرفت. و کجا باید به‌تورات و انجیل چسبید؟ مقصودم را می‌فهمی ؟» 

سوفی سری جنباند. و راهب ادامه داد. 

«بزرگترین و مهمترین فیلسوف این دوران قدیس آکویناس ' است. که از 
۵ تا ۱۲۷۴ زیست. اهل شهر کو چک آکوینو» بین رم و نایل بود. مدتی هم در 
دانشگاه پاریس تدریس کرد. من او را فیلسوف می‌خوانم ولی به‌همان درجه 
حکیم الهیات نیز بود. فلسفه و حکمت الهی در آن زمان تفاوت چندانی نداشت. 
به‌طور خلاصه می‌توان گفت همان‌طور که اوگوستینوس در ابتدای قرون وسطا 
افلاطون را مسیحی کرد آکویناس هم ارسطو را مسیحی کرد.» 

«مسیحی کردن فیلسوفانی که چند صد مسال پیش از مسیح می‌زیستند به‌نظر 
شما قدری عحجیب نیست؟ا 

«حرفت حسایی است. ولی منظور از <مسیحی کردن > این دو فیلسوف بزرگ 
یونانی البته این است که آنها را به‌طریقی تفسیر و تبیین کردند که دیگر برای 
احکام مسیحی خطری به‌شمار نمی‌رفتند. آکویناس از جمله کسانی است که 
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فرون وسطا / ۲۱۱ 


کوشید فلسفه ارسطو و مسیحیت را با هم منطبق سازد. به‌زبان ما فیلسوفان وی 
همنهاد سترگ ایمان و معرفت را پدید آورد. این کار را با ورود به فلسفه ارسطو و 
نقل گفتار خود او انجام داد.» 

«متأسفانه من دیشب خیلی کم خوابیدم. می‌بخشید. ولی باید از این روشتتر 
حرف نز نید .4 

«آکویناس معتقد بود بین آنچه فلسفه یا عقل به‌ما می آموزد و آنچه وحی با 
ایمان مسیحی به‌ما می‌آموزد ضرورتاً اختلافی وجود ندارد. مسیحیت و فلسفه 
اغلب یک چیز می‌گویند. بنابراین بسیاری اوقات می‌توان از راه عقل به‌همان 
حقایقی رسید که در تورات و انجیل آمده است.» 

«چطوری؟ عقل چگونه می‌تواند به‌ما بگوید که خدا جهان را در شش روز 
آفرید یا عیسی پسر خدا بود؟» 

«نه» این حقایق به اصطلاح ایمانی فقط از راه اعتقاد و وحم مسیحی حاصل 
می‌شود. ولی آکویناس به‌وجودشماری < حقایق دینی طبیعی > معتقد است. 
مسظورش حقایقی است که هم از راه ایمان مسیحی و هم از راه عقل ذاتی با طبیعی 
به‌دست می آید. برای مثال» این حقيقت که خدایی هست. آکوبناس می‌گوید برای 
رسیدد به خدا دو راه وجود دارد: یکی راه ایمان و وحن مسیحی. و دیگری راه 
عقل و حواس. از این دو راه» راه وحی و ایمان مطمئن‌تر است؛ چون اگر تنها 
به‌عقل اعتماد ورزیم راه خود را به‌سهولت گم مي‌کنيم. ولی مقصود اصلی 
آکویناس این بود که بین فیلسوفی مانند ارسطو و آیین مسیحی ضرورتاً تعارضی 
تتت 

(پس می‌توانیم هر کدام را که می خواهیم باور کنیم» ارسطو را یا تورات و 
انجیل را؟» 

«اصلاً ود ارسطو از تعاليم مسیحی بی‌خبر بود پنابراین راه را تا نیمه 
رفت. ولی فرق است میان راه را تا نیمه‌رفتن با راه خطا رفتن. مغلاًه اشتباه ست 
که بگوییم آتن شهری است در اروپا. اما این حرف چندان دقیقی نیز نیست. اگر 


در کتابی خواندی که آتن شهری است در ارویا بهتر است نگاهی هم به کتاب 


۲ / دنبای سوفی 


جغرافیا بیندازی. آتجا کل حقیقت را درمی‌یابی که آتن پایتخت یونان است. و 
بونان کشور کوچکی است در جنوب اروبا. و اگر بخت یاری کند شاید چند کلمه 
هم درباره آکرویولسن داشته باشد. و چه بسانام سقراط و افلاطون و ارسطو را.» 

«ولی آن اطلاع جزئی نخست درباره آتن هم درست بود.» 

«دقیق! آکویناس می خواست ابت کند تنها یک حقیقت وجود دارد. بنابراین 
وقتی ارسطو چیزی می‌گوید که به‌عقل ما درست می اید این با آموزه مسیحی در 
تضاد تیست. به‌یاری عقل و گواهی حسّیات می توان به جنبه واحدی از حقیقت 
دست یافت. برای نمونه» آدگونه حقیقتی که ارسطو در تشریح جهان گیاهان و 
جانوران بیان کرده است. ولی جنبهٌ دیگری از حقیقت را خداوند در کتاب مقدس 
به‌ما می‌نماباند. این دو جنبه حقیقت در موارد مهمی با هم منطبق می‌شوند. برای 
بسیاری از مسائل کتاب مقدس و عقل دقیقاً یک چیز می‌گویند.» 

مغلا این که خدا بکتاست؟» 

«کاملاً. فلسفهٌ ارسطو نیز وجود یک خدا یا یک سبب صوری - [علت 
غاثی ‏ را فرض مسلم می‌شمارد» وجودی که همه فرایندهای طبیعی را به کار 
رادار دز ول ارضطو خرضیف مشفری از نذا تم کف در ا وره را 
باید به کتاب مقدس و تعاليم عیسی تکیه کر د.) 

«آیا مطلقاً مسلم است که خدایی وجود دارد؟) 

«البته می‌توان چون و چرا کرد. ولی حتی در روزگار ما بسیاری افراد اذعان 
دارند که عقل بشر به‌طور فطع قادر نیست وجود خدا را رد کند. آکویناس از این 
هم پیشتر رفت. معتقد بود می‌تواند وجود خدا را بر پایه فلسفه ارسطو به‌اثبات 
بر ساند.» 

«بارک الله!» 

«می‌گفت ما با عقل خود می توانیم تشخیص بدهیم که همه چیز پیرامونمان 
<سببی صوری > دارد. خداوند به‌اعتقاد او هم از راه کتاب مقدس و هم از راه 
عقل خود را به‌اتسان آشکار کرده است. بنابراین سر و کار ما هم با < خداشتاسی 
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قرون وسطا / ۲۱۴۳ 


ایماتی > است هم با < خداشناسی طبیعی >. جنبه‌های اخلاقی موضوع نیز همین 
لیکن خدا وجدان هم به‌ما داده است و از طریق این مبنای < طبیعی > می توانیم 
حق را از ناحق بازشناسیم. در زندگی اخلاقی نیز؛ به‌همین ترتیب: < دو راه> 
وجود دارد. یعنی اگر در کتاب مقدس هم نخوانده بودیم که < آنچه را بر خود روا 
نمی‌داری بر دیکران روا مدار > باز می‌دانستیم که زبان رساندن به‌مردم 
خطاست. پس بهترین رهنمود پیروی از احکام کتاب مشدس است.» 

سوفی گفت: «گمان کنم می‌فهمم. با دیدن برق و شنیدن رعد از آمدن توفان 
باخبر می‌شویم: این هم تقریباً مثل آن است.» 

درست است! اگر کور هم باشیم صدای رعد را می‌شنویم و اگر کر هم باشیم 
پرتو برق را می‌بينيم. البته» بهتر آن که هم بتواتیم ببینیم و هم بشنویم. به‌هر حال 
ین دیده و شتنده‌مال تضادی ننست. برعکس ین دو حش یکدیگر را نیرو 
می بخشند.) 

«فهميدم.» 

(بکدار تصویر دیگری برایت بکشم. هر وقت ژمانی می‌خوانی از موشها و 
آدمهای جان اشتین‌یک '» مثلا...» 

«اتفاقا آن را خوانده‌ام.» 

ابا احساس نمی‌کنی با خواندن این کتاب چیزی هم درباره نویسنده‌اش 
آموخته‌ای؟) 

احساس می‌کنم کسی آن را نوشته است.» 

همین چیز دیگری در نیافتی ؟) 

«انگار خیلی هم در فکر غریبان است.» 

ین ان یه اکن را کم را ج مت 
تویسنده نیز دستگیرت می‌شود. اما انتظار نمی‌رود از زندگی خصوصی او چیزی 
بمهمی. مثلا نمی‌توانی با خواندن از موشها و آدمها بگویی نویسنده هنگام 





1 John Steinbeck's of Mice and Mer 


نگارش داستان چند ساله بود» در کجا می‌زیست: با حند تا بچه داشت.ا 

«البته که نه.» 

«ولی این اطلاعات را می‌توانی در زندگينامة جان اشتین‌بک به‌دست بیاوری. 
فقط در زندگینامه یا خود زندگینامه. است که می‌توان با شخص اشتین‌بک بهتر 
اتتا خد 

درست است.) 

«در مورد آفرینش خداوند و کتاب مقدس نیز وضع کمابیش همین‌گونه است. با 
سیر و سیاحت در جهان طیعی می‌توان دربافت که خدایی هست. به‌سهولت 
می‌توان دید که او گلها و حیوانها را دوست دارد. وگرنه آنها را به‌وجود نمی آورد. 
ولی اطلاعات شخصی دربارهُ خدا را تنها در کتاب مقدس یا اگر ترجیح 
می‌دهی» در < زندگینامه > خدا-می توان بافت.» 

شما خوب مثل می آورید.» 

(هوووم...» 

آلبرتو برای نخستین بار غرق در فکر» خاموش نشت و پاسخی نداد. 

سوفی نتوانست جلو خود را بگیرد» پرسید: «اینها هیچ ربطی به‌هیلده دارد؟» 

«ما نمی‌دانیم که اصلاً اهیلده»ای وحود دارد.» 

اولی می‌دانيم کسی نام و نشان او را همه‌جا به‌رخ ما می‌کشد. کارت پستالهاه 
شال‌گردن ابریشمی: کیف پول سن لنگه جوراب...» 

الیو کی س اند و کف «و ظاهراً پدر هیلده است که تصمیم می‌گیرد چه 
سرنخی دست ما بدهد. فعلا چیزی که می‌دانیم این است که کسی مرتب 
کارت‌بستال برایمان می‌فرستد. کاش چیزی هم دربارهٌ خودش در آنها می‌نوشت. 
در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد.» 

«یک ربع به‌یازده است. من باید پیش از پایان قرود وسطا خانه باشم.» 

«چند کلمةٌ دیگر می‌گویم و مطلب را تمام می‌کنم. بايد شرح دهم چگونه 
آکوبناس از فلسفه ارسطو در کلیۂ مباحنی که با الهیات کلسا برخورد نداشت 
استفاده کرد. این مباحث مشتمل بود بر منطق؛ نظربه شناخت و از همه مهمتر 





فرون وسطا / ۲۱۵ 


فلسفهٌ طبیعی ارسطو. یادت می‌آید ارسطو مثلا گذار تاریخی حیات از گیاهان و 
جانوران را چگونه طبقه‌بند ی کر د؟» 

سوفی سر تکان داد. 

«ارسطو معتقد بود این طبقه‌بندی معرف خدایی است که این همه تتوع در 
موجودات به‌وجود اورده است. الهیات مسیحی را می‌شد به‌راحتی در این دايرة 
امکان گنجاند. ۱۲ هستی را دارای درجات تدریجی می‌بیند که از گاه و 
حیوان به‌انسان از انسان به‌فرشتگان و از فرشتگان به‌خدا می‌رسد. انسان مانند 
حیوان؛ جسم و اندام حسی دارد. ولی انسان از هوش هم بهره‌مند است و همین 
به‌او توان استدلال می‌دهد. فرشتگان جسم و اندام حسی این چنین ندارند؛ 
به‌همین خاطر دارای هوش آنی و تیز می‌باشند. مانند اتشان تخل که تیار زه 
«تفکر» دارد. آنها را به‌استدلال و استنتاج نیازی نیست. برخلاف ما که بايد هر 
چیز را گام به‌گام یاد گیریم آنها از پیش همه چیز می‌دانند. و چون بی‌جسم‌اند. 
هیچ‌وقت نمی میرند. البته مثل خدا جاودانی نیستنده چون زمانی به‌دست خدا 
آفریده شده‌اند. ولی جسمی ندارند که روزی از آن جدا شوند؛ بنابراین هیچگاه 
نمی مير ند .) 

«چه عالی !» 

«ولی بر فراز فرشتگان سوفیء خدا فرمان می‌راند. او می‌تواند با نگاهی 
صائب همه چیز را بیند و بداند.» 

(پس همین حالا ما را می‌بیند.» 

«بله شاید. اما نه < حالا>. چون زمان برای خدا مانند ما نیست. < حال > ما ا 
<حال > خدا فرق دارد. این هفته‌ها که یکی پس از دیگری بر ما می‌گذرد الزاماً 
بر خدا نمی‌گذرد.» 

سوفی شگفت‌زده گفت: «آدم به چندش می‌افتد!» و دست گذاشت روی دهن 
خود. ال زیر چشم نگاهی به‌او انداخت. سوفی ادامه داد: «دیروز کارت 
دیگری از پدر هیلده داشتم. چیزی به‌این مضمون نوشته بود -اگر برای سوفی 
یک یا دو هفته طول بکشد. این به‌معنی آن یت که برای ما نیز همان‌اندازه طول 


۶ ,دنبای سوفی 


می‌کشد. این تقریباً همان چیزی است که شما دربار؛ خدا گفتید!» 

سوفی در زیر باشلق قهوه‌ای‌رنگ ناگهان برق خشمی در چهره آلبرتو دید. 

«اين مرد شرم ندارد!) 

سوفی مقصود او را درست نفهمید. آلبرتو ادامه داد: «بدبختانه آکویناس نیز 
همان برخورد ارسطو را با زنان داشت. لابد یادت است که ارسطو زن را یش و 
کم مردی ناکامل می‌بنداشت. همچنین فکر می‌کرد فرزندان فقط خصلتهای پدر 
را ارث می‌برند» و دلیل می‌آورد که زن منفعل و پذیراست و مرد بارور و فعال. 
به گفته آکویناس» این نظریات هماهنگ است با پیام کتاب مقدس که برای 
نمونه می‌گوید زن از دنده مرد ساخته شد.» 

«چه حرفها!) 

(جالب است بدانی که سلول تخم پستانداران تا ۱۸۲۷ کشف نشد. بنابراین 
شاید عجیب نبود که مردم تصور می‌کردند مرد نیروی آفریننده و جان‌دهنده در 
ولد امه کر ضهرن باید یادآور شد که آکویناس جسم مادی زن را مادون 
مرد می‌دانست. ولی می‌گفت روح زن و روح مرد برابر است. در بهشت زن و مرد 
کاملاً برابرند» چون تمام تفاوتهای جنسی جسمانی در آنجا از میان می‌رود.» 

چه دلخوشکنک بی خاصیتی! در فرون وسطا زن فیلسوف نبود؟» 

«حیات کلیسا در قرون وسطا سخت زیر سلطه مردها بود. ولی این بدان معنا 
نیست که زن اندیشمند وجود نداشت. یکی از اینان هیلده گارد اهل بینگن! 
لو د...ا 

چشمهای سوفی گشاد شد: 

«اين زن با هیلده خودمان ارتباطی دارد؟» 

جه سوالهایی می‌کنی! هیلده گارد زتی تارک‌دنیا بود و از ۸ ۱۱۷۹ در 
در راين می‌زیست. با آن که زن بود واعظ؛ نویسنده» طبیب. گیاه‌شناس؛ و 
طبیعی دان بود. و نمونه بارزی است که زنهاء حتی در قرون وسطاء اغلب بسیار 
اهل علم و عمل بودند. 





1 Hildegard of Bingen 











قرون وصطا / ۲۱۷ 


(خوب هیلده چه شد؟» 

«مسیحیان و یهودیان از قدیم عقیده داشتند خدا فقط مرد نیست. جنبه زنانه 
نیز دارد» به‌همین جهت است که گفته می شود < مام طبیعت >. زنها نیز در صورت 
ذهنی خدا آفریده شدند. در یونانی به‌اين جانب زنانه خدا می‌گویند سوفیا. سوفیا 
با سوفی به‌معنی دانایی است.» 

سوفی سری به‌رضایت تکان داد. چرا کسی تاکتون این را به‌او نگفته بود؟ و 
شیم رسای انش افنس هت 

آلیر تو ادامه داد: «سوفیا؛ یا خدای مام طبیعت. در سراسر فرون وسطا برای 
بهودیان و کلیسای آرتدکس یونانی اهمیتی ویذه داشت. در غرب از یادها رفت. تا 
ای ږ که هیلده گارد سر برآورد؛ و سوفیا راء در جام زرین» غرق جواهرات گرانبهاء 
به چشم دل دید...» 

شآ چا ا ترا وتیل وتو رون 

«شاید هلده هم مرا به چشم دل می‌بیند.» 

دوباره نشست. آلبرتو برای مرتبه سوم دستش را روی شانه او نهاد. 

«اين چیزی است که باید بررسی کنیم. ولی فعلا" ساعت از بازده گذشته. تو 
باید برگردی خانه» و داریم می‌رسیم به‌عصری تازه. من تو را به‌نشستی درباره 
رنسانس فرا خواهم خواند. هرمس به‌باغ شما می آید و تو را همراهی می‌کند.» 

راهب مرموز این را گفت و برخاست و به‌سوی کلیسا رفت. سوفی در جای 
خود ماند. هنوز به‌هیلده گارد و سوفیاء هیلده و سوفی می‌اندیشید. ناگهان از جا 
پرنه دپ یل وف زاشب‌نما دیع یاف پرنسید: 

«در قرون وسطا آلبرتوبی نبود؟» 

آلبرتو از مترعت گامهای:خوذ کاست: مرش را کمی گرداند و گفت «آکویتامن 
معلم فلسفه‌ای داشت به‌نام الر فزر :۱۷ 

سپس سر فرود آورد و در آستانة کلیسای سن‌ماری ناپدید گشت. 

سوفی از این پاسخ قانع تشد. دنبال او درون کلیس دوید. ولی همه‌جا یکسره 
تاریک بود» و آلبرتو همچون آب به‌زسین فرو رفته بود! 


۸ / دنبای سوفی 


مریم افتاد. رفت نزدیک آن و خوب آن را نگاه کرد. ناگهان قطره‌ای آب زیر یکی 
از چتمهای حضرت مریم دید. اشک بود؟ 
سوفی دوان دوان از کلیسا خارج شد و نزد بووانا شتافت. 
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...ی موجود الهی در جلد آدمی... 


سوفی ساعت دوازده به‌خانه یووانا رسید. تفش از دویدن بند آمده بود. 
یووانا در حياط جلو خانة زردرنگشان منتظر ایستاده بود. 

بهتندی گفت: «پنج ساعت است که رفته‌ای!» 

سوفی سرش را تکان داد. 

نی هزار سال هم بیشتر است که رفته‌ام.» 

«کدام گرری بودی؟ تو دیوانه‌ای. مادرت نیم ساعت پیش تلفن کرد.» 

(خوت چی گفتی ؟) 

«گفتم رفته‌ای دم دواخانه. گفت وقتی برگشتی به‌او تلفن بزنی. ولی باید قافه 
پدر و مادرم را می‌دیدی وفتی صبح ساعت ده با شیرکا کائوی گرم و نان خامه‌ای 
آمد ند تو اتاق... و تخت تو را خالی دیدند.» 

ابه آنها چی گفتی ؟» 

اخیلی دستپاچه شدم. گفتم دعوامان شد و تو رقتی خانه‌تان!» 

پس بهتر است زود آشتی کنیم و دوباره با هم دوست شویم. و باید مواظب 
باشیم پدر و مادر تو و مادر من چند روزی با هم حرف نزنند. فکر می‌کتی بتوانیم 
این کار را بکنیم ؟) 

یووانا شانه بالا انداخت. درست در همین لحظه پدر او با فورغونی که هل 


۰ /دنیای سونی 


را جمع و جور می‌کرد. 

«آهان -پس دو مرتبه آشتی کردید. خوب. دیگر روی پله‌های زیرزمین هم 
رک بافی نمانده است.» 

سوفی گفت: «چه خوب. پس شاید بتوانیم شیرکاکائوی گرم خود را به جای 
توی تخت خواب آنجا بخوریم.» 

پدر یووانا خنده‌ای زورکی کرد. دهان بووانا از تعجب باز ماند. خانواده سوفی 
در زبان‌بازی همیشه تر و فرزتر از خانواده نسبتاً مرفه آقای اینگه بریگستن 
مشاور مالی» و همسر او بودند. 

«ببخش» یوواناه ولی به‌نظرم رسید من هم باید به‌سهم خود در این عملیات 
پرده‌پوشی شرکت جویم.» 

«خیال تداری به‌من بگوبی قضبه چیست؟) 

«چرا نه» به‌شرط آنکه تا خانه با من قدم بزتی. چون مشاوران مالی و بانوان 
عروسکی نباید موضوع را بشنوند.» 

«این حرف زشتی بود! خیال می‌کنی ازدواج تق و لقی که شوهر را روانة دربا 
کند بهتر است؟» 

تال تفش اند نس دیشب هیچ نخواییدم. و مطلب دیگر در فکرم نکند 
هر کاری که ما می‌کنیم هیلده می‌بیند.» 

راه افتادند به‌سوی کو چه کلوور. 

«یعنی می‌گوبی دید ثانوی دارد؟» 

شاید. شاید هم نه.) 

یووانا آشکارا از این همه رازداری ناخوشنود بود. 

«ولی این دلیل نمی‌شود که پدرش آن همه کارت بستال به کلبه‌ای متروکه در 
جنگل بفر ستد.) 

«قبول دارم که این نقطه‌ضعفی است.» 

«نمی‌خواهی بگویی کجا بودی؟» 

سوفی دل به‌دریا زد. تمام داستان فیلسوف مرموز و درسهای فلسفه را برای 
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بووانا تعریف کرد. از او قول گرفت مطلب را پیش خود نگه دارد. 

مدتی خاموش راه رفتند. وقتی به کوچه کلور رسدند یووانا گفت: «من که 
خوشم نمی آید.» 

دم در خانه سوفی» یووانا برگشست که به‌خانة خود برود. 

کسی از شما نخواست خوشتان بیاید. فلسفه بگو بخند مجالس مهمانی 
نیست. درباره این است که ما کی هستیم و از کجا آمده‌ايم. خیال فی کی در 
مدرسه چنین چیزهایی به‌ما یاد می دهند؟» 

این پرسشها یاسخی ندارد.) 

ابله ولی در مدرسه به‌ما حتی یاد نمی‌دهند این چیزها : را سوال کنیم!» 

سوفی وارد آشپزخانه که شد دید ناهار روی میز است. مادرش نیرسید چرا از 
خانه پووانا تلفن نکرد. 

بعد از ناهار سوفی گفت می‌رود چرتی بزند. اقرار کرد خانة یووانا هیچ 
نخواییده است که معمول این‌گونه شبها بود. پیش از خواییدن جلو آینهُ برنزی که 
اکتون به‌دیوار اتاقش آویخته بود ایستاد. ابتدا فقط صورت سفید و خسته خود را 
می دید. ولی ناگهان در پشت چهره خودش. نمای بی‌رنگ چهره‌ای دیگر انگار 
پدیدار شد. سوفی یکی دو نفس عمیق کشید. نکند دوباره خیالاتی شده باشد. 

خطوط برجستهُ سیمای رنگ‌پریده خود را در میان قاب گیسوان برانداز کرد 
-گیسوانی که یم شکلی مگر سبک طبیعی خود درنمی آمد. ولی در پشت 
قیاقه شبح دختر دیکری به‌چشم می آمد. و دختر دیگر ناگهان شروع کرد با هر دو 
چشم تندتند چشمک‌زدن گویی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنجا در سمت دیگر 
آینه است. این توهم لحظه‌ای چند بیش طول نکشید. آنگاه دخترک غیبشر زد. 

سوفی لب تخت نشست. ذره‌ای تردید نداشت دحتری که در آینه دید هیلده 
بود. عکس او را قبلا در له سرگرد روی کارت مدرسه دیده بود. و این همان 
دختر بود که حالا در آینه سرک کشید. 

عجیب نیست هر وقت خیلی گرسته است این چیزهای اسرارآمیز برایش 
اتفاق می‌افتد. برای همین بود که بعداً باید همیشه از خود می‌پرسید آبا واقعاً 


۲ / دنای سوفی 


چنین چیزی روی داد. 

لباسهایش را روی صندلی نهاد و درون تخت خزید. فوری خوابش برد و 
خواب عجیب و غربی دید که همه پادش ماند. 

خواب دید در باغی بزرگ ایستاده است. باغ با شیبی تند به آشيانة قابقی 
او را ندیده بود. سوفی خود را معرفی کرد. گفت: «من سوفی‌ام». اما دختر ظاهراً 
نه او را می‌دید نه صدایش را می‌شنید. تاگاه سوفی شنبد کسی دختر را صدا زد: 
«هیلده!» دختر ناگهان از جای خود پرید و با سرعت به‌جانب خانه دوید. پس نه 
کور بود و نه کر. مردی میانه‌سال خرامان خرامان از خانه به‌سوی دختر آمد. لباس 
نظامی خاکی‌رنگی پوشیده بود و کلاه بره آبی به‌سر داشت. دختر دست به گردن 
او انداخت و مرد او را چند بار دور خود چرخاند. سوفی دید در اسکله آنجا که 
دختر نشسته بود گردن‌بند صلیب طلابی کوچکی با زتجیر بر زمین افتاده است. 
گردنبند را برداشت و در دست خود نگه داشت. در این موقع از خواب پرید. 

سوفی به‌ساعت نگاه کرد. دو ساعتی خوانیده بود. بلند شد روی تخت 
نشت به‌خواب عجیب خود اندیشید. آنقدر وائعی بود که انگار برای او 
به‌راستی اتفاق افتاده بود. در ضمن یقین داشت که آن خانه و اسکله واقعاً در 
جایی هست. آیا شبیه آن تصویری نبود که در کلب سرگرد آوبزان بود؟ در هر حال 
دختری که در خواب دید بی‌تردید هیلده مولرکتاگ و مرد پدر دختر بود که از 
لجان آمده بود. مردی که سوفی در خواب دید بسیار شکل آلبرتو کناکس بود... 


برخاست و تختش را مرتب کرد ناگهان در زیر بالش خود گردذ‌بندی طلابی 


با زنجیر یافت. سه حرف الفبا: ».ماک در پشت صلیب آن کنده شده بود. 
سوفی پیش از این نیز خواب پیداکردن گنج دیده بود. ولی این اولین بار بود که 


خواب او به‌وقوع می‌پیوست. 
بلند گفت: «لعتت بر شیطان!» 


داشت دیوانه می‌شد» کت کد کت کو ظریف را به‌قفسه بالا» 
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فردا بامداد از خواب که برخاست صبحانه‌ای مفصل: نان ماشینی گرم؛ آب 
پرتغال» تخم‌مرغ: و سالاد کاهو در اتتظارش بود. کمتر اتفاق می‌افتاد که مادرش 
صبح یکشنبه پیش از او از تخت درآید. ولی هرگاه برمی خاست دوست داشت 
صبحانه جانانه‌ای برای سوفی درست کند. 

هنگام خوردن غذاء مادر گفت: «سگ غریبه‌ای در باع است. همه صبح 
مشغول بو کشیدن دور و بر پرچین بوده است. نمی‌دانم اینجا چه کار می‌کند؛ تو 
می‌دانی ؟» 

«بله!» سوفی با عجله از جا پرید» و فوراً یشیمان شد. 

«مگر پیشتر هم اینجا بوده؟) 

سوفی دیگر از پشت میز صبحانه درآمده بود و رفته بود به‌اتاق نشیمن کار 
ینجره باغ درندشت. همان بود که فکر می‌کرد. هرمس در بیرودٍ مدخل سرّی 
مخفیگاه دراز کشیده بود. 

حال چه بگوید؟ وقت فکر کردن نداشت و مادرش آمد و کنار او ابستاد. 

پرسید: «گفتی پیشتر هم اینجا بو ده؟) 

«حتماً استخواتی آنجا خاک کرده حال آمده گنج خود را درآورد. سگها هم 
حافظه دار ند...» 

«شاید این طور باشدء سوفی. دامپزشک روانی خانواده توبی.» 

سوفی سراسیمه می اند یشید. 

1 (می برمش به‌خانه اش .) 

پس می دانی خانه‌اش کحاست؟» 

سوفی شانه بالا انداخت. 

«حتماً نشانی‌اش روی فلاده‌اش هست.» 


دو دقیقه بعد سوفی بر پلکان روانه باغ بود. هرمس چشمش که به‌دختر افتاد 


۴ /دنیای سوفی 
جست و خیزکنان سوی او آمده هنی اکان می داد و از قد و فامت او بالا 
می‌رفت. 

سوفی گفت: «پسر خوب» هرمس!» 

می‌دانست مادرش دارد از پنجره تماشا می‌کند. دعا کرد سگ از میان پرچین 
گذشت» و ورجه‌ورجه کنان به‌در بزرگ باغ پرید. 
می دوید. راه دور و درازی بود. مردم همه برای گردش یکشنبه بیرون آمده بودند. 
خانواده‌ها دسته‌جمعی می رفتند روز را بیرود بگذرانتد. سوفی کمی به آنها 
حسرت لرد. 

گاه و بیگاه هرمس کج می‌دوید و سگ دیکری با چیز جالبی را کار ر چين 
باغها بو می‌کشید. ولی به‌محض ان که سوفی صدایش می‌کرد؛ بی‌درنگ پیش او 

از چمنزاری کهن» از زمین ورزشی بزرگ» از محل بازی کودکان گذشتند و 
به جایی رسیدند که وسائل نقلیه زیاد شد. از خیابان سنگفرش پهنی که تراموای 
داشت به‌سمتِ مرکز شهر رفتند. هرمس پیشاپیش از میدان شهر گذشت و 
به خیابان کلیسا پیچید. رسیدند به‌شهر قدیم» و خانه‌های عظیم و آرام و موقر 
اوائل فرن. ساعت حدود یک و نیم بود. 

اکنون در طرف دیگر شهر بودند. سوفی خیلی این طرفها نیامده بود. یادش 
آمد» وقتی کوچک بود» یکبار برای دیدن عمة پیری او را به‌یکی از این کوچه‌ها 
آورده بودند. 

ار وت به‌میدانی کوچک در ميان چند خانه قدیمی رسیدند. همه چیز 
بسیار کهنه و سالخورده می‌نمود. با این حال نام آنجا را «میدان نو» گذاشته بودند. 
شهر اصولا سرایا قدیمی بود؛ خیلی پیش در قرون وسطا ساخته شده بود. 

هرمس رفت به‌سمت خانه شماره ۰۱۴ آنجا آرام منتظر ایستاد تا سوفی در را 
باز کند. قلب سوفی به‌تیش افتاد. از در ورودی گذ شتند داخل ساختمان تعدادی 
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صندوق پست سبزرنگ بر قابیندی چوبی دیوار تصب شده برد. بر یکی از 
صندوفهای ردیف بالاء سوفی دید کارت‌پستالی چسییده است. مهری روی آن 
خورده بود» می‌گفت: گیرنده شناخته نشد. 
گیررنده» هلده مولرکناگ» شماره ۴ میدان نوه بود. تاریخ مهن مت ۱۵ 
ژوئن بود» که هنوز دو هفته به آن مانده برد: ولی نامه‌رسان ظاهراً متوجه این نشده 
نود. 
سوفی کارت را برداشت و خواند: 
هیلده عزیز» حالا سوفی به‌خانهُ فیلسوف می‌رود. به‌زودی پانزده 
ساله می‌شود. ولی تو دیروز پانزده سالت شد. یا امروز می شود 
هیلده؟ اگر امروز است. دیگر دير شده است. ولی ساعتهای ما 
هميشه با هم نمی‌خواند. نسلی پیر می‌شود و نسل دیگری پیش 
می‌آید. در این میان تاریخ سیر خود را می‌پیماید. هیچ وقت فکر 
کرده‌ای که تاریخ اروپا بی‌شباهت به‌زندگی انسان نیست؟ عهد 
باستان ایام کودکی اروپا بود. سپس قرون وسطاي دیرپا -دوران 
تحصیل ارویا- فرا رسید. آنگاه رسانس آمد؛ و دوران طولانی 
تحصیل پایان یافت. اروپا با فورانی از شور و شوق و عطش حیات 
پا به‌سن بلوغ نهاد. می‌توان گفت رنسانس زادروز پانزده‌سالگی 
اروبا بود! اینک نیمه ماه ژوئن است. فرزندم و چه عالی است 
زنده بودن! 
پی‌نوشت: شنیدم صلیب طلاییت را گم کرده‌ای؛ متأسفم. بايد 
یاد بگیری از چیزهایت بیشتر مراقبت کنی. قربانت» پدر -دیگر 
چیزی نمانده که ستمت. 


هرمس پیشاپیش به‌بالای پلکان رفته بود. سوفی کارت‌یستال را برداشت و 
ال وف دو تایه او سید ی شا دون ا دم تکان می‌داد. از طبقة 
د EO‏ 2 ِ 
4) و سوم و چهارم گذشتند. از ان پس راه پله زیر شیروانی بود. شاید باید بروند 


روی پشت‌بام؟ هرمس به‌بالای پلکان پرید و جلو در باریکی ایستاد؛ و پنجه به‌در 

سوفی صدای نزدیک‌شدن پایی را داخل ساختمان شنید. در باز شد. آلبرتر 
کناکس پشت در ایستاده بود. لباسش را عوض کرده جامه دیگری پوشیده بود. 
پوشاک او این‌بار جوراب بلند سفید. شلوار فرمز تا زانو» و کتی زرد با شانه‌های 
پنبه‌ای بود. سوفی به‌یاد ژوکر ورقهای بازی افتاد. این اگر اشتباه نکرده باشد. 
لباس متداول در دورة رنسانس بود. 

سوفی شگفت‌زده گفت: «دلقک!» و او را کنار زد و رفت داخل ساختمان. 
تلافی ترس و کمرویی خود را باز سر بیچاره معلم فلسفه درآورد. کارت‌پستال 
راهرو یایین فکرش وا اه بود. 

ارتو وروا ت سم ور شیم و کت «آرای فرز ندم.» 

سوفی گفت: «اين هم پست امروزتان» و کارت‌پستال را به‌او داد موی او را 
مسئول می دانست. آلبرتو کارت را خواند و سر تکان داد. 

«کم‌کم خیلی گستاخ می شود. این مرد ما را وسیله تفریح جشن تولد دخترش 
فرار داده است. 

این را گفت و کارت‌ستال را تکه‌باره کرد و در سطل آشغال انداخت. 

سوفی گفت: «می‌گوید هیلده صلیبش را گم کرده.» 

«بله خواندم.) 

«و من صلیب راء خود این صلیب راء زیر بالشم در خاته پیدا کردم. می‌توانید 
بگوبید چگونه آمد اتجا؟» 

آلبرتو خیلی جدی به‌چشمهای او نگریست. 

«شاید به‌نظر تو عجیب بیاید» ولی این چشم‌بندی ناچیزی بیش نیست. این 
کارها برای او مثل آب‌خوردن است. با بروبم سراغ خرگوش سفید بزرگ 
خودمان که از کلاه شعیده جهان کائنات درمی آید.» 

روانه اتاق نشیمن شدند. سوفی اتاقی چنین عجیب و غریب به عمرش ندبده 


نو د. 
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آلبرتو در آپارتمانی پهناور با دیوارهای اریب زیر شیروانی می‌زیست. از 
روزنه‌ای در سقف نوری تند یکراست از آسمان به‌درون اتاق مي‌تابید. پنجره 
دیگری رو به‌شهر بود. سوفی از این پنجره تمام بامهای شهر فدیم را می‌دید. 

ولی چیزی که سوفی را بهتعجب انداخت آن همه چیزی بود که اتاق را اناشته 
بود اتان و اسباب و اشیای دوره‌های گوناگون تاریخ. کاناپه‌ای از سالهای دهه 
سی: میز تحریر کهنه‌ای از ابتدای فرن» و یک صندلی که صدها سال از عمرش 
می‌گذشت. اما فقط اثات و اسباب عجیب نبود. اشیای عتیق. چه زبنتی چه 
مصرف‌دار, قاطی هم روی گنجه‌ها و قفسه‌ها به چشم می‌خورد: گلدان و ساعت 
قدیمی. هاون و قرع و انبیق. چاقو و عروسک. قلم پر و غش‌گیر کتاب. نقاله 
زاویه‌ باب قطب‌نما و فشارسنج. یک دیوار سراسر کتاب بود ولی نه کتابهایی که 
در کتابفروشیهای معمولی یافت می‌شود. کتابها نیز دست‌کم چند فرنی قدمت 
داشت. بر دبوار دیگری تصوير و نقاشی آوبخته بود پاره‌ای متعلق به‌دهه‌های 
اخیر» ولی اکثر بسیار کهنه و عتیق. نقشه و نمودار هم زیاد بر دیوارها آویزان بود« 
اما هیچکدام لاقل در مورد نروژ. خیلی دقیق نبود. 

سوفی چند دفیقه‌ای خاموش ایستاد و دور و بر اتاق را تماشاکرد. 

گفت: «چقدر آت و آشفال جمع کرده‌اید!» 

«توهین نکن! چرا فکر نمی‌کنی چند قرن تاریخ را من در این اتاق جمع 
آورده‌ام؟ اسم اشها او اشفال تست 

(ببیتم شما عتیقه‌فروشی دارید با چیزی از این قبیل؟» 

ال اندکی دلگیر نمود. 

سوفی» ما همه نمی‌توانیم اجازه دهیم سیل تاربخ ما را ببرد. بعضی مان باید 
درنگ کنیم و آنجه را بر کرانه‌های رود مانده جمع آوریم.» 

(چه حرف عجیبی.ا 

«بله» فرزند» عجیب ولی درست. ما فقط در زمان خود به‌سر نمی‌بریم؛ 
تأربخمان را در نهادمان با خود می‌بریم. فراموش نکن هر چه در این اتاق می‌بینی 
روزگاری تازه و نو بود. آن عروسک چوبی سالخورده قرن شانزدهم چه بسا برای 


۲۸ / دنبای سوفی 


سر دختر ده ۳ سا e a‏ شاید او هم 


دختری بیدا کرد و عروسک را به‌دختر داد. و خودش پا به‌سن نهاد» و روزی 
درگذشت. عمری دراز زیست. ولی روزی جان سپرد و رفت. و دیگر و 


برنخواهد گشت. در حقیقت برای دیدار کوتاهی اینجا آمده بود. اما عروسکش 


۔خوب» هنوز روی قفسه نشته است. 3 


لاود قنی این‌طور حرف می‌زنید همه‌چیز بسیار جدی و اندوهگین می شود.) 


ال با کین ۶ سر جدی ء اندوهگین است ما را نهاس دنا یی س ۳۹ انگ یی ات 
این‌جا کل نکر را می‌بینيم: با هم دوست و آشنا می‌شویم _و لحظه‌ای کوتاه 


سرگردان با هم پرسه مي‌زنيم. سپس همدیگر را از دست می‌دهیم و ناگهان و 
نارول با همان شتابی که آمده بودیم» می‌رویم.» 

«اجازه هست چیزی از شمایپرسم؟» 

«بله البته» ما دیگر قایم‌موشک بازی نمی‌کنیم.) 

«شما جرا در کلهُ سرگرد منزل کردید؟» 

«برای این‌که در دوران مکاتبه خیلی از هم دور نباشیم. می‌دانستم 
قدیمی خالی است.») 

رو صاف رفتید فتید آتجا منز ل کر دید؟» 


«بلی.» 


شاید این را هم بتوانید توضیح دهید که بدر هیلده از کجا می‌دانست 


که کله 


پس 
شما آنجایید؟» 

«اگر اشتباه نکتم؛ »او از همه چیز خبر دارد.» 

«ولی من هنوز هم نمی‌فهمم نامه‌رسان را چگونه واداشت کارتها را ب‌وسط 
E‏ ل ببرد!» 


آلبرتو تبسمی موذیانه کرد. 


(آاین چیزها برای يدر هبلده کاری تدا رد. مثل آب خوردد ن بر آهمیت آخی 


رن ی ساده است. ما تحت نظارتی شاید بی‌نظیر در جهاد بهسر 
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می‌بربم. 

سوفی داشت عصبانی می‌شد. 

«اگر من گذارم بهاو بیفتد» چشمهایشی را با ناخن درمی آورم!» 

آلبرتو رفت طرف دیگر اتاق و روی کانابه نشست. سوفی به‌همراه او در 
صندلی دسته‌داری فرو رفت. 

آلبرتو آخر دست گفت: «فقط فلسفه می‌تواند ما را به‌پدر هیلده نزدیک کند. 
امروز می‌خواهم برایت درباره رنسانس صحبت کنم.» 

«بقر مایید.) 

«اندکی پس از درگذشت قدیس توماس اکویناس در فرهنگ بکپارچۂ 
مسیحی شکافهایی پدید آمد. فلسفه و علم به‌تدریج از الهیات کلیسا فاصله 
E‏ ترش اقا ری بات اکن انا 
بسیاری بر این تکته تأکید داشتند که از راه تعقل نمی توان به خدا نزدیک شد زیرا 
خدا از هر حیث ناشناختنی است. مسئلهُ مهم برای انسان آن است که تسلیم اراده 
خداوند شود نه این که از رمز الهی سر درآورد. 

«حال که دین و علم می‌توانستند آزادانه‌تر با هم رابطه برقرار کنند راه بر 
روشهای علمی نوین و نیز شور و شوق تازه مذهبی باز شد. و بدین طریق پایه و 
اساس دو جنبش پیرومند قرن پانزدهم و شانزدهم» یعنی رنسانس و اصلاح دین 
نهاده شد.» 

می شود اینها را یکی یکی بررسی کنیم ؟» 

امقطتووراز زسانتن. تصول -فرهنگین هکرفاین امتت که ,در زار قرة 
چهار دهم آغاز شد. منضا آن ابتالیای شمالی بود و در فرن پانزدهم و شانزدهم 
به‌سرعت به‌شمال گسترد» 

«انگار گقتید معنای واژه <رنسانس > تحدید حیات است؟» 

۱ کاملا. و چیزی که دوباره حیات می‌یافت هنر و فرهنگ باستانی بود. 
چن .بای از انستان‌مداری رسای سکره کت جرد اکتون» یس از دوران 
طریل تاریکی که طی آن تمام جنبه‌های حیات از خلال انوار الهی نگریسته 


۰ /دنیای سوفی 


می شد بار دیگر همه چیز گرد انسان دور می‌زد. کار مان با ز کشت به‌ مد أ > 
بود: و مقصود از آن بیش و پیش از هر چیز انسان‌مداری دوران باستاد. 

«کند و کاو بیکره‌ها و طومارهای قدیمی سرگرمی عمومی زمان بود؛ آموختن 
زبان یونانی نیز ميان مردم متداول شد. انسانمداری بونان هدف آموزشی هم 
داشت. تحصیلات و علوم انسانی < آموزش و پرورش کلاسیک > به‌شمار 
می‌رفت و صفات انسانی را می‌پروراند. می گفتند < اسب زاده می شود ولی آدم 
زاده نمی شود -یرورش می یابد >.) 

«یعنی برای آدم‌شدن بايد تعلیم دید؟» 

«بله» منظور همین بود. ولی پیش از آن که از نزدیکتر به‌اندیشه‌های 
انسان‌مداری رتسانس پردازیم؛ بایست اندکی درباره شه ام او کشت جر 
رنسانس بگوییم.» 

آلبرتو از روی کانایه برخاست و در گوشه و کنار اتاق به‌راه افتاد. پس از مدتی 
ابتاد و ابزار عتیقه‌ای را بالای قفسه‌ها نشان داد. 

بر سید: راین چیست؟» 

«قیافه‌اش به‌قطب نما می خورد.» 

«کاملا درست.) 

سپس به‌اسلحه کهنه‌ای آویخته بر دیوار بالای کاناپه اشاره کرد. 

او این ؟» 

«تفنگی فد پمی .) 

«دقیقاً -و این ؟» 

آلبرتو کتابی بزرگ از یکی از ففسه‌ها یا 

کتابی فدیمی. 

«اگر بخواهیم صد در صد دقیق باشیم این اینکوتابلوم" نام دارد.» 

«ایتکونابلوم؟» 


رکه در واقم؛ <گهواره > معنا می دهد. واژه‌ای ات که برای کتابهای 


لے مت 





I. incunabulunm 





رنسانس / ۲۳۱ 


چاب شده در ایام گاهوارگی صنعت چاب -سالهای پیش از ۱۵۰-۰ به کار 


ر 


می رو د.» 

داين کتاب واقعاً ابت قدر عمر دارد؟) 

«بله» این قدر عمر دارد. و این سه کشف تازه -قطب‌نما؛ سلاح گرم و ماشین 
چاپلازمهُ اصلی پیدایش دوران تازه بود که آن را رنسانس می‌خوانیم.» 

این را باید کمی روشنتر توضیح دهید.» 

«قطب‌نما کار دریانوردی را آسان کرد. به‌سخن دیگر مبنای سفرهای بزرگ 
اکتشافی بود. همین حالت راء به‌تعبیری؛ سلاح گرم داشت. سلاحهای جدید 
به‌اروپاییان در مقابله با فرهنگ امریکایی و آسیایی برتری نظامی داد هر چند 
سلاح گرم در خود اروپا هم عامل مهمی به‌شمار می‌رفت. صنعت چاپ نقش 
براقم دز کیش فی اند کو ها ی اسان کازه رسای ارف کر ف چات 
مسلم از جمله عواملی بود که کلیسا را واداشت موضع پیشین خود را رها کند و 
ترویج دانش را دیگر منحصر به‌خود نداند. اختراعات و ابزارهای نو به‌سرعت 
یکی پس از دیگری پدید آمد. دوربین نجومی (تلسکرپ). برای نمونه: 
دستگاهی نوظهور بود که مبانی ستاره‌شناسی را به کلی به‌هم ربخت.) 

«و بالا خره موشک و کاوشهای فضایی آمد.) 

«خیلی داری تند می‌روی. ولی می‌توان گفت رای که در رنسانتون شروع 
شد سرانجام بثر را به‌ماه رساند یا به‌هیروشیما و چرنوییل. در هر حال؛ 
تحولات در جبهة فرهنگی و اقتصادی آغازگر همه اینها بود. یک عامل مهم گذر 
از اقتصاد معیشتی به‌اقتصاد مالی بود. در اواخر قرون وسطاء شهرها توسعه یافته 
بود و خرید و فروش سودبخش و داد و ستد پررونق کالاهای تازه» همراه با 
اقتصاد مالی و بانکداری در شهرها دیده می شد. طبقه متوسطی به‌وجود آمد که 
در مورد تیازهای اساسی زندگی تا اندازه‌ای آزادی عمل داشت. لوازم ضروری را 
حال می‌شد با پول خرید. این اوضاع پشتکار قدرت تخیل» و ابتکار مردم را 
پاداش می‌بخنید. از فرد انتظارات جدید می‌رفت.» 


«خیلی بی‌شباهت نت به‌رشد شهرهای یونان دو هزار سال پیش از آن.» 


۳۳۲ / دنبای سوفی 


«در مجموع درست است. برایت گفتم فلسفة یونانی چگونه خود را از تصویر 
اساطیری جهان: که وابسته به‌فرهنگ روستایی بود خلاص کرد. طبقه متوسط 
رنسانس نیز به‌همین روال رفته‌رفته از چنگ اربابان فثو دال و قدرت کلیسا درآمد. 
در این احوال, فرهنگ یونانی نیزه از راه تماس نزدیکتر با اعراب در اسپانیا و با 
فرهنگ بیزانس در شرق بار دیگر شناخته شد.» 

( سه نهر منشعب عهد قدیم در رودی بزرگ به‌هم بیوستند.» 

«آفرین! تو شاگرد باهوشی هستی. این پیش‌زمینه‌ای بود از رنسانس. حالا 
درباره اند یشه‌های تازه صحبت کنیم.) 

«مانمی ندارد» ولی من بايد بروم خانه و چیز بخورم.! 

آلبرتو دوباره روی کاناپه نشست. سوفی را نگریست. 

«رنسانس» بیش از هر چیز دیگر دید تازه‌ای از انان به‌ارمغان آورد. 
انسان‌مداری رنسانس» برخلاف تأکید تعصب‌آمیز قرون وسطا بر طبیعتِ گناهکار 
بشر» منجر به‌باوری تازه به‌انسان و ارزش انسان شد. انسان اینک بی‌اندازه والا و 
ارجمند به‌شمار می‌رفت. یکی از چهره‌های اصلی رنسانس مارسیلیو فیچینو" 
بود» که گفت: < خود را بشناس» ای موجود الهی در حلد آدمی!> چهره عمده 
دیگر پیکو دلا میراندولا" بود که کتاب خطابه در باب ا ا تر شمه 
کتابی که نگارش آن در قرون وسطا تصورناپذ یر بود. 

«خذا در سراسر دوران قرون وسطا همواره سرآغاز همه‌چیز بود. اتسانگرایان 
رنسانس بشر را نقطه آغاز کار خود ساختند .) 

«فیلسوفهای یونان هم همین کار را کردند.» 

دو درست به‌همین سبب است که صحبت از <نجدید حیات> یعنی تولد 
دوبارهٌ انسان‌مداری باستان می‌کنیم. منتها انسان‌مداری رنسانس از یونان هم 
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رنسانس / ۲۳۳ 


اندیشه‌ای می‌توانست به‌پرستش تقریبا نامحدود نبوغ بکشد. مرد رنسانس مرد 
آرمانی شد. با نبوغی همه‌جانبه در تمام جنبه‌های زندگی و علم و هنر. اين دید 
تازه از انسان دلیستگی به کالبد آدمی را همراه آورد. همانند دوران باستان مردم 
باز دست به‌تشریح مردگان زدند تا از چگونگی ساخت بدن اسان سر درآورند. 
این کار هم برای علم پزشکی مهم بود هم برای هنر. ترسیم تن برهنه در کارهای 
هنری بار دیگر متداول شد. و بعد از هزار سال خشکه‌مقدسی» دیگر موقعش هم 
رسیده بود. انسان باز جرئت کرد خودش باشد. و از آنچه هست خجالت نکشد.» 

سوفی بر روی میز کوچکی که ميان او و فیلسوف بود با دو دست تکیه داد. و 
کف ((عحب وجدآور است.) 

«بی‌تردید. این دید تازه از انسان به‌تلقی کاملا تازه‌ای انجامید. انسان دیگر 
فقط به‌خاطر خدا به‌سر نمی‌برد. پس می‌توانست از زندگی حي و حاضر لذت 
بجوبد. ان آزادی نویافنه پر و بال بتر را بی‌اندازه گشود. ا اک ان نود که 
از مرزها در گذریم. و این نیز از دید انسان‌مداری یونان» اندیشه‌ای نویه 


بو دا 
ا 


لیا + 


چون انسانگرابان باستان بر اهمیت آرامس و اعتدال و خویشتنداری تأکید ورزیده 
نو دند.)) 

فیک ایک این رسای از عو کار دت د 

شک نست که خیلی معتدل نبودند. رفتار آنان چنان بود که گویی همه جهان 
تازه از خواب بیدار شده است. سخت به‌عصر خود می‌بالیدند» به‌همین سبب 
اصطلاح <قرون وسطاء را از خود درآوردند» تا سده‌های فاصل بین دوران 
باستان و زمان خود را مشخص سازند. رشد و تحول بی‌مانتدی در تمامی شئون 
زندگی پید! شد. هنر و معماری» ادبیات» موسیقی: فلسفه و علوم رونقی بی‌نظیر 
یافت. یک مثال بارز را ذکر می‌کنم. پیش از این گفتیم که رم فدیم را <شهر 
شهرها» و <مرکز جهان > و با عنوانهای شکوهمند دیگر می‌خواندند. در قرون 
وسطا شهر رو به‌زوال نهاد؛ و در ۱۴۱۷ این شهر بزرگ باستانی فقط ۱۷۰۰۰ نفر 


جمعیت داشت.» 


«چیزی حدود جمعیت لیله‌سن محل زندگی هبل ه.) 


۴ ,/دنیای سوفی 


«انسانگرایان رنسانس مرمت رم را وظیفهٌ فرهنگی خود شمردند: و اول و 
مهمتر از همه بنای کلیسای سان پیترو" را بر فراز مزار پطرس حواری آغاز 
کردند. و در کلیسای سان پیترو هیچ تشانی از اعتدال با خویشتنداری نیست. 
بسیاری از هنرمندان نامدار رنسانس در این بزرگترین طرح ساختمانی جهان 
شرکت جستند. کار ساختمان در ۱۵۰۶ شروع شد و صد و بيست سال طول 
کید و بنحاه سال دیگر هم گذشت تا میدان بزرگ سان‌پیترو تکمیل شد.» 

«باید کلیسای غول آسایی باشد!» 

«درآزایش بیش از ۲۰۰ متر است و بلندی‌اش ۱۳۰ متر و در محوطه‌ای 
به‌مساحت بیش از ۱۶۰۰۰ متر مربع گسترده است. این خود جسارت انسان عصر 
رنسانس را می‌رساند. رنسانس دید تازه‌ای از طبیعت نیز با خود آورد که 
پراهمیت بود. همین واقعیت که بشر دنیا را منزلگاه خویش انگاشت و زندگی را 
صرفاً تدارکی برای آخرت نپنداشت. رهیافت تازه‌ای به‌جهان مادی پدید آورد. 
طبیعت اینک چیزی مثبت شمرده می شد. بسیاری بر این عقیده بودند که آفرینش 
خدا شامل خود خدا هم می‌شود. خداوند اگر واقعاً نامتتاهی است؛ پس بایست 
در هر چیز باشد. به‌این طرز تفکر می‌گویند همه خداانگاری ". فیلسرفان قرون 
وسطا پافشاری کرده بودند که سدی عبورنایذیر میان خدا و آفرینش وجود دارد. 
حال می‌ شد گفت که طبیعت پدیده‌ای الهی است -کسانی از این هم بالاتر رفتند و 
طبیعت را <شکوفایی خداوند » خواندند. کلیسا پیوسته به‌این گونه اندیشه‌ها 
به‌نظر مساعد نمی‌نگریست. سرنوشت جوردانو برونو" نمونة شگفت آن بود. 
برونو نه تنها می‌گفت خدا در طبیعت حضور دارد. بلکه معتقد بود حجهان کائنات 
بی‌انتها است. و به‌خاطر عقایدش به‌شدت مجازات شد.» 

«جگر نه؟) 


او رادر سال ۱۶۰۰ در بازار گل شهر رم در بالای چوبه دار سوزاندند.» 
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رنسانس / ۲۳۵ 


«چه وحشتناک... و ابلهانه. و شما این را انسانگرایی می‌نامید؟» 

((نه» به‌هیچ وجه. برونو انسانگرا بوده نه جلادان او. در خلال رنسانس 
انسان‌ستیزی! نیز رواج یافت. مقصودم از این اصطلاح قدرت خودکامة دولت و 
کلیسا است. در دوران رنسانس برای محاکمة جادوگران سوزاندن کجروان؛ برای 
سحر و جادو و خرافات؛ برای جنگهای خونین مذهبی -و نیز برای تسخیر 
وحشیانه قار؛ُ امریکا- عطش فوق‌العاده‌ای وجود داشت. ولی انسانگرایی همواره 
یک سمت سایه نیز داشته است. هیچ عصری را نمی‌توان مطلقاً خوب با بد 
دانست. نیکی و بدی دو رشته قرینه است و در تاریخ بشر سر دراز دارد. و گاهی 
درهم می‌تند. این در مورد عبارت کلیدی بعدی ماء روش جدید علمی؛ نو آوری 
رنسانسي دیگری که به‌زودی برایت خواهم گفت. نیز صادق است. 

ااتو تاش است که نخسن کارخانه‌ها ساخته شد؟» 

«نه» نه هنوز. ولی شرط اصلی کلیه یشرفتهای ا که ی از واک نوی 
داد همین روش جدید علمی بود. منظورم رویکردی کامله تازه به‌علوم بود. 
تمرات فنی این روش بعدها معلوم شد.» 

(اين روش جدید چه بود؟» 

«روش جدید بیشتر فرایند بررسی طبیعت از راه حواسمان بود. از قرن 
چهار دهم به‌بعد شمار فزاینده‌ای از اندیشمندان بر ضد اطاعت کورکورانه از 
نظرات گذشتگان, چه آموزه‌های دینی چه فلسفهٌ طبیعی ارسطویی هشدار داده 
بودند. بر علیه این باور که می توان مسائل را تنها با تفکر حل کرد نیز اخطارهایی 
شده بود. اعتقاد اغراق آمیزی به‌اهمیت عقل در سراسر قرون وسطا حکمفرما 
بود. اکنون گفته می‌شد هرگونه بررسی پدیده‌های طبیعی باید بر یاه مشاهده. 
تجربه» و آزمایش باشد. به‌این می‌گوییم روش تجربی ۲.» 

ابعتی ؟» 

(یعتی شناخت انسان از چیزها بر پایه تجربة اوست -نه بر مشتی طومار گرد و 
خاک خورده یا مقداری توهم و پندار. علم تجربی را در گذشته نیز می‌شتاختند 





[ و‎ 2 empirical melhod 


۶ ,دنبای سوفی 


ولی آزمایشهای روشمند چیز کاملا تازه‌ای بود.» 

«لابد هیچکدام از وسایل فنی امروزی ما را نداشتند.» 

«البته ماشین حاب با ترازوی الکترونیکی نداشتند. اما رباضیات و 
ترازوهای عادی در اختیارشان بود. و مهمتر آنکه مقید بودند مشاهدات علمی 
خود را به‌زبان دقیق رباضی بیان کنند. گالیلئو گالیلۂ ' ابتالیایی که یکی از مهمترین 
دانشمندان قرن هفدهم بود گفت: < هر چه را بتوان اندازه گرفت اندازه بگیر و 
هر چه را نتوان اندازه گرفت اندازه گرفتتی ساز >. وی همچنین گفت کتاب طبیعت 
به‌زبان ریاضی نوشته شده است.» 

«و مجموع این آزمایشها و اندازه‌گیریها بود که اختراعات جدید را ممکن 
ساخت.) 

«مرحله تخست همین روش علمی جدید بود. این خود انقلاب فنی را پیش 
آورد» وپیشرفتهای فنی راه را بر همه اختراعات سدق وه می‌توان گفت بشر 
از شرایط طبیعی خود تازه گام فرا می‌نهاد و دیگر صرفاً جزئی از طبیعت نبود. 
فیلسوف انگلیسی» فرانسیس بیکن آ» گفت: <دانش قدرت است > و بدین‌قرار 
بر ارزش علمی دانش تأکید گذارد -و این سخنی واقعاً تازه بود. بشر داشت جدی 
در طبیعت دخالت می کرد و رفته‌رفته آن را به‌زیر مهار خود درمی آورد.» 

«ولی نه هميشه به‌راه مثبت؟» 

«نه» همان‌طور که پیشتر گفتم رشته‌های نیکی و بدی در هر چه ما می‌کنیم 
پیوسته درهم تنیده است. رهاورد انقلاب فنی دوران رنسانس هم ماسین 
ریسندگی بود هم بیکاری هم بیماریهای تازه بود هم دارو و درمان هم بهبود 
کارایی کشاورزی بود هم تحلیل‌رفتن بیشتر محیط زبست» هم لوازم سودمندی 
چون ماشین رختشویی و یخچال بود هم آلودگی هوا و ضایعات صنعتی. تهدید 
بزرگی که امروزه متوجه محیط زیست است بسیاری را بر آن داشته که انقلاب 
فنی را ناسازگاری مخاطره آمیزی با شرایط طبیعی بپندارند. پاره‌ای گفته‌اند ما 


به چیزی دست یازبدیم که دیگر نمی‌توانیم مهارش کنیم. افراد خوشبین‌تر عقیده 


.)۱۱۵ ۶۱-۱۶۲۶ ( Fraucis Bacon ۲۳ )۱۵۶۴-۱۶ ۴ ۲ ( Galileo 21۱161 ۱ 





رنسانس ۲۳۷ 


دارند ما هنوز در گهواره تکنولوژی هستیم و با آن که دوران علمی دشواریهای 
کودکی دشواریهای دندان درآوردن را داشته است. ولی به تدریج باد خواهیم 
گرفت چگونه طبیعت را مهار کنیم بدون آنکه هستی طبیعت و بتابر این هستی 
خود را به خطر اندازیم.» 

(به‌نظر شما کدام درست می‌گویند؟» 

(به نظر من هر کدام تا اندازه‌ای درست می‌گویند. در مواردی باید از دخالت 
در کار طیعت دست کشید و در موارد دیگر می‌توان کامیاب شد. انسان از زمان 
رنساتس به‌این طرف. تنها جزئی از آفرینش نبوده است. بلکه دست به کار مداخله 


در طبیعت زده است تا طبیعت را به‌صورت خویشتن دربیاورد. و به‌راستی؛ < چه 
شاهعاری است آدمیزادا »» 


«بشر سالها پیش به‌ماه رفت. چه کسی در فرون وسطا باور می‌کرد چنین چیزی 
امکان دارد؟» 

«مسلماً هیچ‌کس. و حال می‌رسیم به دید تازه از جهان. در سراسر قرون وسطا 
مردم زیر اسان ا ع دنن و به‌خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات نگریستند. و 
احدی تردید نداشت که زمین مرکز جهان است. فکر می‌کردند زمین ساکن است. 
و اجام فلکی در مدار خود گرد زمین می‌گردند؛ کسی چیزی خلاف این نگفته 
بود. این را تصوير زمین مرکزی جهان یا به‌عبارت دیگر اعتقاد به‌اییرکه زمین 
او همه‌چیز است. می خوانند. ایمان مسیحی که خدا از آسمان, از فراز همه 
اجسام فلکی. فرمان می‌رانده نیز به‌تداوم این تصویر از جهان باری رساند.» 

«ای‌کاش به‌همین سادگی بو د!» 

«باری در سال ۱۵۴۳ کتاب کوچکی با عنوان دربارخ گردش افلا ک آسمانی ۱ 
بثشر شد. کتاب را ستاره‌شناس لهستانی نیکولاوس کوپرنیکوس" (کوپرنیک ] 
نوشته بود. که در روز اتتشار کتاب جاد سپرد. کوپرنیک مدعی بود که خورشید 


و زین نمی کر دا بلک ان وم است که در حال چرخیدن به‌دور خورشید 





1 On the Revolution of the Celestial Spheres 
۲۳۱ ۲۳ Nicolaus او‎ 
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است. مشاهدة اجسام فلکی این امر را به خوبی نشان می‌دهد. می‌گفت دلبل آن‌که 
مردم همواره تصور کر ده‌اند خورشید دور زمین حرکت می‌کند این است که زمین 
بر محور خود می چرخد. و افزود اگر فرض کنیم که زمین و نیز دیگر سیارات گرد 
خورشید می‌گردند فهم تمامی مشاهدات فلکی بسیار آسانتر می‌شود. این را 
تصویر خورشید مرکزی جهان می‌نامند؛ یعنی این‌که خورشید کانون همه‌چیز 
اسمت.) 

«و این تصویر درست جهان بود؟» 

«نه صد در صد. نکتهٌ اصلی کویرنیک _یعنی گردش زمین به‌دور خورشید- 
البته درست بود. ولی وی ادعا کرد که خورشید مرکز عالم است. امروزه می‌دانیم 
که خورشید فقط یکی از ستارگان بی‌شمار است. و میلیاردها کهکشان وجود 
دارد و مجموعهُ ستارگان پیرامون ما تنها یکی از این کهکشانهاست. کوپرنیک 
همچتین اعتقاد داشت که زمین و دیگر سیارات در مدارهای دایره‌ای دور 
خورشید می‌گر دند.» 

«مگر این طور نیست؟» 

«نه. کوپرنیک برای اثبات نظریة مدارهای دایره‌ای خود چیزی در دس 
نداشت مگر این پندار کهن که اجسام فلکی» صرفاً به‌علت آنکه <فلکی »اند 
کروی‌اند و دور می‌چرخند. کره و دایره از زماد افلاطون همواره کاملترین 
شکلهای هندسی شمرده شده بود. ولی در اوایل فرن هقدهم. تاداس 
آلمانی یوهاتس کپلر! نتایج مشاهدات جامع خود را عرضه کرد که نشان می‌داد 
سیّارات در مدارهای بیضی شکل حرکت می‌کنند و خورشید در یکی از دو کانود 
واقع فو ا وی همین گفت: هر چه ستاره‌ای بمخورشید نزدیکتر سره 
ال بیشتس و هر چه مدار سیّاره از خورشید دورتر حرکت آن آهسته‌تر است. 7 
زمان کپلر در واقع کسی نگفته بود که زمین سیاره‌ای است همچون سیّارات دیگر 
کپلر افزون بر این تأکید ورزید که قوانین فیزیکی واحدی در تمامی جهاد 
حکمفر ماست.) 





)۱۵۷۱۰۱۶۳۰( Johannes Kepler ۱ 
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«این را از کجا می‌دانست؟» 

«از آنجا که حرکات سیّارات را با حواس خود بررسی کرده بود و خرافات 
قدیمی را چنمبسته نپذیرفته بود. گالیلكو گالیله. که تقریاً همزمان کپلر 
می‌زیست. برای مشاهده اجسام فلکی تلسکویی به کنر برد. وی گودالهای ماه را 
مطالعه کرد و گفت ماه کوهها و دره‌هایی شبیه زمین دارد. از این گذشته چهار قمر 
تاره هفقو را کف کد تم نها ره نود که ماه وا وی اه ورک 
گالیله آن است که او برای نخستیرن بار اصل جبر یا لختی ! را تدوین کرد.» 

« که عبارت است از؟» 

«به عبارت خود گالیله: هر جم مادام که نیرویی خارجی آن را واندارد حالت 
خود را تفییر دهده در حالتی که هست. در سکون یا در حرکت. باقی می‌ماند.» 

«بنده مخالفتی ندارم!» 

«این کشف بسیار مهمی بود. از دوران باستان یکی از استدلالهای عمده بر 
علیه حرکت زمین گرد محور خود این بود که در آن صورت اگر سنگی را مستقیم 
به‌بالا پرتاب کنیم باید به‌سبب حرکت زمین در چند قدمی نقطه پرتاب افتد.» 

«خوب چرا نمی‌افتد؟» 
جلو می‌رود. یکراست پایین می‌افتد. این در اثر قانون حرکت اجسام است. سیب 
سرعت پیش از افتادن خود را دقیقاً حفظ می‌کند.» 

(گمانم فهمیدم.» 

«منتها در زمان گالیله هنوز قطار نبود. ولی اگر توپی را هم روی زمین قل بدهی 


دسر شرس ۳0 


2 تاگهان ولش کنی...» 


(... همچتان قل می خورد...» 
.. چون وقتی ولش می‌کنی سرعت خود را نگه می‌دارد.» 
«ولی اگر اتاق بزرگ باشد» عاقبت جایی می ابستد.) 


«اين برای آن است که نیروهای دیگری از حرکت ان می‌کاهند. اول کف اتاق 


1 The Law ۲ ۷۵ 
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به خصوص اگر چوب زیر باشد یعنی نیروی اصطکاک. بعد نیروی جاذبه زمین 
که دبر با زود آذ را متوقف می‌کند. بگذار چیزی نشانت بدهم.» 

آلبرتو کناکس از جا برخاست و به‌طرف میز تحریر رفت. از یکی از کشوها 
چیزی در آورد. و برگشت و آن را روی میز کوچک گذاشت. صفحه‌ای چوبی بود» 
در یک سر چند مینیمتر ضخیم‌تر از سر دک در کنار تخته که تقریا همه سیز را 
پوهاند. نیله‌ای سبزرنگ نهاد. 

گفت: «به‌این می‌گویند سطح مایل یا شیب ‌دار. اگر تیله را آنجاکه سطح ضخیم 
دارد رها کنم» به‌نظرت چه می‌شود؟» 

سوفی آهی از سر تسلیم کشید و گفت: 

«حاضرم ده کرون شرط ببندم که می‌غلتد روی میز و از آنجا می‌افتد بر زمین.» 

(امتحان کنیم.) 

آلبرتو تیله را رها کرد و درست همان‌طور شد که سوفی گفته بود: غلتید روی 
میزء از روی میز افتاد پایین با تق کوچکی خورد به‌زمین» و آخر دست رفت و 
رفت تا برخورد به‌دیوار. 

رف کت (آفرین !» 

(خوت بود نه؟ آزمایشهای گالیله نیز از همین قبیل بود.» 

«به‌همین ادگ ؟ا 

«حو صله کن! گالیله می خواست با تمام حواس خود چیزها را ببازماید ما تازه 
شروع کرده‌ایم. اول بگو تیله چرا از سطح شیب‌دار به‌پایین قل خورد.ا 

«قل خورد به‌بایین چون وزن داشت. 

«بسیار خوب. و وزن در حقیقت چیست. فرزند؟» 

«این که سوال احمقانه‌ای است.) 

«سوالی را که نتوانی جواب دهی, احمقانه نیست. تیله برای چه قل خورد کف 
اتاف ؟» 

«به‌علت نیروی جاذبه زمین.» 


«دقيقاً یا به‌زبان ما گرانش. وزد وگرانش به‌هم ارتباط دارند. این نیرویی بود 
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که تبله را بهحرکت درآورد.)» 

آلبرتو تیله را از زمین برداشت. دوباره تیله به‌دست روی سطح شیب‌دار خم 
شد. گفت: «حال سعی می‌کنم تیله را در عرض تخته به‌حرکت درآورم. دت کم 
جگونه حرکت می‌کند.) 

سوفی دید تیله يواش بواش مسیرش را کج کرد و از سراشیب به‌پایین کشیده 
۳ 

آلبرتو پرسید: «چه شد؟) 

«بایین غلتید چول تخته سراشیب است.) 

«حالا کمی مرکب به‌تیله می‌مالم... آن وقت شاید بتوان کاملاً دید منظورت از 
سراشیبی چیست.) 

قلم‌مویی مرکبی برداشت و همه جای تیله را سیاه کرد. دوباره آن را قل داد. 
اکنون سوفی می‌توانست دقیقاً ببیند تیله بر کجای تخته غلتیده چون رد سیاهی 
روی تخته گذارده بود. 

«مسیر تیله به‌نظرت چگونه است؟» 

«(منحتی... شبیه بخشی از دایره است.ا 

«کاملا.» 

البرتو به‌دنختر نگریست و ابروهایش را بالا انداخت. 

«اما دایره کامل هم نیست. به‌این می‌گوبند شلجمی "شکل.» 

(هر چه شما بفر مایید.» 

«اما تیله چرا چنین مسیری را طی کرد؟» 

سوفی سخت به‌فکر فرو رفت. بالاخره گفت: «چون تخته شیب دارد» و 
نیروی جادبه تیله را به‌سوی زمین می‌کشد.» 

««بلهء بله! مرحبا! بفرمایید؛ بنده دختری را که هنوز یانزده سالش نشده به کلبه 
حقیر خود در بیخ طاق می آورم» و پس از فقط یک آزمایش او دقیقاًبه‌نتیجه‌ای 
می رسد که گالیله رسید!» 


1 parabola 
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۱ 7 | دیوانه شده راشد. ادامه داد: «دیدی وفتی 
دست زد. سوفی دمی ترسید مباد ديو 


دو نیرو در آن واحد روی یک شیء اثر گذارند چه پیش می‌آید. گالله دریافت این 
اصا در مورف مثلا۔ گلولۂ توب نیز صادق است. گلرله به‌موا شلیک می‌شود؛ 
"7 در هوا حرکت می‌کند» ولی سرانجام به‌سوی زمن کشیده می‌شود. بنابراین 
32 همانند مسیر تیله بر سطح شیب‌دار دارد. این در حقیقت در زمال 
e‏ رو میاه کر ام متیر که ریت ۰۳5 ۳ 
TT‏ 0 
TT‏ نشد هیچ‌کس نمی دانست که ارسطو در اشتباه بود.» 
راینها واا اهنت دارد؟» 5 
«اهمست دارد؟ البته که دارد! این مطلب واجد اهمیت کیهانی است. فرزندم. 
ور مان مه کات علمی در تاریخ پشر این قطما از همه مهمتر است.) 
رلابد دلیلش را برایم خواهید گفت؟» ۱ 
اتا فیزیکدان انگلیسی ایزاک تا کار ۱۱۳۲ ۱۷۲۷ من a‏ 
ا شرح و تفصیل نهایی سنظومهٌ شمسی و گردش سیّارات را در 
ك نهاد. نه تنها توضیح داد سیارات چگونه دور خورشید می‌گردند» بلکه 
چرای آن را هم گفت. موفقیت او دراين زمینه تا حدی در نتیجه دستیابی بهجوزگ 
بود که آن را دینامیک گالیله می‌خوانیم.» 
(می خواهید بگویید سیارات تیله‌هایی بر سطح شیب‌دارند؟» 
«بله» چیزی شه این. ولی کمی حوصله کن» سوفی.» 
رجاره دیگری هم دارم؟» ۱ ۲ 
«کپلر قبلاً گفته بود باید نیرویی باشد که TS‏ 
جذب گردند. برای مال بان تروش در خورشنید باشد که ع ر و ِ 
E BE a ST‏ ز 
ار اوا ا ا ی ر ۱۳ 
داشت که جزر و مد دریا ۔یالا و پایین رفتن سطح آب۔ باید ناشی از نیروی 
و 


1 saac Newton 
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باشد.) 

رکه غلط نیست.» 

«نه» غلط نیست. ولی گالیله این نظریه را رد کرد. حتی کپلر را به‌ریشخند 
گرفت و گفت کیار بر آن است که ماه بر آیها فرمان می‌راند. حلت این برخورد 
کاله ان ترد که قول تاش تروق کر انش و اند از قسافتها مر که فش 
اجسام فلکی نیز؛ کار کند.» 

(اینجا اشتباه می‌کر د.» 

«بله. در این مورد به خصوص در اشتاه بود. و این فا خنده‌دار است؛ زیرا 
فکر و ذکر گالیله همه نیروی جاذبه و کشش اجسام به‌زمین بود. حتی نشان داده 
بود چطور نیروی زیاد می تواند حرکت اجسام را مهار کند.» 

(داشتید از نبوتن می‌گفتید.» 

«بله» نیوتن از راه رسید. و قانون گرانش عمومی" را تدوین کرد. این قاتون 
می‌گوید هر درة ماده ذره دنگر را جذب می‌کند و شدت ابن گرانش با 
حاصل ضرب جرم آنها نسبت مستفیم و با مجذور فاصلهٌ آنها نبت معکوس دارد.» 

«گمانم ی ت اد کو و دو فا در اش ا ن بین دو موش. 
همچنین ميان دو فیل در یک باغ‌وحش کشش بیشتری است تا ميان فیلی هندی 
در هندوستان و فیلی افریقایی در افریقا.» 

پس فهمیده‌ای. و حال می‌رسیم به‌نکته اساسی. نیوتن ثابت کرد که این 
کشش یا گرانش- عمومی است؛ یعنی همه جا کارگر است. حتی در فضا بین 
اجسام فلکی. می‌گویند هنگامی که زیر درخت سیبی نشسته بود این فکر 
بهذهنش رسید. وقتی دید سیب از درخت افتاد از خود پرسید آیا ماه نیز تحت 
چنین نیرویی به‌زمین کشیده می‌شود و آیا دلیل گشتن مداوم ماه به‌دور زمین 
همین است.» 


اتیزهوش بود ولی نه خیلی زباد!» 
(چرا نی سوفی ؟) 


[ The Ia» of Universal Gravıuatıon 


«خوب چون اگر ماه با همان نیروبی که سیب به‌زمین کشیده می شود به زمین 
کنیده می‌شد» به جای آن‌که دائم گرد زمین بچرخد روزی محکم به‌زمین 
0 اتود ها فلکی نیوتن پیش می‌آید. در مورد چگونگی 

«ایتجاست که قانون محورهای وتن لہ ر 
کششی ماه به‌سوی زمین؛ آنچه گفتی پنجاه درصد درست و پنجاه درصد نادرست 

: : م است» جرا 

بود. با ی Ts‏ 
ماه به‌زمین نمی‌افتد؟ تصورس را بحن برض با بت 7 
هنگام مد کامل دربا چه نیروبی لازم است.» 

(«راستش نمی فهمم.) ۱ 

«سطلح شیب‌دارگالله یادت هست؟ وقتی تله را در عرض آن قل دادم چه 
سد؟) 

اوه د ما دو کروی ماوت در کار است ۱۳ ۱ 

«کاملا زمانی؛ یمنی در سرآغاز منظومه شمسی, ماه از زمین جدا گر دید و با 
شاوی گر فا اقا ارس باتش این قرو ۵ بر as‏ 
بدو هیچگونه مقأومتی در فضا در حرکت است...» 

«ولی نیروی جاذیهُ زمین نیز آن را به‌زمین می‌کشد. نه؟» 

«دقيقاً. هر دو نیرو ثابت است. و هر دو همزمان کار می‌کند. بتابراین ماه 
همیشه گرد زمین خواهد گشست.) 

اقا تیه شا دگی ابیت ۱۲ 

«به‌همین سادگی؛ و منظور اصلی نیوتن همین سادگی بود. تیوتن نشان داد چدد 
اصا طبیعی بر تمامی عالم حاکم است. برای محاسبُ مدارات فلکی فقط از دو 
اصل طبیمی بهره گرفت که گالیله قبلاً پشنهاد کرده بود. یکی اصل جیر با لختی 
که نیوتن آن را چنین بیان داشت: <دهر جسم در حالت سکون یا در حالت حرکت 
مستقیم‌الخط باقی می‌ماند تا آن که نیروبی آن را وادارد حالتش را تفییر دهد.> 
اصل دیگر را گالیله بر سطح شیب دار نشان داده بود: <وقتی دو نیرو همزماد بر 
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و بدین‌ترتیب نیوتن توانست گردش سیارات را به‌دور خورشید توضیح 
دهد.» 

«بله. سبارات همه در نتجه دو حرکت نابرابر در مدارهای بیضی‌شکل دور 
خورشید و ردن یکی حرکت به‌خط مستقیم که به‌هنگام تشکی| منظومه 
E‏ وی نس کت به‌سوی خورشید به‌سیب نیروی گرانش.» 

«بسیار زیرکانه.» 

«سیار. تیوتن نشان داد که این قوانین حرکت اجسام در تمامی جهان کائنات 
صادق است. بتابراین فاتحة باور قرون وسطایی قوانین زمینی و قوانین آسمانی را 
خواند. و بدین‌گونه بود که جهان‌بینی خورشید مرکزی به‌اثبات رسید و توضیح و 
توجیه نهایی خود را یافت.» 

آلبرتو برخاست و سطح شیب‌دار را جای خود نهاد. تیله را برداشت و روی 
میز بین خود و سوفی فرار داد. 

سوفی اندیشید از تخته‌ای ناصاف و تبله‌ای کو چک چقدر مطلب دستگیرشان 
شد. تیل سبز هنوز لک مرکب داشت» و همان‌طور که به‌آن می‌نگریست. به‌یاد 
کره زمین افتاد. گفت: «و مردم خواهی نخواهی پذیر فتند که در سیاره‌ای بی مقصد 
در گوشه‌ای از فضا به‌سر می‌برند؟» 

«بله -جهان‌بیتی جدید از بسیاری جهات باری گران بود. وضع بی‌شباهت 
به‌بعدها تبود که داروین ثابت کرد انسان از جانوران به‌وجود آمد. در هر دو مورد 
مقداری از مقام والای اتسان در آفرینش کاسته شد. و در هر دو مورد کا سبخت 
مقاومت کر د.» 

«که کاملاا قابل فهم است. زیرا که خدا در این میان کجا بود؟ زمانی که زمین 
مرکز کائنات بود و خدا و سبارات در آسمان -کارها سهلتر بود.» 

«ولی مشکل اساسی اینها نبود. وقتی نیوتن ثابت کرد که قوانین طبیعی ما در 
همه جای جهان کائتات حکمفرماست. به‌نظر می رسد که این چه بسا ایمان مردم 
را به‌همه‌توانی خدا سست کرد. ولی ایمان خود نیوتن هیچگاه تزلزل نیافت. نیوتن 
یی را یاب وود لا یرگ فاد ماه سم و تفر اد ا 


۶ / دنبای سونی 


خویشتن احتمالا سرتوشت بدتری داشت.» 

«مقصودتان چیست؟» 

«از رنسانس به‌این طرف این فکر به‌مردم القاء شده است که انسان در کهکشان 
بیکران در سیاره‌ای بی‌مقصد به‌سر می‌برد. من مطمئن نیستم هدوز انسان با این 
واقعیت کار آمده باشد. ولی کم نبودند کسانی که فر فان رشان هی گنل 
اکنون یک یک ما جایگاهی مرکزی‌تر دارد تا پیشتر.» 

«کاملا نمی فهمم.» 

«بیشترها؛ زمین کانود فان تو دق ون حال که ستاره‌شناسان می‌گفتند جهاد 
مرکز محققی ندارد؛ این اندیشه پید! شد که شمار کانونها درست به‌اندازه شمار 
مردم است. هر کس می تواند کانود جهانی باشد.» 

(رحا لا فهمید م.) 

«رنسانس نوعی دینداری تازه پیش آورد. رفته‌رفته که علم و فلسفه از الهیات 
برید» دینداری مسیحی تازه‌ای پدید آمد. سپس رنسانس از راه رسید و تصویر 
جدیدی از انسان با خود آورد. اين بر حیات دینی مردم اثر نهاد. اکنون رابطة 
شخصی فرد با خدا بسیار مهمتر برد تا رابطة او با دستگاه کلیسا.) 

«مقصو دتان» مغلا عادتهای شبانه است؟» 

«بله این هم یکی از آنها بود. در کلیسای کاتولیک قرون وس طا آداب دینی 
همه به‌لاتین برگذار می شد و سناسک عبادی کلسا ستون فقرات مراسم مذهبی 
بود. کتاب مقدس فقط به‌زیان لاتین بود از این رو تنها کشیشان و راهبان آن را 
ترائت می‌کردند. ولی در دور رنسانس تورات و انجیل از عبری و یونانی 
به‌زبانهای ملی ترجمه شد. و اين در آنچه اصلاح دینی نامیده می‌شود نقش 
اساسی داشت.ا 

ما ره لوتر مب 

«بلیء مارتین لوتر مهم بود ولی او تنها اصلاح‌طلب نبود. اصالاح‌طلبانی هم در 
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روتردام.» 

«لوتر از کلیسای کاتولیکی جدا شد چون حاضر به آمرزش‌فروشی نبود؛ مگر 
نه؟) 

«چراه این یکی از دلائلتی بود. ولی دلیل مهمتری نیز داشت. لوتر می‌گفت؛ 
برای دریافت بخشایش خدا نیاز به‌پادرمیانی کلسا نیست. و بخشایش خداوند 
نمی تواند در گرو خرید «آمرزش» از کلا باشد. خرید و فروش این به‌اصطلاح 
آمرزشنامه‌ها در کلیسای کاتولیک از اواسط فرن شانزدهم ممنوع شده بود.» 

«و احتمالا خدا هم از این ممتوعیت خشنود بود.» 

«به طور کلی» لوتر با بسیاری از مراسم دینی و احکام جزمی که در فرون وسطا 
در تاریخ کلیایی رینه دوانده بود» فاصله گرفت. می خواست به ا 





آنچنان که در عهد جدید آمده بازگردد. می‌گفت: «متون مقدس و بس». لوتر با 





این شعار می خواست به «متضأ» یحیت برگردد. همچنان که انسانگرایان 
رنسانس می‌خواستند به‌مبانی هنر و فرهنگ عهد باستان برگردند. لوتر کتاب 
مقدس را به آلمانی ترجمه کرد و زبان نوشتاری آلمانی را بابه نهاد. اعتقاد داشت 
هر کس باید بتواند تورات و انجیل را بخواند و به‌تعبیری خود کشیش خود 
باشد.» 


اخود کشیش خود؟ این اندکی تندروی نبود؟» 

«مقصود وی آن بود که در ارتباط با خداوند کشیشها مقام برتری ندارند. در 
مراسم عبادتِ لوتری کشیشان به‌کارهای عملی» مانند برگذاری شعاثر یا 
رسیدگی به‌امور روزمرهٌ اداری» می پر داختند؛ و لوتر معتقد نبود که کسی بتواند از 
طریق مراسم کلیایی بخشودگی خدا با رستگاری از گناه به‌دست آورد. 
می‌گفت. رستگاری < آزاد» فقط از راه ایمان حاصل می‌شود. این اعتقاد را لوتر 
از مطالعه تورات و انجیل پیدا کرده بود.) 


لايس لوتر هم نمونه‌ای از انسان رنسانسی بود؟» 





1 
E‏ 0 ا یی و کک ان نک علد ی 


۳۴۸ دنبای سوفی 


«آره و نه. یک جنبه نمونه رنسانسی وی پافشاری‌اش بر فرد و رابطه شخصی 
فرد با خداوند بود. بدین‌منظور در سن سی و پنج سالگی پونانی آموخت و کار 
دشوار ترجمهٌ کتاب مقدس را از متن یوتانی قدیم به آلمانی آغاز کرد. این کار او 
یعنی رجحان‌دادن زبان برمی بر لاتین» به‌نوبهٌ خود ویژگی رنسانسی داشت. ولی 
لوتر برعکس فیچینو یا لئوناردو داوبنچی انسانگرا نبود. انسانگرایانی چون 
اراسموس روتردامی نیز با او موافق نبودند و فکر می‌کردند دید او از بشر زیادی 
متفر اد لوف هی کھت تشن از سقوط از ریت اد وی نک هه فتاه 
کشیده شده است. و» معتقد بود تنها از راه رحمت ایزدی می‌توان بشر را 
< توجیه > کر د. زیرا مرگ جزای گناه است.؛ 

«این‌که خیلی مأْیوس‌کننده است.» 

آلبرتو کناکس از جا برخاست. له کر چک سبز و سیاه را برداشت و در جیب 
خود نهاد. 

سوفی هراسان گفت: «ساعت از چهار هم گذ شته!» 

«و دوران بزرگ بعدی در تاریخ بشر عصر باروک! است. ولی آن را باید 
بگذاریم برای دفعه بعد هیلده عزیزم.» 

سوفی از صندلی‌اش بالا حست: «چی گفتید؟ مرا هیلده خواندید!» 

«از زبانم بربد.» 

«چیزی که از زبان می‌پرد هیچوقت کامللاً تصادفی تت 

«شاید حق با تو باشد. می‌بینی که پدر هیلده کم‌کم دارد حرف در دهان ما 
می‌گذارد. به نظرم دارد از این که ما خسته شده‌ايم و نمی‌توانیم خیلی از خود دفاع 
کنیم بهره گیری می کند.) 

«شما یکبار گفتید که ندر هیلده نیستید. این افا ری ات 3 

ال تو سر را تکان واف 

«اما من هیلدهام؟» 

لمن الان خسته‌ام» سوفی. این را باید درک کنی. بیش از دو ساعت است اینجا 





1. Baroque 
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او پسترس فن جر فا ردام مک ر اید بووی اند ی ر 

سوئی حسر کرد مثل این که می‌خواهد او را دست به‌سر کند. به‌سوی ی ن 
دم در رفت» هنوز سخت در فکر بود آن کلمه چرا از دهان او پریده بود. آلبرتو او 
را بدرگه کرد. 

هرمس در زیر ردیف قلابهای جالباسی خواییده بود؛ مقداری جامه‌های 
عجیب و غریب که می‌توانست همه مال تثاتر باشد از قلابها آوبخته بود. آلبرتو با 
سر به‌جانب سگ اشاره کرد و گفت: «دوباره می‌آید و می آوردت.» 

سوفی گفت: «ممنون از درس.» 

و بی‌اختیار آلبرتو را بغل کرد گفت: (تو بهترین و مهرباد‌ترین معلم فلسفه‌ای 
هستی که من تا به‌حال داشته‌ام.) 

در را بهپلکان گشود. در که بسته می شد آلبرتر گفت: «باز به‌زودی همدیگر را 
خواهیم دبد. هیلده.» 

سوفی پشت در با این کلمات ماند. 

بعنی دوباره از دهنش پرید. حقه‌باز!ا سوفی سخت دلش می خواست برگردد 
و دو مرتبه به‌در بکوبد ولی چیزی او را از این کار باز داشت. 

به خیابان که رسید یادش آمد پول همراه ندارد. بايد راه دراز خانه را یاده 
برود. چه بدا اکن تا اعت شین خاد نرسده مادرش حتماً نگران و عصبانی 
می‌شود. هنوز چند گامی نرفته بود که چشمش تاگهان به‌سکه‌ای روی پیاده‌رو 
افتاد. سکۀ ده کروتی بود. درست بهای بلیت اتوبوس. 

سوفی ایستگاه اتوبوس را پیدا کرد و منتظر اتوبوسی شد که او را تا میدان 
بزرگ ببرد. از آنجا می‌توانست با همان بلیت سوار اتوبوس دیگوی بشود که او را 
تا تزدیکی خانه‌شان می رساند. 

فرامیدان بزرگ که معظر اتزبرش Es‏ عوع پیش شرو ور رن 
جطور این قدر بخت آورد و درست هماناندازه که نیاز داشت پول پیدا کرد. 

نکند پدر هیلده آن را آنجا نهاده 
جاها ید طولابی دارد. 


بود؟ این مرد در نهادن چیزها در مناسب‌ترین 


3° / دنبای سو و 


وی نمی توانست کار او باشد» مگر او در لبنان نیست؟ 


سوفی لرزید. سوزی از بالا به‌پایین بر هر پشتش سرید. 





باروک 
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... شمیره سازنده رویاها... 


از آلبرتو چندین روز خبری نشد» اما سوفی مرتب به‌باغ نگاه می‌کرد شاید 
چشمش به‌هرمس بیفتد. به‌مادرش گفته بود سی راه خانه‌اش را می‌دانست؛ و 
صاحب سگ که قبلا آموزگار فیزیک بوده: سوفی را به درون خانه خوانده بوده و 
درباره منظومة شمسی و علوم تازه‌ای که در قرن شانزدهم به‌وجود آمده برایش 
حرف زده بود. 

به‌یووانا پیش از این گفت. جزئیات دیدار خود با آلبرتون کارت‌بستال بر 
صندوق پست» سکه ده کرونی که در برگشت به خاته پافت» همه و همه را برای او 
تعریف کرد. اما خراب هیلده و صلیب طلایی را پیش خود نگه داشت. 

روز سه‌شنه ۹ مه سوفی در آشپزخانه ظرف می‌شست. مادرش در اتاق 
نشیمن خیرهای تلویزیود را گوش می‌داد. آهنگ درآمد که محو شد از آشیزخانه 
شتید که سرگرد نروژی گردان سازمان ملل در لبنان در اثر انقجار نارنجک کشته 
شده است. 

سوفی حول ظرف خشک‌کنی را روی میز انداخت و به‌اتاق نشیم شتافت. 
دقتی رسید چهره اقسر سازمان ملل را چند ثانیه دید و بعد خبر دیگری بر صفسة 
تلویزیون آمد. 

فریاد کشید: «وای نه!» 


مادرش رو بهاو گر داند. 


۲ دنیای سوفی 


«یلی جنگ چیز وحشتناکی است!» 
سوفی زد زیر گریه. 
SE o‏ قاتا 
اسم او را گفتند؟» 
«آره» اما یادم نماند. انگار گفت اهل گریمستاد بود.» 
«اين همان ليله سن نیست؟» 
انه خود را به حماقت نزن.» 
«ولی مردم گریمستاد ممکن است در لیله‌سن مدرسه بروند.» 
دست از گریه برداشت. حالا نوبت مادرش شد که دلش را خالی بکند. 
برخاست و تلویزیون را خاموش کرد. 
«سوفی» قضیه چیست؟) 
«هیچی ٠.‏ 
«نه» یک چیزی هست. تو دوست پسری یبدا کرده‌ای و من فکر می‌کنم که او 
خیلی از تو مسن‌تر است. جواب بده: تو کسی را در لبتان می‌شناسی ؟) 
«نه» دقیقاٌ..» 
«با پسر کسی که در لنان است آشنا شده‌ای؟) 
((نهی با دخترش هم آشنا نشدهام.) 
«با دختر کی ؟» 
این مربوط به‌خودم است.) 
«نه مر بوط به‌من هم هست.» 
«پس من هم شاید باید سوالهایی از تو بکنم. چرا پدر هیچوقت خانه نیست؟ 
برای این است که جرئت ندارید از هم طلاق بگیرید؟ شاید هم تو دوست مردی 
داری که نمی‌خواهی من و پدر بفهمیم و غیره و غیره. اگر بنا به‌سوال باشد من 
خیلی بیشتر سوال دارم.» 
«گمانم باید نليم و حرف بزنیم.) 
«شاید. ولی من فعلاً بسیار خسته‌ام و باید بروم بخوابم. و موقع ماهانه‌ام نیز 
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همست . ) 
بغض کلویش را گرفت. دوبد بالا به‌اتاق خود. 
5 5 + 5 ۰ ۳ 
رش که در حمام تمام شد و زیر ملافه چمباتمه زد. مادرش آمد به‌اتاق 
خواب او. 
۰ ۳ د ۳ 1 ۳ 7 ۳ ۳ 1 0 
وت ۰ به خواب زد؛ البته می‌دانست که مادرش باوز نخواهد کرد. 
می‌دانست مادرش می‌داند که سوفی می‌داند مادرش باور نخواهد کرد. با اب 
حال مادر ند رق ن۶ ۱ 
رش طوری رفتار کرد که انگار سوفی در خواب است. لب تخت کے 
و موهای دختر را نوازش کرد. 
۹ ‌ ِ ۴ 2 
درس فلسفه زودتر به‌سر برسد. شاید تا روز تولدش تمام شود یا دست‌کم تا 
شب اول تاستان, که پدر هیلده از لبنان می آمد... 
نا A EE‏ 4 ۳ و 
گهان گفت: «دلم می خواهد تولدم را جشن بگیرم.» 
«عالی است. کی را دعوت می‌کنی ؟» 
«خیلی ها را... می‌توانم ؟» 
۳ 2 5 3 
لته ما باع بزرگی داریم. هوا هم انشاءلله تا آن وقت خوب می ماند.» 
«از همه مهمتر می خواهم مهمانی‌ام شب اول تانستان باشد.» 
اسیار خوب» همین کار را می‌کنیم.» 
سولی که تنها به فکر روز تولد خود نبودء گفت: «اين روزی بسیار مهم است.: 
«بلف البته.» ۱ 
(حس می‌کنم این اواخر خیلی بزرگ شده‌ام.» 
اچه خوت. نه؟» 
(نمی دانم.» 
سوفی اينها را که می‌گفت سر ش می * 
بت 5 می سرس را در بالش می‌فشرد. در این موقع مادرش 
٠‏ ((سه و 5 ۱ ۱ 
ن -باید به‌من بگویی چرا ایتقدر بیقراری متلا ےا 
خو دی و ۲ 
اخودت ولتی بانزده‌ساله بودی این طور نبودی؟» 
اشا ا د 
بد. وس منظور مرا می فهمی.» 


۴ |/ دنیای سوفی 


سوفی ناگهان رو گرداند. چشم در چشم مادر دوخت و گفت: «اسم آن سگ 
هرمس است.» 

(خوب ؟) 

«اسم صاحبش هم آلبرتوست.» 

( سوت .) 

«خانه‌اش پایین شهر. در شهر قدیم است.! 

اتو تمام این راہ را با آن سگ رفتی؟» 

هیچ خطری نداشت.» 

«گفتی سگ باز هم اینجا آمده بو د.) 

«من گفتم؟) 

در انديشه شد. می‌خواست آنچه لازم است به‌مادرش بگوید نمی‌توانست 
همه چیز را بگوید. 

بهانه آورد: «آخر تو اغلب خانه نیستی!» 

«خوب, من خیلی گرفتارم.» 

«آلبرتو و هرمس زباد اینجا آمده‌اند.» 

(برای جه؟ توی خانه هم بوده‌اند؟» 

«می‌ شود سوالهایت را یکی یکی بکنی؟ نه. توی خانه نبوده‌اند. ولی یشتر 
می‌روند گردش در جنگل. این‌که برایت خیلی عجیب نیست؟» 

(نه به‌هیچ وجه.» 

«وقتی می روند گردش مثل بسیاری مردم دیگر از دم در ما رد می‌شوند. روزی 
از مدرسه که برمی‌گشتم با سگ حرف زدم. و این‌طوری با آلبرتو آشنا شدم.» 

«خرگوش سفید و آن چرندپرندها از همین جا آب می خورد؟؛ 

«آن یکی از حرفهای آلبرتو بود. می دانی» او یک فیلسوف واقعی است. خیلی 
چیزها دربار؛ فیلسوفها برایم گفته.» 

همین جاء از پشت پرچین؟» 

«نامه هم برایم نوشته راستخر بارها. گاهی آنها را با پست می‌فرستد و گاهی 


اب 





باروک / ۲۵۵ 


گردش که می زود آنها را در صندوق پست ما می‌اندازد.» 

یس آن <نامه عاشقانه » که صحبت کردیم این بود.» 

نله منتها از عشق در نامه خبری نود.» 

(ايعنى فقط درباره فل غه می تو دسد؟» 

«بله» باور می‌کنی! و من از او خیلی بیشتر چیز یاد گرفته‌ام تا از هشت سال 
مذرسه رفتن. مثلاً تو هیچ‌وفت نام جوردانو برونو را شنیده‌ای, که در سال ۱۶۰۰ 
بالای دار سوزانده شد؟ یا از قانون گرانش عمومی نیوتن خبر داری؟» 

«نه» من از خیلی جیزها خبر ندارم.» 

«حتما حتی نمی‌داتی زمین چرا دور خورشید می چرخد .-زمینی که سیّار؛ 
خود توست!» 

«اين مرد چند سالی دارد؟» 

اتمی دانم -شاید؛ حدود یتحاه.» 

«و ارتباطشی با لبنان؟» 

این دیگر سژالی دشوار بود. سوفی سخت فکر کرد. و بهترین داستانی را که 
به‌عقلش رسید گقت: 

«آلبرتو برادر سرگردی دارد که در گردان سازمان مثل در لبتان خدمت می‌کند. 
آهل دلە ياست اند همان کسی باشد که زمانی در کلب سرگرد زندگی 
می‌کرد.) 

«آلبرتو اسم مضحکی است. نیست؟) 

(ساید.)) 

«انگار ابتالیایی است.» 

اخوب؛ تقریباً هر چیز مهمی مال بونان با ابتالیاست.» 

اولی نروژی حرف می‌زند؟» 

(اه بعله خیلی هم روان.» 

آمی‌دانی چی: سوفی -به‌نظر من تو باید روزی اىن آلبرتو را به خانه دعوت 
کنی. من در عمرم تا حالا فیلسوف واقعی ندیده‌ام.» 


۶ / دنبای سوفی 


«تا ببینیم.) 

«شاید هم بتوانیم برای جشن تولدت دعوتش کنیم. قاطی کردن تسلها بسیار 
تام وت تور ان هون شاید من هم بتوانم در مهمانی بیایم. دست‌کم می توانم 
به‌پذیرایی کمک کنم. فکر خوبی نیست؟) 

«اگر که بیاید. در هر حال. حرف زدن با او خیلی جالب‌تر است. تا حرف زدن 
با بسرهای کلاس. ولی...؛ 

«ولی چی ؟» 

«ممکن است بچه‌ها خیال کنند آلبرتو دوست پسر تازه من است و مسخرگی 
درآورند.» 

«آن وقت به‌آنها می‌گویی که چنین نمسست.) 

انيم چه می شو د.) 

«آره» بینیم. و سوفی -حق با توست. در روابط من و پدرگاه مشکلاتی وجود 
داشنه. ولی هیچ‌وقت بای کین دیک وران نرو 

امن دیگر باید بخوایم. تمام عضلاتم درد می‌کند.» 

ریک اشرت می خو اهی ؟؛ 

«آره» لطفاً.» 


وقتی مادرش با فرص و لبوان آب برگشت» سوفی به‌خواب رفته بود. 


۱ مه سه‌شنبه بود. سوفی تمام بعدازظهر سر کلاس زجر کشید. از وقتی 
درس فلسفه را شروع کرد پیشرفتش در بعضی درسها بهتر شده بود. نمراتش 
کی ور ر رها خوب بود؛ و این اواخر بهتر هم شده بود -به‌جز در 
ریاضیات. 

زنگ آخر انشای آنها را پس دادند. سوفی درباره «انسان و تکنولوژی» نوشته 
بود. صفحات متعددی را با رنسانس و تحولات علمی دید تازه از طبیعت و 
فوا سک که گفت دانتن فدرت ست بر کرده,برد :باد اور که بری که 


روش تجرین بیش از کشقیات فنی. امد. سپس از شمازی جیزهای صتمتی تام 





باروک / ۲۵۷ 


برده بود که به‌نظر او برای جامعه چندان سودمند نبود. و مقالۀ خود را این‌طور 
به‌پایان رسانده بود که آدم هر کار می‌کند می‌تواند در راه نیک باشد با در راه بد. 
نیکی و بدی همچون نخهای سفید و سیاه یک رشته‌اند. گاهی چنان تنگ به‌هم 
تنیده‌اند که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. 
آموزگارشان وقتی دفترچه‌های انشای شاگردان را پس هی داد به‌سوفی خیره 
نگریست و چشمکی زد. نمرهٌ بیست گرفته بود و آموزگار در حاشیه نوشته بود: 
«اننها را از کجا گیر می‌آوری؟» در لحظه‌ای که آموزگار کنارش استاده نو ده سوفی 
قلم برداشت و با حروف درشت کنار کتابچه‌اش نوشت: من فلسفه می‌خوانم. 
کتابچه را که بست جیزی از آن بیرون افتاد. کارت‌پستالی از لبنان بود: 
هیلده عزیز» هنگامی که این را می خوانی» خبر مرگ اسف‌انگیز 
اینجا را حتماً تلفنی به‌تو داده‌ام. گاهی از خود می‌پر سم اگر مردم 
کمی بیشتر فکر می‌کردند از جنگ دوری نمی‌جستند؟ شاید 
بهترین چاره قهر و خشونت دوره‌ای کوتاه درس فلسفه باشد. 
(کتات کوچک فلسفه‌ای توسط سازمان ملل»؛ چطور است -و 
به‌هر شهروند تازه جهان نسحه‌ای به‌زبان خودش داده شود. این 
فکر را به‌دییر کل سازمان ملل پيشنهاد خواهم کرد. 
در تلفن گفتی بیش از پش مراقب چیزهایت هستی. 
خوشحالم؛ چون من از تو شلخته‌تر ادمی در عمرم ندیده‌ام. بعد 
گفتی از دفعهُ پیش که با هم حرف زدیم تا حال تنها چیزی که گم 
کرده‌ای ده کرون بوده است. هر چه از دستم برآید می‌کنم که آن را 
پیدا کنی. با این‌که من از خانه خیلی دورم» دستیاری در آنجا دارم. 
(اگر پوذ را پیدا کردم می‌گذارمش پیشر کدی تولدت.) قربانت؛ 


سوفی کارت را که خواند ی آخر مدره به‌صدا دراك فکرش بار دیگر 


باروک / ۲۵۹ 
۸ / دنبای سوفی 


«هر مس !) 
سگ دمی بی حرکت ایستاد. سوفی می‌دانست در آن یک دم چه در مغز سگ 


می‌گذشت: سگ صدا را می‌شنود؛ صاحب آن را می‌تناسد. پی او می‌گردد. او 


۲۹ N EEE 

معسو ۳ ۳ ۲ ۱ = اس 
شش بازی .ا او بود. در راه خانه سوفی کیف مدرسه‌اش را باز 
ال تزه سا و 

0 رت د را که دید به سویش می‌دود. و اخر سر هر چهار دست و یابش همچون چوبهای 

طا سس به صدا دوم ا 


اي مس مج 


این همه عمل در فاصله یک دم اتقای می‌افتد. 


«احتالاً ۵ ژوئن...» 

4° / ۵ / ° شتەه‎ o 
نگاه کن ... نو ۶ ا‎ 

سگ سوی دختر شتافت» دمش را تندتند تکان داد و پرید بالا صورتش را 


در الا 
«یعتی دیروز.. .. روز بعد از اک U‏ 9 


jlo‏ لتان به سد. 
یووانا 1 «فکر نم یکتم کارت پستال ل یک‌روزه از ترور بر ۱ ۱ 
هاده مولرکناگ؛ توسط سوفی (هرمس پسر زیرک! بیا پایین؛ بیا پایین. نکن سر تا پام را تقی کردی. بشین؛ 


سوفی رفت داخل خانه. گربه‌اش از میان بوته‌ها دنبالش دوبد. مراقب حیوان 


زبه عصوض با این تشانی صجیب و عریب: 
آموندسن دبیرستان راهنماییی فرولیا.۰» ۱ ۱ ۱ 
«فکر می‌کنی با پست آمده؟ و آموزگار مان آن را لای دفترچهٌ تو گذاشته؟» 


۳۹ ۲ بیگانه‌بود. سوفی غذای او را بیرون‌گذاشت. دانه در ظرف مرغهای عشق ريخت 
«نمی‌دانم. جرئت هم ندارم از او بپرسم: 


رت کارت‌یسال به همین خاتمه یافت. 
دارم شب اول تابستان یک میهمانی در باغمان بدهم.» 


یک برگ کاهو برای لاک‌پشت گذاشت. و یادداشتی هم برای مادرش نوشت. 

گفت هرمس را می‌برد خانه و ساعت هفت برمی‌گردد. 

در شهر به‌راه افتادند این بار کمی پول با خود برداشته بود. ولی می‌ شود با 
هرمس سوار اتوبوس شد؟ تصمیم گرفت صبر کند و از آلبرتو بپرسد. 

فرق سگ و آدم چیست؟ سخن ارسطو بادش آمد. ارسطو گفت انسان و 
حیوان هر دو موجود طبیعی جاندارند و خصلتهای مشترک زیاد دارند. اما یک 
تقاوت آشکار میان آنها قوهٌ تعقل انسان است. 

ارسطو این را از کجا بقین داشت؟ 


سوفی گفت: (تصمیم 
ریا بسرها؟» 


۳ ۱ A ۴ . آل‎ 


کرد 


«ولی جرمی را که لابد می‌گویی؟ ا 
ت دنم 
«اگر تو بخواهی. راستی» شاید آلبرتو کناکس را هم هم دعوت کنم 


عملت کم شده!) ۳ 
8 3 دموکریتوس, از سوی دیگر» می‌پنداشت انسان و حیوان در حقیقت سیار 
دانم .) 
«یله» می دام ۰ ۳ 0 
ِ 3 ۳-9 نج یدند به‌فروشگاه بزرگ و هر کدام بەر شبیه همدیگرند چون هر دو از اتم ساخته شده‌اند. و قبول نداشت شت که انسان با 
ر ا حیوان هیچ کدام دارای روح فتانایذ یر باشند. به گفته او روح نیز از اتم ساخته شدذه 
د کته ٤‏ - 1 
حو د ر است و وقتی أدم می میرد اتمهای روحش را باد می‌پراکند. دموکریتوس بود که 
ra Aaa‏ 3 مت روح انسان از مغز انسان جداي ناپذیر است. 


۱ و و ۰ ۰ چ 5 ۳ ت 0 ¢ E TEY‏ 
قضا بود و داشت دور و بر درختهای سیب بو می‌کشید. لی روح چگونه می‌تواند از اتم ساخته شده باشد؟ روح چیزی نیست که 





۰ / دای سونی 


مانند بقیهٌ جسم بتوان آن را لمس کرد. روح چیزی «معنوی» است. 
از میدان بزرگ گذشتند. به‌شهر قدیم نزدیک شدند. به‌پیاده‌روبی رسیدند که 
سوفی ده کرونی را یافته بود؛ و دختر بی‌اختبار به آسفالت نگاه کرد. و درست در 
همان نقطه‌ای که دولا شده سکه را برداشته بود حال کارت‌پستالی بود عکسش 
رو به‌بالا. عکس باغی را نشال می‌داد پر از نخل و درختان پرتغال. 
سوفی خم شد و کارت را برداشت. هرمس شروع کرد به پارس‌کردن» 
انگار نمی خواست سوفی به آن دست بزند. 
بشت کارت نوشته بود: 
هیلده عزیزه زندگی زنجیری دراز از تصادفات است. بعید نیست 
ده کرونی که تو گم کردی اینجا سر درآورده باشد. شاید پیرزنی که 
در لیله‌سن ممتظر اتوبوس بود تا به کریسنین‌سن برود سکه را یافت. 
شاید او در کریستین سن سوار قطار شد و به‌دیدن نوه‌هایش رفت؛ 
و پول را ساعتها بعد اینجا در میدان نو گم کرد. و بعد از کجا معلرم 
که همان روز دختری که به‌راستی به آن پول نیاز داشت تا با اتوبوس 
به خانه خود رود آن | نافته باشد. آدم» هبلده. هيجوقت بقين 
دار ول اگر واقعاً چنین باشد باید حتماً از خود بپرسیم آیا 
خواست خدا در پشت همه‌چیز نیست قربانت» پدر» که روحاً در 
اسکله کنار خانه در لبله‌سن نشسته است. 
پی‌نوشت: گفتم که کمک می‌کنم ده کرونی را پیدا کنی. 
در روی دیگر کارت نوشته بود: «میلده مولرکناگ توسط عابر گذرا...» مهر 
پستخانه به‌تاریخ ۱۵ ۹۰/۶ بود. 
سوفی دوان دوان همراه هرمس از پله‌ها بالا رفت. به‌محض این‌که آلبرتو در را 
گشود» دختر گفت: 
برو کنار. پستچی آمده.) 
فکر می کرد حق دارد دلخور باشد. آلبرتو کتار ایستاده و دختر خود را به‌داخل 


انداخت. هرمس مانند دفعهٌ پیش رفت زیر رخت‌کن دراز کشید. 





باروک / ۲۶۱ 
«سرگرد کارت دیگری فرستاده فرزندم؟» 
سوفی به البرتو نگریست و تازه دید این بار لباس دیگری یوشیده است. 
کلاه گیسی با موهای فرفري بلند بر سر و جامه‌ای گشاد با انبوهی بند و یراق بر تر 
ات 4 < ۱ ۰ ے ب“ ۳ ۳ ۱ ِ 
داشت. شالگردن ابریشمی پر زرق و برقی زیر گلویش را پوشانده بود و شنلی 
فرمز روی دوش انداخته بود. جوراب بلند سفید و کفش چرمی ورنی به‌پا داشت 
و باون زده بود. سرایای او سوفی را یاد تصویرهایی می‌انداخت که از دربار 
لوتی چهاردهم دیده بود. 
دختر گفت: «دلقک!» و کارت را دست او داد. 
«هوم... و تو واقعا در همان نقطه‌ای که کارت افتاده بود. ده کرون بیدا کردی؟» 
«دقبقاً ‏ 
(مدام پرروتر می‌شود. شاید هم چه بهتر.» 
(چرا؟» 
«اسان‌تر می شود مچش راگرفت. اما این حقة او پرتفرعن و بی‌مزه است. مثا 
عطرهای کم‌بها بوی بد می دهد.) 
۱عطر ؟» 
می خواهد خوش ذوف جلوه کند ولی در حققت شناد است. مگر نمی‌بینی 
خدا بگذارد؟) 
کارت ‌ستال ا تالا کی آن .ا تکه- و 
نشود کارتی را که در مدرسه از لای دفترچه‌اش بیرون افتاد به‌روی خود نیاورد. 
ابرویم تو بنشینیم. چه ساعتی است؟) 
(چهار.» 
فتند به‌اتاق ي ۳ آ 
۱ ۱ به‌اتای نشیمن با دیوارهای اریب و روشنایی آسمان. سوفی دید آلبرتو 
*د ی اشیاء تازه جای چیزهای دفعه پیش گذاشته است. 


ددی میز کوچک صندوو تم و 1 


۲ /دنای سوفی 


آتها کتابی برگشوده و به‌راستی سالخورده. 
سوفی پرسید: «اين چیست؟) ۱ 
«جاب اول مقالات فلسفی دکارت که در ۱۶۳۷ متتشر شد و کفتار در روش ` 
مشهور وی نخست در آن در آمد؛ این کتاب یکی از عزیزترین چیزهایی است که 
من دارم.» 
(و صندوقجه؟) 
«صندوقچه محتوی مجموعهٌ منحصر به‌فرد ذره‌بین و عدسی است. اینها همه 
در اواسط قرن هفدهم توسط اسپینوزا فیلسوف هلندی تراشیده شدند. بی‌اندازه 
گرانبهای‌اند و باز از جمله اشیای بسیار عزیز من.ا 
«شاید وفتی بفهمم اسیینوزا و دکارت کی اند قدر این اشیاء را بيشتر بدانم.» 
«التهء ولی ابتدا باید خود را با دورانی که اینها دی ان می زیتبشتال. آشنا ار 
نشین .) ۱ 
هر دو در جای دفعهٌ پیش خود. سوفی در صندلی دسته‌دار بزرک وال نو 
کناکس روی کاناپه» نشستند. میز کو چک» رویش کتاب و صندوقچه» بین آنها بود. 
آلبرتو کلاهگیسش را از سر برداشت و روی میز تحریر گذاشت. 
«امروز درباره قرن هقدهم یا آنچه به‌طور کلی عصر باروک می‌نامیم؛ 
صصت می‌کنیم.ا 
«عصر باروک؟ چه اسم عجیبی.! 
«لفظ <باروک > از واژه‌ای است که برای توصیف کردن مرواریدهای 
نامنظم شکل به‌کار می‌رود. بی‌نظمی ویژگی هنر باروک بود و در قیاس با سبک 
ساده و موزود هنر رنسانس. سرشار از شکلهای تقابلی بود. وت 
آشتی ناپذیر به‌طور کلی خصلت بارز قرد هفدهم بود.از سویی خوشبینی بی‌وففه 
رنسانس را داریم .و از سوی دیگر نقطه مقابل آن یعنی کسانی را که در پی 
زندگی پرریاضت و انزوای مذهبی بودند. در هنر و در حیات روزمره نیز از طرفی 
به خودنماییهای متفرعن و پرزرق و برق برمی‌خوريم و از طرف دیگر به‌نهضتی 





1. Discourse on Merhort 





باروک / ۲۶۳ 

ا ن ن 

(به عبارت دیگ هم به کاخهای سربرافراشته و هم به‌دیرهای دورافتاده.» 

«بله» بد نگفتی. یکی از گفته‌های معروف عصر باروک عبارتی لاتینی به‌معنای 
<دم را غنیمت شمار" > بود. اصطلاح دیگری که زباد بر زبان می آمد < بادت 
نرود که می‌میری "> بود. در هنر مثلا نقاش سبک زندگی بی‌اندازه پرتجملی را 
می‌کشید؛ ولی جمجمهُ کوچکی نیز در گوشة آن ترسیم می‌کرد. 

«ویژگی دیگر عصر باروک. به‌مفاهیم گوناگون نخوت يا تصنم بود. در عين 
حال افراد بسیاری هم در انديشه رویه دیگر سکه یعنی ماهیت ناپایدار چیزها 
بودند» این وافعیت که تمام زیبایبهایی که ما را در میان گرفته ناچار باید روزی از 
ميال بر ود.) 

«اين درست است. و جه غم‌انگیز است که هیچ چیزی دوام ندارد.» 

«حالا داری کاملاً مانند بسیاری از مردم قرن هفدهم فکر می‌کنی. عصر 
باروک از دید سیاسی نیز دوران برخورد و ستیز بود. جنگ اروپا را ویران کرده 
بود. بدترین آنها جنگ سی‌ساله بود که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ بیشتر قاره اروپا را به‌هم 
ربخت. این جنگ در حقیقت» مجموعه‌ای از چندین جنگ بود که به‌ویژه 
به‌المان لطمه زد. از پیامدهای مهم جنگ سی‌ساله یکی آن بود که فرانسه 
رفته‌رفته قدرت مسلط ارویا شد.» 

اجنگ بر سر چه بود؟ا 

«جنگ تا اندازه زیادی سان پروتستانها و کاتولیکها بود. ولی به‌سلطه‌جویی 
سیاسی هم بی‌ارتباط نبود.» 

کم و بیش مثل لبنان.» 

از جنگها که بگذريم قرن هفدهم دوران اختلافهای بزرگ طبقاتی بود. 
داستان اشراف فرانسوی و دربار ورسای را که حتماً شنیده‌ای. ولی نمی دانم 
درباره تتگدستی مردم فرانسه چیزی به گوشات رسیده است. نمایش شکوه و 





| carpe diem 2 memenlo morî 


۴ / دنیای سوفی 


باروک همسنگ هنر و معماری آن بود. ویژگی بناهای باروک مقدار زیادی 
گوشه‌های پرزرق و برق تو در توست. وضع سیاسی نبز به‌روالی کماپیش یکسان 
مملو از فتنه و توطله و قتل بود.» 

«انگار یکی از پادشاهان سوئد بود که در تماشاخانه کشته شد نه؟» 

«منظورت گوستاو سوم است» تمونهُ خوبی از آنچه برایت گفتم. ترور گوستاو 
بر البته در سال ۱۷۹۲ بود ولی کم و کیفی کاملاً «باروکی > داشت. او را در 
ضیافت بالماسکه بزرگی کشتند.) 

«من خیال می‌کردم در تثاتر بود.» ۱ 

«ضیافت بزرگ بالماسکه در تالار اپرا بود. با قتل گوستاو سوم می‌توان کفت 
عصر باروک در سوئد بایان یافت. در زمان این پادشاه نوعی < خودکامگی 
روشن‌بینانه >» شبیه فرمانروایی لوئی چهاردهم در حدود یکصد سال قبل» 
حکمفرما بود. گوستاو سوم نیز مردی بی‌نهایت پر نخرت بود و مراسم و 
تشریفات فرانسوی را سخت دوست می‌داشت. از تلاتر هم خیلی خوشش 
ا 

«... و همین باعث وو شد.) 

«ولی تثاتر در عصر باروک فقط نوعی هنر نبود. رایجترین تماد دوراد بود.» 

«نماد چی؟» 

«نماد زندگی» سوفی. خدا می داند چند بار در قرن هفدهم گفته شد: بل 
یک تلاتر است. > خیلی خیلی زیاد؛ به‌هر حال. تثاتر نو -و همه صحنه‌سازی و 
E‏ الاتت تمانخس اند را عصر باروک به‌وجود آورد. در تثاتر انسان توهمی را 
بر صحنه می‌پرورد-تا تشان دهد که نمايشنامه در نهایب ترهمی بیش نیست. تثاتر 
اس منوال بازتاب کلی زندگی انسان شد. تثاتر می‌توانست نمابان سازد که 
< غرور موجب شکست می شود> و تصویری بی‌امان از ضعف بشر عرضه کند.؛ 

«شکسپیر در عصر باروک می‌زیست؟؛ 

اکير تشر رفن نماشنامه‌های خود را حدود سال ۱۶۰۰ نوشت» پس 
بک پای او در دوران رنسانس است و پای دیگر در عصر باروک. آثار شکسپیر پر 





باروک / ۲۶۵ 
از قطعاتی است که زندگی را نوعی تثاتر می‌خواند. می‌خواهی پاره‌ای از آنها را 
برایت بخواتم؟» 

«بله.» 


«در نمایشنامه هر طور که بخواهید'» می‌گوید: 
دنا همه صحنه‌ای است. 
و مردان و زنان بازیگران: 
به‌صحنه می آیند و از صحنه می‌روند؛ 
و هر کس در عمر خود بسیار نقشها که بازی می‌کند. 
«و در مکبت ‏ می‌گوید: 
زندگی سایه‌ای است لغزان؛ بازیگری بینوا 
که بر صحنه می خرامد. و مهلت خود را با دلهره می‌گذراند 
و دیگر خبری از او نمی‌شود؛ زندگی داستانی است 
پرشور و غوعاء اما بی‌معنا 
که ابلهی روایت کرده است.» 


(چقدر ندبینانه.» 


شنبده‌ای ؟» 


«بودن یا نبودن -مسئله این است.» 


«بلی» که هملت می‌گوید. روزی در پهنهُ زمین می‌گردیم دو رور نع مر دوو 


رفته‌ایم.) 


«ممنون» منظور را تهمیدم.) 


«شاعران باروک یا زندگی را صحنة تثاتر می‌خوانند یا آن را به‌رژیا تغبیه 


می‌کنند. برای مثال. شکسیبر می‌گوید: ما خمیره سازنده رژیاهاییم و حبات 
ناچیزمان با خوابی پایان می بابد...» 


این خیلی شاعرانه است.» 





۱ As You Like از‎ 2 Macbeth 


۶ | دنبای سوفی 


«نمایشنامه‌نویس اسپانیابی کالدرون دلابارکا که در ۱۶۰۰ متولد شد 
نمایشنامهاء ی نوشت به‌نام زندگی رژیاست هدقن ن می‌گوید: > زندگی چیست؟ 
یک دیوانگی. زندگی چیست؟ یک توهم. بک سایه یک قصه و بزرگترین 
تیکبختی بی‌ارزش است. چون زندگی همه رژیاست... >» 

«شاید حي با او باشد. ما در مدرسه نمایشنامه‌ای خواندیم که عنوانش په بر 
روق کوه ۲ بود.» 

«نوشته لودویگ هولیر"» بله. وی چهره‌ای غول ابا دز اشکاندتتاو تاش رو 
نمودار گذر از عصر باروک به‌عصر روشنگری.) 

یه در گودالی می خوابد... و در تختخواب سلطان از خواب برمی خیزد. و 
خیال می‌کند شاید خواب می‌دیده که کارگر تهید ست مزرعه است. بعد دوباره که 
به خواب می رود او را می‌برند باز به گودال و از خواب بیدار می‌شود. این بار خیال 
می‌کند خواب دیده در تخت سلطان است.» 

«هولبر این مضمون را از کالدرون گرفت و کالدرون آن را از قصه‌های عربی؛ 
هزار و ہک شب اقتباس کرده بود. قیاس زندگی با رؤباء البته» مضموتی است که 
در تاریخ به‌ویژه در چین و هند سابقه دیرین دارد. فرزانة باستان چین چوانگ 
ت د گفت: «من یکبار خواب دیدم پروانه‌ام» و حالا دیگر نمی‌دانم آیا 
چوانگ تسه‌ام که خواب دید پروانه است؛ یا پروانه‌ام که خواب می‌بیند چوانگ 
ته است.) 

«یلی هیچ‌کذام را نمی شد ثابت کرد.» 

«ما هم در نروز شاعری واقعاً باروکی داشتیم به‌نام پتردس * که از ۱۶۴۷ تا 
۷ می‌زیست. وی از طرفی سخت در انديشة توصیف حیات دنیوی بود و از 
طرف دیگر تأکید می کرد که فقط خدا جاودانی و فناناپذیر است.» 

(خحدا خداست اگر همه زمین وبرانه بود خدا خداست اگر همه بشر مرده 


نو د.)) 
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باروک ۲۶۷ 


اولی در همین سرود مذهبی؛ وی دربار؛ زندگی روستایی در شمال نروژ -و 
انواع و اقام ماهیها. نیز سخن می‌گوید. این یک نمونه خوب سبک باروک 
است؛ در متن واحدی هم چیزهای زمینی و دنیوی توصیف می‌شود هم 
چیزهای آسمانی و اخروی. آدم به‌باد افلاطون می‌افتد و جهان ملموس 
محسوسات او و جهان تغییر ناپذیر مثالهای او.» 

«اپنها دربارة فلسفه چه می‌گفتند؟» 

«فلسفة آتها هم دستخوش کشمکشی شدید میان طرز فکرهای کاملاً معضاد 
بود. . همانگونه که پیشتر گفتم؛ برخی فیلسوفان بر آن بودند که آنچه وجود دار 133 
کنه ماهیت معنوی دارد. این دید را آرمانگرایی ا ا ع 
مغایر را ماده گرایی |ماتریالیسم]. منظور از ماده گرایی قلسقه‌ای است که می‌گوید 
تمام چیزهای حقیقی از مواد مادی ملموس به‌دست می آید. فلسفهٌ ماده گرایی در 
قرن هفدهم هواداران فراوانی یافت. با نفوذترین آنها شاید فیلسوف انگلیسی 
تاماسس هابر ' بود. هابز عقیده داشت همه پدیده‌ها از ز جمله انسان و حیوان فقط 
و فقط از ذرات ماده تشکیل شده است. حتی ضمیر دیا روح- اا 
حرکت ذره‌های ریز در مغز است.) 

پس با آنچه دموکریتوس دو هزار سال پیش گفت موافق بود؟» 

«آرمانگرایی و ماده‌گرایی دو مضمونی است که در سراسر تاریخ قلسفه 
به چشم می خورد. ولی کمتر موقعی این دو نظر مانتد عصر باروک چنان آشکار 
کنار هم دیده شده است. علوم جدید پیوسته از ماده‌گرایی تغذیه می‌کرد. نیوتن 
نشان داد که فوانین حرکت همسانی در تمامی جهان حکمفرماست. و همه 


نی و فوانین ۳ با مکانیسمهای- واحدی ات 
بب اسولا می‌تران هر تغییر طبیعی رابا دقت ریاضی محاسبه کرد نبوتن؛ بدین 
راد آنچه را دید مکانیستی جهان خوانده می‌شود» تکمیل ۳9 


۱ 
)۱۵۸۸-۰۱۶ ۷۹ ( Thomas Hobbes 


۸ / دنبای سوفی 


«جهان را ماشینی بزرگ می‌بنداشت ؟) 

(ابله» I‏ گنه <مکانیک > از واژه یونانی <میخانی" > به‌معنی ماشین 
گرفته شده است. شگفت آور است که هابز و نیوتن هیچکدام تضادی میان دید 
مکانیستی جهان و ایمان به‌خداوند ندبدند. ولی وضع ماده‌گرایان قرن هیجدهم و 
نوزدهم با اینان فرق داشت. پزشک و فیلسوف فرانسوی لامتری" کتابی در قرن 
هیجدهم نوشت به‌نام انسان- ماشین ". همان‌گونه که پا برای راه رفتن عضله دارد 
مغز هم برای فکر کردن <عضلاتی > دارد. در سالیان بعد» ریاضیدان فرانسوی 
ا قیاق اس تهایت انش راها اند هة در ان کو اک کو سای از 
زماد موجوداتی هوشمند موضع تمامی درات ماده را دانسته بودند» < هیچ چیز 
مجهول نمی ماند» و آینده و گذشته آشکار در برابر دیدگان آنها بود. > مفهوم این 
سخن آن است که هر چه روی می‌دهد از پیش مقدر بوده است. < در ستارگان 
مکترب است > که چنین و چنان خواهد شد. این نظر جبرگرایی [دیترمینیسم *] 
خوانده می شود.» 

«و اختبار و اراده آزاد هم وجود ندارد.» 

«نی می‌گویند: همه‌چیز -حتی افکار و رژباهای ما محصول فرایندهای 
مکانیکی است. ماده‌گرایان آلمانی در قرن نوزدهم ادعا کردند که رابطهٌ فکر با 
مغز همانند رابطه ادرار با کلیه» یا زرداب با کید است.» 

«ولی ادرار و زرداب ماده‌اند. فکر ماده یست.» 

ELO‏ نهادی روی اصل مطلب. داستانی در همین زمینه برایت بگویم. یک 
فضانورد روسی و یک جراح مغز روسی روزی دربارة مذهب بحت می‌کردند. 
جراح مسیحی بود و فضانورد بی‌اعتقاد. فضانورد گفت: < من بارها به فضا رفته‌ام 


ولی هیجوفت خدا ا فر شته‌ای ندید هام. > جراح جوایش داد؛ < من مغزهای 
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باروک / ۲۶۹ 


روک ماد شکافته ام ولی هرگز حتی یک فکر در آنها ندیده‌ام. > 

«ولی این دلیل آن نیست که فکر وجود ندارد.» 

«نه» ولی این واقعیت را می‌رساند که فکر چیزی نست که بتوان آن را جراحی 
کرد یا بەقطعات کوچک و کوچکتر جرد کرد. مثلا کار آسانی نیست خیالی واهی 
را با عمال جراحی از مغز کسی بیرون کشید. چنان به‌اعماق می‌رود که نمی‌توان, 
به‌اصطلاح: جراحی‌اش کرد. فیلسوف نامدار قرن هفدهم لایب‌نیتس۱ می‌گوید 
تفاوت بین مادی و روحی دقیقاً این است که ماده را می‌توان شکست و به‌تکه‌های 
کوچک و کوچکتر تقیم کرد؛ ولی روح را دو قسمت هم نمی‌توان کرد.» 

«نه چه چاقویی برای چنین به کار می بریم ؟) 

آلبرتو فقط سرش را جنباند. پس از مدتی میزی را که میان آنها بود نشان داد و 
گفت: 

(دکارت و اسیینوزا از بزرگترین فیلسوفان قرن هفدهم‌اند. آنها نیز درگیر 
مسائلی چون رابطه < روح > و <جسم> بودند. و حال به‌بررسی دقیقتر این دو 
می‌پردازیم.» 

(یفر مایید. ولی من بابد ساعت هفت خانه باشم.» 


ی کت و بر سم 


EEA ۱‏ فیلسوف آلماتی 





دکاونت 


3 + 


... می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد... 


آلبرتو ایستاد» شنل قرمز را از دوش خود برداشت. و روی صندلی نهاد. و باز 
خود را در گوشه کانایه جا داد. 

«رنه دکارت " در ۱۵۹۶ زاده شد و در دوره‌های مختلف عمر خود در شماری 
کشورهای مختلف اروپا به سر برد. حتی در ایام جوانی سخت خواهان شناخت 
طبیعت انسان و جهان بود. ولی پس از تحصیل فلسفه بیشتر و بیشتر به‌جهالت 
خود یی بر د.» 

«مثل سقراط ؟» 

«بله» بیش و کم مثل او. مانند سقراطء مطمئن بود که پاره‌ای شناختها تنها از 
راه عقل به‌دست می آید. هرگز نمی‌توان به آنچه کتابهای قدیمی گفته‌اند اعتماد 
کرد. حتی به آنچه حواس ما می‌گویند نیز نمی‌توان یقین داشت.» 

«افلاطون هم همین را می‌گفت. به‌عقیده او پاره‌ای شناختها تنها از راه عقل 
بەدست می‌آید.» 

«دقیقاٌ خط فیا را از سقراط و افلاطرت از طریق قدیس 
از وشوو و ارت هی ا اا همه عم ا موی و 
می‌پند اشتند عقل تنها راه کسب شناخت است. دکارت. پس از مطالعات کاما ؛ 
نتیجه گرفت مجموعة دانشی که از قرون وسطا به‌ما رسیده ضرورتاً قابل اطمینان 


1 ۳۵۵ Descarles 


۲۳ / دنای سوفی 


نیست. دکارت را می‌توان با سقراط مقایسه کرد که به‌دیدگاههای متداول مردم 
کوچه و بازار شبهه برد. خوب» سوفی. می‌توانی بگویی» تکلیف آدمی در چنین 
وضعی چیست؟) 
«آدم به فلسفَه خود می‌پردازد.» 
«صحیح! دکارت تصمیم گرفت به‌گوشه و کنار اروپا سفر کند؛ همان‌گونه که 
سقراط عمرش را در آتن در گفتگو با مردم گذ راند. می‌گوید از آن پس کوشید 
فقط در بی خرد برود؛ و خردمندی را در نهاد خود و در <کتاب بزرگ جهان > 
بجوید. از این رو به‌ارتش پیوست و به جنگ رفت» و بدین‌ترتیب اوقاتی از عمر را 
در قسمتهای گوناگون اروپای مرکزی گذراند. بعد سالیانی در پاریس ژیست ودر 
۵۹ روانه هلند شد و نزدیک يست سال آنجا ماند و به‌تتظیم آثار ریاضی و 
فلسفی خود پرداخت. در ۱۶۳۹ به‌دعوت ملکه کریستینا به‌سوئد رفت اما هنگام 
اقامت در آنجاء یا به گفتٌ خودش؛ در <سرزمین خرسها: یخهاء و صخره‌ها > 
دچار ذات‌الریه شد و در زمستان ۵۰ درگذشت.ا 
«پس وقتی مرد ۴ ساله بود.» 
له ولی» حتی پس از مرگ نفوذ شگرفی بر فلسفه داشت. می‌توان بدون 
اغراق گفت دکارت پدر فلسفهٌ نو بود. پس از کشف محدد و هیجان‌انگیز انسان و 
طیعت در رنسانس, نیاز به گردآوری اندبشه‌های زمان در یک نظام روشن فلسقی 
بار دگر پیش آمد. دکارت نخستین نظام‌ساز بااهمیت بود» و در پی او اسپینوزا و 
لایب‌نیتس: لاک و بارکلی؛ هیوم و کانت.» 
«منظورتان از نظام فلسفی چیست؟» 
«منظورم فلسفه‌ای است که از پابه ساخته شود و به‌سبب‌یابی همه مسائل 
اصلی فلسفه بپردازد. افلاطون و ارسطو نظم‌سازان بزرگ دوران باستان بودند. و 
در قرون وسطاء قدیس توماس آکویناس» که سعی کرد ان فلسفة ا 
الهیات مسیحی پلی بزند. آنگاه اتی اما و انبوهی عقاید کهنه و نو درباره 
طبیعت و علم و خدا و انسان به‌همراه آورد. تا قرن هفدهم هیچ قیلسوفی در 
گردآوری افکار تازه در یک نظام روشن فلسفی برتیامده بود و دکارت نخستن 





دکارت / ۲۷۳ 


کسی بود که به‌اين کار پرداخت. کار او پیش‌درآمد طرحهای فلسفی مهم تسلهای 
آپنده شد. دکارت بیشتر در انديشه شناخت. يا به‌سخن دیگر» معرفت یقینی» بود. 
موضوع مهم دیگر؛ رابطهٌ جسم و روح نیز ذهن او را مشغول می‌داشت. و این هر 
دو مطلب را می توان جوهر مباحت فلسفی صد و ینجاه سال آتی شمرد.» 

«بس او از زمان خود جلو بود.» 

«اه» ولی این موضوع موضوع روز بود. بسیاری از معاصران در مورد حصول 
معرفت یقینی ابراز شکاکیت" مطلق فلسفی می‌کردند. به‌نظر آنها انسان باید 
بپذیرد که هیچ نمی داند. ولی دکارت این را قبول نداشت. و اگر چنین می‌پنداشت 
فیلسوف واقعی نمی‌بود. باز باید او را با سقراط قیاس کرد. که شکاکیت 
سوفطاییان را پدذیرفت. در زمان حیات دکارت علوم طبیعی جدید در 
جستجوی روشی بود که فرایندهای طبیعی را دقیق و یقین شرح دهد. 

«دکارت هم ناگزیر از خود پرسید آیا برای تأملات فلسفی هم می‌توان روش 
دقیق و یقین مشابهی یافت.) 

«که فابل فهم است.) 

«اما این تازه بخشی از ماجرا بود. فیزیک جدید موضوع ماهیت ماده را نیز 
مطرح کرده بود و این سژال طبعاً پیش آمده بود که چی موجب فرایندهای مادی 
طبیعت می‌شود. افراد یشتر و بیشتری از دید مکانیکی طبیعت هواداری 
می‌کردند. ولی هر چه مکانیکی تر به جهان مادی می نگریستند» مسئلة رابطه رح 
و جسم حادتر می شد. روح را همه تا فرن هفد هم نوعی <نفس حیات > 
انگاشته بودند که در جسم کلية موجودات زنده می دمد. مغهوم اولیة واژگان 
<روح > و <روان> تقریباً در تمام زبانهای اروپایی» < نفس > و < نفس کشیدن > 
است. در نظر ارسطو روح < اصل حیات > است و در همه جای اندام زنده وجود 
دارد و بنابراین نمی‌توان آن را از بدن مجزا انگاشت. به‌همین جهت ارسطو از 
دوح گیاه يا روح حیوان صحبت می‌کند. فیلسوفان تا قرن هفدهم میان روح و 
حسم فری زیادی نمی‌گذاشتند. علت آن بود که حرکت تمام چیزهای مادی را -از 


1. Scepticism 


۴ ,دنبای سوفی 


جمله جسم چه جسم حیوان جه جسم اتان -نتبجه فرایندهای مکانیکی 
می‌دانستند. ولی روح انسان را که مسلماً نمی‌توان جزیی از ماشین جسم شمرد. 
پس تکلیف روح چیست؟ باید توضیحی پیدا می‌کرد که چگونه چیزی 
< معتوی > کار مکانیکی می‌کند.) 
«عجیب است؛ راستی.ا 
(جی ؟) 
«آب رکه من تصمیم می‌گیرم دستم را بالا ببرم و بلافاصله دست بالا می‌رود. یا 
تصمیم می‌گیرم بدوم دنبال اتوبوس, لحظه‌ای بعد پاهایم به‌حرکت درمی‌آید. یا 
در بارهٌ چیزی غمناک می‌آندیشم و ناگهان اشکم درمی آید. پس بين جسم و 
ضمیر باید ارتباطی مر موز باشد.» 
«دقیقاً همین مسئله بود که دکارت را به‌فکر انداخت. او هم مانند افلاطون 
مطمتن بود که بین د روح > و <ماده> فرق بارز است. ولی افلاطون در مورد اینکه 
چگونه ذهن بر بدن يأ روح بر جسم- اثر می‌نهد. یاسخی نداشت.» 
«من هم ندارم؛ بدین جهت منتظرم نظریه دکارت را بشنوم. 
«اجازه بده خط استدلال خود او را دنبال کنیم.» 
آلبرتو به‌کتابی که روی میز بین آنها بود اشاره کرد. 
«دکارت در کتاب گفتار در روش می‌پردازد به‌موضوع روشی که فیلسوف بايد 
برای حل مسئلة فلسقی به کار ببرد. علوم در این زمان به‌روش تازه خود دست 
یافته بو دند...» 
«بله قبلا گفتید.» 
«دکارت می‌گوید هیچ‌چیزی را مادام که آشکار و مشخص به‌حس درک 
نکر ده‌ايم نمی‌توانیم بپذيريم. برای انجام این امر چه بسا لازم است یک مسئله 
مرکتا را به‌اجزاء کو چکتر و تک‌تک راد گرد و جزء ساده‌تر از همه را نقطه 
حرکت خود قرار داد. به‌زبان دیگر فکرها یک‌یک سنجیده و اندازه‌گیری بشود 
درست همانگونه که گالیله می خواست همه‌چیز را اندازه گیرد و هر چه را نتواند 
آنذازه کیرد آنذاژه گرفعتین سازد. به‌عقیده دکارت فلسفه بايد از ساده به‌پیچیده 





دکارت / ۲۷۵ 


بپردازد. تنها در این صورت می‌توان بنش تازه پیدا کرد. و سرانجام باید با 
شمارش و مهار مداوم یقین حاصل کرد که چیزی از قلم نیفتاده است. تنها بدین 
طریق می‌توان به‌نتیجه گیری فلسفی دست یافت.» 

بی شباهت به‌امتحان ریاضی نیست.ا 

«بله. دکارت ریاضیدان بود: او را پدر هندسه تحلیلی نامیده‌اند: و کمکهای 
مهمی نیز به‌علم جبر کرد. دکارت می‌خواست <روش ریاضی > را در فلسفه نیز 
به کار گیرد. درصدد برآمد حقایق فلسفی را همچون معادله‌های ریاضی به‌اثبات 
بر ساند. به‌عبارت دیگر؛ سل داشت درست همان ابزاری را که ما در برخورد با 
ارقام به کار می‌بریم» یعنی عقل راء در اینجا هم مورد استفاده فرار دهیم. زیرا فقط 
عقل است که قطع و یقین می آورد. و هیچ نمی‌توان به‌حواس اعتماد کرد. درباره 
دلبستگی دکارت به‌افلاطون قبلا هم صحبت کردیم» افلاطون نیز معتقد بود 
به‌ریاضیات و به‌نست اعداد بیشتر می‌توان اطمینان کرد تا به گواهی محسوسات 
اتاب 

«ولی آیا می‌توان مسائل فلسفی را هم از این طریق حل کرد؟» 

(بهتر است برگردیم به‌استدلال خود دکارت. هدف او حصول یقین در مورد 
ماهیت حیات است. و می‌گوید بايد در ایتدا به‌همه چیز شک کرد. دکارت 
نمی خواست پایه بنا را بر جای سست قرار دهد متوجه‌ای.» 

«زیرا اگر بی در برود: همه ساختمان فرو می‌ریزد.» 

«خوب گفتی. فرزندم. از نظر دکارت عاقلانه نست که آدم به‌همه چیز شک 
کند اما فکر می‌کرد علی‌الاصول ممکن است به هر چیز شکاک بود. هیچ معلوم 
نیست. مثلاء که ما با خواندن افلاطون یا ارسطو جستار فلسفی خود را پیش 
می‌بریم. این عمل چه بسا بر شناخت ما از تاریخ بیفزایده ولی نه بر شناخت ما از 
جهان. برای دکارت مهم این بود که پیش از پی‌ریزی بتای فلسفی خود کلية 
شناخت تقلیدی, پا موروئی را کنار بنهد.» 

ایعنی می خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد و سپ بنای خانة 
جدید خود را شروع کند...» 


۳۷۶ دنای سوفی 


(متشکرم. می‌خواست فقط مصالح تازه به کار برد تا یقن بابد که ساختار 
فکری‌اش دوام می آورد. ولی شک دکارت از این ژرفتر هم رفت. گفت» حتی 
به حواس خود نیز نمی‌توانیم اعتماد کنیم. حواسمان ممکن است مارا فرببند.» 

«جطوری؟» 

اوقت واب مین نیمه اجساسن می‌کنیم در واقعیت لاسر می یریم فرق 
دریافتهای ما در بیداری و خواب چیست؟ دکارت می‌گوید: < در این باره دقت که 
میکنم» هیچ وجه افتراق مطمئنی بین حالت خواب و بیداری نمی‌یابم >. و 
می‌افزاید: < چگونه می‌توان بقین داشت که زندگی ما همه رؤیایی بیش 
نست؟ > 

«بپه فکر می کرد خواییدن در تخت سلطان را خواب دیده است.ا 

«و هنگامی که در تخت سلطان بود خیال مي‌کرد زندگی دهقان بینوا زویایی 
بیش نبوده است. دکارت نیز به‌همین روال. سرانجام به‌همه چیپز مطلقاً شک 
می‌کند. فیلسوفان زیادی پیش از او درست در همین نقطه به‌آخر خط رسیده 
بو دند .4 

یس راه چنداتی نرفتند!) 

«ولی دکارت سعی داشت از همین نقطة صفر به‌جلو رود. به‌همه چیز شک 
کرد؛ و این شک تنها چیزی بود که بقین داشت. و در این حال چیزی به‌فکرش 
رسید: یک چیز مسلم است. و آن شک کردن اوست. و وقتی شک می‌کند؛ حتماً 
می‌اندیشد؛ و چون می‌اندیشد» خا مو چو دی اند ف ایج اا کو که 
A‏ 

«یعنی ؟» 

می اند یشم پس هستم.ا 

«این که خیلی تعجب نداشت. 

«(خیر» ولی یقین شهودی او قابل توجه است. این که ناگهان خود را موجودی 
اندیشنده می‌یندارد. شاید گفته افلاطون حالا بادت بیاید که آنجه با عقل 
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دکارت / ۲۱۷۷ 


درمی‌باييم واقعی تر است تا آنچه با حواس درمی‌یابیم. دکارت نیز همین عقیده را 
داشت. يی برد که او نه فقط من آندیشنده‌ای است. بلکه در عين حال این من 
اندیشنده وافعی تر است تا جهان مادی که با حواس خود ی رید 
هم پا فراتر نهاد. کاوش فلسفی دکارت به‌هیج وجه تمام نشده بود.) 

«بعد چه کر د؟) 

«دکارت اکنون از خود پرسید آنا چیز دیگری هست که بتواد با این بقین 
شهودی درک کرد. و به‌این تتیجه رسید که تصور روشن و مشخصی از یک وجود 
کامل در ذهن خویش دارد. و این تصور را همواره داشته است. بنابراین برایش 
اشکارشند کا تور نمی‌تواند ناشی از خود او باشد. گفت» تصور وجود 
کامل نمی‌تواند از کسی که خود ناکامل است» سرچشمه گیرد. پس تصور وجود 
کامل باید از خود وجود کامل» به‌سخن دیگر از خداوند برآمده باشد. وجود خدا 
برای دکارت. بدین قرار» همانند <هر که اندیشید پس هست > خود -بدیهی 
بود. 

«ایتجا دارد در نتیجه گیری عجله می کند. اولش محتاط‌تر پیش می رفت.) 

«حق با توست. سیاری این را نقطه‌ضعف او می‌دانند. ولی این را 
< نتیجه گیری > نمی‌نامد. دکارت اینجا در پی اثبات چیزی نبود. می‌گفت تصور 
وجودکامل را همه ما داریم» و لازمهُ چنین تصوری آن است که باید وجود کاملی 
وجود داشته باشد. چون وجود کامل اگر وجود نمی‌داشت کامل نمی‌بود. در 
ضمن اگر وجود کاملی در میان تبود تصور آن نیز به‌دهن ما راه نمی‌یافت. تصور 
کمال نمی تواند از من بی‌کمال برخاسته باشد. به گفتهٌ دکارت» تصور خدا در ذات 
ماست. این تصور از وقتی به‌دنیا می‌آییم <مثل علامتی که سازنده روی فرآورده 
خود می‌گذارده بر ما نقش شده است:» 

«بله» ولی تصور سیمرغ نیز به‌ذهن من راه می‌یابد» اما این دلیل آن نیست که 
سیمرعغ وجود دارد.» 

«دکارت اگر اینجا بود می‌گفت لازمة مفهوم سیمرغ این نیست که وجود داشته 


باشد. حال آنکه لازمۀ مفهوم وجود کامل آن است که چنین وجودی وجود دارد. 
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بە‌گفتةٌ دکارت این امر همان قدر محقق است که لازمة تصور برابری فاصله هر 
نقطه از دایره تا مرکز آن. دایره‌ای نمی‌توان یافت که تابع این قاعده نباشد. 
همچنین نمی توان وجود کاملی یافت که دارای مهمترین خصیصه خود» یعنی؛ 
وجود. نباشد.) 

«طرز فکر شگفتی است.» 

«قطعاً طرز فکر عقلی است. دکارت همانند سقراط و افلاطون عقیده دارد 
میان عقل و هستی پیوند است. هر چه چیزی بدیهی‌تر به‌عفل آدم برسد» وجود 
آن محفق تر است.) 

«تا ابتجا دکارت به‌این واقعیت رسیده که خود موجودی اندیشنده است و 
ایرکه وجود کاملی وجود دارد.» 

«بله. و از این نقطه حرکت پیش و پیشتر می‌رود. در مورد تصوراتی که ما از 
عالم هستی خارجی -مثلا؛ از خورشید و از ماه- داريم این امکان هست که اینها 
توهم باشند. ولی عالم هستی خارجی در ضمن واجد مشخصات ویژه‌ای است 
که می توان با عقل درک کرد. اینها خواص ریاضی. پا به‌سخن دیگر» چیزهایی 
است که اندازه‌پذبرند: مانند درازا؛ بهناء و ژرفا. این خواص <کمی > برای عقل 
من همان قدر روشن و مشخص اند که واقعیت موجود اندیشنده‌بودن من. خواص 
<کیفی > مانند رنگ» بوء و مزه» از سوی دیگره وابسه به‌ادراک حسّی ماست و 
بیانگر هستی خارجی تنشیت.) 

«یس طبیعت بالاخره خواب و خیال نیست.) 

«نه» و در این باره دکارت باز از تصور ما از وجود کامل بهره می‌گیرد. وقتی 
عقل چیزی را روشن و مشخص شتاخت که لازمه خواص ریاضی هستی 
کار چن تیش ایس اند وور درست اف دعر | دای گام کیب وا ریب 
نمی‌دهد. دکارت پای < تضمین الهی > را به‌میان می آورد و می‌گوید آنچه را ما با 
عقل خود درک کنیم در حکم حقیقت است.) 

(سیار خوب؛ يس تا اینجا دریافته که موحودی است اندیشنده خدا وجود 


دارد. و نوعی عالم هستی خارجی همست.ا 
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«بلی؛ ولی هستی خارجی و هستی درونی (اندیشه) اساسا متفاوت اشتت: 
دکارت حال مدعی می‌شود که دوگونه هستی .یا <جوهر>- مختلف وجود 
دارد. یکی جوهر اندیشه. یا < نفس >» دیگری جوهر بعد یا امتداد» یعنی ماده. 
نفس آگاهی محض است. جایی در مکان اشغال تمی‌کند» پس نمی‌توان آن را 
به‌اجزای کوچکتر تقسیم کرد. ولی ماده بعد یا امتداد محض است. در مکان 
جای می‌گیرده پس می‌توان آن وا بهاجزای کوچک و کوچکتر تقسیم کرد -متها 
فاقد آگاهی است. دکارت معتقد است هر دو جوهر از خدا منبعث می شود» چون 
تنها خداست که مستقل از هر چیز دیگر وجود دارد. ولی با وجود آنکه انديشه و 
ماده هر دو دادهٌ خداست. این دو جوهر تماسی با هم ندارند. اندیشه کاملا 
مستقل از ماده است. و برعکس: فرایندهای مادی کاملا مستقل از اندیشه.) 

پس افنشتن خدا را درقسمت گرد 

«دقیقاً ما دکارت را دوگانه‌انگار ا می خوانیم» یعتی کسی که قائل به شکاف 
عمیق بین هستی انديشه و هستی ماده است. برای نمونه» فقط انسان است که 
e E‏ ا مادی‌اند. زندگی و حرکت آنها مکانیکی 
انجام می‌گیرد. دکارت حیوان را نوعی ماشین پیچیده خودکار می‌پندارد. در مورد 
هستی مادی دیدی کاملاً مکانیکی دارد درست مانند ماده‌گرایان".» 

(من تردید دارم که هرمس ماشین دستگاهی خودکار باشد. دکارت مثل این 
که حیوانات را خیلی دوست نمی‌داشت. و خود ما چی؟ ما هم ماشین 
خودکاریم؟) 

(هم هستیم و هم نيستیم. دکارت به‌این نتیجه رسید که انسان مخلوقی دوگانه 
است که هم می‌اندیشد و هم فضا اشغال می‌کند. بنابراین هم نفس دارد هم جسم 
مادی. پیش از او قدیس اوگوستینوس و توماس آکوبناس که 
بودند. یعنی انساد بدنی همانند حیوانات و روحی همانند فرشتگان دارد. 
به‌عفیده دکارت. بدن اتسان ماشینی کامل است. ولی اسان دارای تفس نیز هست 
که می‌تواند کاملا مستقل از جسم عمل کند. اعمال جسمانی از چنین استفلالی 
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برخوردار نیستند. از قوانین خود پروی می‌کنند. انچه ما با عقل خود 
می‌انديشيم نه در جسم ماء که در نفس ما روی می دهد که کاملاً مستقل از 
هتی مادی ماست. راستی, این را هم بیفزايم که دکارت منکر آن نبود که 
حیوانات نیز ممکن است بتوانند پنديشند. ولی اگر قوه تفکر داشته باشند همال 
دوگانگی انديشه و بعد مادی در مورد آنها نیز صدق می‌کند.» 

«قبلاً هم در این زمینه صحبت کرده‌ايم. وقتی من تصمیم می‌گیرم دنبال 
اتوبوس بدوم» تمامی دستگاه < خودکار»م به کار می افتد. و اگر به‌اتوبوس نرسم» 
اشکم سرازیر می‌شود.» 

احتی دکارت هم انکار نمی‌کند که سان نفس و جسم پیوسته کنش و واکنش 
برقرار است. به‌عقیدهٌ اوه مادام که روح در بدن جا دارد از راه عضو خاصی در 
یت که ان غده صنوبری می خواند» به‌مغز متصل می‌شود و در اینجاست که 
کنش و واکنش مداوم <نفس> و <ماده> روی می‌دهد. بدین‌ترتیب؛ نفس 
همواره زیر کاثیر ااا دو شهواتی استت که از نیازهای نمی ری خیرد: 
ولی نفس می تواند خود را از این‌گونه وسوسه‌های < پست > جدا بدارد و مستقل 
از جسم عمل کند. هدف آذ است که عقل زمام امور را در دست گیرد. چون حتی 
اگر هم من دل‌درد شدید داشته باشم باز مجموع زاوبه‌های مثلث همان ۱۸۰ 
درجه است. پس انسان توانایی دارد که بر نیازهای جسمی تفوق ابد و عقلانی 
رفتار کند. نفس در این مفهوم برتر از جسم است. پاهای ما چه بسا سالخورده و 
ضعیف شود پشت ما چه بسا بخمد و دندانهایمان بریزد -ولی مادام که عقلمان 
کار کند دو بعلاوه دو هنوز مساوی است با چهار. زیرا عقل ضعیف و خمیده 
نمی‌شود. جسم است که فرتوت می‌گردد. در نظر دکارت. نفس اساسا انديشه 
است. احساسات و شهوات بست مانتد کینه و هوس بر مربوط به‌افمال 
جسمانی ما -و بنابراین جزو هتی مادی است.» 

«من هنوز در فکرم که دکارت چرا جسم انسان را با ماشین با دستگاه خودکار 
مقایسه کر د.» 

«پایه این فیاس شیفتگی شدید مردم آن زمان به‌ماشینها و طرز کار ساعتها 
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بود» که گوبی خود به‌خود کار می‌کردند. واه «خودکاره دا همین معنا را 
می دهد -چیزی که خود به‌خود در حرکت است. کار خود به خود آنها البته توهمی 
بیش نبود. مثلاه ساعت نجومی را دست انسان می‌سازد و کوک می‌کند. دکارت بر 
این نکته تأکید نهاد که این‌گونه اختراعات شگرف؛ در مقایسه با انبوه استخوانهاه 
عضلات» اعصاب. رگهاء و شریانهای بدن انساد و حیوان» چیز چندانی در 
حقیقت نیست مگر تعداد نستاً ناچیزی قطعات که روی هم سوار شده است. 
چرا خدا نتواند بدن انسان یا حیوان را بر پای قواعد مکانیکی بسازد؟» 

«اين روزها از < هوش مصنوعی > زیاد صحبت می‌شود. 

«بله این هم دستگاه خودکار زمان ماست. ماشینهایی اختراع کرده‌ايم که گاه 
خودمان را می فریبند تا آنجا که گمان می‌بريم هوش دار ند. دکارت اگر این ماشینها 
را می‌دید به‌وحشت می‌افتاد. و شاید شروع به‌تردید می‌کرد که آیا عقل بشر 
به‌راستی انچنان که او می‌پنداشت آزاد و مستقل است. و هستند فیلسوفانی که 
معتقد ند حیات معنوی انسان آزادتر از اعمال جسمانی انسان نیست. روح آدمی 
طبعاً بینهایت پیچیده‌تر از هرگونه برنامة کامپیوتری است» ولی بسیارند کسانی 
که عقیده دارند ما علی‌الاصول آزادتر از این ماشينها نيستيم. بیا سوفی 
-می خواهم چیزی نشانت بد هم.» 

آلبرتو به‌میز تحریر بزرگی در انتهای دیگر اتاق اشاره کرد. کامپیوتر کوچکی 
روی ان بود. با سوفی پهلوی آن رفت. 

ارتو كام روشن کرد و حرف : [ آماده] بر بالای صفحه ظاهر شد. 
نوشت «لیلا» و برای دختر توضیح داد که این برنامه مکالمه پیشرفته‌ای اب 

لحظه‌ای بعد متن نوشته‌ای در بالای صفحه ظاهر شد: 

«سلام نام من لیلاست. راحت نشسته‌اید؟» 

سوفی سه تکمه ب.ل.ی را فشار داد: 

نوشت «بلی» اگر چه هنوز ایستاده بود. آلبرتو برایش صندلی آورد. 

رری صفحه امد: «نام شما چیست؟) 


سوفی نوشت: «سوفی آموندسن)» و کامپیوتر جواب داد: 


YAY‏ / دنبای سوفی 


«شمارهٌ ۳ کوچه کلوور. از آشناییات خوشوقتم» سوفی. لابد برای جشن 
تولد بانزده‌سالگیات روزشماری می‌کنی ؟» 

سوفی جا خورد. ارتو فجت بر شانه‌اش گذاشب و گفت: «من فقط اسم و 
نشانی و تاریخ تولدت را به‌آن داده‌ام. مثل موقعی که تازه به کسی معرفی 
می‌شوی. بد نیست که از پیش کمی درباره آنها بدانی.» 

سوفی نوشت: «بد نیست.» 

«ای وای» امیدوارم سوفی. دلگیر نشده‌باشی. وقتی صحبت می‌کنی باید 
مراقب باشی جملات را کامل بگویی.) 

«متشکرم. حال من بسیار خوب است. می‌توانم چیزی از شما بپرسم؟) 

«خوشحالم که حالت خوب است. بفرما هر چه می‌خواهی بپرس.» 

سوفی نوشت: «شما چند سال دارید؟» 

«من در ۸ اوت ۱۹۸۸ در آتلانتا ساخته شدم و در ۲۸ مارس ۱1۹۹۰ در 
پلی تکنیک نروژ به‌نروژی برگردانده شدم.» 

«واه!» 

«گفتم با جمله کامل حرف بزن.) 

«فقط گفتم واه!) 

«من حرفهای عامیانه را نمی فهمم. لغت‌نامه من صد هزار واژه بیشتر ندارد. و 
نزدیکترین چیزی که برای واه می‌توانم پیدا کنم وحی است.» 

و حي مربوط به‌دین و داستان عیسی مسیح است.) 

«تو مسیحی هستی» سوفی؟) 

(نمی‌دانم.» 

(ندانستن یز کاس ایح هو وت نو ور 

«سقراط همچنین دکارت. نیز به‌احتمال قوی همین را می‌گفتند.» 

«سقراط فیلسوفی یونانی بود که از ۳۹۹ تا ۴۷۰ پیش از میلاد زیست. اگر 
اطلاعات بیشتری درباره او می‌خواهی دکمهٌ اف ۷ را فشار بده. دکارت فیلسوف 
فرانسوی بود از ۱۵۹۶ تا ۱۶۵۰ زیست. اگر اطلاعات بیشتری می خواهی اف ۸ 
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را فشار نده.» 

«متشکرم. همین کافی است. می‌توانم سوال دیگری بکتم ؟) 

«خو شحالم که جوابم کافی بود. سوال بعدی را بفرمایید!» 

آلبرتو پواشکی خندید. سوفی نوشت؛ 

«هیلده مولرکناگ کیست؟» 

«هیلده مولرکناگ در لیله‌سن زندگی می‌کند و سنش درست به‌اندازهٌ سوفی 
اموندسن است.» 

این را از کجا می‌دانی ؟» 

«نمی‌دانم از کجا می‌دانم. این اطلاعات در < حافظهٌ» من است.» 

سوفی فشار دستی را بر شانه خود حس کرد. 

آلبرتو گفت: «من اطلاعات مختصری را که از هیلده دارم به کامپیوتر داده‌ام.» 

سوفی نوشت: «در باره هیلده دیگر چه می‌دانی ؟» 

«پدر هیلده ناظر سازمان ملل در لبنان است. درجه سرگردی دارد و مرتب 
برای دخترش کارت‌بستال می فر ستد.) 

(امی خواهم او را پیدا کنی !» 

انمی‌توانم. در هیچکدام از پرونده‌های من نیست و من به‌مرکز کامپیوتری 
دیگری هم وصل نشدهام.» 


«گفتم پیدایش کن !!!!!!!» 
تيز است.» 


امن می‌خواهم با پدر هیلده صحبت کنم!؛ 
(مشکل تو این است که خویشتندار نیستی. اگر مایلی دربارة کودکیات گفتگو 
کنيم. اف ٩‏ را فشار بده.» 
آلبرتو دوباره دستش را روی شانۀ سوفی نهاد. 
اراست می‌گوبد. لیلا فقط یک کامپیوتر است. جام جهان‌نما که نیست.» 
سوفی نوشت: «ساکت شو!» 
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«هر طور مبل شماست, سوفی. آشنایی ما فقط ۱۳ دقیقه و ۵۲ انیه طول 
کنید. من کلمه به کلمهٌ حر فهایمان را به خاطر خواهم سپرد. و حالا برنامه را پایان 
می‌دهم.) 

حرف :6 دوباره روی صفحه آمد. 

آلبر تو گفت: «حال می‌توانیم برگردیم سر حایمان.» 

ولی سوفی دکمه‌های دیگری را فشار داد و نوشت: 

«کناگ.ا 

بلافاصله پیام زیر بر صفحه پدیدار شد: 

اسن اینجایم!) 

این بار البرتو از جا پربد. 

سوفی نوشت: «شماکی هستید؟» 

اشر کرد الر ت کاک در خدمت شما. یکراست از لبنان آمدم. چه فرمایشی 
دارید؟» 

آه از تهاد التو در ان (ازده است به‌سیم آخر! حقه‌باز دزدکی وارد کامپیوتر 
من شده است.» 

به‌سوفی اشاره کرد کنار برود و خود پشت دستگاه ایت 

نوشست: «تو چطور وارد کامپیوتر شخصی من شدی؟» 

«کاری نداشت؛ همکار عزیز. من هر جا بخوآهم می‌روم.» 

«ای ویروس ملعون کامپیوتر!) 

«یواش: یواش! من فعلاً ویروس تولام و بس. اجازه هست تبریک مخصوصی 
بفرستم؟) 

«نه» خیلی ممنون به‌اتدازه کافی فرستاده‌ای.» 

«سریم می‌گویم: همه ایرکارها به‌افتخار ترست. هاده عزیز, بار دگر؛ 
پانزده‌سالگیات مبارک! لطفاً بخش این طوری پیام می‌فرستم ولی دلم 
می‌خواهد هر کجا می‌روی تبریک تولد من از زمین و هوا سر برآورد. قربانت 
پدن که مشتاق است تو را هر چه زودتر محکم در آغوش گیرد.» 


دراورد؟» 


کناکس. ولی آلبرتو چنان عصبانی بود که د 


رفتند و کتار میز کوچک نشستند. 
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ا دی 
سمش از لبرتو بتواند چیز دیگری بنویسد علامت C:‏ دوباره بر صفحه 


1 ۳ ی و و کو ِ ,ام ¥ 
شد؛ 


کان NET‏ 
کناگ لیلەسن ‏ ۳۲۶/۴۳۵۹ 


۱۳:۷ ٩۰۶-۵ 
8 ۹ ۶_۳ 
* البرتو نوشت: «پرونده‌های کناگ را پاک ک.‎ 


۰ ت _ ۳-3 ۳ / 3 
گفت: «خوب -دیگر پاکش کردم. اما خدا می‌داند دفعه بعد سر از کیا 


۴ ۲ ۱ ۱ 
۱ ) و کامییوتر را خاموش کرد. 


همجنا 


ل انجا تشست. و خیره به‌صفحه نگریست. سپ افزود: 
«(بدتر از همه ان اسم لعنتی بود آلبرت کناگ...» 
سوفی برای نضتین بار متو جه شباهت دو اسم شد. EE‏ 


4 


نو 
ختر جرئت نکرد چیزی بپرسد. دوباره 





اسپینوزا 
مد Ê f‏ 


مدتی دراز ساکت نشستند. سپس سوفی صحبت کرد» می‌کوشید فکر آلبرتو 
را از آنچه روی داد منصرف کند. 

(دکارت آدم عجیبی بود. هیچوقت مشهور شد؟» 

الت ت از آنکه پاسخی بدهد چند نفس بلند کشید: «دکارت اهمیت 
فراوان داشت -به‌ خصوص برای فیلسوف بزرگ دیگری به‌نام باروخ اسپینوزا' که 
از ۱۶۳۲ تا ۱۶۷۷ زست.» 

«دربارة او هم چیزی برایم می‌گویید؟» 

«قصدم همین بود. و دیگر هم نمی‌گذاريم پورشهای نظامی مانع کارمان 
شود.») 

«بنده به گوشم.» 

«اسپینوزا از جامعه بهودی آمستردام بود» ولی به‌علت کجروی و اند شي 
تکفیر شد. در دوران نسبتاً جدید کمتر فیلسوفی چون او به‌خاطر اندیشه‌هایش 
مورد توهین و تعقیب قرار گرفته است. و همه اینها برای این‌که او از مذهب 
رسمی انتقاد کرد. می‌گفت مسیحیت و یهودیت با احکام جزمی خشک و مناسک 
صوری خود را زنده نگه داشته‌اند. اسپینوزا نخستین کسی بود که در مورد کتاب 
مقدس تفسیر به‌اصطلاح تاریخی -انتقادی را به کار بر د.» 


۱. Baruch ۵ 


۸ / دنیای سوفی 

تو ضیح؛ اطا 

«اسینوزا متکر این شد که کتاب مقدس کلمه به کلمه وحی خداوند است. 
گفت. هنگام خواندن تورات و انجیل باید دائم به‌یاد آوریم که اینها در چه زمانی 
نوشته شد. فرائت <انتقادی> این متود. به گونه‌ای که او پیشنهاد می‌کرد؛ از 
مشتی تناقضات پرده برمی‌داشت. در زير تمام تعاليم عهد حدید عیسی حضور 
دارد که می‌توان او را سخنگوی خدا خواند. آموزه‌های عیسی نوعی آزادسازی از 
سخت‌کیشی و تعصب بهودیت است. عیسی <کیش عقل > را موعظه می‌کر د که 
عشق و محبت را برتر از همه چیز می‌شمرد. مقصود عیسی. به‌تفسیر اسپینوزا 
عشتق به‌خدا و عشق به‌اتسانیت بود. با وجود این» مسیحیت نیز در احکام جزمی 
خشک و مناسک صوری خود گیر افتاده است.» 

«اندیشه‌های اسینوزا را حتماً نه کنیس ه راحت هضم می‌کرد نه کلیسا.» 

«وضع که واقعاً دشوار شدء حتی خانواده او هم ترکش کردند. کوشیدند وی را 
برای حرفهای بدعت آميزش از ارث محروم کنند. و عجیب آل‌که در هواداری از 
آرمان آزادی بیان و در مدارای دینی کمتر کسی به‌قدرت و استحکام اسپینوزا 
سخن گفته است. به‌هر حال مخالفت همه‌جانبه با او سبب شد که اسیینوزا اتزوا 
و گوشه‌نشینی برگزیند و خود را یکسره وقف فلسفه کند. برای کسب معاش 
مختصر خویش عدسی می‌تراشید. که چند تایی از انها نصیب من شده است.» 

«چه جالب!» 

«امرار معاش اسپینوزا از طریق عدسی‌تراشی نیز جنبهُ نمادین دارد. فیلسوف 
یعتی کسی که 2 را پاری کند با دیدی تازه بەزندگى بنگرند. در حقیقت یکی از 
ستونهای فلسفة اسپینوزا این است که از چشم‌انداز ابدیت به‌چیزها نگاه کند.» 

«چشم‌انداز ابدیت؟) 

«بله, سوفی. آیا فکر می‌کنی بتوانی زندگی خود را در بافتی کیهانی به‌تصور 
دراوری؟ یعنی خودت و زندگی‌ات را در لحظه فعلی و شرایط فعلی بینی...» 

«هرم... کار ساده‌ای نست./ 


«به‌باد بیاوری که تو جزئی ناجیز از کا حیات طبیعتی. بخشی از تمامی هستي 
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عظیم.! 
او می توانی منظورم را حس هم بکنی؟ می‌توانی با نگاهی تمامی طبیعت, در 
واقع» کل کائنات را یکجا دریابی ؟» 
اخیال نکنم. شاید نوعی عدسی لازم داشته باشم.» 
«مقصودم فقط ابدیت مکان نیست؛ ابدیت زمان 


را هم می‌گویم. روری 
روزگا 


ری» سی هزار سال پیش پسربچه‌ای در دره راین می‌زیست. وی ذره‌ای ریز 
از طبیعت موجی کوچک بر دربایی بیکران؛ بود. تو نیزه سوفی» جزء ناچیزی از 
حیات طبیعت را به‌سر می‌بری. بین تو و آن پسرک تفاوتی نیست. 

«جز این‌که من فعار زنده‌ام.» 

«بله. و این درست چیزی است که می خواستم به‌تصور اور و سی هزار 
سال دیگر کی خواهی بود؟» 

ابد عت اسپینوزا همین بود؟» 

«نه کاملا... وی نه تنها گفت همه چیز طبیعت است. بلکه طبیعت و خدا را 
یکی دانست. گفت خدا همه‌چیز است و همه‌چیز در خداست.» 

اپس معتقد به‌وحدت وجود بود.» 

«درست است. به‌نظر اسپینوزا خدا جهان را نیافرید که خود بیرون آن بایستد. 
خیرء خدا خود جهان است. گاه این را به‌گونه دیگری بیان می‌کند. می‌گوید جهان 
در خداست. این همان چیزی است که پولس قدیس بر تپ آربوپاگوس به‌آتنبان 
گفت: <ما در او زندگی می‌کنیم» و در او حرکت و هستی داریم >. ولی اجازه بده 
استدلال خود اسپینوزا را پی بگیریم. مهمترین اثر او اخلاق به‌برهان حندس ۱ 
بود.» 

«اخلاق -به برهان هندسی ؟» 

«شاید کمی عجیب به‌نظر آید. منظور از اخلاق در فلسفه بررسی رفتار 
اخلاقی برای نیک زیستن است. آنجا که مثلاء از اخلاق سقراط یا اخلاق ارسطو 





| Ethics 020۳2۲ Demonstrated 


۰ / دنبای سوفی 


سخن می‌گویيم درست همین فصد را داریم. اما در زمان ما اخلاق کماییش 
به‌معدودی قواعد تنزل یافته است تا چنان زندگی کنیم که پا روی پای مردم 
ننهیم.) 
چون تنها به‌فکر خود بودن خودخواهی شمرده می شود؟» 
«بله چیزی از این دست. اسپینوزا اخلاق را؛ هم به‌مفهوم هنر زتدگی و هم 
«با وجود نواعت کم به‌برهان هندسی ؟» 
!روش هندسی اصطلاحی بود که اسپینوزا برای صورت‌بندیهای خود به کار 
برد. یادت هست دکارت می‌خواست روش ریاضی را برای بازاندیشی فلسفی 
به کار گیرد. منظورش البته بازاندیشی فلسفی بر مبنای نتایحم صرفا منطقی بود. 
اسیینوزا نیز به‌همین سنت تعقلی تعلق داشت. می خواست با اخلاقیاتش نشان 
احساسات و شهوات شخصی رها سازیم. به عقید ه او فقط در این صورت 
می توان خوشنودی و نیکبختی به‌دست آورد.» 
«اما ما صرفاً تابم قوانین طیعت نیستیم؛ نه ؟) 
«فهم فلسفه اسپینوزا کار آسانی نست. اجازه بده تکه‌تکه پیش برویم. بادت 
است دکارت عقیده داشت هستی از دو جوهر کاملاً مجزاء یعنی انديشه و ماده 
تشک شده است؟» 
«چطور می‌تواند یادم رفته باشد؟» 
«واژه < جوهر > را می‌توان <تشکیل‌دهنده چیزها» معنا کرد یا آنچه چیزی 
می‌تواند از آن ساخته يا بدان کاسته شود. دکارت با این دو جوهر دست به کار 
شد. از دید او همه‌چیز یا آنديشه بود با ماده. 
«اسپیتوزا این تقسیم را رد کرد. به‌نظر او تتها یک جوهر هست. آنچه وجود 
دارد جزء هستی یگانه‌ای اس کاو ن را به‌سادگی حوهر» و گاهی خدا با 
طیعت خواند. اسپینوزا» بدین‌قرار» دید دوگانه دکارت ۳ از هستی ندارد. 
بهاصطلاح ما یکتاگرا است. یعتی» طبیعت و ماهیت تمام چیزها را به‌یک جوهر 
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واحد تقلیل می‌دهد.» 

(کم اختلاف نداشتند.» 

یا این همه اختلاف دکارت و اسیینوزا آن اندازه که بسیاری می‌یندارند 
رت هم فخقد برد که خل وان وق ا ا انم تاش 
و طبیعت یا خدا و آفرینش را یکی می‌شمارد. اینجاست که با دکا 
تعالیم یهودی و مسیحی مقدار زیادی فاصله می‌گیرد.» 

(پس خدا طبیعت است» و همین وى 

اولی مقصود اسپینوزا از کلم < طبیعت > فقط طیعت مادی نیست. مفهوم 
جوهر؛ خدا؛ پا طبیعت برای او تمامی چیزهایی است که وجود دارد از حمله 
تمامی چیزهای معنوی.» 

(یعنی هم ماده و هم اندیشه.» 

«آفرین! به نظر اسپینوزاه انسان دو ویژگی يا تجلي خداوند را می‌شناسد. 
OS‏ صفات خدا نامید. این صفات همانهایی است که دکارت 


رت و نیز با 


| 
< اندیشه » و < بل > خواند. خدا یا اعت خود را با بە‌صورت اندیشه با 
بان ا چه پا صفهای یار دیگر هم دارد زر 
اندیشه و بعد تنها دو صفتی است که بشر می‌شناسد.» 

«قبول. اما مطلب را چرا اینقدر می‌پیچاند؟» 

ابرای راه‌پابی به‌زبان اسر زا جک , قل له 1 

نت راه‌یایی به‌زبان اسپینوزا چکش و کلم لازم داری. ولی اخر سر پاداش 

ادیگر طاقت انتظار ندارم!» 

۱ گفتیم که همه چیز در طبیعت یا اندیشه است یا بعد. پدیده‌های گوناگونی که 
دزن 1 2 1 SE‏ ی و 

زندگی روزانه به‌آنها بر می‌خوريم. متلا شاخه‌ای گل با شعری از وردزورث؛ 
دجوه مختلف حالات بعد با انديشه است. منظور 


7 از < وجه > شکل خاصی است 


۱ حوهرء خداء یا طبیعت به خود می‌گیرد. شاخ گل وجهی از حالت بعد است» و 
ی در وصفب اد گل وجه حالت انديشه. ولی هر دو اساسا بیانگر جوهن 
حداء یا طیعت اند » 


۲ /دنیای سوفی 


«مرا که گیج کر دید!» 

«ولی آنقدرها هم پیچیده نیست. در ورای صورتبندی خشک و سخت 
اسپینوزا ادراکی شگفت آمیز نهفته است» ادراکی چنان ساده که در زبان روزمره 
نمی‌گنجد.» 

«با این وجود؛ من با اجازه شماء زبان روزمره را ترجیح می‌دهم.) 

قشاق a‏ موی کم رفن تر رای فر؟ 
می‌گیرد؛ چیست که درد می‌کشد؟» 

«هماتطور که گفتید. من.» 

(بسیار خوب. و بعدها که یادت می آید یک وقتی دلت درد می‌کرد؛ چیست که 
می اند یشد ؟) 

«باز هم من.؛ 

پس تو فردی هستی که لحظه‌ای دل‌درد دارد و لحظه دیگر در حال اندیشه 
است. اسپینوزا می‌گفت همه چیزهای مادی و هر آنچه پیرامون ما روی می دهد 
فرانمود خدا یا طبیعت است. بنابراین هر فکری نیز که به‌مغز ما می‌رسد از آن 
خدا یا طبیعت است. چون کل هستی همه یک چیز است. یک خداء یک طبیعت. 
یک جوهر وجود دارد و بس.» 

«ولیکن؛ وقتی من به چیزی می اندیشم» این منم که فکر می‌کنم. وفتی از جایم 
برمی خیزم؛ این منم که حرکت می‌کنم. پای خدا را برای جی پیش می‌کشید؟» 

«خوشم می آید که غرق موضوع شده‌ای! ولی تو کیستی؟ تو سوفی آموندسن 
هستی» ولی تجسم چیزی بی‌نهایت بزرگتر هم هستی. بله البته اگر بخواهی 
می‌توانی بگوبی» ابن توبی که می‌اندیشی يا تویی که حرکت می کنی» ولی 
می‌توانی هم بگویی» طبیعت است که فکرهای تو را می‌اندیشد؛ یا طبیعت است 
که از طریق تو حرکت می‌کند. نه؟ مطلب در حقیقت آن است که با جه عینکی 
به جهان بنگری.» 

(یعنی می‌فرمایید من اختیار تصمیم ندارم؟» 

ارو ن نو همکد ات مختار باشی شست دست خود را به‌هر طرف که 
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بخواهی نوسان دهی. ولی شست تو فقط قادر است به‌اقتضای طبیعتش حرکت 
کند. تمی‌تواند ملا از وشت بیرود بپرد و دور اتاق برفصد. خودت هم عزیزم 
به‌همین ترتیب؛ در ساختار هستی جای خود را داری. تو سوفی هستی» ولی 
انگشتی از پیکر خدا نیز می‌باشی.» 

لايس آنچه من می‌کنم به‌اراده خداست؟» 

«یا به‌اراده طبیعت» یا قوانین طبیعت. اسپینوزا اعتقاد داشت که خدا-با قوانین 
طبیعت علت درونی هر چیزی است که روی می‌دهد. خدا علت برونی نیست؛ 
چون تنها از طریق قوانین طبیعی سخن می‌گوید.) 

امن تفاوت اين دو را نمی فهمم.) 

(خدا خیمه‌شب‌باز نیست که سر همه نخها را در دست داشته باشد و همه 
رویدادها را مهار بکند. خیمه شب‌باز ورزیده عروسکها را از پشت پرده اداره 
می‌کند و بنابراین <علت برونی > حرکت عروسکهاست. اما شیوه جهانداری 
خدا این نیست. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان فرمان می‌راند. پس خدا يا 
طبیعت <علت درونی > رویدادهاست. مفهوم این حرف آن است که همه چیز 
در جهاد مادی به ضرورت روی می‌دهد. دید اسپینوزا از دنیای مادی. یا طبیعی؛ 
جبری است.ا 

«گمانم قبلاً هم چیزی شبیه این گفتید.» 

«شاید هنگام گفتگو از رواقیان. آنها نیز مدعی بودند که همه چیز در جهان 
به‌ضرورت اتفاق می‌افتد. بدین جهت اهمیت دارد که هر بیشامدی را با 
< خویشتنداری > بپذیریم. دستخوش احساسات نشویم. اخلاقیات اسیینوزا هم 
به‌طور مختصر» همین استٽت.) 

«متظورتان را می‌فهمم» ولی این فکر را هنوز هم نمی‌پسندم که من اختیار 
عمل خود را ندارم.» 

اخیلی خوب» به‌عقب برگردیم» سراغ پسربچه‌ای که سی هزار سال پیش در 
عصر سنگ فی رت برویم. پسرک وقتی بزرگ شد نیزه به حیوانات وحشی زده 
ب#زنی دل بست که مادر فرزندانش شد و بی‌شک خدایان قبیلةٌ خود را پرستید. 


۴ / دنبای سوفی 
خیال می‌کنی در انجام ابن کارها مختار بود؟» 

(نمی دانم.» 

«یا شیری را در افریقا در نظر بگیر. فکر می‌کتی خودش تصمیم می‌گیرد 
درنده باشد؟ و بدین‌خاطر به‌آن آهوی لنگ حمله می‌برد؟ و به‌جای این 
می‌توانست تصمیم بگیرد علفخوار باشد؟» 

«نه» شیر از طبیعت خود پیروی می‌کند.ا 

«یعنی؛ از قانون طبیعت. تو هم همین‌طوره سوفی؛ چون تو هم جزئی از 
طبیعتی. البته می‌توانی؛ به‌یاری دکارت. فریاد برآوری که شیر حیوان است و با 
انسان آزاد؛ واجد قوای عقلانی آزاد؛ تفاوت دارد. ولی فکر کودک نوزاد را بکن 
که جیغ و داد می‌کند. و اگر شیر به‌او ندهی شستش را می‌مکد. آیا این کودک 
داراف اختبار با ارادهُ آزاد است؟) 

(گمان نکنم.» 

پر کودک کی اراده آزاد پیدا می‌کند؟ وقتی دو ساله است» این ور و آن ور 
می‌دود و هر چه را می‌بیند با انگشت نشان می‌دهد. در سه سالگی به‌مادرش نق 
می‌زند. و در چهار سالگی ناگهان از تاریکی می‌ترسد. کجای این بچه آزاد است؛ 
سوفی ؟) 

(من نمی‌دانم.» 

«پانزده ساله که می‌شود دخترک روبه‌روی اينه می‌نشیند و تمرین ارایش 
می‌کند. آیا این است لحظه‌ای که شخصاً تصمیم می‌گیرد و به‌دلخواه عمل 
می‌کند ؟» 

«تازه دارم منظورتان را می‌فهمم.» 

«این دختر خانم» البته» سوفی آموندسن است. منتها او نیز برحسب قوانین 
طبیعت به‌سر می‌برد. این را خودش نمی‌فهمد چون برای هر کاری که می‌کند 
مشتی دلایل پیچیده و جود دارد.» 

بیش از این نمی‌خواهم بشنوم.) 

«فقط یک سوال دیگر را که جواب بدهی دیگر تمام می‌کنم. دو نهال همسن و 





اسپینوزا / ۲۹۵ 


سال در باغی کاشته می شود. یکی از آنها در خاک خوب و نقطهٌ آفتاب‌گیر است و 
آب هم فراوان می خورد. دک در خاک بد و در گوشه‌ای تنگ و تاریک. کدام 
بهتر رشد می‌کند و کدام میوه بیشتری می دهد؟» 

(معلوم است آن که شرایط مناسب‌تری دارد.» 

«اسپینوزا نهال اول را آزاد می‌خواند. این نهال آزادی کامل دارد تواناییهای 
ذاتی خود را بروز بدهد. و اگر فرضاً درخت سیب باشد توانایی هلو دادن یا آلو 
دادن ندارد. این امر در مورد آدمها نیز صدق می‌کند. اوضاع و احوال سیاسی» 
برای مثال می‌تواند جلو رشد و پرورش شخصی ما را بگیرد. مقتضیات برونی 
می‌توانند ما را از بیشرفت باز دارند. فقط موقعی که ها را آزادنگذارند تا 
توانایبهای ذاتی خویش را بپرورانیم» می‌توانیم چون موجودات آزاد به‌سر بریم. 
اما در هر حال» توانهای درونی و نیز فرصتهای برونی درست همانند پسرک 
عصر سنگ در ناحیة راین یا شیر در افریقا؛ یا آن نهال سیب در باغ» سرنوشت ما 
را رقم می‌زند.» 

(خیلی خوب. بنده تسلیمء تقریبا» 

«اسپینوزا تأکید می‌ورزد که تنها یک وجود کاملاً و مطلقاً <علت قائم 
به‌ذات > است و می‌تواند با آزادی تام عمل کند. تنها خدا یا طبیعت مبیّن فرایندی 
این‌چنین آزاد و این‌چنین <غیرتصادفی> است. انسان می‌تواند برای کیت 
آزادی و رهایی از فیود برونی بکوشد. ولی هیچگاه به‌اختیار و <ارادهُ آزاد > 
دست تمی یابد. ما بر آنچه بر بدنمان می‌گذرد که وجهی از حالت مادی است- 
اختیار نداریم. همچنین اندیشیدن خود را بر نمی‌گزينيم. پس انسان <روح آزاد > 
ندارد؛ و کمابیش در پیکری مکانیکی محبوس است.» 

(فهم این مطلب خیلی دشوار است.» 

«اسپینوزا می‌گفت این شهوتهای ما متلا جاه‌طلبی و لذت‌جویی ما.ست که 
موجب می‌شود نیکبختی و هماهنگی راستین به‌دست نياوريم ولی اگر قبول 
کنیم که همه چیز از روی ضرورت روی می‌دهد. به‌توعی ادراک شهودی از کل 


همه چیز یکی است. هدف آن است که هرچه را وجود دارد با ادراک همه جانبه‌ای 
دريابيم. و تنها دراین حالت است که خوشنودی و نیکبختی واقعی به‌دست 
می آوریم. این را اسپینوزا <دیدن همه‌چیز از چشم‌انداز ابدیت "> نامید. و از 
همین جا نبود که بحث را آغاز کردیم؟» 

«و ناچاریم در همین جا ختم کنيم. من دیگر باید بروم.» 

آلبرتو برخاست و ظرف بزرگ میوه‌ای از روی قفسة کتاب آورد. آن را روی 

«اقلاً یش از رفتن کمی موه بخور.» 

سوفی یک دانه موز برداشت و آلبرتو سیبی سبز. 

سوفی سر موز را کند. و پوستش را جدا کرد. ناگهان گفت: 

اروی این چبزی نوشته...» 

«روی چی؟» 

«اینجا -داخل پوست موز. مثل این‌که با قلم و مرکب نوشته باشند.) 

سوفی خم شد و موز را به آلبرتو نشان داد. بلند خواند: 

باز من آمدم؛ هیلده من همه‌جا هستم. تولدت مبارک! 

سوفی گفت: «خیلی مضحک است.» 

امرتب مودی‌تر می شود.» 

«ولی این غیرممکن است... نیست؟ در لبنان موز کشت می‌کنند؟» 

آلبرتو شرشن را تکان داد 

(بنده که نمی‌توانم این را بخورم.) 

اخب نخورش. کسی که تبریک تولد دخترش را توی موز پوست‌نکنده 
بنوبسد مغزش حتماً معیوب است. ولی در عین حال باید خیلی هم باهوش 
باشد ,) 

یله هم این و هم آن.» 

«پس تا اینجا معلوممان شده که هیلده پدر باهوشی ذارد. .عه‌عارات دیگز 
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اسپینوزا / ۲۹۷ 

احمق نیست.» 

«اين چیزی است که من دائم به‌شما می‌گفتم. و شاید او بود که موجب شد 
دفعه پیش که اینجا بودم شما مرا هیلده بخوانید. شاید اوست که حرف توی دهن 
ما می‌گذارد.» 

«همه چیز ممکن است. ولی بايد به چشم تردید به‌همه چیز نگریست.» 

بو از کجا معلوم که همه زندگی ما یک رژیا نباشد؟» 

«اجازه بده در نتیجه گیری شتاب به‌خرج ندهیم. چه بسا توضیح ساده‌تری در 
کار باشد.» 

در هر صورت؛ من بايد عجله کنم. مادرم چشم به‌راه است.» 

آلبرتو تا دم در همراه او آمد. هنگام رفتن گفت: 

تربار ها بگررا ا 


لا ک 


دج و 


... مانند تختۀ سیاه پیش از آمدن آموزگار پاک و تهی... 


سوفی ساعت هشت و نیم به‌خانه رسید؛ یعنی یک ساعت و نیم پس از قرار 
که در حقیقت قرار نبود. فقط شام نخورده رفته بود و برای مادرش پیغام گذاشته 
بود که قبل از هفت برمی‌گر دد. 

این جوری نمی‌شود. سوفی. من ناجار شدم به‌اطلاعات زنگ بزنم و بپرسم 
شماره و نشانی از کسی به‌نام آلبرتو در شهر قدیم ندارند. به‌من خندیدند.» 

فرصت نشد زودتر بيایم. گماتم دیگر چیزی نمانده که راز بزرگی را فاش 
کنیم.» 

«ایتقدر چرند نگو!» 

«جدی می‌گویم!» 

ادعوتش کردی به‌جشن تولد؟» 

اه نی یادم رفت./ 

#دیگر باید هر طور شده من او را ببینم. حداکثر تا فردا. این‌که درست تست 
دختری جوان مرتب به‌دیدن مردی مسن‌تر از خود برود.» 

(دلیلی ندارد از آلبرتو واهمه‌ای داشته باشید. آدم بد احتمالا پدر هیلده 
است.» 

اهیلده کیست ؟» 


ادختر مردی که در ان اتیب رد ها لاه انیت امکان دارد بر همه دنا 





۰ / دنبای سوفی 


مسلط باشد.» 

«گر مرا فوراً با آلبرتو آشنا نکنی» دیگر اجازه نمی‌دهم او را بینی. من 
دست‌کم تا قیافه این مرد را نبینم خیالم راحت نمی‌شود.» 

ناگهان فکر بکری به‌ذهن سوفی رسید و دوید بالا به‌اتاقش. 

مادرش بشت سرش صدا کرد: «چجی شد؟) 

دختر به‌چشم برهم زدنی برگشت. 

«الان نشانت می‌دهم او چه شکلی است. شابد دست از سرم برداری.» 

نوار وبدیوبی در یت فافش وان با فنتوشتگاه دات 

«نوار ویدیو بهت داده؟» 

«نوار آتن...» 

تصوير اکروپولیس بر صفحه پدیدار شد. آلبرتو پا پیش نهاد و یکراست با 
سوفی به‌صحبت برداخت و مادر انگشت به‌دهان نشست. 

سوفی این مرتبه چیزی دید که پیشتر توجه نکرده بود. آکروپولیس پر از 
جهانگرد بود و همه در گروههای جداگانة خود می‌پلکیدند. در میان یکی از 
گروهها پلاکاردی بالا بود. رویش نوشته بود هیلده... آلبرتو به گردش خود در 
آکرویولیس ادامه داد. پس از مدتی از دروازه گذشت و از تب آربوپاگوس, که 
پولس از فراز آن برای آتنیان سخن گفت. بالا رفت. بعد از میان میدان دوباره با 
سوفی صحبت کرد. 

مادرش همچتان نفسته بود گاه مختصر چیزی می‌گفت. 

اعجت... این آلبرتوست؟ باز که از خرگوش صحبت کرد... آره؛ واقعا دارد با 
تو حرف می‌زند» سوفی. نمی دانستم پولس در آتن بوده است...» 

ویدیو به‌قمتی می‌رسید که آتن باستان ناگاه از ویرانه‌ها برمی‌خیزد. سوفی 
توار را در لحظه‌های آخر ویدیو خاموش کرد. حال که آلبرتو را نشان مادرش داده 
بود» دیگر لزومی نداشت که افلاطون راهم بر صحنه آورد. 

کرت اتاق را گرفت: 





لاک ۳۰۱ 
۵ نه ؟) 


(با ید ادم عجیبی باشد که برود در آتن فیلم بردارد و برای دختری که اصلا 
نمی شناسد بفرستد. کی آتن رفته بود؟» 


(هیچ نمی دانم.» 

ویک چیز دیگر هم تسا 

(چی ؟) 

«خیلی یه مرک وق است که در آن کله کوجک وسط جنگل زندگی 
می‌کر د.» 


(از کا معلوم که خود او نباشد» مادر؟» 

«ولی سو ده پانزده سال است کسی ندیده.» 

«شاید مدام در مسافرت است... شاید به‌آتن.» 

مادرش سرش را جنناند. «من در سالهای دهه هفتاد او را دیدم. درست 
همسن این ال بود. اسمی خارجی داشت...» 

(کنا کس ؟» 

(شاید. سوفی. شاید نامش کناکس بود.» 

«با شاید کناگ؟» 

ایادم نیست... حالا کتاکس کیست وکاک کی؟» 

یکی ال دیگری پدر هیلده.» 

(می که به کلی گیج شده‌ام.» 

اجیزی برای خوردن در خانه داریم؟» 


می توانی کوفته‌ها را گرم کنی.» 


دو هفته گذشت و خبری از آلبرتو نشد. کارت تولد دیگری برای هیلده آمد» 
کب 

لی , 7 که ټولد خود اسوفی دز دی می شله نک تیربک هم بام او اما 
روز و ا : و 
خاش بمدازظهر به‌شهر قدیم رفت و در خان البرتو را زد. کسی خانه نبود اما 
یادداش- 1 ۱ 

“ست کوچکی به‌در چسبیده بود. می‌گفت: 


۲ /دنیای سونی 
تولدت مبارک هیلده! داریم به‌نقطه عطف. به‌لحظه حقبقت. 
می‌رسیم دخترکم. هر وقت در این باره فکر می‌کنم بی‌اختبار 
خنده‌ام می‌گیرد. حتماً بای بارکلی در میان است. یس کلاهت را 
دودستی بچسب. 
سوفی یادداشت را از در کند و داخل صندوق پستی آلبرتو چپاند و بیرون 
رفت. چه بد! نکند دوباره رفته باشد آتن؟ چطور می‌تواند بی خبر برود و آن همه 
سوال را بی جواب بگذارد؟ 
روز ۱۴ ژوئن» وقتی از مدرسه آمد خانه» دید هرمس در باغ می‌پلکد. سوفی 
به‌سویش دوید و سگ خوشحال ورجه‌ورجه کنان به جانب او شتافت. دختر او را 
بغل کرد گویی اوست که می‌تواند همه معماها را حل کند. 
دوباره یادداشتی برای مادرش گذاشت. ولی این‌بار نشانی آلبرتو را هم 
تا 
در طول راه سوفی به‌فردا فکر می‌کرد: آنقدرها در فکر زادروز خودش نبود 
-چون جشن تولد او قرار بود در شب اول تابستان برگذار شود. ولی فردا روز تولد 
هیلده هم بود. سوفی مطمئن بود اتفاقی غیرعادی روی خواهد داد. دست کم 
سیل کارت‌بستالهای لبتان به‌انتها می‌رسد. از میدان بزرگ رد شدند» و در راه شهر 
قدیم» به‌پارکی رسیدند که زمین بازی داشت. هرمس در کنار نیمکتی ایستاده 
انگار از سوفی می خواست بنشند. 
دختر نشست. و در حالی که دست به‌سر سگ می‌کشید به‌چشمهای او 
نگریست. هرمس ناگهان به‌شدت لرزید. سوفی خیال کرد می‌خواهد پارس کند. 
سپس آرواره‌های سگ به‌لرزه افتاد؛ ولی نه واغ زد نه څُرځر کرد. دهانش راگشود 
و گفت: 
«هیلده. تولدت مبارک!» 
سوفی زبانش بند آمد. واقعاً سگ بود که با او حرف می‌زد؟ غیرممکن است؛ 
تما چون دیک لاه بود چنین تصور کرد. اما ته دلش می‌دانست که هرمس 


بود صحبت کرد با صدای بم و ژرف و رسا. 





لا که ۳ 


-گوبی بخواهد این حقیقت را ینهان کند که دمی پیش با صدای آدفیزاد صحیت 
کرده- و دواددوان به‌سوی خانۀ آلبرتو روانه شد. پیش از آنکه داخل برویده 
سوق به اسمان جشم آنداحت. امروز هوا تا حال حوب نود ولی اتود ابر ها 
داشتند در دوردمتها گرد می آمدند. 

البرتو در را باز کرد و سوفی بی مقدمه گفت: 

«تعارف موقوف! تو عقلت کمه! خودت هم می‌دانی!» 

«دیگر چی شده؟» 

(سرگرد به هرمس باد داده حرف بزند!» 

ای کار وگ به‌اینجا کشده.) 

«بله» تصورش را بکن!) 

«و چه گفت؟» 

(می‌توانی حدس بزنی ؟) 

«لابد چیزی از قبیل تولدت مبارک!» 

«آفرین !» 

البرتو سوفی را به‌داخل برد. لباس تازه‌ای پوشیده بود. شبیه دفعه پیش منتها 
امروز یراق و قیطان و نوار کمتر داشت. 

سوفی گفت: «و هنوز همه چیز را برایت نگفته‌ام.» 

امقصودت چیست ؟) 

اف ادا شت او را در صندوق پست خود ندیدی؟» 

ای بله. همان‌وقت دورش انداختم.) 

اسرگرد هر وقت به‌فکر بارکلی می‌افتد خنده‌اش می‌گیرد. من می‌خواهم 
بدانم جه چیز این فیلسوف بیچاره خنده‌دار است؟» 

(باید صبر کنیم ببینیم چه پیش می آید.» 

(ولی امروز موقعش است که دربارة او صحبت کنی؛ نه ؟) 


۱ ی 
بله امروز روزش است.» 


۴ / دنبای سوفی 


آلبرتو جای خود را روی کاناپه درست کرد. آنگاه گفت: 
«دفعۀ پیش که اینجا نشستیم دربارة دکارت و اسپینوزا صحبت کردیم. دیدیم 
که آنها وجه شترکی داشتند» یعنی؛ هر دو خردگرا بودند.» 
او خردگرا کسی است که به‌اهمیت عقل اعتقاد دارد.» 
(بلی» خردگرا عقل را سرچشمهُ اصلی معرفت و شناخت می داند» همچنین 
معتقد است انسان پیش از هرگونه تجربه‌ای مقداری اندیشه ذاتی در ذهن دارد. و 
هر چه این اندیشه‌ها روشنترء تداعی آنها با حقيقت بیشتر. یادت هست که 
دکارت اندیشه‌ای روشن و مشخص درباره؛ُ < وجود کامل > داشت» و براساس آن 
نتیجه گرفت که خدا وجود دارد.» 
(من خیلی فراموشکار نیستم.» 
«طرز فکر عقلانی ویژهُ فلسفة قرن هفدهم بود. و نیز ريشه استوار در قرون 
وسطا داشت و سابقه آن به‌سقراط و افلاطون می‌رسید. ولی در قرن هیجدهم 
آماج انتقاد بسیار شدید قرار گرفت. شماری از فیلسوفان اظهار نظر کردند که 
آنچه در ذهن ماست صد در صد از راه حواس ما تجربه شده است. این برداشت 
را تجربه گرایی " می نامند.) 
«و امروز دربار؛ اینهاء این تجربه گرابان. صحبت می‌کنید؟» 
بله» سعی می‌کنم. مهمترین این تجربه‌گرایان یا حکمای تجربه- لاک؛ 
بارکلی؛ و هیوم و هر سه از بریتانیاء بودند. و مهمترین خردگرایان قرن هفدهم 
دکارت فرانسوی, اسپینوزای ا ی ی و اسان 
تجربه گرابی بریتانیا و عقل‌گرایی اروپا تمایز گذارده می‌شود.» 
«چقدر اصطلاحات سخت سخت! می شود معنای تجربه‌گرایی را یکبار دیگر 
بفر مایید ؟) 
(تجر به گرا همهُ شناخت جهان را از طریق حواس خود به‌دست می آورد. 
تعریف کلاسیکی دید تجربی را از ارسطو داریم. ارسطو گفت: < آنچه در ذهن 
است ابتدا در حواس بوده است. > این نظر متضمن انتقادی تلوبحی از افلاطون 
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و ی کات شر بک سلسله <مثال > ذاتی از جهان مثالها با خویشتن 
می‌آورد. لاک گفته ارسطو را تأیید کرد و دکارت را هدف قرار داد.» 

«آنچه در دهن است... ابتدا در حواس بوده است.؛ 

«ما از جهان زادگاه خویش؛ پیش از مشاهد؛ آن هیچگونه اندیشه یا تصور ذاتی 
نداریم. و اگر تصور یا اندیشه‌ای خارج از واقعیات تجربی داشته باشیم حتماً 
تصوری واهی است. وقتی» برای نمونه» واژه‌هایی چون < خدا <ابدیت> با 
< جوهر > به کار می‌بريم» از عقل سوء‌استفاده می‌کنيم؛ زیرا هیچ‌کس تا به‌حال 
خد ابدیت» یا انچه را فیلسوفها جوهر می‌خوانند به تجربه درنیافته است. 

«بدین فرار رساله‌های فاضلانه بیشماری می‌تواد نوشت که در واقع واجد 
هیچ مفهوم تازه‌ای نیست. این‌گونه نظامهای خوش‌نمای فلسفی چه بسا 
هوشمندانه باشد. ولی صد در صد خیالبردازی است. فیلسوفان فرن هفدهم و 
هیجد هم وارث مقداری از این رساله‌های فاضلانه بودند. حال بایستی آنها را زیر 
میکروسکوپ آزمایش می‌کردند. پندارهای توخالی آنها را بیرون می‌ريختند. 
مات ای که طلا در ار هی جریا و بیش ن و مامه مر باکت وو ن 
میان گاه هم چند ذره طلا برق می زند.» 

«و آن ذرات طلا تجربه واقعی است؟» 

دست‌کم اندیشه‌هایی است که می‌توان به‌تجربه ربط داد. برای 
تجربه گرایان بریتنیابیاندازه اهمیت داشت که کلیة مفاهیم بشری را مورد مداقه 
فرار دهند و ببینند کدامیک ريشه در تجربه واقعی دارد. ولی اجازه بده این سه 
فیلسوف را یکی یکی بررسی کنیم.» 

احرفی نیست. بفرمایید.) 

انجخستین آنان فیلسوف انگلیسی جان لاک" بود که از ۱۶۳۲ تا ۱۷۰۴ 
ست. اثر مهم اوه تحقیق در بارخ فهم انسانی"؛ در ۱۶۹۰ متشر شد. لاک 
می‌کو شد دو موضوع را در این کتاب روشن کند. اول» انسان اتدیشه‌های خود را 
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زکجا می آورد. و دوم» ایا می توان به حواس اعتماد کر د.» 
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«کم برنامه‌ای نبود!» 

این دو موضوع را از هم مجزا می‌کنيم. لاک مدعی است متشأ تمامی افکار و 
تصورات ما حسیات ماست. ذهن ما تا چیزی را به‌حس ادراک نکند» <«تبیولا 
رسا" > -یعنی لوح سفید- است.» 

(می‌ شود لاتینها را تخفیف دهید؟» 

«پیش از آن که چیزی را احساس کنیم» ذهن ما مانند تخته سیاه پیش از آمدن 
آموزگار به کلاس پاک و تھی است. لاک همچنین ذهن را به‌اتاقی بدون اثاثیه تشبیه 
کرد. به‌تدریج شروع می‌کنيم به‌احساس کردن چیزها. جهان پیرامون را می بینیم» 
می‌بوییم» می‌چشیم. می‌شنویم» و حس می‌کنيم. هیچ‌کس این کار را به‌شدت 
کودک نوزاد نمی‌کند. بدین منوال» به‌عبارت خود لاک تصورات بسیط حسی پیدا 
می‌شود. ولی ذهن همواره منفعل و صرفاً پذیرای آگاهی از خارج نیست. 
فعالیتهایی نیز در خود ذهن صورت می‌گیرد. تفکر استدلال اعتقاده شک آوری؛ 
بر یک‌یک تصورات حسّی ما اثر می‌گذارد» و منتهی به چیزی می‌شود که لاک 
تأمل ۲ می‌نامد. پس لاک بین <احساس > و <تأمل > تمایز قائل است. ذهن فقط 
دریافت‌کننده‌ای منفعل نیست. سیل محسوساتی را که به‌مفز روان است 
دسته‌بندی و پردازش می‌کند. و درست در همین جا است که اتسان باید گورش 
به‌زنگ باشد.» 

«گوش به‌زنگ ؟» 

«لاک تأکید کرد تنها چیزی که ما قادریم به حس درک کنیم محسوسات بسیط 
است. برای نمونه وقتی سیب می‌خوریم تمامی سیب را با یک حس 
درنمی‌یابیم. در حقیقت مشتی احساسهای بیط به‌ما دست می دهد مغلا ابن که 
سیب چیزی است س بویی شاداب دارد و مزه‌ای آبدار و مشخص. باید 
چندین و چند بار سیب بخوریم تا به‌یقین فکر کنیم این‌که می‌خورم <سیب > 
است. آن وقت. به‌قول لاک» تصور مرکب از <سیب» در ذهن خود تشکیل 
داده‌ایم. وقتی کودک شیرخوار بودیم» اولین باری که مزه سیب چشیدیم چنین 
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تصور مرکبی نداشتیم. چیز سبزی دیدیم» چیز شاداب و اند ار چشیدیم؛ 
به به... کمی هم ترش بود. رفته‌رفته حسیات همسان دیگری گرد می‌آوریم و 
سیب > و <گلابی > و < پرتغال > را درک می‌کنيم. در تحلیل نهایی. تمامی مواد 
شناخت ما از جهان از طریق محسوسات است. به‌همین دلیل هر شناختی که از 
راه احساس بط به‌دست نیاید شتاخت واهی است و باید کنار گذاشته شود.» 

(به‌هر حال می‌توان مطمثن بود که آنچه می‌بینیم» می‌شنویم؛ می‌بویيم؛ و 
می چشیم همانی است که احساس کرده‌ايم.» 

«هم آره و هم نه. و این مطلب دومی است که لاک کوشید پاسخ گوید. اول این 
مسئله را حل کرد که ادراکات ما از کجا می‌آید. حال می‌پرسد آیا دنیا به‌راستی 
به‌گونه‌ای است که ما بحس درک مي‌کنيم. اين» سوفی» خیلی آشکار و بدیهی 
نیست. تباید در نتیجه‌گیری شتاب به‌خرج داد. فیلسوف حقیقی نباید هیچگاه 
چنین کاری بکند.) 

«من که کلمه‌ای حرف نزدم.» 

«لاک میا به‌تعبیر خودش. کیفیات < اولیه > و کیفیات <ثانویه > تمایز قائل 
شد. و اعتراف کرد این را مدیون فیلسوفان بزرگ پیش از خود -از جمله دکارت- 
است. منظورش از کیفیات اولیه بعد وزن» حرکت. تعداد و غیره بود. در مورد این 
کیفیات می توان یقین داشت که حواس ما آنها را عیناً بازمی‌یابد. ولی ما کیفیات 
دیگری نیز در چیزها حس می‌کنيم. می‌گویيم چیزی شیرین یا ترش سبز یا 
سرخ گرم با سرد است. لاک اينها را کیفیات ثانویه می‌خواند. این‌گوته حسیات 
درنگ ہوا مزه صدا۔ تنها تأثیر هستی خارجی را بر حواس ما بازمی نمایند و نه 
کیفیات حقیقی و ذاتی خود شیء را.» 

(به‌زبان ساده» سلیقه‌ها مختلف است.) 

«دقيقاً. همه می‌توانند دربار؛ کیفیات اولیه از قبیل اندازه و وزن همرأی باشند 
چود اینها قائم به‌خود شیء است. ولی کیفیات انویه مثلاً رنگ و مزه می‌توانده 
بسته به‌ماهیت احساس فرد» از شخص به شخص و از حبوان به‌حیوان فرق کند.» 

ایووانا هر وقت پرتفال می‌خورد. انگار لیمو خورده. قیافه‌اش را درهم 


۸ /دنیای سونی 


می‌کشد. و هر بار فقط یک تکه کوچک دهانش می‌گذارد. می‌گوید ترش است. 
همان پرتغال معمولاً به‌نظر من شیرین و خوشمزه می آید.» 

«و مسئله اين نیست که یکی از شما درست می‌گوید دیگری نادرست. هر 
کدام اثر پرتغال را بر حواس خود شرح می‌دهید. همین طور است احساس رنگ. 
تو ممکن است از نوع خاصی رنگ سرخ خوشت نیاید. پس اگر بووانا اتفاقً 
لباسی بدان رنگ خرید بهتر است که اظهارنظر نکنی. تو و او اين رنگ را متفاوت 
می‌بینید» ولی این دلیل زشتی با زیبایی آن رنگ نیست.» 

«و حال آن که همه ترافق دارند که پرتغال گرد است.» 

«بله کسی نمی‌تواند < فکر > کند که پرتغال گرد ما چهارگوش است. می توان 
< فکر > کرد که ترش يا شیرین است. ولی اگر لا دویست گرم وزن دارده 
تمی‌توان <فکرء کرد که وزنش هشت کیلو است. می‌توان <گمان > برد هفت یا 
هشت کیلو وزن دارد. که در آن صورت سخت در اشتباهیم. هر گاه جمعی افراد 
وزن چیزی را حدس زنند یکی از آنها هميشه به حقیقت نزدیکتر است تا دیگران. 
این در مورد شمار چیزها نیز صدق می‌کند. در قوطی با ٩۸۶‏ دانه نخود سبز 
هست يا نیست. همین‌طور در مورد حرکت. اتوموبیل یا در حرکت است یا در 
تو فف. 

«فهمیدم.) 

«بدین ترتیب» لاک با دکارت موافقت کرد که هستی < مادی > دارای صفاتی 
است که انسان می‌تواند با عقل خود درک کند.» 

«موافقت خیلی دشواری نبود.» 

الاک در موارد دیگر نیز انچه را خود شتاخت شهردی) با شحاخت 
< نمایشی > می‌خواند می‌پذیرد. برای مثال» گفت پاره‌ای اصول اخلاقی هست 
که در مورد هر کس کاربرد دارد. به‌سخن دیگر» وی به‌اندیشۀ حق طبیعی باور 
داشت. و این یک جنبه عقلی تفکر او بود. جنبه عقلی دیگر اعتقاد لاک آن بود که 
توانایی شناخت وجود خدا را ذاتی عمل انسان می‌دانست.» 

«شاید هم راست می‌گفت.! 
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«در چه مورد؟» 

«در مورد این که خدا وجود دارد.» 

«ممکن است. البته. ولی این را منوط به‌ایمال نمی‌دانست. معتقد بود پندار 
خدا زاییده عقل بشر است. جنبهُ عقلی قضیه همین بود. باید اضافه کنم که لاک از 
آزادی فکری و رواداری و تساهل هواداری می‌کرد. همچنین در فکر برابری زن و 
مرد بود؛ و می‌گفت استیلای مردان بر زنان ساخته و پرداخته مردهاست. بنابراین 
می‌تواند تغییر پذیرد.» 

«ایتجا را با او مواففم.» 

«لاک یکی از نخستین فیلسوفان عصر نبتاً جدید بود که به‌نقش زن و مرد 
علافه نشان داد. و بر جان استوارت مل '» که خود در دفاع از برابری زن و مرد 
تقش کلیدی داشت. نفوذ فراوان گذاشت. لاک در مجموع پیشاهنگ بسیاری از 
اندیشه‌های آزادیخواهی بود که بعذها. در عصر روشنگری! فرانسه در قرن 
هیجدهم» کاملاً شکوفا شد. او بود که نخستین بار اصل تقسیم قوا را تبلیغ کرد...» 

«این همان تقسیم قوای دولت میان نهادهای مختلف است؟» 

«کدام نهادها. یادت هست؟» 

«قوهٌ مقننه» یا نمایندگان انتخابی. قوهُ قضائیه یا دادگاههای حقوقی» و بعد قوه 
اجرائیه. که دولت است.» 

«این تقسیم قوا در حقيقت از مونتسکیو" فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری 
است. لاک بیش و پیش از همه تأکید ورزیده بود که قوهُ مقننه و قوهٌ اجرائیه باید از 
هم مجزا باشند تا جلو استبداد گرفته شود. لاک همزمان لوئی چهاردهم بود. که 
کلیة قوا را در دست خود متمرکز کرده بود و می‌گفت: <دولت منم >. ما او را 
فرمانروای < خودکامه > می‌خوانيم. امروزه حکومت لوئی چهاردهم بی‌قانون و 
دلبخواه تلقی می‌شود. به‌نظر لاک حکومت قانونی یعنی اینکه نمایندگان مردم 
فانون وضع کنند و یادشاه یا دولت آن را په کار بندد.» 
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آلبرتو خاموش نشست و به‌میز خیره شد. سرانجام روگرداند و از پتجره بیرون 
را دک 

سوفی گفت: «ابرها دارند جمع می‌شوند.» 

«بله هوا خقه است.) 

«حالا راجم به‌بارکلی صحبت می‌کنید؟» 

ابارکلی نفر بعدی سه تجربه گرای بربتانیایی ما بود. اما چون از خیلی جهات 
مقوله‌ای خاص خود است. ابتدا به‌دیوید هیوم! می‌پردازيم, که از ۱۷۱۱ تا 
۶ زیست؟؛ و مسلماً مهمترین تجرییان بود. اهمیت دیگر هیوم این است که 
فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت از طریق او راه فلسفهُ خود را یافت.» 

او برای شما هیچ مهم نیست که من بیشتر مایلم فلسفة بارکلی را بشنوم؟» 

(خیر: مهم نیست. هیوم نزدیک ادینبورو در اسکاتلند بزرگ شد. خانواده‌اش 
می‌خواست او حقوق بخواند ولی خودش -مقاومتی کاستی‌ناپذیر نسبت 
چیز جز فلسقه و حکمت > در خود احساس می‌کرد. وی در عصر 
روشنگری همزمان با اندیشمندان نامدار فرانسوی مانند ولتر و روسو به‌سر 
ی‌برد؛ در اروپا فراوان سفر کرد و در اواخر عمر به‌ادیتبورو برگشت و در آنجا 
قامت گزید. اثر عمده او رساله در بارة طبیعت انسانی " در بیست و هشت سالگی 
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نویسنده منتشر شد ولی هیوم مدعی بود انديشه کتاب در پانزده‌سالگی به‌فکر او 
رسید.» 

(پس من خیلی از قافله عقبم.) 

«تو کار را شروع کرده‌ای.) 

اولی اگر قرار شود من به‌فلفه بپردازم فلسفه من با آنچه تا حال شنیده‌ام 
کاملاً فرق خواهد داشت.» 

«کمبود به‌ نظرت تاکنون چه بوده؟» 

«اولاء تمام فیلسوفهایی که تا حال درباره‌شان صحبت کر ده‌اید مرد بودند. و 
مردها مثل این که در دنیای خودشان ر می‌کنند. من یثتر در بند جهان 
واقعی‌ام» جهانی که در آن گلها و حیوانها و کودکان به‌وجود می‌آیند و رشد 
می‌کنند. فیلسوفان شما دائم راجع به < آدم> و <انسان > حرف می‌زنند و اینک 
رساله‌ای دیگر دربارة <طبیعت انسانی >. و این <انسان» انگار هميشه مردی 
است میانسال. زندگی, از دید من با بارداری و تولد آغاز می‌شود ولی بنده تا 
اینجا نه کلمه‌ای دربارةٌ <کهنه » بچه و گريه بچه شنيده‌ام و نه درباره محبت و 
دوستی.) 

«بله, حق با توست. ولی فلفه هیوم با دیگران فرق داشت. هیوم بیش از هر 
فیلسوف دیگری, جهان روزمره را نقطهُ آغاز آموزه‌های خود قرار داد. من حتی 
معتقدم که هیوم سخت در اندیشه شیوه زندگی و پرورش کودکان -شهروندان 
نوپای جهان. بود.» 

#پس بهتر است گوش تیز کنم.» 

«هیوم اهل تجربه بود از این رو درصدد بر آمد کلیهُ مفاهیم و ساختارهای 
فکری درهم برهمی را که جماعت مردان فیلسوف از خود درآورده بوده سامان 
بخشد. خرمنی از نظرات فلاسفه» کتبی و شفاهی. از سابق. از قرون وسطا و 
فلفه عقلی قرن هفدهم روی هم جمع شده بود. هیوم گفت بهتر آن است که 
بهتجربة آنی خود از جهان برگردیم. هیچ فیلسوفی < هرگز تخواهد توانست ما را 
به‌ماورای تجربه‌های روزانه ببرد با قواعدی مغایر تأملات حیات روزانه برای 
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سلوک و رفتار در اختیار ما بگذارد >.» 

«تا اینجا امیدوارکننده است. می توانید منالی بزنید؟» 

«در زمان هيوم اعتقاد به‌فرشتگان متداول بود. فرشتگان پیکر انسان داشتند 
منتها با پر و بال. چنین موجودی تاکنون دیده‌ای» سوفی؟» 

(( نه .)) 

«ولی پیکر انسان که دیده‌ای؟» 

«چه سوال ابلهانه‌ای؟» 

«و پر و بال هم که دیده‌ای؟» 

«البته» اما نه بر پیکر انسان.» 

بدین ترتیب < فرشته >» به‌زعم هیوم» نوعی تصور مرکب است. یعنی متضمن 
دو جر مختلف است که ربطی به‌هم ندارند؛ مها در تخیل انسان به‌هم 
آمیخه‌اند. به‌سخن دیگر این بنداری واهی است که باید فورا طرد گردد. بشر 
باید همه افکار و تصورات. و نیز مجموعه کتابهای خود را به‌همین شیوه سر و 
سامان دهد. به‌قول هیوم: هر وقت کتابی دست می‌گیریم... بهتر است پرسیم. 
< آیا دارای هیچگونه استدلال نظری دربار؛ کمیت يا عدد هست؟ > خیر. < آیا 
دارای هیچگونه استدلال تجربی درباره امور واقع و هستی هست؟ > خیر. پس آن 
را به آتش بسپار» چون چیزی ندارد مگر اوهام و سفسطه.» 

«قال را کند.» 

«ولی جهان هنوز وجود دارد. تازه‌تر و چشمگیرتر از پیش. هیوم می‌خواست 
بداند کودک چگونه دنیا را تجربه می‌کند. مگر تو نگفتی بیشتر فیلسوفانی که 
صحبتشان شد در دنبای خود زندگی می‌کردند و تو بیشتر در قید جهان واقعی 
هستی ؟) 

اجیزی از این فبیل.» 

اهیوم هم همین را می‌گفت. ولی بگذار نحوة تفکر او را دقیقتر دنبال کنیم.» 

امن در خدمتم.) 

«هیوم ابتدا به‌اثبات می‌رساند که بشر دو نوع ادراک دارد» یکی تأثرات و 
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در تصورات. مقصودش از و تاثر اتب احساس آنی هستی خارجی است. و 
مقصودش از <تصورات > یادآوری این احساسها.) 

«می شود متالی بزنید؟» 

«اگر دستت از اجاقی داغ بسوزد < تأثر > آنی بیدا می‌کنی. و بعدها می‌توانی 
به‌یاد آوری که دستت را سوزاندی. یاد آوردن آن تأثر را هیوم <تصور > می‌نامد. 
تفاوت این دو آن است که تأثر ما نیرومندتر و جاندارتر است تا خاطره ذهنی ما از 
ال خاتتی ترا کف شهیوسانی اما اه تصورات با متا تقد 
کر نگ از اصا . تأترات عذت مستقیم تصوراتی است که در دهن ماگرد می آید.» 

«تا اینجا را فهمیدم.» 

«هیوم افزون بر این تأکید کرد که تأثرات و تصورات می‌توانند ساده با مرکب 
اد اوقت درکراک a E ES‏ 
و و بت O‏ 

«می‌بخشید در حرفتان می‌دوم ولی این مطلب واقعاً اهمیتی دارد؟) 

«الته که اهمیت دارد! چطور چنین سوالی می‌کنی ؟ قلسوفان ممکن است 
به‌مقداری شیبه‌مسئله پرداخته باشند. ولی نباید ناامید بود و بنای برهان را ناقص 
گذاشت. هيوم به‌احتمال همعقیده دکارت بود که می‌گفت فرایند فکری را باید از 
یی بنا نهاد.» 

«خیلی خوب. قبول.) 

«منظور هيوم ان افتت که ما گاه تصورات مرکبی بیدا می‌کنيم که در دنیای 
مادی مصداق ندارد. مثلاً فرشتگان که صحبتشان را کردیم. یا سیمرغ که قبلا 
حر فش به‌میان امد. مثال دیگر اسب بالدار است. در همه این موارد باید پذیرفت 
که اینها را دهن بشر ساخته و پرداخته و چه خوب هم از عهده برآمده است. هر 
عنصری از اینها زمانی احساس شده و به‌صورت < تأثر > حقیقی پا به‌صحنةٌ ذهن 
ما نهاده است. دهن در واقع هیچگاه چیزی از خود درنمی آورد. چیزها را کنار هم 
می نهد و < تصورات > واهی می سازد.» 

(بلف فهمیدم. این البته مهم است.ا 
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«بسیار خوب. هیوم می‌خواست هر تصوری را بکاود و ببیند آیا ترکیب آن با 
حقیقت وفق می‌دهد. می‌پرسید: این تصور از کدام تأثر پدید آمده است؟ ابتدا 
باید درمی‌بافت هر تصور مرکب از چه <تصورات بسیط ی درست شده است. 
و همین نوعی روش انتقادی در اختیار او گذاشت که قادرش ساخت تصورات ما 
مهو تا د وا فار و اتھاچ ن را جروا ان کف 

ممکن است یکی دو مثا بزنید؟ا 

«در زمان هيوم بسیاری مردم تصورهای بسیار واضحی دربارة < بهشت > 
داشتند. دکارت. اگر یادت باش کفت تصورات: وشن و د فی خود ضمي 
آن است که چیزی همانند واف وجود داشته است.) 

(من عرض کردم که خیلی فراموشکار نیستم.» 

(پس بی‌درنگ درمی‌يابيم که تصور ما از <بهشت > ترکیبی است از عناصر 
متعدد مختلف. بهشت عبارت است از < دروازه‌های گوهرین >» < خیابانهای 
زرین >» <فرشتگان > پرشمار و قس علیهذا. و تازه ما هنوز اینها را به‌عناصر بسیط 
تجزیه نکرده‌ایم» زیرا دروازه‌های گوهرین و خیابانهای زرین و فرشتگان هم 
به‌نوبه خود تصورهای مرکب‌اند. و وقتی دريافتيم تصور ما از بهشت مشتمل 
است بر پندارهای بسیطی چون <گوهر>» «دروازه» < خیابان>» <زر>» 
<پیکر سفیدپوش > و <بال>» ناچار از خود می‌پرسیم ایا ما قبلا < <تأثرات 
بسیطی > از این نوع نداشته‌ایم؟» 

«طبعاً داشته‌ايم. و این <تأثرات بسیط> را بریده‌ايم و به‌هم چسبانده‌ايم و 
به‌صورت یک تصور واحد در آورده‌ایم.» 

«کاملا. آدمیزاد در موفع تخیل و تجسم چسب و قیچی به‌کار می‌برد. ولی 
ی تأکید می‌ورزد که تمام عناصری که ما در تصور خود به‌هم می‌چسبانيم 
زوکار ی کا ات ا واه نمی ماش اس ادف دز 
مرش زر ندیده است نمی‌تواند خیابانهای زرین به‌تصور آورد.» 

«خیلی زیرک بود. دربار؛ تصور روشن و دقیق دکارت از خدا چه می‌گفت؟» 

«هیوم برای آن هم جواب داشت. فرض کنیم ما خدا را <وجودی بی‌نهایت 
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هوشمند. دانا؛ و مهربان > می‌پنداريم. در این حالت از خدا <تصور مرکب > 
داریم: یعنی وجودی بی‌نهایت هوشمند بی‌نهایت داناء و بی‌نهایت مهربان. و اگر 
هیجوقت هوشمندی. دانایی» و مهربانی را نشناخته بودیم این چنین تصوری از 
خدا به‌ذهنمان راه نمی‌یافت. و يا ممکن است تصور ما از خدا <پدری سخت‌گیر 
ولی عادل > باشد -یعتی؛ مفهومی برساخته از <یدر>» <سخت‌گیری>؛ و 
< عدالت >. بعد از هیوم» بسیاری از منتقدان دینی گفته‌اند که این‌گونه تصورات 
دربارهٌ خدا ارتباط دارد با تجریة ما در دوران کودکی از پدرمان. اینها مدعی‌اند که 
انديشه يدر به‌انديشه < پدر آسمانی > منحر شد.» 

«اين شاید درست باشد. ولی من هیچوقت این را نیذیرفته‌ام که خدا حتماً مرد 
است. مادرم گاه به جای <اله > می‌گوید <الهه > تا تعادل را نگهدارد.» 

«در هر حال» هیوم مخالف تمام افکار و تصوراتی بود که نتوان ريشه آنها را در 
ادراکات همانند حسّی یافت. می‌گفت می خواهد <بر همه ترهات بی‌معنایی که 
از دیرباز بر افکار مابعدطبیعی سایه افکنده و مايه بدنامی آنها شده است خط 
بطلان بکشد >. 

«ولی ما حتی در زندگی روزمره هم تصورات مرکب به‌کار می‌بریم. ولی 
هیچ‌وقت از خود نمی‌پرسیم آیا اینها درست است یا نه. برای نمونه» موضوع 
دمن > یا منیت. این پایه اصلی قلسفهٌ دکارت بود. بگانه ادراک روشن و 
مشخصی بود که تمامی فلسفه خود را بر آن بنا نهاد.» 

«آمیدوارم هيوم تکو‌شیده باشد بگوید من من نیستم. این دیگر حرف مفت 
است.4 

«سوفی: اگر من می‌خواستم در این درسها تنها یک چیز به‌تو یاد دهم آن این 
می‌بود که در قضاوت عجله نکن.» 

(ببخشید» می‌فرمودید.» 

«بیا روش هیوم را به کارانداز و آنچه را که <منیت > خود می‌دانی تجزیه و 
تحلیل کن.» 

«ابتدا باید معلوم دارم که منیت تصور بسیط است با مرکب.» 
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(خوب؛ نظرت چیست ؟) 

ازا را تراه اخ مان نی گام ر کی اس می معا وا 
دمدمی هستم. تصمیم گرفتن برایم دشوار است. از بعضی آدمها هم خوشم 
می اید هم بدم.) 

(یس؛ < مفهوم منیت > نوعی < تصور مرکب > است.! 

«خوب. حالا باید معلوم کنم آیا <تأثر مرکب > همانندی برای منیت خود 
داشته‌ام. گمانم داشته‌ام. بله» همیشه داشته‌ام.» ۱ 

و از این انت نگرانی؟» 

«من خیلی تغییرپذیرم. امروز همانی نیستم که در چهار سالگی بودم. خلق و 
خو و دید من از خودم دم‌به‌دم دگر گوان می شود. ناگاه احساس می‌کنم < آدم 
تازه ای هستم.) 

ایس احساس منیت تغییرنایذیر پنداری است واهی. ادراک منیت در حقیقت 
زنجیره درازی از تأثرهای ساده است که شخص هیجگاه آنها را همزمان با هم 
تجربه نکرده است. به‌گفتۀ خود هيوم م <چیزی. تست مگ آنوه تا 
مجموعه‌ای از ادرا کهای مختلف» که با سرعت باورنکردنی یکی پس از دیگری 
می‌آیند؛ و پیوسته در تغییر و در حرکت‌اند». ذهن <صحنه تثاتر است. و 
ادراکهای متعدد پی‌دربی بر آن خودنمایی می‌کنند» می روند بازمی‌گردنده ناپدید 
می‌شوند و در انبوهی حالات و مواضع گوناگون درهم می آمیزند >. هیوم متذکر 
شد که ما هیچ‌گونه < هویت شخصی > نهفته‌ای در زیر یا در يشت این ادراکها و 
احساسهاي پرآمد و شد نداریم. درست همانند نقشهای رده سینماء که چنال 
:#سرعت عوض می شوند که نمی‌فهمیم فیلم از تصوبرهای تک‌تک ساخته شده 
است. تصویرها در حقیقت متصل به‌هم نیست. بلکه مجموعه‌ای از لحظات آنی 
است.» 

احرفم را پس گرفتم.» 


(یعنی قول می‌کنی که منیت تغییرپذیر داری؟) 
(بله. ) 
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«دقیقه‌ای پیش خلاف این را باور داشتی و می‌گفتی من منم. باید بیفزایم که 
تحلیل هیوم از ذهن انسان و انکار منیت تغیبرناپذیر نزدیک ۲۵۰۰ سال پیش در 
سوی دیگر جهان عنوان شد.» 

«به‌وسیله کی ؟) 

«به‌وسیلۀ بودا. عجیب است که فکر این دو چقدر به‌هم شبیه‌است. از دید بودا 
زندگی رشته‌ای از فعل و انفعالات مادی و معنوی است که مردم را مدام در حال 
ترود نی نگه می‌دارد. مرد بالغ همان کودک نیست. و من امروز همان 
آدمی نیستم که دیر وز بودم. بودا می‌گوید. چیزی وجودندارد که بتوان‌گفت» < این 
از آنٍ من است > یا <اين منم >. بدین قرار < من > یا منیت لایتغیری در کار نیست.» 

«بله» این خیلی شبیه حرفهای هیوم است.» 

«در ادام اندیشة منیتِ نامتغیر» بسیاری از خردگرایان فناناپدیری روح انسان 


را بدیهی شمرده بودند.» 


«آیا این هم تصور غلطی است؟» 
(به‌زعم بودا و هیوم آری. می دانی بودا درست پیش از مرگ به‌پیروان خویش 
چه گفت؟» 


«نه» از کجا بدانم؟) 

« <زوال در ذات همه چیزهای مرکب است. رستگاری خود را خود با سعی و 
جدیت به‌دست آرید >. این حرف می‌توانست از هیوم باشد. و نیز ناگفته نمانده 
از دموکریتوس. به‌هر تقدیره می‌دانیم که هيوم هرگونه تلاش در راه اثبات 
جاودانگی روح یا وجود خدا را مردود می‌دانست. معنی این حرف آن نیست که 
وی منکر هیچکدام شد. بلکه به‌زعم او ثابت کردن ایمان مذهبی از راه عقل 
ولی خدانشناس سرسخت نیز نبود. چیزی بود که ما لاادری۱ می خوانیم.» 

(بعتی چه؟) 


الا ادری یعنی کسی که معتقداست وجود یا عدم خداوند متعال با هیچ خدایی 1 


A 0۰ 


1 1 agnostic 





هیوم / ۳۱۹ 


را نمی توان ثابت کرد. دوستی در بستر مرگ از هيوم پر سید به زندگی پس از مرگ 
اعتقاد دارد. می‌گوید پاسخ داد: <ای بساکه مشتی زغاد بر ۳ هم نسوزد >.) 


)). صح‎ (۱ 
E 


«جوابش مانند همیشه روشن اندیشی بی‌قید و شرط او را می‌رساند. وی فقط 
آنچه را از راه حواس ادراک می‌کرد می‌پذیرفت. امکانات دیگر را محل تردید 
قرار می داد. ایمان به‌مسیحیت و ایمان به‌معجزه را رد نمی‌کرد. ولی هر دو را 
مربوط به ایمان می‌دانست نه مربوط به‌عقل با معرفت. می توان گفت آخرین پوند 
انان و دانش با فلسفه هيوم از هم گیخت.» 

«گفتید معجزه را رد نمی‌کرد؟» 

«هیچ‌وقت نگفت به‌معجزه باور دارد» بلکه بیشتر برعکس. اما بر این نکته 
تأکید نهاد که مردم ظاهراً سخت به‌چیزی نیاز دارند که امروزه روبدادهای 
< ماوراءالطبیعی > خوانده می‌شود. مطلب این است که معجزه‌هایی که ما 
کت زا هو ری ا ادن کر هایس 
دور اتفای افتاده است. هیوم در حقیفت. معجزات را بدین‌سب رد می کرد که 
هیچکدام را خود تجربه نکرده بود. ولی در ضمن تجربه هم نکرده بود که 
نمی توانستند اتمای سفتند.» 

این را بايد توضیح بدهید.) 

(هیوم می‌گوید؛ معجزه انحراف از قوانین طبیعت است. ولی در ضمن معنا 
ندارد که مدعی شویم ما قوانین طبیعت را تجربه کرده‌ايم. برطبق تجربهٌ ما سنگ 
را که رها کنیم به‌زمین می‌افتد. و اگر روزی نیفتاد -خوب. آن وقت آن را هم 
تجربه کر ده‌ایم.» ۱ 

امن این را می‌گویم معجزه- با چیزی فوق‌طبیمی.» 

لبس تو معتقدی دو طبیعت وجود دارد یکی <طبیعی > دیگری 
< فوق‌طبیعی >. مادا موهومات عقل گرایان دامن تو را هم گر فته باشد؟» 

(ممکن است. ولی من در هر حال فکر می‌کنم هر بار که سنگ را رها کنیم 
*رمین می‌افتد.» 


۰ |/ دای سوفی 


(چرا؟» 

«داری دیگر اذیت می کنی.) 

«نه» سوفی» اذبت نمی‌کنم. فیلسوف حق دارد پیوسته بپرسد چرا. و چه بسا 
که داریم به‌اصل مطلب فلسفه هیوم می‌رسیم. بگو ببینم از کجا این چنین مطمئنی 
که سنگ همیشه به‌زمین می‌افتد؟» 

«آنقدر این را زباد دیده‌ام که يقین کامل یافته‌ام.» 

«ب‌زبان هیوم افتادن سنگ را به‌زمین بارها تجربه کرده‌ای. ولی هیچ‌وقت 
تجربه نکرده‌ای که همیشه به‌زمین یا ی ی کک سک کات قوه 
جاذبه به‌زمین می‌افتد. اما ما هیچگاه خود این قانون را تجربه نکرده‌ايم. تجربه ما 
فقط آن بوده است که چیزها به‌زمین می‌افتد.» 

(این دو تا با هم فرق دارند؟» 

«کاملا. می‌گوبی یقین داری سنگ به‌زمین می‌افتد چون بارها این رویداد را 
دیده‌ای. هیوم نیز عیناً همین را می‌گوید. چتان عادت کرده‌ای این دو امر را در پی 
هم ببینی که انتظار داری هر دفعه سنگی رها کردی این روی بدهد. مقصود از 
مفهوم <قوانین خلل ناپذیر طبیعت > همین است.ا 

«یعنی هیوم واقعاً تصور می‌کرد ممکن است سنگی به‌زمین نیفتد؟» 

«بعید نیست او هم به‌اندازه تو یقین داشت هر بار که امتحان کند به‌زمین 
می‌افد. ولی تأکید ورزید تجربه نکر ده است چرا این امر روی می‌دهد.» 

«دوباره از گلها و کودکان دور افتادیم!» 

ان برعکس. می توان کودکان را گواه اثبات دعوی هیوم قرار داد. اگر سنگ 
یکی دو ساعتی بالای زمین شناور بماند. کی به‌ نظرت بیشتر متعجب می‌شود -تو 
با کودک بکساله؟» 

«خیال می‌کنم من.» 

اجرا؟) 

(چود من بهتر از بچه می‌دانم این چقدر غیرطبیعی است.» 

او چرا بچه فکر نمی‌کند این غیرطیعی است؟» 





هیوم ۳۲۱ 


«چون هنوز نیاموخته است طبیعت چگونه عمل می‌کند ؟) 

«با شاید برای اینکه طبیعت هنوز عادت او نشده.» 

امتوجهم دارید بحث را به کجا می‌کشید. هیوم می خواست مردم بر هشیاری 
خود بیفزایند.» 

«حال تمرین دیگری می‌کنیم: فرض کنیم تو و کودک خردسالی به‌نمایشی 
پروید و ببیید شعبده‌بازها اشیاء را در هوا معلق نگاه می‌دارند. کدامتان بیشتر 
به‌وجد می‌افتید ؟» 

«لا ند من .) 

«و جرا؟) 

چون من می‌دانم چنین کاری چه اندازه ناممکن است.» 

(پس... سرپیچی از قوانین طبیعت برای بچه وجدآور نیست. زیرا هنوز 
نمی‌داند قوانین طبیعت چیست.» 

درست است.» 

«و ما هنوز در کانون فلسفه تجربه هيوم هستیم. و هیوم حتماً می‌افزاید که 
کودک هنوز برده انتظارات عادت نشده است؛ بنابراین فکرش از من و تو بازتر 
است. کودک شاید فیلسوف بهتری نیز باشد. چون بدون هرگونه پیشداوری 
به میدان می‌آید. و این» سوفی عزیزم بارزترین فضیلت فیلسوف است. 
کودک جهان را آن‌گونه که هست درک می‌کند؛ و هر چیز را در محدوده تجربه 
خود می‌بیند.؛ 

«اگر پیشداوری کردم عذر می خواهم.» 

اهیوم در بحث خود درباره نیروی عادت؛ بر <قانون علیت > تأکید می‌گذارد. 
طبق اين قانون هر چه روی می‌دهد علتی دارد. هيوم برای مثال خود دو گوی 
یلیارد به کار می‌برد. اگر یک گوی سیاه بیلیارد را قل دهی و بخورد به‌یک گوی 
سفید ایستاء گوی سفید چه می‌کند؟) 

«گوی سياه که به‌گوی سفید خورد. گوی سفید به‌حرکت درمی آید.» 


"صحیح: و چرا چنین می‌کند؟) 


۲ /دنیای سوفی 


برای این‌که گوی سياه به ان خورده است.» 

«پس معمولا می‌گوبيم ضربهٌ گوی سیاه علت حرکت گوی سفید بود. ولی 
یادت باشد, ما اینجا فقط از چیزی که در واقع تجربه کرده‌ايم می‌توانيم سخن 
بگوییم.» 

«من خودم شخصاً این را بارها آزموده‌ام. بووانا در زیرزمین خانه‌شان یک میز 
یلیارد دارد.» 

«هیوم خواهد گفت تنها چیزی که آزموده‌ای آن است که گوی سفید روی میز 
به حرکت درمی آید. علت واقعی به‌حرکت درآمدن آن را تجربه نکرده‌ای. دیده‌ای 
رویدادی در بی رویداد دیگر روی می دهد ولی ان را که روبداد درم به‌علت 
روبداد اول است نیازموده‌ای.» 

«اين موشکافتن نیست؟ا 

«نه, بسیار مهم است. هیوم تأکید می‌کند انتظار آمدن چیزی در پی دیگری در 
خود آن چیزها نیست. در ذهن ماست. هر انتظاری» همان‌طور که دیديم نتیجه 
عادت است. برگردیم به‌مثال کودک. اگر موقم تصادم گوی بیلیارد باگوی دیگره 
هر دو گوی کامللاً بی حرکت ایستاده بودند باز هم کودک تعجب نمی‌کرد. وقتی از 
< قوانین طبیعت > یا از <علت و معلول > صحبت می‌کنیم» سخن ما در واقع 
طبیعت نه معقول‌اند نه نامعقول» همین‌اند که هستند. انتظار حرکت گوی سفید در 
برخورد با گوی سیاه بنابراین ذاتی نیست. ما وقتی به‌دنیا می‌آییم هیچ اطلاعی 
دربارۂ چگونگی جهان یا چگونگی رفتار چیزها نداریم. جهان همین است که 
هست. و این چیزی است که ما رفته‌رفته بدان خو می‌گیریم.» 

(به نظرم دوباره داریم از موضوع دور می‌افتیم.) 

«نه» مگر آن که انتظارات ما موجب شود باز در نتیجه گیری شتاب به‌خرج 
دهیم. هیوم منکر وجود < قوانین خلل‌ناپذیر طبیعت > نبود. منتها می‌گفت از آنجا 
که در موقعیتی نیستیم که خود قوانین طبیعی را به‌تجربه درآوریی چه بسا 
به آساتی به‌نتایجی نادرست بر سییم.) 





هیوم ۳۲۳ 
«متل چی ؟» 
«مثل این که من چون یک گله اسب سياه دیده‌ام خیال کنم تمام اسبها 
سیاه‌انگ.) 
(نف اته که نه.) 


رو چون هر چه کلاغ در عمرم دیده‌ام سياه بوده‌اند؛ این دلیل آن نیست که 
کلاغ سفید وجود ندارد. برای فیلسوف و همچنین برای دانشمند مهم است که 
امکان پیدا شدن کلاغ سفید را رد نکند. می‌توان کم و بیش گفت که کاوش « کلاغ 
سفید ‏ وظفه مهم علم است.) 

«بله» فهمیدم.) 

«در مورد علت و معلول» بسیاری ممکن است تصور کنند رعد معلول برق 
است چون رعد همیشه در پی برق می آید. این مثل در حقیقت با مثال گویهای 
بیلیارد خیلی تفاوت ندارد. ولی آیا علت رعد واقعاً برق است؟» 

(نه واقعأ چون رعد و بری در واقع همزمان روی می‌دهند.» 

«رعد و برق هر دو نتیجه تولید الکتریسته است. پس عامل سومی هر دو را 
پدید می آورد.» 

«کاملا» 

«یکی از تجربه‌گرایان سد ماء برتراند راسل' مثال دلخراشی زده است. 
جوجه‌ای هر روز می‌بیند وقتی زن دهقان به‌محوطة جوجه‌ها می آید به‌او خوراک 
می‌دهد پس نتیجه می‌گیرد که میان آمدن زن دهقان و ربختن دانه در ظرف غذا 
رابطه‌ای علی است.» 

اولی روزی خوراک جوجه نمی‌رسد.» 

«نه از این بدتر: روزی زن دهقان می آید و سر جوجه را می‌کند.» 

( چه وحشتناک!» 

«بنابراین توالی رویدادها ضرورتاً به‌معنای وجود رابطة على نیست. یکی از 
سائل مورد توجه فلسفه آن است که به‌افراد هشدار دهد در نتیجه گیری شتاب 
یط دس سوت .من 


1۳ 1.۲ 
فیلسرف انگلے‎ :)۱۸۷۲-۰ J Bertrand Russe 


۴ / دنبای سوفی 


نکنند. شتابزدگی در واقع می‌تواند به‌اشکال گوناگون اوهام و خرافات منجر 
شود.» 

«چه جوری؟» 

اگربة سیاهی را در کوچه می‌بینی. بعد آن روز می‌افتی و دستت می‌شکند. 
این به‌معنای آن نیست که بین این دو واقعه رابط على وجود دارد. در علوم. 
به‌ویژه مهم است که در قضاوت عجله نشود. برای نمونه» صرف این‌که بسیاری 
مردم پس از خوردن این یا آن دارو بهبود می‌یابند. دلیل آن نیست که آن دارو 
شفابخش آنها بوده است. به‌همین جهت بسیار مهم است که گروه بزرگی هم 
تحت مراقبت داشته باشیم, گروهی بیمار که می‌پندارند همین دارو را مصرف 
می‌کنند» ولی در حقیقت جز آب و آرد چیزی به‌آنها داده نشده است. اگر این 
بیماران نیز خوب شدند. پس باید عامل سومی هم در کار باشد -مثلاً ایمان 
به‌مو تربودن آن دارو و خاصیت هودبخشی آن.» 

«گمانم دارم يواش يواش می فهمم تجربه گرایی چیست.) 

«هیوم با تجربه‌گرایی در زمینه اخلاقیات مخالفت کرد. تجربیان همیغه گفته 
بودند توانایی تشخیص حق از ناحق ذاتی عقل انسان است. مفهوم به‌اصطلاح» 
حق طبیعی را از زبان بسیاری فلاسفه» از سقراط گرفته تا لاک a‏ ولی 
به گفته هیوم» عقل نیست که گفتار و کردار ما را تعیین می‌کند.» 

(پس چی است؟ا 

«عواطف ماست. اگر تصمیم گرفتی به‌آدم محتاجی کمک کنی» این کار را 
به خاطر احساسات می‌کنی نه به خاطر عقلت.» 

«و اگر اصلاً در فکر کمک تباشم چی ؟» 

این هم بسته به‌احساساتت است. عدم کمک به‌نیازمندان کاری به‌عقل ندارده 
مسئله مهربانی و شفقت است.» 

اول ها ن و مرزی دارد. کیست که نداند کشتن خطاست.» 

ابه گفته هيوم همه برای رفاه دیگران احساس دارند. همه ما از توان رحم د 
دلسوزی برخورداريم. و این به‌عقل ما ربطی ندارد.» 





۳۳۵ Ff هیوم‎ 


«من خیلی موافی نیستم.) 

«همیشه دور از عقل نیست. سوفی, که شر آدم به خصوصی کنده شود. چه 
بسا این امره در تحقق منظوری خاص؛ فکر بسیار خوبی هم باشد.» 

«چی؟ صبر کنید! من اعتراض دارم!» 

«به‌من بگو چرا انك آدم شرور را کشت.» 

«او هم میل دارد ری تا نك او زا کشت( 

«این دلیل منطقی بود؟» 

«من نمی‌دانم.» 

«تو از یک حملهٌ توصیفی -<او هم ميل دارد رک کند»- تدای 
به‌اصطلاح تجویزی -<پس نباید او را کشت >- گرفتی. از دیدگاه عقل این 
بی‌معنی است. مثا آن است که بگویی <بسیاری مردم در مالیاتهای خود تقلب 
می‌کنند: پس من هم باید در مالياتهايم تقلب کنم >. هیوم گفت از جملهٌ واجد 
<است > هرگز نمی‌توان جملهٌ واجد <باید > استنتاج کرد. مم‌هذا این یکی 
از کارهای بسیار متداول است. به‌ویژه در مقالات روزنامه‌ها» در برنامه‌های 
احزاب سیاسی: و در سخنرانیها. می خواهی برایت چند مثال بزنم؟» 

«لطفاً ) 

(<افراد بیشتر و بیشتری مایل‌اند با هواییما سفر کنند. پس باید زیادتر فرودگاه 
ساخت >. این به‌نظرت نتبجه گیری درستی است؟» 

(خیر. این حرفی بی‌معتاست. باید به‌فکر محیط زیست باشیم. به‌نظر من باید 
بیشتر راه آهن بسازیم.) 

لوا می کوش کت گر مناطق نفتی جدید سطح زندگی اهالی را ده درصد 
فی رو ا د یس هر چه تمامتر مناطق نفتی جدید را توسعه داد.» 
(به‌طور قطع نه. در این مورد هم باید به‌فکر محیط زبست بود. و به‌هرحال» 
سطح زندگی در نروژ به‌اندازة کافی بالاست.» 
E ۱‏ ییاد فان وا این تشر کرو اریمس مد 
هروندان کر یسرب کزان رن اس گوس ان 


۶ / دنیای سوفی 


اغلب. برخلاف رأسخ‌ترین عقیده و ایمان مردم است.ا 

«بله این را قبول دارم.» 

پس به‌این نتیجه می رسیم که نمی‌توانیم عقل را معیار رفتار خود فرار دهیم. 
رفتار با مسئولیت ربطی به‌استحکام عقل ندارد. بلکه منوط به‌گسترش‌دادن 
احساسات خود در مورد آسایش دیگران است. هیوم گفت: <اگر من ترجیح دادم 
که تمام جهان ویران گردد تا انگشت من خراشی نیابد این مغایر عقل نیست >.» 

(اين حرف چندش آوری است.» 

«ولی شاید چندش آورتر این باشد که از موضوع طفره رویم. می‌دانی که نازیها 
میلیونها بهودی را کشتند. به‌نظرت عقل نازیها تاقص بود» با این‌که حیات عاطفی 
آنها نقصی داشت؟» 

فلا احتابات اوا طا رد 

«بسیاری از آنان بی‌اندازه تیزهوش بودند. خونسردی و حسابگری در پشت 
بی‌رحمانه‌ترین تصمیمات خیلی نامتعارف نیست. تعداد زیادی از نازیها پس از 
جنگ در دادگاه محکوم شدند» ولی محکومیت آنها برای <بی‌عقلی > نبود. 
محکرم شدند چون آدمکشانی هولناک بودند. افراد ناقص عقل گاه ممکن است از 
جنایت تبرثه شوند. می‌گوییم < اینها مسئول اعمالشان نبودند. > ولی تاکنون کسی 
به علت بی‌احساسی از جنایت مرتکبه. تبر ته نشده است.) 

«جای شکرش باقی است. 

(و لزومی هم ندارد که به‌مثالهای دلخراش بچسبيم. اگ سیل میلیو نها نفر را 
بی خانمان کند. احساساتمان ما را به‌یاری مصیبت‌دیدگان می‌فرستد. اگر آدم 
سنگدلی باشیم و تصمیم خود را به <عقل بی‌احساس > واگذاريم چه بسا 
به‌فکر افتیم در جهانی که زیر فشار ازدیاد جمعیت است. چه مانعی دارد که چند 
میلیونی هم بمیرند.» 

«حتی تصور چنین چیزی از جانب شما خون مرا به جوش می آورد.» 

«و توجه داشته باش خون تو رااحساساتت به جوش می آورد نه عقلت.ا 

««باشد» فهمیدم.» 





بارکلی 
9% و و 


... مالند سیاره‌ای سرگردان دور خورشیدی سوزان.. 


آلبرتو رفت به‌جانب پنجرهٌ رو به‌شهر. سوفی هم به‌دنبالش. همین‌طور که 
ایستاده بودند و خانه‌های قدیمی را تماشا می‌کردند» هواییمایی بر فراز بامها 
پدید آمد. به‌دم آن پارچة بلندی چسبیده بود و سوفی حدس زد آگهی نوعی کالا 
یا رویدادی محلی است. شاید هم یک کنسرت موسیقی. ولی وقتی هوایما 
تزدیک شد و چرخید, دختر پیامی کاملاً نامنتظر بر آن دید: هیلده. تولدت مبارک! 

آلبرتو فقط گفت: «مزاحم همیشگی.ا 

ابرهای سیاه و سنگین تیه‌های جنوب اینک بالای شهر گرد می‌آمدند. 
هواپیمای کرچک در میان آنها نایدید شد. 

الوت ت «مثل این‌که هوا دارد توفانی می‌شود.» 

«باید با اتوبوس بروم خانه.» 

«امیدوارم سرگرد در اين یکی دست نداشته باشد.» 

«مگر او خداست. هان؟» 

آلبرتو جوابی نداد. به‌سوی دیگر اتاق رفت و دوباره کنار میز کوچک نشست. 

پس از مدتی گفت: «باید درباره بارکلی صحبت کنیم.» 

و هه دارم )تاش 
ی جود. 


آلبرتو شروع به‌صحبت کرد: «جورج بارکلی ! اسقف ایرلندی بود و از ۱۶۸۵ ا 
۳ زبست.)) 

مدتی خاموش نشست. 

سوفی کوشید باز او را به‌حرف آورد: «گفتی بارکلی اسقف ایرلندی بود...» 

(فیلسوف هم بود...» 

خوب؟» 

«فکر می‌کرد فلسفه و علوم دوران او خطری است برای راه و رسم رندگی 
مسیحی» و ماده‌گرایی تمام‌عیان بدتر از آن تهدیدی است برای ایمان مسیحی 
به خدا: خدای آفریننده و نگه‌دارنده کل طیعت.» 

(خوت؟) 

ابا این حال بارکلی پیگیرترین تجربه‌گرایان بود.» 

«یعنی او هم عقیده داشت ما بیش از آنچه با حواس خود ادراک می‌کنيم 
نمی توانیم چیزی از جهان بدانیم؟» 

«از این هم بالاتر. بارکلی مدعی بود اشیای دنیوی به‌راستی همانی است که ما 
ادراک حسّی می‌کنيم؛ منتها اینها < شىء > نستند. 

(اين را بايد توضیح دهید.» 

«یادت هست که لاک گفت ما نمی‌توانيم دربارة <کیفیات ثانویه > اشیاء 
اظهارنظر کنیم. نمی توانیم بگوییم سیب سبز یا ترش است. فقط می‌توانیم بگوییم 
درک ها از ان خیم اسك ولی. به گفتة لاک <کیفیات اولیه > از قبل غلظت و 
جادبه و وزن در واقع متعلق به‌هستی خارجی پیرامون ما می‌باشد. و هستی 
خارجی» جوهری مادی است.» 

«یادم است؛ و فکر می‌کنم این تقسیم‌بندی لاک بسیار مهم بود.) 

«بله» سوفی» ولی حیف که موضوع به‌همین ختم نشد.) 

(ادامه دهیدذ.) 

«لاک -مانند دکارت و اسپینوزا. اعتقاد داشت عالم مادی هستی واقعی 
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بارکلی / ۳۲۹ 


است.) 

(خوب ؟) 

(اين درست چیزی است که بارکلی مورد سوال قرار داد و اين کار را با منطق 
تجربه گرایی کرد. گفت فقط چیزهایی وجود دارند که بهحس درک می‌شوند. و 
دماده» یا <مادیت > را ما ادراک حسی نمی‌کنيم. ادراک ما از چیزها به‌عنوان 
اشیاء ملموس نیست. اگر گمان بریم هر آنچه بهحس درک می‌شود دارای 
< جوهر > نهان خود است فضاوت نسنجیده کرده‌ايم. هیچ دلیل تجربی برای 
چنین ادعایی در دست نداریم.» 

جه حرف احمقانه‌ای. این را ببین!» و مشت خود را محکم بر میز کوبید و 
گفت «اوخ». و افزود «همین ثابت نمی‌کند که این میز به‌راستی میز است. متشکل 
از ماده و مادیت؟) 

اوقتی مشت روی میز کوییدی چه حس کردی؟) 

«چیزی سفت و محکم.» 

«احساس چیزی سفت و محکم کردی» ولی ماد درون میز را که واقعاً 
احساس نکردی. درست مثل اين‌که خواب ببینی بر چیزی سفت مشت می‌زنی؛ 
ولی در خواب چیز سفتی نیست. هست؟» 

(در خوات. نه.» 

همین طور ممکن است انسان را هیپنوتیسم کنند و در آن حال چیزهایی چون 
سرما و گرما: نوازش یا ضربت را < حس > کند.» 

«ولی اگر میز واقعاً سفت نبود» من چرا احساس سفتی کردم؟» 

(بارکلی معتقد به‌توعی < روح > بود. می‌گفت تصورات ما همه علتی در ورای 
خودآگاهی ما دارد؛ و این علت مادی نیست. معنوی است.» 

سوفی دوباره شروع به‌جویدن ناخنهایش کرده بود. 

آلبرتو ادامه داد: «به‌نظر بارکلی» روح من -مثل هنگامی که خواب می‌بیتم- 
ی‌نواند علت تصورهای من باشده ولی علت تصوراتی که جهان <مادّی > را 


۳ 9 
کته اراده پا روح دیگری است. همه چیز تاشی از آن و استٽت» روحی که 


1 ۳۳ / دنبای سوفی 


علت < شر جير در همه‌جیز > است و <متضمن همه چیز > است.» 

«منظور ش کدام < روح > بود؟۱ 

«بارکلی البته به خدا هی اند کت کی <دافزون بر این می توانیم ادعا کنیم 
که درک حسّی ما از وجود خدا سیار روشنتر است تا درک حسی ما از وحود 
انسال ی || 

پس حتی وجود ماهم مسلم یست؟» 

۱ آره و نه. بارکلی گفت. هر جه که می سم و اجساس می‌کنیم <اتری از 
قدرت خداءست. زیرا خدا <از نزدیک در ذهن ما حضور دارد. و انبوه تصورات 
و آدر راکاتی را که که مدام به‌مغز ما می تازد به‌وجود می آورد ». تمامی جهان پیرامون و 
تمأامی حیات ما در وجود خداست. خداوند تنها علت وجودی هر چیز است. ما 
فقط در نقس خدا وجود داریم.» 

«بند 6 دست‌کم مبهو نم.ا 

ایس ر <بودن یا نبودن > تمام مسئله نیست. مسئله این هم هست که ما کيستيم. 
آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی پوست و استخوان نیم؟ آیا جهان ما متشکل از 
چیزهای وافعی است -با همه‌چیز ساخته و پرداخته ذهن ماست؟» 

سوفی همچناد ناخنهایش را می جربد. 

الب و ادامه داد: «بارکلی فقا هستی مادی را مورد پرسش قرار نداد. در 
وجود مستقا با مطلق <زمان > و <مکان > نیز شک کرد. ادراک حشّی ما از زماد 
و مکان می تواند صرفاً توهّم ذهن باشد. یک پا دو هفتهُ ما ضرورتاً یک یا دو هفتة 
خلا ننست....) 

«گفتید در نظر بارکلی روح فراگیر نده همه چیزء خدای مسیحی است مت ۷۲ 

«بلف چیزی از این قيا گفتم. اما برای ما...» 

«برای ما؟» 

اقرا ی ما -برای من و تو- این <اراده پا روح > که < علت هر چیز در همه‌چیز > 
ا ست می‌تواند بدر هیلده باشد.» 

جتمهای سوفی از ناباوری باز ماند. در عین حال فهم و ادراک تازه‌ای داشت 





بارکلی / ۳۳۱ 


به‌مغزش رخنه می‌کرد. 

(این‌طور فکر می‌کنید؟» 

«امکان دیگری به نظرم نمی‌رسد. این شاید تنها توضیح قابل قبول برای همه 
بلاهایی باشد که سر ما آمده است. تمام آن کارت‌پستالها و علائمی که اینجا و 
آنحا رخ نمود... حرف زدن هرمس... لغزش بی‌اختیار زبان من .» 

امن ...)) 

(تصورش را بکن هیلده من تو را سوفی صدا کنم! من هميشه می‌دانستم که 
اسم تو صوفی نیست.ا 

«چی می‌گویی؟ باز که داری قاطی می‌کنی.» 

«آری» فرزندم» مغز من دوار برداشته است. مانند سیاره‌ای قشر گر دآن دور 
خورشیدی سوزأن.» 

«و آن خورشید پدر هیلده است؟) 

(بعید نیست.) 

«می خواهید بگویید او توعی خدا برای ما بوده | ست ؟) 

ابی‌رودرواسی. بله. و می‌باید از کارهایش خحالت بکشد!» 

«خود هیلده چی ؟» 

«او فرشته است. سوفی.» 

(فر شته؟» 

اهیلده قبله این < روح > است.) 

«منظورت این است که آلبرت کناگ همه چیز ما را به‌هیلده میگ بد.» 

يا می‌نویسد. چون ما نمی‌توانيم ماده‌ای را که هستی ما را ساخته ادراک 
حسی کنیم, تا اینجا این را فهمیده‌ایم. ما نمی‌توانیم بدانیم هستی خارجی ما از 
مواج صدا ساخته شده است یا از کاغذ و نوشتار. به گفتهُ بارکلی؛ تنها چیزی که ما 
می‌نوانيم بدانیم این است که ما روح هستیم.» 

او هیلده فر شته است...» 


(اره. هیلده فرشته ات و اجازه ند ه این کلام آخر باشد. ملده توالت 


۲ / دنبای سونی 


مبارک!» 

نا کهان نوری آبی رنگ اتاق را فراگرفت. لحظه‌ای بعد صدای برخورد تندری 
شنیده شد و خانه سرایا لرزید. 

سوفی گفت: «من باید بروم.» برخاست و به‌سوی در ورودی دوید. وقتی در را 
باز کرد؛ هرمس در راهرو از خواب پربد. و دختر به‌گمان خود شنید که سگ 
گفت: «به‌امید دیدا هیلده.» 

سوفی شتابان از پله‌ها پایین رفت و دوبد توی خیابان. پر نده پر نمی‌زد. و باران 
مثل دم اسب می‌بارید. یکی دو اتوموبیل از میان رگبار گذشتند. ولی از اتوبوس 
خبری تبود. سوفی دوان‌دوان از میدان بزرگ گذشت و روانة خیاباتهای شهر شد. 
همجتان که می‌دوید یک فکر در ذهتش دور می‌زد: «فردا روز تولد من است! چه 
ناگوار است که انسان روز پیش از پانزده‌سالگی خود دریابد زندگی رژبایی بیش 
نیست. مثل این است که آدم خواب ببیند یک میلیون برده است و وقتی 
می خواهد پول را تحویل بگیرد از خواب بپرد.» 

زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از آن هم رد شد. چند دقیقه بعد دید 
کسی به‌سویش می دود. مادرش بود. اشعه‌های خشمناک برق مرتب به آسمان 
و 

(چه بلایی سر ما آمده دخترکم؟) 

سوفی گریه کنان گفت: «نمی‌دانم. مثل کابوس است. 
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آینه جادویی کهنه‌ا ی که مادر پد ربزرگ از زن ی کولی خریده بود... 


هیلده مولرکناگ در اتاق زیر شیروانی در خانهٌ قدیمی ناخدا در حومة لیله‌سن 
از خواب برخاست. نگاهی به‌ساعت انداخت. تازه شش صبح بود. ولی هوا 
کاملا روشن بود. پرتو پهتاور آفتاب بامدادی در اتاق می‌تابید. 

از تخت خواب پایین آمد و به‌سوی پنجره رفت. سر راهش کنار میز تحریر 
ایستاد و برگی از تقویم را کند: پنجشنبه: ۱۴ ژوئن» ۱۹۹۰. کاغذ را در دست 
مجاله کرد و در سطل آشفال انداخت. 

حالا تقویم جمعه ۱۵ ژوتن ۱۹۹۰ را نشان می‌داد. مدتها پیش در ماه ژانویه 
روک این صفحه نوشته بود: «روز تولد پانزده سالگی». پاتزده‌ساله‌شدن آن هم 
روز پانزدهم ماه به‌نظر او اتفاقی فوق‌العاده ویژه بود. دیگر چنین اتفاقی نمی افتد. 

پانز ده‌سالگی! امروز روز اول دوران بلوغ اوست. در چنین روزی بیش از این 
می‌توان در تخت خواب ماند. از ابن گذشته امروز روز آخر مدرسه و آغاز 
تیان بان بوت شا گر وھا فق می با ند ر سا یک ور کار کن 
"رضمن تا یک هفته دیگر پدرش هم از لبنان می‌آید. پدر قول داده بود شب اول 
تابستان خانه باشد. 

هیلده کنار پنجره ایستاد و بیرون به‌باغ و سراشیب منتهی به‌آاشیان فایق 
کو اسکلةٌ پشست آن نگریست, ای موتوزی را هر یرای تابستان ررد 


نا ۱ ۲ ۳ 
۳ بودند ولی قایق پاروبی قدیمی به‌اسکله بسته شده بود. بعد از رگیار 
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دیشب قایق لابد پر از آب شده؛ باید بادش باشد آبش را خالی کند. 

همان‌طور که به‌خلیج کوچک نگاه می‌کرد بهیاد موقعی افتاد که دختر کوچک 
شش ساله‌ای بود و خود را از دیوارة قایق بالا کشید و يارو زد و تنها به ميان خلیح 
رفت. و بعد افتاد در آب و به‌زحمت خود را به‌ساحل رسانده و سر تا پا خیس, از 
لابلای انبوه گیاهان پرچین؛ راهی به‌محوطهٌ خانه یافت. و همان‌طور که چشم 
به‌خانه در باغ ایستاده بود مادرش مراسیمه سوی او آمده بود و فایق و باروها 
همچنان در خلیج شناور مانده بود. هنوز هم گاهی خواب فایق را می‌دید؛ 
سرگردان و بی صاحب در وسط آب. تجربه تاراحت‌کننده‌ای بود. 

باغ آنها نه خیلی سرسبز و نه خیلی مرتب بود. اما بزرگ بود. و دربست در 
اختیار هیلده. درخت سیبی توسری خورده و چند نهال بی‌بار میوه با سختی و 
مرارت» توفانهای شدید زمستانی را طاقت آورده بودند. در ميان بیشه‌زار و 
تخته سنگها تاب کهنه آنها هدرز سرپا ایستاده بود. در تور تند بامدادی بسیار تنها و 
بسیار متروک می‌نمود. به‌خصوص که تشکچه‌هایش را نیز به‌داخل برده بودند. 
مادر لابد دیشب دیروقت باعجله یرون دویده آنها را از باران نجات داده بود. 

دور تا دور باغ بزرگ درخت غان بود. که به‌نروژی بر که‌تریر می‌گویند» و 
اینها خانه راء دست‌کم. تا اندازه‌ای از باد و بوران شدید مصون می‌داشت. 
به خاطر همین درختها بود که خانه یکصدسال پیش برکلی نامیده شده بود. 

پدر پدربزرگ هیلده سالیانی پیش از آغاز سده خانه را ساخته بود. وی 
ناخدای یکی از آخرین کشتیهای بلند بادبانی بود. بسیاری مردم هنوز آنجا را 
خانهُ ناخدا می خواندند. 

شب گذشته دیروقت ناگهان باران سنگینی بارید. امروز صبح آثار آن در باغ 
هنوز به چشم می‌خورد. غرش رعد چندین بار هیلده را از خواب پرانده بود. ولی 
امروز لکه‌ای ابر در آسمان دیده نمی شد. 

پس از این‌گونه توفانهای تابستانی هوا چه باطراوت می شود. چند هفته بود که 
هواگرم و خشک بود و سر درختان غان باغ داشت زرد می‌شد. اکنون مثل این بود 
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که تمام دنیا را تازه شسته‌اند. توفان .گویی دوران کودکی او را هم با خود برده بود. 

رآ از وقتی که غنجه‌های بهاری می‌شکفد..». شاعری سوئدی بود. با 
فنلاندی که چیزی شبیه این گفت؟ 

آشاترفز ست کی بالای میز توالت قدیمی مادربزرگ بر دیوار آویزان بود 
هلده رو به‌روي آل ایستاد. آیا خوشگا CR‏ سا یواست تسد باه 
چیزی بینابین باشد... 

موهایش بلند و بور بود. پیوسته آرزو کرده بود کاش موهایش کمی نورنر با 
کمی تیره‌تر بود. این حالت بنابین قهوه‌ای بد هت رم ۵ . خوشبختانه» مویش 
نرم و فرفری است. بسیاری از دوستانش می‌کوشند موهاینان را کمی حلفه حلقه 
کتند. ولی موی هیلده هميشه به‌طور طبیعی مجعد بوده است. یک چیز خوت 
دیگر در صورتش: چشمان ژرف سبزرنگ اوست. عمه‌ها و عموهایش اغلب 
دولا می‌شدند و به چشمان او می‌نگربستند و می‌گفتند: «واقعاً سبزند؟» 

هیلده دقت کرد بیند تصویر درون آینه قیافة دخترانه دارد يا قیافه زد جوان. 
به‌نظرش رسید هیچکدام. اا که ات گام زنانه شده باشد» ولی 
چهره‌اش به سیب کال می‌مانست. 

این آينه تدیمی همواره او را به‌یاد پدرش می‌اتداخت. آیته زمانی در «کارگاه» 
آویخته بود. کارگاه» روی آشیان فایق فرار داشت» هم کتابخانه پدرش بود هم 
محل چیز نوشتن و هم گوشه دنج و کنج خلوت پدرش. هیلده یدرش را وقتی 
خانه بود آلبرت صدا می کرد و آلبرت همواره و چیزی مهم بتویسد. 
زمانی کوشیده بود ژمانی بنویسد» ولی هیچگاه آن را به‌پایان نرساند. گاه و بیگاه 
چند خطی شعر یا شرح و تفصیلی درباره شبه‌جزیره اسکاندیناوی به‌قلم او در 

وزنامه‌های کشور منتشر می‌شد. هیلده هر وقت اسم الوت کاک را در چاب 
ی 1 ن موضوع» دست ستکم» در ليله سن اهت داشت 
نام پد ر پدربزرگ او نیز آلبرت بود. 

راما آینه. سالها پیش پدرش سر به‌سرش گذاشته بود که نمی تواند هیچ کجا با 
در چشم بسته به‌تصویر خود در آنه چشمک بزند -مگر در آینه جادوبی کهنه‌ای 
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که مادر پدربزرگ درست پس از ازدواج خود از زنی کولی خریده بود. 

هیلده بارها این را طی سالها آزموده بود ولی چشمک‌زدن به‌خود با دو چشم 
بسته مثل آن است که آدم بدود و بخواهد از سای خود دور شود. و سرانجام این 
میراث عتیق خانوادگی را به‌او بمخشیده بودند. در طول سالیان گاه گاه کوشیده بود 
شاید بر این هنر ناممکن دست باید. 

امروز سخت در فکر بود» و این عجیب نبود. پانزده‌ساله می‌شد و طبیعی بود 
که به‌خود بندیشد... نگاهش به‌میز کنار تخت افتاد. بسته بزرگی روی آن دید. 
بسته‌بندی قشنگ آبی داشت و نوار فرمز ابریشمی دورس پبچیده بود. حتما 
کارتهایش از لبنان چقدر با رمز و پنهان بدان اشاره کرده بود. مثلاً نوشته بود: 
«خود را سخت سانسور می‌کنم». و این چیزی است که مرتب «بزرگ و بزرگتر 
می شود). سیس از دختری سخن به‌میان آورده بود که هیلده به‌زودی با او آشتا 
خواهد شد -و این‌که نسخه‌ای از همه کارتهایش را برای آن دختر فرستاده است. 
هیلده سعی کرده بود از مادرش چیزی در این زمینه درییاورد» ولی او هم 
نمی دانست مقصود بدر چیست. 

عجیب‌ترین کنایه پدر این بود که شاید بتوان این هدیه را (به‌دیگران هم داد 
پس بیخود نیست که برای سازمان ملل کار می‌کند. پدرش افکار عجیب و غریب 
زیاد داشت» اما سرآمد همه این فکر بود که سازمان ملل باید نوعی دولت جهانی 
بشود. در یکی از کارتهایش نوشته بود. امید است روزی سازمان ملل تمام 
بشربت را متحد کند. 

ولی پیش از آنکه مادرش با کیک و پرچم نروژ و نوای «تولدت مبارک» به‌اتاق 
او آید آیا اجازه دارد بسته را باز کند؟ اگر نداشت آن را کار تخت وی 
نمی‌گذاشتند؟ 

آهسته طول اتاق را پیمود و بسته را برداشت. سنگین بود. برچسب آن را هم 
پیدا کرد: برای هیلده به‌مناسبت سالروز پانزده‌سالگی‌اش از طرف پدر. 
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نشست لب تخت و به‌دقت روبان سرخ ابریشمی را گشود. کاغذ آبی کادوبی 
را هم باز کر د. پوشه بزرگی داخلش بود. 
اين هديهة تولدش بود؟ این بود هدیه تولد بانز ده‌سالگی که بدر آن همه 
طول و تفصیلش داده بود؟ هدبه‌ای که بزرگ و بزرگتر می‌شد و دیگران هم 
می‌توانند از آل بهره گیرند؟ 
در نخسن نگاه کهمد که پوشه پر از برگهای ماشین شده ات و حروف 
ماشین تحریر پدرش راکه با خود به‌لبنان برده بود شناخت. 
یعنی پدر یک کتاب کامل برای او نوشته؟ 
در صفحه اول عنوان کتات را را حروف بزرگ دستنو شته خواند: دنبای 
سوفی. 
بان تر در همین صعحه دو خط شعر ماشین شده نود. 
روشن‌بینی حقیقی برای انسان 
همانند آفتاب است برای خاک. 
ف گرو و 
هیلده ورق زد. به‌ابتدای فصل اول نگریست. عنوان فصلل «باغ عدن» بود. 
رفت نوی تختش.» راخب نشست» بوضه را روئ دو زانو گذاشت. و شروع 
به‌خواندن کرد. 
سوفی آموندسن از مدرسه به خانه می رفت. تکة اول راه را با بووانا 
مله بو د. دریاوة آدمهای ماسیتی حرف رده بو د بل . و واا عشید ه 
داشت معر انسان مانند کامییوتری ,يشر فته است. سو فی خبلی 
مطمشن نو د. دیراد اند پش از قطعه ای افزار است ٩‏ 
هیلده یشتر و یشتر خواند» همه‌چیز فراموشش شده بود» حتی بادش نود 
امروز روز تولدش است. گهگاه بین سطرها فکری به‌دهنش راه می‌یافت: يدر 
کاب نوشته است؟ عاقبت دست به گار نوشتن رمات مهم خود زده آن را در لبتان 
ب‌پایان رسانده است؟ اغلب شکایت می‌کرد که در آن قسمت جهان وقت به کدی 
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می‌گذرد. 
پدر سوفی نیز دور از وطن بود. دختری که قرار است با او آشنا شود شاید 
همین سوفی باشد... 
تھا با تصور احساسی زرف که روزی می‌میرد* مي‌توانست زنده 
بودن کنونی خود را قدرشناسد... حهان از کا آمده؟... در 
وهله‌ای باید چجیزی ار عدم وحود بافته باشد. ولی ان 1ا ممکی 
است؟ با ناممکنی ابن درست به‌اندازة ناممکنی پندار وحود 
دائمی حهان نیست؟ 
هیلده به‌خواندن ادامه داد. با تعجب خواند که سوفی آموندسن کارت‌پستالی 
از لبتان دریافت کرد: «هیلده مولرکناگ توسط سوفی آموندسن. شماره ۳ کوچة 
کلوور...» 
هیلد؟ عزیزه پانزدهمین سالروز تولدت را تبریکک می‌گویم. بقن 
دارم درک می‌کنی که می خواهم هد به‌ای به تو ددهم که بهرشدات 
کمک کند. می‌بخشی که کارت را توسط سوفی می‌فرستم. این 
آسان‌تریین راد بود. 
قردانت پدر 
دلقک! هیلده می‌دانست پدرش بازیگوش است. ولی امروز واقعاً او را 
فافلگیر کرده بود! به‌جای این‌که کارت تبریکی روی بسته بگذارد» تبریکش را در 
کتاب نوشته بود. 
ولی بیچاره سوفی! دختر حتماً حسابی گیج شده است! 
چرا بابد بدری کارت تبریکك نولد دخترش را به‌نشانی سوفی 
بفرستد. حال آن‌که مقصد بی‌نردید حای دیگی است؟ این 
چه‌جور بدری است که دختر خود را گول می‌زند و کارت ټریک 
تولدس راعمداً عوضی می فرستد ٩‏ جک نه می تواند ,این ۲سان ترین 
راه, باشد؟ و از همه مهمتر این هیده خانم راکجا باید بیدا کرد؟ 
واقعا؛ از کجا؟ 
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یکی دو صفحه ورق زد و رسید به‌فصل دوم «کلاه شعبده‌باز»» و نامه 
بالابلندی که فردی مرموز به‌سوفی نوشت. 
علاقه به‌دانستن این که ما کی هستیم امری «تصادفی؛ چون جمع 
کردن تمبر نیست. جویندة این مطلب در بحتی شرکت می‌کند که با 
پمدایش بشر بر کرة زمین آغاز شد. 
«سوفی کاملاً از توان افتاده بود». هبلده نیز همین طور. پذرش نه تنها کتابی 
برای سالروز پانز ده‌سالگی اوه بلکه کتابی شگفت و حیرت‌انگیز, نوشته بود. 
خلاصه کنم: رکش سقیدی از کلاه شعبده‌باز درمی! ید. از آنمیا 
که خرگوش بی‌اندازه بزرگی است این شعبده‌بازی میلیاردها سال 
طول می‌کشد. آدمیزاد در نوک موی نارک این خرگوش چشم 
به‌جهان گشود. و به‌همین جهت از ناممکنی این نردستی حیران 
است. ولی رفته‌رفته باکه به‌سی می‌گذاود از موها بایی و یایی‌تر 
می خزد. و در همان جا بافی می ماند... 
تنها سوفی نبود که احساس می‌کرد دارد در اعماق موی خرگوش جای راحتی 
برای خود می جوید. امروز روز پانزده‌سالگی هیلده بود و او هم احساس می‌کرد 
موقعش رسیده تصمیم بگیرد به کدام راه برود. 
ذاسعان فیلسوفان طف برتان را خواند: هیلده س داك در ا 
علاقه‌مند است. مقاله‌ای در روزنامه نوشته پيشنهاد کرده بود فلسفه جزو دروس 
عادی مدارس شود. عنوان مقاله این بود «چرا فلسفه بايد جزو دروس مدارس 
شود؟» موضوع را حتی در جلسه انجمن خانه و مدرسه کلاس هیلده هم مطرح 
کرده بود. هیلده راستش خحالت کشیده بود. 
به‌ساعت نگاه کرد. هفت و نیم بود. خوشبختانه» احتمالاً نیم ساعتی مانده تا 
مادرش سینی صبحانه در دست از پله‌ها بالا بباید» فعلا سخت گرفتار سوفی و 
درگیر مسائل فلسفی شده بود. رسید به فصل «دموکریتوس». سوفی ابتدا 
پرسشی دریافت کرد که درباره‌اش پیندیشند: چرا لگو هوشمندانه‌ترین 
اسباب‌بازی جهان است؟ بعد پاکت قهوه‌ای بزرگی در صندوق پست پیدا کرد. 
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دموکریتوس با پیشینیان خود همرای بود که دگرگونییهای طبیعت 
بدین سیب نیست که چیزی به راستی «تغیبر» می‌کند. بنابر این فر 
کرد که اشیاء از قطعه‌های ریز نامر هر بک حاودانه و 
نغبیر نا ید بت درست شده است. دموکریتوس ابن واحدهای 
ہی اندازہ کو چکگ را اتم خواند. 
وقتی سرفی شال‌گردن ابریشمی سرخ را زیر تخت خود بافت, هیلده برآشفته 
شد. پس شال‌گردنش آنجا سردرآورده! ولی چطور ممکن است شال‌گردنی صاف 
و ساده نایدید گردد و در داستانی سردرآورد؟ باید یک جایی باشد... 
فصل مربوط به‌سقراط با «چیزی راجم به‌گردان نروژی سازمان ملل در لبنان» 
دنو نامه شروع می شد. این حتماً کار پدر است! پدر سخت دلخور بود که مردم 
نروز به‌حد کافی به نقش صلح جویی سازمان ملل علاقه‌مند تستند. حالا که چنین 
است» دست‌کم سوفی باید علاقه نشان دهد. بنابراین جریان را در داستان خود 
می اورد و توجه رسانه‌های گروهی را به‌ نحوی جلب می‌کند. 
پی‌نوشت نامه فیلسوف به‌سوفی را که خواند خنده‌اش گرفت: 
اک جایی شال کون ابریشمی سرخ بافتی» لطفا نگاهش دار. اشیاء 
شخصی آدم که فر و قاطی می شود. به خصوص در مدرسه و این 
حور حاها: و این مدرسة فلسفه است. 
هیلده صدای پای مادرش را روی پلکان شنید. این درست موقعی بود که 
هیلده تازه شروع به‌خواندن قسمتی کرده بود که سوفی ویدیوی آتن را در 
مخشگاه سرّی خود بافته بود. 
مادرش در نیمه‌راه بله‌ها شروع به خواندن «تولدت مبارک...» کرد. 
در وسط جایی که معلم فلسفه از فراز آکروپولیس مستقیم با سوفی صحبت 
می کند» مادرش وارد شد. معلم فلسفه چقدر شبیه پدرش بود با زین مشکی و 
مرتب» کلاه بره بر سر. 
«هيلده» اس مبارک!» 


١. اهوم‎ 





۳۴۱١ / برکلی‎ 


«هیلده؟) 

«بگذارش آنجا.) 

نمی خواهی که...» 

«می‌بینی که دارم چیز می خوانم.» 

«فکرش را بکن, تو پانزده‌سالت تمام شد!» 

«مامان. تو هیچ‌وقت آتن رفته‌ای؟» 

«نه» چطور؟) 

«خیلی عجیب است که این معبدهای کهن هتوز سرپا ایستاده است. اینها 
در حقیقت دو هزار و پانصد سال عمر دارند. نام بزرگترین آنهاء راستی. جایگاه 
دختر با کره است.) 

«هدیه یدرت را باز کردی؟» 

جه هدبه‌ای ؟» 

«به‌من نگاه کن» هیلده. حواست ات ایتجا نیست. 

هیلده پوشه گرا روف دامن خود رها کرد. 

مادرش سینی به‌دست روی تخت خم شد. روی سینی شمعهای روشن. نان و 
کره: سالاد میگو نوشابه» و یک بسته کوچک بود. مادر همچنان سینی به‌دست؛ 
پرچمی زیر بغل» ناراحت ایستاده بود. 

(ا خیلی ممنون؛ مامان. تو چقدر مهربانی» ولی من واقعاً مشخولم.» 

«امروز که تا بک بعدازظهر مدرسه نداری.) 

هیلده به‌خود آمد. تازه فهمید که کجاست. مادرش سینی را روی میز کنار 

(ببخش. مامان. من غرق این بودم.) 

این دفعه چی نوشته هیلده؟ من هم مثل تو حیرانم. ماههاست کلمه‌ای 
حرف معقول از او نشتیده‌ام.» 

هیلده بی‌اختیار احساس شا تک کر کرد: «اه» چیزی نیست. یک داستان 
است فقط .» 


۲ /دنای سوفی 
(داستان ؟) 
«آره» داستان. و تاریخ فلسفه یا چیزی از این قماش .» 


«نمی‌خواهی هدیه مرا باز کنی ؟» 


نمی خواست تبعیضص فاثل شود؛ پس بی‌درنگ هد به مادرش را تال درو 


و طلا بود. 

اخیلی قشنگه مامان! خیلی سپامسگزارم!» 

از تخت پایین امد و مادرش را بغل کرد. 

تلاو غد کب رون 

سپس هیلده گفت: «مر باید برگردم سر کتابم مامان. او الان بالای آکروپولیس 
ابستاده است.» 

«کی ؟» 

(نمی‌دانم. سوفی هم نمی داند. و نکته مهم همین است.» 

«به‌هر جهت» من باید بروم سر کار. ادت نرود چیزی بخوری. لباست 
به چوبلباسی پایین پله آویزان است.» 

مادرش بالاخره در پلکان ناپدید شد. همین‌طور معلم فلسفه او هم از پله‌های 
آکروپولیس پایین رفت و بر تپۀ آربوپاگوس ایستاد و اندکی بعد در میدان قدیمی 
آتن بود. 

وقتی بتاهای باستانی ناگهان از ویرانه‌ها برخاست, هیلده لرزید. یکی از 
قکرهای محبوب پدرش آن بود که همه کشورهای عضو سازمان ملل همکاری 
کن میدانی کاملاً شبیه میدان اند نسازند. انن میدان محل گردهمایی مردم 
برای بحثهای فلسفی و نیز گفتگوهای خلع سلاح بشود. به‌نظر او طرحی چنین 
شگرف وحدت جهانی می آفریند. «ماء به‌هرحال: توانسته‌ايم دکلهای حفاری 
نفت و موشکهای ماه‌نورد بسازیم.» 

سپس درباره افلاطون خواند. «روح آرزومند است بر بالهای عشق به‌عالم 
مخال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنجیر تن برهد...» 


سوفی از لای برچین بیرود می‌خزد و هرمس را دتبال می‌کند؛ ولی سگ از 





برکلی ۳۴۲ 


دست او می‌گریزد. و پس از خواندن شرح مربوط به‌افلاطون دختر در جنگل 
پیشتر می‌رود و به‌کلبۀُ کوچک سرخ‌رنگ کنار درباچه می‌رسد. داخل کلبه 
تن و از برک آویخته است. از تو صیفش آشکارا برمی‌آید که خانه هبلده 
انت و کار :ان تصویر مردی به‌نام بارکلی. «چه عجیب!» 
هیلده پوشۀ سنگین را روی تخت نهاد و رفت سراغ قفسه کتابهایش و در 
دانشنامهٌ سه‌جلدی خود. که سال پیش روز تولد چهارده‌سالگی‌اش به‌او داده 
شده بوده دنبال این نام گشت. بارکلی... بارکلی... آهان اینجاست. 
بارکلی؛ جورج» ۱۶۸۵-۱۷۵۳ فیلسوف اتگلیسی: اسقف کلوین. 
منکر وجود جهان مادی در ورای ذهن انسان بود. ادراکات حسی 
ما را ناشی از خدا می‌دانست. اثر عمده او اصول معرفت انسانی 
(NNN)‏ 
بله» بی‌تردید خیلی عجیب بود. هیلده لحظه‌ای چند ایستاد و در فکر فرو 
رفت. انگاه دوباره بهتتخت خواب و پوشه نوشته‌ها برگشت. 
به‌تعبیری: پدرش بود که این دو تصویر را بر آذ دبوار آوبخته بود. آیا غیر از 
شباهت اسمی» رابطهٌ دیگری هم در کار بود؟ بارکلی فیلسوفی بود که وجود 
جهان مادی را خارج از دهن انسان انکار می‌کرد. این به‌راستی» حرف بسیار 
عجیبی بود. اما رد کردن این‌گونه دعاوی نیز کار آسانی نیست. ولی حرف بارکلی 
با وضع سوفی خوب تطبیق می‌کرد. مگر نه که «ادراکات حسی» او دست پدر 
هیلده بود؟ 
مقداری که پیشتر برود قضایا روشنتر می‌شود. به آنجا رسید که سوفی می‌بیند 
تصویر دختری در آینه با هر دو چشم به‌ار چشمک مي‌زند. هیلده نگاهش را از 
نوشته برداشت و لبخندی زد. «انگار دخترک با جشمک خود می خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام.» 
سوفی کیف سبز را هم در کلبه می‌یابد با پول و سایر محتویات آن! اینها 
چگونه از آنجا تفر اور مضحک است! هیلده یکی دو لحظه به‌راستی 
اد که یویر کف را فا کردفیره a‏ کرش سین از 


۴ دنبای سوفی 


پیشامدها به‌نظر سوفی چگونه آمده است. حتماً سرتاپا مرموز و غیرقابل درک. 
هیلده برای نخستین بار احساس کرد به‌ شدت اشتیای دارد سوفی را رو در رو 
بیند. دلش می‌خواست راست و درست همه ماجرا را به‌او بگوید. 
فعلاً سوفی باید پیش از آنکه مشتش باز شود از کلبه در برود. قایق البته» در 
اط رو ناه اور است, (شرش تم قوانست از باداوری ان داسعان کهته 
درگذرد نه تمی‌توانست!) 
هیلده کمی نوشابه آشامیده نانش راگاز زد و نامه مربوط به‌ارسطو را خواند» 
ارسطوی «موشکاف» که نظربه‌های افلاطون را مورد انتقاد فرار داد. 
ارسطو می‌گوید همه چیزهابی که در ضمیر ما وحود دارد قلا با 
حواس ما آزموده شده است. افلاطون کت حبرزی در حهان 
یی تست که لابق عالم مثال وجود نداشته باشد. ارسطو 
متذکر می‌شود که افلاطون بدین‌فرار «تعداد چیزها را دو برابر 
می کند». 
هیلده تازه فهمید این ارسطو بود که بازی «حیوان گیاه» یا جماد» را اختراع 
ت 
ارسطو می خواست خانه‌تکانی کاملی در «اتاق» طیعت بکند. 
کو شید نشان دهد که هر چیز در طسعت به مقوله ای تعلق دارد و در 
زیر مقوله‌ای على حده میا بد. 
هیلده به‌نظریات ارسطو درباره زنان که رسید هم عصبانی و هم مأیوس شد. 
تصور نمی توان کرد فیلسوفی چنین هوشمند این همه احمق باشد! 
ارسطو به‌سوفی الهام بخشید و دختر اتاقش را تر و تمیز کرد. و در میان خرت 
و پرتهای دیگر. جوراب سفیدی یافت که ماه پیش از کمد هیلده ناپدید شده بود! 
سوفی تمام اوراق رسیده از آلبرتو را در پوشه‌ای گذاشته بود. «بر روی هم پنجاه و 
چند صفحه بود.» هیلده خود به‌صفحه ۴ رسیده بود» چون علاوه بر مکاتبات 


آلبرتو کناکس بايد داستان خود سوفی را نیز می خواند. 


عنوان فصل بعد «یونانیگری» بود. انتدا سوفی کارت‌بتالی بیدا می‌کند با | 
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تصویر جیپ و مهر گردان سازمان ملل به‌تاریخ ۵ ژوئن. یکی دیگر از این 
,کار تها» که پدرش به‌جای آن که برای او بقفرستد در داستان گنجانیده است. 
هیلده عزن خال می کنم حشن و شادی سالروز بانزده سالکیات 
هنور تمام نشده باشد. با این که دیگ در شده؟ به‌هر حال 
هد به ات حاق خود است. و ری است که ده مقهو می ` عمری 
دوام می‌آورد. می خواهم بار دیکر برای تولدت آ رزوی نیکبختی 
بکنم. شاید اکنون می‌فهمي چرا کارتها را به نشانی سوفی می‌فرستم. 
بقین دارم او آنها را به‌تو خواهد رساند. 
پی‌نوشت: مادر گنت کف بولت را کم کرده‌ای. فول می د هم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالاً مدرسه هم پیش از تعطیلات 
تابستانی کارت حد ند ی وات صادر خواهد کرد. ور بانت بدر. 
تال تست ! ۰ کرون بر ثروت او افزوده شد. شاید هم پدرش فکر می‌کرد 
پس معلوم می‌شود ۱۵ ژوئن روز تولد سوفی نیز هست. ولی تقویم سوفی 
فقط تا نیمه ماه مه پیش می‌رفت. این لابد تاربخی است که پدرش این فصل را 
نوشته» ولی تاریخ «کارت تبریک» هیلده را دیرتر گذاشته. و فکر سوفی بیچاره را 
بن دوان دوان به‌سوی فروشگاه بزرگ که به‌پووانا برسد. 
دای کشت در لله از کحا این قدر اطمینان دارد که سرفی 
نامه‌اش را مستقیم برای دخترش ارسال کند آنها را برای سوفی 
دفر ستد . 
هیلده نیز مانند سوفی به‌بخش پلوتینوس که رسید احساس کرد به‌سپهر 
ملکوتی فرا رفته است. 
می‌خواهم بگویم در هر چه وجود دارد جرثی از راز ملکوتی هست. 
درخشش را در خشخاش با دوک "فتاب کردان نز می‌ توان 
د یل . این ولو نافهمیدنی و حتی در پروانه ای که پر رؤنان ار 


شاخه ای به شاخه دیگ هی ,برد با در ماهی قرمرزی هم که در تنگ 
بلوری شناور است. می‌توان احساس کرد. ولی نزدبکتر از هر چ 
به خدا روح خود ماست. در آنحاست که ما و راز بزرگ حیات 
یکی می‌شویم. در حقیفت. در لحظه‌های بسیار کمیاب حالی به‌ما 
دست می دهد که احساس می‌کنيم ما خود آن راز ملکوتی هستیم. 
در میان آنچه تاکنون خوانده بود این از همه گیج‌کننده‌تر بود. ولی در عين حال 
بسیار ساده بود. همه‌چیز یکی است. و این «یکتایی» رازی ملکوتی است که همه 
از آن بهره‌مندند. 
اپن؛ هیلده اندیشید. موضوع عقیده و ایمان نیست. این است که هست. و هر 
کر می تواند به‌واژه «ملکوت» معنای دلخواه خود را بدهد. 
فوری رفت سراغ فصل بعد. سوفی و یووانا شب پیش از تعطیل ملي هفدهم 
مه می روند بیرون شهر و چادر می‌زنند. و سر از کلبه سرگرد درمی آورند... 
هیلده چند صفحه که خواند ملافه را به خشم کنار زد برخاست در اتاق بالا و 
پایین رفت. و پوشه را در دو دست خود فشرد. 
اين دیگر نیرنگ گستاخانه‌ای پوو یدز آن کله کو چگ در هان جنگل پدرش 
به‌این دو دختر اجازه می دهد به‌رونوشت تمام کارتهایی که در دو هفته اول ماه مه 
برای او فرستاده دست یابند. رونوشتها راست و درست بود. هیلده خود بارها 
همه این حرفها را شنیده بود. کاسه به کلمه آن را می‌شناخت. 
هیلدة عزیر. این رازداری در مورد تولد تو نان وحود مرا کنده که 
چبزی نمانده منفحر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی دارم که 
به خانه تلقن بزنم و همه‌چیر را براٍیت بکویم ولی باز جلو خود را 
می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و بزرگر 
می‌شود و می‌دانی وقتی چیزی زباد بزرگ شد تیان نگه‌داشتن آن 
و تون 


:۱ و ۳ 1 ۰ ۰ = “ قت 
بز رف انت: هلد ه این بررسی بسیار کلی تاریخ را دوست داشت. هیچ وف 


درس تازه آلبرتو به‌سوفی همه دربارة پهودیان و یونانیان و این دو فرهنگ 


برکلی / ۳۴۷ 
جیزی مانند آن در مدرسه نیاموخته بود. در مدرسه تنها جزئیات و نکات کوچک 
تحویا آدم می دهند. حال عیسی و عیسویت را در پرتوی کاملا تازه می‌دید. 

گفته گوته را خیلی بسندید: «کسی که از سه‌هزار سال بهره نگیرد تنگدست 
به‌سر می بر د.٠‏ فصل بعدی این‌طور شروع می‌شد که سوفی می‌بیند کارتی پشت 
پنجره آشپزخانه چسبیده است. این البته, کارت دیگری است برای تولد هیلده. 
لله عر برد نمی دانم وفتی این کارت ۳ می خوانی هنور حشن 
تو لدت خواهد بود. امیدوارم که این طور باشد+ با دست کم خبلی 
دیر نشده باشد. طول یک با دو هفته برای سوفی همانی نیست که 
برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بوده آنوقت. 
هیلده: ساعتها با هم روی نیمکت تاب باغ می‌نشینیم و دربا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم... 
آنگاه آلبرتو به‌سوفی تلفن می‌کند. و این نخستین باری است که دختر صدای 
«حوری حرف می نند که انکار حنجی در يس است .4 
« بهتر انت بوم سرد اراد ه هاست. بای نو جه هد ه را حلب 
کنیم و پیش از آنکه درش به یله سن برسد دختر را همدست خود 
سازیم.» 
سپس سوفی در کلسای سنگی قرن دوازدهم به‌دیدار آلبرتوکناکس» در جامة 
راهبان قرون وسطا نایل می‌شود. 
کا اه نه. هیلده به‌ساعت نگاه کرد. یک و پانزده دقىقه... جات وفت 
شاید چون روز تولدش است خیلی مهم نباشد اگر امروز مدرسه نرود. ولی 
از تبریکهای همکلاسیهایش محروم می شد. جه می‌شود کرد هیلده دوستان 
بامحبت همیشه زياد داشته. 
3 6و ۱ ۰ ٤‏ 1 .۳ ت 1 ۳ ۰ 1 ۰ a‏ 
7 طرلی نکشید که خطبۀ طویل آلبرتو شروع شد. آلبرتو خیلی آسان به‌نقش 
1 کشیشن فرون وسطا درآمده برد. 


۸ /دنیای سوفی 


وقتی آلبرتو به آنجا رسید که هیلده گارد سوفیا را به چشم دل می‌بیند. هیلده 
باز برخاست و سراغ دانشنامه رفت. ولی کلمه‌ای دربارة هیچکدام آنها در آن 
نیافت. مطابق معمول به‌محض آنکه صحبت از زنی يا چیزی مربوط به‌زنان 
می شود دانشنامه می خشکد. شاید این را هم انجمن صیانت مردان سانسور کرده 
است؟ 

EE ی‎ gE aS 
طبیعی دان بود. و شاید «نمونه بارزی است که زنھاء حتی در فرون وسطاء اغلب‎ 
بياراهل علم و عمل بودند.»‎ 

با این حال کلمه‌ای درباره او در دانشنامه یست. چه شرم آور! 

هیلده هرگز نشنیده بود که خدا «جنه زنانه» با «جنۀ مام طبیعت»ی نیز دارد. 
خدا را از این نظر وفيا می‌خواننده ولی ظاهراً این جنبه خدا هم شایان مرکب 
چاپ نیست. 

نزدیکترین چیزی که در دانشنامه یافت چیزی درباره کلیسای قدیس سوفیا 
در فسطنطنیه (اکنو 
حکمت مقدس 


د اسلامبول) بود« که ایاصوفیه خوانده می‌شد. و معنی‌اش 
است. ولی درباره زدبودد این قدیس چیزی ننوشته بود. این 
سانسور تیست؟ 
از اينها که بگذريم. حقیقت آن است که سوفی را به چشم دل دیده بود. هیلده 
دختر را همواره با موهای صاف پیش خود مجسم می‌کرد... 
سوفی تا نزدیکیهای نیمروز در کلیسای سن‌ماری می‌ماند. وقتی به‌خانه 
برمی‌گردد رو به‌روی آینة برنزی که از کلب جنگلی با خود آورده بود می‌ایستد. 
خطوط برجستة سیمای رن پریدة خود دا در مبان قاب کیسوان 
و بوچ شک عک سک ی خوه 
درنمیآمد. ولی در پشت این قبافه شبح دختر دیگری بەچشم 
می‌آمد. و دختر دیک ناگاه شروج کرد با هر دو چشم تندتند 
چشمک زدن» گویی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنجا در سمت 
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برکلی ۳۴۹ 
E‏ آبنه است. این توهم لحظه‌ای جند یش طول کد کک 
جقدر هیلده به‌همین طرز در برابر آینه ایستاده بود» گویی دنبال کس دیگری 
Es SD E‏ خود هیلده 
سس جستجوی زنی تیره‌مو نبود؟ مادر پدربزرگ آبنه را از زنی کولی خریده 
3 مگر نه؟ هیلده کتاب را محکم گرفته بود ولی دید دستهایش می‌لرزد. 
e E sS‏ 
حالا سوفی دارد خواب هیلده و برکلی را می‌بیند. هیلده نه می‌تواند او را 
ببیند نه صدایش را بشنود» و سپس -سوفی گردن‌بند صلیب طلای هیلده را در 
E‏ ی ور با حروف اول نام 
هیلده و سایر مشخصات در تخت خواب سوفی است! 
هلده سخت به‌فکر فرو رفقت. نکند گردن‌بندش هم گم شده باشتلد ؟ وفت 
سوی میز آرایش خود و صندوقچه زیورآلاتش را درآورد. گردن‌بند صلیب. هدیة 
مادربزرگ به‌متاسبت فسل تعمید دختر بود اما آنجا نبرد! 
پس واقعاً آن راگم کرده است. ولی در حالی که خودش از مطلب خبر ندارد؛ 
و ار تا کاس امه انس ۱ 
و یک چیز دیگر: سوفی ظاهراً خواب می‌بیند که پدر هیلده از لبنان می اید 
خانه. حال آن‌که هنوز یک‌هفته مانده تا پدر بیاید. یعنی سوفی در خواب غيب 
می دید؟ آیا پدرش می‌خواست بگوید وقتی به‌خانه می آید سوفی نیز به‌نحوی 
اینجا خواهد بود؟ نوشته بود که هیلده دوست تازه‌ای می‌بابد... 
هیلدی در نوعی مکاشفه آنی و بی‌اندازه روسن دریافت که سوفی تنها 


آفریده کاغذ و مرکب نیست. بلکه به‌راستی وجود دارد. 


عصر روشنگری 


ار ي مه 
چڊ مدع 
ی 3 که 


...از طرز ساختن سوزن تا ریخته‌گری توب و تفنگ.. 


هیلده تازه فصل رنسانسس را شروع کرده بود که صدای در خانه و آمدن 
مادرش را شنید. به‌ساعت نگاه کر د. چهار بعدازظهر ب د. 

مادرش دوید بالا و در اتاق هیلده را باز کر د. 

«نرفتی کلیسا؟» 

«چراه رفتم.) 

«ولی... چی پوشیدی؟» 

(همین که تنم است. 

«لباس خوابت ؟) 

اکلیسای ستگی نار قدیمی است از زمان قرون وسطا.» 

(هیلده!) 

پوشه را روی دامنش گذاشت و سر بالا کرد و به‌مادرش نگریست. 

«حساب وقت از دستم در رفت» مامان. ببخش, دارم چیز بیار جالبی 
می خوانم.» 

مادر بی‌اختیار تبسم کرد. 

هیلده افزود: «کتاب افسون‌کننده‌ای است.) 

«خیلی خوب. هیلده. بار دیگ تولدت مبارک!» 

(دیگر دارد حالم از این جمله به هم می خورد!) 





۲ / دنبای سوفی 


احرف بدی که نز دم... من می‌روم کمی استراحت می‌کنم» و لعد شام 
خوشمزه‌ای برایت درست می‌کنم. توت‌فرنگی هم گیر آوردم.» 
(چه خوب. من هم کتابم را می‌خوانم.» 
مادرش رفت و هیلده به خواندن ادامه داد. 
حالا سوفی داشت همراه هرمس از خیابانهای سهر می‌گذشت. در راهرو 
ساختمان آلبرتو کارت دیگری از لبنان می‌یابد. تاربخ ابن یکی نیز ۱۵ ژوئن است. 
هبلده تازه داشت شیوه تاریخ‌گذاری کارت پستالها را درمی‌یافت. کارتهایی که 
تاریخ ماقبل ۱۵ ژوئن داشت رونوشت کارتهایی بود که هیلده از پدرش دریافت 
کرده بود. ولی آنهایی که تاریخ امروز را دارد برای اولین بار از راه این نو شته‌ها 
به نظرش می رسید. 
هیلدة عرز حال سوفی به‌خانة فلسوف مي‌رود. بهزودی 
بانزد ه ساله می شود ولی تو دیروز بانزده‌ساشت شي با امروو می شوده 
هیلده؟ اک امروز است. باید دو شده باشد» ولی ساعتهای ما 
هیلده به‌ صفحاتی رسید که شرت داستان رنسانس علوم جدید. عقل‌گرایان 
قرن هفدهم. و تجربه‌گرایی بریتانیا را برای سوفی گفت. 
هر وقت که بدرش کارت تازه با تبریک تولد قیگری در داستان می آورد» 
هیلده از جا می‌پرید. کارتها و پیامها از دفترچه مدرسه سر درمی آوردند ظ 
پدرش. بدون ذره‌ای زحمت می‌توانست آلبرتو را به‌اتتباه لفظی اندازد تا سوفی 
را هیلده صدا کند. و از این مهمت هرمس را وادارد بگوید» «هیلده تولدت 
مبارک!) 
هیلد ه به آلبرتو حق می داد پدرش کمکم داشت زیاده‌روی می‌کرد» حود را 
همسنگ خدا و مشیت خدا می‌انگاشت. ولی هلده در واقع طرفدار کی و 
مگر پدرش نبود که آن الفاظ پرنکوهش یا نکوهش از خود- را در دهان آلبرتو 
می‌نهاد؟ پس قیاس او با خداوند خیلی هم احمقانه نبود. پدر هیلده برای دنیای 
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سوفی در حقیقت حالت قادر مطلق داشت. 
هیلده به‌بارکلی که رسید. دست‌کم به‌اندازهُ سوفی به‌هیجان آمده بود. اکنون 
چه می‌شود؟ رل همه اشاره و کنایه که وقتی به‌این فیلسوف برسند 
ربه‌فیلسوفی که منکر وجود جهان مادی خارج از دهن انسان بود- اتفاق خاصی 
خواهد افتاد. 
در آغاز آن فصل. آلبرتو و سوفی کنار پنجره ایستادند» هواپیمایی را می‌بینند 
که به‌دتبالش «تولدت مبارک» بر پارچه‌ای بلند در هوا شناور است. در این موقع 
ابرهای سیاه بر فراز شهر گرد می‌آید. 
«پس < ودن با نبودن > تمام مسئله پیست. مسئله این هم هست 
که ما کيستيم. آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی پوست و 
استخوانیم؟ آبا جهان ما متشکل از چیزهای واقعی است. با همه 
جیز ساخته و برداختة دهین ماست؟» 
سوفی شروع می‌کند به‌جویدن ناخنهایش که خیلی هم تعجب ندارد. هیلده 
هیچ‌وقت این عادت ناپسند را نداشته است ولی فعلاً از اين بابت چندان 
خوشنود نبود. پس بالاخره مطلب روشن شد: «برای ما -برای من و تو- این 
< اراده با روح > که د علت هر چیز در همه چیز > است می تواند يدر هیلده 
باشد.» 
می خواهیند ات او نوعی خدا رای ما بوده است؟ 
بې رود رواسی» بله. و می بابد از کارهایش خحالت بکشدا؛ 
خود هلله ی *» 
«او فرشته 0 سوفی.) 
«فرشته؟م 
«هیلده لة این < روح > است.؛ 


سوفی این را که می‌شنود از البرتو جدا می‌شود و می‌دود بیرون توی توفان. 


یا این همان توفاتی بود که شب پیش برکلی را درهم نوردید؟ سوفی چند ساعتی 
د خیابانهای شهر می دود 


۴ /دنیای سوفی 


همبحنان که می دود بک فکر در ذهنش دور می زد «فردا روز 
ولد من است! بحه ا است که انسان روز پیش ار سا کی 
خود دریاند وک رڈ ابی یش پیست. متل این است که دم 
خواب بیند بک میلیون بُرده است و وفتی می‌خواهد پول را 
تحویل بگبرد از خواب بپرد.؛ 
زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از أن هم رد شد. چند 
دفقه بعد دید کسی به‌سویش می‌دود. مادرش بود. اشعه‌های 
خشمنا ک برق مرتب بها سمان خنحر می زد. 
حه لای سر ما آمد هه د خترکم؟» 
سرفی گربه کنان گفت : «نمی دانم. مثل کابوس است.؛ 
هیلده اشکش در آمد. «بودن يا نبودن -مسئله این است.» پوشه را به‌انتهای 
تخت انداخت و برخاست. چندین بار در طول اتاق بالا و پایین رفت. سرانجام 
نا برنزی ایستاد؛ و همانجا ماند تا مادرش آمد و کت شام آماده 
است. وقتی مادرش در زد هیلده نمی دانت شیر یتست ابا د اده 
است. 
ولی مطمئن بود کاملاً مطمئن بود که تصویر او در آینه با هر دو چشم به‌اش 
چشمک زد. 
در حین شام کوشید در روز تولد خود دختری نمک‌نشناس نباشد. ولی 
فکرش تمام وقت پیش سوفی و آلبرتو بود. 
حال که می‌دانند پدر هیلده است که سر همه نخها را در دست دارد چه 
م کل کو که «می دانند» شاید اغراق باشد. درست نیست فکر کنیم که انها 
اصولاً چیزی می‌دانند. مگر پدر او نبود که تصمیم می‌گرفت آنها چه بدانند و چه 
ندانند؟ 
مسئله را از هر جنبه که بنگری باز همان است. سوفی و آلبرتو همین که 
«دانستند» چیزها چگونه به‌هم مرتبط است. به‌تعبیری به‌پایان خط رسیدند. 
ناگاه دریافت این شاید مسئله دنیای خودش هم باشد و لقمه غذا پرید ټ 
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گلویش. فهم بشر از قوانین طبیعی مرتب بیشتر و بیشتر شده است. ابا وقتی که 
آخرین قطعه چیستال علم و فلسفه حای خود نتانده شد. باز هم تاربخ 
همین‌سان تا ابد ادامه می‌یابد؟ آیا ميان پیشرفت انديشه و علم از یک سو و 
آلودگی هوا و از میان رفتن جنگلها از سوی دیگر رابطه‌ای هست؟ شاید هم 
آنهایی که فط را برای شناخت و معرفت نوعی «گناه» می‌شمرند. خیلی 
یرت نمی‌گویند؟ 

موصوع چنان بزرگ و هراسنده بود که هیلده کوشید آن را از یاد ببرد. شاید 
کتاب هدیه پدر را که بیشتر بخواند از این مسائل سر در بیاورد. 

بستنی و توت‌فرنگی ایتالیایی که خورده شد. مادرس باز زد زبر نغمۀ «تولدت 
مبارک...» و افزود «حال هر چه تو بخواهی می‌کنیم.) 

«می‌دانم احمقانه به‌نظر می‌رسد ولی تنها چیزی که فعلاً دلم می خواهد این 
است که هدیهُ پدر را باز بخوانم.» 

«باشد به شرط آنکه عقلت را کاملا نر باید.» 


(نه» نتر س .) 

«می‌توانیم آن برنامة کارآگاهي تلویزیون را تماشا کنیم و یک پیتزا با هم 
بحوریم.) 

«بلفی اگر تو بخواهی.» 


هیلده ناگهان به‌یاد حرف‌زدن سوفی با مادرش افتاد. انشاءالله پدر 
خصوصیات اخلاقی مادر را در شخصیت مادر سوفی ترسیم نکرده باشد. برای 
محکم‌کاری, تصمیم گرفت موضوع خرگوش سفید و کلاه شعبده‌باز را با مادرش 
در ميان بگذارد. ولی نه امروز, نه امروز در این باره چیزی نمی‌گوید. 
از سر میز غذا که بر می خاست گفت «راستی ...» 
«راستی جى ؟» 
امن هر جا می‌گردم گردذیند طلایم را پیدا نمی‌کنم.» 
مادرش نگاهی مرموز به‌او انداخت. 


امن چند هفته پیش آن را در اسکله پیدا کردم. لابد خودت آن را انداخته 


۶ /دنای سوفی 


بودی آنجاه خانم شلخته.» 

«این را به‌پدر گفتی؟» 

«بگذار فکر کنم... ار شاید گفته باشم.) 

(گردن‌بند حالا کجاست؟» 

مادرش برخاست و رفت سراغ جعبه زیورآلات خود. صدای فریاد کو چکی 
از سر تعجب از اتاق خواب شنیده شد و مادرش تندی به‌اتاق نشیمن برگشت. 

اهر جه می‌گر دم پیدایش نمی‌کنم.» 

حدس می زد م.) 

مادرش را در بغل گرفت و بعد دوید بالا به‌اتاق خود. حالاه سرانجام» می تواند 
دنباله داستان سوفی و بخواند. دوباره روی تخت خود نشست. یوشه 
سنگین را روی دو زانو گذاشت و شروع به‌خواندن فصل بعد کر د. 


بامداد روز بعد وفتی سوفی چشم باز کرد دند مادرش با سینی ای بر از هدبه -و 
بریحمی در دهانة بطری خالی- وارد اتاق شد. 

«سوقی۰ نولدت مارک !) 

دختر چشمهای خوابآلود خود را مالید. کوشید اتفاقات شب پیش را به باد 
آورد. وی همه مانند قطعه‌های بای کودکان درهم ریخته بود. بکی از قطعه ها 
آلبرنو بود. دیگری هیلده و سرگردء سومی بارکلی» و چهارمی برکلی. بدتر از همه 
آن توفان خشمناک بود. دختر را واقعاً تکان داده بود. مادرش با حوله‌ای او وا 
خش‌انده قنحانی شیر و عسل داده. خوابانده بود. دختر چشم که برهم نهاد فو ری 
به خواب رفت. 

آهسته گنت : «انگار هنور زنده‌ام.» 

«البته که زنده‌ای. و امروز بانزده‌سالت تمام شده است.؛ 

۳ داری؟) 

«السته که حتم دارم. کدام مادری است که نداند بکانه فوزندش کی دا اه 
۵ ژوئن ۱۷۵.. .یک و نیم بعد از طهره سوفی جان. این شادترین لحطة زندگی 
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هن نود.) 

مطمتنی که این رۇ با ست ؟) 

دچه رژیایی از این بهتر که آدم یدار شود و نان و کرد و نوشابه و هدیه‌های 
توند در برابر خود بیند.؛ 

سینی هدیه‌ها را روی صندلی قرار داد و دمی از اتاق بیرون رفت. وقتی برگشت 
ی یگ با نان و کره و نو شانه به دست داشت. 5 دا در ایس E‏ ات 

اف علامت مرسوم غار مراسم بامداد روز توند بود باز کردن هد به‌ ها و 
کریرهای احساساتی مادرش به‌نخستین دردهای زابمان پانزده سال پیش 
مادرش امسال .یک راکت تنس بود. سوفي تا کنون تیبس بازی نگرده بود. ولی دو 
زد یکی خانة آنها چند زمین تيس در هوای آزاد بود. بدرش یک تلوبزبون 
کو جک برایش فرستاده بود که رادبوی موح کوتاه هم داشت. صفحة تلویزیون 
ده اند اوه فحت کازمت بستال بود. 


. هدیة 


هدیه‌هایی نیز از عمه‌های پیر و از دوستان خانوادگی بود. 

مادرش بی‌مقدمه گفت : «می خواهی هن امروز سر کار نروم؟) 

نه« براق جي ؟» 

«تو دیروز خیلی رشان حال بودی. اکر که ادامه بابد باید قرار بگذاریم پیش 
رواپپزشک درو ۰۰ 

دارم نکرده., 

«از توفان بود -.ا از آلبرتو؟» 

نو خودت بجی ؟ محر نکفتی ‏ جه تلا یی سر ما أ مده دخترکم؟) 

من به فکر و بودم که برای دیدن مرد مرموری 5و سر مې د وی ۰.۰ شاید هم 

« که ی در او قات فراعتم درس قلسعه می خو انم؟ د« < تقصر > هیچ کس 
e‏ رو ر مدرسة ما هم تا ساعت ده روچ نمی شو د » و امروو فص 
نمراتمان را می گیرییم+ بقیة روز را بیکاریم.؛ 
ې از نمراتت خبر داری؟ 


۸ / دنبای سونی 


وجا عه و ات ی اض 


هنوز اوک مادرش چیزی نگذشته بود که تلفن زنگ زد. 

+سوفی آموندسن- بفرمارید.؛ 

دمن آلبرتو هستم.؛ 

وآ 

سرگرد دیشب هر چه از دستش برمی آمد کرد- نه؟» 

«منظورت چیست؟) 

«توفان و رعد و برف سوفی.؛ 

«نمی دانم چه فکر کنم.؛ 

,این فضبلت والای هر فلسوف واقعی است. از ان‌که تو در این مدت کوتاه 
ابن قدر چیز یاد گرفته‌ای» من به خود می‌بالم.؛ 

دمن مي ترسم که هیچ چیز واقعی نباشد.؛ 

«به این کت هراس با دلهرة وحودی» و کا مرحله ای است در راه 
خودا گاهی ناره.) 

١‏ گمانم بهتر است مدتی درس را تعطیل کنیم.؛ 

چی شده؟ بعنی توی داغتان این‌همه فورباغه بیدا شده؟) 

سوفی خندهاش 9 أ ىرتو ادامه داد «به‌نظر من بهتر است دوام بباوریم. 
راستی. تولدت مبارک. بابد نا شب اول تابستان درسمان را تمام کنم. این آخرین 
مهلت ماست.» 

ی 

وبیینم. NES‏ ی 

« نله راحت نشسته ا م. | 


«دکارت ادت میا بد؟) 
a‏ 4 
ی انو ی ی 


«اشکال شک روشی فا زین اس که در همان کام نخست به کل درمانده‌ایم. 






ما حتی نمی دایم که با می‌اند بشیم. شاد تابت شود ما اند.بشه‌ای بیش نیستیم. که 
انا ینعی ماوت ردق اکن دیدشت ا که یکسا او 
بدر هیلده ما را همپجون نوعی سرکرمی برای روز تولد دختر خود در لبله‌سن ,دید 


آورده ا می فقمی *) 


١... ده‎ ( 

«ولی این گمان نوعی تناقض درونی دارد. اگر ما موهوم و خیالی هستیم حق 
< گمان» نداریم. پس این گفتگوی تلفنی ما نیز سرابا خیالی بیش نیست. 

دو ما کوچکترین اختیاری از خود نداریم و سرکرد است که همة گفتار و کردار 
مارا طرح می‌ریزد؟ پس بهتر پبست همین الان گوشی را بگذاريم., 

ون این د یک زیادی ساده‌انکاری است:) 

س توضیح دهید.؛ 

ببه‌نظر تو مردم همه چیزهایی را که در خواب می‌بینند از پیش طرحربزی 
کرده‌اند؟ بله شاید پدر هیلده از هر چه ما می‌کنيم واقف است. چه بسا کریز از 
همه‌دانی او در حکم گریز از سایة خویشتن باشد. ولی -و ابنحاست که من 
نقشه‌ای کشیده‌ام- ولی معلوم پست که سرگرد هر چچه را روی می‌دهد از پیش 
معین و مشخص کرده باشد. شاید تا خرین لحظه ۔ بعنی تا لحطة آفربنش- تصمم 
نمی‌گرد. و دقبقاً در این لحظه است که ما می‌توائم احیاناً ابتکار به خر دهیم و 
گنتار و کردار خود را رهنمون شویم. این ابتکار. البته. در قباس با توپحانة سنکین 
مرگرده طعا هوا و هوس و وسوسه‌ای بی‌نهایت ضعیف است. ما در برابر تبروهای 
مهاجم برونی و سگان زبانداره و پیامهای درون پوست موز و رعد و برفهای 
برنامه ربری شده به‌احتمال زیاد پی‌دفاعيم. ولی سرسختی دارم و کسی نمی تواند 
سرسحتی ما راء هر چقدر هم خفیف. ناد یده تن 
١چنین‏ چیری چطور ممکن است؟؛ 
سرگرد البته همه چیز دنبای کوچمک مارا می‌داند. ولی این به‌معنای آن پیست 
5 او قادر مطلق است. در هر حال ما بابد طوری زندگی کیم که گوبی پیست.۱ 
« کما 


نم دارم می‌فیمم چه هی خواهید بگویید.؛ 


۰ /دنیای سوفی 


دما باید سعی کنیم کاری به‌ابتکار خود بکښم -کاری که سرگد نتواند کش 
کن 
وود ما وجود نداریم چکونه می تواتیم چنین کاری کنیم؟؛ 
وکت ما وحود نداریم؟ موضو ع اب نىست که ابا ما هستیم. بلکه چه و 
ی ۱کر ابت شود که ما چیزی جز هوا و هوس و وسوسه‌های شخصیت 
دو کانه سرکرد نیستیم: باز این هم آن خرده وجود ما وا از ما نمی گرد 
وا اختبار و اراد آواد ما و 
«من دارم روی این موضوع کار می‌کنم. سوفی.؛ 
«ولی در شلد ہ ند می‌داند که شما دارند ړوی ۳ موضو ب کار می کد 
و حتما. منتها نمی داند که نقشة ما قصیا ست . من درصددم بوعی تفه 
ارشمیدسی ‏ بیدا کنم.) 
ودند * ارشیدسی؟) 
«ارشمیدس دانشمندی ,ونان بوده که کد و به من نقطه‌ای مستحکم 
0 بر ان بایستم. زمین را از جا تکان می‌دهم >. برای فرار از جهان درونی 
5 ما هم داید نقطه ای این چنین بیدا کتم.) 
« که کار سادهای تىست ا ۰ ) 
« ده ظر حال تایی 13 درس قلسعه را تمام نکم نمی نو اتم در برویم. ذ مادام 
که درس (د امه درد او کیان ما وا سخت چمیستند ۵ انت در ان برد در شنت که 
۱ رر , ۱ ۲ ۳ 9 ۲ ك سم 
د تصميم کرفته تن فن داهنمای نو باشم و بو رار رون تلف بکذرانم و 
دزمان خو دماین برسانم. در صمی ری نمانده که او ۳ حابی در خاو رم انه سوار 
هواپیما شود بنابراین چند روزی بیش فرصت نداريم. اگر نتوانیم پیش از رسیدن 
9 به برکلی » خود وا ار جنگ تضل سخ حان او برهانیم» قانحه مان خر اند ه 
است ب 
تدا مهمترین داده‌های عصر روشنک ی فرانسه را براست خواهم گفت. سہسں 





1 Archimedian ۷۱ 








عصر روشنگری / ۳۶۱ 


مي برد ارم به‌رئوس مطالب فلسفة کانت تا برسم به نهضت رومانتی‌سسم.۱ هکل 
نر بش راک در تصویر ما خواهد داشت. و در بحث هگل ناگزیر اشاره‌ای 
به برخورد تند کرکه گور با فلسفة هگل خواهيم کرد. و مختصری هم دربارة 
مارکس» داروین؛ و فروید صحبت می‌کنيم. و اکر بتوانیم چند کلمه‌ای هم آخر سر 
دربارة سارتر و فلسفة وجودگرایی " بگوييم آنوفت نقشة ما آمادة اجراست.» 
,این برای یک هفته کم کاری نیست.؛ 
به همین دلبل بابد فوراٌ دست به کار شویم. می توانی همین الان بیابی نزد من.؛ 
دمن باد بروم مدرسه. جشن کوچکی در کلاسمان داریم و بعد نمراتمان را 


می کریم.؛ 
ولش کن. اگر ما هم و خبالیم۔ ہس خوشمرگی شربت و شیرینی مهمانی هم 
خبالی يىش یست۰٩‏ 


دولی نموه‌های مدرسه‌ام...۱ 

«سوفی» از دو حال خارج تست E‏ شحفتت سا اي E‏ 
کوپمک در میان یکی از صدها و صدها میلبارد کهکشان به سر می بریم - با آن‌که 
فقط نکانه‌ای الکترومغناطیسی از ذهن بک سرگردیم. و تو داری حرش نمراتت دا 
می ون ! خجحالت دح دحتر.» 

( بمخشید ۰ ) 

«با این همه بهتر است اول بروی مدرسه و بعد ببایی یش من. اگر روز آخر 
مدرسه‌ات را غبت کنی؛ این ممکین است بر هیلده از بگذارد. هیلده حتماً حتی 
دوز توندش هم مې رود مدرسه. دخترک فرشته است.؛ 

ہس مدرسه که تمام شد بکراست میا یم پهلوی شما.؛ 

«می توانیم در کلب سرگرد همدیگر را بیم.؛ 

+ کلیه سرگرد؟) 


۰ صدای نی تیا 


سس تست ات تست ات ات رن مس ات ارت ات ی وت = 


[ Romanticism 2 Exislentıalism 


شلد ۵ لو شه ۴ رزوی تش اک اسف یدرس داشت و حدال او | قلقلی 
می داد شیاه .ېو اخر مدرسه را غیت کرده بود یدرس جه لاست ! 
مدتی در فکر فرو رفت: البرتو چه نقشه‌ای در سر دارد. چطور است دزدکی 
: خر بینداز 


نگاهی به‌صفحه اخر بندازد؟ نه» این تقلب می شود بهتر است عجله کند تا 
اخر بخواند. 

اها که وات ور مهرد گنوی تو درست می‌گوید. و آن این بود که 
رل؛ لت خوب می دانست عافت بر سر وفی و البرتو چه خواهد آمد. ولی در 
یم نوشتن» چه بسا از هر آنجه وی خواهد داد اگاه نبود. شاید در شتاب زیادی 
که دارد چې قلمت یفتد. و او تا مدتها بعد متوجه آ! تسود و در اینجاست 
که سوفی ؛ الور نا حدی آزادی عما دارند 
بار دیگر عقیده‌اتر دگرگون 


گون شد. باور کرد سوفی د آلبرتو واقعاً وجود دارتد 
فیس حود تال تنل آبهای ,اکد بر عم اق 
این 


اندیته برای چه به‌ذهنش 


ر آمد؟ 
ا 


اعمای دهتت. و ده است 


دنو هد و سته شمه ەس گر بو ححۀ د ۹۳ حون رود توندش بود. همکلاسیهایش 
عرق هیحان تعضلات تانستان و نمرات و نوشدنهای وز خر مدوسه ډو د ند 
¬> 2 7 
ور ن 


e‏ ده سو ی انه د 


۳ 
ر 


د ند . . بووانا کوشید حلو او وا 


کار درد ون تنل عله ۶ 


در صندویق بست خانه دو کارت ا 


بگیرد* دلی سوشی 
و هر دو ریک تولد بود. «سالروز 
۵ سالکیات رک بکی برای «هیلده مو کنا ک بو سف سوتی اموند سس 


اول کا 


ا SS‏ 
دبجری برای خود سوقی نود. هر دو کارت مهر « کردان سارما ملل ۵ روش 
ن کارت خود ۰ 


۱ را خو اند 
سو فی ۲ موندسن عزیزه امروو بر 


کارتی می فرستم. تولدت 





مبارک. سوقی. و سپاس د 


عصر روشنگری / ۲۶۲ 
کرده‌ای. 


و دای همۀ کارهای که اي هنده 
تین آرزوهاه سرگرد آهرت کا گ. 
سرانحام در هینده برای او پیز ری نوشته بوده و سوفی نمی دانست جه 
۱کنشی از خود نشان دهد. کارت هیلده می کشت 


هیندة عرین. من نمی دانم در شله‌سن چه روز دا جه ساعتی است 
ولی. همان‌گونه که گنتم. فرق چندانی نمی‌کند. چون تو را 
می‌شناسم. هی دانم که هنوز برای گفتن آخرین تبریکک. با ترک 
ماقبل آخر از راه دور در نشده است. عنتها شب در نخواب 
ت . به وود ادوبازه ق ا ا ت 
خواهد کرد+ و بر هشت نکته تأ کید خواهد گذاود. اھا عارت 
است او 
۱ ضد بت با مرجم قدرت 
۲ عقل گرابی 
ریک 
: خوش ينی فرهنگی 


کشت یه طسعت 


.اگ 


۳ دين طیعی 


۷ حقوق بشر 


معلو م است که سرگّد هنوو آنها وا زیر نظر دارد 


سوقی وارد خانه شد و کارنامة بر از نمرات سست خود را روی میر اشپرخانه 
نهاد. بعد از لای پرچین بیرون خزید و به‌داخل جنک دوید. 

طولی نکشید که دوباره روی درباجة کوک پارو می‌زد و با قابن به‌ سمت 
دیگر می‌رفت. 


لر ر بل ورودی کله نشسته بود. از دختر دعوت کرد 


کنارش بنشیند. یه 
نارک مرطویی از دریاچعه برمي خاست ولی هوا بد نبود. هوا انگار هنوو کامل ۱ 


۴ دنبای سوفی 


توقان ارام شافته بو د. 

E SEE‏ «یهتر است بی درنگ شرو کنم. شلسوف ووک بعد ی ۰ س ار 
هیوم- ایمانوئل کانت آلمانی بود. ولی فرانسه هم در غرن هیبحدهم متفکران میهمی 
و کت 6 مرکز ثتل فلسفی اروباء در نیمث اول فرن هیبحدهم. 
فو رن شاه مود وا فا ما 

«به عبارت دیگر نوعی تغییر مکان. از غرب به‌شرف.؛ 

«دققاٌ. بگذار خطوط اصلی باره‌ای اند بشه‌های مشترک حمعی از فیلسو فا 
فرانسه را در عصر روشنگری برایست بیان کنم. چهره‌های نامدار مونتسکیو وتر و 
روسو "اند. ولی اشخاص ریاد دیگری هم بودند. من بر هشت نکته تکبه می کنم. ۰ 

«ممتون. ولی بنده قبلا" با مشقت از این هشت مطلب خر یافتم., 

سوفی کارت در هیلده را بهاو داد. آلبرتو آهی عمیق کشید. «یچرا بی حهت 
به خود رحمت می دهد... نخستین واژگان تا بدین فراره ضدبت با مراجم 
قدرت است. بسیاری از فبلسوفان فرانسوي عصر روشنگری از انگلستان دیدن 
کردند. این کشور از خیلی جهات آزاداندیش ر از میں خودشان بود. و از علوم 
طبیعی آن کشور به‌ویزه از وتن و فیزدک حهانی او. به‌حبرت افتادند. فلسفة 
بربتانیا. خاصه لاک و فلسفة سیاسی او؛ نیز به‌آنها الهام بخشید. انها وقتی 
به فرانسه بارگشتند. پیشتر و بیشتر با مرلجع قدرت کهن مخالفت ورزیدند. به نظر 
آنھا همة واقعیاتی راکه به‌ما ارث رسیده بابد به‌دید؟ تردید نگ بست. مقصود آن 
بود که هر کس اند جواب سژالات موجود خود را پیدا کند. سنت دکارت نیز در 
این زمینه بسیار الهام بخش بود.؛ 

چون او کسی بود که همه‌چیز را از پابه بناکرد.: 

« کاملا. ضدیت با مراجع قدرت بیش از همه متوجه اقتدار کلیسا: بادشاه» و 
اشرافیت بود. این نهادها در رن هیبحدهم. در فرانسه به مراتب سشتر از انکستان 
پر و مند بودند.) 


سس انقلاب فرانسه ا 





(MVITLIVYA} Rousseau, Jean- Jacques Y )۱۶۹۴- ۱۱۳/۸ ( ۷۵/۵1۲6 ۱ 





«بطله در ۱۷۸۹ اما افکار انقلایی بسی پیش از این پا گرفت. مطلب مهم 
بعدی عقل‌گرایی است.» 

دمن فکر می‌کردم هيوم فاتحه عثل‌گرایی را خواند. 

«هیوم خود ۱۷۷۱ زنده بود. این بعنی بسست سال پس از مونتسکیو و فقط 
دو سال پیش از ولتر و روسو که هر دو در ۱۷۷۸ مردند. ولی هر سه به‌انگالستان 
رفتند و با قلسفة لاک آشنایی یبدا کردند. شابد بادت باشد که لا کت در 


ا 


سر 


تحربه گرایی خود خبلی ,یکر نبود. برای نمونه» معتقد بود ابمان به خدا و پاره‌ای 
موازیی اخلافی ذاتی عقل انسان است. این انديشه بابه و اساس روشنٌی فرانسه 
هم بود.: 

«شما همپعنین گفتید که فرانسویها همیشه بیش از انگلیسیها عقل گرا بوده‌اند.؛ 

«بله» و ریشة این اختلاف به‌فرون وسطا می‌رسد. آنحا که انکلیسیها دم از 
< عثل سلیم > می‌زنند. فرانسو ها مت 1 به < بداهت "> توحه دارند. معنای 
اصطلاح انگلیسی فرق < آنچه همه می دانند > است. و مفهوم اصطلاح فرانسوی 
< آنپحه بديهي است > -بدیهی برای عقل انسان.؛ 

ca 

«کثر فیلسوفان عصر روشنگری: همانند انسانگابان دوران باستان - از جمله 
سقراط و روافیون- به‌عقل انسان ابمان خلل ناپبذیر داشتند. روشنگی فرانسه را 
به‌خاطر همین دیزی برجستة آن اغلب دوران عقل می خوانند. علوم طبیعی جدید 
نشان داده بود که طیعت تابع خرد است. حال فیلسوفان عهد روشنگری وظیفة 
خود می‌دانستند که برای اخلاق و دین و حکمت عملی نیز شالوده‌ای بر مبنای 
عفل لا بزال بشر بربزند. این منحر به‌نهضت روشنگری شد.؛ 

ديع نکن سوم 

انگ ماد و و رب توده‌ها قرا رسیده بود. بر این مبنا باید تحامعة 
ری | فرید. مردم عقبده داشتند فقر و ستم حاصل حمل و خرافات است. از ان 
لد توجه زیادی به آموزش و پرورش کودکان و همگان شد. تصادفی نیست که علم 


1. common sense Z2. ۲ 


۶ /دنیای سوفی 


تعلیم و تریت در عصر روشنگری به‌وجود آمد., 

دیس مدرسه در غرون وسطا بیدا شد. و تعلمم و ترییت در زمان روشنکری 

«+دوست است. رة ار ا عهد روشنگری داتره المعارفی عتتیم است . 
منظورم دائره المعارف ٩۸‏ جلدی است که از ۱۷۵۱ ۷ ۱۷۷۲ انتشار یافت. 
تمام فیلسوفان و ادیبان بزرگ برای آن مقاله نوشتند. می‌گفتند < از طرز ساختی 
سورن تا ر سخته کی تو پ ننک همه‌چیر در ان هست >.» 

ENE E وی‎ 

«می شود تا من حرف ھی زنم آن کارت تعنتی را لطفا کنار کا 

) . سید‎ ١ 

فبلسرفان عصر روشنگری می‌پنداشتند همین که دانش و خرد گسترش بافت؛ 
بشر به پیشرفتی عطبم نای می‌آید. و دیری نیاییده نابخردی و جهالت جایش را 
به انسانست < روش نج > می دهد. این فکر تابکی دو دهة یش هم در ارویا رواح 
داشت. ولی امروزه ما آنقدرها مطمشی نیستیم که تمام < پیشرفتها> مطلوب باشد. 
ولی فیلسوفان روشنکری از همان زمان از < تمدن > انتقاد می‌کردند.؛ 

«شاید بهتر بود به حرف آنها کوش هي دادرم 

«بازگشت به طبیعت ورد زبانها بود. ولی مفهوم < طبیعت > برای فبلسوفان 
روشنگری تقریباً معادل < عقل > بوده زیرا عقل بشر پیشتر هدب طبیعت است تا 
هدة دين با کدی کته هی شد که مردم به اصطلا ح بد وق معمول" سالمتر و 
خوشتر از اروباییان اند و علت. به تعبیر آنها آن است که «متمدن» نشده‌اند. روسو 
شعار < بازگشت به طیمعت > را پیشنهاد کرد. می‌گفت طبیعت نک سے و بشر نیز 
< طبعاً > نیکوست؛ و این تمدن است که او را خراب می‌کند. روسو همیحنین باور 
داشت که کودک را باید تا حد امکان در حالت ان کی < طبيعی > خود دافي 
گذاشت. طا ت که شود که اند یشة ارزش ذاتی طفولست از غر کی 
شرو شد. تا آن زمان کودکی را صرفاً مرحلة E‏ برای دورة لو 
می شمردند. ولی ما همه. قول فلاسقة وشک ی آدمیزاد یم و حتی در ا 
کودکی. عمر خود را در این کر خاکی به سر هی بریم.» 





عصر روشنگری / ۳۶۷ 

, که حرف درستی است. ؛ 

اه تا دس راهم دید طییعی کرد.» 

:هفصو د شان از دین طیعی دیق جی ود 

«مقصو د شان ان بود که دی ۳ هم اند با عقا ل طیعی انضاق داد. تارق 
اغراد براق دس ی ی و ی تا و 
تست تعداد مادم گرادان دوا تشه در زین رمان دسبار د داد وده انشا به را اعتشاد 
نداشتند. و علا ادعای خدانشناسی می‌کردند. ولی بسشتر فلسوفای عصر رزشنگری 
می کفتند تصور جهان بی خدا دور از عقل است. حهان چنان عقلانی و دارای رضم 
منطغی است که نمی‌توان چنین تصوری کرد. نوی برای نمونه. همین عشده دا 
داشت. فنانا ید بری و در منطغی شمر ده هی شد. علمای و هماند 
دکارت. حاو دانجی a‏ و۱ دسر موصو ع عق هی د انستند تا موصو > تاد 

۳ خی عست اس و ده نظر من نمو نة داروی است آنیحه آدم 
اعتقاد دارد نه نیحه آدم مسلم هي د داند.؛ 

ای برای 5 است که نو در ق وس زندکی نخ اکن شملسو قان عصر 
روشنکری می کفتند احکام با آمو ره‌های نامعقول جزمی در طول تاریخ کلیسابی 
به تىلىمات ساد مسح سب انر ۵ شده است و هی خو استند مد هب و ۳ شد اینها 

صح , ) 

ك 

(در سحه بسیاری به خد اشناسی طبيعي ` کرو ندند.؛ 

«منظور از خداشناسی طبیعی آن است که پروردکار فرنها و فرنها پیش حهان را 
ا فرید- ولی از آن زمان تا به حال دیگر خود را متبحلی نساخته است. بدي قار خدا 
7 2 جودی متعالی > است که ففط از طریق طیعت و فوانب ن طعي و نه بر هم 
فوی E EE a E‏ 
< حدای ک قلسفی - > مشایتی ترهی حر در نم خر ` 0 زص او رف > ی ERS‏ عا ۳ 5 
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۸ / دنبای سوفی 


< محرک اول > است.؛ 

دو می‌ماند پک نکتۀ دریگره بعنی حقوق بشر.» 

دو این از همه مهمتر است. بر روی هم می‌توان گنت که روشنکری فرائسه 
سودمندتر و عملی‌تر از فلسفة انگلیسی بود 

وهتضو وان ای است که:فرانسویان هش د فلسته خود زندگی کردندا 

«بلی» تا حدی خیلی زباد. فلاسفة فرانسوی عصر روشنگری به‌عقابد نظری 
ذردار؟ حایگاه انسان در اجتماع اکتفا نکردند. برای آنه خود < حقوق طبیعی > 
شهروندان خواندند به‌نبرد پرخاستند. این در انتداه به‌صورت مبارزه بر 
سانسور -برای آزادی مطبوعات ‏ بود. ولی در امور دینی. اخلاقی و سیاسی ین 
بابد حن فرد برای آزادی فکر و بیان تضمین شود. آنها در ضمن برای الفای بردگی 
و برای رفتار انسانی‌تر با بزهکاران هم جنگبدند., 

دمن با بیشتر حرفهای آنان موافقم.؛ 

«اصل < مصوئیت فرد از تعرض >: در اعلامیة حقوق بشر و شهروند. که محلس 
ملی وا در ۱۷۸٩‏ تصویب کرد به‌او ج رسید. این اعلامیة حقوق بشر» در 
۴ باب قانون اساسی خود ما در روژ شد.؛ 

«ولی هنور بسیاری از مردم بایستی برای این حقوق می‌جنگیدند., 

«یله. متأسفانه. فلسوفان عصر روشنگری می‌خواستند ثابت کنند پاره‌ای 
حقوق از آن هر کسی است که پا به جهان می‌گذارد. مقصود آنان از حقوق طیعی 
همین بود. ما هنوز صحبت از نوعی < حقوق طبیعی > می‌کنيم که در تعارض با 
فوانین کشور است. و مدام به‌افرادی» با حتی به‌تمامی ملتیهایی؛ برمی خوریم که با 
شورس عیه هرج و مرح و بندگی و ستم» این < حق طبیعی > را برای خود 
می طلمند . ) 

«حقوق زنان چی؟) 

«در ۰۱۷۸۷ انقلاب فرانسه مقداری حقوق برای همة < شهروندان > برفراد 
کرد. ولی منظور از < شهروند> تقریباً هميشه مردها بودند. با این حال انقلاب 
فرانسه بود که اولین نمونه‌های برابری حقوق زن و مرد را به‌ما داد 





ودنگ وفتش هم رسیده بود.) 

ودر اوایل سال ۰۱۷۸۷ فلسوف روشنگی کندرسه' رساله‌ای در باب 
حقو ی دنان منتشر کرد. کا دنان همان < حقوق طیيعی > مردان را دارند. در 
انقلاب ۷ زان در مبارده با نظام فو دال شین بی اند اوه فعال بودند. برای 
نمو نه رنان پیشگام تظاهراتی بو دند که بادشاه را مور کچ از کاخ خود در 
ورسای نک ند گروههای دنان در باریس e‏ شد . ابنهاه گذشته از حق سياسی 
برابر با مردان. خواهان تغییراتی در فوانین ازدواج و اوضاء و احوال اجتماعی زنان 
و 

«ابن حقوق را به‌دست آوردند؟؛ 

«نه. مانند بسیاری موارد دیک پس از آن» در گرم گرم مبارزه از حقوق زنان 
بهره‌برداری شد. ولی به محض این که نظام تازه جا افتاد: جامعة مردسالار ,شین 
باز سر برآو رد.) 

طق معمول!؛ 

نکی از کسانی که در انقلاب فرانسه یش از همه برای حقوق زنان مبارزه کرد 
الب دو گ 5 و ی وا سس و ا 
دربارة حفوق زنان انتشار داد. در اعلامية حقوق شهروندان هیچ مادهای دریاره 
حقوق طبیعی زنان نبود. الیمپ دوگوژ خواستار حقوق یکسان برای زن و مرد 
سل 

«نتیحه جه بود؟) 

«در ۱۷۹۲ کردن او را زدند. و هرگونه فعالیت سیاسی به‌ط‌فداری از زنان 
تحریم گردید.؛ 

تب شرمآورا؛ 

«در فرن نوزدهم بود که برابری حقوق زن و مرده نه تنها در فرانسه بلکه در 


هي ۱ ر :۰ ۳ 5 ها و ۰ 3 
رو باه به راستی با گرفت. ۳ میار وه رغه رهه دمر بحشید. در روره برای 
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۰ / دنبای سوفی 


متا زنان تا سال ۱٩۱۳‏ حی رای نداشتند. و در بسیاری از حاهای جهان» زنان 
هنوز مبارزه‌های زیادی در پیش دارند.) 
3 مې تو انند بند د را هوادار خود بشمارند.) 


البرتو خاموش نشست و بهد ریاچه نکاه کرد. یکی دو دضقه نید کت 

این کمایش آن چیزی است که می‌خواستم دربارة عصر روشنگری برات 

وجرا کمایش؟» 

«احساس می‌کنم فرصت بہشتری نباشد.؛ 

وقی ای را می‌گفت» در وسط درباچعه اتفاقی افتاد. چییری از اعماف یرون 
جوشید. هیولایی عظم و ترسناک از سطح آب برخاست.؛ 

سوفی فریاد زد : «اهریمن دریایی!؛ 

هیولای سباه چند بار خود را پس و پیش چنبره کرد؛ سپس باز به‌اعماق فرو 
رفت. اب دوباره آرام شد. 

ارتو روگ داند و گفت ٠‏ «بروم تو.» 

داخل کلب کورچک شد ند. 

سوفی ابستاد و به‌دو تصویر بارکلی و برکلی بو سس با دست بەعکس رک 
اشازه دو کت 

«هینده گمان می کنم جایی درون این عکس رند گی می‌کند.؛ 

یگ قاب سوزن‌دوزی حالا بين دو تصویر آو بخته شده بود. روی أن نوشته 
بو د. 

آزادی, برابری و برادری. 

سوفی رو به آلبرتو کرد و پرسید: «شما این را آنجا زدید؟ 

آلبرتو با نگاهی اندوهکی سر تکان داد. 


آنگاه سوفی باکت کو چکی لب یش بخاری بافت. روی باکت نوشته بود" 


2 


«یرای هیلده و سرف سوفی اورا فهمبد فرستندة آن کیست؛ ولی این تاذلی 





عصر روشنگری / ۳۷۱ 


داشت که کم‌کم سوفی را هم به حساب می آورد. پاکت را باز کرد و بلند خواند: 


عزبزانم معلم فلسفه؟ سوفی می‌باست تا کید PI‏ :که عصر 
روشنکری فرانسه برای اصول و آرمانهابی که پاب سازمان ملل شد 
اهمیتی به سرا داشت . شعار وراد ی برابری * و برادری »۰ دو دست 
سال پیش مردم قرانسه را متحد ساخت. امروزه همین کلمات باید 
هم جهان را به‌هم پیوند دهد. اکنون بیش از هر وقت دیک 
اهمیت دارد که بشر یک خانواده بزرگ انند. آیندکان فرزندان ما 
و قرو فروندان ما عن کیان جه که جیا اما ارت 


خو اهند برد؟ 


مادر هیلده از پایین صدا کرد فیلم تلویزیون تا ده فِقهُ دیگر شروع می‌شود و 
پیتزا را هم گذاشته است توی فر گرم بشود. هیلده پس از آن همه خواندن کاملا 
خسته شده بود. از شش صبح که چشم گشود تا حال مشغول خواندن بوده است. 

تصمیم گرفت بقیهُ شب را با مادرش بگذراند و تولد خود را جشن بگیرد. ولی 
ابتدا باید در دانشنامه دنبال چیزی بگردد. 

گرز... نه. دوگوژ؟ خبری نبود. الیمپ دوگوژ؟ باز هم چیزی نبود. دربارهُ زنی 
که سر خود را برای اعتقادهایش داد کلمه‌ای نبود. شرم آور نیست؟ 

ابن زن را پدرش از خودش که درنیاورده بود؟ 

هیلده دوبد پایین دائرة‌المعارف بزرگ را نگاه کند. 

به‌مادرش که حیران او را می‌نگریست گفت: «باید چیزی را نگاه کنم.» 

جلد مربوط به‌داثرةالمعارف بزرگ خانوادگی را برداشت و دوباره دوبد بالا 
به‌اتاق خود. گوز... ایناهاش! 
گوزره مارگ الیمتت ۳۸۰۰۱۷۹۱۳۰ N OTA‏ فرانوهن0: با 
رساله‌های متعددی که دربارة مسائل اجتماعی منتشر کرد و 
همچنین چندین نمایشنامه نقش مهمی در دوران انقلاب فرانسه 
ایغا کرد. یکی از معدود کسانی که در زمان انقلاب برای شمول 


۷۲ نیای سوفی 
حقوق بشر به‌زنان مبارزه کرد. در ۱۷۹۱ «اعلامیه حقوق زتان» را 
انتشار داد. برای شهامت در دفاع از لوئی شانزدهم و مخالقت با 
رویسر در ۱۷۹۳ او را گردن زدند. (ل. لکور سای تساوی حقوق 


زن و مرد در عصر حاضر' ۱۹۰۰) 


کانت 
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ات برستاره‌ای که بالای سر ماست و موازیناخلاقی که در دل ۲ 


سرگرد آلبرت کناگ نزدیک نیمه‌شب به‌خانه تلفن کرد تا روز تولد هیلده را 
تبریک بگوید. مادر هیلده گوشی را برداشت. 
(هیلده؛ برای توست.» 
«الو؟) 
(منم) پدر.» 
«عقلت کم شده؟ ساعت نزدیک دوازده نیمه‌شب است!» 
«فقط می خواستم بگویم تولدت مبارک...» 
این را که تمام روز گفته‌ای.» 
اولي نمی‌خواستم تا روز تمام نشده تلفن بزنم.) 
«برای چی؟» 
(مگر هدیُ من به‌دستت نرسید؟» 
(چرا؛ رسید. خیلی ممنون.» 
ابی‌تایم ببینم عقیده‌ات چیست.ا 
«عالی است. من امروز لب به‌غذا نزده‌ام» خیلی هیجان‌انگیز است.» 
ابگو ببینم به کجا رسیده‌ای.» 
«تازه رفته‌اند داخل کلبهُ سرگرد. چون تو با آن هیولای دربایی سر به‌سرشان 
شتی .) 


سصس .سح تین 


1 ] ۱ 
Lacour, عم‎ Origines du féminisme Contentporain ıı. 


گذا 


۴ / دنیای سوفی 


«عصر روشنگری.» 

«و الیمب و کر 

«پس من زیاد هم اشتباه نکرده بودم.» 

«اشتاه؟ از جه لحاظ ؟» 

«خیال می‌کنم یک تبریک تولد دیگر هم در راه باشد. منتها این یکی موزیکال 
است.) 

«پس بهتر است قبل از خواب کمی دیگر هم بخوانم.» 

«پس هنوز از ان سیر نشده‌ای؟» 

«من امروز بیش از تمام عمرم چیز یاد گرفتم. باورم نمی‌شود که فقط بیست و 
چهار ساعت پیش بود که سوفی از مدرسه به‌خانه آمد و نخستین پاکت را بیدا 
کر د.» 

۱عجیب است که چه تند می توان خواند.» 

اولی دلم به حالش می سوزد.» 

«به‌حال مامان؟) 

«نه به‌حال سوفی.» 

«برای چی ؟) 

ابیچاره دختر به کلی گیج شده است.» 

«ولی او که...» 

«می خواستید بگویید او که من‌درآوردی است.» 

«بله» چیزی در این حدود.» 

امن که فکر می‌کنم سوفی و آلبرتو واقعاً وجود دارند.» 

اوقتی آمدم بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.) 

«باشد.) 

(روز به خیر.) 

«(چی ؟) 

(بعنی شب به خیر .) 
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(اشت به ختیر .) 

هیلده نیم ساعت بعد به‌تخت خواب رفت ولی هوا هنوز چنان روشن بود که 
باغ و خلیج را به خوبی می‌دید. این وقت سال هیچگاه تاریک تاربک نمی شد. 
دیوار کلبة کوچکی در وسط جنگل. پیش خود گفت آیا آدم می‌تواند از داخل 
عکس به‌پیرامون خود بنگرد. 


یش از آنکه خوابش برد چند صفحهٌ دیگر از نوشته‌ها را خواند. 


سوفی ناف پدر هیلده را باز روی پیش بخاری گذاشت. 

آلبرتو گفت: «حرفش در مورد سازمان ملل بی‌اهمیت نیست. ولی خوشم 
نمی دد که در کار من دخالت کند.» 

«به‌نظر من بابد خیلی نگران باشید.؛ 

«از این پس تصمیم دارم به هیچ یک از این بدیده‌های خارق‌العاده هیولای 
دریایی و غیره محل نگذارم. پا اینجا کنار پنجره بنشینیم نا داستان کانت را برابت 
۳ 

دو صندلی دسته‌داره میز کوچمکی میان آنهاه و عینکی روی میز نظر سوفی را 
جلب کرد. در ضمن دید شیشه‌های عینکك سرخ است. 

شاید عینک قوی آفتایی است... 

دختر گفت ۰ «تقریباً دو بعدازظهر است. من باد قبل از بنج خانه باشم. مادرم 
حتماً برنامه‌هابی برای روز توندم چیده است.) 

(یعنی که سه ساعت وقت داریم.) 

۱شرو ؟ کنم.؛ 

«ابمائوئل کانت' در ۲۴ ۱۷ در شهر کون‌گسبرگ ۲ در پروس شرقی» از پدری 
استاد سراجی. به‌دنیا آمد. تا سن هشتاد سالگ که ور کات همه عمر خود را 


عملا در ۳ که انا خانو ادهاش دسبار دات۵ بوده و اعتفاد مد هبی خود او 


1 Immanuel ۱ 2. Kouuıgsberg 


۶ /دنیای سوفی 


پیش زمینه‌ای منم برای فلسفة او شد. کانت هم مانند بارکلی عفیده داشت مبانی 
ای ۱۵ کیک ات 

« خواهش می‌کنم دیک اسم بارکلی را نیاورید!؛ 

«در ميان فبلسوفانی که تا کنون بحث کرده‌ايم کانت نخستین کسی است که در 
دانشگاه فلسفه تد ریس می‌کر د. استاد فلسقه بود.؛ 

واستاد؟» 

«دو گونه فلسوف دارم. یکی کسی که برای پرسشهای فلسنی خود شخصا 
دنبال پاسخ می‌رود. دیگری کارشناس تاریخ فلسفه است اما فلسفه‌ای ضرورتاً از 
خود ندارد. 

«و کانت از این توچ ود 

« کانت هر دو بود. جنانیحه فقط استادی برحسته و متحخصص اند یشه‌های 
فلاسفة دیگر می‌بود. هرگ چن جایگاهی در تاریخ فلسفه پیدا نمی‌کرده و مھم 
است به خاطر بسپاریم که کانت دارای آموزشی فرص و استوار در سنت فلسفی 
گذشته بو د. هم با عفل گر ابی دکارت و امسینوز۱آشنا بود و هم با تححر به کات ره 
هیو م۰ و بارکلی.؛ 

دمن خواهش کردم اسم این شخص را دیگر نبرید.؛ 

«همان‌طور که می‌دانی غفل راان می‌گفتند باب معرفت انسان همه در ذخ 
او و کی هه ادج یراس ات و 
صمی . هیوم خاطر نشان کرده بود که استنتاح از راه ادرا کات حسی محدودیتهای 
آشکاری دارد.» 

,و کانت طرف کدام را گرفت؟ 

«به‌نظر کانت هر دو دیدگاه 5 انداوه‌ای درست و نا اندازه‌ای نادوست بود. 
مسئله ای که ذهن تمامی آنها را به خود مشغول داشته بود این بود که دربارة جهان 
چجه می‌توان دانست. این طرح کار فلسفی از زمان دکارت بهاین طرف هوش و 
حواس همۀ فیلسوفان را ربوده بود. ابنان دو امکان عمده پیشنهاد کرده بودند؛ 
جهان با دقیقاً همان است که ما با حواس خود درک می‌کنیم. با آن است که 
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به عغل ما می رسد.) 

وو کانت جه کت 

, کانت گفت در ادراک مااز جهان هم < حس > دخالت دارد هم < عقل >. اما 
به نظر او عقلبان در میزان کاربرد عقل» و تحریبان در تأ کید بر تجربة حسی علو 
ورزیده‌اند.؛ 

با مثالی نزنیده ابنها برای می مشتی الفاظ است و بس.؛ 

ودر آغاز بحت. کانت جانب هيوم و تجربه گرابان را می‌گیرد که می‌گویند 
شاخت ما از جهان همه از محسوسات ما حاصل مي‌شود. ولی -و در اینمحا کانت 
دست به‌سوی عقل گرابان مې برد - در عم ما نیز عوامل تعیین‌کننده‌ای هست که 
نحوه ادراک ما از جهان پیرامون را باعث می‌شود. به‌سخن دیکر برخی از احوال 
ذهنی انسان بر درک ما از جهان تأثر می‌گذارد.؛ 

«ابی مثال بود؟؛ 

دیا آزمایش کوچکی بکنیم. آن عینک را از روی میز بردار. متشکرم. بگذار 
به حشمت ٩۰‏ 

سوفی عینک را به‌چچشم گذاشت. همه‌چیر اطرافش سرخ شد. رنگهای ضعیف 
صورتی گردید و رنگهای سیر ارغوانی. 

«چه می‌بینی) 

«همابی که پيىشتر می ددد م۰ حر این که حال همه جر فرمز شده است .) 

«اين برای آن است که عینک ادراک حسّی تو را از هستی محدود می‌کند. 
هرچه می‌بینی بخشی از جهان پیرامون توست. اما نحو دیدنت بستگی دارد 
#عینکی که به‌چشم می‌زنی. پس نمی‌نوانی بگوبی جهان فرمز است اگرچه 
دربافت حسّي تو این چنی است.؛ 

دنه طعا نه.م 

"گر حال بروی در جنگل قدم بزنی؛ با بروی خان خودتان. همه چیز در راه 
ی است که بودء منتها خالا همه به رن قرمر درآمده است.» 
+ زمانی که این عینک را بر چعشم دارم» بله.؛ 


۸ / دنیای سوفی 


ر 
ډو منصو ر کات سوغی ۰ وش گت ری از احوال دهنی انسان بر درک مد از 
۱ ار 2 2 
حهان ار می گذ ارد دهفا همین بو د. ) 
«چه نو احوالی؟) 
١أ‏ نحه ما مى ینم در دح اون اد و۱ کك حسی بذ ید ههایی است در دمن و 
A‏ < زهان > و یگ 


ن > را دو < صورت شهود ۱ > ما خواند. و تأ کید 
ورزید که این دو < صورت > در دهن ما بر هر تجربه‌ای پیشی می‌جویند. به عبارت 
دیگر. پیش از این‌که چیزی را تحربه کیم می‌دانیم که آن را به صورت پد.یده‌ای 
در زمان و مکان ادراک حستی خواهيم کرد. زیر < عینکک > عقل را نمی‌توانيم از 
حشم خود برداریم.؛ 

بعنی فکر می‌کرد درک حستی چیزها در زمان و مکان داتی انسان است؟؛ 

+ نله نە مهو می . آنحه ما می ییییم ڪه ی به اين دارد که در هندوستان 
بررگ شده‌ايم یا در گروئنلند. ولی به‌هر حال هر چه باشیم- جهان را بهصورت 
یک رشته فرایند در زمان و مکان تحربه می‌کنيم. و این چیزی است که از پیش 
FE E‏ 

دولی مک زمان و مکان فراسوی ما نبستند؟» 

منه. کانت اعتقاد داشت زمان و مکان واسته به حالت انساه است. زمان و 
مان پیش و بیش از هر چیز حاللات ادراک حسّی ماست و نه صفات جهان 

ی در کامل* تارهای بود. 

دهن انسان < موم نرع > تست که محسوسات خارح را صرفاً دربافت دارد. 
خود ذهن هم بر چمگونگی درک ما از جهان اثر می‌گذارد. ذهی را می‌توان به وای 
ات تشییه گر د. همان گونه که آب خواه ناخ اه به‌ شک يوان درمی ۱ بده اد را کات 
حسّی ما بر با < صورتهای شهود > تطیق می بابند.» 

۰ کمان کنم مقصود تان را می فمم. ) 

کات وکت تھا دهن نیست که خود را با جر ها تطبیق می دهد. چرها نیز با 


جح 


1. forms of intuitot 
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ذهن انطباق بیدا می‌کنند. کانت این راانقلاب کوپرنیکی در مسئلة معرفت انسان 
خواند. منظورش این بود همان طور که کوپرنیکک با دعوی خود که زمین به کرد 
خورشید می چجرخد و نه برعکس انقلا بی به‌وجود آورد. پندار کانت نیز به همان 
اندازه تازه بود و با طرز فکرهای قبلی تفاوت داشت.؛ 

حال می فهمم چرا می‌گفت هم عقلیها و هم تحرییها هر دو تا انداره‌ای درست 
می‌گوبند. عقل‌گرابان اهمیت تجربه را تقرباً از باد برده بودند. و تجربه گرایان از 
ذهی را بر دید ما از جهان نادیده گرفتند.» 

«به عقّیدة کانت. حتی قانون علت که هيوم معتقد بود انسان نمی‌تواند 
تحریه کند -منوط به‌دهن است.) 

وا را لطفاً توضیح د هند. ) 

«یادت هست هيوم ادعا کرد نروی عادت ما را وامی دارد تادر سس هر فرابند 
طیعی رابطة علت و معلولی ببحوييم. به گفتة هیوم. ما نمی توانیم به‌حسّی دربایم 
که علت حرکت گوی سفید بیلیارد گوی سیاه است. بنابراین» نمی‌توان ثابت کرد که 
گوی سیاه بیلیارد هميشه گوی سفید را به‌حرکت در خواهد آورد.؛ 

«یله- این بادم است .؛ 

«ولی این چیری را که هیوم می‌گوید قاب اثبات ببست کانت یکی از 
دیزگهای عقل انسان می‌داند. قانون علیت بدان سبب ابدی و مطلق است که عقل 
انسان در هر چه روی می دهد رابطۀ علت و معلولی می بیند.؛ 

دمن فکر می‌کردم قانون علیت مربوط به جهان فبزبکی است و به‌ذهن ماکاری 
ندارد., 

«ولی بنابر فلسفة کانت این قانون ذاتی ماست. کانت با هبوم موافقت دارد که 
۳ نمی‌توانیم با قطعیت بدانیم جهان < در نفس خود > چمگونه است. ما فقط 
ھی تو ام بد انیم جهان < برای من > نا براق هر کس- چگ نه انتب کر 
حدمت کانت به فلسفه خط فاصلی است که ین شیء به‌صورتی که به‌ما مي‌نماید و 
شیء فی نفسه -داس دینگ آن زیش ۱- ترسیم می‌کند. 


[ das Dıng au Sıch 


۰ /دنیای سوفی 

+لمانی من زباد خوب نیست.؛ 

« کانت ميان < شیء در نفس خود > و < شىء در نظر من > تمابز مهمی فاتل شد. 
در مورد اشیای < فی نفسه > ما هیپحگاه نمی‌توانیم شناخت قطعی داشته باشیم. ما 
فقط < نمود» آنها را بر خودمان می‌دانيم. از سوی دیگره می‌توانیم» پیش از 
هرگونه توب عملی- چیزی در بارة نحوة ادراک ذهن انسان از اشیاء بگوييم., 

«چه حوری؟) 

«صبح: پیش از این که یرون بروی. نمی‌توانی بدانی آن روز ه می بینی .با چه 
تجربه می‌کنی. ولی می‌توانی بدانی که آنپحه می‌بینی و آنحه تحربه می‌کنی 
رویدادی در زمان و مکان و در ادراک حسّی تو خواهد بود. همیحنین می‌توانی 
مطمتن باشی که قانون علت و معلول در کار خواهد بود. چون این قانون بخشی از 
ضمیر و ا گاهی ماست ۰ ) 

«یعنی می‌شد که عبر از این هم باشیم؟ 

یلاس شذ که/دستگاه یی ها یز از اي تشه ف مه که خاش یکی 
از زمان و احساس دیگری از مکان داشته باشیم. حتی می‌شد جوری به‌وجود 
می‌آمدیم که مرتب دال علت هر رویداد نمی‌گُشتيم., 

«منظورتان چیست ؟) 

+فرض کن گربه‌ای در اتاق نشیمن روی زمین دراز کشیده باشد. و توبی فل 
بخورد و داخل اتاق ساید. که چه می‌کند؟؛ 

«من این کار را خودم بارهاکردهام. گربه می دود دنال نو پ.) 

«بسیار خوب. حال تصور کن تو در آن اتاق نشسته‌ای. و ناکهان توبی به داخل 
قل می‌خورد. ابا تو نیز دنبال توپ خواهی دوید؟؛ 

«اول برمی‌گردم ببینم توپ از کجا آمده.؛ 

«بله چون که تو آدمی. و آدمراد ناک بر بی علت هر رو یداد میک دد» فانون 
علست حء وس د اوست.) 

خی کفت کات 

«هیوم نشان داد که قوایین طبیعت را ما نه می‌تواییم بحس درک کې و نه 
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هبات برسایم. ابن حرف کانت را نگرّان ساخت. کانت می‌گفت اعتبار مطلق 
انها را می توان ثابت کرد: چون سخن در حقیقت از فوانین معرفت انسانی است.) 

« کودک چی۔ با او هم برمی‌گردد بیند توپ از کبجا آمده؟» 

«شابد نه. ولی کانت باداور شد که عقل کودک تا وقتی که مقداری تمرین 
حستی فیزیکی نکرده به‌رشد کامل نرسیده است. ذهن خالی به‌طور کلی حرف 
شوت ات با 

و هم عحیب و عریب.۱ 

رخر بت خلااصه کنیم. به‌نظر کانت دو عنصر است که به‌شناخت انسان از 
جهان کمک می‌کند. ہکی احوال خارجی که نا آنها را از راہ حواس درک نکی 
نمی‌توانیم بدانیم. این را ماده شناخت می نامیم. دیگری احوال درونی خود انسان 
است -مانند ادراک حتّی رویدادها به‌مترلة فرابندهای تانع قانون خلل نایذ بر 
علیت بدان‌گونه که در زمان و مان روی می‌دهد. این را صورت شناخت 
هی خوانیم. ؛ 

آلبرتو و سوفی مدتی خاموش نشمتند و از بنجره بیرون را نگزیستند. ناگیمان 
سوفی در آن سوی دریاچه در ميان درختان چشمش به دختربیحه‌ای افتاد. 

سوفی گفت: ونگاه کن! این ویک کیست؟ه 

۶ دنله هیچ حر ند ارم.) 

دختر لحطه‌ای چند نمادان بوده سپس ناید ید شد. ولی سوفی دید نوعی کلاه 
سرخ پر سر داشت. 

ما به هیچ وه اسجازه نمی‌دهییم کسی حواسمان را برت کند.؛ 

(پس ۰ بقرمایند.) 
, «به‌عفیدة کانت چیبرهایی که ما می‌توانیم ہدام حد و حصر دارد. شاد بتوان 
كفت < عینکگ > دهن است که ابن حدود را تعیین می‌کند.» 
ادت است فیلسوفان پیش از کانت در مورد موضوعهای به‌راستی < مهم > 
می‌کردند ‏ مثلا 1یا انسان روح فنانا ید بر دارده با خدای هست: ۱یا 


طیعت از دره‌های ریز نایدا تشکیل شده است. و آہا جهان کائنات متناهی است 
با نامتناهیی .) 

«یلی.) 

el‏ بهابی گنه مروضوعات نمی‌توان شناخت قطعی بافت. المته 
این کو نه مباحث را مردود نمی‌شمرد. درست برعکس. ١‏ کر این مسال را کنار 
مي تهاد . فلسوف به حساب نمی آهد.» 

١‏ پس بالاخره چه کرد 

«صبر داشته باش. در مورد موضوعهاي فلسفی چنین با اهمیت» کانت بر آن 
بود که عقل در وراي فهم انسان وی و خود ما 
هم شور و شوتی بیادین است که این قیل پرسشها را مطرح می‌کند. منتها وقتی؛ 
متلا ay‏ ی 
خود ما حرء ء ناچیزي از آنیم. به همین دلیل هیچ ‌گاه نمی توانيم از این کلیت کامل سر 
درآ وریم.) 

« جرا نه.؛ 

« چون عينڪ فرمر به شم داریم! گفتیم که به نظر کانت دو عنصر است که 
به شناخت ما از جهان کمک می کند.» 

«ادرا کات حسّی و عقل.) 

دبلی- مادة شناخت از راه حواس به‌ما می‌رسد: اما این ماده اید با موازین 
عقل هم وفق بدهد. برای مثال. یکی از موازین عق ان است که علت هر 
روبدادی را دریابد.) 

۱ 

مثلا . ولی وفتی از خود می‌برسيم جهان از کا آمد و دربارة باسخهای 

۱0 عفل به‌مفهومی به < حال تعلق > درمیآید. زیرا مادة 
حسی ندارد که به کار اندازد. تحربه‌ای ندارد که از آن بهره کیرد زرا ما هیپیگاه 
کل عطیم هستی راکه خود جزء ناچیزی از انيم تجربه نکرده‌ايم., 

«یعتی ما ذرۀ کوچکی از توبی هستیم که روی زمیی فل می خورد. بنابراین 





کانت / ۳۸۳ 


نمی نو انیم دریاییم توب از کجا ا مده است.؛ 
وک ها اسان است که همواره می‌پرسد تروپ از کجا آمد. به هیر 
دل ار برصش داد نمی ا دستد » و هر جه در توان درد به کار هی درد تا باس 
عمین ترین پرسشها را پیداکند. ولی هرک به چیزی دندانگیر دست نمی باید. جواب 
رضابت بخش بیدا نمی‌کند. چون عقا قادر به‌ردیابی و نشانه ری این هدف 
سما ۰ 
«بنده این حالت را خوب می‌شناسم. خیلی ممنون.۱ 
ودر مورد ابی‌گونه مسائل غامض. مثلاً ماهیت هستی. کانت نشان داد که 
همواره دو دیدگاه متضاد وجود خواهد داشت که به یک اندازه: بسته به‌تشخیص 
عل ما محتمل با نامحتمل است.؛ 
,مٹال ٠‏ لطفا.» 
راگ بگربی جهان حتماً آغازی در زمان داشته با بگوبی چنین آغازی نداشته 
است؛ هیچ یک از این دو حرف وو نمی‌تواند پین ابن دو یکی زا 
برگزیند. می‌توان ابراز نظر کرد که جهان ,پبوسته وجود داشته است» ولی ایا چیزی 
که هرک آغازی نداشته می تواند بیوسته وجود داشته باشد؟ در این صورت ناچاریم 
نطر معایر را اتناد کنیم. 
«می‌گوییم جهان می‌باید زمانی آغاز شده باشد -و لابد از هیچ شروج شده 
است. مک این که بخواهيم صحبت دگرگونی از حالتی به حالت دبگر بکنیم. ولی 
مگر چیزی می‌تواند از عدم به‌وجود آبد. سوفی؟؛ 
ونه هر دو امکان دردسرآ ور است و دست کمی ار هم نداود. با ای حال لا بد 
بکی از آنها درست و دیگري خطاست.؛ 
«شابد بادت است که دموکریتوس و ماده گرابان می‌گفتند طیعت از ذزه‌های 
ریز سازند؟ هر یز تشکیل د یه دیگران ۲ 
هستی مادی را بابد همواره بتوان به بخشهای کوچمکک و کوچکتر تقسیم کرد. 
کدامب کف دوت گفت 1 
وهر دو. هیچ کدام.؛ 


ف دکارت. عفده داشتند که 


TAF‏ / دنبای سوفی 


«و باز فلسوفان زبادی آزادی و اختبار را یکی از ارزشهای مهم انسانی 
شود توی از و دیدیم که فیلسوفانی چون؛ مثلا. رواقیان و نیز امپینوز 
می کو ند همه چیز معلول قوانین طیعی است. این» به گنت كانت مورد دیگری 
است که عقل بشر قادر به‌داوری قطعی پیست.؛ 

«هر دو نظر همان قدر که معقول است نامعقول هم هست.؛ 

۳ سرانبحام: کر کس داد ی ده وجود خدا را به‌باری عقل امات رساند 
محکوم بهشکست است. در ای زهینه عق کرابان. ملل دکارت.» کوشید ند تات 
کنند بابد خدایی وجود داشته باشد وگرنه اندیشة < وجود متعال > به‌ذهن ما راه 
نمی یافت. دبگران» از جمله ارسطو و توماس ۲ کویناس» بر آن بودند که می‌باید 
خدایی باشد جه همه چ علت اوشهای دارد.) 

« کانت حه کت 

و کال ای ده دان وضو دا زا درو کک عقل و تحربه هیپعکدام 
مینای محکمی برای دعوی وجود خدا نیست. عقل می‌نواند بالسویه مدعی وجود 
خدا و با منگر وحود خدا يشود 

داما شما در انتدا گفتد کانت مي خواست مبانی ایمان مسنحی را نگه‌دارد.؛ 

«بله او بعد دینی نازه‌ای گشود. گفت آنجا که بای عقل و تحربه می‌لنگد؛ 
خلاابی پبدید می‌آیبد که می‌نوان با ایمان پر کرد 

«و مسیحیت را این حوری نحات داد 

دبا اجازه‌تان. ضمناً بايد توجه داشت که کانت پرونستان بود. خصوصیت بارز 
کیش پروتستان» از زمان اصلاح دین» تأ کید برایمان بوده است. کلیسای کاتولبک» 
از سوی دیگرء از اوائل فرون وسطا به بعد. بیشتر عقل را ستون ایمان شمرده است. 

ولی کانت به‌این اکتفا نکرد که صرفاً بگوید این مسائل غامض را بابد بهابمان 
فد فرد وا کاش عد او راان وخی است که و رای وجود خدا 3 
بقای روح و اختیار انسان قرار دهد 

دس همان می‌کند که دکارت کرد. ابتدا بر هر چییز قابل ادراک ما خرده 
فی گرد و یی تیا زا ا ردو و دی کند.: 





کانت / ۳۸۵ 


«ولی برخللاف دکارت تا کید می‌ورزد که ایمان او را بهابن نقطه آورد و نه 
عقل. کانت ایمان به‌بقای روج ایمان به‌وجود خدا: و ایمان به‌اختبار انسان را 
انکاره‌های عملی هی خو اند.» 

١‏ که بعنی؟) 

" انکاشتی ن فرض کردن چیزی است که امات بذ بر پیست. منظور کانت ار 
د انگاره‌های عملی > چیزهایی است که بابد به‌خاطر < کردار ۰ بعنی. اخلاق 
انسان. فرض کرد. می‌گفت : < فرض وجود خدا دک ضرورت اخلاقي است .» 

که کی دای یواست هو آلبرتو از حای خود تکان نخورد. دختر 
پرسید : «بهتر پیست ینیم کیست؟) 

ار شانه هایش را بال انداخت و با بی میلی بلند شد. در را باز کردنده دختری 
در لاس سقید تاستانی با کلاه سرح بنددار: ېشت در ابستاده بود. همان دختری 
بود که در سوی دیگ درباچه دیده بودند. سدی خوراک روی یک دست 
فداسته 

سوفی گنت : بسلام؛ تو کی هستی؟؛ 

مک نمی بسنی؟ من کللاهقرمزی ۲ ۰۱؛ 

سوفی بهآلبرتو نکریست. و آلبرتو سری تکان داد و گفت : 

A ای‎ 

دخترک گفت ۰ ومن دنبال خانة مادربزرگم می‌گردم. بیرزن یسمار است» برایش 
عدا می برم.؛ 

آلبرتو گفت : «ابنجا نیت دست از سرمان بردار.؛ 

د دستش را تکانی داده انکار می خواست مکی را از خود دور کند. 

کلاه‌فرمری ادامه داد: ریک نامه هم دارم که بايد به‌مقصد برسانم.: 

باکت کوچکی درآورد و به‌سوفی داد و به‌راه افتاد. 


praxis ۱‏ 1 
Red Rıdinghoo® :‏ 
مار 9 7 
رر ۳ یمارش عدا بددهکده مې نرد. در راه ثرنی او را فرب می دهد ۾ مادر و دحتر ۳ 


ګ حورد م 


۶ داستان قذیمی کودکاد. انشدا در ۱۶۹۷ در فراسه منتشر شد. دختری برای 


۳۸۶ /دنای سوفی 


سوفی پشت سرش داد زد: «مواظب گرگه باش!؛ 
آلبرتو به اتاق نشیمن بازگشته بود. 
سوفی گفت : «فکرش دا بکن! این کلاه‌فرمزی بود.؛ 
وهر چقدر هشدارش بدهی فایده‌ای ندارد. مي‌دانی که یک 
می رود و گرگ هم او را می‌خورد. هیچ وقت باد نمی‌گیرد. این ماجرا تا ابد تکرار 
می شو د 
مولی تا حال شنیده بودی ,پیش از آنکه به‌خانة مادربزرگ برسد در خانة 
E‏ را بزند؟م 
این که کاری ندارد. سوفی.؛ 
سوفی به باکتی که دختر دست او داد نگاه کرد. رویش نوشته بود و برای هینده.؛ 
باکت را باز کرد و بلند خواند: 
هیندة عریز اگر مغز انسان چنان ساده می‌بود که ما از آن سر 
درمیآوردیم: هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر 
درنمیآوردیم. 
قر دانت ۰ بدر. 
آلرتو سرش را حنباند. «راست است. گمانم کانت هم چیزی بدین مضمون 
کفت. انتظار نمی رود که بتوانیم بفهمیم چه هستیم. شاید بتواتیم بنهمیم که کل با 
حشره چیست: ولی هیچحگاه نمی‌توانيم خودمان را بفهميم. و از این دشوادتر فم 
کات نت 
سوفی چندین بار جملة مرموز بادداشت خطاب به‌هیلده را خوانده بالا خره 
صدای ادرت و ر 
وما تباید بگذاريم که اهریمن دربایی و چیزهابی از قبل شعبده‌بازیها مانع 
کارمان بشود. پیش از آن‌که درس امروز را به ,بایان رسانم» می‌خواهم ند کلمه‌اک 
دربارة اخلافیات کانت برایت بگویم.؛ 
و لطا ععحله کند. بعد بابد بروم خانه.؛ 


5 ۱ 9 ت e‏ 1 
«شک‌آوری هيوم بهاین که عقل و حواس چه می‌توانند به‌ما بکویند؛ گات ( 1 





کانت / ۴۸۷ 


واداشت به بسیاری از مسال مهم حبات. از نو بندیشد. از همه مهمتر در رميتة 


«هیوم گفته بود ما هیچ وفت نمی تو انم ثابت کښم چه حق و چه ناحق است؟ از 
حمل < سین نمی نو ان حمل < باید > استنتاح کرد نه ؟م 

:در نظر هيوم نه عقل و نه تحربه. بلکه احساسات ماست که حق و ناحق را از 
هم تم می‌دهد. اد شا کانت اسامی استوار نمود.؛ 

٠‏ دله ب می نو ان حدس د 
در ابنحا همرای عقل گرابان بود که می‌کفتند توان تشخیص حن از ناحق داتی خرد 
انسان است. همه هي دام جه چزی درست و چه ری ناد رست است. نه حون 
که (ن را ۱ مو خته انم بذکه حون لبون توانایی در دهن ما و حود دارد. 

یھ مه كانت همه ما < عقل عملی > د ارم دع ۰ شعوری که ما را فادر 
می‌سازد در هر مورد ین حق و ناحق نمییز فال شویم.؛ 

5۱ اس دانی ای 

«توانایی تمسر حی از ناحق همانند صفتهای دیکر عقل دای است. همان گو نه که 
ما همه مثلااً » مو جود هو شمند م و هر جر ۳ و احد وادطة علی می بند اریم٠‏ 
اعتبار مطلق قوانیین فیزیکی را دارند. همان‌طور که هر یز عللتی دارده و هضت 
به‌علا وق بنج دوازده می‌ شود و ابنها برای شعور انسان اساسی است- موازین فوق 
هم برای اخلا غیات ما بنادی به‌شمار می رود.» 
۱ این موازیی اخلافی جه مې کو دند؟» 
(موارین 9 < صوری >اند. چون مقدم بر تحریه‌اند. بعنی واسته به هیچ 
مورد خاصی از کزینش اخلاقی نیستند. برای همه مردم و همة حوامع و همة 
رمانها کار برد دارند. ت ده تن ۹ دو 35 مو قعست ا قلان دا بهمان 
کن. هې کو ند در کلة موفعیتها چکونه رفتار کین.؛ 

(ولی ابن غانون اخلاقی که در می نشانده‌اند. ا نتواند به من CS‏ در فان 


۸ /دنیای سوفی 


مورد خاص چکونه عمل کنم. به چه درد من می خورد؟» 

« کانت موازین اخلافی را به‌عنوان امر مطلق مطرح می‌کند. مقصودش این 
است که موازین اخلافی < مطلق >اند. بعنی در همةۀ موارد کاربرد دارند. و ن 
ام این نع با وار مف وان ده 

تا 

« کانت این < امر مطلق > را به‌چندین شوه مطرح کی نت هن کنو 
«چنان عمل کن که دستورالعمل تو به‌ صورت غاتون کلی درابد.؛ 

«بنابراین من هر کار می‌کنم. بابد مطثمن باشم که می خواهم هر کس دیگر در 
آن موقعیت همان کار را بکند.؛ 

«دشقا. و تنها در این حاشت است که ما مطایق موازین اخلافی درون خود 
عمل کردهابم. کانت < امر مطلق > را بهشوة زر نیز بیان کرد: چنان عمل کن که 
پيوسته. چه در نهاد شخص خود چه در نماد دیگران؛ و نه تنها به‌عنوان وسیله 
بلکه همواره و در آن واحد به‌عنوان هدف. با بشریت پیز آن چنان سلوک 
هي کنی. ۱ 

دیس نباید از دیگران به‌سود خود بهرهبرداری کرد.؛ 

ونه چون هر کس در نفس خویش غابتی است. و ابن نه فقط دیگان بذکه 
شخص خودت را هم شامل می‌شود. از شخص خود هم اید صرفاً به‌عنوان وسیل 
انحام کاری سوءاستفاده کنی.؛ 

«مرا به‌یاد اصل اساسی: هر چه بر خود نمی بسندی... می‌اندازد.؛ 

«بلیء آن هم نوعی دستورالعمل < صوری > است که اصولا همه امکانات 
اف و ویک وای اک اصول اساسی | کتاب مقدس] همان چیزی 
را ده که ی کی اوی کا ف کد 

«ولی این فقط یک ادعاست. نه؟ شابد حن با هيوم بود که گفت با عقل 
نمی‌توان تابت کرد چبری درست با نادرست است.» 

+ کانت موازین اخلافی را به‌انداز؟ قانون علبت کلی و مطلق می دانست. فاون 
علیت را هم نمی‌توان با عفل به‌ایبات رساند. با این حال مطلق و تغییرنابذیر است. 





کانت / ۳۸۹ 


هی کس منکر آن پیست . ) 

«صحبت در حثقت از وجدان است. چون هر کس وحدان دارد. نه؟ 

«بله. مقصود کانت از موازین اخلافی در واقم وحدان انسان است. ما 
نمی توانیم تات کنیم وجدان ما به‌ما چه می‌گوید. ولی ھی دایم چه می گوید.: 

:دلبل باری و مهربانی من به‌دیگران گاهی ممکن است فقط این باشد که 
می دانم برایم نفعی دارد. با می‌تواند حلب محبوبیت کند.؛ 

متها گر به‌دیگران کمک کنی فقط برای آن که محبوب باشی- این کار را 
بهاحترام موازین اخلاقی نکرده‌ای. عملت ممکن است برطق موازین اخلاقی 
باشد و این به‌نوبة خود پسندیده است- ولی عمل اخلاقی آن است که بر نفس 
خویش غلبه کنیم. تتها وقتی که کاری را صرفاً به خاطر وظیفة اخلاقی انام دهم 
عمل اخلاقی کرده‌ايم. اصول اخلافی کانت را به‌همیر: دلبل گاه اخلاقیات 
وطیفه شناسی می خوانند.؛ 

مه من خودم را مو طف می دانم برای صلیب سرخ با صندوق اعانة کلیسا 
پول جمعوری کنم.؛ 

دبله و مهم آن است ابن کار را برای آن بکنی که می‌دانی درست است. ولو 
پولی که جمع کرده‌ای در خیابان مفقود شود با آنقدر نباشد که هم شکمهای 
کرسنه را سیر کند» باز تو وطیفة اخلاقی‌ات را انحام داده‌ای. از روی نست خر 
عمل کردهاه .و به عقیدة کانت» نیت خر است که صحت و سقم عمل اخلافی و 
معیی می کند. نه نتایج عمل. به‌همین سب اصول اخلاقی کانت» اخلاق 
نیک نبتی نیز خوانده می‌شود.؛ 

«چرا برای او این همه اهمیت دارد که دقیقاً بداند کی رفتار انسان از روی 
موازین اخلاقی است؟ مهمترین چیز محر باری رساندن واقعی به‌مردم نیست) 

«مسلماً هست و کانت بی‌شک با آن محالفتی ندارد. ولی عمل ما موقعی 
راقعا از سر آزادی و اختیار است که در ته دل بدانیم آن کار را به حرمت موازین 
اخلاقی می‌کتیم.؛ 

۲د ففط عملی از سر اختبار است که تابع قانون و میزانی باشد؟ این کمی عحیب 


۰ / دنبای سوفي 


تف 

EES‏ باشد که کانت دست ا 
زد که یک انسان ارادة ؟زاد دارد. ان نکتة مهمی است چون کانت در صمی 
می‌گفت که همه چیز تابع قانون علیت است. پس ما چگرنه می‌توانیم آزادی اراده 
داشته باشیم؟» 

«از من هی رسد 

« کانت در این رمینه. مثل دکارت که کت انسان < موحود دک نیرت 
بشر را دارای دو بخش» نفس و حسم. می‌داند. می‌گوید ماد به‌عنوان موحودات 
مادی. تابع بی‌چون و چرای قانون خل نابذیر علیت هستیم. ما ادراکات حسی 
خود را تصمیم نمی گیریم. درک حسی به‌ضرورت به‌ما راه مي بابد و چه بخواهيم 
چه نخواهيم بر ما تأر می‌گذارد. ولی ما تتها موحود مادی نیستیم. مخلوق عقل نیز 

«به‌عنوان موجود مادی بکسره به جهان طیعی تعلق داریم. بنابراین ,یرو روابط 
على هستیم. بعنی. از خود اختیاری نداریم. ولی به‌عنوان موجود عفلی نقشی 
مستقل از تأثرات حسّی خویش در اشیای فی‌نفسه با در آنبحه کانت داس دینگ 
آن ریش می خواند- داریم. ها ی کف 
اخلاقی می‌دهد- اراد آزاد است. پس هماهنگنی با موازین اخلاقی هماهنگی با 
قاعده و میزانی است که خود وضع کرده‌ايم.؛ 

«بله این از نظری درست است. چون ابن هنم یا جیزی درون من است؛ که 
می‌گوید در حق دیگران بدرفتاری نکن.؛ 

بیس وقتی بر آن می‌شوی که بدرفتاری نکنی -حتی اگر این کار به ضرر خودت 
باشد- ۲ زادانه رفتار کرده‌ای.؛ 

«در هر حال ۹ هم هر جه دلمان مې خواهد بکنیم- از هم خیلی آزاد با 


«انسان هې تواند بردة انوا 9 افسام چیرها کردد. انسان حتی می نواند برده 


۱ a ET O خود خواهی‎ 





کانت / ۳۹۱ 


و هوس و از بد بهایمان برهاند. 

«حبوانات جی؟ آنها لابد فقط از خواستها و نبازهای خود پروی می‌کنند. از 
خود اراده‌ای برای پیروی از موازی اخلاقي ندارند دارند؟, 

بنه و همین فرق انسانها و حبوانهاست.؛ 

بله این را حال خوب هى فهمم.؛ 

دو سرانبحام شابد بتوان گفت کانت موفق شد. در کشمکش عقل و تحربه. 
راهی به یرون از بن بست فلسفه بیاید. بدین‌فرار دوره‌ای از فلسقه با کانت به بایان 
می رسد. وی در ۴ ۰۱۸۰ عنی در اوج عصر فرهنکی رمانتی سیسم. درگذشت. 
بکی از ی ا 
است: < دو چیر دهن مرا به بهت و حيرت می‌اندازد و هر چه پیشتر و ژرفتر 
هی اند یشم بر شکنتیام ھی فز ادد دکی اسان برستاره‌ای که بالای سر ماست و 
ریق موارین اخلاغفی که در دل ماست >.» 

آبرتو به‌بشت صنذییاش تکبه داد و گنت دو همین و بس. فکر ھی کنم 
نکات مهم فلسثة کانت را برابت بیان کردم.» 

«به‌هر حال ساعت هم چهار و ربع است.؛ 

«ولی مطلب دیگری نیز هست. لطفاً یک دفقه صبر کی.: 

دعن هیچ وقت پیش از آن که آموزکار درس را تمام کند کلاس را نرک 

دیادم نیست گفتم که کانت عتیده داشت اکر ما فقط بندة حواس خود باشیم 
اراده‌ای از خود نداریم؟ 

( نله چیزی از این فیل گفید., 

«اما اگر از عقل کلی متابست کیم آزاد و مستقلیم. ای را هم گفتم؟» 

.و مقصود از تکرار چیست؟ 
۳ اراو به‌سوی سو فی خم شد. خره در جشمهای او تن آهسته در 
گوشش گفت: «هرچه می‌بینی باور نکن. سوفی.: 
ایعنی هم 


۲۳ / دنبای سوفی 


«سرت را برگردان» فرزند. و محل نگذار., 

o E 

«مردم معمولا" می‌گووبند تا به‌چچشم خود نینم بازر نمی‌کنم. ولی آنبحه را هم 
به چحشم دیدی داور نکی.» 

وقلا نہ چیری سیه نن کچ 

«آرهء دربار؟ پارمنیدس.؛ 

«ولی هنوز هم منظورتان را نمی فهمم.؛ 

ا برون روی له نشسته حرف ھی ننم . نا که ان اهریمی دراي 
کا در آب شلک نخته می اندازد.) 

در خبلی ری نود؟» 

ونه اصلا. کلاه‌قرعزی دم در می‌آیید. < دنال خانۀ مادربزرگم می کردم >. چه 
خیمه شب بازي خنده آوری! ابنها همه حقه بازیهای سرگرد است. سوفی. مثل آن 
بیغام درون بوست موز و آن توفان احمقانه.؛ 

«خیال می کشد...:) 

من همان طور که گفتم» نقشه‌ای کشیدهام. مادام که ما عقلمان را به کار مریم 
سرگرد نمی‌تواند به‌ما حقه بزند. چرا که ما از جهاتی آزادیم. البته می‌تواند ما را 
وادارد انواع چیزها را < حش > بکنیم؛ از دست او هر چه بگویبی بر می‌آرید. اک 
آسمان را ټره و تار سازده گر جلو چشمهايم قبل هواکند. من فقط می‌خندم. چون 
هر کاری که بکند باز بنج به‌علاوه هفت می‌شود دوازده. ابن واقعیتی است که از 
همة حنقولک بازیهای او مصون است. فلسفه درست نقطة مقابل قصه‌های پربان 
است.) 

سوفی دمی نشست و هاج و واح او را نگریست. 

ا تا ره که برو دیگر. خجبرت می‌کتم که جلسه‌ای برای 
رومانتی سیسم داشته باشیم. همپحنین بابد دربارة هگل و کرکه گور حرف بزنیم. ولی 
9 یک هفتة دیگ به فر ودگاه کیو یگ می رسد. و ما باید پیش از آن خود وا( 
چنگ تصورات مبتذل او خلاص کنیم. دیگر چیزی نمی‌گویم. سوفی. جز این‌که 





کانت / ۳۹۳ 


می خواهم بدانی من دارم روی نقشة بسیار جالی برای هر دومان کار می‌کنم.؛ 
« ببس ھی رفتم.؛ 
«صبرکن - انگار مهمترین چیز را فراموش کردیم.؛ 
وه جر را؟» 
«سرود ټولد راء سوفی. هیلده امروز بانزده سالش تمام می شو د.) 
وده هم همین طور.؛ 
«بله؛ تو هم همین طور. پس بخواليم.؛ 
هر دو سربا ابستادند و خواندند : 
«تولد» تولد» تولدت مبارک...) 


ساعت جهارونیم بود. سوفی دوان‌دوان بر لب آب رفت» و به‌سوی دیگر 
درباچه پارو زد. قابق را بهنیزار بالاکشید و شتابان در عیان جنگل روانه شد. وقتی 
به‌جاده رسید: نا گهان دید چیزی وسط درختها تکان می خورد. پیش خود گفت 
لابد کلاه‌قرمزی است که هنوز در جنگل دنبال خانة مادربزرگش می‌کردد. ولی 
شح لای درختان خیلی کوچچکتر می‌نمود. 

نزد بکتر که شد دید شح عروسکی بیش نیست. قهوه‌ای رنگ بود و زاکتی فرهز 
به‌تن داشت. بعد دید یک خرس عروسکی است و در حای خود میخکوب شد. 

این که کسی خرس عروسکی خود را در جنگل جا گذارد تعحب نداشت. ولی 
این عروسکک حاندار و سخت غرق اند شه بود. 

سوفی گفت: وسلا م.» 

عروسک گفت: «من پو خرسه حستم» امروز هوا خیلی خوبه ولی من بد بختانه 
راهم را در حنگا کم کرده‌ام. ولی شما را حتماً قبلا ند بده‌ام.: 

سوفی گفت : «شاید که من تا به حال ابنجا نیامده‌ام. و شاد هم تو هنوز در بیشۀ 
صد‌جریب اطراف خانه‌تان باشی.؛ 

«4 قطیه را بیپیده نکن. بادت باشد من خرس کوچولوام: خیلی باهوش 
جستم. ) 


۳۹ ای سوفی 


.نکند تو آلیس هستی. کریستوفر رایین ۱ حکایت تو را برایمان کته ابیت 
شاید حم او بود که ما را با هم اشنا کرد. تو هی از بطری نوشیدی و نوشیدی و هی 
که با ی ER‏ زو اه رک ی 
داید ك باشی هر چه کرت می‌آید نخوری. می کار آنتدر خوردم که 
نمی توانستم از سوراخ خرگوشی بیرون بیایم.؛ 

ون ایس بیستم.؛ 

a‏ که ما کی هستیم؟ مهم این است که ما هستیم. این چجیزی 
است که جند می‌گوید. او خیلی دانا و زبرک است. رو زی کاملا عادی و آفتابی 
نا کیان بی‌مقدمه گفت : چهار به‌علاوة هفت می شود دوازده. من و خر گردن‌کج 
هر دو خبلی احساس حماقت کردم چون جمم و تفر بت اعداد خبلی دشوار است. 


پیش بینی هوا خیلی اسانتر است.؛ 


وا ز آشنایی ات خو شحانم. سوفی. هماتطور که گفتم. گمانم تو تازه به این حدود 
امد های. ولي خرس کو ولو دیگ بابد برود و خوکپحه را بیدا کند. قرار است با 
هم برویم مهمانی بزرگی به افتار خرگوش و دوستانش.» 

بنححهاش راد رهوا نکان داد و خداحافظی کرد. سوفی دید تکه‌ای کاغذ ناشده 
در بنحة 3 دی ااست. 

پرسید: , لین چیه تو دستت؟, 

خر سک رگن کك دستش را بالا برد و کاغد را نشان داد E‏ اع 
شد راهم راگ > بر د ۰ 

E‏ تکه کاغذ؟ 

٠‏ فقط يڪ نکه کاعذ نیست . نامه‌ای است برای هیلدة -درون- ۱ بنه.» 


اه - بد هش د۵ هی .۰ : 


3C ۲ heı Robin ۱‏ دف 2 مای ۲۱۱06 هگ رده ور اگلیس داستبهای کودکاں از ز جملا بر ۱ 


چیه درد ۵ ۱۲۱ 1 در عب د ات ات ابر بجر تب تست تاه سس اد ات دایتانهاسته f=‏ 
ر و 5 


۳ 





کانت / ۳۹۵ 


نو د خر درون ننه ای ؟» 


نے« و 
ره 


, نامه داید همشه یه د ست گبرنده برسد. کریستودر ران همین دیرژر ای و 


رادم داد. 


:ولی من هینده را می شاسم.» 

,تفاوت نمی‌کند. حتی اکر هم کسی را خیلی خوب بشناسی. هیچ وقت نباید 
نامه اش را بخوانی.» 

بمنظورم این بود که می‌توانم آن را به‌هیلده برسانم.؛ 

,این حرف دیگری است. بفرمایید. سوفی خانم. اگر بتوانم از دست این نامه 
راحت شوم شاید خوکپحه را زودتر پیدا کنم. تو هم برای ان که هيلدة درون - 
آینه را پیداکنی اول بابد آينة بزرگی داشته باشی. ولی ابن کار در این اطراف زباد 
اا شتا 

خرس کو ولو ان E‏ و کاغد تاشده را به‌سوفی داد و با باهای کوکش 
در میان جنگ بهراه افتاد. وقتی از نظر نابدید شد. سوفی کاغذ را باز کرد و 
خواند. 
هنلدة عزینه حای تست ات که Ak‏ در سخنانش بەسوفی 
نگنت که کانت تأسیس یک «جامعة ملل را نیز تبلیغ می‌کرد. در 
رسالة خود با عنوان صلح پایدار در ۱۷۹۵ نوشت که حمۀ 
کشورها بابد در بک حامعة ملل متحد شوند. تا همزبستی میان 
ملتها تأمی گردد. حدود ۲۵ ۱ سال بعد از انتشار رسال او جامعة 
ملل. پس از جنگ جهانی اول. بنا نهاده شد. بعد از جنک جهانی 
دوم سازمان ملل مت متفق سای ۱« کر ق بنابراین می توان ن گنت که 
کات در اند ده سازمان ملل بود. حرف کانت این بود که < عفن 
عملی > انسان حکم می‌کند که ملتها از حالت توحش طیعی خود 
که جنگ ميآفربند درآیند. و برای حفظ صلح یمان ببندند. هر 


حند راه يذو جود مدن حامعة ملل دشوار است. و فة E‏ ۳ یه 


۶ / دنبای سوفی 


0 ی «نگه‌داری صلح بایدر حهانی , کار کن کنیم. تأسیس یک 


n‏ واگ کانت هدفت دوردست بود. شادد توان هدن 


نهایی فلسفه دا یر همیب دانست. من قعلا در شنانم. فردانت ‏ بدر. 


سوثی اد داشت دا در حب خود نهاد و راهش را به‌سو ی اند اد مه داد. ٠‏ این 
ر OE‏ برخوردهایی بود که ی هشدار داده بود. ولی دختر نمی نو انست 
بگذارد خرس کک تا ابد در جنک در حستجوی دة - درون - ننه 









رومانتی سیسم 


... رمز و راز ره به‌درود می‌برد... 


پوشه سنگین به‌دامن هیلده لغزید. و از آنجا به کف اتاق افتاد. 

اتاق حالا از هنگامی که به تخت خواب رفت روشنتر بود. به‌ساعت نگاه کرد. 
نزدیک سه بعد از نیمه شب بود. هیلده خود را زیر ملافه جمع کرد و چشمهایش 
را بست. همین‌طور که خوابش می‌برد به‌فکر افتاد پدرش برای چه درباره کلاه 
فرمزی و پو خرسه نوشته... 

تا بازده بامداد فردا خوابید. فشار درونی جسمی او نشان می‌داد تمام شب 
خوابهای پرشور و شر دیده است» ولی یادش نیامد چی خواب می‌دید. گویی در 
هستی کاملا دیگری بوده است. 

رفت پایین و برای خود صبحانه درست کرد. مادرش لباس کار سرمه‌ای خود 
را پوشیده بود و آماد؛ُ رفتن بهآشیان قایق و تر و تمیز کردن قایق موتوری بود. قایق 
با هتوز به ا اک و ول ناید آن را برای ن پر از لستان مچ کوق 

امی‌خواهی بیایی و به‌من کمک کنی ؟» 

"اول باید کمی دیگر بخوانم. شاید پیش از ظهر با چای و غذایی سبک 
سراغت بيايم.» 
«کدام پیش از ظهر؟» 
هیلده صبحانه‌اش را که خورد باز رفت بالا به‌اتاق خود تختش را درست 


کرد, 


راجت سیف و ها وی ور زاوی خڅ واف 


۸ / دنبای سوفی 


سوفی از لای برچین وارد خانه شد. در مان باج بزر گ. که روزگاری آن راب 
عدن خود می‌شمرد. ابستاد. ہس از نوغان sS‏ رگن با شا ماح و 
وک کت براکنده بود. احساس مي‌کرد توفان و شاخه‌های افتاده و برخورد به کلاه 
قرمزی و پوخرسه با هم بی ارتباط نبود. 

رفت داخل ساختمان. مادرش تازه آمده بود و داشت بطریهای نوشابه را در 
بخپحال می گذاشت. کیک شکلاتی طاهراً سيار خوشمزه‌ای روی میز بود. 

سوفی پرسید : ,منتظر کسی هستی!) 

فراموش کرده بود امروز روز تولد خود اوست. 

«حشی تولد حسابی تو البته شنبة آبنده است. ولی فکر کردم امروز هم باید 
جشن کو چکی داشته باشیم.» 

جطوري؟» 

«یووانا و بدر و مادرش را دعوت کرده‌ام ایند انحا 

«اشکالی ندارد.) 

میهمانان کمی پیش از هفت‌ونيم رسیدند. محبط قدری رسمی بود -مادر 
سوفی در رفت و آمدهایش: در و مادر بووانا را خیلی به‌ندرت می دند. 

طولی نکشید که دو دختر رفتدد بالا به‌اتاق سوفی که دعوتنامة جشی تولد را 


دنو بسند. از آنحاکه ارو کا کن نیز فرار بود ايده ان فکر هسر سوفی رده بو م 
که دوستان را به «مهمانی فلسفی» دعوت کند. بووانا اعتراضی نداشت. مهمانی؛ 1 


نو ۵. 


نمی توانستند جلو خندة خود را بگرند 
ا ریز 


دد ین و سیله ار سرکار دعوت به عمل ھی أ بد دود سنه ۳ زوش | 
(شب اول تاستاین) ساعت ۷ بعدازظهر در مهمانی فلسنی ما حصرد .| 


سرانحام دعوتنامه را نوشتند. انشای آن دو ساعتی طول کنشیبد و حالا در دختر ۶ 
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ده هم رسانید. امد است آن شب بتوائیم راز زندگی را حل کیہ 
خواهشمند. است زاکت. کرم و اندیشه‌های درتشان شابان 
کوان معماهای قلسفی همراه خود نباورید. به خاطر خطر حر 
جنگ ند بختانه ۱ شاوی محر وم خو اهيم بود ولی همه آزادند 
اش تخل خود ر ق ۱9۵ 3 ارو زند. در ميان مدعون د شی ۷۷ 
یک فلسوف حقیقی خواهد بود. بدین سب مهمائی ما کاملا 
خصوصی است. روزنامه‌نگاران اجازة ورود ندارند. 
با جرا 
بووانا اینگه بریگستن ۱ کمتة تشکیلات) 
سوفی موندسن (میرنان) 
دختران رفتند دزین مش در و مادرانشان. که کون ات ی تکلف تر با چم 
حرف مې زدند. سوفی دعوتنامه راه که با قلم خطاطی نوشته شده بوده به‌دست 
مادرش داد. ۱ 
قود از این لطفاً هیده نسحخه فو کی بگیرید. . ابن اولیی باری نبود که از 
مادرش می خواست در اداره برایش فتوکپی بگیرد. 
مادرش دعوننامه را خواند و سيس 5 ن را به ندر بووانا داد. 
می یہد منطورم چیست؟ مفزش کمی تکان خورده است.؛ 
اه E E‏ ان دک E Sg N‏ 
بهدست همسرش داد: ومن حرفی ندارم خودم هم در امن مهمانی شرکت کنم.؛ 
رنش هم دعوتنامه را خواند. E‏ ۵+ جه فشک !ماح سو فی ۰ می توانم 
جایم؟) 
سوفی . که دیک نمی توانست رو حرف انیا حرفی بر ند * کف «,مس 
مت ده تیه کی.» 
بووانا گنت * «شما د یو انه اند 0 
سوفی آن شب پیش از آن‌که به‌تضت خواب برود مدت زیادی مقابل نحره 
بستاد د یرون را نگریست. یادش آمد که بکبار از همین بنجره پرهیب هکل 


۰ /دنیای سوفی 


کب ۰ r‏ 5 ر 
المرتو و در تاردی دنله بود. یگ ماهی ۳ ان سب ی کدشخا. کون هم 
دیروفت شب بود. ولی امشب شب تابستانی روشنی بود. 


تا صبح سه‌شنبه از آلرتو خبری نشد. روز سه‌شنبه مادر سوفی تازه سر کار رفته 
بود که تلفن زنگ زد. 

«سوفی آموندسن» بفرمایید.» 

بو آلبرتو کناکس. شما بفرمایید.؛ 

حدس زدم شما باشید.؛ 

می بخشی زودتر زنگ نزدم. سخت مشغول نقشه مان بودم. من فقط مواقعی 
که سرگرد تمام حواسش متوجه تو باشد. می‌توانم نفس راحتی بکشم و بدون 


«فرصت را غنیمت می‌شمرم و خودم را مخفی می‌کنم. بهترین سیستم مراقبت 
جهان نز وقتی زر نظر یک نفر باشد نارسایبهابی بیدا می‌کند... راستی کارتت 
ر سید . ) 

« منطو رتان دعوتنامه است؟) 

«جرئت می‌کنی مرا دعوت کنی؟» 

جرا نه؟) 

ودر این گونه مهمانیها هر اتفاقی منکن است بیفند., 

«انشاء الله که می ریبد ؟» 

«البته که می آہم. اما چیز دیگری هم هست. بادت که نرفته پدر هیلده هم 
همان روز از لبنان میا دد؟؛ 

«نه» راستش اد م نبود.؛ 

«ابن نمی‌تواند صرف تصادف باشد که او می‌گٌذارد درست روز ورودش 
به برکلی تو هم مهمانی فلسفی بدهی.؛ 

«همانطور که گفتم من متوجه این موضو ب نبودم.؛ 





رومانتی سیسم e‏ 


,مطمتنم که کار کار اوست. سيار خوب در ۳ ارد یا شت می کښم. 
امروز صبح می‌توانی به کلبة سرگرد ببایی؟؛ 

«قرار است علفهای باغیحه را بکنم.؛ 

«خوب۰ بگوييم دو بعدارضهر. می توانی؟؛ 


ح 


دححتما .) 


سوفی که به کلمه رسید لبرو کنا کس باز روی یله نشسته بود. 
کشت ۰ یی »۰ و بی درنکگی به کار پرداخت. 

«پیشتر راجع به‌رنسانس۰ عصر باروک. و روشنکری صحبت کردیم. امرور 
دربارة رزمانتی‌سسم کفتکر می‌کنیم. که می‌توان گفت آخرین دوران فرهنگی 
ورگ اروبا بود. کم‌کم داریم به بایان داستان درار خود هی رسمه فررند م٠٠‏ 

«رومانتی‌سسم این همه طول کشید؟؛ 

«در اواخر فرن هبحد هم سرو شد و تا اواسط فرن نوزدهم دوام باقت. ولی ار 
۰ بهبعد دیگر نمی‌توان از یک < عصر> نام و تمام از عصری که شعرء 
فلسنه . هن علم. و موسغی را در وی کرت تاه گفٽ.» 

«رومانتی سیسم یکی از این عصرها بود؟؛ 

+ گنته می‌شود رومانتی‌سسم آخرین رهیافت مشترک اروبا به‌حیات بود. در 
او آغاز شد. و وا کنشی بود به تا کید بی چون و چرای دوران روشنگری بر عقل. 
AC E O‏ | 
کشید., 

انها چه چیزی جای فلسفة او آوردند؟؛ 

«شعارهای تازه ( کنون < احساس >۰ < تخل >۰< < تججریه >۔ و <ارروء بو د. 
بارهای از اندیشمندان عصر روشنگری و از همه پیشتر روسو- به‌اهمیت احساس 
ترجه کرد بودند. وی این در آن وقت انتقادی از عقل کرابی بود. گرابش نهفته 
مان "کنون روند کلي فرهنگ آلمان نشد., 


[ ınlellectualism 


۲ /دنیای سوفی 


ہیس شهرت کانت چندان دوام نناوود؟ 

«راستش- هم آورد و هم نیاورد. بسیاری از رومانتیکها خود را جانشینان کانت 
مې د ندند چرا که کانت تابنت کرده بود شناخت ما از < شیء فی نفسه > محدود 
است. از سوی دی کانت بر اهمیت سهم < میّت > در دانشء با شناخت. تا کید 
ورزیده بود. فرد اینک کامللا آزاد بود زندگی را به‌شبوث خویش تعبیر و تفسیر کند. 
رومانتیکھا این امر را تقریباً به شکل < خود برستی > بی‌عنان درا وردند. که کہکم 
به ستایش نو ع هنری انجحامید.» 

«این نایفه‌ها ویاد بودند؟) 

«بتهوون یکی از آنها بود. موسیقی بتهوون بیانگر احساسات و آرزوهای 
اوست. بتهوون - برخلاف استادان باروک مثلا باخ و هندل که بیشتر در قالبهای 
دفق موسفی و در تکریم خد او ند آهنکگ می ساختند- هنرمندی < آزاده > بود.م 

ومن فقط سونات مهتاب و سمفونی بنحم او را می‌شناسم.؛ 

وو هی دانی که سونات مهتاب چه اندازه رومانتیک است. و بتهوون احساسات 
خود را در سمفونی پنجحم با چه هیحان ابراز می کند.» 

+ گفتید که انسانگرابان رنسانس فردگرا نیز بودند.» 

«بله. رنسانس و رومانتی‌سیسم شباهتهای زبادی داشتند. برای نمونه» اهمیت 
هنر در شناخت انسان. سهم کانت در این مورد نیز قابل ملاحظه بود. کانت در 


5 سر ۳ ۱ رم ج 1 
دبای مې شوده چه روی می‌دهد. وفتی» بدون هرگونه شصد و يست دبکری» محر 1 
نفس تحریة زیباشناختی. در برابر اثری هنری از خود بې خود می‌شویم: به نجرا 1 


> شي ء فی نقسه < زرد یگ شده‌ايم.» 
دس هنرمند می تواند چیزی ارائه کند که فبلسوف از ببانش عاحر است؟ه 


«این نظر رومانتیکها بود. به گنتۀ کانت. هنرمند قوف شناخت خود دا اراد ۶ 
به کار می اندازد. شیلرا؛ شاعر آلمانی: فکر کانت را از ابن پیشتر رد. گنت کر | ۱ 
جنر مند مانند یکت بای است» و انسان ففط هنکامی که آزاد است به‌بادک | 





)۱۷۵۹۰ ۱۸:۵ ( Fnedrich von Sebuller ۱ 


سای شناسی خود پژوهش کرد که وفتی انسان. متا دز یک انر هنری» سرمسمتا ۱ 
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می بردازد۰ چون قواعد بازی را خود می‌سازد. رومانتیکها عقیده داشتند تھا هز 
است که می نو اند ما را به < نا گفتنی‌هاء نزد یک سارد. بعضی از آنها از این هم 
فراتر رفتند و هنرمند را با خدا قباس کردند.؛ 
دزیر همان‌گونه که خدا جهان را آفرید. هنرمند نیز واقعیتهای خود را 
مي ‏ فردند.) 
کر تیب وی سای اه یا ساپ وم ان وی ی مق و 
شعف هنری خود؛ مرو مبان روا و واقییت را از ین برد. 
وی ی با ام یو کته نا له ریت 
رؤا درمیآید: و رژیا به‌وافییت می‌,یوندد ». نووالسس رمانی نوشت به‌نام 
هاینریش فوت اوفتردینگن ۲ که در فرون وسطا اتفاق می‌افتد. این کتاب وفتی او در 
۱ جان سپرد هنور ناتمام بوده ولی با این حال اثر بسیار مهمی بود. داستان 
جوانی است که روزی خواب < گلی آبی‌رنگ > می‌بیند و از آن پس همه‌جا در 
بی هل کی شاعر او ماک انگلیسی. کولریج۲. همین اند دشه را به‌نحو ی 
د ی کا کت 
فرض کن خوایدی و خواب دیدی رفته‌ای بهشت! و فرض کن 
آنا گلی شگفت و زبا چیدی! و فرض کن بیدار که شدی گل در 
دستت ودا وای. آنوقت حه؟ې 
حه قشنکگ !, 


«ابن ارزو و حسرت چیزی دور و دست نابافتنی خصلت و رومانتکها بود. 


آنها حسرت دورانهای گذشته مثلا" قرون وسطا: را می‌خوردند» که پس از 
نکوهشهای عصر روشنگری؛ حال با شور و شوق از نو ارزشیابی می‌شد. و یح 
آرزومند فرهنگهای دوردست مانند فر هنک خاورزمین و عرفان أن بو دند. با 
ای ن‌که به‌سوی شب. به‌سوی شامگاه. به‌سوی ویرانه های کهن. به‌ سوی ماورای 
کی ای شرت یواست وی ای وخ e‏ 
۳۳ 


)۱۷۲۲۰۱۸۰۱( vovalis -1 
2. Heinrich von ) ۳۲ 


1۳ 
رن‎ 
)۱۱۱۷۲۲۱ ۸۳۴ ( Samuel Taylor هي‎ 
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جبۀ تاریکک. با ټره و تاره مرموز. و عرفالی حیات می خوانیم.: 

«دوران هیججان انگیزی به‌نظر می رسد. این رومانتیکها کی بودند؟؛ 

«رومانتی‌سیسم به‌طور کلی پد.یدهای شهری بود. در بسیاری از قسمتهای ارو باه 
و از همه یشتر در آلمان. در نیمه فرن پیش فرهنگی. بهاصطلا ح۰ کلان شهری! 
رونق داشت. جوانها. اغلب دانشحویان دانشگاه. نمونۀ بارز رومانتیکها بودنده 
هر چند که درسهای خود را همیشه خلی جدی نمی گرفتند. برخورد آنها با زندگی 
قطعاً ضدطتۂ متوسط بود تا آنبحاکه گاه- مقلا پلیس با خانم صاحبخانة خود را 
ہی فرهنگ. با صاف و ساده دشمی می نامبدند.) 

«من که حرشت نمی کردم ده رو مانتیکها اتاق احاره دهم 

+نسل اول رومانتیکها در حدود سال ۱۸۰۰ حوانان بودنده و می‌توان جنبش 
رومانتیک راء در حقیشت. نخستین شورش دانشآموزان خواند. رومانتیکها 
ہے شاهت به هیی های صد و بنحاه سال بعد نودند.: 

« منطو رتان کل افشانی ورغ لت کار زدن وو کی ات 

«آره. روزگاری می‌گفتند < بطالت کمال مطلوب نو غ و راحت طلبی فضیلت 
روماتتیکها است >. وظغة هر فرد رومانتیک بود که زندگی را تحربه کند با با 
خیال پردازی از آن بگریزد. کارهای روزمره را نافرهیختگان انجام خواهند داد 

«بایرون ۲ شاعری رومانتیک بوده نه؟) 

«بله. بایرون و شلی ۳ هر دو شاعران رومانتیک. به‌اصطلای مکتب شیطان 
بودند. بابرون. افزون بر این» آفربنندة بت عصر رومانتیکد» فهرمان بابرونی 
و کان و شورشی و دمدمی مزاج چه در زندگی چه در هره بود. خود 
بابرون نیز گاه لحوح و احساساتی می‌شد. و از آنجا که خوش‌قبافه بود؛ زنهای 
اوت به گردش حلقه می‌زدند. شابعه برا کنان ماحراهای عشقی اشعار او دا 
فک ی ی کت و و چک فاوان داش وی 
عشق حتیقی. همپون گل آبی رنگ نووالیس. پیوسته از چنگ او می‌گریخت و 

مسجت 


1. melropolitan 


Lord Byron ۲‏ ¥{ شاعر انگلیی 
Shelley ۳‏ )1¥( شاعر انگلیسی. 
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هی گاہ به‌دستش نامد. نووالمس نامردی جهارده‌ساله داشت. دختر چبهار روز ېس 
از زادروز پانزده سالکی اش درگذشت. ولی نووالیس تا پابان عمر کوتاه خود بهاو 
وفادار هاند.» 

« گفتید چمهار روز پس از بانزده‌سالگی اش درگذشت؟ 

E 

«من هم امروز چهار روز از بانزده‌سالگی ام می گذرد؟» 

وهی دانم.» 

«اسمش چې بود؟» 

«اسمش سوفی بود.» 

(جی؟) 

د بله. هم نام ...۱ 

«اننقدر مرا نترسانید. بعنی تمام انها تصادفی است؟؛ 

«نمی دانم سوقی. فقط می دانم که اسم او هم سوفی بود., 

«خوب بعد چې شد؟ 

«خود نووالیس هم در پیست‌ونه سالگی درگذشت. از جمله < مرده‌های 
حوان > بود. بسیاری از رومانتیکها در جوانی. و معمولاا از پیماری سل جان 
مپردند. خی هایشان هم خود کشی کردند...» 

داوم 

«آنهاکه زنده ماندند و پا به‌سن گذاشتند. اغلب در حدود سی سالگی دست از 
رومانتیک بای برداشتند. برخی به‌مرور راه و رسم صقة متوسط را برگزید ند د 
حسایی محافظه کار شدند., 
ایس به جبهة دشمن ,یو ستند.» 
(شاید . وی کتک ی ما ,یبرامون عشيّ رو مانتسک ود. مصمون عشق نا کام ۳ 
* در ۱۷۷۴ با مان رنجهای ورتر جوان" ارائه کرد. ورتر جوان نمی‌تواند 
*دصل زنی که دوست می دارد برسد. ہس خود را با طبانیحه مي‌کشد و کتات 


ر 





J| Cioelhe, Die Leiden des hunger: Werther 
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,بایان هی داند...؛ 

«لازم بود ا همه سخت ن 

« بعد از انتشار ابن زمان میزان خودکشیها بال رفت و کتاب مدنی در دانمارک 
و نرو توقبف شد. پس روماتیک بودن نیز خالی از خطر نبود. احساسات به‌شدت 
به کار هی افتاد.؛ 

«صحبت از < رومانتیکک > که می‌کښد من به فکر تابلوهای بزرگ نقاشی منظرة 
حنگلیهای تارمک و وحشی. طیعت توفانی... و ابر و مه انبوه می‌افتم.؛ 

«بلی یکی از ویگیهای رومانتی‌سیسم این حسرت و تمنا برای طییعت و اسرار 
طعت ود. و همان‌گونه که گفتم» این نمی توانست که از مناطق روستایی سرحشمه 
شاید بادت بیاید که روسو شعار بو ات به طعت > را راه انداخت. 
رومانتیکها این شعار را همه جا رواج دادند. رومانتی‌سیسم در درحۀ نخست 
واکنشی بود به‌جهان مکانیکی عصر روشنگری. می‌گفتند رو مانتی سیسم متضمن 
رنسانسی است از هشباری کبهانی دوران باستان.؛ 

وان را لطا تو ضیح دهید.) 

«یعنی طبیعت را یک کل انگاشتن؛ ريشة رومانتیسکها نه تنها به‌اسپینو زا بلکه 
به پلو ینوس و فلسوقان دورة رنسانس نظیر با کوب بومه " و حوردانو برونو می رسد. 
وجه مشترک همه این اندیشمندان تجربة نوعی < منت > ملکوتی در طیعت 
بود.؛ 

س ېرو وحدت وحود بو دند...) 

«دکارت و هيوم هر دو میان نفس و هستی < بعددار> مرز روشن فال شده 
بودند. کانت هم بین < من > شناختاری و طبیعت < فی نفسه > تمایر حشم‌کیری 
گذاشت. حان گفته می‌شد که طیعت بک < من > بزرگ است. رومانتیکها 
اصطلاحات < روح جهان > با < نقس جهان > را نیز به کار بردند.؛ 


۱ صح . ) 
کک 


1 ۳۵:۱ ۲۴۱۸۵ ۱۵۷۵-۱۶ يلوف 5 عالم الهیات ۳ 





رومانتی‌سیسم ۴۰۷ 

اسردستة فیلسوفان رمانتیک شیک بود که از ۱۷۷۵ 6 ۴ ۱۸۵ زیست. 
و می خواست روج و ماده را متحد سازد. به‌عقیدة اوه تمامی طعت -روح 
آدمی و هستي مادی نمابانگر مک مطلشق- با روح حهایی است.» 

درست مثل اسپیینورا.) 

شنک کته طبیعت روح مرتی است. و روح پیز طبیعت نامرئی است» زرا 
دروحی سازنده» در همه جای طیعت اسساس می‌شود. همپعتین گنت ماده 
نوعی هوش خفته است.» 

این را باید کمی پیشتر توضیح دهید.؛ 

,شینگ نوعی < روح جهانی > در طبیعت می دید و این < روح جهانی > را 
در ذهن انسان نیز مشاهده می‌کرد. طبیعی و معنوی به‌نظر شلینگ در واقع ان 
نگ چ بود 

والمته. جرا که نه؟) 

ہس روح جهانی را می‌توان هم در طییعت و هم در صمیر خود جست. و 
نووالیس بدین ترتیب توانست بگوید: < رهز و راز ره به‌درون می برد >. به‌سخن 
دیگر انسان تمامی جهان را در نهاد خود دارد و برای دستیابی به‌اسرار جهان؛ کافی 
است که درون خود را بکاود.؛ 

«چه فکر زیبایی.؛ 

«فلسفه. مطالعة طیعت. و شعر در نظر بسیاری از رومانتیکها همنهاد 
یگ یگرند. وفتی در کنج خلوت خود می‌نشینی و الهام می‌گبری و شعر می‌گوبی .با 
حمات نباتات یا ترکیب سنگها را بررسی می‌کنی» انها در واقع دو روی یک سکه 
است» چون طییعت دستگااهی بی‌جان بست یک روح زندث حهانی است.؛ 

زی نمانده که من هم رومانتیک بشوم.) 

«طییعی دان نروژی هنریک استفنس ۲ -که چون در آلمان اقامت کزیده بود. 


لاللاند وی را < رک افتخار اردست رفتة نروژ> خواند- در ۱۸۰۱ به کپنها گ 


ا ا سس 


ورد ۲ 

(MYYT ۰۱۸ ۴۵( Henrik Sleflens ۳ قساف حا‎ | ١آ‎ “u 

7۳ س 
WW ergel2‏ 169 ۰۱۹۴۵۱ ۱۸۰۸). تاعر و ویسنده بروژی 


۸ /دنیای سوفی 


رفت و در بارة حنشسش رومانتی سم صخت کرد. گنت ما رومانتیکها: < با تني 
خسته از تلاش بی‌بابان در مبارزه برای برگذشتن از ماد خام. راه دیگری 
برگزید یم و درصدد دستیایی به لا بتناهی برآهد یم. به درون خویش رفت و دیای 
تاره‌ای آفرید یم... >) 

+ابنها همه را حطور به باد می ورید؟» 

« کاری ندارد- غرزند.» 

پبس. ادامه دهید.) 

+شلیدگ نر از خاک و سنگ تا دذهن انسان را تحولی در طسعت می‌شمرد. 
توحه ما را به گذر بسیار تدریجی از طیعت بی‌جان به‌شکلهای پیپجیده‌تر حبات 
جلب می‌کرد. ویژگی دد روماتیک به‌طور کلی آن بود که طببعت را دستگاهی 
زنده می بنداشت. به سخن دیگر: واحدی که پیوسته توانهای ذاتی خود را بهبود 
می بخشد. طییعت همانند کی است که می‌شکفد و برگهای خود را می‌گشاید. با 
چون شاعری که از سروده‌های خویش پرده برمی‌گیرد.؛ 

« به باد ارسطو نمی افتید؟» 

چراء خبلی زباد. فلسفة طبیعی رومانتیکها دارای بسیاری اشارات ارسطويی و 
نو افلاطونی است. ارسطو به‌فرابندهای طبیعی با دبدی اندامواره (ارگانیک)تر از 
مادو کا مکانیکی مگ تست رم 

«یلی۰ من هم در همین فکر بود م..۰» 

«در رشتة تاریخ نیز اند مشه هابی از این فسل در کار بود. _بکی از کسانی که برای 
رومانتیکها اهمیت فراوان داشت فلسوف تاریخنگار بوهان کوتفرید فون هردر' 
NFA‏ ىت: 

«به‌اعتقاد او سرشت تاریخ تداوم تکامل. و غابت است. می‌گوييم دید هردد 
از تاریخ < پویا» بود چون‌که تاربخ را نوعی فرایند می‌شمرد. دند فبلسوفهای 


ودد ى از تاریخ اغلب < ابستا» بود. در نظر آنها تھا بک عق جهانی هس ) 
۳1 ۰ م2 ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ 
که یش و کم در دوره‌های کر نا کون ظهور دافت. هردر د داد که هر دودادا 
ي جح ۲ 
E Johann Gotfned von Herder‏ 





رومانتی سیم / ۴۰۹ 


تاربخی ارزش درونی خود» و هر فومی سبرت با < روح > خاص خود را دارد. 
موضرع مهم همنوایی با فرهنگهای دریگ است.؛ 

ببس. همان گونه که برای بهترفعمیدن اشخاص باید خود را با آنها یکی 
بدانیم؛ برای فهمیدن فرهنگهای دریگر نیز باید خود را با آنها همنوا سازيم., 

ابن امروزه از بد ییات شده است. ولی در زمان رومانتیکها فکر تازه‌ای بود. 
رو مانتی سسسم احساس هویت ملی را پیرو بحشد. تصادفی پیست که مباووة مردم 
نروژ در راه استقلال ملی در این دوران خاص در ۴ ۱۸۱- شکوفان شد.؛ 

سل 

« رو مانتي سیسم متصمن جهت ابی تازه در بسیاری زمینه‌ها بوده بدین سب 
ET‏ شڪل آن را از هم متمایز می‌دارند: یکی آن‌که رومانتی‌سیسم جهانی 
خوانده می‌شود. و مقصود رومانتیکهایی است که دلمشغول طیعت» رو 
جهانی و نو هنری بودند. این شکل رومانتی‌سیسم ابتداه در حدود ۱۸۰۰ 
ب‌ویژه در آلمان» در شهر یناه رونق بافت.؛ 

ED‏ دیکری؟ 

«دیگّی موسوم ده رومانت یسیم ملی است» که اندکی بعد به وه در شهر 
هایدلبرگ پا گرفت: رو مانتیکهای ملی به طور کلی بسشتر به تاریخ < مردمی > زان 
<مردمی >۰ و فرهدگ < مردمی > علاقه‌مند بودند. و تلقی آنها از < مردع > 
موجود زنده‌ای بود که -درست همانند طعت و تاریخ- از تواناییهای داتی 
#ردژر بود.» 

«بهقول معروف بو کجا زندگی می‌کنی. تا بگویم کبستی.؛ 

«وجه اشتراک این دو جښة رومانتی‌سیسم بیشتر و مهمتر از همه همین مغهوم 
کلیدی < موجود رنده > (ارگانیسم) بود. در نظر رومانتیکها که و فوم هر دو 
"سود زنده‌اند. یک انر شاعرانه موجودی زنده است. زبان زنده است. حتی. 
ای جمان فزیکی یک موجود زنده شمرده می‌شد. بدین‌تریب بین 
دومانتی یسم ملی و رومانتی‌سیسم جهانی تمایز مشخصی باقی نماند. روح جهانی 
۳ دد مردم و در فرهنگ مرد می وحود داشت. و هم در طییعت و در هنر.» 


۰ دای سوفی 


ا کے 
ت 


«هردر به گردآوری ترانه‌های 4 سرزمینهای گونا گون ,پرداخت؛ در این راه 
بیشکام بود و به‌محمب عة خود عنوان گوبای صدای مردم داد. وی حتی قصه های 
عامیانه را < زبان مادری مردم > خواند. برادران گریم" در هایدلرگ شرو 
به گردآوری ترانه‌های عامه و داستانهای بریان کردند. اسم قصه‌های پریان گرم را 
کک ا 

«بعله. ستیدبرفی و هفت کوتوله". رمیل استلترکی ۰۳ شاهزاده قورباعه ‏ 
م و 

بو بسیاری داستانهای دبک در نروژ ما اسیورنسر " و موء" را داشتیم که در 
سراسر کشور سفر کردند و < قصه‌های خود مردم > راکد آوردند. انکار نا کهان 
میوه‌ای شاداب و خوشمزه و دلپحسب بیدا کنی و به‌برداشت محصول آن 
پردازی. و این کار فوریت داشت -حجیزی نمانده بود که میوه از درخت بفتد. 
ترانه‌های عامبانه جمع‌وری گردید. و زبان نروژی مورد بررسی علمی فرار گرفت. 
اساطیر و افسانه‌های کھن عهد بت برستی از نو کشف شدند. و هنگسازان در همه 
حای اروا درصدد برآمدند شکاف مان موسقی محلی و موسیقی هنری را بر کنند 
و بدین‌منظور نوا و نفمه‌های عامه را در آهنگهای خود گنبحاندند.؛ 

«موسیقی هنری چیست ) 

«موسیتی هنری موزیکی است که کسی ما بتهوون. می‌سازد. آهنگهای 
محلی را کس بخصوصی نساخته است. از مردم بر خاسته‌اند. برای همین است که 
تاریخ دقین ترانه‌های محلی گونا گون را نمی‌دانیم. فرق قصه‌های عامیانه و فصه‌های 
ی ی مه 

۱ بس قصه های هنری...؛ 


1 ما Carl Grimm + ۱۷۲۹۶۸۱۱۵۸۱ ۳۲ Carl‏ وتا ( ۰۱۸۲۳ ۱۷۸۵) دو برادر ربانشناس و 


2 
۲ ۱ 
کا کے ۲ انم ے 
۳۹ ی فك س 


2 Snow While and عطا‎ Seven ۱۳۲۰ 
4. The Frog Prince 


3 Rnmpelsultskin 
5 Hansel and Crretel 


٤ Ansbjormsen 7 Moe 
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وقصه‌های هنری را نو یسنده‌ای. مثا کا کر ی اند رس ۲ می نو سد. 
رومانتسکها انوا داستانهای ران را با شور و شوق برورش دادند. کی از استادان 
آلمانی این شاخة ادات .ت.۱. هوفمان" بود.م 

«افسانه‌های هوقمان معروف است. 

همان‌گونه که در عصر باروک تاتر شک مطلق هر به‌شمار می‌رفت» برای 
رومانب‌کها نیز قصه و افسانه آرمان مطلق ادبی بود. این رشته به‌شاعر میدانی وسم 
می داد تا خلافیت خود را ابراد دارد.) 

وو در عالم خبال نقش خدا را ابفا کند.؛ 

,کاملا. و این لحطة مناسی است که خلاصه کییم.؛ 

«بفرماید.» 

«قلااسفة رومانتی سیسم < روح جهانی > را نوعی < هبت > مې شمردند که در 
حالتی کماییش رۋبامانند همه چیز را در جهان می آفرید. فک فوت ی کنت 
طیعت از نوعی تخل ی 9 و قدداست: یک ا 
جهان < در خدا> است. خداه به‌عفیدة اوه به بخشی از خلقت خود ا 
اما جنه های دبگر طبیعت نمابانگ ناشناخته‌ها در خداست. چون خدا هم بک 
سمت تاریک دارد.؛ 

«فکر جالب و در ضمی ترسناکی است. مرا یاد بارکلی می‌اندازد.» 

«رابطه هترمند و ار او را پیز درست به‌همی دیده می نک مستند: شصه های 
پاردان نوبسنده را اراد می‌گذ ارد تاد تضل حهان آفریی > خود را هر جه پیشتر به کار 
اندازد. ژلی این خلاقیت هم هميشه کاملا ارادی نبود. _بعنی نویسنده مي‌توانست 
سای کند که داستانش را قدوتی دژونی می‌نوسد. و چه بسا خود نوبسنذه در 
کان نوشتن عملا در خلسه‌ای خواب مانند بود.» 

دی 

وبل ولی نا کهای از خلسه درمیآمد و خود به‌میان حکایت مي‌دوید و 


۱ 
01۳ 
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۲ /دنای سوفی 
حرفهایی طنرامیز برای خواننده می‌زد. و خواننده. دست‌کم لحظه‌ای. به خاطر 
که هه فا سار 

+ صحیح .) 

ډډ نو بسنده محال هی اند به خواننده بادا ور شود ان منم که سرنخ عالم خیالی 
را در دست دارم. ان شیوة فطعم خیالبرداری را < طنر اک می نامند. برای 
نمونه ؛ هتریک ایسن ۱ به یکی از شخصیتهای نمایشنامة پیرگینت " خود احازه 
می د هد کف < آدم که نمی‌تواند وسط پردة نحم بمیرد >.؛ 

«این در حشیقت حرفی سيار خنده‌دار است. نوسنده در واقم ده ما E‏ 
که پارو شخصیتی خبالی یش نیست.؛ 

بو کف او چنان باطلنماست که در تا کید آن می‌توان بی درنگ بخش تازه‌ای 


شرو کرد.؛ 


«منظورتان از این حرف چی بود؟؛ 

باه هیپجی. سوفی. ولیکن گفتیم که نامزد نووالیس هم مثل توء نامش سوفی 
بوده و وفتی فقط بانزده سال و چهار روز داشت درگذشت...؛ 

شما دارید باز مرا می ترسانیده نمی فهمید؟) 


ار تو دا فافه‌ ای بی احساس تت 3 ره بهاو بو ست EE‏ کیت «ولي 1 


تو نباید دلواپس باشی که نکند به‌سرنوشت نامرد نووالیس گرفتار شوی.؛ 
وجرا نه ؟) 
«چون‌که چندین قصل دیگر باقی مانده است.؛ 
چی می‌گویید؟؛ 


«می‌کو دم هر کس که دارد داستان سوفی و آلبرتو را می خواند طبعاً می داند که ۱ 
هنوز صفحه‌های پشتری از داستان را بابد بخواند. ما تازه _به رومانتی سم | 


رسد هایم.؛ 


۹ ال e ۹۳۹ 4 ۶7 Henk eon‏ ات مات س 
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رومانتی‌سیسم ۴۱۳ 
کشا کی یا 
شما د ردد عر کح می‌کنید. 
«در واهع سر گرد است که می کو شد نہلد ه را کیج کند. خیلی دہ نه؟ بخش 


ازو 


آلرتو هنوز سخن به‌پابان نرسانده بود که پسری دوان‌دوان از جنگ درآمد. 
عمامه‌ای بر سر و چراع نفتی در دست داشت. سوفی بازوی آلبرتو راگرفت. 

د ختر رسد ان دیک کی 

پسر خودش جواب داد: «اسم من علاءالدین است. من از راه دور از لبنان 
ا 

آلبرتو عبوس او 7 

«و چې در حراغت داری؟؛ 

پسر دست به‌چراخ مالید. ابر غلیضی از آن برخاست و به‌هیکل مردی مبدل 
۳ اند و روش کی و کلاه بره آبی داشت. در بالای جراخ معلق ماند و 
کب هیده صدایم را می‌شنوی؟ گمانم ی که اوه خی بو 
می‌خواستم بگویم که برکلی و مناطق جنوبی کشورمان برای من ایتا در لبنان 
جلوة سرزمین ,بریان دارد. تا چند روز دیک تو را آنحا خواهم دید.؛ 

این را گفت و هیکل دوباره به شکل ابر در آمد و در چراع فرو رفت. پسر 
عمامه به سر جرا را زیر بعل خود گذاشت. به‌درون حنگل دوید. و نید ید شد. 

شرف هو کی ان 

« کاری نداشت. جانم.؛ 

شح چراب درست مثل ندر هیلده حرف می‌رد.» 

دن روح بدر هینده بود.» 

اوی 

ٍِ و بو و هة چیزهای برامون ما در ژرقای دهن 9 به سر می برردم. 
"اردفت شنبه شب. ٩۸‏ اوریل- است. همة سرداران سازمان ملل دور و بر شود 


2ر ۵ ار ۱ ۱ س 
کاب اند. خود سرکرد هم. هر چند هنوز دار است- ولی دیکر چیزی نمانده 


۴ /دنای سوفی 


به خواب بوود. منتها بابد هرطور شده کناب هدیذ تولد انزدهسالگی هیلده و 
به بایان برساند. و برای همین است. سوفی. که بابد کار بکند* برای همین است که 
جارد آرام نداود.» 

«من که سر در نمی ورم.) 

« بخش تازه 


سوفی و آلبرتو خاموش نشستند و بهپهنة دریاچه نگریستند. آلبرتو انگار در 
نوعی خلسه بود. پس از مد نی سوفی جرت به خرح داد و شانة او وا حناند. 

«خواب می‌دیدی؟ 

«آره. ابن دفعه مستقیماً مداخله کرد. ابن چند جمله خر را او کلمه به کلمه 
دیکته کرد. خبحالت نمی‌کشد! اما ییک خود را لو داده و مشتش باز شده است. 
حال ما می دایم که در کتابی به‌سر می بریم+ کتابی که ,در هیلده برای تولد دخترش 
هد یه می فرستد. شنید ی چی گفتم؟ ولی > من > نبودم که اس را گفتم.» 

«اگر چیزی که تو می‌گوبی حقبقت داشته باشد. من از این کتاب می‌کریزم و را 
خود را پیش می‌گبرم.» 

«این درست نقشه‌ای است که من کشیده‌ام. اما پیش از اقدام به‌این کارء باید 
بکوشيم با هبلده صحبت کنیم. هبلده تمام حرفهای ما را می خواند. اک از اینجا 
فرار کہم تماس با او خیلی دشوارتر می شود. این فرصت را باید عنیمت شمرد.) 

«بهاو جه بکوییم؟؛ 

«فکر می‌کنم > با ان که انکشتهاش هنوز تند تند دکمه‌های ماشین تحرار 
را می‌فشارد- چیری نمانده که خوابش برد...؛ 

«چه فکر وحشتناکی!؛ 

«در تین لمحظه ای است که شاید چیزی بنویسد که بعد1 پشیمان شود. وك 
سفید غلط گیری هم ندارد. این مهمترین قسمت ننشۀ من است. خداکند کی ٤‏ 
لاک غلط کبری به‌او نرساندا؛ / 

دمن یکی که هیچ‌گونه وسبلۀ غلط گیری بهاو نمی‌دهما؛ 















دن الان همین‌جا از این دختر پینوا می‌خواهم بر ضد درن شورش کند. 


۱ ۰ ۳ سے سے 
ا ی ی ون م2 
5 نن »س کے ده دیس ۰ 
ی e‏ یا اس و جن و جر ر ج 2ری ن نت 
ای ۳ 
ز یش تاش ہے ر ۱ اه ریا ۰ ۱ ۱ 
مما 1 ۰ و سے 'ڈ نمی ہے بو ےہ ۱ ِ ی لاد رد 
ق ت و یه کک وا صر ن سم بح تسس ےر کے دب 


حبف که پیست.) 

«ررح او ابنبحاست- روان او اینبحاست. اما خودش ایم در ینان لمیده است. 
هر حه ما دور و بر خود هی یم از < منت > رگ 

ولی او بیش ار چیزی است که ما اطراف خود می بنیم.. 

دما سایه‌ هی در روح سرگردیم. وه سوقی ۰ برای سایه آسان نست بر صد 
صاحب خود بشورد. این کار نقشه و تمهید می‌خواهد. ولی می توانيم هیلده را 
کر فرار دهیم. تنها فرشته‌ها هستند که می‌توانند علیه خدا بشورند.؛ 

«می‌توائیم از هیلده بخواهيم وفتی بدرش امد خانه حقش را کف دستش 
بگذارد. می تو اند بهاو بک ن نامرد است. می نواند قابقش را خراب کند با 
دست‌کم. جرا قاس ي 

ارتو تکان داد. سپس گنت «می نو اند از دست او هم فرار کند. ات کار 
برای او آسانتر است تا برای ما می تواند خانة سرگرد راترک گوبد و دیکر هیچ وقت 
برنگردد. سرای سرگردی که از ما ی و 
خود غرار می‌دهد. همین است!) 

«تصورش را ہکن! سرگرد در جستحوی هینده همه‌حای جهان را زیر با 
می‌گذارد. ولی هیلده انگار آب شده و به‌زمیی فرو رفته. چون تحمل زیستن با 
ګنن پدری را ندارد. پدری که آلبرتو و سوفی را به‌بازی گرفته است.؛ 

۰آره. خوب گفتی! ما را به بازی گرفته است! منظور من هم همین بود که گفتم 
ھا را وسلة رک تو لد فراز داده است. ولی بفتر ات مراقب رقتار خود باشد. 
مرفی. هیلده هم بابد مراقب خود باشد!؛ 

١‏ ممصو د تان چست؟ 

حواست که کاملا با من است؟؛ 


۶ / دنبای سوفی 


«تصورش را بکن هر اتفاقی که برای ما می‌افتد در ذهن دیگری پرورانده 
می‌شود. ما خود آن ذهښم. 9 از خودمان نداریم. روح دیگری هستیم. تا اینسعا 
در قلمرو غلسفی ناآشنایی نیستیم . بارکلی و شلیندگ هوایمان را دارند.؛ 

وو 

«و این روح البته دو هیلده مولرکنا گ است. پدر در لان می‌نشیند و کتابی در 
بار فلسفه برای تولد بانزده‌سالگی دخترش می‌نوبسد. هیلده روز ۱۵ ژوتن از 
خواب که برمی خبزده کتاب را روی میز کنار تحت خود می ند ِِ او و 
هرکس دیک می توانند سرگذشت ما را بخوانند. در از دیرباز گنته بود که دیگران 
هم می تو انند از این < هد یه > اکن 

۱ دله ‏ بادم اسٽت.» 

,آنیعه را من الان بهتو می‌گویم هیلده خواهد خواند. البته پس از آن‌که 
به تصو ر ندر هنده در نان درآ ند که که من بهنو می گوردم او در نان است... او تصور 
خواهد کرد مر ن به تو می‌کویم او در لبنان است « 

سر سوفی کم می رفت. کوشید به‌خاطر آورد درخصوص بارکلی و رومانتیکها 
جه شنیده بود. آلبرتو کناکس ادامه داد : «ولی آنها باد به خود بنازند. اصلا نباید 
به ریش ما بحندند: چون این خنده ممکین است کار دستشان بدهد.» 

« کار دست کی بدهد؟ 

دست هیلده و پدرش. مگ ما دربارة آنها حرف نمی زدییم؟؛ 

«ولی چرا به خود ننازند؟ 

چون ممکن است آنها نیز واقعی نباشند.؛ 

«جطور ممکن است؟» 

گر برای بارکلی و رو مانتیکها ممڪن بوده جرا برای انها نباشد؟ شاید که 
سرگرد نیز سابه‌ای است در کتابی دربارۀ هیلده و خود او. و نیز دربارث ماه چون 
هم حرتی از حبات آناییم.؛ 

:این که کار را خرابتر می‌کند- زیرا ما می‌شویم سایه‌ای از سای دیگران.» 


ھک ممکی تست نو دسندة دیکری در جایی سرگرم نوشتن کف دو دار ۱ 


ما 






رومانتی‌سیسم ۴۱۷ 


ری وابسته به‌سازمان ملل به‌نام آلبرت کنا گ د باشد. که خود ابن سرگرد دارد 
کتابی برای هیلده دختر خود می‌نویسد؟ کتاب سرگرد دربارة مردی است بهنام 
SS‏ 
سوقی آموندسی. به‌نشانی خانة شمار؟ ۳ کوجة کلوور. 

ده حرفیا! ؛ 

دمن صرفاً دارم ی گن کو ا ی بو ستنده از دید ماه < خدای 
ناییدامست. و گرچه ماهر جه هستیم و هر چه می گوییم ناشی از اوست. او آنبتا که 
چیزی جز او نیستیم. هیچ وقت نمی توانیم چجیزی دربار؟ او بدانيم. ما در کنه راز فرار 
گرفته ام٠‏ 

ارتو و سوفی مدتی درار خاموش نشستند. سوفی عاقیت سکوت را شکست ۰ 
وول اک به راستی نو بسندة دیک ی هست که دارد داستانی دربارة بدر هیلده در 
نان می تویسدء همان طور که ,ندر هیلده داستانی د ربارة ما می نو بسد...» 

۱ ېس شاید این نویسنده هم اند به خود نازد.» 


ست ؟» 


+ کن که م. ن و هیلده را در زرقای معز خود نھان یه 
این روز ای 

۰ 

«المته 


اسا 3 م ۲ پ : 
1 می‌دهد ما این فلسفی 4 ر و بش 
دم ز می‌خواهد تا کید ورزد که او هم سایبه‌ای ناتوان بیش نیست. و کتاں 


ا 

صر که هینده و سوفی ازا ن سر در آورده‌اند. در حقیقت نوعی درسنامة فلسفی 
است. 

(د رسنامه گم 

ادرا که همة کُنتگوی ما. همة گنت و شنود ما... 


۸ / دنبای سوفی 


+... در واقع یک تک‌کوبی طولانی است.؛ 

«احساس من ابن است که همه چبر در دهن و نفس خلاصه می‌شود. خوشوفتم 
که هنوز هم تک و توک غلسوفانی برجا مانده‌اند. فلسفه که چنان سرفراز با طالس. 
امد و کلس ۰ و دم کریتوس غار شد. نمی تواند. حتماً نمی تواند» در انحا متوقف 
نماند .۱ 

«الیته که نه. و من هنوز دربارة هکل چیزی برایت نگنته ام. وقتی رومانتیکها 
همه‌چیر را در نفس خلاصه کردند» هگل نخستین فلسوفی بود که کوشید فلسفه را 
نحات بخشد. 

«من سخت کنبحکاوم.: 

پس برای ۱ که ارواح و سابه‌های دیکری مراحممان نشونده بهتر است 
برويم داخل کله.) 

«و به‌هر حال یرون هم دارد خن می شو د.) 


قصل بعد 





ند 0 


... آنچه عقلی است ماندنی است.. 


پوشه نوشته‌ها با شدت تمام افتاد کف اتاق. هیلده روی تختش ماند و دیده 
کرده بود. جنس خراب! آخر چرا؟ 

سوفی کوشیده بود مستقیم با او حرف بزند. از او خواسته بود بر ضد پدرش 
برخیزد. و راستش توانسته بود هیلده را به‌فکر بیندازد. نوعی نقشه... 

سوفی و آلبرتو نمی‌توانند موبی از سر پدر کم کننده ولی هیلده می‌تواند. 
سوفی نیز می‌تواند» از طریق هیلده. به‌پدرش دسترسی یابد. 

هیلده به‌سوفی و البرتو حق می داد که پدر در بازی با سایه‌ها زیاده‌روی کرده 
۱ ۰ ۴ را ور . 7 e‏ . ۳۳ 
ست. حتی ار البرتوو سوفی آفریده او هم باشند. باز باید اندازه نگه می داشت 
و این همه قدرت‌نمایی نمی‌کرد. 

یچاره سوفی و البرتوا این دو در برابر تخبلات سرگرد در حکم پرده 
سینمااند در مقابل اپارات. وقتی آمد خانه هیلده خدمتش خواهد رسیدا خطوط 
۱ 2 تب 7 
صلی نقشة واقعاً خوبی را هم اینک در ذهن خود می‌پروراند. 

بلند شد و رفت کنار پنجره و به‌خلیج نگاهی انداخت. اعت تقریبا دو بون 
* ره را باز کرد و رو به‌آتیان قایق صدا زد: 


«مامان ا 


مادرش امد بیرود. 


۰ / دنبای سوفی 


«من تا یکساعت دیگر با مقدذاری ساندویج ا انم انجا. باشد؟» 
(باشد.» 


«باید فصل هگل را بخوانم.» 


الرتو و سوفی روی دو صندلی در کنار بنحره رو به درباچه نشستند. آلرتو 
شروع کرد: + گتورک وبلهلم فریدریش هگ ۱ فرزند خلت رومانتی‌سیسم بود. 
می توان نقریاً گفٽت رفته رفته که دو ژرمی در آلمان رو بەتكامل رفت او هم 
تحول دافت. هک در ۱۱۷۱۷۰ دا تکارت هدیا امد و در هیده سالگ در 
توییندگی به‌تحصیل الهیات پرداخت. در ۰۱۷۹۹ بعنی در موفعی که جنبش 
رومانتیک در اوج رشد و شکوفایی خود بود. به‌اتفاق شلیدگ در شهر با شرو 
به کار کک پس از مدتی کار در نا در سمت استادباره به‌استادی دانشگاه 
هاید ابر رسید. این شهر مرکز رومانتی یسم ملی آلمان بود. و در ۱۸۱۸ که 
برلن تازه داشت کانون معنوی اروبا 3 استاد دانشگاه این شهر شد. در 
۰۱ ییماری وبا درگذشت. اما فلسفة هگل در این هنگام پیروان بسیاری؛ 
تقریباً در تمام دانشگاههای آنمان داشت.: 

بس بابد وارد خیلی مساتل شده باشد.؛ 

بیله. هم خودش و هم فلسفه‌اش. هکل در واقم همة اندیشه‌هایی را که در 
یز رومانتیک سر برآورده بود بکپارچه کرد و توسعه داد. ولی به بسیاری از 
رو مانتی‌کهاه اخ شک یه همه دی تست 

«انتقادش چه بود؟» 

«شلینگ مانند دیگر رومانتیکها می‌گنت ژرفترین مفهوم حیات در چیزی است 
که آنها < روج جهانی > می خواندند. هک نیز اصطلاے < روح حهانی ۲ > را به کار 
برد- ولی به‌معنایی کاملا تازہ. مقصود هگ از < روح جهانی > با < عتل جهانی> 
محموعة تمامی مطاهر انسانی است. جون فقط انسان است که < روح > دارد. 

1 1 Georg Wilhelm Frıedach Hlegel 


i ۱ ۳1‏ ت 
world spl Y‏ روج حجان و ادهی حهانا یر بر حمد شده است. عم 














هکل / ۴۲۱ 

در این متهوم. صحبت از پیشرفت روح حهانی در طول تاریخ می‌کند. به هر 
تتدیر اند فراموش کرد که منظور او حیات انسانها انديشة انسانها و فرهنگ 
انسانهاست.) 

بان توضیح فدری از غرابت ان روح می‌کاهد. روح جهانی هک 
بدین‌ترتیب» دیکر نوعی < هوش خفته > نهان در سنگها و درختان ست 

«و بادت هست که کانت درارة چیری موسوم به < شىء فی نفسه > سن 
گنت. کانت لته منکر شد که بشر بتواند از رازهای درونی طیعت شناختی روش 
بیدا کنده ولی ,بذیرفت که نوعی < حقیقت > دست ڼبافتتی وجود دارد. هگل 
می کو ید < حقیقت دهنی است >۰ و بدي رتبب وحود هرکو نه < حقیقت > مافوی 
با ماورای عقل انسان را رد می‌کند. به گنت هکل < هر معرفتی معرفت انسانی 
اس چ 

«بعنی فبلسوفها را دوباره از آسمان به زمین آوردء نهگ 

«بله۔ شاید بتوان این‌طور گفت. در هر صورت. فلسغة هگل چنان فزاگر و 
پرتنوج است که ناچاريم برای منظور فعلی. خود را به‌رئوس مطالب پاره‌ای از 
وجوه عمدة قلسفة او محدود کنيم. در واقع نردید است که بتوان گنت هگ 
اصله < فلسفه »ای از خود داشت. آنبحه معمول فلسفة هکل خوانده مې شود 
بیشتر نوعی روش برای فم پیشرفت تاریخ است. فلسفة هگ جبزی در ارة 
ماھت درونی حیات بهما نمی‌آموزد: ولی اد می‌دهد چگونه سودبخش 


این خب مھم اس 

ور , 1 ۰ ۰ 

نظام ای فلسفی ,یش ار هکا همه یک وحه مشترکك داشتنده همه 
ی‌کوشیدند برای شناخت انسان از جهان. ضوابط جاودان وضع کنند. این در 
2 0 
د یی کشف مبتای شناخت مشر و دند. اما همه شناخت انسان را از حهان عاملی 
ان ی ا 


۱ > ۰ 3 سم ۱ ۲ 
د ر قیلسوف مکر همین نیست؟» 


هگ می‌گفت این کار میسر نیست. به‌عقيدة او مبنای معرفت بشر نسل 
به‌نسل, تغییر می‌کند. بنابراین < حقایق جاودان > و عقل بی‌زمان وجود ندارد. تنها 
نقطة اتکای ثات که فلسفه می‌تواند بدان بپحسېد خود تاریخ است.) 

«مي بشید ولی این را بابد توضیح دهید. تاریخ خود مدام در حال تیر 
است؛ بس چمگونه می‌تواند نقطة اتکای ابت باشد؟؛ 

«رو دخانه نیز ببوسته در حال تغب است. ولي این به معنی ا شت که نتوان 
درباره‌اش صحبت کرد. ولی این را هم نمی‌توان گنت که رودخانه در فلان جای 
دره از حاهای دیک < حقیقی >تر است.) 

انهه چون رود در تمام مسیرش رود است.؛ 

«تار بخ بدین‌سان. در نظر هگل. همپحون دودی روان است. گردابها و 
آبشارهای قسمت علبای رود است که هر حرکت کو چک آب را در هر نقطه از 
رود تعیین می‌کند. ولی این حرکات می‌تواند هم نتبجحة پيچ و خمها و سنگها و 
صخره‌های همان نقطه‌ای باشد که رود از برابر ما می‌گذرد.؛ 

«خیال می‌کنم... فهمید م.) 

وو تاریخ اندیشه با عفل- همانند این رود است. اند یشه‌هابی که با جریان 
سنت گذشته ا رسیده است. و و شرابط مادی جاری رن تفکر ما را 
رقم می‌زنند. بنابراین هیچ وقت نمی توان گفت که این یا آن انديشه هميشه درست 
است. منتها هر اندیشه‌ای می تواند از نظرگاه خاصی درست باشد.؛ 

«اين مثل آن نیست که بگویم هر چیز: به یک اندازه. هم درست است هم 
نادرست ؟) 

وجرا ولی بعضی رها سته به‌محتوای وة تارینی آنها ممکن است 
درست باشند با نادرست. مثا ۹ امروز دست به تملیع وک بزنی ۰ شنو ند ه خیلی 
که لعف کند تو را احمق می‌خواند. ولی ۲۵۰۰ سال پیش کسی تو را احمی 
نمی بنداشت -اگرچه در آن وقت هم زمزمه‌هایی برای النای بردگی به گوش 
می ورد با نمونه‌ای محلی ذکرکنم. صد سال پیش بخشهای بزرگی از بنگلهای 


ما را می سو ر اند ند و در کت واگ می کرد ند * و هیچ کس این کار را نامعقول ۱ 





هکل / ۴۲۳ 
نمی دانست. ولی امرو ره تسار ناعاقلانه است. امرو ره مسنای کا متفاونی 9 
بهتری- برای این کونه داوربها داریم.؛ 
حال فعمیدم.» 


,ھگ در وة تأملات فلسفی پر عفل را ويا و در واقع نوعی قرایند 
می دانست. و < حقیقت >۰ از نظر اوه همین فرایند بود چون معیار دیکری حر 
خود فرانند تاريحي تداریم که اا ا چه چیزی حشیقی نر دا معفو ثتر است.) 

«مثال ۰ لطفا.) 

ھا نمی تواییم اند بشه هایی از دوران باستان فرون وسطا- رنسانس: با از عصر 
و برگریم و بگويم ابنها درست با نادرست است. به‌همین روال. 
نمی توانیم بگويم که مقلا افلاطون اشتباه می‌کرد و حق با ارسطو بود. همپحنین 
نمی‌توان گفت که هیوم به خطا رفت» ولی کانت و شلیندگ درست می‌گفتند. این 
شبوة تفکر تاریخی نیست.؛ 

دنه درست به نظر نمی رسد .) 

«در حقیقت. هیچ فلسوف. با هیچ‌گونه تفکره را نمی‌توان از محتوای 
تاریخی اش جدا ساخت. ولی - ابتجا می رسیم به‌نکنة یج کار ایی که ین ته 
چیزی تازه به‌عفل افزوده می‌شوده پبس عقل < پیشرو» است. به‌عبارت دیگ 
معرفت بشر مرتب در حال توسعه و شرفت است.) 

+یعنی که فلسفة كانت با .همه اشکالاتش. درست‌تر از فلسفة افلاطون 
است؟) 
وج حهانی از افلاطون تا کانت رشد بافته -و بش رفته- است. حنانبحه 
برکردیيم به متال رود خانه ‏ متا کف ایتک آب ببشتری در رود است. این رود 
جاوز از هزار سال جاری بوده است. و کانت بابد خیال کند که < حقایق > او 
*مچتون صخره‌های استوار همواره بر کرانة رود خواهد ماند. اند یشه‌های کانت پر 
اس مت ی ها او وا مایا دهد و وه SA‏ 
ی OR E‏ 

دی دودی که صحتش راکرد ید...) 


۴ / دنبای سوفی 


a 
به کجا می رود‎ 
ھگ ادعا می کرد که < روح جهانی > بهسوی شناخت بیشتر و پېشتر خود‎ 
پیش می‌رود. همپحون رودها -که هر چه بهدریا نزدبکتر می‌شوند ,هناور‎ 
می‌شوند. به‌اعتقاد هک . تاربخ در واقع ماحرای < روح جهانی > است که‎ 
به‌تدریج خود گاهی می‌بابد. جهان همواره وجود داشته است. ولی فرهنگ و‎ 
رشد انسان روح جهانی را روز به روز بیشتر از ارزش دای خود 1 گاه کرده است.»‎ 

,هگ این اطمینان را از کہا داشت؟» 

«این راء نه نوعی پیش نی بلکه واقعیتی تارسنی می‌شمرد. هر کس تاریخ 
بخراند می‌بیند که تاریخ پیوسته به‌سمت معرفت و رشد بیشتری کام برداشته 
مت به کته هک . مطالیة تاریخ نشان می دهد که بشریت به‌سوی تعفل و 
آزادی بزرکتری در حرکت است. رشد تارسنی. با هم جست‌وخیز و توففهای آن» 
ارت جلو بوده است. به همین جهت گفته می شود که تاریخ هدفمند است.» 

«پس پیش می‌رود. و در این شک نیست.؛ 

«بلی. تاریخ زنحيرة دراز تأمل و تفکر است. بر باره‌ای قواعد انگشت 
نهاد که در مورد ابن زنحیرة تأمل و کک هر کس به بررسی عمیق 
تاریخ پردازد» ملاحظه مي‌کند که هر فکر ف براساس فکر های دیگ 
فکرهای قبلا بیشنهادشده. پیش می‌آید. ولی به‌محض آن که فکری پیشنهاد 
شد. فکر دیگری آن را نقض می‌کند. بعنې ميان این دو نو تنکر تتاقضی رو 
می دهد. و ابن تناقض را باز فکر سومی فبصله می دهد - غکر سومی که حا بهترین 
نکات هر دو دید پیش است. این حریان را هک فرایند دیبالکتیکی خو اند.» 

«می‌توانید مثالی بزنید؟) 

«یادت هست فیلسوفان پیش از سفراط دربارة کی 
حت می کر دند *؛ 


١‏ کم و یش.؛ 


« یهد التاییها ادعا کردند که دعر در واقم ناممکی انت آنها دا وحود ادراکګ 





هگل / ۴۲۵ 


تغیرات از راه حواس خود منکر هرگونه تغیبر شدند. پس الثاییها ادعایی پیشنهاد 
کرده بودند هکل این جنین دیدگاهی دا نز [ برنهاده] می نامد.؛ 

خوب؟) 

«ولی هر موقع که ادعابی چنین افراطی پیشنهاد شودء ادعای تقیضی در مقابل 
آن سر برمی‌آورد. هکل این یی را نقی می‌نامد. نفی فلسفة الثاییها: هرا کلیتوس 
دو یکت فکری کال 
باین تناقضی پیش آمد. اما امپدوکلس از راه می‌رسد و می‌گویید بخشی از هر دو 
دعوی درست و بخشی نادرست است و مرافعه را می خواباند.؛ 

« ره« ابنها بادم ھی ا بد...) 

لیا درست می‌گفتند که هیچ چیز در واقع تغیبر نمی‌کنده ولي آنجا که گفتند 
نمی‌توانیم به‌حواس خود اطمینان کښم» خطا رفتند. هراکلیتوس هم آنبعا که 
می‌گفت می‌توان به‌حواس خود اعتماد کرد حق داشت. ولی اشتباه می‌کرد که 
همه‌حر در عیبر است.) 

«زیرا یش از یکت جوهر در کار بود. ترکیب اینها تفیبر می‌کرده نه خود جوهر.؛ 

« کاملا! نقطه‌نظر امپدوکلس را که حد فاصلی است بین دو مکتب فکری- 
هکل نفی سلب می‌نامد.؛ 

«چه اصطلا - وحشتنا کی | 


ده که کت هه چ دوکر ات بد ین تردنست ی 


= 


«و ابن سه مرحلة شناخت را تز آنتی‌تز» و سنتر" [ برنهاده» برابر نهاده» و 
هم‌نهاده | می خواند. مک می‌توانست» مغلا بک بډ که عفل کرابی دکارت ززه و 
تحربه گرابی یرم تیر ۱ ن بود. و تضاده یا تناقص میان این دو شیو ' فکره در سر 
کانت برطرف شد. کانت در پاره‌ای چیزها با عقلبان توافق کرد و در چیزهای دیک 
۷ تجرییان. منتها ماحرا با کانت پابان نمی‌یابد. سنتز کانت حال حو 
(لحیرة دیکری: تأمل و تفکرء < سه پایۀ > دیگری: می‌شود. زبرا هر سنتز را آنتیز 
ای نقضی خواهد کرد.: 
"نها همه بی‌اندازه نظری است!) 


1 thesıts, antithesis, ۵66 


۴۶ / دنیای سوفی 


+ دل ۔ قطعا نطری است. ولی هکل أن را به‌منرلة فشردن تاریخ در نوعی قالب 
نمی بنداشت. معقتد بود تاریخ خود نمابانگر این الگوی دبالکتیکی است. از این 
رو مدعی شد قوانین مشخصی برای رشد عقل با برای پیشرفت < روح جهانی > 
او واه تار ید - افته است.» 

«باز هم روح حهانی!؛ 

دوٹی کاربرد دیالکتیک هکل تھا در ناریح نیست. در هر بحث و گفتگوه ما 
به‌شکل دبالکتیکی فکر می‌کيم. یسنی می‌کوشيم اشتباهات بسحث دا وای 
حگل این را < تفکر هنفی > می‌خواند. و معتقد است ما پس از تشخضص 
اتات کات درست آن را محفوظ می‌داريم.؛ 

دهتالی بزیند. ) 

«وقتی .یک سوسیالیست و بک محافظه کار می نشینند مشکلی احتماعي را حل 
کنند. به‌زودی بین طرز فکر متضاد آنها کشمکش درمی‌گبرد. ولی معنی این آن 
تست که یک صد زضد ورت 1 و دیکری صددرصد نادرست. ممکن 
ار هو و E‏ نالرت که 
به انحام رسید. غالبا بهترین نکته‌های هر دو استدلال تلور می بابد.؛ 

AR 

دول در حالی که درگر جر و بحتی این چن هستیم. نمی‌توانيم به‌آسانی 
تصمیم بجیریم کدامین موضع عقلی‌تر است. به تعبیری» این تاریخ است که تعیین 
می‌کند چی درست است و چبی نادرست. آنبحه عقلی است ماندنی است.» 

هر چه باثی بماند برح است.؛ 

دیا برعکس : هرچه برحق است باقی می ماند.» 

«می شود بک مثال کو چک دیگر بزنند؟» 

«صد و پنجاه سال پیش بسیاری از مردم برای حقوق زنان مبارزه می‌کردنده 
خیلیها حم با اعطای حقوق برابر به‌زنان سخت مخالف بودند. وقتی استدلالهاک 


دو طرف را امروزه می‌خوانيم. به‌سهولت می یشم کدامیک عفاید < عفلی >2 ي 
داشت. ولی ناید فراموش کرد که معرقت امرور ما با نگاه کی است. بعتي : 


هکل / ۴۲۷ 


ذابت شده حق با آنهایی بوده که برای برابری حقوق می جنگ‌دند. بسیاری از ما 
اک حرفهای پدربزرگهایمان در این زمینه بهچاپ رسیده بود و حال آنها را 
می دید نم ا به چجند ش مي افتاد_بم.) 
بحتما. نظر هکل چه بود؟؛ 
در مورد برابری زن و مرد؟» 
«مگر کفتگوی ما این نبود؟» 
ممل داری نقل قولی بشنوی؟) 
«جرا که نه.» 
هکل می‌گوید: < فرق میان زن و مرد همون تفاوت حبوان و کیا است. 
مردان به من حیوانات و زنان به‌منزلة گاهان‌انده چراکه رشد آنها ملا یمتر است 
E AT‏ زنان زمام و 
کشور بی‌درنگ به‌مخاطره می‌افتده چون زنها اعمال خود را نه برحسب 
خواستهای کلی و جهانی بلکه با تمابللات و عقیده‌های دیمی نظم می بخشند. 
تحصیلات زنان ۔ چه تحصیلی؟- بیشتر برحسب به اصطلاح استنشای اند بشه‌ها 
بیشتر برحسب زندگی است تا دانش‌اندوزی. مقام مرد» از سوی دیگرء فقط از 
طریق ازدیاد تفکر و مساعی فنی پیش از حد کسب می شود >.) 
«خیلی هم ممنون؛ همین کافی است. دیگر نمی خواهم فرمایشاتی از این فل 
«ولی این نمون بارزی است که چگونه نظر آدمها دربارث امر عقلی مرتب تفییر 
می‌کند. و نشان مې دهد که هکل هم فرزند زمان خود بود. و ماهم هستیم. نظر بات 
< بدیهی > امروز ما نیز آزمون زمان را برنخواهد تافت.؛ 
« کدام نظرمان» مثلا؟» 
«مثالی سرا ندارم.؛ 
١‏ جرا نه؟) 
۱ "ون باید چیزهایی را مثال اورم که هم ابن دستخوش تغپرند. برای 
ی توان کت وی نی کار تفای ات ویر وا یی ار 





۸ دنبای سوفی 

















آلوده می‌کنند. بسیاری از مردم از مدتی پیش بهاین نتبحه رسیده‌اند. ولی تاریخ 
ثابت خواهد کرد بسیاری رها که ما اکنون بدښی می بنداريم در پرتو تاریخ 
بی اعتار می شود. ) 

rT 

یک چیز دیگر را هم می‌توانيم مشاهده کنیم: ابن همه مردانی که در زمان 
هکل آن همه حرفهای ناروا در بار حقارت زن ریسه کردند. در حقیقت پیشرفت 
تساوی حفوق زن و مرد را شتاب بخشید ند.؛ 

«حطو ری ؟) 

«تزی عرضه کردند. چون زنها کم کم شرو به شو رش کرده بودند. آنحا که همه 
همعقیده‌اند نبازی بهابراز عفیده پیست. و هر چه اینها پبشتر و ناشایسته تر دربارة 
حقارت زنان اظهارنظر کردند- نقض نظر آنها قوی تر شد.؛ 

و بله. المته.» 

هت ان گنت صلاح انسان در ان است که مخالغان توانمند داشته باشد. هر 
جه انها زبادتر افراط بورزند» با واکنش شدیدتر روبه‌رو می‌شوند. مثللی هست که 
< هر چه بیشتر آب بهآسیاب بریزند تندتر می چرخد >.) 

«اسیاب من لحظه‌ای پیش سخت تند چرخداه 

داز دیدگاه فلسفه با منطق محض؛ در ميان دو موم معمولاا نوعی تناقض 


دا - لست ) 


باکر من به‌مفهوم <هستی> پیندیشم ناچار بابد مفهرم مقابل. یعنی 
< پیستی > را پیش آورم. نمی توان به‌وجود اندیشید و بلافاصله یې نرد که ما 
هميشه وحود نخواهيم داشت. تاقض بین < هستی> و دنستی > با مفهدا 
< شدن > رفع می‌شود. زرا جیری که در حردان شدن است۰ هم هست و هم 
ئىسىت .4 

«متوجه ام.) 

۱ < عفل > هکل بد یی فرار منطغی بویاست. از آنحا که هستی واحد اضداد | 


هگل / ۴۲۹ 
ست. توصیف هستی نیز باد پر از اضداد باشد. می‌خواهی مثال دیگی برابت 
برنم : از فول نبلس بوهرا- فیردکدان هسته‌ای دانمارک. داستانی نقل می‌کنند که 


کت نبوت بالای در ورودی خانه‌اش نعلی آوبحته بود 


۱ 


«برای بخت و شکون., 

«ولی اب که خرافه است. و نیوتن هر چه بود خرافاتی نود. یکی از او مي رسد 
واقع به این که رها اعتعاد دارد. ۳ < نذه ندارم. وی شید هام FA‏ 
حم ست >.» 

«+عجب است.) 

ابن تقریاً ضد و نقیض‌گویی است؛ ولی جواب وتن کاملا دبالکتیکی 
است. نلس بوهر. مانند وه" شاعر نروزی خودمان. بەدوسوگ ايى ۲ شفرت 
داشت ۰ بکار کر دو نو حفیفت وجود دارد. حقایی سطحی که تقبضفان 
طنعا تاذو ست است. و حقایق عمق که نقیضشان مثل خو دشان درست است.) 

ون دیک جه نوپ حفیقتی است؟) 

کا 

«بنده هم می گرم مواققم.» 

ډو دفعة" دی دست بهآسمان بردارم 9 بکرم عمر حقدر دراز است.» 

«باز حى به شما می دهم. چون ین هم به تعیبری» درست است.۱ 

«ر بالاخره مثالی می‌زنم تا بیینی تناقض دیالکتیکی چگونه می‌تواند منبحر 
به‌عملی خود به خود بشود و تغییری ناگهانی به‌بار آورد., 

«یله. بقرماید.» 

۱فرض کی دختری یو سته به‌مادری کک ن یله ت ملد ر... سار خوب. مادو... 
E E‏ 

کندشم می شو دا 


عاق ۰ 


ماد ر دختر از این همه فرمانرداری دختر به تنگ می‌آبد. و داد 


کته ی کم تس 


۱ 
‌ وه تپ‎ Bohr 
(AIA YAY» J Aasmund Yınje Y (A3 “FTP 


3 ambıvalence 


۰ /دنیای سوفی 


می‌زند : ابن قدر بر سر به راه نباش! و دختر پاسخ می دهد : چشم. مادر.؛ 
دمن بودم می‌زدم تو گوشش.؛ 
«شاید. ولی آمدیم و و کن من مې خواهم بر سر بهراه باشم) أن وفقت 

چه مي‌کردی"» 
ان جواب به حبرتم می انداخت. ولی باز هم کشیده‌ای نثارش می کرد م.) 
ہس وضع به بن بست رسیده بود. تناقضص د بالکتیکی به شکلی درآمده بود که 

می‌بایت اتفاه کی می‌افتاد 3 

و کو در ناگوش؟؛ 

«و در اا باید یک ووک دیگر فلسفة ھک را برابت بکریم 

« گوشم ده شماست.» 

و بادت می‌آ ید گفتیم رومانتیکها فردگرا بودند؟» 

درمز و راز ره به درون می‌برد...) 

داین فردگرایی نیز نفی؛ با ضده خود را در فلسفة هکل یافت. هکل یج 
بن قواد هکل به‌ویژه بر 

خانواده. حامعة مدنی» و دولت پافشاری کرد. E‏ هکل شنت اود 

کمی مشکوک بود. عقیده داشت فرد بخشی انداموار از اجتماء است. عقل؛ با 

< روح حهانی »۰ _یشتر و مهمتر از همه در یر متقایل هردم بر تک یگ ,ید بدار : 

هی شو د.) 1 
اس را اطفا پیشتر توصیح د هید 
«عقل در زبان بیش از هر جای دیکر نمایان می‌شود. ما در بطن زبان چشم 1 أ 

به‌جهان می‌گشاييم. زبان ملی ما بدون وجود هر پک از ما به‌حیات خود ادامه کک 

می‌دهد» ولی ما بدون زبان نمي‌توائیم زندگی کنیم. پس زبان فرد را می‌سازده نه ۱ 

فرد زبان را 1۱ 


خود عو ای OTE‏ در ميان ١‏ 


و حرف درسیی 0 ۱ 

« کودک ته تنها در زبانء بذکه در سابقة تاریخی زبان متولد می‌شود. هیکت .| 

ر ا 4 

ان سانفه راأطة < اراد > ندارد. پس کسی که حایگاه خود را در دولت اید ۱ 





















برد 


هگل / ۴۳۱ 


آدمی غبرتار یی به‌شمار می رود. ۹ بادت باشد. ای اندشه در نزد فلسوقان 
۳ ن هم اهمیت اساسی داشت . دولت بدون شهروند همانشدر عرفایل تصور 
است که شهروند بدون دوشت.؛ 

«استه.) 

ھگ دولت را < مش > از غرد شهروند می‌داند. دولت از محمو ۽ شهر وند ان 
خود هم برتر است. بنابراین. به گفتۀ هگل: انسان نمی‌تواند < از جامعه بگسلد > 
و هر کس که به حامعة خود شت کند و بخ اهد 9ج خود را درباند» مورد 
رث‌خند فرار می‌گیرد.» 

بخیال نکنم من کاملا موافق باشم. ولی ادامه دهید 

وتعفد هک . ۳ روح حهایی است. نه فردء که خود را درمی باید.) 

روح جهانی خود را درمی‌بابدگ 

«هکل می‌گوید روخ جهانی در سه مرحله به خود باز می‌گردد. یعنی در سه 
مر حله به خودا گاهی می رسد.؛ 

و که عبارت اند او 

روح جهانی ابتدا در فرد به خود؟ گاهی می رسد. هک این مرحله را نی 
می‌نامد. سېس در خانواده. در حامعة مدنی. و در دولت خود دا کاهی برتر هی تادا 
هگ این مرحله را عبنی می‌خواند چون در رفتار متقابل مردم بدید می‌آبد. ولی 
مرحلة هی ج ج 

«و آن جه باشد؟ 

روح جهانی برترین شکل تحقق خود را در مرحلة مطلق به‌دست می‌آورد. 
هتر دین. و فلسفه جرو این روح مطلق‌اند. و در میان آنهاء فلسقه والاترین شکل 
معرفت است. چون در فلسفه روح جهانی به تأثیر خود بر تاریخ 
زج هی ت a a‏ یوراد کشت که فلیتیه رب 
دح جهانی است 


می اند تسد ۰ ,دص 


نها همه چنان مرموز است که من باید مدتی بنشینم و درباوهشان فگر کنم. 


دی از تکة ۲ آخر خوشم آمد.» 


f ۲‏ دنبای سوفی 


١‏ کد ام قذسغه أ نة €2 حیفایی ا 

۳ ی ۱ ت 

رد ان ۳ قش بو د. ند نظر شما ان بدا نة برنزق ما ر هی دارد؟» 
وتا که برسمد ی ۰ دلی۰) 


1 منطو رتان - خم 






«خیال می‌کنم این برنزی اهمیت خاصی دارد. چون مرتب پیدایش می‌شود.م 


انیا هی د انبد اتش و 
نه. نمی دانم هون خقف کک و ده و ورای جاص فد شت 
صستشی نمی شد. حال ای اهمست ست تھا هملد ه می د اند. ) 
١‏ ر" ز رومانتیک؛ 


اروا راان کک ا چ 
ډچه سوالی. سوفی؟ من از جوابش عاجزم.؛ 


1 حر ۹ 


۱ هیلده به‌ساعتش نگاه کرد. چهار بعد از ظهر بود. پوشه نوشته‌ها را روی میز 
تحریر نهاد و پایین به آشپزخانه دوید. باید پیش از آنکه مادرش از چشم به‌راهی 


نگاهی به آن انداخت. 


چون این چیزها دست ما نیست. ما قربانی بینوای این طنزيم. گر بپعه‌ای روی 
SEES‏ رم تا ای اه Ee EE‏ 

«ابنند ر تن مرا نلرزان!) 

کتری را گذاشت تاگرم شود و به‌سرعت مقداری ساندویج درست کرد. 

تصمیم گرفته بود حقه‌ای برای پدرش سوار کند. هیلده داشت یواش‌پیواش 
همدست سوفی و آلبرتو می‌شد. نقشه او از وقتی پدرش به کپتهاگ می‌رسید آغاز 
ا 

ایی رگن اعات فا رف 

گفت: «بفرمایید این هم عصرانه.» 

مادرش مقداری کاغد سنباده در دست داشت. موی خود را از روی 
پیشانی‌اش پس زد. موهایش بر از ماسه بود. 
اپس؛ شام دیگر نخوریم.) 
کنار آب نشستند و شروع به خوردن کردند. 
بعد از مدتی هیلده پرسید: «یدر کی می‌آید؟» 
روز شنبه. فکر می‌کردم تو می‌دانی.» 


ساعن جند؟ ؟ گفتی د دز هاف هه آیما عو ضب می‌کند ؟؛ 


۴ ر/ دنبای سوفی 


«آره...» 

مادزش کار به‌ساندویچ زد و ادامه داد: 

«حدود ساعت پنج به‌کپنهاگ می‌رسد. هواپیمای کربستین‌سن یک‌ربم 
به‌هشت حرکت می‌کند و احتمالاً ساعت نه و نیم در فرودگاه کیویک به‌ز مین 
می نشیند.) 

«یس جند ساعتی در فرودگاه کنهاگ است...» 

«آره» چطور؟» 

«هیچی. داشتم فکر می‌کردم.) 

دة لای حا ارش ها ين سرسرع کفت: ار آنه وراولة چه 
خر تازه؟) 

«گاهی تلفن می‌کنند. قرار است ماه ژوئه برای مرخصی بیایند اینجا.» 

«زودتر که نمی آیند ؟) 

«رته» خیال نکنم.) 

ایس این هفته در کپنهاگ اند...۴» 

«هیلده؛ این همه پرس وجو برای چیست؟» 

(هیچی. همین طوری پرسیدم.» 

ادو بار تا حالا اسم کپنهاگ را برده‌ای.» 

«راستی ؟» 

«صحبت این بود که هواییمای يدر در کپنهاگ می نشیند...» 

«شاید به‌همین خاطر ياد آنه و اوله افتادم.» 

غذایشان را که خوردند» هیلده تند بشقابها و لبوانها را در سیتی گذاشت. 

«مامان» من باید بقیة چیزم را بخوانم.» 

«السته!» 

در صدایش اندکی سرزنش نبود؟ قرار گذاشته بودند پیش از آمدن پدر قایق را 
با هم راست و ریس کنند. 

«پدر از من قول گرفته کتاب را پیش از آمدنش تمام کنم.) 





ک رکه گور / ۴۳۵ 


« کفر آدم را درمی آورد. وفتی هم در سفر است. باز در خانه دستورهای 
جورواجور می دهد.) 

هیلده به‌لحتی مرموز گفت: «نو خبر نداری به‌دیگران چقدر فرمان و دستور 
می دهد! و نمی دانی چقدر از این کار لذت می‌برد.» 

به‌اتاق خود برگشت و باز سرگرم خواندن شد. 


سوفی نا کهان صدای در را شنید. آلبرتو با اف درهم بهاو نگریست. 

«مراحم نمی خواهيم.؛ 

صرده بر در شدددتر شد. 

کته «می‌خواهم دربارة فبلسوفی دانمارکی برابت صحبت کنم که از 
فلسقة هگ دنور بود 

ضربه‌ها شدت بافت و تمامی در را به‌لوزه درآورد. 

آلبرتو گفت: «نردید نیست که سرگرد است لابد شبح دیگری فرستاده که ما را 
به دام اندازد. برای او که کاری ندارد: مثل آب خوردن است.؛ 

واگ در را باز نکنیم بینیم کیست. لابد برای او کاری ندارد که ساختمان را 
روی سرمان خراب کند.؛ 

«حق با نوست. بهتر است در را باز کنیم.؛ 

هر دو رفتند دم در. ضریه‌های در چنان محکم بود که سوفی انتظار عولی را 
پشت در داشت. ولی دختری کو چک با موهای بور بلند. لباسی ابی بر تون» روی 
بلکان ورودی ابستاده بود. در هر دستش ہگ بطری بود: یکی فرمز؛ یکی آبی. 

سرفی گنت: «سلام» تو کی حستی؟» 

دختر محبحوبانه تعظیمی کرد و گفت : «اسم من آلیسس است.؛ 

آبرتو سری تکان داد و گفت:؛ «می‌دانستم. این آلیس در سرزمین عجایب 


است.) 
«ولی انحا چه مي‌کند؟» 
1 ا ۰ ۳ + 
امس توضییح داد : «سرزمین عحایب کشوری است بی‌حد و مرز. _بعنی سرزعین 


۴۳۳۶ /دنای سوفی 


عحایب نیز - تا حدی مثل سازمان ملل ۔ همه جا هست. بابد آن را عضو افتخاری 
سازمان عل بکنند. ما باید در تمام کمسیونهای آن نمابنده داشته بام چون 
سازمان ملل نیز نتب اعحاب و شگفتی آدمهاست.؛ 

آلبرتو زیر لب غرغر کرد: وهوم... امان از دست سرگردا؛ 

سوفی پرسید: وخوب. تو اینحا چه می‌کتی ۱۱ 

ومن مأمورم این دو بطری کوچگ فلسفی را به سوفی برسانم.؛ 

ها وا سرف وای ماک ویر وراد واه نع یرتک در ور کرک برد 
برچسب روی بطری قرمر می‌گفت مرا بنوش» و برچچسب بطری آہی می‌گفت مرا هم 
بنوش. 

لحظه‌ای بعد خرگوش سفیدی تندتند از جلو که رد شد. کت و جلیقه بهتن 
داشت و شق و رق روی دو پا راه می‌رفت. روبه‌روی کله که رسید ساعتی از جیب 
حلِقة خود درآورد۱ و فت : 

«ای وای! ای وای! دیرم شده!؛ 

نفد شرو ع کرد ها یس هم در یی او دوید. پیش از ان که وارد جنگ 
شود. دوباره تعطم کرد و گفت ۰ باز شرو ع شد.) 

سوفی بشت سرش داد کشید: «به‌دینا و ملکه سلام برسان.؛ 

آلرتو و سوفی همپحنان روی پل در کله ابستاده بودنده و بطریها را وارسی 
می‌کردند. سوفی روی آنها را خواند: «مرا بنوش و مرا هم بنوش. من که جرئت 
نمی‌کنم. شاید زهر باشند.» 

آلبرتو فقط شانه‌هابش را بالا انداخت. 

داینها را سرگرد فرستاده. و هر چه از سرگرد برسد صرفاً ذهنی است. پس مایع 
واتعی پیست.» 

سوفی سر بطری قرمز را باز کرد و با احتباط آن را بر لب گذاشت. مزخ ثري 
عحیبی داشت. ولی این تازه اول ماحرا بود. وقتی مایم از گلویش پایین رفت» 
سرامون او اتفافاتی افتاد. 


۱ ابر صحه ار هماد کنات الیس در سرژمین عجایب | ست و شروع رف الین به‌انجا -م. 





کر که گور ۴۳۷ 


گوبی درباچه و حنگل و کله درهم آمیختند و یکی شدند. طولی نکشید که 
همه چیز به‌شکل بک تن درآ مد و آن کسی جز خودش نبود. بهآلبرتو نگریست. 
او هم بخشی از روح سوفی می نمود. 

کک ی ی هر یا ی کی ت وه ولی 
همه یک چیز بیش نست. احساس می‌کنم همه چچیز دک فگر است.؛ 

آلرتو سری تکان داد -ولی به‌نظر سوفی آمد که خود اوست که سر تکان 
ہے د هد . 
المرتو گنفت ۰ ابن وحدت وحود با اصالت تصور است. روح جهانی 
انش گات در تحریة آنان همه جر یک > من > کلان بود. و پر هکل ساب 
که بر قرد خرده یک فو چا را تحلی عقل یکنا و بکانة حهان 
دات ۱ 

به نظرت از بطری دیگر هم بنوشم؟» 

رویش که این‌طور نوشته.» 

سوفی سر بطری آبی را برداشت و بک جرعة حسابی شامید. این ماع تاه‌تر و 
تند و تر بود. دو مره همه چیز در یرامونش نا مان دکرگون شد. 

اثر بطری فرمز فوری از بین رفت و همه چیز به حال عادی برگشت. آلبرتو باز 
آلبرتو شده درختان به‌جنگل باز آمدند و آب دوباره شکل درباچه به‌خود گرفت. 

ول اس حالت هم دمی یش دوام ناورد و رها رفته‌رفته باز او هم محرا 
شدند. درختان حالا دیکر جنگ نبودند و هر درخت محقر حال خود جهانی شد. 
شاخه‌های ریز به‌صورت جهان افسانة پریان در آمده جهانی که دربارة آن هراران 
داستان کرت 

درباچة کوچمکک ناگهان اوفیانوسی بی‌کران شد نه تنها در عمق و پهن بلکه 
در تلالو آب و نقش و نگار بپید؛ موجها. سوفی احساس می‌کرد قادر است همة 
عم به‌این آب بنگرد و تا دم مرگ نیز به‌تمامی رازهای آن دست نیابد. 

نگاهش به‌نوک درختی افتاد. سه گنبحشگ کوچک سرکرم بازی شگفتی 
بودند. نکند قایم‌موشک می‌کردند؟ سوفی؛ با وجود نوشیدن از بطری قرمزه 


۴۳۳۸ / دنبای سوفی 


به نحوی می دانست که در این درخت برنده هست؛ ولی آنها را درست نمی د ید 
مایع فرمز نمامی تمابزات و تفاوتهای فردی را از مان برده بود. 

سوفی از روی پل سنگی بزرگ که رویش ابستاده بودند این رید و خم شد و 
علفها رانک ست اا دنبای تاره دیگرّی بافت - همانند غواصی که نضستیی 
بار در عمق بهای دربا چشم باز می‌کند. در ميان شاخ و برگ و علفها خزه تنیده 
بود و ریز ریز رات آن نمایان بود. عنکبوتي با گامهای استوار روی خره‌ها 
بهمقصدی می‌رفت. حشره سرخ‌رنگی از تب علفی بالا و پایین می‌دوید. و فوجی 
مورچه در ميان علفها به کار دسته جمعی خود مشغول بودند. ولی هر مورچۀ ناچیر 
به‌ وة ویر خوش راه می رفت. 

و از همه عجیب تره وفتی سوفی دوباره برخاست. منطرة آلبرتو بود. آلبرتو هنوز 
بر پلة ورودی کلبه ایستاده بود. ولی حال موجودی عحیب و غرب به‌چشم 
می‌آمد -انگار موجودی از سیارات دیگره با چهره‌ای افسون‌شده از داستانهای 
پربان. سوفی خودش را هم موجودی یکتا و به شکلی کاملا" تازه احساس می‌کرد. 
دیکر فقط یک موجود آدمی؛ دختری پانزده‌ساله. نود. سوفی آموندسس بود» و 
تنها او بود که می‌توانست سوفی آموندسن باشد. 

آلبرتو پرسید : «چه می‌بینی؟» 

«می‌بینم که تو پرندة عیب و غریبی هستی.؛ 

«+حدی؟) 

+فکر می‌کنم من هیچ وقت نفهمم دیگری بودن چگونه است. در تمام جهان 
دو موجود بکسان نمی‌توان بافت.؛ 

«و درختها؟؛ 

«آنها هم مثل پیش نیستند. جهان کاملی‌اند از قصه‌های اعبحاب ور.؛ 

«همانی است که من حدس می زدم. بطری آبی فردگرایی است. مثل واکنش 
سورن کرکه گور" است در پار ایدء این روماتیگها: در ضمی دالمارکی دبگری 
را هم در برمی‌گبرد که در زمان کرکه گور می‌زیست. افسانه‌نویس نامی هاني 
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کرکه گور / ۴۳۹ 


کربستمان اندرسن. او نیز برای جزتیات بی‌اندازه غنی و سرشار طیبست چشم ټزینی 
راشت. فلسوفی که همین چبرها را متحاوز از بک سده پیش مشاهده کرد 
E‏ اما ودلا ت هم مانند کرکه کور که علیه هگا وا کنش نشان 
داد در مقابل فلسفة ایدهآلیستی اسپیینوزا وا کنش نشان داد.» 

«صدایت را می‌شنوم؛ ولی چنان مضحک است که می خواهم بخندم.؛ 

,تعحب ندارد. حالا حرعة دیگری از بطری قرمز بنوش. و با اینبعا روی ببله 
ی دوبادة کرکه کوو صحبت کم و درس امروز را بایان دهيم. ) 

سوفی روی پله کنار آلبرتو نشست. اندکی از بطری فرمز نوشید و چیزها دو مرتبه 
به‌هم پیوستند. در وافع رها زیادی به هم چسدند؟ و دختر بار د احساس کرد 
تفاوتها هیچ اهمیت ندارد. ناچار بطری آبی را باز به‌لب زده و دنبای پیرامون بیش 
و کم به‌حال سابق» پیش از آمدن آلس و آوردن دو بطری» برگشت. 

سوفی حال پرسید: «اما کدام درست بود؟ بطری فرمز تصویر راستین را می نمو د 
با بطری ۱ بی؟» 

هر دو: سوفی- هم آبی و هم قرمز. نمی‌توان گنت رومانتیکها که می کفتند تنها 
یک هستی وحود دارد حتماً افشاه می‌کردند. فقط شاید دیدگاه آنها کمی تنگ 
بود. 

9 بطری بی؟» 

«خبال می‌کنم کرکه کور چند جرعة جانانه از آن نوشیده باشد. شک نیست که 
در زمینة اهمیت فرد تیزین بود. ولی ما فقط < فرزندان زمان خود > نیستیم. هر 
بک از ما افزون بر آن فردی بکتاست: فردی که تھا بک بار زندگی می کند.» 

«و هکل به این امر خبلی اهمیت نداد؟) 

انه هکل پیشتر در فکر پپهنة گسترده تاریح بود. و همین بود که کرکه گور را 
نان دلخور کرد. بەنطر اوه هم آرمان‌گرایی رومانتیکها و هم < تاریخ‌گرایی > 
هل مسئولیت فرد را در قبال زندگی خویش یره و نار ساخته است. پس هگ و 
ددمانتیجها را به یک جوب راند.؛ 


1 Historicism 


۰ /دنای سوفی 


«می‌توانم بفهمم چرا این قدر لحش گرفته بود.» 

«سورن کرکه گور در ۱۸۱۳ هدنیا آمد و تحت مراقیت پدری بسیار سختکر 
ارگ شد. ماخ لبای مذهیی وی مرده ریگ همین ندر بود.) 

«این ,پیش درآمد خوبی پیست.؛ 

«و برای همین مالیخولیا بود که به‌ناچار نامزدی‌اش را برهم زده و این چیزی 
نود که بورژوازی کینها گ نادیده انگارد. از این رو از همان ادا فردی مطرود و 
ی وشوو تمه کی وی فد ور که او کف ت وا با فرع 
باسح دهد و هر روز یکم و بیشتر یکی از آنانی شد که ابسن سالھا بعد < دشن 
مردم > خو اند ) 

وو همة انها به خاطر برهم زدن یک نامزدی؟ 

ونه. تنها نامزد ی نود. کرکه کن به و به در اواخر عمر به شدت از حامعه انتقاد 
کرد. می‌گفت : < تمام اروپا در سراشیب ورشکستکي است>. معتقد بود در 
دورانی به کلی فاقد شور و شوق و مسئولیت به‌سر می برد. بیش از همه از بیروحی 
کلمسای رسمی ارتدکس و لونری دانمارک به تنگ امده بود. در انتقاد خود از 
به‌اصطلاح < مسیحیت یکشنبه ها هیچ رحم و مروتی نمی شناخت.» 

«امروزه < مسیحیت بذ برفته شدن به عصویت کلیسا> است. بسیاری از پجه‌ها 
َمط به خاطر هد به‌هابی که می > نز به عصویت کلیسا درمی! ند.) 

«بلی+ درست فهمیده‌ای. در نظر کرکه کور مسیحیت آن‌چنان غیرعقلی و 
توان‌کاه است که می بابست با دریست آن را ,بذیرفت با دریست رد کرد. فایده 
ندارد که < اندکی > با < تا اندازه‌ای > مذهبی باشی. چون با عیسی روز عید پاک 
از قر برخاست یا برنناست. واگ واقعاً از قبر برخاست؛ واک به واستی بدخاطر 
ما جان داد- امری چنان عظیم است که بابد کل زندگی ما را در برگیرد.ه 

ھی ققمم چه می گویید.؛ 

و کرکه کور می دردد چگونه کلیساو 7 هر دو به طور کلی برخوردی نامتعهط د 


امستول با مق دینی دارند. از دید کرکه گور دين و معرفت عماند آب ۵ | 


آتش‌اند. کافی نیست که معتقد باشیم مسیحیت < برحق > است. ابمان مسبج | 







ک رکه گور ۴۴۱ 


بعنی پیروی از شبو؟ زندگی مسیح.) 

١ا‏ چه ربطي به ھگ دارد؟؛ 

«راست می‌گویی. ما شابد اشتباهاً از انتها شرو ع کردیم.» 

و ی 

«کرکه کور در هفده سالگی به‌تحصیل الهیات پرداخت» ولی روز به‌روز یشتر 
متا ق کو ته دق مت و هنت اسان وی سای کف 
موضوع رسالة او < دربارة مفهوم طنز> بود. در این اثر با طنز رومانتیک و با 
بازی‌کردن غیرمسئولانث رومانتیکها با وهم و خبال به‌بارزه برخاست. آن را با 
باه سا سعایسته کرو کیت با ای که تیم اقا و ره تعییگان 
هدتف او رهیافت به‌حقایق عمدة حیات بود. ستراط. برخلاف رومانتیکهاه آن 
جبری ا که کوک و هگ < وحودی > می نامد. بعنی اند یشمندی که تمامی 
دجود خود را درون بازاندیشی فلسفی اش می کشد., 

«خوب؟ 

و که ک زی ۳ به هم زدن نامردی‌اش در ۴۱ ۰۱۸ بهبرلن رفت و در کلاس 
درس کک شرکت کرد.» 

,هگ را دید؟» 

دنه هکل ده سال پیش مرده بود ولی افکارش در برلن و در بسیاری نقاط 
اروپا رواج داشت. < نظام > فلسفی او همپجون توصیفی فراگیر برای هرگونه 
موضوع به کار می رفت. کرکه گور نشان داد که < حقایق عینی > مورد نظر فلسفة 
هکل هیچ ربطی به‌زندگی فرد ندارد.؛ 

ہس چه حقایقی ارباط دارد؟؛ 

« کرکه کور می‌گفت به‌جای آن‌که ہی حقیقت» حقبقت با حروف درشت؛ 
بکردیم. مهمتر آن است که آن‌گونه حقایثی را پایم که در زندگی فرد مفهوم 
دارند. مهم پیدا کردن < حقیقت برای من > است. بدین‌ترتیب وی فرد؛ یا همۀ 
اراد شر را بر ضد < نظام > برمی‌انگیزد. به‌عقیدة کرکه گور هگل فراموش کرده 


1. exıstential 


بود خودش هم شر است. دربارة استاد هکل نوشت : < حضرت استادی ار تمامی 
راز حبات برده برمی‌دارد» ولبکن نام خود را از حواس برتی فراموش کرده است؛ از 
باد برده او نیز یک بشر است. نه بیشتر و نه کمتره و نه سه‌هشتم از یک بند 
CE‏ 

دو به‌عتیدة کرکه گور بشر چیست؟» 

«این را نمی‌توان به‌صورت کلی جواب داد. کرکه گور به توصیف کلی سرشت 
بشر با موجودات بشری؛ هیچ‌کونه علافه‌ای نداشت. فقط < هستی خود> هر 
انسان را مستلة مهم می دانست و انسان < هستی خود> را بشت هرز تحریر 
نمی آزماید. تتها آنگاه که دست به‌عمل میزنيم -و به‌ویزه رقتی تصمیمهای مهم 
می‌گبریم- در آن موقع است که با هستی خود رابطه برفرار می‌کنيم. داستانی از بودا 
مقصود کرکه گور را به خوبی روشن می‌کند.؛ 

«بو دام 

«بله. چون سرآغاز فلسفة بودا هم هستی بشر بود. راهبی از بودا می‌برسد با 
می توان به برسشهای اساسی چون جهان چیست و بشر چیست باسح روشن داد. 
بودا برای راهب مت کسی را می‌زند که ټر زهرآلود بهاو اصابت کرده. مرد زخمي 
علاقه ندارد اطلاعات نظری به‌دست آورد که جنس ټر چیست؛ با به چه فوع 
زهری آلوده است. با از کدام سو آمده است.؛ 

«به‌احتمال قوی فعلا" می خواهد تر را درآورند و رخمش را درمان کنند.؛ 

«بله درست است. این کار برای او اهمیت وجودی دارد. بودا و کرکه گور هر 
دو به‌راستی دریافته بودند که براي دمی فده وحود دارند. در این صورت* 
همان طور که گفتم. درست نیست بنشینی پبشت میز و دربارة ماهییت روح جهانی 

«اشته که درست نیست.؛ 


] کرکه گور همپحنین می‌گفت که حقیقت < ذهنی > است. مقصودش این نود‎ ١ 


۱. سه‌هشم و پیح‌هشم ستتهای طلابی هتد به‌نظر هگل رابطه اناد و حد! همان سیتهای طلایی 1 


اهم با هه هشتم است .هم 
re‏ ۱ 


















کرکه گور / ۴۴۴ 


ESE SERE CO 
واقعاً مهم شخصی اند. و تنھا این حقایق است که < برای من حقیقت > دارد.»‎ 

,می نو انید مٹالی از حقیقت دذهنی برند؟» 

,یک سؤال مهم. مثلاء این است که آہا مسیحیت حقبقت دارد. ابن 
موضوعی نیست که بتوان به‌طور علمی با نظری بدان جواب داد. این برای کسی 
که < خویشتن را در دک درک کند »۰ موصو ب مرگ و کر است. ری 
نت که شی و دریازهاش صرفا کیک کن مطلی است که و وو مایت 
شور و شوق و صمیمیت بدان نزدیک شد.؛ 

فاب فهم است.؛ 

باکر در آب افتادی به‌ابنکه آیا غرفق می‌شوی یا نمی‌شوی علاق علمی نداری. 
ابنکه این آب سوسمار دارد < جالب > با < غیرجالب > یست. مسئلا مرگ و 
KS‏ است.» 

«فهمیدم خبلی متشکرم.» 

ویس بابد هیان موضو ب فلسنی وجود خدا و رابطة فرد با این مسئله -عنی 
موفعیتی که هر فرد ما در ان صددرصد تنهاست - تفاوت نهاد. به پرسشهای شادی 
فقط از راه ایمان می‌توان نزد یک شد. چیرهایی که می‌توان از راه عقل؛ با از راه 
معرفت» دانست. به نطر کرکه کوک انت انتا 

5 نم پهتر است این را توضیح دهید.) 

«هشت به‌علاوة چهار می‌شود دوازده. به‌این می‌توان بقین مطلق داشت. این 
E E E 2 a‏ 
صحبت کرده بودند. ولی یا این را در دعا و نماز روزانة خود میا وریم؟ ]با این 
زی است که در بستر مرگ بدان می اند یشیم؟ اصلا و اندا. ابن قیل حقایق هر 
ندازه شم < عینی > و < کلی > باشند» در هستی انسان انری نداوند.؛ 

یمان حطو ر؟» 

وی به کسی بدي کردی هرگ نمي‌دانی تو را بخشیده است یا نه. پس ان 


۳ 
و نو اهمیت وحودی دارد. موضوعی است که سخت در فکرش هستی . 


همین طور نمی توانی بدانی اک تو را دوست دارد با نه. این جبری است که 
فقط می‌توان امید و باور داشت. و این چیزها برای ما مهمتر است تا ان که 
مجحموعة زاویه‌های مثلث ۱۸۰ درجه است. در کرما گرم اولین بوسه» آدم 
به قانون علت و معلول با شیوه‌های ادراک حسی که نمی اند بشد.؛ 

بو اگر اندیشید بک چیزیش می‌شود.؛ 

ودر مسائال مذهبی ایمان مهمترین عامل است. کرکه گور نوشت: <اگر قادو 
بودم خدا را به‌طور عینی دریایم؛ باورش نمی‌کردم ولي دقیقاً ون نمی توانم این 
کار را بکنم؛ باید او را باور بدارم. می خواهم ایمان خود را ار دست ندهم؛ 
بابد پیوسته این ترد.ید عبنی را دودستی بپحسبم؛ تا آنکه تا زرف ژرفنا؛ در عمق 
هفتاد هزار باه ابمانم را همپعنان مصون دارم >.؛ 

«خیلی ثتبل است.؛ 

«بسیاری پیش از أن کوشیده بودند وحود خدا را ثابت کنند - با به‌هر جهت 
خدا را در محدودة عقل و برهان بیاورند. ولی اکر به دیل عقلی با استدلال منطقی 
اکتفا کنی؛ ایمان خود رااز دست می‌دهی؛ با از شور و شوق مذهبی خود می‌کاهی. . 
چون آنبحه مھم اش توا E e‏ وی 9 
حقیفقت دارد با نه. همین انديشه در فرون وسطا با عبارت: < کردو کووا ار 
ابسردوم۱> ۵ 3 

واولا 1 

«بعتی < باور دارم چون دور از عم است >. ١‏ گر مسبحیت بر پابۀ عقل اسنواد و ۱ 
می‌بود. و به جنه‌های دیگر ماکاری نداشت؛ صحبت از ایمان د یکر بی معنا بود)] 

«حالا فهمیدم.: 

۰ ابنحا منظور کرکه گور را از < وجودی < حقبقت دذهنی به و < اما 
فهمیدیم. کرکه گور از طریق این مفاهيم به‌انتقاد سنت فلسفیء و به‌ویژه انتفاد ۴ 









هکل پرداخت. نظردات او متصمین < انتفاد احتماعی > برنده‌ای نبز بود. هی ۱ 
۶رد در حامعة سر نیس سحل ند جزو < عموم > شده است» و ویزگی اصلی مس ِ 
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کرکه گور / ۴۴۵ 
با نوده‌ها. < گفتگو >ی غیرمتعهد آنهاست. امروزه احتمالا وا < همرنگ > با 
نت دا به کار هی بریم؟ بعتي اب که همه و همه به یک شک موی 
« باور دارند > بی آن‌که آن را عمیقتر احساس کنند. 

«دلم هی خواست بد انم اک کرکه در و مادر بووانا رامی دید جه کت 

,کرکه کور در قضاوتهای خود خیلی مهربان نبود. قلم تند و تیر و طنز تلخی 
داشت. برای نمونه می‌توانست ف < حماعت عدم حقیفقت است > با 
د حقبقت پیوسته در اقلبت است >" و برخورد اکثر مردمان با زندگی مصنوعی 
نت 

بآدم می تواند عروسکك جمع کنده وی ۹ خودش عروسک بشود کار دیگ 
زار است.» 

«اکنون می رسیم به نظربة کرکه گور دربارة آنه خودش مراحل سه گانة حیات 
خو اند. ) 

«کرکه کور معتقد بود سه‌شکل محتلف حبات وحود دارد. خودش اصطلاح 
مرحله را به کار برد. ابنها عبارت است از مرحلة جح مرحلة اخلاقی؛ و مرحلة 
دینی. لفط مرحله رااز این رو به کار برد که تا کید ورزد انسان می تو اند در بکی از 
دو مرحلۀ پایین‌تر به‌سر برد و ناگهان به‌ مرحلة بالاتر دست اید. بسیاری از مردم 
تمام عمر خود را در یک مرحله سپری می‌کنند.؛ 

«حتماً توضییحی در راه است. بدم نمیا ید بد انم خودم در کدام مرحله ام.؛ 

+ کسی که در مرحلة حسی روزگار می‌گذراند دم را غنیمت می‌شمارد و از هر 
رصت برای لذت و تفریح استفاده می‌کند. هر آنیحه زاء خوشاینده با دلهذ یر 
9 براک او نیکوست. چنین آدمی بکسره در جهان محسوسات به‌سر می‌برده 
برده حالان و خواستهای خویش است. چبزهای ملالآور همه در نظرش نا گوار 
است., 

می ممنون. گمان کنم این جور آدمها را می شناسم.» 

"این رومانتیکها افراد حتی‌اند. چون آنها نز در پی لذت جسمی ناب 


۶ /دنمای سوفی 


می باشند. کسی که با هستی با با هنر با با فلسفه- برخورد خال‌انگز دارد» در 
مرحلۀ حسی زندگی می‌کند. چه بسا که با رنج و اندود هم بتوان برخورو 
< خیال‌انگیر» داشت. ولی در این حالت وی بر شخص یره شده است. 
و کینت ابسن نمونة برحستة [ یگ آدم حسّی 
«خبال می‌کنم منظورتان را می فهمم.» 
«تو کسی را با این مشخصات می شناسی؟ 
ھک و کا که کم ای رف ا 
اک 
یمارگونة رومانتیک اوست. زبانت را کار برا 
«چی؟) 
«هر چند» تقصیر از تو نبود.؛ 
« یس » ادامه دهید.) 
کسی که در مرحلۀ حسّی به‌سر می‌برد. به‌سهولت ممکن است دستخوش 
دلهره ۰۱ با حش هراس» و احساس خلا و پوچی کردد. ١گ‏ این حالت پیش آید؛ 
اد اد وار بو عفد هو خر که کر وھ اجان کفاین عیشت دای 


+ 


است که فرد در < موقعیت وجودی > فرار گرفته است؛ و حال می‌نواند جهش , 
رک به مرحلة بالا تر راانبحام دهد. ولی این حهش با روی می دهد با نمی‌دهد. 8 
فاده ندارد لب له بایستی: باد فرش( کامل کئی. با پری با ہری۔ وان کار وا ا 
گی ند دح هم نمی‌تواند برایت انحام بدهد. خودت بايد تصمیم بگری.) 
« کمی مثل تصمیم نرک مشروب با مواد محخدر.؛ 1 
«بلی؛ بی‌شباهت نیست. توصیف کرکه گور از این < مقول تصمیم> آد) د۰ 
حدی باد سقراط می‌اندازد که گفت ینش حقبقی از درون می جوشد. جهش ب 
برخورد حسّی به‌برخورد اخلاقی با دینی برای هر فرد بابد از درون خود او برخیز۳( 
ایسس این دا در وکت به خوبی نشان می‌دهد. توصیف استادانة دیگری از نوم 


حوشش تصمیم وجودی از درون را می‌توان در جنایت و مکافات» رمان ۶ ] 
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واستاشسکی) بافت.) 

بستنم کار کی تاه کد ات که شک فیح ون کر رک نب 

,و شابد که مرحلهة احلاقی را در زندگی پیش کبری. وک اين مرحله جدیت و 
و کر در تصمیمهای اخلافی است. این رویکرد بی شاهت 
به‌اخلا بات وطبغه‌شناسی کانت نیست. بعنی می‌کوشی بر طق موازین اخلاقی 
کک کرک گوره همانند کانت؛ در درجۀ نخست به خلق و خوی انسان ترجه 
دارد. مهم این بست که بح به‌نظر تو دقیقاً درست با نادرست ميآ ید. مهم آن 
اچ که شخص دربارة درست با نادرست عشیده‌ای داشته باشد. کسی که در 
مرحلۀ حسّی به‌سر می‌برد فقط در فکر آن است که چه نشاط و چه ملال 
ميآورد.) 

دولی خطر این نحو زندگی آن نیست که آدم زبادی جدی می‌شود؟؛ 

ومسلماً. کرکه گور هیچ وقت نگفت که مرحلة اخلافی رضایتبخش است ست. آدم 
وطبفه شناس مه سرانحام ۳ ن همه ابتار و وسواس می‌فرساید. این فرسودگی در 
اواخر عمر به‌بسیاری اشخاص دست می دهد. برخی دوباره به‌زندگی خیال انگیر 
مرحلا حستی زندگی خویش بازمی‌گردند. دیگران جهش تازه‌ای مي‌کنند و 
به مرحلةً دینی می رسند. می رند به < زرف ژرفناءی امان < به‌عمق هفتاد هزار 
با>. مان را بر لذتهای حسّی و بر ندای عفل تریح می‌دهند. و با آن‌که به کفتة 
کرکه کون < پریدن در آغوش باز خدای زنده هولناک است »۰ این تنها راه 
رستگاری ان 

«منظورتان مسحت است؟) 

«بله) چون e‏ ا شید کرکه کر ی کک اوی کر که رای 
متفعران عیرمسیحی پیز بااهمیت است. فلسغة وحودی. که فلسوف دانمارکی 
بخش آن :وده در فرن بیستم رونق فراوان یافت.؛ 

سرفی به ساعتش نگاه کرد. 

«نزدیک هفت است. من بايد بروم. مادر دلوایسس می‌شود.» 
سی برای قلسوف نکن داد و به‌سوی قاق دوید. 
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9 شبحی بر اروا سایه افکند ه... 


هیلده از تختش پایین آمد و رفت به طرف پنجرهٌ رو به‌دریا. روز شنبه که شروع 
به خواندن کتاب کرد هنوز زادروز پانزده‌سالگی سوفی بود. دیروز روز تولد خود 
هیلده بود. 

اگر پر حساب کرده بود که هیلده روز قبل به‌بخش مربوط به‌تولد سوفی 
می‌رسد. دخترش را قطعاً دست‌کم گرفته بود. هیلده تمام روز خوانده بود و 
خوانده بود. ولی پدر راست می‌گفت که یک فرصت تبریک گفتن دیگر یشتر 
نبود. و آن موقعی بود که آلبرتو و سوفی آواز سر دادند و برای او سرود جات مایت 
مبارک! > خواندند. هیلده خیلی خجلت زده شده بود. 

وحالا سوفی درست در همان روزی که پدر فرار است از لبنان بیاید. گروهی 
را بمهمانی فلسفی دعوت کرده است. هیلده مطمئن بود آن روز اتفاقی خواهد 
اتاده اتفاقی که هيچ‌کس حتی او و پدرش هم نمی‌دانند چیست. 

یک موضوع کامل" مسلم بود: پدر پیش از رسیدن به‌خانه و برکلی باید درس 
مبرتی بگیرد. این حداقل کاری است که هیلده می‌تواند برای آلبرتو و سوفی 
بکند 


* به خحصوص که دست به دامنش هم شده بو دنذ... 


"ادرش هنوز در آشیان قایق بود. هیلده دوید پایین پهلوی تلفن. شمار؛ انه و 
اوله 1 
7« در کینهاگ پیدا کرد و به آنها زنگ زد. 

تن بفر مایید.) 
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اسلا من هیلده‌ام.» 

ام چطوری؟ در لیله‌سن چه خبر؟» 

«همه‌چیز خوب است. تعطیلات دارد شروع می‌شود و این حرفها. و پدر هم 
هفته دیگر از لبنان برمی‌گردد.» 

«چه عالی؛ هیلده!) 

«آره» دارم روزشماری می‌کنم. و راستش برای همین تلفن کردم...» 

خوت کردی.) 

«به‌نظرم هواپیمایش روز بیست و سوم ساعت پنج بعدازظهر؛ در فرودگاه 
کینهاگ نت شما إن موقع کپنهاگاید؟» 

(گمان می‌کنم چطور؟» 

«تو فکر بودم شاید بتوانی کاری برای من انجام دهی.» 

«البته, با کمال میل.) 

«خواهتس مخصوصی است. قاید هم ممکن نباند.» 

«داری مرا کنجکاو می‌کنی...» ۱ 

هیلده نقشه‌اش را برای او شرح داد. ماجرای نوشته‌ها و سوفی و آلبرتو و . 
دیگر چیزها را برای انه گفت. چندین بار تاچار شد باز به‌عقب برگردد چون هم 1 


0 
af 


خودش و هم انه سخت می‌خندیدند. به‌هر حال هیلده که گوشی را گذاشت» 





نقشه‌اش در دست اجرا بود. 
خودش هم می‌بایست چیزهایی تدارک می دید. ولی وقت فراوان بود. 8 
هیلده بقیه بعدازظهر و سرشب را با مادرش گذراند. سپس با اتوموبیل رفتن!.] 1 
کریستین‌سن و آنجا به‌سینما. روز پیش کار بخصوصی نکرده بودند؛ و آمروز ** ۲ ۱ 
تلافی کنند. از جلو فرودگاه کیویک که می‌گذشتند. چند قطعه دیگر از جيس 


سم 


بزرگی که هیلده در مغز می‌پرورد سرجاش می نشست. 8 
ِ ۱ : خوانكا 
آن شب دیروقت به‌تخت رفت. با این حال پوشه را برداشت و باز هم ۳ 1 


ساعت نزد مک هشت شب بود که سو فی از الاي پر ین به خانه ۸ 
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مادرش در باخ با علفهای بستر گلها ور می‌رفت که سوعي نا گهان پشت سر او یبدا 
3 

وتو از کا آمدی؟) 

«از ميان پبرچتین.» 

«از مبان برچین؟ 

«مگر نمی دانی آن‌طرفت ,برچین جاده‌ای است.؛ 

متا حال کجا بودی. سوفی؟ این بار دومی است که بی‌آن که پیغامی بکذاری 
بکد فعه عبات می زند.» 

خش مامان. هوا خیلی خوب بود رفتم قدمی بزنم.؛ 

مادرش از کنار بشت علف برخاست و نگاهی حدی بهاو انداخت. 

«دوباره که پیش ان فلسوفه نرفته ودی؟» 

وج چرا. گفتم که او هم از ,پیاده‌روی خوشش می اند 

«به‌مهمانی تولد که میا د» هان؟؛ 

«بعله: حتماً می‌آرید. کلی هم خوشحال شد.؛ 

دمن هم خوشحال می‌شوم. برای زبارت ابشان روزشماری می‌کنم.؛ 

در صدایش اندکی طعنه نود؟ سوفی برای محکم‌کاری گفت : 

چه خوت شد که بدر و مادر بووانا را هم دعوت کردیم. وگ نه ممڪن نود او 
نها بماند.» 

«نمی دانم... به‌هرصورت؛ من خیال دارم با این آلبرتو دوبه‌دو مثل دو تا آدم 
بزرک کمی حرف بزنم.؛ 
۱ کر بخواهی می‌توانی از اتاق من استفاده کنی. مطمئنم که از او خوشت خواهد 
امد., 
در ضمی یک نامه هم برایت "مده.» 
«راستی ؟م 

و سم 

ر کردان سازمان ملل دارد.» 
«حتماً از برادر اکر شت 


«سوفی + دست بردار!؛ 
مغز سوفی سریع به کار افتاد. در چشم برهم زدنی جوابی موجه بافت. انگار از 
عبت بهاو الهام شد ه بو د. 
وهن به آلبرتو گفته ودم که تمبر کمیاب جمم می‌کنم. و ابنجاهاست که برادر 
که هد رد مې خورد.) 
مل این که خیال مادرش راحت شد. 
و 
«نامه کحاست؟) 
«روی بخبحال.؛ 
سوفی با شتاب رفت داخل. مهر روی پاکت تاریخ ۱۵ ژوتن ۱۹۹۰ داشت. 
باکت را باز کرد و دادداشت کوچکی یرون "ورد 
اگر به حرکت دستی کلاف به‌انتهایش برسد 
ہس این تکابوی خلاق بی‌انتها از بهر چیست؟ 
واقعاً. سوفی پاسخی برای این پرسش نداشت. پیش از آن که شامش را 
بو رده بادداشت را در کنار سار جیرهایی که این ند هفته حمع کرده بود در 
کمد گذاشت. علت این سوّال راهم به‌زودی خواهد فهمید. 


بامداد روز بعد ووانا به‌سراعش آمد. اول رفتند بدمینتون بازی کردنده و بعد 
نشستند و برنامة مهمانی فلسفی را ربختند. بایستی چند چیز نامنتظر حاضر داشته 
انف 5۱46 فان احیانا خنکک شد به کار اندازند و محلس راگرم کنند. 

مادر سوفی که به اڼه هون دو دختر هنور سرگرم کنتگ بو دند. مادر سوفی 
مرتب می‌گفت ‏ «دلواپس مخارج نباشید.» و شوخی هم نمی‌کرد! 

شاید در این فکر بود که «مهمانی فلسقی ‏ دوس حزق است که سوفی را 
ہس از هفته‌ها بررسی زرف فلسفی. از سمان به‌زمین باز خواهد آورد. 


تکلیف همه‌پیر را از فانوسهای کاغذی گرفته تا جایرة آزمون فلسفی؛ آ۵ أ 
س معلوم کردند. اه بر ات تفن داشد دردارة قلسفه برای حو انای» وی" 1 
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سوقی بقین نداشت این جنس کتابی وحود داشته باشد. 

دو روز پیش از شب اول تابستان» یعنی روز پنحشښه ۲۱ ژوش. آلرتو 
به سوقی تلفن کرد. 

«سوفی 4۰ 

وو منم آلیرتو.؛ 

o‏ سلام! چطورید؟) 

«سیارسیار خوب. ممنون. گمان ھی کنم داه گریز را پیداکردم.» 

دراه گریز؟» 

«می‌دانی. کو از اسارت فکری" د وار زنداني که مدتهاست در آن زندگی 
هي کښم. ۱ 

واه ان 

«ولی تا نقشه راه شفتاده کلمه‌ای نمی و انم دربارة أن بکویم.» 

«فکر نمی کنی آنوقت دیگ در شده باشد؟ من باد بدانم ان وسط جه 
کارهام., 

«ثو هنوز خبلی سادوای. مگ نمی‌دانی صحتهای ما همه شننده می‌شود. پنس 
بهتر است که هیچ نگويم.؛ 

«یعنی وضع این قدر خراب است؟؛ 

وده ) فرزندم. مهمترین فسمت کار وفتی صورت ی کرد که ما حرف 
نمی زيم 

ود 

تفر نوعی هستی خبالی در بناه واژکان یکت داستان طولانی ده سر هی بردم . 
ذنددی ما راسرکرد کلمه به کلمه بر ماشین تحریر دستی کهنۀ خود تابپ می‌کند. پس 
انپحه روي کاغذ ید از دست او مصون نیست.» 

وان را می فهمم. ولی جطور می توان چیزی را از او بنهان داشت؟» 

هيس | 


ای 


۴ / دنبای صوفی 


«یین سطرها هم خبرهایی است. و اینجحاست که من می خواهم هوشم را به کار 
اندازم و کلکی سوار کنم.؛ 

ی 

«امروز و فردا دید منتهای استفاده را از وفت کرد. روز شښه فل دیک هی رود 
هوا! تو می‌توانی همین الان بیابی ابنحا؟) 


«آمدم.» 


سوفی برنده‌ها و ماهیها را عغذا داد و یچگ رک کاهوی رگ برای لا ک ېشت 
گذاشت. یک فوطی کنسرو خوراک کربه برای شرکان باز کرد: آن را در کاسه‌ای 
ربخت و هنگام رفتن روی پله ها نهاد. 

از لای پرچین ببرون خزید و راه جنگل را در پیش گرفت. راه چجندانی نرفته بود 
که ناگاه وسط خلنگ زار چشمش به‌میز تحریر,بهناوری افتاد. پیرمردی پبشت هیر 
نشسته بود. و طاهراً سرگرم جمع و تفریق ارقام بود. سوفی نزد او رفت و نامش را 


ر امین , 
,سر هرد اک ن عزر اسکروج ۱»» 5 دو باره به مطالیة دفتر حاب خود 
پرداخت. 


اسم من سوفی زا متا تاحرید؟ 

مرد سر جښاند. «و بسیار تروتمند. بک پول سپاه را ښابد هدر داد. از این رو 
بابد تمام حواسم جمع حسابهایم باشد.؛ 

« که چی؟» 

سرفی دستی تکان داد و راه خود را دنبال کرد. ولی هنوز چند متری نرفته» دید 
د ختریبحه‌ای تک و تتها زیر درخت تنومندی نشسته است. شاسی ژنده پوشیده بود 
رن پردده و بیمار می‌نمود. وقتی سوفی از کنارش رد میشد» دخترک دست در 


کیسۂ کو چکی کرد و فوطی کبریتی درآورد. 


Ru: ۱ 3 E E ۲ ۰‏ ۲ 
فوطی کبرست را رو به‌سوفی کرفت و گفت: «می‌شود کبریتی از من بخرید:۲ ۲ 


Ê 1. 
1 Ebenezer Scrooge 





مارکس / ۴۵۵ 
سوفی جببهایش را کاوید بیندولی همراه دارد. بله یک سکۀ یک کرونی پږدا 
کرد. 

ردانه‌ای حند است؟» 

,یک کرون.؛ 

سوفی سکه را به‌دختر داد و قوطی کیربت راگرفت. 

,تو اولین کسی هستی که بعد از صد سال چیزی از من می خرد. بعضی وفتها از 
گرسنکی به حال احتضار می‌افتم خیلی وفتها از سرما یح هی بندم.) 

برای سرفی حیرتآور ښود که وسط جنگل مشتری برای کبربتهای دختر پیدا 
نمي‌شود. بعد به‌یاد مرد تاجر افتاد. چرا باند دخترک کیربت فروش از گرسنکی 
به‌حال احتضار بیفتد و مرد تاجر آن همه تروت داشته باشد. 

سوفی گفت : «ییا انیا 

دست دختر را گرفت و او را پیش مرد پولدار برد. پیرمرد همپعنان مشغول 
حسایفاش بود. 

و کت ری تا مق کیک E E‏ 

مرد سر از روی کاغذهایش برداشت و گفت: ابن جور کارها خرح دارد» مگر 
نشیدی گفتم بک پول سياه بايد هدر برود.؛ 

سوفی بافشاری کرده «ولی بی‌انصافی است که تو آنقدر تروتمند باشی و این 
دختر کاملا تهیدست. عادلانه ت 

چه حرف مفتی! عدالت فقط بین آدمهای برابر یافت هی شود.» 

«منظورت چیست؟ 

«من زحمت و مشقت کشيد م تا به تتبحه رسیدم. به این هی کو ند شرفت ۰ 4 

دختر ينوا گفت؛ واگ دستگیری نکنی. من هی میرم ٠۰‏ 

مرد تاجر دوباره سر از دفتر حساب برداشت و قلمش را با بی‌صبری روی هیر 
انداخ. 
!در حساب و کتایهای من حابی براي تو یست! بزن به چا کا رو نف کا 
دختر سماجت کرد: «اگر یدمن کمکک نکنی. جنگل را آتش می‌زنم., 


۶ /دنیای سونی 


هر د ۰ ای و۱ که شنبد در خاست ۰ ولی تا به خو د ۳۹ دختر کر ت رده و د, 
ا ‌ 2 

کیربت را به‌علفهای خشک کرفت. و آتش فوراً شعله کشید. 

مرد دستهاسی را رو بها سمان کرد و قرداد و9 و خدا! يەداد بر مد . رو س سر حه 

دخترک با ۵ لخندی رط شطنت ۱ هر او را براندار هی درد 

«فکر نمی کردی من کمونست ہباشم نە 

لمحطه ای بعد: دحتر و تاحر و هیر تحریر تا دد ,دد سک سوق تھا ابستاده بو ده دی 
آتش با اشتهای تمام علنهای خشک را می بلعید. مدتی طول کشید تا توانست آتش 
را با لکد خاموش کند. 

خدا را شکرا سوقی به علفیهای سوخته بو مت هنوز فوطی کبردت در دستش 
ود 


وقتی رتو را ببرون کله دید ماحرا را برایش تعریف کرد. 

«امکروح سرمابه دار خسیس در سرودکریسمس ۲ نوشتة چارلز دیکنز است ۲. و 
دخترک کیربت فروش را حتماً از قصۀ هانس کریستیان اندرسی به‌باد داری.؛ 

«بله؛ ولی منتظر نبودم در وسط جنگل به آنها برخورم.: 

بچرا نه؟ انها که جنگل معمولی نیستند. و حالا دربارة کارل مارکس صحبت 
کنم. و چه خوب که نمونه‌ای از کشمکش شدید طفاتی نیمه فرن نوزدهم را 
به چحشم خود دندی. ولی بهتر است دروبم نو. آنحا اند کی بسشتر از دست رگ در 
اماییم.) 

بار دیکر در دو طرف میز کوچ کنار بنحره رو به‌درباچعه نشستند. سوفی 
هنوز احساس خود را نسبت بهدریاچه پس از نوشیدن از بطری آبی در تمامی 
وحود خود احساس می کر د. 


1 14 Chrimas Caro! 


)۱۸۱۲۱۸۷ ۱ ( Charles Dickens Y 






مارکس / ۴۵۷ 


هر دو بطری امروز روی بخاری فرار داشت. مدل کو چکی از بک معبد یونانی 
هم روي هیر بود. 

سوقی پرسید: این چیه ؟؛ 

+هر چیز به موفع خوده جانم.» 

آلبرتو شرو ع به‌صحبت کرد: « کرکه کور که در ۱ به برلن رفت. چه دساسر 
SA‏ در کنار کارل مارکس می‌نشست. کرکه کور رسال فوق‌لیسانس خود 
را دربارة سقراط نوشت. مارکس نیزه در همین وقت» رسال دکتری خود را در بار 
دموکریتوس و اکور - بهسخن دبک در بارخ ماده گرابی در دوران باستان- نوشته 
بود. بدین فرار هر دو مسیر اتی فلسفۀ خود را تعبین کرده بودند.؛ 

ای کرکه ون کر مشاه تست مه و هار کی 

«مارکس طرفدار ماتربالیسم تاریخی شد. ولی این را می‌گذاریم برای بعد 

«هر طور شما بفرمایید.؛ 

+ کرکه گور و مارکس» هر کدام به روا خود فلسغة هکل را مبنای کار خویش 
قرار دادند. هر دو تحت تأثر تفکر هکل بودند» ولی هر دو <روح جهابی > با 
ایده لیسم او را رد کردند.» 

«شاید چون زبادی بی در و پیکر بود.؛ 

«حتما. در مجحموي۔ گنته می شود که دورة نطامهای فلسفی بزرگ با هگا 
بایان رسید. فلسفه پس از او در مسیری کاملا تازه افتاد. به جای نظامهای نظری 
کلان. فلستة وحودی با فلسفة عملی بدید آمد. منظور مارکس هم همین بود 
دقتی گنت تا امروز < فیلسوفها جهان را به‌شبوه‌های کونا گون : فقط تفسیر کرده‌اند. 

#م دکرگون‌کردنن ۲ ان است.> این کلمات در تاریخ فلسفه نقطه عطن مهمی 
#شمار می رود .؛ 


ند بشه‌هاه ی مارکس هدف عملی یا سیاسی- داشت. مارکس تنها فبلسوف 
مود a‏ حامعه شناس ۰ + و اقتصاددان در بود.) 


دو در هم این زمینه‌ها از پیشگامان بود؟؛ 

«در سباست عملی هیچ فیلسوفی بی‌نردید به‌اندازة او آهمیت ندارد. از سوی 
دیگر. بابد مواطب باشی آنه را مار کسیسم خوانده می شود با تفکر خود مارکس 
بکی ندانی. معروف است که مارکس خود در نیمه دهف ۱۸۴۰ مارکسیست شد» 
ولی حتی پس ازآن هم گاه ازم هی دید تأ کید ورزد که خود مارکسیست پیست.؛ 

هكر عیسی خود مسیحی بود؟؛ 

«آن هم. المت حای بحت دارد.؛ 

«ادامه دهید.» 

«دوست و همکار او فرندریش انکلس ۱ 
مارکسیسم خوانده شد سهمی به‌سزا داشت. ۷ ت دق کمن 
دیگر هم در فرن خود ما به مارکسیسم. با به مارکسیسم- انبیسم. باری رساندند.؛ 

١‏ بتر است بحسم به خود اک ام کا طر قدار مار بالیسم تاردخی بود؟» 

«مارکس مانند اتمیستهای دوران باستان یا هواداران ماده گرایی مکاییکی فرن 
عوامل مادی حامعه: 


خن ابتداه در آنیحه دعد ها 


هغدهم و هیبحدهم: فیلسوف ماده گرا نبود. اما عقیده داشت 
ریاد یه و ده ی ها ز۱ EES sS N‏ ماد 
بی شک نقش تعیبی کننده در تحول تاریی داشته اند.؛ 

١ابن‏ با < روح حهانی > هگل خبلی تفاوت دارد.» 

دهگل گفته بود تحول تاریخی نتبسحة برخورد اضداد است -و با تفیبری 
ناکهانی فرحام ھی بادد. مارکس این اندیشه را پیشتر برد. و گنت هکل وارونه 
روی سر خود استاده بود.؛ 

وانشاءالله. نه سراسر عمر. » 

هگ نروی یش برندة تاریخ را روح جهانی با عقل جهانی می خواند. مارکس 
ادعاکرد این امر وافعیت را واژگرن حلوه می‌دهد. و سعی کرد ثابت کند تفییرات 
مادی است که ۳ تاربخ ار می‌گذ ارد. < ووابط معنو ی > دک کن مادگ 


نمی اشر نئل« برعکس ۰ 0 مد ی ات که روابط مهو ي تاره به و جود 


(IATeIAQS3 ) Iredriceh Fngels 1 





مارکس / ۴۵۹ 
می آورد. مارکس به وه نا کید ورزید که نیروهای اقتصادی حامعه است که باعث 
تغییر می شود و تاریخ را ,پیش می برد.؛ 

«می‌ شود مثالی برنید؟م 

,هید فلسفه و علم در دوران باستان صرف نظری بود. هیچ کس در ی آن نود 
که کشفیات تاره را به جرا درآورد.؛ 

جرا؟) 

+عبت شکل و سامان زندگی اقتصادی جامعه بود. تولد کنر متکی به کار و 

یت وکن بود ار این رو شهروندان نبازی نمی دید ند از راه نوآوریهای 9 
بر مقدار تود مغر ا دند. ان خود نمونه‌ای است که جک نه رواط مادی بر اند يشة 
فلسقی جامعه اثر می‌گذارد.؛ 

و نذه متو جه ام .» 

«مارکس ابر گونه روابط مادی. افتصادی: و احتماعی را زیربنای حامعه 
می‌نامد. طرز تفکر اجتمام» نهادهای گونا گون سیاسی. قوانین. و همپحنین دین. 
اخلای. هنره قلسفه و علوم راروبنای جامعه خواند.؛ 

«روبنا و زبریناه خلی خوب.؛ 

دو حال لطفاً آن معد یونانی را بهن بده.: 

سرفی اطاعت کرد. 

این مدل معبد ,بارتتون بر تبه کروپولیس است. تو اصل آن را هم دیده‌ای.: 

«منظورتان در فبلم ویدیو است.؛ 

«به صوری که می‌بینی این بنا سقفی بسیار زببا و آراسته دارد. نخستیی چیری که 
"شم می‌آید همین سقف و لچکی جلو آن است. این چییزی است که روینا 
توانده می‌شود. منتها سقف که نمی‌تواند در هوا معلق باشد., 

*سفعن بر ستونها تکیه دارد.» 
۱ ابی و بای ساختمان -زیربنای آن- بسیار مستحکم و نگیبان هم عمارت 
تس مارکسی عشده داشت روابط مادی هم به‌همین طریق نکیان افکار و 


٩ 
یز‎ 
هاي حامعه است. روبنای حامعه در واقع بازتابي است از زیرینای جامعه.‎ 


۰ / دنبای سوفی 


«می‌خواهید بگویید عالم مثال افلاطون بازتابی است از کوزه گری f‏ 


شراب سای 
















ای ؟ه 
دنه همان‌گونه که مارکس به‌روشنی توضیح داده مستله به‌این سادکی‌ها پست. ١‏ 
موصو ع تأر متقابل زبربنا و روبنای جامعه بر همد یگ است. اکر مارکس این تا 
متقابل را نقی کرده بوده او را نیز ماتربالیست مکانیکی می‌خواندیم. ولی مارکس . 
بې برد که ميان زیربنا و رونا رابطة متقایل با رابطۀ دیالکتیکی وجود دار 
بههمین سبب او را ماتربالیست دیالکتیکی مي‌ناميم. راستی. بد نیست بدانی که 
افلاطون نه کوزه گر بود نه شراب ساز., 
بخیلی خوب. راجع به معبد یک حرفی ندارید؟؛ 
که یدای هی N‏ 
«ستونهای معبد روی سه سطح ۔ سه یله - قرار گرفته است.؛ 
به‌همین منوال سه سطح را بازشناخت. 
اساسی ترین سطح ان است که شرایط تولید حامعه خوانده مي‌شود. به‌عبارت 
دیگب شرابط با منابع طبیعی که در اختبار جامعه است. منظورم اوضاع و احوال 
مربوط به‌چیزهایی چون آب و هوا و مواد خام است. ابنها پابه و شالودۀ هر 
اجتماع است: و این ابه و شالوده نوج تولید هر جامعه را تعیین می‌کند. و به‌همین 
سباق سرشت و فرهنگ کلی آن را 
«مثلا در صحرای افربقا نمی‌توان به‌صید ماهی پرداخت با در شمال نروژ نحل 


«در زبرینای جامعه پیز می‌توان 


خرما کاشت.» 


3[ فاد نة ذشی ۰ ن با طرز تفک تر روستایان ماهیگیر شمال 
نروز بسیار فرق دارد. سطح با بل بعدی وسایل تولید جامعه است. مقصود مارک | 1 


oye 


شود.» 
«ماهیگیران در گذشته برای صید تا وسط درا بارو مي‌زدند. امروزه برای ایب 1 
منطو ر کشتیهای ماهیچیری ول یکر دارند.؛ 


E ۰ 3 ۰‏ ۴ 
«بلی» و حال داری از سطح یا بل سوم زیربنای جامعه صحبت می‌کنی۰ + 8 


مارکس / ۴۶۱ 

ا کساتی که مالک وسایل تولیداند. تقسیم کار با پمگونگی توزیم دسترنج و 
مالکست» را مارکس روابط تولیدی جامعه نامید., 

«صحیح.۱ 

ونا اینجا فهمیديم که طرز تولید جامعه است که اوضاب سیاسی و عنیدتی آن 
حامعه دا معین می‌کند. بی هت نیست که امروزه. در مقابسه با حامعة فتودال 
قدیم بەشگل دیکی فکر مي‌کنیم و موازی اخلافی نسبتاً متفاوتی داریم. ب 

بس مارکس به حن طبیعی ثابت و هميشه معتیری باور ندارد., ۱ 

ونه؛ به گفتۀ مارکس: اين که چه اخلاقاً درست و چه نادرست است؛ دستاورد 
زیربنای جامعه است. برای مثال- تصادفی نود که در جوامع روستابی کهرن» ,ندر و 
مادر تصمیم می کر فتند فرزندانشان با چحه کسی ازدواح کنند. این مهم بود که بحه 
کسی زارت مزرعه می‌شد. در شهرهای امروزی: روابط اجتماعي طور دیگّی 
است. امروره می‌توانی با همسر آربندة خود در یک میهمانی با باشگاه رقص آشنا 
بشوی. و اکر خیلی به.بکد گر علاقه مند شد.ید؛ می روید با هم زندگی ھی کنىد.» 

دمن هیچ وفت نمی‌توانم پذیرم که ,بدر و مادرم تصمیم بگرند من با کی 
ازدواح کنم 

دنه« زبراکه تر فرزند زمان خود هستی. مارکس ار ابن گذشته تأ کید کرد که اب 
ss‏ و N‏ 
است. چون < تاریخ تمامی جامعه‌های موجود تاکنون تاریخ کشمکش طبقاتی 
ست >. به سخن دریگ ۰ تاربخ در درجة اول موضوع مالکیت وسایل تولید است.؛ 

اعنی افکار و اند مشه‌های مرد م هیچ نفشی در تغییر دادن تاریخ ندارد؟) 

هم دارد هم ندارد. مارکس ول داشت که شرابط روینایی جامعه می توانر 
نر متقابا ی در زیرینای حامعه کا ولی فبول نداشت که روینای حامعه ا 
ِ تاریخ مستقلی داشته باشد. کرت تحول تاریخی از حامعة برده‌داری 


فام ده حامیة صنعتی امرووزی» یش 
#دو ست 
ي 


مش از هر جر حه تفر های رور نای حامیه 


راقلا هم قر مود ید.» 


۲ / دنبای سوفی 






















«مارکس معتقد بود در كلية مراحل تارسنی ميان دو طبقة عمدة جامعه تعارض 
وجود داشته است. در جامعة بردگی قد یم تعارض بین شهروندان آزاد و بندگان 
بود. در حامعة فثردالی فرون وسطا: ميان اربابان فتودال و رعایا+ و بعداًء ميان 
اشراف و شهروندان. ولی در زمان خود مارکس- در آنچعه وی جامعذ بورزوازی با 
سرمایه داری نامید؛ تعارض بیش و پیش از همه بین سرمایه‌داران و کارگران؛ با 
پرو لتارباه بود. بعنی ستیز آنهایی که مالک ابزار تولسد بودند و آنهایی که نبودند. و 
چون < طبقات بالا > داوطلبانه قدرت خود را به‌دیگران نمی‌سپارند» تغییر فقط 
می‌تواند از راه انقللاب پیش آید.؛ 

وو حامعة کمونیستی؟؛ 

+ گذر از حامعة سرمابه‌داری به‌جامعل کمونیستی مورد توجه خاص مارکس 
بود. مارکس تحزیه و تحلیل مشروحی از شیوة تولید سرمایه‌داری نیز به‌عمل آورد. 
ولی بیش از آن که به‌این فسمت پردازیم باند چجبزی دربارة دید مارکس از کار 
انسان بگویم.؛ 

« دفرماید.) 

ومارکس جوان؛ پیش از آنکه کمونیست بشود» سخت سرگرم این فکر بود که 
برای انسان هنگام کار کردن حه روی می دهد. این چبزی بود که هک هم بررسی 1 
کا نود هگا اعتتاد داشت میان انسان و طبیعت راطه‌ای متقابی ۷ 
دبالکتیکی وجود دارد. وقتی انسان طیبعت را تغییر می دهده خودش فر غد 
می کند. دا» به بیان دگ انسان دا کار خود بر طیعت ار می‌گذ ارد و آن را درک 
می‌سازد. ولی در این فراینده طییعت هم بر انسان تأثیر می بخشد و ۲ گاهی او دا ۱ 
دعییر می د هد ۰ ) 

وبکر چه می‌کنی تا بگویم کیستی.؛ ۲ 

«این» به‌طور خلاصه نظر مازکس بود. طرز کار ما بر خودا هی ۱ 
می‌گذارد و خودا گاهی ما بر طرز کار ما. ميان < سر> و کوت یا 
رابطه‌ای متقابل است. بدا فرار طیوط اند یش ما پیوند نزدبکت: دارد با شفل 8 

«بس ببکاری مايف افسردگی است.؛ 


مارکس / ۴۶۳ 


«بله. آدم بیکار به‌مفهومی: تهی است. هگ خیلی زود به اين يی برد. کار. 
هم در نظر هکل و هم مارکس. چیز مثیتی است و به جوهر انسانست بستگی نزدیک 
دارد.؛ 

بنابراین کارگری می‌باید چیز مثبتی باشد؟) 

«در اصل بله. و این درست جایی است که مارکس لبة نیز انتفاد خود را متوحه 
روش نود سرمابه داري کرد.؛ 

و که آن انتقاد چه بود؟؛ 

ودر نظام سرمابه‌داری» کارگ وک کی دیکّی کار مي‌کند. بنابرابی کار او 
برای خود او جن خارجی دارد -یعنی متعلق به‌خودش نیست. کارگ باکارش 
یگانه می‌شود- و در عین حال با خودش نیز بیگانه می‌شود. تماسش را با هستی 
خویش ار دست می دهد. مارکس اصطلا ح هی از خود بیگانگی را در این مورد 
به کار برد 

ومن خاله ای دارم که بیش ار یست سال است در کارخانه‌ای آب‌نات 
بسته بندی می‌کند» بنابراین منطورتان را خوب می فهمم. خاله‌ام می‌گوید هر روز 
صیح که می‌خواهد سر کار برود عزا می کرد 

«د اگر از کارش اینقدربیزار است؛ بهتعییری. از خودش هم ندش می‌آبد.» 

«نچه مسلم است از آب نبات بسیار بدش می‌آید.؛ 

«در حامعة سرمایه‌داری» کار به نحوی سازماندهی شده است که کارگر در 
وت طبقة اجتماعی دیکی جان می‌کند. بدین وب کار کار خود -و 
و تمامی عمر خود را در اختبار بورژوازی می‌گذارد., 

«دضع واقعاً به‌این بدی است؟» 
۱ داریم داجع به‌مارکس و اوضاع و احوال احتماعی در نیم فرن پیش 
مسبت می‌کنيم. پس جواب سژالت صددرصد مشت است. کارگران اغب در 
او د بح ردة سالن نود روری دوازده ساعت کار می‌کردند. دستمردها 
8 انقدر کم بود که کودکان و زنان باردار نیز ناچار بودند کار بکنند. این 
ترابع اجتماعي اسفناکی پیش آورد. در بسیاری جاها و 


۴۶۴ / دنبای سوفی 


ارزان در ازای بخشی از دستمزد کارگران پرداخته مي‌شد. و زنها از درد ناچاری با 
روسیبکری؛ کمبود درآمد خود را جبران می‌کردند. مشتریان آنها اهالی شربی 
شهرها بودند. خلاصه. کار که ی بابد تخا شرافت انسان باشده کارگر را به حیوان 
تاریر مدل کرد.؛ 

هبن خون هرا به جوش میآورد!؛ 

«خون مارکس را هم به‌جوش آورد. و در این کر و دار بپعه‌های طق 
سرمایه‌دار. پس از گرفتن حمامی طراوت بخش- در اتاق نشیمن گرم و نرم خویش 
ووی یز دند سم ار وق سر سم ف ود یت یب وهی ی ون 
ویولن و ببانو پس از مقداری اسب‌سواری وسیلة سرگرمی خوبی بود.؛ 

«واخ؟ چجقد ر بی عد ای !4 

«مارکس نیز همین را می‌گفت» و در ۴۸ ۱۸ با همکاری انکلس مانیفست 
کمونیسم را منتشر کرد. نخستین جملۀ این انيه می‌گوید: شحي بر اروپا سایه 
افکنده است ۔ شح کمونیسم.؛ 

وجه هراسنا ك !) 

«بورژوازی هم به‌هراس افتاد. چون در این موفع برولتاریا دست به‌شورض رده , 1 
بود. می‌خواهی بدانی آخرین قسمت بیانیه چمه می‌گوید!؛ 1 

له لطفاً» ۱ 

« کمونیستها عار دارند عقاید و مقاصد خود را پنهان دارند و آشکارا اعلام ِ ۱ 
مي‌کنند اهداف آنها تنها با براندازی شرابط موجود احتماعي به‌دست می‌آید. ۱۳ 
بگذار طِقة حاکم از ترس انقلاب کمونیستی بلرزد. رنحبران چیزک جم 
زنحیرهایشان از دست نمی‌دهند. و جهان را از آن خود می‌سازند. حمت‌کشان 
جهان. متحد شویدا؛ 

اک وضع چنين بد بود. گمانم من هم این بانیه را امضا می‌کردم. ولی امردف ۲ 
وضعیت قطعاً خیلی فرق کرده؟» 1 

ودر نروژ بله ولی نه در همه جاء هنوز هم بسیاری از مردم در شرابط غراند اق 
به‌سر هی برند و در این حال همپحنان کالا توشد مي‌کنند و سرمایه دارها را پولد 1 

















مارکس / ۴۶۵ 

مي‌سازند. مارکس این را استمار نامید., 

«می شود بی حمت ابن لفت را معنی کشد؟» 

خضو که کار تولمد می کند» ارزش مبادلة مشخصی دارد.؛ 

« بل۵ .) 

,حال اکر دستمزد کارگر و هزینه ای دیگر تولید را از ارزش مبادله کم کید باز 
سلفی باقی می‌ماند. این مبلغ باقیمانده را مارکس سود نامید. به‌عبارت دیگ 
سرمایه‌دار ارزشی را که کارگر به‌وجود می ورد به جیب خود می‌ربزد. معنای 
استشمار همس است.؛ 

صححیح ۰ ) 

وسرمایه دار حال بخشی از سود خود را در رمينة تازه‌ای سرمابه گذاری هی کند 
مثلا» به نوسازی دستگاه تویید هی بردازد- به‌این اميد که محصول را با هرنة 
کمتری تولید کنده و سود پشتری به‌دست آورد.؛ 

« که منطقی است.» 

«بله؛ به‌نظر منطقی می‌رسد. ولی کارها در درازمدت؛ نه در این مورد و نه 
موارد دیکره برطبق تصور سرمابه‌دار بیش نمی رود.» 

«منظورتان چیست؟4 

«به عقیده مارکس در روش تولید سرمابه‌داری مقداری تضاد داتی وجود دارد. 
سرمابه‌داری نطامی اقتصادی است که خود موحب نابودی خود مي‌شوده چون 
مهار عفلی ندارد. ) 

برای ستمد یدگان چه بهتره نه؟» 

و به ا نظام 
را در ١‏ 


سرمابه داری دانا به‌سوی فروباشی درونی خود مې رود. سرمابه داری 
5 مهو ما باید < یشرو > شمرد چون مر حله ای است در واه تحفق 
کمویسم., 

نت مثالی دړرهورد قرو باسی EE‏ ار درون ِِ 


ف 
مرن ا کار خانه #9 e‏ درس و در حرح 1 و همسر 


۶ / دنای سوفی 


سرمایه‌دار هم به‌زندگی پرتحمل عادت کرده است.: 

و یله« بی شک . 

«ماشین الات حدید که خریده شده دیگر بان همه کارگر نیاز نیست. این 
ارامات اشته همه برای افزاش قدرت رقاست است.؛ 

وهی فهمم. ) 

وهمة سرمایه‌دارها طعا به‌این فکر می‌افتنده تولید به طور کلی پیوسته کارآمدتر 
می‌شود. کارخانه‌ها بزرگ و بزرکتر می‌شوند و رفته رفته در دستهای کمتری نمرکر 
می یابند. خوب بعد چه می‌شوده سوفی؟) 

وا 

« کارگران کمتر و کمتری لازم است؛ پس تعداد بیشتر و پیشتری ببکار می‌شوند. 
زر مشکلات احتماعی می‌افزاند: و همین بحرانها نشان دهندة افون سرمایبه‌داری 
است. ولی سرمابه‌داری عوامل قساد یکی هم دارد. اک ميزان سود شش 
بهابزار تولید دارد و مازاد کافی برای ادامة تولید رقاستآمیر باقی نماند...» 

و یله ؟) 

«... آن وفت سرمابه‌دار چه می‌کند؟ می‌نوانی بگویی؟؛ 

«خبره اف 

«فرض کن نو کارخانه دار بودی. و خرح و دخلت با هم نمی خواند. فادر نبودی 
مواد اولیه را بخری که به‌تولید ادامه دهی. ورشکستگی هم تهدیدت می‌کرد. 
برای صرفه جوبی چه می‌کردی؟؛ 

«شاید دستمردها را کم می‌کردم؟» ۳1 

بای اقلا! بله» ابن در حقیقت زبرکانه ترین کاری است که می‌توانی بکنی. ِ 
ولی اگز همة سرمایه‌داران به‌زرنگی تو باشند -که هستند- کارگران چنان بدا 
روبه کاهش است. و حال در واقع افتاده‌ايم در دوری باطل. از دید مارکس نافوس 1 
مرگ دارایی شخصی سرمابه‌داری به‌صدا در آمده است. و دارم به سر عتا ۱ 
به وضع انقلا بی پیش می‌رویم.؛ 
























مارکس / ۴۶۷ 


« له« فهمید م.) 

«داستان دراز است. خللاصه؛ آخر سر پرولتاریا بها می خیزد و وسال تولید را 
در اختیار می گرد .؛ 

۱ بعد؟ 

«مدثی چند» <جامعة طقاتی > نوینی داریم که پرولتاریا در آن به‌زور 
بورژواری را مفهور ساخته است. مارکس این را دیکتاتوری پرولتاریا خواند. ولی 
بش از کذشت این دوران انتقالی. < جامعة بی‌طبقه > جانشین دیکتاتوری 
پروتاریا می‌شود و در این حامعه وسایل ترمد متعلي به < همه> بعنی- متعلق 
به خود مردم- است. خط مشی این حامعه چين خواهد بود: < از هر کس برحسب 
توانایبهایش. به‌هر کس برحسب نازهیش >. به‌علاوه» کار و زحمت اکنون از آن 
خود کارگزان است و از خودییگانکی سرمابه داری از میان می رود.» 

«ابنها همه _سیار عالی است» ولی در عمل چه شد؟ با انقلاب روی داد 

وره و نه. امروره اقتصاددانان تات کرده‌اند که مارکس در باره‌ای ماحتث 
حیانی اشتباه می‌کرد - از همه مهمتر در تجزبه و تحلیل بحرانهای سرمایه‌داری. 
به تاراج محیط زیست طیعی- که امروزه شاهد عواقب وخم آنیم توحه کافی 
مبذول نداشت. با این حال...» 

وب این حال؟ 

«مارکسیسم موجب دکرگونیهای بزرگی شد. تردید بست که سوسالیسم 
توانسته است تا حد زیادی با جامعة غیرانسانی مبارزه کند. ماه به‌هر صورت؛ در 
ادوبا اکنون در جامعه‌ای عادلانه تر ۔ و بکیاریه نز از زمان مارکس به‌سر می‌بریم. 
ن تا اندازه‌ای مرهون شخص مارکس و جښش سوسیالیسم است.؛ 

٩‏ بعد جه شد 

ای از مارکس. جښش سومیالیسم بهدو جریان عمده تقسیم شد. سوسیال 
دموکرا ی و لینسم. اروبای غربی سوسیال دموکراسی را برگزید که رال 
الم تایز و تدربیجی به‌سوی سوسالیسم است. این را می‌توان انقلاب 
ری هم خواند. از سوی دیگر للینیسم که عقبده داشت انقلاب بگانەرا 


۸ / دنیای سوفی 
مبارزه با حامعة طبقانی کهن است؛ در اروبای شرقی. آسیاه و افریقا نفود فراوان 
بافت. و لین هر دو حنتی. هر یک به‌شیوة خوده بر صد سختی و ستم 
حنکیده‌اند.) 

«ولی خود موجب ستمگریهای نازه‌ای نشدند؟ متلا در روسیه و در اروبای 
شرن 

«در این تردیدی یست. و در اجا بار دک می‌بینیم که انسان به‌هر جه دست 
می زند آمیزه‌ای می شود از نیک و بد. از سوی دیگر. معقول يست که مارکس راه 
پنجاه با صد سال پس از مرگش. برای عوامل منفی کشورهای به اصطلاح 
و ت یی ک و و که میا که یار کی دارو کنند کان اسا کم دت 
درست نندشد. و شاید که <سرزمین موعود > هرگ پیش تباند. بشر همواره 
دشواریهای تازه می آفربند تا بر سر آن ببحنگد.؛ 

« کاملا" صحیح است. ) 

وو در اینحاه سوفی: پرده را روی مارکس پان می آوریم.؛ 

«چی؛ یک دقیقه صبر کنبد! مک شما نگفتبد عدالت فقط ین برابرها یافت 
می شود؟» 

ونه این را اسکروج گفت.» 

ا کسام وین اوه کته 

«خوب دیبگه من و تو یک موّلف داریم. در واقع ما بیش از آنپحه ظاهرمان 
نشان هی دهد به‌هم مر بو طم 

«طنز لعنتی باز شروع شد 

وو طنر مصاعف؛ سوفی» اين دو طز بود 

«برگردییم به‌ موضو + عدالت. گفتد سرمابه داری به‌اعتقاد مارکس نوعی جامعة 
اد فده ود نت اھ غاد ی 


«جان ول فیلسوف اخلاقی کوشید چیزی در این باره بگوید وما زیر وا E‏ 


آورد: فرض کن تو عضو شورای مهمی هستی که وظفه دارد تمام فوانین ۲۱ 


۱ داعم ماد( ۰۱۹۲۱۰ فیلسوف امربکایی, استاد دانشگاه هارو ارد. 


مارکس / ۴۶۹ 


ا وأ شو سد 

«من حرفی ندارم عضو چنین شورایی باشم.: 

+اعضای این شورا ناچارند در کلب جرییات بدون استئنا بحث و تاد نظر 
کنند. و همین که بهتوافق رسیدند و یک یک آنها فوانین را امضاکرد- فرض کن 
همه دمیرند:) 

واد 

«اما بلافاصله در حامعه‌ای که فواین آن را خود تدویی کردند دوباره زنده 
شوند. مسئله ابن است که آنها نمی‌دانند در ابن حامعه چه موفعیتی خواهند 
داشت ۰ 

سس ۰ 

«حنین حامعه ای عادلانه است. چون از مبان برایرها ر خاسته است.) 

دزن و مردهای رار 

«معلوم است. ابنها هیچ کد ام خبر نداشتند در زندگی محدد مرد خواهند نود با 
زن. و از آنحا که احتمال پنجاه پنجاه است؛ امکان پیدایش زن و مرد در ان 
اجتمام ت 

و چه عالی ا 

حال بک بینم آ با اروبای کارل مارکس ابن چنین حامعه‌ای بود؟؛ 

«امته که نها 

و آبا امروزه چنین جامعه‌ای هیچ کجا سراغ داری؟ 

هو م... سوال خویی است.4 

«در این مورد فکر کن. فعا راجع به‌مارکس حرف دیگری ندارم.» 

شید 


«فصل بعد 








دارو ین 


صدای بلندی هیلده را بامداد یکشتبه از خواب پراند. يوشه نوشته‌ها بود که 
بر زمین افتاد. داشت گفتگوی آلبرتو و سوفی را دربار؟ مارکس توی تخت 
می‌خواند که خوابش برد. چراغ مطالعه کنار تخت تا صبح روشن مانده بود. 
ساعت شماطه روی میز تحری سبز و براق ۸:۵۹ را نشان می داد. 

خواب کارخانه‌های و و شهرهای آلوده را دیده بود. دختریچه‌ای در 
گوشة خیابان کبریت می‌فروخت -مردمی شیک‌پوش با پالتوهای بلند بی‌اعتنا از 
کنار دختر میگذ شتند. 

هیلده در تخت‌خواب نشست و به‌یاد قانونگزارانی افتاد که می‌بایست در 
جامعۀ دستاورد خود دیده گشایند. هیلده به‌هر حال. خوشنود بود که در برکلی 
دیده گشوده است. 

یا اگر نمی‌دانست اکنون در کجاست جرثت می‌کرد چشم باز کند؟ 

اما سوم تنها مکان بیدارشدن نبود. به‌سهولت می‌توانست در زمان دیگری 
هم بیدار شود. مثلاء در قرون وسطا -یا در عصر حجره ده بیست هزار سال قبل؟ 
هیلده کوشید خود را در دهن مجسم سازد نشسته در دهانه غاری» سرگرم 
تراشیدن پوست حیوانی... 

آی پم از این که چیزی به‌نام فرهنگ پیدا شود. دختران پانزده‌ساله چه 
عى داشتند؟ چه فکر می‌کردند؟ اصلاً چیزی به فکرشان می رسید؟ 


۷۲ /دنیای سوفی 


هیلده ژاکتی پوشید. پوشه را از زمین برداشت. جای خود را در تخت محکم 
کرد و به‌ خواندن فصل بعد پرداخت. 


ا گفته بود «فصل بعدا؛ که در کلة شک ادر ام 

سوفی گفت : «چاره‌ای نداریم. هان؟» 

کت ولا دد نهي 

مردی بسیار سالخورده با موی بلند سفید و ریش و پشم روی پلۀ بیرون 
استاده بود. جوبدستی در بث دست و تخته‌ای در دست دیگ داشت. روی 
نخته تصویر قابقی کشیده شده بود. قاق مملو از اقسام حیوانات بود. 

آلبرتو برسید : وآ قاکی باشندگ 

«اسم من وح است .) 

«حدس می‌ردم.؛ 

«من جد بزرگ توام بسرم. ولی این روزها لابد معمول نیست آدم اجداد خود 
را بشناسد.؛ 

سوفی برسید : «این چیه دستتان؟؛ 

«اين تصویر همه حیوانانی است که از توفان نبحات بافتند. بره دخترم» این را 
برای تو آورده‌ام.؛ 

ا هن 

سوفی تصویر بزرکك را گرفت. ۱ 

ا «خوب. من دیگ بهتر است بروم انه تا کستانم را آب دهم و 7 
جستی زد» و باشنه‌هایش را به‌هم کوید و مثل بعضی آدمهای خبلی پیر خرش د , 
خندان در حنگل تاید یل شد. 

سوفی و آلرتو دوباره رفتند درون کلبه و نشستند. سوفی نکااهی به تصویر ۲1 
انداخت؛ ولی پیش از آن که فرصت بررسی بدا کند. آلبرتو آن را تحکم امز ا 8 
د 5 فت ۱ 

« اول به مطالب اصلی ترجه می‌کنیم.؛ 

«خیلی خوب. خیلی خوب.؛ 
























داررین / ۴۷۳ 


«راستی یادم رفت بگویم که مارکس سی و چهار سال آخر عمرش را در لندن 
سپری کرد. در ۱۸۴۹ به نیا رفت و در ۱۸۸۲۳ حان سپرد. اراز داروین نز 
نمام این مدت در حومة لندن می‌زیست. وی در ۲ ۱۸۸ مرد و با تشریفات کامل 
در مبان فرزندان نامي انگاستان در وست هی تا به خا کت سپرده شد. 
دد ین فرار گذر مارکس و داروین به‌هم افتاد و نه فقط در زمان و در مکان. 
مارکس می‌خواست چاپ انگلیسی بزدگتریین ار خوده سرمایه را به داروین 
پیشکش کند ولی داروین این افتخار را نپذیرفت. مارکس یک سال بعد از 
داروین درگذشت؟ و دوستش فریدرش انکلس گنت . داروی نطربة تکامل آلی 
راکشف کرد مارکس نطربة تکامل تاریخی بشر را 

یح 

«اندیشمند ورگ دنگ ی که کار خود را بعد به‌دارویو ارټاط داد که 
فروید' روانشناس بود. او هم سالهای آخر عمر خود را در لندن گذراند. فروید 
کفت نظرية تکام داروین و روانکاوی خود وی خود خواهی ساده لوحانة انسان 
را رسوا کرد.؛ 

وان اسمها .یکی بشت دیگری. ما داریم از مارکس صحبت می گنیم: با او 
دارویی» يا ار فروید؟» 

«به مفهومی گسترده‌تر می‌نوان گنت از یک جریان طبیعت‌گرا از نیم فرن 
نوزدهم تا نزدیک زمان خودمان صحبت می‌کنيم. منظور از < طبیعت گرابی "> 
برداشتی از هستی است که واقعیتی جز طبیعت و جهان حسّی نمی‌شناسد. 
طیعت‌گرابان بنابراین انسان را هم جزئی از طییعت می‌شمرند. دانشمند طیعت گرا 
تفا و تنها به بدیده‌های طبيعی تکه می کنده و به فرضیات عقلی باه کن وح 
هی کاری ندارد.) 

«د این شامل حال مارکس» داروین: و فروید می‌شود؟؛ 


۱صددرصد. واژه‌های کدی از شمة فرن نوزدهم و میج 
ست 
, 0 
۱ نوی ۲ کلینای مشهرر لندن. آرامگاه پادشاهاد و بررگان انگلستاد. 
QABA) Zagmund ۴ ۰‏ 


3 naturalism 


۴ / دنبای سوفی 


زست. تاربخ تکامل. و رشد بوده است. مارکس گنت اعتقادهای مسلکی 
انسان همه محصول زیربنای حامعه است. داروین نشان داد که دشر نتبحة تکامل 
زیستی تدریبجی است. و مطالعات فروید در زمینة ضمیر ناخود؟ گاه ثابت کرد 
اعمال افراد اعلب ناشی ار امیال با عرایر < جوانی > است.؛ 

«خیال می‌کنم منظورتان از طبیعت گرا را کان می فهمم۰ ولی بهتر ليست در 
عین حال از چند نفر صحبت نکنیم؟؛ 

«به‌داروی ھی برد ازیم* سوفی. شاد بادت هست که دانشمندان پیش از 
سقراط برای فرابندهای طیعت دنبال علل طیعی می‌گشتند. همان‌گونه که آنها ‏ 
توضیحات اساطیری کهن گربختند. داروین نیز ناگزیر از برداشت کلیسا در مورد 
آفرینش انسان و حبوان فاصله گرفت.؛ 

«ولی دارویی که واقعاً فیلسوف نود؟؛ 

«داروین دانشمند زبست‌شناس و طبیعی‌دان بود. اما دانشمندی بود که در 
دوران دید پیش از هر کس یگ نظر کتاب مقدس را دربارة ۲ فربنش انسان 
آشکارا مورد نردید فرار داد.) 

,یس نایار باید در مورد نظردة تکام داروین هم توضیحی بدهید.) 

«اول از خود داروین شروع می‌کنیم. وی در ۱۸۰٩‏ در شهر کوک شروزبری 
به دنبا "مد. بدرش. دکتر رابرت داروین: در شهر خود پزشک سرشناسی به‌شمار 
می رفت و در مورد ریت بسر خود بسیار سختگر بود. مدیر دییرستان چعارلزه او را 
بسری خواند که همیشه ول می‌گشت» با آت و آشغال بازی می‌کرد» و هیچ‌گاه 
دره‌ای کار عفید انحام نمي‌داد. منظور مدر از < کار مد > سرهم کردن افعال 
بونانی و لاتینی بود. منظورش از < ولگردی > از جمله این بود که چارلز مرتب 
انحاو آنجا می‌گشت و هر نوج سوسک می دند جمع می‌کرد.: 

«مد بر حتما بعد ها از این حرف خود بشیمان شد 

«در سالهای بعد که بعارلز تحصیلاات دی می‌کرد. سخت به تماشای پرندگان 


و گردآوری حشرات دل بست. به‌طوری که از المیات نمرة خوب پاورد. دی 1 
حتی حنکامی که هنور دانشجو بود- در علوم طبیعی شهرتی به‌هم زد و این 7 





داروین / ۴۷۵ 


به خاطر علاقه اش به زمیی شناسی بو ده که شاید پردامنه ترین علم روز بود. در آوریل 
۱ که تحصیلات دی خود را در كمرح به بایان رسانده تک به و بل 
شمالی رفت و آنجا به‌مطالعة ساختمان سنگها و حستحوی سنگواره‌ها پرداخت. 
در ماه اوت آن سال» وفتی تازه يست و دو ساله شده بوده نامه‌ای بهاو رسید که 
ای ووک ای و مت ادن 

ومک ان نامه چه بود؟؛ 

بنامه از دوست و آموزگارش؛ جان استفن هنزلو بود. نوشته بود: < از من 
تقاضا شده... طبیعی دانی را پیشنهاد کنم تا به عنوان دستبار همراه ناخدا فتزروی؟ 
برود؛ وی پاش ریغ دولتی دارد کرانه‌های حنوبی آمریکای حنوبی را مساحی و 
نقشه برداری کند. هن به آنها گفته ام در میان کسانی که من می‌شناسم که ممکن 
است چنین وطیفه‌ای را به‌عهده گبرند تو بیشتر از هر کسی صالحی. در مورد 
حنه‌های مالی کار من چچیرزی نمی دانم. سفر دربابی فرار است دو سال طول 
دزم 

«جطور همه ابنها را از بر داری؟؛ 

۰ کاری ندارده سوفی.؛ 

۱ داروین چه باسخ داد 

«می‌خواست با اشتباق فرصت را چنگ بزنده ولی جوانها در آن زمان هی 
کاری دون رضابت والدین خود نمی کردند. پس از مدتی چانه زدن» عاقست در 
«ضایت داد -و او بود که هزينة سفر پسر را برعهده گرفت. از < جنة مالی > کار 
ر حفیقت هیچ خبری نبود. ۰ 

عجب.) 

« کشتی آنا بیگل " نام داشت و متعلق به نیروی دریابی انگلستان بود. روز ۲۷ 
مر ۱۸۲۱ از بندر پلیموث به‌سمت امربکای جنوبی حرکت کرد؛ و تاکر 
+۱ بازنگشت. دو سال نج سا شد و سفر به‌امریکای حنویی سفر به دور دنا 


1 John Steven Henslow 2 Captain Fitzroy 


3. HMS Beagle 


۶ / دنبای سوفی 


۹ و این یکی از مهمترین سفرهای ۱ کتشافی دوران حدید بود.؛ 

«دور هم دنا کعتند؟ 

ره به‌تمام معناء از امریکای جنوبی بر پهن اقبانوس آرام رفتند به زلاندنوي 
استرالیا» و افریقای جنوبی. از آنحا دوباره روانة امردکای جنوبی شدند و آخر سر 
به انگلستان بازگشتند. داروین نوشت سفر بر عرشة بیگل بی‌تردیدد مهمترین روبداد 
زندگی او بود.؛ 

«ولی طبیعی‌دان بودن بر روی آب کار آسانی نسست.؛ 

«سالهای نخستین؛ بیگل در سواحل امریکای جنوبی بالا و بایین می رفت. این 
به‌داروین محال فراوان داد که خود را با تمامي قازه. از جمله نقاط درون 
خشکی. آشنا کند. سفرهای بی‌درپی هيشت به جزایر گالا با گوس در اقبانوس آ رام و 
غرب امریکای جنوبی یز اهمیت به‌سرا داشت . داروین توانست مواد بسیار زیادی 
در این جزایر به‌دست آورد و به‌انگلستان بفرستد. به‌هر حال؛ تفکراتش درباوا ‏ 
طیعت و تکامل حبات را نزد خود نگه داشت. وقتی در سن بيست و هفت 
سالگ به مین و کشت شهرت علمیاش همه حا گسترده بود. در این مرقع لا 
آنیحه يعدا نظر بة تکام او شد تصویری روش در دهن خود داشت. ولی ار عمدا . 
خود را تا سالها پس 
هر دانشمندی است- مرد بسیار محتاطی بود.؛ 


ار باکت متشه نگردع ور ۱داروی کف 


۳ 
ظ 


پا 
i‏ 
9 











ار عمدة او حه بود؟» 

س 

«در واقع. جتند نن ار نو د. ولی کتابی که بش ار همه در انکلستان سر و .: 

راه انداخت منشاً انواع۱ بوده که در ۱۸۵٩‏ انتشار بافت. عنوان کامل کتاب !۲ 

بود : در باب منشاً انواع از طریق انتخاب طبیعی, یا حفظ نژادهای اصلح درک 

حات. ا“ ن عنوان دراز در حقیقت چکیدة کاملی ار و ری داروین است 
د واقعاً که خیلی مطلب در بک عنوان E EG‏ 

«ولی فعزا: آن راتکه تکه بررسی کنیم. داروی در متشا انواع دو نربه ۸آ 

عمد و مطرح می کند : نخست ان که تمامی شکلهای کاهان و حانوران امرورکها 
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Origin of the Spectes‏ و 


داروین / ۴۳۷۷ 


ک نه‌های قد نمی نر و استدای 
ازیبخاب طیعی است.؛ 
«بقای آن که توانمندترین است؟» 
,درست است. اما اجازه بده ابتدا حواسمان را متوحه انديشة تکامل بکنیم. 
این. به خودی خود. فکر چندان بکری نبود. پندار تکامل زیستی از سال ۱۸۰۰ 
در باره‌ای محافل کمکم پذیرفته شده بود. سخنگوی پیشگام این اند یشه 
حانورشناس 


ی. تکامل زیستی افتند. دوم» آن که تکامل ثمره 


فرانسوی لامارک ۱ بود. حتی پیش از او. بدربزرگ خود داروین» 
ارموس داروین ۲ عنوان کرده بود کاهان و جانوران از چند یره بدوی تکام 
بافته‌اند. ولی هیچحکدام اینها دلیل قابل قبولی نباورده بود که تکامل چگرنه روی 
داد. به‌همین سب کلیساییان آنها را خطر بزرگی نشمردند.؛ 

«ولی داروین را چرا؟» 

وله کاملا و نه بدون علت. تعاليم تورات و انجیل دربارة تغیبرنابذ یری کله 
ره‌های که و جبوان» مورد قول هم محافل کلیسایی و هم محافل علمی بود. هر 
شکل حبات حبوانی ۔ طق کتاب مقدسی- به طور سحدا کانه و کار برای ادد ۱ فریده 
شده است. این دید مسیحی در ضمن با آموزه‌های افلاطون و ارسطو پیز 
می‌خواند. » 

«جطور؟ ) 

«نظریة مت افلاطون فرض را بر این فرار مې داد که انوا حانوران تغییرنابذ_برند 
ون به‌الگوی متالها با صورتهای حاودانه ساخته شده‌اند. تعییرنایذبری انوا 
جانوران یکی از ارکان فلسفة ارسطو هم بود. ولی در زمان داروین مشاهدات و 
کشفیات تازه موجب شد که ابن عقاند سنتی مورد بررسی مبحدد فرار کرد (e‏ 

«مشاهدان و کشتیات تازه چه بود؟» 


و تعداد پیشتر و سشری ا ار حفاری ده د ست آمد. . همپحیین فسیل 


استخوانیهای بزرگی جوانات نابو د شده» به‌دست ۱ مد. داروین حود بقابای جانوران 
رای را در وسط خشکی بافت و سخت به‌حبرت افتاد. ۱کتشافات مشایهی یر 


(OVTI_1۸4: ۲) Eıasmus Darwin Y )۱۷ ۴۴۰۱۸۲۹ ) Jean- Baplıste 


در امربکای جنوبی بر فراز کوههای آند به‌عمل آورد. جانور دریبایی در بالای 
کوهیهای آند چه می‌کند. سوفی؟ می‌توانی به‌من بگویی؟» 

ونه.» 

«بعضی عقیدہ داشتند ابتھا را آدمها با حیوانات دنگ آنا انداخته‌انر 
د یک ان می کفتند خداوند این فسیلها و بقابای حانوران دربایی را فریده تا کافران 
کی کن 

«نظر دانشمندان چه بود؟ه 

«یشتر زمین‌سناسان طرفدار < نظربه سانحه > بودند. طق ان نطربه زین 
دستخوش توفانهای مهیب. زلزله: و سوانح دیگری بوده است و ابنهاکل حیات وا 
از بین می‌برده است. داستان .کی از انها - توفان و کشتی نوح- دا در تورات 
می‌خوانيم. پس از هر سانحه» خداوند از نو حیات بر زمین آورد و گاهان و 
حبوانات تازه و کاملتر- می فرید.) 

وپس فسیلها بقابای شکلهای اولۀ حیات اند که در تیحة سوانح عظیم از ین 
تن | ۱ 

«دفقاً برای نمونه؛ می بنداشتند این فسیلها آثار حبوانهایی است که نتوانستند . 

2 نوح بشوند. ولی داروین در سفر دریایی خود بر عرشة بیگل؛ جلد 

نخست کتاب اصول ۰ نوشتة سر ا : کک انگیسی؛ 5 ۱ 


و دره‌های ۰ نتیجة تکاملی داز ۹ و تدریجی است. مقصود او این بود | 2 
که حتی تغییرهای کو چک در طول اعصاری که سپری شده. می‌تو اند دگرگرنهی 1 1 
زمین شناسی عظیم بار "ورد.) 3 1 
«منظو رش چه تغییرهابی بو ده 1 
«منظورش تغییرهایی بود که امروزه هم روی می‌دهد: باد و هوا آب ش س 
بتها: ولزله» و برآمدن سطح زمیی. مثال آب و کف خاو۱ ۱ را حتماً شنیدها 1 


.)۱۷۹۷ ۱۸۷۵۱ Sir Charles Lyell ۲ 





















داروین / ۴۳۷۹ 


_ آب نه با نبروی شکرف. بلکه با چکیدن مداوم و مستمر سنگ را می‌ساید. 
لال معتفد بود تعیبرات جرتی و تدریبحی مشابه در طول اعصار فادر است چهره 
طیعت راکاملا دکرگون کند. امه این نظرده به تیهایی توضیح نمی دهد که بقابای 
حانوران دربابی بر فراز کوهیهای آند چه می‌کرد. در هر حال داروین پیوسته به خاطر 
بپرد که تخیر های خر د تدربحی ۰ در درار مدت. مې نو اند دک کر ناف شفک 
1 آورد.» 

بلابد فکر می‌کرد همین توضیح را می‌توان در مورد تکامل جانوران نیز به کار 


برد؟ه 


«بله؛ چنین می‌بنداشت. ولی همان طور که گفتم داروین آدم محتاطی بود. 
یش از آن که جرئت پاسخ به خود دهده مدنها پرس وجو می‌کرد. از این بابت پیرر 
روبة فلاسغة واقعی بود: مهم است پرسیم و در پاسخ عحله نکنم. : 

ونله» درست است.» 

«عامل تعیین کننده در نظربة لایل قدمت زمین بود. در زمان دارویین» بسیاری 
را عقیده بر این بود که از وقتی خدا زمین را آفرید حدود ششش هزار سال گذشته 
است. این رقم با شمارش نسلهاه از آدم و حرا به‌بعده به‌دست آمده بود.» 

وچه ساد ونو حانه !ې 

«بلی؛ و معماکه حل شد آسان شود. داروین تصور کرد عمر زمین سیصد میلبون 
سال است. ون دست کم یک چیر مسلم بود. اعشار نظر بة تکام بل تدربجی 
مین شناختی یل و نیز نطریة تکامل خود داروین تنها در صورتی اعتبار داشت که 
*ددراتهای بی‌اندازه طولانی زمان فال باشيم.» 

«عمر رمین حقدر است؟؛ 

«مروزه می‌دانيم که زمین ۴/۸ میلبارد سال عمر دارد., 

وواه 
١‏ انا به‌یکی از استدلالهای داروین در مورد تکامل زیستی نظر 
اداخ ېې عی۰ به رسوبهای قشربندی‌شدۀ سنگواره‌ها در لابه‌های ا 
سک استدلان د دیک تقسیم بندی جغراقیابی موجودات زنده است. در اینجحا بود 


۰ / دنبای سوفی 


که سفر دریایی علمی داروین اطلاعاتی تازه و بی‌اندازه جامع ارائه کرد. دادویی ۴ 
به‌چیشم خود دیده بود اعضای یک رف جانور در منطقه‌ای واحد می‌توانند در 
حرتیات بسیار کوک با دبک فرق داشته باشند. داروین به‌ویزه در جزار 
کالابا گوس در مفرب اکوادوره مطالعات بسیار جالیی در این زمیله کرد.ء 

«قدری در بار آنها بگوید.؛ 

«مبحمعالججر ابر کال باگوس کررهی رز بر ه های آتشفشانی است. به همین دل 
در حیات ناتات و حانوران انحا تفاوت چنداني مشاهده نمی شد. ولی دارویی در 
ہی اختلافهای بسیار کوچگ بود و در این جزایر به لاک بشتهای عظیم لمحنه‌ای 
برخورد که جزیره به جزیره اندکی با هم فرق داشتند. آبا خدا حقیقتاً برای هر کدام 
از ابن جزیره‌ها نون خاصی لک ېشت آفربده است؟» 

« دعبل است .4 

«مشاهدات داروین در خصوص زندگی پرندگان گالایا گوس از این هم 
شگفت انگیرتر بود. سهره‌های گالاپا گوس حزبره به‌جزیره آشکارا با مکدیگر 
تفاوت داشتند. به‌ویژه شکل منقارشان. دارو نشان داد این تاوتها پیونډ . 
نزدیک دارد با طرز غذاییداکردن سهره‌ها در جزایر مختلف. سهره‌های زميني با 
منقارهای بسیار عمودی از دانه‌های کاج تغذیه می‌کردنده سهره‌های کوچک 0 


۱ وارخوان سر ۵ می خو ردند؛ و خووا کت سهره های درحصی مو ر دانه هاي بود که ۳ 


۲ ۶ 


آنها در تنه و شاخه‌های درختها می‌بافتند. منقار هر ہک از ابنها دققاً متناسب ل 
نحوة تغذیه‌شان بود. آبا این سهره‌ها از بک نوع بودند؟ منتها در طول سده‌ها ده 
جزایر مختلف خود را با مقتضیات محیط وفق داده بودند و بدین‌تریب الع 70 
حد یدق سهره تکام دافته ود ۲ 


«داروین بدین نتیبحه رسید. نه؟) 


شد. همپحنین مشاهده کرد که جانوران آنجا با بسیاری از جانورانی که در اھر 
جتنو بی دده بود شباهت زد یک دارند. 1 خداو ند کار برای همه 






















داروین / ۴۸۱ 


داروین یشتر و بیشتر شک کرد که جانوران همه تغیبرناپذیر باشند. ول هنور 
توضیح موجهی نداشت که چگونه چنین تحولی روی داد. اما یک عامل دیگر هم 
در کار بود که نشان می‌داد جانوران جهان همه احباناً خویشاوندند., 

وو آن چه بود؟؛ 

«رشد جضن در بستانداران. گر جین سگ خفاش. خوگوش؛ و انسان را در 
مراحل ابتدایی با هم مقایسه کنید. چنان شییه بکدیگر است که مشکل بتوان 
3 آنها تفاوت گذاشت. جیین آدم و خرگوش را تا مرحله نهایی هم نمی‌توان از 
هم تی واو ا دل ا ن ست که ما با همدی5 خویشاوندی دوری داریم؟؛ 

ولی هنوز هم توضیحی نداشت که این تکام چکر نه اتفاق افتاد؟؛ 

«داروین هدام به‌نظرية لايل می‌اندیشید. لایل گفته بود تغییرات سيار 
کوچ در دوران طولانی زمان می‌تواند اثرات بزرگ بهبار آورد. ولی هنور 
توضیحی نمی بافت که بتوان اصل کلی قرار داد. با نظربة لامارک حانورشناس 
فرانسوی آشنایی داشت که نشان می‌داد جانوران گونا گون خصلتهای لازم خود را 
خود پروریده بودند. زرافه‌هاء برای مثال» گردن دراز بیدا کردند چون نسل بشت 
نسل به‌سوی برگ درختان گردن کشیدند. لامارک عقیده داشت خصلیهایی که هر 
فرد با جد و جهد خود به‌دست آورد به‌نسل بعدی منتقل می‌شود. ولی داروین 
نظريف موروٹی بودن خصایل اکتسابی را پذیرفت زیرا لامارک برای دعاوی 
حسورانة خود برهانی ارائه نکرده بود. در هر حال» دارویی انديشة دیگیء خط 
فکری بسیار روشنتری. را دنال می‌کرد. شابد بتوان گفت که مکانیسم واقعی 
تکامل انواع عبناً در برابر دیدگانش بود.؛ 

« که جه بو دی 
3 می‌خواهد این مکاییسم را خودت پیداکنی. بنابراین می برسم اکر تو سه 
داس کاو داشته باشی. ولی علوفه فقط برای زنده‌نگاه داشتن دو گاو چه کار 
می‌کنی؟م 

بر یکی از آنها را می‌کشم.؛ 


س د 
دک می‌کشی؟؛ 


۲ / دنیای سوفی 

+ گمان کنم آن‌که کمتر از همه شیر می دهد 

«حتما؟؛ 

«آره» منطقی منت نه؟» 

«این کاری است که انسان هزاران سال است می‌کند. ولی کار ما با دو کاو ت 
هنوز تمام نشده. فرض کنیم می‌خواستی .یکی از آنها باردار شود. کدام را انتخاب 
می کردی؟» 

+آن که بهتر شیر می دهد چون گوساله اش هم لا بد خوش شیر می‌شود.؛ 

پس تو پرشیرها را به کم‌شرها ترجیح می‌دادی. بک سژال دیگز. اگر نو 
کاک دی او و سک کار دای وی ا ی اس 
بدهی» کدام را نگه می‌داشتی؟» 

«معلوم است آن که شکارهای تبرخورده را بهتر مدا می‌کرد.؛ 

و کاملا. طیعی است که سگ شکاری بهتر را ترحیح می‌دادی. مردم هم 
سوفی» در بیش از ده هزار سال گذشته حیوانات اهلی خود را به‌همین نرتیب 
پبرورش داده‌اند. مرغها همیشه هفته‌ای بنج بار تخم نمی گزاشتدد» کر سنندها 
هميشه این اندازه پشم نمی‌دادند» و اسبها هميشه مثل حالا چادک و نیرومند 
ښودند. پرورش دهندگان انتخاب مصنوعی کرده‌اند. این در عالم اتات نیز صادق 
است. وفتی بذر خوب سیب زمینی هست» تخم بد نمی‌کاری» برای برداشت 
کندمهای بی دانه وقت تلف نمي‌کنی. داروین یادآور شد که دو کاوه دو خوشة 
گندم» دو سگ: با دو سهره کاملا یکسان نمی‌توان یافت. طبیعت انواع پیشمار و 
کرنا کون حبات به وحود میا و رد. دو فرد» حتی دو دک نو و احد زستی کاملا 
همسان نیستند. تو شاید وقتی آن مایع آبی‌رنگ را نوشیدی این را به چشم خود 
د بر ی.» 

«چه جور هما 

«خوب حال داروین از خود پرسید: آبا می‌شود که در طیعت نیز مکانیسم 
مشایهی در کار باشد؟ امکان این هست که طبیعت هم < انتسخاب طبیعی > می‌کند 


کدامین افر اد رنده بمانند؟ و مگ ممکین ف که ن انتخاب در طول دورانی * ا 





داروین / ۴۸۳ 


بسبار دراز انواع تازه‌ای از گیاهان و جانوران پدید آورده باشد؟ 

وبه گمان من که پاسخ مثیت است.؛ 

«داروین هنوز نمی‌توانست درست تصور کند این انتخاب طبیعی چگونه روی 
مي‌دهد. تا آن که در اکتبر ۱۸۳۸ دقِقاً دو سال پس از برگشت از سفر دریایی 
خود. تصادفاً به کتاب کوچکی نوشتة تاماس مالتوس!۰ کارشناس بررسیهای 
حمعیت۰ برخورد. عنوان کتاب رساله‌ای در باب اصل جمعیت" بود. مالتوس 
که اوه وه وا از SSS‏ مکی کهتان که یک ۱ 
اختراعانش وک بو د. فرنکلیی: متذ کر ی بود چنانچحه عوامل بازدارنده در 
طیعت نمی بود تنها یک نوج باه با حبوان در سراسر جهان گسترش می‌بافت. اما 
چون نوعهای مختلف هست. ابنها تعادل همد کر را نگه مي‌دارند.؛ 

«می فهمم. ) 

«مالتوس این انديشه را پروراند و آن را به‌جمعیت جهان تعمیم داد. عقیده 
داشت توانایی بشر برای تولیدمتل چنان زیاد است که هميشه شمار نوزادان بیش از 
حدی است که بتواند زنده بماند. و از آنحا که توشد خوراک هرگ نمی تواند 
پابه بای افز انش حمعیت پیش برود» مالتوس بران بود که در کشا کش یات تعداد 
زیادی محکوم به‌فنا هستند. آنهاپی که زنده می‌مانند و بزرگ می‌شوند و نژاد را 
تداوم می‌بخشند- بدین قرار کسانی هستند که بهتر از تنازع بقا یرون میآیند.؛ 

«اين منطقی به‌نطر می‌رسد.» 

«و این در واقع همان مکانسم کلی بود که داروین دنبالش می‌گشت. این 
توضیح چگونگی رویداد تکامل بود. در کشمکش حبات آنهایی که بهتر از 
دیگران خود را با محبط وفق دهند زنده می‌مانند و نژاد را تداوم می‌بخشند و این 
ار اثر انتخاب طبیعی است. ابن دومین نظرية ارائه‌شده در منشاً انواع بود. داروین 
نوشت: < فیل در قاس با سایر حبوانات کمترین وھ را دارد» ولی اک شش 
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۴۸۴ / دنبای سوفی 


بحه راید و صد سال عمر کنر شک ۰ ۱۷ ۷۵۰ سال چیزی 
نزد یک به‌نوزده میلیون فی۰ و همه از تبار جفت نخست؛ باقی خواهد بود > 

اه ی ی کر که نک ماه وهی د 

«داروین همپیین گفت که تنازع بقا غالا در ميان نوعهای بسیار مشابه هم 
بی‌نهامت شدید است. زرا ابنها بای برای غذای واحدی بنکند. در ابنج 
کو چمکترین امتیاز ۔ بعنی» تفاوتی فوق‌العاده ناچیز۔ حقیقتاً به حساب میآید. هرچه 
نناز دا شلد تر باشد » تکام انواع تازه زودتر روی می‌دهد. در نتسحه آنهایی که 
خود را به بهترین وجه تطییق داده‌اند بافی می مانند و مابقی از مبان مې روند.» 

«هر چه خوراک کمتر و زاد و ولد بیشتره تکامل زودنر؟؛ 

ولا ولی مطلب فقط خوراک نبست. خوراک دیگران نشدن نیز به‌همین 
اندازه اهمیت حیاتی دارد. برای مثال» گونه‌ای رنگ عرض‌کردن. توانایی تند 
دویدن. جانورهای دشمن را شناختن- با؛ اگر کار به‌جای باردک کشید. طعم 
زننده‌داشتن- می‌تواند موضوع مرگ با زندگی باشد. زهری که بتواند جانور شکارگر 
را بکشد نز بسیار به‌درد می‌خورد. برای همین است که کاکتوسها ابن همه 
سمی‌اند؛ سوفی. چون چیز دیکری عملا نمی‌تواند در بیابان بروید» این کیا در 
برابر جانوران کاهخوار به وه آسیب بذیر است.» 

«ییشتر کا کتوسها نبع هم دارند.» 

«بدیهی است قدرت تولیدمتل نیز دارای اهمیت اساسی است. داروین 
چیگونگی گردافشانی نباتات را به‌تفصیل مطالعه کرد. گلها در رنگهای شرف 
می‌درخشند و عطر مست‌کننده برون مي‌دهند تا حشرات را که وسلا 
ک دافشاندن اند ده سو ی خود کشت Es‏ نغمه‌های دلنواز جهحهه می زنند که 
نوع خود را تدوام بخشند. کاو نری خونسرد با افسرده‌حال که به گاوهای ماده 
علاقه‌ای نشان ندهد به کار تارشناسی نمی ده چون با ابن خصوصیات؛ نسلش 
فوراً قطم می شو د. بکانه فابدة کاو نر دو عرصة حبات این است که به بلو ۲ نسي 
برسد و برای حفظ ناد تولید مثل کند. این بی‌شباهت بهمسابقة دو امدادک 
نیست. آنهابی که نتوانند به‌هر دیل ژن خود را E‏ منتقل سازند همه 





داروین / ۴۸۵ 


از بین می‌روند» و نژاد بدین ترتیب پیوسته پاک می‌شود. مقاومت در برابر یماری 
جک از مهمترین مواهیی است که تیره‌های بافیمانده بیشتر و پیشتر به‌دست 
می ا ورند و در خود نک هی د ارند.) 

یس همه‌چیز بهتر و بهتر می شود؟ 

وو در تتیجة این انتخاب داتمی؛ آنهایی که خود را بهتر از دیگرّان با هر معط 
خاص - با هر نوج موقیت وم - تطییق می دهند. در درارمدت نراد را در محبط 
تداوم می بخشند. ولی آنیحه در یک محیط امتیاز به‌شمار می‌رود در محیط دیک 
ضرورتاً مزبت نیست. توانایی پرواز برای باره‌ای از سهره‌های گالابا گوس بسیار 
حباتی است. ولی ۹ حانوران درنده در 5 حوالی نمی بود و خورا کك سهره ها او 
اعماق زمین به‌دست میآمده تیزبروازی دیگر چندان به کار نمی‌آمد. علت 
پیدایش این همه نوج جانور گونا کون در طول اعصار دقیقاً همین تنو ۽ محیطهای 
ست است.) 

«ولی با این حال یک نزاد بشر پیشتر نیست.؛ 

«علتش آن است که انسان توانایی بی‌مانندی برای تطبیق دادن خود با شراط 
مختلف زندگی دارد. يکي از چییرهایی که داروین را سخت به‌حبرت انداخت 
قدرت بست سرخ پوستان ترا دل ی در ان شرابط اقلیمی وحشتناکك بود. 
ولی معتی این آن نیست که آدمها همه بکسان اند. آنیایی که نرد یک خط است ۱ 
بسر می برند از کسانی که در مناطق شمالی اند پوستی تیره‌تر دارند چون ,بوست یره 
آنها را در برایر خورشید محافظت می کند. سفید بوستانی که مدت زباد خود را در 
معرض آفتاب فرار دهند مستعد سرطان بوست می‌شوند.؛ 

۱ برای کسانی که در کشورهای شمالی بسر می‌برند پوست سفید مریتی 
درد 

( بله ی وگ نه رن پو ست همة سا کنان رمین تبره می‌بود. بوست سفید برای 
دتامیین سازی از طریق نور خورشید مناسبتر است و این برای حاهایی که آفتاب کم 


دارد بسیاو حیانی ات الىت امرو ره آنقد وها مهم تست « حون ۳ می نو انیم 
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ویتامینهای خورشیدی لازم را در غذای روزانة خود بکنجانيم. ولی هیچ چیز در 
طبیعت بیخودی و تصادفی نیست. هر چیز حاصل تغییرات بی‌اندازه ریزریزی است 
که طي نسلهای متمادی روي داده است.؛ 

«تصور این امر در حقبقت بسیار شگفت آور است.؛ 

« کاملا. پس تا انحا می توان نظريةٌ داروین را در چند جمله خلاصه کرد., 

«شرمایید () 

هت از کف < ماد خام > تکامل حیات بر روی کرذ زمین دگرگونی مداوم 
افراد در داخل نو خود؛ و نیز شمار زياد فرزندان» بود که لاجرم بخشی از آنها 
زنده می‌ماندند. < مکانیسم > با پیروی کب واقعي تکام دق وت 
انتحخاب طیعی در تنازم بقا بود. این انتخاب موحب شد که فوی‌نرین؛ با 
توانمند نرين زنده بمانند.) 

+آنقدر منطقی است که به‌مسئل ریاضي می ماند. ار منشاً انواع چمگونه استقبال 
شد 

«مشاحرات شدیدی به‌راه انداخت. کلیسا با تمام فوا اعتراض کرد و دنبای 
علمي به‌دو دسته موافق و مخالف تقسیم شد. این در حقیقت خیلی تعحب‌آور 
نبود. داروین» به‌هر تقدیر؛ ‏ فرنش را او ید قدرت خدا در آورده بود. امته در ان 
میان کسانی هم بودند که مدعی شدند آفربنشی که خود توانابی تکام ذاتی داشته 
باشد مطمثناً پیشتر اهمیت دارد تا فربدن گونه‌ای هستی ثابت و تغیبرنابذ یر 

سوفی نا کهان از روی صندلیاش برید و فریاد زد 

وآنجا را نگاه کن 

بنحره را نشان می‌داد. کنار درباچه زن و مردی دست در دست هم قدم 
هی زد ند. رد سرابا برهنه بودند. 

ار کرت ت «اینها آدم و حوّا هستند. بواش بواش کارشان به جایی رسیده که 
به کلاه‌قرمزی و آلیس در سرزمین عجایب ,یوسته‌اند. و سر و کله‌شان ابنجا پیدا 
شده است.) 


سوفی رفت کنار بنحره آنها را تماشا کنده ولی هر دو فوری ميان درختان ناید ید 





داروین / ۴۸۷ 

سل نك . 

«داروین گنان می برد انسان از نسل حبوان است» نه؟ 

«داروین در ۱۸۷۱ نسلل آدمی" را انتشار داده و شباهتهای بزرگ آدمها و 
حرانها را یادآور شد. و این نظریه را پیش آورد که انسان و میمون انسان‌نما 
و از بای مشترکی تکامل یافته‌اند. در همین موقع نخستین فسیل جمبحمة 
نوعی انسان نابودشده ابتدا در جبل الطارق و چند سال بعد در نتاندرتال؟ ۲ مان 
پیداشد. شگفت آن که در ۱۸۷۱ سر و صدای مخالف علیه داروین بسیار کمتر 
از ۱۸۵٩‏ بود که منشاً انواع را منتشر کرد. المته پیبدایش انسان از حبوان در کتاب 
ازل هم تلویحً آمده بود. و همان‌طور که گفتم» وقتی داروین در ۱۸۸۲ 
درگذشت. با تشریفاتی شايستة پیشگامان علم به خاک سپرده شد., 

پس عاقبت عزت و احترام دافت؟ه 

«عاقست؛ بله. ولی پیش از آن خطرناکترین ۲ دم انگلستان خوانده شده بود 

«+عحب 4 

«بانویی از طبقة اشراف نوشت : < امیدواريم که حرف او درست نباشده و اڳ 
درست باشد: امید است که به کرش مردم نرسد ». دانشمند نامداری هم اندبشة 
مشایهی ابراز کرد < کشقی شرم ور« هر حه دربارة آن کمتر صحت شود بهتر >.» 

«خود این دیل آن نیست که انسان خویشاوند الا است؟؛ 

« گفتی این حرف امروزه برای ما آسان است. مردم نا گاه به‌ناچار در برداشت 
خود از داستان آفربنش کتاب مقدس تحدبدنظر کردند. جان راسکین "+ نویسندة 
جوان» نوشت: < ای کاش زمین‌شناسان مرا به حال خود می‌گذاشتند. پس از هر 
اي تورات و انحیل صدای ضربه‌های پمکش آنها را می‌شنوم >.) 

«و منظور از ضربه هاي مکش شک او دربارة کلام خدا بود؟؛ 

«لابد. چون تنها تعبیر و تفسیر تحت‌اللفظي داستان آفربنش نبود که واژگون 
شد. ار ی اساس نظرية دارویی آن بود که دکرگونیهای صد درصد تصاد فی سرانحام 
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آدم را به‌وجود آورد. گذشته از این داروین انسان را به‌صورت متاعي درآ ورد 
فاقد هرگونه عاطفه و احساس - محصول تنازع بقا.م 

ددر مورد ابنکه این دگرگرنهای تصادفی چمگونه پیش آمد داروین چیزی هم 
کت 

«درست دست گذاشتی روی نقطه صعف تتوری او. داروین در مورد توارتث 
چندان چیزی نمی‌دانست. در حین ,یوند و آمیزش؛ اتفاقی می‌افتد. ,پدر و مادر 
هیگاه دو فرزند کاملا همشکل بیدا نمی‌کنند. همه تفاوتهای کو کی وحود 
دارد. از سوی دگ دشو ار کی جبزی که به و حود میا بد واقعاً حد ند 
است. علا وه بر این » کياهان و حانوراني هستند که از راه حوانه‌زدن با تقسیم سادة 
باخته‌ای تکټر می م بانند. در مورد کونکی وقو ع این EE‏ ئودارورىيىسم ` 
مکمل نظردة دارویی شده است.» 


و که جه باشد؟) 

«حبات و تولید مثل اساسا و کل مسئلهة تقسیم باخته‌هاست. وفتی باخته‌ای دو 
قسمت می‌شود» جفتی باختة همسان واحد عناصر موروئی بکسان به‌وجود 
ميآ ند. تقسییم باخته‌ای» بنابرابی» نسخه برداری دک باخته از خود است.؛ 

«یله؟) 

بولی گاه در عمل خطاهایی بسیارسیار کوچمک رزی می‌دهد» و این موجب 
مې شود که نسخة باخته عین اصل نباشد. در زیست شناسی دید این راجهش!؟ 
ميفامند. ها با کاماد بیآهمیت انده با احیانا بهد5 کویهای چیک در رفتار 
فرد منحر می‌شوند. ممکن هم هست که زیانآور باشند که در آن صورت از انوه 
همزادان محرا مي‌مانند. سیاری از پیماریها ناشی از این جهشهای زان بار است. 
ولی کاهی هم جهش و کی اصافی به‌فرد می دهد تا در تنازچ بقا دوام آورد.) 

«مثلا» گردن دراز؟؛ 

«توضیح ِ برای گردین دراز زرافه این بود که زرافه‌ها همواره باد رو 
قیال کرد بکشند. ولی به‌عقيدة دارژین این فقيل خصایل موروثی ست د 
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نمی‌تواند به‌فرزندان منتقل گردد. به‌نظر داروین گردن دراز زرافه نتیجحة نوعي 
دگرگونی است. مکتب نوداروینیسم دل روشن دیگری برای این دگرگونی 
به خصوص ارائه داد و آن را تکمیل کرد.؛ ۱ 

داز راہ حهشها؟» 

ase o 
زرافه گردنی اندکی بلندتر از معمول داد. وقتی خوراک محدود بود- این امر نقشی‎ 
بسیار حباتی داشت. زرافه‌ای که گردنش به‌بالابلندیهای درخت می‌رسید بهتر از‎ 
همه از عهده برمی آمد. و نیز می‌توان تصور کرد که < زرافه‌های اولیه > برای خورد‎ 
و خورا ک خود به کند و کاو زمین هم می‌پرداختند و این توانایی را در خود تقویت‎ 
بخشیدند. در طول زمانی بسیار طولانی؛ تیره‌ای از انوران» که اکنون وجود‎ 
ندارده شاید خود را به‌دو نوچ تقسیم کرد. نمونه‌های تاره تری هم از طرز کار‎ 
انتخاب طیبعی ار بحواهی می‌توانم مثل بیاورم.؛‎ 

و یله ما RAR‏ 

«در برتانیا نوعي بروانه است به نام شب ره فلفلی که در تن درخت عان 
نقره‌ای زندگی می‌کند. در قرن هیبحدهم؛ پیشتر این شب پره‌ها به‌رنگ نقرة 
خا کستری بودند. می‌توانی؛ سوفی+ حدس بزنی چرا» 

« که پرندگان کرسنه آنها را آسان بیدا نکنند؟ 

اما گاه گام بر اثر جهشی کاملا تصادفی: شب‌پره‌ای تره‌رنگگ به‌وجود 
می‌آمد. سرنوشت ټبره‌رنگها فکر می‌کنی چه بود؟؛ 

+ سالتر به چچشم آمدند. و راحتر به دام کن ك سنه افتاد ند .) 

دبل چون در آن محبط - بر تن درختان غان نقره‌فام- رنگ ټره خصوصیت 
دپسندی نبود. بدین رتبب بر ل شب پره‌های نقره‌ای کم رنکتر پیوسته می افزود. 
در اب ن هنکام اتفاقی یک در ان محبط افتاد. دوده‌های صنعتی تنه‌های نقره‌ای 
دا انحا و آنجا سياه کرد. و خبال می‌کنی سر شب بره‌ها چه آمد؟» 

«حالا تیره رنگها پیشتر زنده ماندند. 

«یله. و طولی نکشید که تعداد انها افزایش یافت. از ۱۱۸۴۸ ۱۸۴۸ 


۰ /دنیای سوفی 


شمیت اش بره‌های: وک دوه باوه‌ای عاها از نک فرصند: یفن دوه وم 
رسید. محبط عوص شده وده و رنگ روشن دیک مزیتی نبود. بلکه هم برعکس. 
یا دهاش و به محض آن‌که در تنۀ درختان غان چچشم باز می‌کردند 
صید پرنده‌ها می‌شدند. سپس باز اتقاق مهمی افتاد. کاهش استعمال زغال سنگگ در 
کارخانه هاه همچحنین بهبود تحهیزات تصفیه. در سالبان اخیر محبط باک و تمیزتری 
به‌وحود (ورد.؛ 

بو درخان غان دوباره نفره‌ای شدندگ 

دو شب پره‌های فلغلی دارند به‌رنگ نقره‌ای خود بازمی‌گردند. این راسازگاری 
با محیط می‌خوانند که نوعی قانون طبیعی است.؛ 

ده می فهمم.) 

« نم نه های مداخلة انسان در محبط سیار است.؛ 

«مثلا؟, 

,مثا انسان می‌کوشد آفتهای کشاورزی را با سمهای گرناگرن از مبان ببرد. 
این کار ابتدا تتابج مطلوب دارد. ولی وفتی مزرعه با باغی را به فصد دفع آفات 
سمپاشی می‌کنيم. در واقع تعادل طیعت را به‌هم می‌زنيم. و این جهشهای ,یابی» 
نوعی آفت پرورش می دهد که در برایر سموم ما مقاوم است. حال میدان می‌افند 
دست این < برنده »ها و مبارزه با آنها دشوار و دشوارتر می‌شود. و این همه برای 
آن‌که انسان درصدد برآمد این آفات را ریشه کن کند. حن حیات از آن انوا 
مایخ ات 

این که خیلی هراسناک است.؛ 

« دله ‏ مسلما جر است که اند فکری براش کرد. ما در بدن خود مان هم با 
این افتهاه منظورم با کتری هاست. مبارزه می‌کنیم.؛ 

«پنی سیلین و آنتی بیوتسکهای دبک به کار می‌بریم.) 


«ولی بنیسیلین هم برای این حرامزادهها گونه‌ای اختلال تعادل طییعت به‌شماه . 
می‌رود. و هر چه آن را بیشتر استعمال کشم باکتریهای خاصی را مقاومند | 
۰ ۰ 2 ۳ 1 کچ 5 N‏ 3 

می‌سازيم. و در نتبحه کروهی باکتری پرورش می بابد که مبارزه با آنها بسی دشوادد | 
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از پیشتر است. و باید آنتی بیوتیکهای فوی و قوی‌تری به کار برد» تا...؛ 

وا بالاخره چون مار از حلق ما در آ بند؟ شاد کم‌کم مببور شویم آنها را با ر 

,این البته اندکی اغراق‌آمیز است. ولی علم پزشکی جدید بی‌تردید مشکلی 
خطیر آفریده است. مسئله فقط این يست که نوعی باکتری خاص دنر شده 
است. در گذشته بسیاری کودکان زنده نمی‌ماندند -در برابر سماربهای گونا کون 
ار با درمی مد ند. افلتی حان سام به‌در می بر دند. ولی وی امروری انتخاب 
طییعی را به مفیهومی ساقط ساخته است. دارویی که بک تن را از بیماری وخیمی 
نحات داده چه بسا در درازمدت مقاومت تمامی نراد بشر را در برار امراض 
خاصی سست کرده است. گر به آنپعه که < بهداشت ارٹی > خوانده می شود مطلقاً 
بی اعتنا باشیم» بعید نپسست گرفتار استحالة نژاد بشر گردیم. و توانایی موروٹی انسان 
رای مقادله با بیماریهای شدید کاسته شود. 

وجه چشم اند از وحشتنا کی 

بیلسوت حقبقی گر چیز < وحشتناکی > ملاحظه کرد و به صدق آن باور 
داشت نباید از تذکار آن خودداری کند. اجازه بده جمع‌بندی دیگری بکنیم., 

«بفرمایید.) 

می توان گنت زندگانی بحت زمابی E,‏ است که فقط شماره‌های برنده 
به پچشم می أ بد.» 

«منظورتان چچیست؟) 

«منظورم این است آنهایی که در تناز> دق داختند؛ از صحنه خارح شدند. برای 
آمدن شماره‌های برند؟ هر نو کیاه و حبوان در کرة زمین میلبونها سال می‌باییست 
می شود. و حال آنکه شماره‌های ا فقط یک بار رخ می‌نمایند. بدین‌فرار 
رام حوانات و ناتاتی که امروزه وحود دارند همه شماره‌های برندة 
کار یزرک ات 
رن بهتران‌اند که باقی ماند هاند. 
۰ این طور هم می‌توان گفت. و حالاه گر لطف کنی و تصویری راکه آن 


۲ / دنبای سوفی 


بارو - آن نگهبان باب وحش- آورد: بدهی به‌من.؛ 

سوفی تصویر را به‌او داد. یک روی آن عکس کشتی نوج بود. روی دیگ 8 
شحره نامه ای از انواع گونا گون جانوران. آلبرتو شجره‌نامه را نشان دختر داد. 

«داروی» توح ماه نبز نموداری در اختبارمان گذاشت که چمگونگی تشسیم انوا 
کرناگون کاهان و حوانات را نشان می‌دهد. و می‌توان دید که نوعهای مختلن 
به گر وهه طبقه ها؛ و تره‌های متفاوت تعلق دارند.» 

ا 

«انسان و میمون وابسته به‌دستة موسوم به نخستی آند. نخستی ها بستان دارنر» 
و پستانداران از گروه مهره‌داران‌اند که خود جزء جانوران چندباخته‌ای 
ا 

وا دست کمی از طمقه نند ی ارسطو ندارد.» 

«آره» درست است. ولی این نمودار تنها تقسیم بندی امروزی انوا مختلف را 
نشان نمی دهد. چیزی هم از تاریخ تکام هی کن برای نمونه» می توانی نی که 
بوندگان در مقطعی از خزندگان جدا شدند. و خزندگان در مقطعی از دوزبستی‌هاه 
و دوریستی‌ها از ماهیان.؛ 

«بله» خیلی روش است.» 

«هر جاکه انشعایی می‌بینی۰ برای آن است که جهشها موجب ,مد ایش ف 
تازه‌ای شده است. بد ین گو نه بود که. طی فرنها» رده‌ها و تره‌های متفاو ت حانوران : 
بدید آمد. در حشقت امروزه بیش از یک ییون نوع حانور در حهان وجود 1 
دارد. و این یک میلیون بخشی کوک از انوا حانورانی است که در طول زمان 1 ۱ 
در زمین می‌زسته‌اند. می‌توانی» برای مثال. ببنی که جانوران کروه ااا 3۴ 
خر جنگ ۲ کاملا از میان رفته اند.؛ 

دو در پایین نمودار جانوران تک باخته ای اند. 

«برخی از ابتها ممک CE‏ کی شا نک ده باش ۳ 
همین طو ر می‌توانی بیبنی که بین این موجودات تک باخته‌ای و عالم گیاهی ۳ 


2 Tnlobıla 























وحود دارد. چون اتات و جانوران به‌احتمال زباد از سلول اولب مشترکی ,بدا 
شدند.» 
+ بله: این را می‌فهمم. ولی نکته ای هنوز برابم مهم است.: 
«جی *) 
:ابن سلول اولیه از کا آمد؟ داروین برای این مطلب پاسخی داشت؟ 
«دارو ین همان طور که گفتم. دم محتاطی بود. ولی در این مورد خاص حرئت 
به خر < داد و حدسی شرطی زد. نوشت : 
۳ ِ 
اکر(و آن هم چه اکری!) بتواییم حوضيحة کرمی را در نظر آوریم که 
در آن انواع و اقسام نمکهای حاوی آموناک. فسفره نوره دما 
برف و غبره وحود داشته باشد و به کمک فعل و انفعالات شمیایی 
ترکسات رو نی در نمیا دل ید ابده و اینها ۲ماده تخیر های 
یجید هتر باشد... 
«آن وقت چه؟؛ 
«داروین دارد فلسفه بافی می‌کند که سلول اولیه چگرنه احیاناً ممکن است از 
ماده‌ای غیرالی به‌وجود آمده باشد. و این مره هم ترش به‌هدف می‌خورد. 
دانشمندان امروزه فکر می‌کنند شکل اولبۀ حیات در نوعي < حوضیة کرم > یندا 
شد. درست همان طو ر که داروی حدس رده بود.) 
«خوب و بعد.) 
ر مورد داروین بايد به‌همین بسنده کنم و مقداری جلو بروم و بهآخرین 
بافتهها در زمينة منشا حبات در کرة زمین بپردازم.؛ 
ن دلواپس آنم که ]با هیچ کس به‌راستی می‌داند حبات چگونه آغاز شد؟؛ 
۱ شاد ۵ ولی قطعه‌های این چیستان هر روز پیشتر و بیشتر در حای خود 
انرو می سو د و تصوبری او از احتمالی ا ده دست ا 
وکه؟ 


4 ۰ 


۳۷ 
دز ۰ ج 
ار ابتدا این و۱ بجویم که تمامی مو حودات زندة رین _ حه کاهان حه 


انوا ب. 
ردان ار یک جوهر ساخثه شده‌اند. ساده‌ترین تفر نف جات اس اسث که 


۴ / دنبای سوفی 


حیات حوهری است که می‌تواند در محلولی مغدی خود را به‌دو بخش همسان 
تقسیم کند. این فعل و انفعال زیر فرمان ماده‌ای است که آن را 1231۸ می خوانيم. 
منطو رمان از 2۸ کروموزومهاه با ساختارهای توارئی است که در همة سئولهای 
زنده یافت می‌شود. اصطلاح مولکول 1۸ نیز به کار می‌رود: چون ۷۸( در 
واقم مولکولی مرکب با مکرومولکول- است. پس مسئله این است که مولکول 
نخستین گنه بد ید آمد.) 

٩ نله‎ « 

بچهار بیلیون و ششصد میلیون سال پیش که منظومة شمسی بهو جود آمد زمین 
ابتدا نوده‌ای گداخته بود و رفته رفته به سردی کان حیات در کرة ماه به اعتقاد 
علم حدنده بین سه تا چهار بیلیون سال ,پیش از شد.» 

انها همه خبلی بعید به نظر می رسد. ) 

وتا بقیه را نشنیده‌ای این را نگ. اولا» سبارة ما ابتدا به شکل امروزی‌اش نبود. 
حیاتی در آن وجود نداشت و در فضای جو هم اکسیژن نبود. | کسیرژن طبیعی ابندا 
از راه نورساخت (فتوستتز() اتات درست شد. بود اکسیزن در وافع واجد 
اهمیت است. هسته‌های سلولی حبات 


نمی تو انستند در محبطی محتوی ۱ کسیژن بیدا شوند.؛ 












۰ ا 
i‏ مولکولی آن ET‏ 
( جج ۰ ) 


«بدین‌گونه است که ما بفین دارم امروزه هیچ حیات نازه‌ای؛ حتی چبزک ۱ 
قبیل یک با کتری با وبروس حدید؛ بدید نمیآید. کل حیات در روی زمین دف 
دک قدمت دارد. چن اھ ف و رزترین باکتری یک اندازه است. کا 
می‌توان گُفت که یل -یاآدم- در حقبقت تو دۀ انباشته‌ای موجودات تک 
است. زیرا هر یاختة بدن ما دارای همان مادة موروثی است. رمز هویت ما ددم 


1 





| eynthesis 
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سلول کو چگ ما نهان است.؛ 

,چه حرف عجیبی؟ 

«تمام فصایل موروٹی در تمام سلولها فعال نیست و یکی از رازهای بزرک 
جات 3 است که باخته‌های یک حانور حند داخته ای نه در وضفة خود 
تخصص می بابند. ,باره‌ای از این خصایل -ژنها. < فعال > و بتیه < غیرفعال >اند. 
سلول جکر به اندازة سلول عصب ,ا به اند از سلول بوست پروتتین تولد نمی‌کند. 
ولی این سه نوج سلول هر سه مولکول 0۸( واحدی دارنده و این مولگون 
حاوی رمز ساختار هر موجود است. و چون در جر زمین اکسیژن وحود نداشت. 
طبعاً لاب اوزون محافظی هم دور زمین نبود. پعنی چیزی جلو تشعشعات کیهانی 
را نمی‌گرفت. این نیز واجد اهمیت است چون این تشعشعها احتمالا به‌تشکی 
نخستین مولگول مرکب باری رساند. همین تامشهای کیهانی منبع واقعی انرزی بود 
که باعث شد مواد اک شیمیایی بر روی زمین درهم آمیزند و ب‌صورت 
مولکون درشت ببحیدهای درا دند. 4 

بات باه اش 

«بگذار دوره کنم: " پیش از ان که مولکولهای پیچیده‌ای از این نوت که حاوی 
کل حبات‌اند. بتوانند شګل یابند دست‌کم دو شرط اصلی ضروری بود: نخست 


آن که اکسینن در حو زمین وحود نداشته باشد و دوم این که تشعشعات کیهانی 
بذرمین بتابد.) 


هميد م.) 

در این < حوضيحة ٩‏ گرم با سوپ آغازین. به فتة دانشمندان امروزی- 
دوزگاری مولکول درشت بی‌تهابت پیچیده‌ای شکل افت که خاصیتی 
شگفت آسا واشت ت به‌دو بخش همسان تقسییم شود. ۰ و بدن رنب 
دی" فرایند طولانی تکام شرو شد. ( کر مب وا قورع ساده کشم. ۰ می توان 
۱ ت که حاا ل دارم از نخستین ماده موروئی از نضستی ۸( با نضست. 
۰۰ صت صحبت می‌کنيم. این سلول بارها و بارها خود ی ود 

"دی استمحاله و تندیل از همان مرحلة اول شرو شد. ,یس کشت ٠‏ 


۶ / دنیای سوفی 


















سال یکی از این موحودات تک سلولی به مو حود مده تری متصل 
شد. بدین تیب نورساخت (فتوستن) نباتات آغاز گردید. و اکسیژن در جو ,یدید 
آمد. این رویداد دو نتیبحه داشت : بک جو موحود تکام حانورانی راکه او راه 
ریه نفس مي‌کشند میسر ساخت. دو۔ این جو حبات را از تشعشعات کیبهانی زیانبار 
محافظت کرد. همین تشعشعهایی که احتمالا" < حرقة > حیاتی شکلبذیری 
نخستین سلول بود: در عین حال برای آنواع حیات مضر بود.؛ 

دولی جو یک دفعه که به‌وجود نامد. شکلهای اولبۀ حبات چگونه دوام 
اوردند؟ 

«حبات در < درداهاعی اول ۱غاز شد. مقصو د ار سوب اعازین همین است. 
در آنحا حیات می توانست مصون از اشعه های ریانمار زیست کند. مدتهای درازی 
دس از ان بس از بدیدن آمدن حو در مط ریستی افبانوس. نخستین 
LE‏ یه تیک بت تانق و یه ماس را قیل و اس گفته ام. سا ناه 
در این که وسط جنگ نشسته‌ايم و به گذشته به قر ابندی که سه با جهار میلیارد 
سال بط انحامیده می‌نگرريم. . و ای فرایند طولا نی سرانحام در درون ما از خود 
آ گاهی بیدا کرده است.؛ 

دو با وجود این شما فکر می‌کند که تمام این اتفاقات تصادفی روی داد؟؛ 

دمن چنین چیزی نگفتم. تصویر روی این تخته نشان می دهد که تکام حهت و 
مسیری داشت. در طول میلونها سال جانو ران دستگاه عصبی بسیار پپیده -3 
مغزی بزرگ و بزرگتر- بافته‌اند. من شخصاً معتقدم که این نمی‌تواند تصادفی باشد. 
تو چه می‌گوبی ؟» ۳ as‏ 

«جشمهای ما نمی‌تواند تصادغی به‌وجود امده باشد. صرف این 

«تکامل چشم از قضا داروین را هم به‌شکُنت انداخت. نمی تو 
کند که چیزی بدین طرافت و حساست. صددرصد. از طریق انتسناب یی ] ۲ 
به و حود (مده باشد.» 


i ت ۴ ۲ 5 اسا‎ u 
سوفی خاموش نشست و به ارتو نکريست. در اندیشه بود عحیب د‎ 


داروین / ۴۹۷ 
خودشس الان رنده اسٽ» و همین تک دک مین گنذ و دیک هرگ حات 


ا ا کی با صدای بلند وان 


١ک‏ در به حرکت دستی کلاف به‌انتهانش برسد 


پس این تکایوی خلاق بی‌انتها از بهر چیست؟ 
ارتو ھاو اخم کرد. 
دتو تباید این طور حرف بزنی- فرزنده این کلام اس است.» 
e‏ 
«با مفبستوفلس در فاوست E‏ 
فان <Was soll uns denn das ew'ge Schaffen! Geschaffenes Zu‏ 
hinwegzuraffen! > »‏ 
«معنای دق این کلمات چجیست ؟) 
«قاوست در اا سک به دستاورد ا خود نظر می‌اند ازد. و یرو زمندانه 
می گوید : 
آنکه بدان دم تو انم گے 
درنگ کی که بسی زبایی! 
کارنامة روزهای خا کی مرا 
EG‏ دصر اسب نو اند رساند- 
در این برترین دم عمر 
از مزدة سعادتی چنین بزرگ. کام برمی گرم 
«حبلی شاعرانه بود.ه 
ای بعد نوبت ابلیس می‌شود. - و پس نس از جان دادن فاوست» فرباد می‌زند: 
IG‏ حرف ادلهانه‌ای! جرا گذشته ٩‏ 
آنحه گذشت و نمستی محص همسان است۱ 
۹ به حر کت دستي کلای به‌انتهایش برسد 
پدس ان تکابوی خلاق بی‌انتها از پھر چچیست؟ 


0۳۳۳ - ي‎ 
1 Goethe's Faust’ 


۸ ,دنبای سوفی 
د گذ شه گذشته > ار این جه می توان دور دافت ؟ 
کذشته اک هیچ‌گاه وس د ند اشته 
ص ص 
با این همه باز می‌کردده کویی پیوسته وجود دارد: 
هن خواهان نستی جاودانه‌ام.) 


وان خبلی بدینانه است. من قطعة نخست را ترجیح می‌دهم. فاوست» ا 
آن‌که زندگی‌اش به‌سر رمیده؛ در ردپایی که از خود برجا می‌نهد. معنا و مفهرم 
عی ید۱ 

بو آیا نتیبحة نظربة داروین این نیز نبست که ما بخشی از چیزی بسپاو " 
عظیمتریم؛ و هر شکل جزئی حیات در این تصوير کلان اهمیت خاص خود را 
دارد؟ ما ساره ای زنده ابم سوفی! ما کشتی ورگ هستیم که در جهان کائنات بر 
کرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عین حال نوعي ر 
کشتی حامل ُن بر بهنة زندگی هستیم. چنانچحه ابن محموله را ایمن به ندر بع دیا 
پرساییم - دیق ده نزربسته ایم. . ناماس هاردی ۲ همین بندار را در یکی ۳ شمر‌های بز 
خود به‌نام < دگرگونیها> بیان می‌کند : 1 

باره‌ای از این درخت 

مردی است که ذز ورک مرن می شناخت» 
وفعلا در پای آن خفته است: 

این شاخه چه بسا همسر او باشده 

انسانی زنده و گلگون 

که اکنون حوانه‌ای سبر شده است. 


ا علفها ل ند ۳ او بر مد ه است 
از زنی که فرن یمش» برای آ رامش خویش؛ 


ببابی نبایش می کرد؛ 


Thomas lardy 1‏ (۱۸۴۰۰۱۹۲۸) شاعر انگلیی 
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و دختر ریبایی که سالیان فل 
و ازکجا معلوم که به‌این گل سرخ ره نیافته باشد؟ 


پس آنها در زیر خاک نیستنده 
بذکه همپحون عصب و سردان همه حا 


ار 
و بار دکر آفتاب و باران؛ 


با به فول مولوی. 
این درختان‌اند همچون خاکیان 
سوي خلقان صد اشارت ی نیز 
با زبان سبز و با دست دراه 
هجو بطان سر فروبرده به‌آب 


4۱ زیباست., 

اس 
د دیکر بس است. فصل بعد 
2 ار طر بردارا» 


١‏ کفتم فصل بعد! حرف دشنو!) 


دستها پرکرده‌اند از خاکدان 
و آن‌که کوش استش عبادت می‌کنند 
از ضمیر خاک می‌کویند راز 


کشته طاووسان و بوده چون غراب اې 


ین فصل 2 ر سا عر تروری پیورست‌ رنه بیو رنسس (۲۸508از8 6 ) در 
مل و ار حم از ۳ 
سياق ايار ی شعر تامس هاردی را جانشین شعر نروژی کرده است. ما سر 


ت به‌ترجمه فارسی افزودیم .م 


۰ 


درو بد 


... تمایلات زشت و خودخواهانه‌ای در او پد ید آمده بود... 


هیلده مولرکناگ» پوشه سنگین زیر بغل» از تخت پایین آمد. پوشه را روی میز 
تحریر انداخت. رختهایش را برداشت» و به حمام شتافت. دو دقبقه زیر دوش 
ایستاد. تند لباس پوشید. و دوید پایین. 

(هبلده؛ صبحانه ؟) 

«اول باید کمی پارو بزنم.» 

(ولی هیلده...!» 

دوان‌دوان از خانه خارج شد از باغ گذشت. و به‌اسکله رسید. طناب قایق را 
باز کرد و درون آن پرید. مدتی با ضربه‌های کوچک غضبناک دور خلیج پارو زد تا 
آن‌که آرام گرفت. 
«ما سیاره‌ای زنده‌ایم» سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر 
گرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عين حال نوعی 
کشتی حامل ژن بر بهن زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن به‌بتدر بعدی 
برسانیم -بیهوده نزیسته‌ايم...» 
این تکه را دیگر از بر داشت. برای خود او نوشته شده بود. نه برای سوفی؛ 
راک او. کلمه‌به کلم آن پوشه را پدر خطاب به‌هیلده توشته بود, 
با 


1 


#۳ به‌ترمی بر پوزة قایق می خورد. 





۲ /دنیای سوفی 


خودش نیز همانند این قایق کوچک شناور بر سطح آب خلیج» پوست فندفی 
است شناور بر سطح اقیانوس زندگی. 

سوفی و آلبرتو در کجای این تصویر قرار داشتند؟ آلبرتو و سوفی حال 
کجایند؟ 

نمی‌توانست تصور کتد که این دو نفر فقط «تکانه‌های الکترومغناطیسی»اند 
در مغز بدرش. نمی‌توانست تصور کتک و بپذبرد که آنها ضرفا روی کاغذند. 
برآمده از ماشین تحریر دستی پدرش . این بی‌شباهت به آن نبود که می‌گفتند خود 
او نیز توده‌ای از ترکیبهای پروتئینی است که ناگهان روزی در «حوضچچه‌ای گرم» 
حیات بافت. نه او بیش از این بود او هیلده مولرکناگ بود. 

ولی قبول داشت که نوشته‌ها یر و به‌ریشه چیزی 
جاودانه در نهاد او دست زده است. اما از نحوة رفتار پدر با سوفی و آلبرتو دلخور 
بود. 

باید پیش از آمدن پدر به‌خانه» درس عبرتی به‌او بدهد. این را مدیون آن دو 
است. از همین حالا قيافة پدر را در فرودگاه کپنهاگ پیش خود مجسم می‌کرد؛ که 
دارد مثل دیوانه‌ها این ور و آن ور می‌دود. 

حال کاملاً به خود آمده بود. پارو زد و قایق را به‌اسکله باز آورد و با دقت آن 
را محکم بست. پس از صبحانه مدتی دراز سر میز نشست و با مادرش صحبت 
کرد. چه خوب است انسان بتواند دربأاره چیزهای عادی زندگی» مغلا این که 
نیمرو یک کمی شل بود» حرف بزند. 

تا شامگاه سراغ پوشه نرفت» دیگر صفحات چندانی باقی نمانده بود. 


دو داره در ول 

کت ت وا در گوشهایمان را بکرم شاید که برود.» 

«نه من می خواهم بینم کیست.؛ 

آلرتو همراه دختر رفت دم در. 

مردی برهنه روی پله ابستاده بود. قیافه‌ای حدی و مقپز به خود گرفته بود؛ 








فروید / ۵۰۳ 
تاجی بر سر داشت و جز این کاملا عربان ۵. 
گفت : «خوب؟ نطرتان دردارة ماس تاره امپراتورتان چخست ؟» 
البرتو و سوفی زبانشان بند آمد. سکوت آنها مرد برهنه را ناراحت کرد. 
ا * «جی شده! ؟ چرا تعظیم و تکریم نمی‌کنید؟؛ 


آبرتو 5 کقت: «اعلیحضرت صحیح می‌فرمایید» ولی ذات اقدس لاسي 
نبو شید د اند.» ۱ 

مرد لخت همپحنان حالت مقبز خود رانگه داشت. آلبرتو سرش را پیش برد و 
در کوش سوفی گفت : 


«تصور می‌کند خیلی موفر و آبرومند است.؛ 

مرد این را که شید فیافه درهم کشید. 

TT‏ شما انحا سانسور برفراد کرد هاند؟» 

E‏ ت «خیره متأسفانه ما از هر جهت هشیار و سرعقلیم. .و بەهمین سبب 
امپراتور نمی تو انند در وضع بی‌نزا کت فعلی خود وارد این خانه شوند 

«باد و بروت مرد برهنه چنان | مضحکک بود که سوفی به خند ه افتاد. خندة دختر 
گویی نشان رمزی بود. مرد تاجدار نا گاه متوجه برهنگی خود شد. عورت خود را با 
دو دست پوشاند. و در يشت نه * نزد یکن درخت ناید ید E‏ به جمع 
آدم و حرا و نوح وکلاه‌فرمزی و خرس عروسکی یو 

آلبرتو و سوفی ی روی له می خند ند ند. 

بالاخره آلبرتو گفت : «بهتر است برویم داخل. می خواهم دربارة فروید و نظربة 
ناخود؟ اه او بریبت صحبت بکنم.؛ 

دوباره کناو بنجره نشستند. سوفی نکاهی به‌سا عتش کرد و گفت: ۽ «دو و نم 
بعد ازطهر است و مهمانی در پیش و من خیلی کار دارم.؛ 

زور ن هم همین طور. چند کلمه‌ای را- جع به‌زیگموند فرو ید بیشتر نمی گویم ¢ 

«مکر او هم فیلسوف بود؟ 

«دست‌کم می‌توان گفت فیلسون فرهنگي بود. فروید در 7 ۱۸۵ به‌دیا آمد و 
در دانشگاه وین پزشکی تحصیل کرد. پیشتر عمر در وین به‌سر برد و این دوران 


۴ دنیای سوفی 


شکوفابی حیات فرهنکی ا بود. ابتدا در عصب شناسی تخصص بافت. در 
اواخر سده گذشته و سالیان درازی از فرن حاضر <روانشناسی اعمان ٠>‏ با بهتر 
بگويم رو انکاوی ۰۱ خود را توسعه داد.؛ 

بلابد معنای اینها را می‌گویید؟؛ 

«روانکاوی؛ هم به‌طو ر کلی توصیمف دذهی انسان است و هم روش درمانی برای 
اختلالات روانی و عصبی. نمی خواهم تصویبری کامل از فروید با از کارهای او 
برایت ترسیم کنم. ولی نظ بۀ ناخود؟ گاه او لازمة شناخت انسان است. 

«مرا کنبحکاو کرد بد. اد امه ند هید 

«قروید عشیده داشت مان انسان و محبطش پپبوسته تنش وجود دارد. به ویژه 
ننش با تعارض - بین عراز و از هاي انسان و خواسته‌های احتماع. مالفه تست 
که بگويم قرو دد غرایز بشری را کشف کرد. و همین او را در ردیف یکی از 
پیشگامان مهم حربانهای طیعت گرا که در اواخر فرن نوزدهم چنان روتق بافت- 
فراز می دهد 
«منطورتان از غرایز بشری چیست؟ 
, کارهای ما همیشه مبنای عقلانی ندارد. انسان در حقیقت آن موجود 
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خردمندی که اصحاب عقل فرن هیحدهم می بند اشتند نست. اندیشه و ریا و 
کردار ما اغلب دستخوش تعابللات غرعقلی است. این تمابلات غیرعقلی می تواند 
انگ غریزه‌ها و نبازهای اساسی ما باشد. غریزة جنسی بشره برای نمونه همان قدر 
اساسی است که غربر؟ شبرخواری کودک.؛ 

«بله؟) 

وا به خودي خود کشف تازه‌ای نود. اما فروید نشان داد که این نارهای 
اساسی می تواند نهان با < تلطبت > بشود. و اعمال مارا بی آ رکه خود ۲ گاه باشیم) 
دات نکن د ویو ار ای کد ی داد که کوک ا دازا ورعن تا 
جنسی است. ابن دعوی مورد بسند اهالی محترم طقة متو سط وین فرار نگرفت د 
محبویت فروید از ميان رفت.؛ 


1. Psychoanalysis 





فروید / ۵۰۵ 


«من تعجعب نمی کنم.٠‏ 

«ما این را اخلاق دورة ویکتوربا می‌ناميم» بعنی زمانی که مسال حنسی حزو 
محرمات بود. فروید نخست در حین روان‌درمانی به‌تمابلاات حنسی کودکان ی 
برد. بنابراین برای مدعیات خویش زمينة تحریی داشت. همین‌طور دیده بود 
چگونه انوا گونا گون روان‌نزندی با اختلالهای روانی ریشه در تعارضیهای دوران 
کودکی دارد. پس رفته‌رفته گونه‌ای درمان به‌وجود آورد که می‌توان آن را 
باستان‌شناسی روان خواند.» 

«منظورتان چیست؟» 

د باستان‌شناس لابه های تاریخ فرهنگی را حفاری می‌کند و دنبال بقابای گذشتة 
دور می‌گردد. ممکن است چافوبی بیدا کند از فرن هبحدهم و زمین را که شر 
بکند شانه‌ای از قرن چهاردهم -و پاین‌تر شاید گلدانی از فرن بنبحم پیش از 
میلاد.) 

«خوب ؟ 

«روانکاو نیز به‌همین روال؛ می‌تواند بهیاری بیمار ژرفای ذهی او را بکاود و 
تحربه هابی را که باعث اختلال روانی او شده دربانده زرا که به‌عشیدة فروید ما 
خاطرة تمامی تحربه‌هایمان را در کنه ضر خود نکه می‌داريم.؛ 

بله» متوحه ام.» 

«روانکاو چه بسا از تجربه‌ای ناگوار پرده بردارد. تحربه‌ای که بیمار سالها 
کوشیده سرکوب سازد؛ ولی در ژرفای نهان ضمیر باقی مانده. ربشة هستی‌اشش را 
می‌فرساید. روانگاو این < تحودا آسیب‌رسان» را به‌خودا کاه ییمار باز می ورد 
۳ را به اصطلاح به‌رخ او می‌کشد- و کمکش می‌کند تا از دشر آن خلاص 
شود > و هود یابد.؛ 

«منطقی به نظر AE‏ 

«ولی دارم کمی نند هی رو م. احازه بده ابتدا به توصیف فروید از دهن انسان 
چردارریم. هیچ‌گاه کودکی نوزاد دیده‌ی؟) 
«من ,بسرعمه‌ای چهارساله دارم.؛ 


۶ /دنیای سوفی 


«وقتی ما به دنا می‌آریم. نیازهای حسمی و روانی خود راکاملا آشکار و بدون 
هرگونه رودرواسی می‌جوييم. گر شیر به‌ما نرسد. گریه می‌کنیم» و اگر کهنة زیرمان 
ششک نباشد شابد جع و داده راه یندازیم. کودک خواست خود را برای تماس و 
ق بدنی هم بی بروا ابراز می دارد. فروید این < اصل دذت > را درانسانء نهاد۱ 
نامید. کودک نوزاد چیزی جر نهاد نیست.؛ 
«ادامه دهد 
باین نهاد. با اصل لذت. را با خود به بزرگسالی و سرتاسر زندگی می بریم. ولی 
کم‌کم باد می گرم امال خود را نظم بخشیم و خود را با محبط وفق دهیم. باد 
کرت اصل لذت را با <اصل واقعیت > سارگار سازيم. به‌عبارت فروید؛ 
خود ای در ما به‌وجود میا بد و وظیفة این تنظیم را برعهده می‌گبرد. حال چه بسا 
خواستار با نبازمند چیزی هستیم- ولی نمی‌توانیم لم بدهیم و گربه کنیم تا خواست با 
نبازمان برآورده شود.؛ 
والمته که نه. واضح ا 
«شاید دلمان چمزی می خواهد که دنبای خارح نمی بذ برد. این تمابلات را جه 
بسا در خود سرکوب کنیم. بعنی بکوشیم آنها راکنار بزنیم و از باد ببریم.؛ 
ra‏ 
«فروید عامل سومی را هم در ذهن انسان نام برد و با آن کار کرد. ما از کودکی 
مدام سر و کارمان با خواسته‌های اخلاقی در و مادر و جامعه‌مان است. رفتی کار 
خطای می‌کنیم۰ ,ندر و مادرمان می کر بنذ < این کار را نکی !> با < شیطان» این کار 
بد است!> بزرگ که می‌شویم پزواک این خواستها و داوریهای اخلاقی؛ هنوز در 
کوش ماست. تظارات اخلاقی چ ک یی وجود ما شده انست. فروید 
این را فراخود ۴ مي‌نامد.؛ 
منظورش از فراخود همان وجدان پیست؟: ۱ 
«وجدان بخشی از فراخود است. فروید مدعی شد که فراخود بهما می‌کوید که 


2. ego 





فروید / ۵۰۷ 


تمابلات ما کجا <ید > با <نابسند > است: به‌ویژه در مورد تمابلات جنسی و 
شهوانی. و همان طور که کت شد« فروید ادعاکرد که این تمابلات < نایسندء در 
همان مراحل اولبة کودکی خود را بروز می دهد.؛ 

بجکو نه؟) 

«امروزه می‌دانیم که بعه‌های کو پمک از دست زدن بهآلت تناسلی خود 
خوششان میا ند. ای را می توان کنار درا به خوبی دید. در ومان قرو ید ۳۹ عمل 
ضربه‌ای تنییهی نار انگشتان کودک دو با سه‌ساله مي‌کرده و همواه آن اانا 
صدای مادر؛ < شیطان!> با < این کار را نکیا با < دستهایت را رو هیر 
بگذارای 

وججه اانه ام 

وی سرآغاز ای کا در مورد همۀ چیزهای مربوط به‌آلت تناسلی و 
تمایلات جنسی است. این احساس کناه در فراخود انسان باقی مي‌مانده از اين رو 
بسیاری از افراد - به نظر فرویده اکتر مردم- سراسر عمر دربارة امور جنسی احساس 
گناه مي‌کنند. فروید درعین حال نشان داد که نیاز و تمایل جنسی برای آدمی 
طیيعی و حیاتی است. و بدن رتبب ۰ سوفی عریز؛ تعارض ميل و گناه همة زندگی ما 
دادر وردیده است. 

«فکر نمی‌کنید تعارض میل و گناه حال خفیف تر از زمان فروید شده است 

«حتما قطعاً. ولی سیاری از بیماران فروید این تعارض را چنان شدید 
احساس می‌کردند که به‌فول فروید دچار روان‌تژندی" شدند. یکی از زنان مار 
فروید: برای مثال» در نهان عاش شوهر خواهر خود بود. از قضا خواهرش به‌موضی 
تلا شد و جان سپرد و رن عاشق پیش خود اندیشید: < اکنون آزاد است [ شوهر 
خواهر] که با من ازدواج کندا> این انديشه پکراست به‌فراخود او برخورد. ولی 
چان رم( ور بود که زن. به کته فروید» بی‌درنگ آن را سرکوب کرد. پاس 
دیگ 5 را در اعماق صمر ناخود؟ گاه خود نهان ساخت. فروید هې نو بسد: 
تر جوان پیمار شد و علائم هیستری حاد در او پدید آمد. هنگامی که می 





] neuroses 


۸ دنبای سوفی 


دست به‌درمان او زدم منظرة بستر مرگ خواهر و تمابلات زشت و 
خود خواهانه‌ای که در او بدید آمده ظاهراً بکسره ار بادش رفته بود. ولی در حبن 
معالحه دوباره بادش آمده و در یگ حالت بیقراری حاد- ان لحظة بیماری زا را 
بارگو کرد و بدین طریق درمان بافت >.» 

حال خوب می فهمم مقصودتان از باستان‌شناسی روان چه بود.؛ 

س می توان توصيفی کلی از روان انسان ارائه کرد. فروید ببس از سالها 
تحربه اندوری در درمان ماران به‌این نيجه رسد که ضمر خود گاه فقط بحخشی 
کوچک از ذهن انسان را تشکیل می‌دهد و ضمیر خود گاه را کوه بححی نامید که 
نوک آن سر از آب برآورده است. در زیر رویة آب در زر سطح خود؟ گاهی_ 
ضمیر < ناخود! گاه > با < نیمه‌هشیار» قرار دارد.؛ 

پس ضر ناخودا گاه همة پیزهای اندرون نهاد است. هم چیزهایی که 
فراموش کرده‌ايم و به باد نمی آوریم؟) 

«ما همییثه هشیارانه کلة تحربه‌های خود را در دسترس نداریم. فروید همۀ آن 
جرهابی را که ما اند یشیده با تجربه کرده‌ابم: و < ده خود راکه به کار اندازيم > 
می تو انم ده یاد آوریم. یش کف می خواند. و اصطلا ح ‌ OSS‏ را برای 
جر هایی که سرکوب کرددایم- به کار هی برد. دعتی ۰ نک چیز ها بی که کو شی ده ایم 
فراموش کنیم چون < ناخوشایند > با < نابسند ٠>‏ با < E‏ بو دداند. هرگاه ميل 
با هوسی داریم که ضمیر خود؟ گاه ما نمی بذبرد؛ فراخود ما آن را بهیستوی شعور 
مې فرستد و بنمان هې کند اء 

(می قهمم. ؛ 

«اين مکایسم در همۀ آدمهای سالم در کار است. ولی سرکوب افکار 
نامطلوب و ممنوب از ضمیر خود گاه برای بعضي کسان چنان فشارآور و دشوار 
است که به بیماری روانی می انحامد. آنه بدین سان سرکوب می شود می کو شد 
خود به خود به؟ گاهی راه جوید. برای باره‌ای افراد. نگاهداری اس تمابللات 
تحت نظر سختگیر صمیر ۹ سار مشکل است. فرویده در دیداری به‌سال 
امریکا در سخرانیهای خود دردارة ره انکاوی. نمونه‌ای ار طرز کار 








فروید ۵۰۹ 
مکاییسم سرکوبی را بیان کرد.: 
ندم نمی ید ان را بشنو عم 

«گفت : < فرض کنید فردی در مان جمع حاضر در این سالن مخل سکوت و 
تو حه کامل دریگ ان بسود. مرتب سر و صدا واه اندارد. بی اد بانه بخندد و حرف 
بزند ,با به زهین یکو د مرتب حواس مرا پرت کند و نگذارد به کارم برسم. ناچجار 
ترضح می دهم که تمی‌توانم با این وضع به سخن ادامه دهم- در اين موقع ند مرد 
قوی هیکیل از مبان شما برمی‌خزند وم پس از اندکی کشمکش. فرد مراحم را 
بپرون می‌آندازند. این مرد اکنون سرکوب شده است. و من می‌توانم سخنرانی ام وا 
اد امه دهم. ولی برای ای که مراحمت تکرار نشود» و هرد اخراح شده دو یاوه 
به‌سالن باز نکر دد این ]قابانی که به داد من رسیدند صندلی خود را می‌برند دم در 
و آنبحا برای مقاومت جا می کرنده تا سرکوبی را به‌اجرا گذارند. حال. ار این دو 
مکان را بهروان انتقال دهید. بنا را خودا گا و یرون را ناخود؟ گاه بخوانیده 
تصویر نسبتاً خوبی از فرایند سرکوبی به‌دست میآورید > 

«متال حالی بود.» 

«ولی هرد مزاحم همبحنان سعی دارد وارد شود سوفی . دست کم. در مورد 
افکار و امیال سرکوب شده وضع چين است. ما همواره زر فشار افکار 
سرکوب شد دای هستم که سعی دارند از ضمیر ناخود؟ که به‌دهی ما راد بایند. 
بدن علت اغلب پیر هابی یکر با کارهایی می کښم که فصد نداشتم. _یعبی 
واکنشهای ناخود؟ گاه احساسات و اعمال ما وا برمی‌انگرد., 

(می شود مثالی برزنید؟؛ 

+ قرو ید با چند تا از ان مکانیسمها سر و کاو و بکی ای بود که خود 
کد پرشی ۱ نامید - و ما لفزش وبان با سھو قلم می‌خوانيم. به عبارت دیگ. ما 
ب چیزی مى گرم با کاری می‌کنيم که مدتها می‌کوشیدیم سرکوب سازيم. 
ترژید مال سرکارگری را مي‌زند که قرار بود جام خود را به‌سلامتی ریئیسش بنوشد. 
مشک این بود که رییسش مرد خوشنامی نبود: از آنهایی بود که به‌زبان ساد 
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نابکار خوانده می شوند.؛ 

خوب؟) 

«سرکارکر به پا خاست: حامش را بلند کرد؛ و گفت: < به‌سلامتی مرد نابکار!> 

«وای» نصیب نشود!؛ 

«نصیب شم کار گر ینوا شد. وی در وافع زی گنٽ که به راستی در دلش بوده 
ولی نمی خواست بر زبان آورد. می‌خواهی مثال دیگری برابت بگویم؟» 

« بله » لطفاً.) 

,اسقفی برای صرف چای به خانث کشیش محل می‌رفت۰ کشیش عبالوار بود و 
چندین دختر کوچمک خوب و باترییت داشت. از قضا دماغ جناب اسقف خیی 
ده و از آنحاکه بیچه‌ها معمولا بی پروا راحع به‌اشخاص صحبت می‌کنند؛ 
چون که مکانیسم سرکوبی و وابس‌رانی آنها هنوز رشد کافی نکرده است؛ لذا 
به د خترکها سفارش لازم شد در مورد دما اسقف به ‌هیچ وجه حرفی نرنند. 
آمد و دختران نازنیی سخت جلو خود راگرفتند که راجع به‌دماغ او چیزی نکویند. 
کوشیدند حتی چشمشان بدان نیفتد و فراموشش کنند. ولیکن تمام وقت در فکر 
اد یش یکی از آنها را گفتند شکر تعارف دیگران کند. دخترک نکاهی 
به اسقف عالی مقام انداخت و گفت < سرکار نوی دماغتان شکر می ربزید؟> 

وججه بدا 

با ایرکه دل تراشی می‌کنيم. بعنی دلیل واقعی عمل خود را بهروی خود 
نميا وريم و بهدیگران هم نمی گوییم زرا دلبل واقعی خوشایند نیست.؛ 

ومانند جی؟) 

«فرض کن من تو را هیپنوتیسم کنم و موقعی که در خوابی بگویم هر وفت من با 
انگشتانم روی میز ضرب گرفتم تو بلند می‌شوی و پنحره را باز می‌کنی. پس روګ 
میز صرب می گرم و تو پنحره را باز می‌کنی. بعد که می‌پرسم پنجره را برای 
باز کردی؛ تو احیاناً می‌گوبی چون خبلی گرم بود. ولی این دلیل واقعی نیست 7 
نمي‌خواهی پیش خود اعتراف کی که تحت ا هپنوتسم این کار دا اب 
دادی. ,ہس دلیل دیگری می نراشی .4 





فروید ۵۱۱ 
« یله » فهمید ۰۴ 
«ما هر روز در عمل به این طور چیزها برمی خوریم.) 
«ان پسرعمة چهارسالة من خیال نمی‌کنم همبازی زباد داشته باشد. بنارا 
هر وفت سراغشان می روم بسیار خوشحال می‌شود. بک روز بهاو گفتم باید زود 
برگردم خانه پیش مادرم. می د انىد جه گنت 
وچمه کت 
۱ گنت مادرت خر است | 
«یله به‌این بی‌شکک می‌شود گفت دلیل نراشی. منظور بسرک وافعاً آن نود که 
گفت. می خواست بگوید چه بد که نو باید بروی» ولی این را نمی خواست بر زبان 
آورد. کار دریگزی که اغلب می‌کنيم فرافکنی ۱ است., 
«فرافکنی دیک چچیست ؟) 
«فرافکنی نسبت دادن خصایلی است به‌سایرین که می‌کوشيم در خود سرکوب 
سازیم. آدمی که مثلاء خیلی خسیس است. همۀ مردع را پول دوست می خواند. 
و کسی که مدام در فکر مسائل جنسی است بیش از همه از شهوترانی دیگران 
به خشم می ۱ دد.) 
۳۱۳۱ 
«فروید می‌گفت که زندگی روزمر؟ ما پر از ابن‌گونه مکانیسمهای ناشود؟ گاه 
است. نام آدمی به خصوص مرتب ادمان می‌رود. به‌هنگام صحبت بی‌جهت 
به لماسمان ور می‌رویم» اشیانی را بی دیل در اتاق جابه‌جا می‌کنم. کلماتی را ین 
می زنیم» کاه گاہ د چار لفزش زبان با سهو قلم می شویم و ابنها همه کامل" معصومانه 
بهنظر می‌رسد. فروید تا کید می‌ورزد که این خطاها آن‌طور که ما می بنداريم 
تصادفی و خالی از غرض نیست. این کارهای ناببحا در واقع افشا گر رازهای بسیار 
حصو صی ماست.) 
«من بابد از ابن ہس مواظب کلمه به کلم حرفهایم باشم.» 


هر قدر هم مواظب باشی. باز نمی‌توانی از دست کر و ویرهای ناخودا گاه خود 
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بگریزی. تیها هنری که می‌نوانی به‌خرح دهی آن است که زیاد تقلا نکنی 
ناخو شایندها را در ناخود؟ کا خود پنهان بداری. مثل این است که بخواهی دم 
خانة موش آبی را بندی. مسلم بدان که موش آبی از جای دیگر باخ سر در 
می أ و رد. در حقیقت سیارسیار سالمتر است که در مبان خود کاه و ناخودا گاه را 
کاملا باز بگذاريم.؛ 

این در را ار ہندیم یماری روانی یکر درست؟) 

«بله. آدم روان‌نزند کسی است که با تمام قوا می‌کوشد < ناخوشابند »ها را از 
ضمیر گاه خود دور نگهدارد. گاهی شخص شدیداً می‌کوشد تجربة بخصوصی را 
سر کوت کند. و چه بسا همین آدم در عین حال ساعي است پزشکگك را داري دهد 
ده "سیببیهای نهان او راه پاند.» 

وچک نه؟» 

«فروید روشی ابدام کرد که خود تداعی آراد۱ خواند. به‌عبارت دیک 
به مار گفت آسوده و آرام دراز بکشد و هر چه به‌ذهنش می اند بگوید - مهم 
نیست که این حرفها چه اندازه بی‌ربطه الا بختکی. نامطلوب+ یا شرع ور باشد. 
منظور آن بود که در < سربوضش> با < مهارءی که پیرامون آسیبها بالیده است 
رخنه ایجاد شوده زیرا ناراحتی بیمار از همین آسیبها است. ابنها پږوسته در جوش و 
خروش‌اند منتها یمار از آنها ۲ گاهی ندارد.؛ 

:هر چه می‌کوشيم چیزی را فراموش کنیم: ناخود؟ گاه بيشتر بهن می‌اند یشیم؟) 

«دقبقاً. بنابر این بسیار مهم است که گوش به‌زنگ علابم ضر ناخود؟ گاه 
باشیم. شاهراه ورود به‌ناخودا کاه» به کفتۀ فروید: رژباهای ماست. مهمترین کتاب 
او -تعبیر رویاها که در ۱*۰۰ منتشر شده در همین مینه است؛ و در آنها 
نشان می‌دهد که خوابهای ما اتناقی نیست. ضمبر ناخود؟ گاه ما سعی داود از رام 
خواب و ریا با ضمیر ۲ گاه ما رابطه برقرار کند.م 

«اد امه دهد.» 


«فروید ہس از سالها تحربه با بیماران -و به خصوص پس از تحلل خوایها ٠‏ 


2. The Interpretation of Dreams 







خودش -به‌این نتیبحه رسد که رژباهای ما همه تحت آرزوهای اسوک 
ای عوصو ي ده رو ستی در مورد کودکان مشاهد و می سود . آنھا خواب بستتی و 


۳ ع 7 ۱ ر > 
الالو - بلاس می‌بنند. ولي در بررکان ارروهایی که در خواب برآورده می شود 


است که ما در خواب هم هر چیز را بر خود روا 
نمی داریم د باز خود را سانسور می‌کنيم. این سانسوره با مکایسم سرکوب البته در 
خواب به‌مراتب خفیفتر از بیداری است. ولي انقدر هست که در خواب هم 
آرزوهای بر زبان باوردة خود را تحریف می کیم.» ۱ 


ان حنی عبان نىست. علت ن 


و برای همین است که خواب باد تعر شود.؛ 
۱ قرو دد ا بابد ميان آنپحه بامداد از ریا به خاطر می ورریم و ههوم 
حقیقی ربا فرق ذاشت. تصورر دهنی ما از روا ربعنی ۰ < فلم > یا < ویدیو عبی 
راک در خواب می یښم۔ رویای آشکار می خواند. محتویات با < سناریو ےی ای 
رؤبای < آشکارے هميشه از جربانهای روز فيل گرفته شده است. ولی رؤبامقاھیم 
عیفتری هم دارد که نهان از 1 کاهی ماست. فروید ابنها را اندیشه‌های نهان رویا 
0 ان اند بشه‌های نهان» که رو یا در حثشت دربارة آنهاست. جه بسا ار 
گذشتة دوو اوان طفو لت سر جشمه کرد 

ببس برای فھم معنای روا بابد آن را تحلیل کرد., 
« یله و در غورد بیماران روانی» این کار را باد روانگاو انحام بدهد. ولی 
پزشک خود به تنفایی قادر نیست خواب را تعبیر کند. شرط اصلی باری و همکاری 
مار است. در این حالت. پزشک وطیفة < مامای > سقراطی را برعهده دارو 
ی ففط به تعییر کمک می رساند. 

احم 

ن تغیر شک اندیشه‌های ERIE‏ را فروید E‏ 


زیاس . : ۶ ۲ ت دک سم رم 
زب زی نامید. مي توان حم ن را < نقاب گذاری » 5 < به رمودرا وری > مقیهو م 
ك ٩‏ 


واف 3 
۳ ۳ ۹ ۳ ۰ 
ی دیا خو اند . برای تعبیر کردن خو ات۰ بابد این فرایند را وارونه ساخت عن 
بت ار ۱ ۰ 1 هه 4 9 ۳ ِ 
ا یم ک درونماده ن برداشت دا رمزش را که تا دتوان مصمو نش و 


ل 


۴ / دنبای سوفی 


«می شود مثالی بزنید؟) 

« کتاب فروید پر از مثال است. ولی ما می‌توانیم مثالی ساده ولی بسیار فرویدی 
برای خود بسازیم. مثلا بگویيیم مرد جوانی خواب می ند دخترعمویش دو تا 
نادکنکك بهاو داده است...) 

وخوب؟) 

«خوب؛ سعی کن خوابش را تعبیر کنی.» 

«هوم... رژبای آشکار: همان‌طور که گفتبده این است که مرد جوان دو 
باد کنک از دخترعموی خود ا 

«ادامه ند ه.) 

«همیحنین گفتید که سناریو معمولا" از جربانهای روز قل است. پس معلوم 
می شود مرد روز قبل به پارک رفته بود با شاید تصویری از بادکنکها در روزنامه 
دده بود.) 

«شاید» و می‌تواند هم فقط واه < بادکنک > را دده باشده با چیزی که او را 
به یاد نادکنکك می اند اخت.؛ 

«ولی اند بشه های نهان رؤباکه خواب در وافع مربو ط بها نهاست ۰ جیست؟) 

«قرار بود تو تعبیر کنی.؛ 

«شاید فقط دو تا بادکنک می خواسته است... 

«نه» کار به‌اين سادگی نیست. درست است که ریا تحفق نوعی آرزو است. 
ولی "رزوی مردی جوان بعید مست دو 6 بادکنک باشد. و اگر هم باشده مورد 
ندارد خوابش را بیند.) 

« گمانم فهمیدم: هک یسیع یوت ۱9 
سینه های د خترند.) 

+ره: این تعییر محتمل تری است. در ضمن نشان می دهد که از رزوی خود 
شر مند ه هم هست ٠.‏ 

« به سن دنک رو داهای ما به مسیرهای انحرافی می روند؟» 


۰ ۳ ۰ =“ ۲ ۰ با مد > 
و بله . فروید معتشد بود رؤا < تحفق رزوی سر کوب شد ه در ماس ۲ ن 





فرو ید / ۵۱۵ 


است. ولی چیزهابی را که اکنون سرکوب می‌کنيم؛ در قباس با زمان طبایت فروید 
در وین بسیار فرق کرده است. منتها مکانبسم نهان ربا هنوز همان است.؛ 

«بله. متوجهام.» 

+روانکاوی فروید در دهة ۰۱5۲۰ هوه برای درمان باره‌ای بماران 
روا دار ی ات یه تاد که او وا هن و اد یات با بستار 
مهم بو د.4 

ودر نتیبه هنرمندان به‌زندگی روانی ناخودا گاه مردم توجه کردند؟؛ 

وکام لته ها کفته: ماد کهای ار دی یش هش 2 آنکه زوانکاوی 
فروید شهرت بابد» در دهۀ خر فرن نوزدهم. جنة بارز ادیات شده بود. و این 
خود نشان می دهد که یداش روانگاوی فروید در آن زمان به خصوص؛ در دهۀ 
۰ تصادفی نود.ه 

«یعنی به اقتضای روح زمان بود؟؛ 

«فروید خود ادعا نمي‌کرد که بدیدة سرکویی مکانیسمهای دفاعی. با 
دلبل تراشی را کشف کرده است. اما نخستین کسی بود که این تحریه‌های بشر را در 
روانشناسی به کار برد. فروید در یات نظریبه‌های خود از راه مثالهای ادبی نی استاد 
بود. ولی+ همان طور که کنتی از دهف ۲۰ ۱٩‏ بود که روانکاوی فروید مستقیماً بر 
هنر و ادییات تأثیر فزابنده نهاد. 

اک 

«شاعران و نقاشان؛ و به‌ویه سوررالیستها» کوشیدند از نبروی ناخود؟ گاه در 
کارهای حود بت کو 

«سوررثالیستها کی باشند؟م 

«واژة سوررتالیسم از فرانسه می‌آیید و به‌معنای < فراواقع‌نگری > است. در 
سال ۲۴ ١۹‏ آندړه برتون " < بانب سوررئالمستی > خود را انتشار داد و مدعی 
شد هر باید از ناخود؟ گاه سرچشمه گیرد. هنرمند بدین‌ترټیب» بایید هر چه یمشتر از 


1. surrealisls 
شاعر فرانوی‎ .)۱۸۹۶-۱۹۶۶ ( ۸۸4۲6 ۲ ۲ 


صور ناخود؟ گاه خود الام پبذیرد و به‌سوی < فراواقعیتی > پیش برود که مرزهای 
روّیا و حقبقت در آن محو می‌شود. برای هنرمند لازم است که سانسور ضمیر 
خود؟ گاه را بشکند و به‌واژه‌ها و انگاره‌ها محال تحلی آزاد بدهد., 

«متو جهام.) 

«به تعییری۰ فروید نشان داد که هر در نهاد همه کس هست. و ریاد ذشته ۳ 
سار چیزها. اثرق هنری است. و هر شب روّباهای ناره‌ای در انتظار ماست. قرو ید 
- برای تعییر روباهای بیماران خود اعغلب ناچار بود- درست به‌همان شوه‌ای که ما 
نقاشی ا متنی ادبی را تفسیر می کہم از خلال زبانی بسیار نمادیی بگذرد.؛ 

«و ما هرشب خواب هی بسم؟) 

« بو هشهای حدید نشان می‌دهد حدود يست درصد مدتی که ما در خواییم 
خواب ھی ببنیم» این بعنی چیزی ہین ہک تا دو ساعت هر شب. ١گ‏ در حین خواب 
دیدن از خواب پریم آشفته و عصبی می‌شریم. این به‌معنای آن است که هر کس؛ 
چه زن و چه مرد. بهابراز هنری موقعیت وحودی خود ناز داتی دارد. اته 
رژیاهای ما دربارة خود ماست. ما هم کارگرد انیم هم قلمنامه‌نویس و هم تمام 
نقشها را خود بازی می‌کنيم. کسی که می‌گوید هنر نمی‌فهمد خود را خیلی 
نمی شناسد. » 

هی شقمم. ) 

«فروید شواهد چیشمکیری هم از عحایب ذهن انسان عرضه کرد. پس از سالها 
تحربه اند وزی از ماران اطمینان بافت که ما همۀ چیزهایی را که دیده و تحریه 
کرده‌ايم جایی در ژرفای ضمیر خود نگه می داریم۔ و تمام این تأثرات را می تو انیم 
داز ده صحنه آوریم. وفتی حافطه مان کار نمی‌کند. وقتی می کیم < موضو > توک 
زبانم است > و اندکی بعد < یکدفعه بادمان میا بد >“ در حقیقت داریم دربارة 
جبری صحت هی کیم که در ناخود؟ که ها هفته است و نا مان EEE E‏ 
بم‌گشودة ضبر گاه ۀڅ درون هی خر د.) 

«ولی گاهی هم مدتی طول می‌کشد تا بادهان پاید. 

ابن بلا سر همة هنرمندان آمده است. پس از مدتی نازایی و بی‌ثمری ناکهان 





فروید / ۵۱۷ 


ا همۀ درها و درییحه‌ها باز می شود . همه چیر خود به خود بیرون می‌ریزد۰ و هر 
واژه و انگاره‌ای که می‌خواهی میابی. و ابن موقعی است که از ناخود؟ کاه 
< سربوش برداشتهایم >. می‌توان هم. سوفی. آن را الهام نامید. ناگاد احساس 
می‌کنی آنبحه می‌نویسبی ا ترسیم می‌کنی از متبعی برونی هی آربد.؛ 

«باید احساس شگفتی باشد.؛ 

«ولی حتماً خودت هم تحربه کرده‌ای. اب ن الم راگاه می‌توان در بپحه هابی که 
خیلی خسته‌اند مشاهده کرد. انها از فرط خستگ کامله دار به نظر می رسند. و 
ناگهان شرو می‌کنند به گفتن داستانی -و لغاتی به کار می‌برند که انکار هنور 
نبامو خته‌اند. حال آن‌که. آموخته ان؛ منتها این واژه‌ها و اندیشه‌ها در نهاد آنها 
< نهان > بوده است. و اکنون. که سانسور و احتباطی در کار ست سر از خیفا 
برمی" ورند. برای هنرمند میم است اجاره ندهد عقل و بازاندشی مانع با 
کمایش ناخود گاه او بشود. می‌خواهی برای روش‌شدن مطلب ۳ 
برایت بکویم؟ ۱ 

«حتما. ) 

«داستان بسیار حدی و بسیار غم انکر است.؛ 

« باشد. ) 

یکی بود یکی نبود. هراربایی بود که با وجود آن همه پا عیب خوب 
می رقصید. این هراربا هر وقت به رفص می‌پرداخت جانوران جنگل همه برای 
تماشا گرد می‌آمدند. و همه محو زبایی رقص او می‌شدند. همه بوج 
UES‏ رفص هراربا را دوست نمی داشت .) 

+احتمالا حسودی‌اش می شد.) 

الاک ,بشت پیش خود فکر کرد < چطور می‌توانم جلو رقصیدن هزاربا را 
بکرم! ۲ مت ۵ ت ف ها ادج پک ید که رفص و ووت ندارد. در صمن 
هم نمی توانست بگوید خودش بهتر می‌رقصد. و گر می‌گفت مگ کسی حرفش وا 


اور د سی دست ده دمیند ی شیطانی ES‏ 
١‏ که چه بود؟» 


۸ /دنیای سوفی 
«نشست و نامه‌ای به‌هزاریا نوشت. گفت : < ای هزاربای بی‌همتا! من یکی از 
ستایشگران جان‌نثار رفص شما هستم. دلم هی خواهد بدانم شما هنگام رفصیدن 
چه فوت و فنی به کار می برید. با اون بای چپ شماره ۲۸ خود را برمی‌دارید و 
بعد بای راست شماره ۳٩‏ را با ابنکه ابتدا با بای راست شماره ۱۱۷ شرو 
می‌کنید و بای چپ شماره ٩۴۴‏ را دنبال آن میآورید؟ چیشم به‌راه پاسخ شما با 
بی صبری تمام: اراد تمند واقعی» لک بشت >.؛ 
«جحه ند جنس ؟) 
«هراریا نامه را که خواند: پی‌درنگ به‌فکر فرو رفت واقعاً موقم رقص چچه 
می‌کند. کد ام با را ابتدا برمی دارد؟ و کدام با را بعد؟ می‌دانی آخر سر چه شد؟» 
«هرابا هیچ وفت دیگ ترفصد؟) 
«دشیقا. و تخل که به بند تعقل دراید نتیحه هميشه چنین است.؛ 
وقصة غم‌انگزی بو د.) 
«برای عترمند مهم است آنه را در نهاد دارد بی‌پروا برون بریزد. سوررثالیستها 
همین را بهانه قرار دادند و حالتی به‌خود ک فتند که گویی چییزها خود به خود انام 
می,بذ‌برد. کاغذ سفیدی جلو خود می‌گذاشتنده پیابی می‌نوشتند بی آن‌که دربارۀ 
نوشتة خود ییندشند. این رانگارضش خودکار نامیدند. این اصطلاح در اصل از آن 
مکتب احضار ارواح بود: واسطه با میانحی ادعا می‌کرد روح کسی که مرده است 
فلم او را هدایت می‌کند. من خیال دارم دربارة این قل چیرها فردا بیشتر برابت 
و 
«هنرمند سوررتالیست نیز نوعی واسطه نوعی وسیله با راب است: واسطة 
ناخود؟ گا خودش است. و از کجا معلوم که در هر فرایند آفرینندگی عنصری از 
ناخودا گاهی نباشد. مقصود از آفریدن مگ چیست؟» 
« ند ه خر ندارم. ابا این نیست که آدم چیز تازه ای سافریند؟ 
«درست است؛ و این در کنش و وا کنش طريفي مبان تخل و تعقل رخ می‌دهد. 


ولی در دسیاری موارد عقل بر خیال عله مي‌کند » و ان دشواری بار میا ورد رن 
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دون تخل چیز تازه نمی توان به‌وجود آورد. فد تحیل به‌نظر من همانند نظام 
داروسشی است.» 

«متاسفانه این دا نفعمیدم.؛ 

اداروین میک بد جهشهای طیعت به‌طور متوالی یکی س از دیگّی روی 
هې دهد اما معدودی ار آنها مشید می افتد. معدودی ار انیا حن حیات دا 
مي‌کنند., 

«+خوب؟) 

همین وضع در موفعی هم پیش می‌آید که انیوهی افکار تاره به ما الهام 
می‌شود. جهش‌های فری» لاقل اگر از سانسور زیادی خود پرهبزیم» یکی پس او 
O‏ می‌دهد. ولی ما تعداد محدودی از این اندیشه‌ها را 
به کار می‌بريم. زرا عقل مرتب پا به‌میان می گذارد. ار نقش حیاتی عقل بابد عافل 
شد. وفتی صید رور را روی میز چیدیم طییعی است که بپهتربی را برمیگزشم.» 

تشه بدی نودي 

«تصورش را ہکن ١گ‏ هر أ نپحه را که به < فکرمان> هی رسید بر زبان 
می‌آوردیم! با هر آنپیه در دفتر خود ادداس کردهايم از کشوی میزمان ببروو: 
مي رید( دنیا زیر بار اند بشه‌های وسوسهآمیز ما فرو می نشست. و هیچ گنه کی 
صورت نمی‌گرفت.» 

ابص عشل تصمیم ی درد کزان اند بشه و 

«بلف فکر می‌کنی؟ تخل ممکن است نوآفرینی کنده وی عمل گرینش را 
تخل انام مې دهد. تخل < سرهم می‌نهد >. ترکیب بندی۱ -که هیچ ال هنری 
دن آن ممکن نیست- در کنش د واکنش شگفت‌انگر مبان تخل و تعقل + مین 
تام به وجود می‌آید. پس در فرایند آفرینش عنصری از بخت و تصادت 
هشه است. بره‌ها زا نا رها ی نمی توانند: ق 

رتو كاملا ساکت نشست ۰ و یرون را نگریست. در این موقع. سوفی نا گان 
ر 


1 composition 


۰ /دنای سوفی 


خیم 


چشمش در کنار درباچمه به‌جمعی بازیگران رنگارنگ کارتونهای والت دیسنی۱ 
اقتاد . 

داد زد: «نگاه کن او که کد وه دانال داک و 
براد رزاده هایش... آن هم میکی ماوس و...: 

آلرتو رویش را به‌دختر کرد و گفت: «بله. فرزند ابنا سيار تأسف انکر 
است.) 

«منظورتان جیست ‏ 

وما اینجا نشسته‌ايم و قردانی بینوای بره‌های تخیل یر 3 شده‌ايم. ولی» المت 
تقصیر خودم است. من بودم که صحبت تداعی آزاد اندیشه‌ها را پیش کشیدم.؛ 

«بی‌خودی خودنان را سرزنش نکنید...؛ 

«می خواستم چیزی دربارة اهمبت تخل برای ما فلاسنه بگویم. بگویم برای 
ای که اند بشه‌های تازه به ذهنمان راه بابد باید شهامت اراز داشته باشیم و عنان 
فکر را رها کنیم... که این جنقولکها توی دوقم زدند. دارد یک زیاده‌روی 
کون 

«محلش کار 

ومی خواستم اهمیت تاأمل و بازاندیشی را بیان کنم» و بین چه فرتی‌بازی 
دراورده است. خحالت نمي‌کشد!ا؛ 

بینم دارید طعنه می زنید؟) 

«اوست که دارد طعنه می‌زنده نه من. با ابن حال من بک دلخوشی دارم -د 
همة 8 نقشه ام دا بر این اساس ربختهام.» 

دمن که از حرفهای شما هیچ سر درنمیآورم.؛ 

«داشتیم راحع به رژیا حرف می‌زديم. این نیز خالی از طعن و طنز ست. جو 
ما حه هستیم: مر نه تصو بر هايی در رو دای وک 

1 


دول بای همه و یگ جر را حسابت نکر ده.؛ 






فروید / ۵۲۹ 
د چه چیزی را 
«سرگرد چه بسا با ناراحتی از رژیای خویش گاه است. . همه چیزهایی راکه ما 
می گوویسم و همۀ کارهایی را که ما م یکم می‌داند . -درست همان‌طور که 
خواب بنننده حښة آشکار دای خود را در دهن دارد. درست است که او همة 
ابنها را می‌نکارد» ولی چنانیحه تمام حرفهای ما را هم هراد بیاورد باز کامل 
هشیار پیست.) 
«منطورتان چیست؟» 
«سرگرد از افعار نهان رژبای خود باخبر پیست. سوفی. فراموش مي‌کند که 
آنحه می تویسد هم رژیایی است؛ منتها در ماس سدن.؛ 
«حرفهایتان خیلی عیب و غریب است.؛ 
«بله» سرگرد هم این‌طور فکر می‌کند. u a‏ 
نمی فهمد. از این بابت بابد شک کار بود. این مطلب. توجه داریء دست مار 
اندکي باز می‌گذارد. این فرصت را باید غنیمت شمرد. مانند موشهای آپی که 
روزهای آفتابی از سوراخ خود بیرون می حهند. ماهم به‌زودی از ضمیر کل الود او 
خواهيم گریحخت.؛ 
«فکر می‌کنی بتواییم؟؛ 
«چاره ای نداریم. من تا دو روز دنگ افق تاره ای پیش رویت می نهم. آن‌وفت 
سرکرد دیگ نخواهد دانست موشها کجا هستند با دفعة بعد از کحا سر 
درمیآورند., 
« به هر تقد بر ما١‏ کر هم تصاویر رژیابی باشیمه بنده هنور دختر ماد رممء و ساعت 
بنج است و باید بروم سرچ ناخدا. خانه مان و ترتسات مهمانی را بدهم ۰« 
هوم مي‌نوانی در راه خانه مجتی به‌من بکنی؟؛ 
چی؟ 
٩سعی‏ کن . اندکی بیش از معمول حلب توحه کنی . کاری کن که در تمام طول 
i‏ . وفتی رسیدی خانه هم مرنب بهاو فکر کن یس او 


اگ 


بر فعرش پش و خواهد يو 3.) 


۲ /دنیای سوفی 












1 ا : ۳ راب > ۳ : ۲ ۱ 
١ن‏ وقت من می‌توانم با خبال راحت روی نقشة TE‏ می خواهم 
ا سم اسر 0 1 ۰ 
بکراست به ععر ناو د۱ کاو چپ 5 3 شیرحه برژم. من تا دفعة دنک که همدي و۱ 


دوران خود ما 


3 و و 


.. انسان محکوم به‌آزادی است... 


ساعت پنج دقیقه به نیمه‌شب را نشان می‌داد. هیلده دراز کشیده پود و طاق را 
می‌نگرد یست. اندیشه‌های او در تداعی آزاد بود. هر بار که رشتةٌ افکارش 
می‌گسیخت. از خود می‌پرسید چرا. 

چی بود که سعی داشت مرکوب کند؟ 

اگر و سانسور را کنار گذارد: چه بسا در بیداری خواب 

ی ی خود راه 
داد پیشتر خود را را در کلب سرگرد؛ در کنار دریاچهء در وسط جنگا ل احساس کرد. 

شش آلبرتو چه بود؟ البته پدر او بود که نقشه می‌کشید که آلبرتو نقشه بکشد. 


نی پدر می داند آلبرتو می‌خواهد چه بکند؟ شاید خیال دارد عنان خود را رها 
زد که پایان کا 


صفمیا, 


ر برای خودش هم نامترقب باشد. 

ت چنداتی باقی نمانده بود. چطور است نگاهی به‌صفحه آخر بیندازد. 
این تقلب است. از این گذشته؛ هیلده مطمثن بود هنوز آنچه باد آخر اتفاق 
یرن ا ا 


خرد ای ن فکر عجیب نبود؟ پوشه نوشته‌ها پیش روی او بود و پدرش 


ر ست چیزی بدان بیفزاید. مگر آن که آلبرتو خود شخصاً دست به‌کاری 
.ی 


ری نامنتظر ... 


۴ / دنبای سوفی 


در هر حا! ل» خود هیلده هم برای پدر چند چیز نامنتظر در اسن داشت مهار 
او که دیگر دست پدرش نیست. ولی آیا صددرصد در دست خودش است؟ 

آگاهی چیست؟ آبا یکی از معماهای بزرگ جهان همین نیت؟ حافظه 
چیست؟ چی موجب می شود ما چیزهایی را که دیده با تجربه کرده‌ایم به < بادے 
بیاوریم؟ 

نا 
هلده گاه‌گام چشنهایشن را مي پست. سپسن آنها را می 
می‌نگریست. عاقبت یادش رفت که چشمش را باز کند. 


کد و از سقف را 


به خواب رفت. 

جیغ و داد مرغان دریایی او را از خواب پراند. از تخت پابین آمد. طق 
معمول عرض اتاق را پیمود و کنار پنجره ایستاد و بر پهنه خلیج نظر انداخت. این 
عادت او شده بود چه تاستان چه زمستاد. 

همان‌طور که آنجا ایستاده بود ناگهان انفجار هزاران رنگ را در سر خود 
احباس کرد. و بادش آمد شب یش خواب عجیبی دیده بود» خوابی پر از شکلها 
و رنگهای روشن و شاد... 

خواب دیده بود پدرش از لتان ثر کته است: خوابت او همه دناله خواب 
سوفی بود که در آن گردن‌بند طلایی را روی اسکله پیدا کرد: 

هیلده -درست مثل رژیای سوفی- لب اسکله نشسته بود. در این وقت 
زمزمه‌ای بسیار لطیف به گوشش رسید: «اسم من سوفی است!» هیلده از جای 
خود تکان نخورده بود ساکت و آرام کوشیده بود بفهمد صدا از کجا می‌آید. 
صدا به‌صورت خش و خشی بسیار خفیف. انگار حشره‌ای حرف بزند؛ 


داده بود: «تو هم کری هم کور!» و درست در همین موقع پدرش در ارتخد 
سازمان ملا ل وارد باغ شده فرباد کشیده بود: e‏ 


دستهایش را دور گردن او می‌اندازد. و خوابش در همین جا پایان می‌یاید 
چند بیت از شعر آرنولف اوورلند! به یادش آمد: 


(Anu Cerd ۱‏ ۶ ۱۹۹۹ شاعر روری. 


ادامه " 





دوران خود ما ۵۲۵ 
و صدایی مانند نهری دور در زیر زمین ‏ 
گوبی با من سخن می‌گفت؛ 


برخاستم و پرسیدم: چه می خواهی از من ؟ 


هنوز کتار پنجره ایستاده بود که مادرش به‌اتاق آمد 

«سلام! بیداری؟» 

«درست نمی دأنم...» 

«من طبق معمول حدود ساعت چهار خانه خواهم بود.» 

سيار خوب. مادر.» 

اروز تعطیلت خوش بگذرد؛ هیلده!) 

(تو هم روز خوشی داشته باشی.» 

صدای در را پشت سر مادرش شنید. و باز با پوشه به تخت خواب برگشت. 

امی‌خواهم یکراست به‌قعر ناخوداگاه سرگرد شیرجه بروم. من تا دفعهٌ دیگر 
که همدیگر را ببینیم آنجا خواهم بو د.) 

بله» همین جا بود. هیلده دوباره شروع به‌خواندن کرد. با انگشت ساب دست 
راست خود صفحه‌های باقی‌مانده را حس می‌کرد دیگر چیز چندانی نمانده بود. 


سرفی از کله سرکرد که یرون آمد. هنوز شماری از چهره‌های والت دبسنی 


او 
ر ب به چشم مي‌خوردند. اما همین‌که نزدیکتر رفت از نظر محو شدند. ڈ 
ر ی ا 


در حجب. ن باروزدن» مرتب شکلڪ درآورده بعد قان را آن طف آب د ر هان 
زار به 
e‏ سو وان سو در e‏ ی کور 


په 
ر جود ترسد. 


هم . هب ۳ 
نطو ر که می رشب در حاده می رفصید و بالا و این هی برید. بعد سعی کرد 


5 شت هشع څې د سا د 
مثا عروسکهای کوکی راه برود. و برای ابرکه سرگرد را پیشتر مشغول خود سار 
۰ سب ی ب ده بو 3 ۰ ۹ ۰ د 
شروع کرد باتش اون لحظه ای ارام عبت و بهنقشۀ آلبرتو فکر کرد» ولی 
قوری ره خو د أ مد و وحدانش جنان ناراحت شد که از درختی بالا رشت. 
۱ تة درصت بالا کشتال: نرد یک نوک 


۱ E 
نی هر حه می توانست خود را ا(‎ 
۳ ی ۷ ار سے ۳ سر‎ 
درخت تازه فهمید که د یکر نمی‌تواند پان برکردد. تصمیم رفت کمی صبر دند و‎ 
بعد دوباره بکوشد. ولی در صمن نیاست در جای خود ارام نشیند» چون‎ 
9۳9 3۹ SS حوصلة‎ 
تهایش را د هوا تکان داده جندبار سعی کرد صدای خروسها را‎ 
ارو قوة ات‎ 
درآورد و بالاخره دست گذاشت به قوقولی قوقو کردن. در عمر بار ش این‎ 
9 اه‎ ۱ ۱ 
۳ : اولین بار بود که سوفی چهچنهه می زد. ولی انکار خی 2ج‎ 
آ قعاً کر افتاده بود. د ی بزرک‎ ۷ 
کوشید از دوخت بای آید ولی واقعً کر افتاده بود عار زد‎  راب‎ 
بر سر یکی از شاخه‌ها نشست. مس از آن همه یزهای عحیب و غردب؛ صوفي‎ 
ِ دگ تعحب نکرد که دید غاز دهان باز کرد و با او حرف رد.‎ 
ام وى‎ e ۱ سم ی‎ » ۳ ۳ ۱ 
ایحا آمد ظاهرا تو کمک لازم داری که از‎ ۱ 5 
همراه کروهی غاز وحشی از لمنان بها ین م‎ 
درحت بای بیابی.»‎ 
٩.ینک ا د‎ 1 8 : ۳ ۰ ° 
ِ سوفی گفت : وتو آن‌قدرکوچکی که خیال نمی‌کنم بتوانی به من‎ 
نکنیده ور خانم. من کوچک ببستم شما دا‎ 3 
ودر فصاوت عیحله ل ۽ دحر نم‎ 
بزرگ اید.؛‎ 
۰ ۰ ۳ 
نجه است » پیست ۱ 4 ا‎ 
دا درست همس شما را پت‎ ۱ ِِِ 0 
ا ا : دکرسون " بوده‎ 
خودم سوار کردم و تمام سوئد را نشانش دادم. نام او نیلس هو‎ 
۸ 5 بان ده‌سالم است.‎ . 
و 92 لم است.؛ ۱ ۰ ی‎ 
۱ «نیلس جهارده ساله بو د. یگ سال ان ژر با ف ور زی‎ 


س تسس سس سس سس سب 


Holgersson ۱‏ از د. ک به‌صفحه ۵۵۱ 





i A 
۱ 
: 


درران خود ما / ۵۲۷ 
«تو چطور توانستی او را بلند کنی؟» 
ریک سیلی به‌او زدم بی‌هوش شد. وقتی به‌حال آمد. اندازة اتگشت شست 
شده بود.» 
ویس شاید ند نباشد سیلی کو کی هم نثار من کتی. تا ابد که نمی‌توانم این بالا 
بنشینم. و روز شبه هم یک مهمانی فلسقی دارم.؛ 
«چه جالب. پس ححتماً این هم یک کتاب فلسفی است. من و نیلس 
هولگرسون وفتی بر فراز سوئد پرواز می‌کردریم. در موریکا وافع در ورملند زمین 
نشستیم و نیلس به‌دیدن ,یرزنی رفت که می‌خواست کتابی دربارة سوئد برای 
ببحه های د بستاني بنو دسد. ا می خواهد کتانش راست و آموزنده باشد. 
وقتی ماجرای نیلس را شنید. تصمیم گرفت کتابی نیز دربارة آنچحه پسر سوار بر کرد 
غاز دنله نود بو سدع 
«عحب () 
«راستش را بخواهی بسیار خنده‌دار بود: چون ما هم ابن در آن کتاب 
بودیم.) 
سوفی نا کهان حس کرد کشیدهای ES‏ خورد و دمی بعده دید اندازة 
یک شست شده است. درخت مثل جنگلی انوه و غاز به‌بزرگی یک اسب 
هی نمو د. 
غاز گفت : «چرا معطلی ؛ با حلو. ) 
سرفی طول شاخه را پیمود و بر بشت غاز سوار شد. پرهای غاز نرم وده ژلی 
حال که دختر آن همه کوچک شده بوده پرها به‌ حای آن که قلقکش دهد در 
باس فرو می رفت. 
همين که راحت نشست غاز به پرواز درآمد. از فراز درختان برواز می‌کردند. 
وی درباچه و کل سرگرد را در بایین می‌دید. آلبرتو داخل ا ا نشسته است. و 
دد نقشه مرموزش را می‌کشد. 


غاز بالهایش را چند بار به هم رد کت «امروز باید به‌سیاحت کو کی ۱کتما 
کې 


۸ / دنبای سوفی 


ادن ET‏ و در بای همان درختی که دختر از آن بالا رفته بود بهزمیین 
نشست: و سوفی فل خورد پایین. در خارینها غلتی زد و سپس صاف نشست. 
حبرت زده دید باز اندارة فد اولش شده است. 

غاز دور او قدم می‌زد. 

ی کت ۱ کت خلی ممنونم.» 

«کاری تداشت: کل کی ی کان و ا 

وجه فرفی می‌کند. ۲۹ دست من بوده همان طور که نیلس را دور سوئد گرداندم 
تو را نیز به سراسر تاریخ فلسفه پرواز می‌دادم. می‌توانستيم برویم به‌میلتوس و آتن» 
اورشلیم و اسکندربه رم و فلورانس» لندن و پاریس» ینا و هایدلرگ» برلین و 

«متشکرم. تا همین حایش بس است.؛ 

«ولی پرواز از بهنة فرنهاه حتی برای غازی تنیلی. کار آسانی نیست. گشت و 
گذار بر فراز استانهای سوئد به مراتب آسانتر است.؛ 

غاز این کیت و قدمی چند دود و در هوا به ړوار درآمد. 

سوفی دبگر فرسوده بود. ولی کمی بعد که از لابلای پرچین بهدرون با 
خزید. با خود اند بشید آلبرتو از تمهیدهای انحرافی او بسبار خوشنود خواهد بود. 
د منت که رک و ور فک نات کوشته: ین نابرق فک کد باشد. مگ 
EEO‏ یک 


يم 
سو فی تازه وارد ساختمان شده بود که ماد رش ار سر کار کت همین 


به دادش رسید. دگ ازم نود به‌مادرشی توصیح دهد ڪڪر نه عازی اهلی او رال" 


بالای درختی وحشی نبحات دادا 


شام که خوردند دست به کار تدارک نوازم مهمانی شدند. تختة چهارمترک د اج 


8 ۱ ی ۱ 
یابه‌هایش را از اتاق زیر شیروانی پایین آوردند و در باج میزی بزرک اذ 


ساختند. 


و ۰ ۰ = 2 ر ° > ا 6 
عبر را طق دشسه رر درختهای و ۵ فرار دادند. خرن باری که ار ِ 3 
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پابه‌ها استفاده شده بود در مرا , سالکرد از 
٩ ۱‏ بو در مراسم دهمین سالک د اردواج ,بدر و مادر سوفی د. 


س ۵ ان وقت فقط هس . ا i‏ 
ان ی هشت سال AE‏ وی شور ك مهمانی مفصل را در هو ای 
اراد با دوستان و خویشان كاملا به ناد هی و ود. 
۳ 
رار 


س 


ِ 15 ۳9 
س هو اشناسی عا پود. تعد از أن ټ فا O‏ ۱ 
ای بر ۰ داد وان مهيب رور ماقیل توند سوفی. 


قطره‌ای باران نباریده بود. با این حال تصمیم گرفتند ر 
ار بود. با ۱ ضحم ور جتیدن میر و رین مبحلس را 
بکذ ارند تا امد اد رود سنه. 


ان شب دو نو نان متفاوت پر 


بحتند. بنا ود ای شا ۲ 
1 ود برای سام مهمانی حوحه کباب و 
سالاد تیه کننده و اشته ۱ 


نوشابه‌های غیرلکلی. سوفی دران بود مبادا بسرهای 
کلاس !بجو با خود بیاورند. سوفی خیلی از دردسر می‌ژمید. 
وفتی می‌رفت بحنوابد» مادرش بار دگ پرسید ارتو حتماً می آیدد. 
«المته که می١‏ ند. حنی فول اهنت بوگق هنرنمایی فلسفی هم بکند., 
«هترنمایی فلسفی دیک ست 
9 خبر ندارم... خوب؛ اک جادوگ بود لابد شعبده‌بازی می‌کرد. شاید 
خرکوشی سید از کلاه درمی" ورد... ۱ 


«چی* دوباره؟م 


E E CDE 3 ۱‏ ت 
8 ۰ 0 یال دارد هنرنمایی فلسفی بکند. محر مهمانی ما 
ی ا و و ی ی ی کی کر 


«اتفافا. چرا., 


«سحنرانی ؟) 
۰ 
حال نمی گويم. شب ده خر سو فی ) 
فردا 
۰ 5 ۵ 2 
که ِِ ِ به صدای مادرش از خواب یبدار شد. مادرش پیش از رفتن سر 
9 لود ۱ ۱ ۰ ۱ a‏ ۰ ه‌ ‌ 5 
ارا ات ای ی کهرست خردهربرهایی را که باید دفّتة 
د سهر برای مهمانی برد بهاو داد. 


س 


ب۵ ۰ 
O OEE EE OTT ET gS‏ مب 
هرا مي داد ۱ ۱ ِ ته بیرون کذاشت. تفن زنک رد. المرتو بود. 
کا سب سوفی دفیفا چه وقت در خانه تنهاست. 
سه در جه حال ان 


۰ /دنیای سوفی 


«هیس! کلمه‌ای حرف نزن. فکرش راهم نکن.) 

«خیال می‌کنم دیروز حسابی توجهش را به خود جلب کردم.) 

١آ‏ فرین.؛ 

«درس فلسفه تمام شد؟» 

«تلفن من برای همین است. ما به‌فرن خو دمان رسید هایم. از ا پس خودت 
بایید بتوانی رهت را بیابی. ابه ریزی بسیار مهم بود که انام شد. ولی لازم است 
باز همد یگ را ینیم و مختصری دربارة زمان خودمان صحبت بکنیم. 

ومن داد روم هر .0۰۰ 

«چجه بهتر. گفتم که بابد در مورد زمان خودمان صحبت کښم.) 

«خوب که چی؟» 

ہس ملاغات در شهر بسار خوب و عملی است.؛ 

ابم منزل شما؟؛ 

ونه» ته» انحا نه. ابنحا خیلی به هم وبخته است. تمام سوراخ و سنه‌ها وا 
گشته‌ام مبادا جابی میکروفن مخفی کار گذاشته باشد.» 


«عحب !4 
ودر مىدان رک سیفر یک کافه تازه ار سل ه اس کافة ہنی ر آنجا و۱ 
بلدی؟» 


وبله» چه وقت آنبحا باشم؟؛ 

وساعت دوازده خوب است؟» 

«آره. خداحافظاا 

یکی دو دققه بعد از دوازده سوفی وارد کافۀ پپی بر شد. این یکی از پاتوقهای 
مد روز بود» با میزهای گرد کوچمک و صندلیهای سیاه» بطری‌های شراب وارونه در 
مشربه‌هاء نان فرانسوی؛ و ساندویج. 

کافه زباد بزرگ نود و سوفی فوری دریافت که آلبرتو هنوز نبامده. دور میزهای 
د آدم ژباد نشسته وده ولی هیچ کدام ارت نود 

سوفی تا به حال تنهاکافه نرفته بود. چه کند؛ برگردد و برود بیرون و کمی دبرتر 





دوران خود ما ۵۳۱ 


ابد و بیند آمده است؟ به خود جرئت داد و رفت کنار پیش‌توان مرمری» و 
فنحانی چای و یمونرش سفارش داد و سر یک میز خالی نشست. چشمش را به در 
دوخت. مردم مدام می ا مد ند و می رفتند. ولی ار آرت حرق نود. 

کاش روزنامه‌ ای همراه داشت ۱ 

پس از مدتی به‌اطراف نگزیست. تنی چند بهاو پس نگریستند. لحظه‌ای 
احساس زني حوان بهاو دست داد. سوفی بانزده سال پیش نداشت. ولی راحت 
می نو انست خود را هفده با دست کم سار ده و یم ساله حا بزند. 

از خود پرسید اینها دربارة هستی؛ در بارة زنده‌بودن چه فکر مي‌کنند. از 
طاهرشان چنین بر می بد که کت هن کنر صرفاً آمده‌اند» و تصادفاً اتا 
نشسته اند. همه داشتند حرف می زدنده و سر و دست تکان می دادنده ولی بعید 
است گنک از چیری مهم باشد. 

نا گهان به فکر کرکه گور افتاد. که می‌گفت عردم را از گپ زدنشان بهتر از هر چیر 
می توان شناخت. با ابنها همه در مرحله حسی نمیزیستند؟ ]یا از نظر وحودی 
چیزی برایشان مهم بود؟ 

ال دو دکی ۳ نامه‌های اویه‌اش نوشته بود کود ن و شلسوفان به‌هم 
شاهت دارند. سوفی باز متوجه شد از بزرگ‌شدن می‌ترسد. آمدیم و او هم 
سرانحام به ژرفای موهای خرگوش - خرگوش سفید برآمده از کلاه شعبده جهان- 
خر بل . 

چشمهایش همپحنان بهدر بود. ناگاه آلبرتو وارد شد. با آن که اوایل تابستان 
بوده کلاه بر سياه بر سر و کت بلند پبشمی در بر داشت. تند به‌سوی دختر آمد. از 
نشستن با او در ميان مرد م احساسی بسیار عحیب به‌سوفی دست داد. 

دبک ربع از دوازده گذشته است!؛ 

ویک ریم ساعت ‏ کاد سگ . چیزی ميل داری بخوری؟؛ 

و نشست و به چشمهای دختر خبره شد. سوفی شانه‌اش را بالا انداخت. 

و جرا نه٩‏ شاید: یکت ساندویج.؛ 

آلبرتو رفت سمت پیشخوان. بهزودی با فنحانی فهوه و دو ساندویچ در نان 


۷۲ / دنبای سوفی 


فرانسوی و پنیر و زامبون برگشت. 
, گران بود؟؛ 
ونه: سوفی؛ منت مثل آب خوردن.» 
«برای دیر آمدنت جه بهانه‌ای داری؟ 
«یهانه لازم نیست: عمد دير آمدع. لان توضیح می‌دهم. ۱ 

چند کاز محکم به ساند و بپحش زد. سپس گفت ` 

«حال پردازیم به‌فرن خودمان.؛ ۱ 

,جز قابل ذ کری از نظر فلسغی در زمان ما روی داده است؟» 

«خیلی زیاد... به‌هر سو که بنگری جن در کار است. و ما از سوی بسیار 
1 می‌کنيم- از سوی اصاات وجود؛ اک بستانسیالیسم!. این اصطلا ج کلی 
دی یبای فسفی است که همه جایگاه وجودی انسان را نقطة عزیست خود 
وا ا اصالت وحود فرن بستم سن مې کو بیم. شماری 
از این فیلسوفان وحودی با از بستانسیالیستهاه اند بشه‌های خود را بر پابۀ نه تنها 
افکار کرکه گر رہ بلکه هگ و نیز مارکس- بنا نهادند.؛ 

«راستی؟) 

e‏ میم دیکری که بر فرن پیستم نفود فراوان کذاشت فرید ریک نیچ" 
آنمانی e RR DL‏ او هم بر فاسفة هکل و هم ۶ 
E‏ آلمان شورید. نبپحه پیشنهاد کرد به‌جای دلبستجی بی جان د 
ی و به‌آنبعه او < اخلای بردگی > مسیحیت نامید» به خود زندگای دل 
۳ دیهش اسنتاز دگ‌گونی تمامی ارزشها» شد نا ضعیفان سد ی 
ره E‏ تزع 
e 3 _ 9‏ ۳ بر داخته اند . بنابراین آنحه 
۱ 
تا کلون حهان < واقعی > بنداشته شده در 2 ِِِ ِِ ۹ 
نجه می‌گفت : دبا جهان راست باش. به‌سخن کسانی که و 


۳ ۱۱۵۱۸۱ ول رل ارم ۰ ۰۴۴۱۵۸ ۱] 
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می‌دهند گوش مسپار >.: 
و 
«مرد دیکگری که تحت تأر کرکه گور و نبچحه قرار گرفت» فبلسوف وجودی 
آلمانی مارتین هایدگر" بود. ولی من دلم می‌خواهد توجهم را بیشتر بر فبلسوف 
وجودی غرانسوی ژان پل ساوتر" که از ۱۸۰۵ تا ۰ ۱۹۸ زیست» تمرکز بدهم. 
سارتر -دست‌کم برای بسیاری مردم- ستارة تابناک فلسقة اصالت وجود بود. 
فلسفة وجودی او در دهفٌ ۰۱٩۴۰‏ یعنی در واقع پس از جنگ شهرتی به‌سرا 
بافت. سارنره در سالبان بعد؛ با حنیش مارکسیستی قرانسه همنوا شد ولی هبح 
وفت به هچ حزبی پیبوست.» 
«نکند به خاطر او مرا به کافة فرانسوی آوردید؟ 
( ینت باید اذعان کنم: کاملا تصادفی نبود. سارتر خود مقداری از عمرش را در 
کافه ها گذ راند. و ابتدا در کافه‌ای بهار مادام العمر خود سیمون دو بووار" برخورد. 
این خانم فیلسوف ۱ گزیستانسیالیست بود.» 
خانم قوف ؟ 
a‏ 
« ,بس بشرت عات دارد متمدن می‌شود. چه خوب ) 


۲ ۰ سس 
i ۰ ِ ۱ ۰ 1‏ ۳ 


= ۰ ۰ كت 1 
او یتک ت دسر در دوو حود ما نم ١‏ هل د 


می خواستید دربارة فلسفة اصالت وحود صحصت کنید.» 

و ی کت ا ی ی ی ود ود 
فلاسغة ۱ گ_بستانس‌الیست انسانیت را مبدا کار خود قرار می‌دهند. این را همم بابد 
یفزايم که انساییت مورد نظر او دبدی بسیار مأربوس‌نر از وضع بشر داشت تا 
انسانیتی که در دورة رنسانس دیدیم.؛ 

«علت جه ود 


ج سح ص د 


(\AAQ ۱۹۷۶ ) Martın Heidegger ۱ 


2 Jean- paul Sartre ت‎ 
(1 ۰۸۰۱۹۸۶ ( Simone de Beauvolt ۰ 


۴ / دنیای سوفی 























«کرکه گور و برخی از دیگر فیلسوفان وجودی این قرن مسبحی بودند. حال 
آیکه نقطۀ انکای سارتر چیزی بود که شاد بتوان فلسغة وحودی المحادی خواند. 
فلسف؟ سارتر تحلیل بی‌امانی است از موقعیت انسان در حال <مرگ خدا». عبارت 
< خدا مرده است > البته ابتدا بر قلم نییحه آمد.؛ 

«ادامه دصل 

«وارة کدی در فلسفة سارنره؛ مانند فلسفة کرکه گور < وجود> است. ولی 
وجود ابنجا به‌معتی زنده بودن پیست. کاهان و حانوران نز زنده‌انده وود 
دارنده اما مور نیستند به‌زنده بودن خود بیندبشند. انسان تنها موجود زنده‌ای 
است که از و حود خود ] که است. سارتر می کرت چیرزهای مادی فقط < در نفس 
خود > - فی‌نقسه- وود دارند: حال آن که انسان < برای نفس خود > - لنفسه 
وجود دارد. بدین فرار وجود انسان و وجود اشباء همسان نیست.؛ 

«من این را فبول دارع.؛ 

«سارتر گفت وجود انسان بر هر چیز دبگر انسان تقدم دارد. این که من هستم بر 
حبزی که من هستم مقدم است. < وحود بر ماهیت مقدم شرت هی 

وان کت بسیار پچ دای بو د.) 

«منظور از ماهیت آن چیزی است که هر پیز از آن تشکیل شده است 
طبیعت. با هستی هر چییز. اما بەعقبدة سارتره انسان این چنین < طیعت > دانی 
ندارد. انسان خود خود را بیافربند. بابد طبیعت با < ماهیت > خود را 
بهو حود آورده زرا این یشاپیش برای انسان تعیین نشده است.» 

+ گمان کنم منظورتان را می‌فهمم.؛ 

در طول تاریخ فلسفه فلسوفان سعی داشته‌اند بینند انسان چیست -با 
طبیعت انسان چیست. ول سارنر گنت انسان < طییعت > جاودانه ندارد که ۳ 
توسل جوید. بنابراین بی‌معناست در پې مفهومی کلی برای زندگی بکردیم د 
جاره ای نداریم حزان که بداهه بردازی کښم. ما مثل هر شه ای هستیم که E‏ 
تمرین» بدون نمایشنامه و بدون کسی که ېشت پرده در تن بخواند جه کار ۴ 


۳ 


دای کنر ده صرحنه کشیتاه شد هایم. هبحبو ر نم خود تصمیم بکرم جکونه رند 


دوران خود ما ۵۳۵ 


کښم.» 
١ابن‏ حرف واقعاً درستی است. ١اگ‏ 


با eS‏ نت 
۶ی سد با خواندن تورات و انبل یا با 
۱ ۶ ۰ 


کر 
حه کو نه باست س زندگی خبلی آسان 
بود 


اصل مطلب را فهصده۱ EEE‏ 
«اصل مطلب را فهمیده‌ای. سارتر می كفت وفتی انسان درک کرد که زنده 


است : 2 

و روری می هیر د - و معلاو ممصو دی نست که توان بدان دست افت _ 
دستحوش دلهره می شو د. دادت هست که دلهره» ده معناي احساس هراس ۰ در 
توصیت کرکه کور از انسان 

« یله .) 


عم 
در حایگاه وجودی اس یر نفسی عمل و دست 
سا 0 
(سارتر شک _دد انسان در دنبای بی معنا و پی مقصو د احساس می کند که کان 
- با 2 ۳1 ۱ 
است ‏ و در نشریح < یکانیی > انسان اند بشه هی اصلی هک و مارکس ۱ 
به‌میان مي‌آورد. احساب رگ 
همان می ۱و رد. س د تی در جهان: نوعی احساس نومیدی دنگ 
۱ و ,نوی در انسان بل بل می "ورد 
س 
«احساس اد دص ۰ ایا اب که : نک 
۴ فسردکی مس ان که همه پیز مالال انز است» خیلی عادی 
«بله» وافعاً. سارتر شهرنشنهای 5 
ت رافعا. سارنر شهرنشینهای ثرن بستم را تصویر می‌کرد. به خاطر داری 
ان دور رنسانس» تفر دا ,مر ورهند انه بها زادی و استفلال انسان دة 
فی دردند؟ رای ساو ۱۲ نا ۳ ک5 
رای دثر داد ی انسان وعی دفررنن و د. می گفت < انسان محکوم 
خود خود را نیافریده - معلوصف باز آزاد است. و 
دریگ 1 تدای حجهان نهاد ه > مسیون هر کاری ات که ۳ 


رادی است. زرا با آن که 
از نیا که 


ازن >. ۾ 


اولی ھا که نخواسته ود 


دستش سر 


دم آزاد به دیا پایم. 

ر هم ي است. با این حال ما اف اد آزادیی و ان آرادي 
a E ٤‏ 
ندارد که نها بچسییم و همین بر اهمیت گزینشهای ما بسی می اند 


ی تنم که ائبیا 
د یس ی دم 


۳۶ دای سوفی 
به بهانة آن که < باید > سر کار برویم؛ با < د باید > انتظارات خاص طبقة متوسط را 
ی برآوریم» از مستولیت گزینش را خود شانه خالی کنیم. افرادی که جنین 
کد بەتوده‌های بی‌هویت می‌یوندند» به‌صورت کله بی تشخص درمی آ بنده 
گله ای خود فربفته و از خود گربخته. از سوی دیگی آزادی ما را مجبور هی کند 
ابراز و جود کنیم. و به < راستی > و به < درستی > بربرم 

وت ۱ 

این در مورد گزینشهای اخلاقی ما هم صادق است. تقصیر را نمی‌توان به گردن 
طیعت انسان > با < ضعف انسان > باابی قبل چیزها انداخت. گاهی به دمهای 
بالغی برمی خوریم که مانند حیوان رفتار می‌کنند و گناه رفتار خود را گردن < ادم 
ابو السشر > می‌اند ازند. اما اد م ابو الیشری در کار نیست. آن حضرت بهانه ای است 
که ما دودستی می‌چسبیم تا مسئولیت اعمال خود را یذ بردم.؛ 

«ولی مسئولیت انسان لبد حد و مرزی دارد.؛ 

«سارنر ادعا کرد زگ مفهوم ذاتی ندارده ولی منظورش این نود که هیچ یز 
مهم نپیست. سارتر به اصطلاح نبهیلیست ۰۱ نیست‌گرا؛ نبود.؛ 

ن دیک چه صیفه‌ای است؟؛ 

تست ۱5 ۲ کسی است که فکر می‌کند همه‌پچیز بوچ و بی‌معناست و هر کاری 
ت است. سارتر معتقد بود زندگی باید معنا داشته باشد. این اموی رین پذیر 

ست. اما ای خود ما هستیم که باید این ی خود بیافرم. وجود 

دات شتن _بعنی به‌وجود آوردن و حود.» 

دمی شود این را فدری تو ضیح دهید؟» 

«سار تر درصدد است نات کت آکاهی به‌خودی خود بی ثمر است مگ آن که 
جبزی ادراک حسّی شود. ۲۰" گاهی همیشه ۲ گاهی از چیزی است. . و این «چیزه هم 
دستاورد خود ماست- هم محیطمان. آنیحه را برای ما مهم است برمی کرربنیم؛ پس 
ا انداوهای در ادراک حسی خود هژ رىم 


1 Nihilist 
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e,‏ در یک اتاق چه بسا آن راکاملا متفاوت احساس مي‌کنند. این برای 
یات که ما هنگام ادراکك حسی محيط ییرامون به‌مفاهيیم خود -به‌علاق 
خود- باری می رسایيم. زن باردار احباناً تصور می‌کند به‌هر سو که مینک د زنهای 
باردار می‌بیند. علت امر این نیست که زنان باردار قبلا نبودند» بلکه به خاطر آن 
است که زن آبستن حال دنا را به - 
می نگرد پلیس می‌بیند...۱ 

«هوم» فهمید م۰٠‏ 

وزندی ها وگ یک EO‏ سهای درون ای ای هی کاردا کر 
چیزی مورد علاقه‌ام باشد. آن را نمی‌بینم. خوب؛ حالا شاید بتوانم بگویم امروز 
جرا د یر امد م.» 

«عمدي بوده نه؟) 

اول یک وفتی انحا آمدی جه دیدی؟» 

«اولس جیزي که ديدم این بود که شما بنا بو دید 


چشم دیگری هی بنند. . زندانی فراری هر حا که 


به نظرت عحیب بست اون چیزی که دیدی چیزی بود که ابنجا نودګ 

ایو هن با شما فرار داشتم و دنبال شما می‌گشتم.؛ 

«سارتر نیز عبتا یکت چنین نمونه‌ای را به کار می کیرد ا شاد دهع یا 
چیرزهایی را که مربوط به‌ما نیست < نابود > می‌کنیم.؛ 

«و شما دیر آمدید تا ابن را ثابت کند؟ه 

۳ تو را قادر سازم این نکتة عمدة فلسفة سارتز را بفهمی بله. اسمش را 

بکذار نوعی تکلیی درسی.؛ 

«واقعا که 

ار > کسی را دوست بداری» چشم به‌راه تلفن او باشی؛ چه بسا تمام شب 
سدای او را < می‌شنوی > که تلفن نمی‌زند. ترییب داده‌ابد در ابستگاه راهآهی 
همد یکر را بینید+ انبوه مردم کنار قطار وول می خورند و نمی‌گذارند تو او رایبینی. 


ار le‏ 
نها همه مزاحم‌اند: هیچ یک براي تو اهمیت ندارند. حتی شاید که به نظرت 


خیلی چاق. خیلی بدقافه یابند. و چه اندازه جاگ فته اندا تنها چییزی که نو می‌بینی 


۸ /دنیای سوفی 


اب است که او آنا نیست.» 
A‏ ۱ كِ 
سممون دو یوار سعی کرد فلسفة اصالت وج د دا در مو رد دی نان دث 
( می ن ی 8 
نید د سار کت ود انسان < طعت > تات و با برحا ندارد که بدان توسل جو ند 
و ما خود جود را می ا فریشم.؛ 
خوب؟» ح 
۱ ۳ 0 دق است. سمون 
اين در مورد ادراکک مااز هر دو جنس چه زن و چه مرد صادق است. سمو 
۱ وا نز ۱ 
دو یوار نوعی ونت انت ذن > با نوعی < طییعت ات مق و وی کرد رای 
۱ ی" 9 یا ۳ اه الب دارند. 
نمونه. معمول کقته هی شود که مردها طسعت < بو دا > طب 1 ۰ ۱ 
۱ ۱ نلسفة دند 
به همین دمل در خارحم خانه دال هدف و معنا مي‌روند. حال ۱ فلسفة زندیی 
با ۳ 1 ت اه نیا 
دنها د٠‏ ست نله مقال است. انها < ایستا> می داشند » دعبی هې خو اهند همان 
که هستند دمانند. ار دن رد نها به پرورش خانو اد ه هی برد ازند » به محم دست و 
٩ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰‏ 
به محر های خانکی دللستکی دارند. بهزدان امروزی زنان یش از مردان به 
< ارزشهای زنانه > اهمیت می‌دهند.؛ 
«سیمون دوبووار وافعا جنی اعتفادی داشت ۱ ) 
. ۰ 7 ۱ 5 
مل این که به حرفهای من کوش نمی‌دادی. سیمون دویووار در حفیفت 
a ۱ ۱‏ 
ره د یکت شرا < طعت زین > با < طبیعت مرد» اصولا" معتقد نبود. برعکس 
ET‏ گنه پیشداوریها با آدمانهای ناهنجار 
می‌گفت که زنها و مردها بابد خود را از این گونه پیشداوریها با ار ۱ 
بر هانند. » 
«بنده هم موافقم.» 
مب ۲ ۳ ۰ ای ۳ 
:اتر عمده او که در ۱۸۴۹ منتشر شد» جنس دوم نام داشت ۱ 
ی ۹ 
منطو رش از این عنوان چه بود؟+ ا ا 
“a ۰ ۰ 9 2. 1‏ 3ء 
«سحن از زنان است. در فرهنک ما با ژن چون جنس دوم رفتار می‌شو ۳ 
EES‏ 
1 ۱ : ۱ ۱ ۱ 
مردها با زتها به‌شکل فاعل و مفعول است. و بدین طریق زن را از مسئو 
خود محروم می‌سارند.؛ 
ی ا ۰ 


1: 
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دوران خود ما / ۵۳۹ 
«بعني که می کێت آزادی و استقلال ما زنان دست خودمان است؟ 
دبل می‌شود هم ابن‌طور گێت. اکریستانسالیسمی از دهة چهارم فرن حاضر 
به بعد نوی عطیم بر ادیبات به وه بر نمایشنامه نوسی ‏ داشته است. خود 
سارتر هم نمابشنامه می‌نوشت هم ومان. نویسندگان بزرگ دی عبارت بودند ۸ 
لر کامو" فرانسوی. سیول یکت" برشندی» اوژن بونسکو" که از رومانی 
و ویتوند گومبروویی * از لهستان. سبکک وة انان و سيار 
دیکر پوچ‌گرایی* نامیده می‌شود. این اصطلاح 
به کار هی رود.» 


آمده 
3 
ی نوسندگان متحدد 


دمشتر در مو رد < تار بوچ کرا> 


بوچ گرا 

می دانی منطور از < ,بوچ > چپیست؟؛ 

الا ہد هر چیزی که پی‌معنا با دور از عقا باشد؟) 

«دققاً. تا بوچگرا نقطة مقابل تانر واقعگراست. حدفشی آی است که 
یمسا رند وا شاه بدهد و تماشاچیان را به‌مخالفت برانگرد. می خواهد 


بکوید دبال چیزهای بی معنا نرويم. و با تملاندن و رسواساختن بوچی در 


0 ر 
موفعیتهای رورمرة عادی. هننده را وادارد زندیی حقیشی نر و برهایه تری برای خود 


تجو ند . ي 

«جالب به‌نظر می رسد.» 

«ناتر ,بریتی معمولا" موقعیتهای ,سار بیش,باافتاده را تصویر می‌کند. بنابراین 
می‌نوان آن را گونه‌ای < فراواقعگرایی > پر خواند. مردم درست حمان‌طور که 
تند تصویر می‌شوند. و وفتی آدمها را در بامدادی کاملا معمولی در خانواده‌ای 
کاملا معمولی در حال مثا حمام گرفتن باز نمودی؛ 
خنده؟ آنها را می‌توان نوعی مکاییسم 
خویشتن بر دژی صحنه شمرد.» 

ده كاملا 


تماشا ان به خند ه می افتند. 
دفاعی ‏ در بر ابر تماشای هحر 3 و ش‌کند 


‌ ۱ 
)۱۹ ۱۳-۰ J Albert 0۳ ° 


{۹° ۶۱۹۸۵ ( Samuel Becker 8 
(OAT) Fugéne Ionese® 


.)۱۹۰۴-۱۹۶۹( Witold Gombrowiez ۴ 


5 ahsurdism 6 byperrealism 


۰ ای سوقی 
۰ ا 
تقار بو گرا می‌تواند دارای حن سوررثالیست هم باشد. E‏ های SSN‏ 
این حال غالا در موقعیتهای رژبایی و بسیار غیروافی و e‏ و 
حال خود را بدون تعحب می پذبرنده و همین عد) تعجعب زیی اشتاص 
مو حس ریخب نماشاحان می شود. شوه ؟ کار حارلی ۳ دو a‏ صامت 
همد بود. مضحکی انها غالا در تن‌دادن بی اعتراص حابلین به‌همة دلا های 
ات 1 2 ۱ ۳ 
پو چې است که سر او میا بد. این موجب می شود که بیننده در ی چیزی اصیلثر و 
درست نر به درون خو دس ہگ د.٠‏ ۳ 
e ys‏ 4۰ 
که نمی دانم 7 بر م۸۰ 
3 ی 
«خانه که انش كفت داید در رفت » هر چند حایی براي ماندن سرا دداسته 
تقر مادد یک کوک؟ 
ردرست است. بک فنجان دیگر چای میل داری؟ با شاید ؛ کو 6 
«باشد. ولی من هنوز هم معتفدم بد کردي در ۱ ین +0 
«حرفی ندارم.۱ 
أ ص 1 1 
شت هان ړ 
آلیرتو با فنجانی قهوه و بطری کوکاکولا برکشت: . در این میان سوفی هم کمکم 
اشته 
محط کافه خو شش می مد . و دید کک اق سار مبزها هم آنقد رها که بل 
ود پیش باافتاده نبود. 


ند نف اد مب ها 5 به‌طرف 
آلبرتو بطری نوشابه را محکم روی میز کویید. چند نفر از مر ی دیکر به‌طر 


ی 
آلیرتو گفت: بو این آ خر خط است.» 
«یعنی تاریخ فلسفه با سارثر و با اک ِ ید۱ ۹ 
ونه این که اغراف است. ولی فلسفة اصالت وجود بر 


ده 
سراسر جهان اهمست اساسی داشته است. رشه‌های این فلسفه. ۰ 
#4 ۱ 
یدیم به گذشتة شتة دور می رود از کرکه گور به‌سفراط می‌رسد: ۵ 
تحد یر و شکوفابی جریانهای دیگر فلسقی که قلا " بحٹ کرد بم پیز بوده 





درران خود ما ۵۴۱ 

«مانند ؟*ه 

«مانند. مثلا- نوتومیسم "۰ بعنی اندیشه‌های متعلق به سنت توماس ‏ کویناس. و 
دیگری موسوم به فلسفة تحلیلی با مسلک تحربی منطقی "۰ که ريشه در فلسفة 
هيوم و تحربه گرایان برتانبایی و تا حدی در منطق ارسطو. دارد. از ابنها گذشته. 
غرن بستم طبعاً تحت تأر روندهای بی‌شمار و گونا گون به اصطلا ح نومارکسیسم 
هم بوده است. دربارة نودارویتسم و اهمیت روانکاوی. که در نشستهای پیش 
صحت کردیم.؛ 

و دله. ) 

به یک جریان نهابی ماتربالیسم ۰ ماده گرایی+ که آن هم باز ریشه‌های 
تاریخی دارده نیز بايد اشاره کرد. مقدار زیادی از علوم کنوتی را می‌توان به‌مساعی 
فلاسفة پیش از سفراط ربط داد. برای نمونه: حست وجو برای < دوه شادین > 
تشکیل دهندة همۀ مواد. هې ېکس هنوز نتوانسته توضیحی قانم‌کننده بدهد که 
< ماده > چیست. علوم جد د از جمله فیزیک اتمی و زبست شیمی» چنان مفتون 
و مبحذوب مسئله اند که این بخش مهم فلسفة حیات بسیاری کسان شده است.؛ 

عدم و حديد در کناو هم...) 

«بله. چون پرسشهای آغازین درس ما هنوز بی‌پاسخ مانده است. سارتر حرف 
بسیار مهمی زد. گفت پرسشهای وجودی را نمی‌تران بکبار برای هميشه پاسخ 
گفت. پرسش فلسفی. همان‌طور که از اسمش برمی‌آییده چیزی است که هر نسل 
حتی هر فرده باد بارها و بارها بپرسد.) 

چه فکر تومید کننده‌ای!» 

دنه موافق نیستم. طرح ایک سۇ الها نشان زنده‌بودن ماست. به‌علا وه 
انسان هميشه در جست وحوی پرسشهای نهابی» راه حل روش و قطعی بسیاری 
ساثل دیگر را یافته است. علم» پژوهش» و تکنولوژی همه محصول فرعی 
ادیش فلسفی است. مک حيرت انسان دربارة حیات نبود که سرانجام او را 


Î Neo-thomism 2. logical empıricısm 


۷۲ / دنبای سوفی 


به کرة ماه برد؟؛ 
و نله درست است) 
E E e‏ 

«وقتی نبل آرمسترانگک ` پا ر ماه نهاد گفت : > مې کوج ر 
انسان را که به‌ماه با گذارد بیان کرد وکیا کسانی: واک هش اراو ریسته بود 
ی فشک ت 
تنها و نت" شا ز 
با خود سهیم کرد. بد بھی است که این کار تنها و تنها حاصل بستکی شخص 


ی این کلمات احساس خود احساس نحستن 


نو د. 

۱ آمده است. مسثلة ا 
ودر مان دا فش ول رها تازه ای ,مش ۱ مد ه است. مستئله محرط ریس ر 5 

آنها شمرد. فلسف۹ محیط زبست. با فلسفة ريست بر" به تعییر 


تھے 5 ممم ۳ 3 

نک زد مب ره ۱ 1 1 ۳ < 4 حربانات EES‏ 
4 7 4 2 ي شون وی لصب ت ی 3 0 

ك ار ابه گذاران ان لسو کف لر ز زا شا م4 9 ت 


a E 

فلستی قرن بیستم است. بسیاری ار فیلسوفان اہی مکتب هشدار 
٤ e‏ تصاد اود 
فته راهی اصولا خطا می رود و چهارنعل به‌سوی تصا م یتر 
؟ ما قادر است برتاید. تبحشفات بان از آ لو دکی هواو 


دادهاند که تمدن 


E 5‏ 
وبه نظر من درست هی هو بند .4 
E‏ ۳ 3 ۰ که 
«برای نمونه ناست محبط زیست این دة اصلی تکامی را نمی ر 
۱ 5 3 * زنده 
اتسان < برتر> است و گوییا ما سرور طبیعت ایم. و این طرز فکر را برای سیارة ر 
ما خطر نا کك هی داند.) 
بحتی فکر این موضوت مرا عصبانی می‌گند.» .. ر ۳ 
فلاسنة مبحط زیست این بندار را به باد انتفاد گر فته اند» و سیاری اد 
2 : ج 0 OTE‏ ر زط أن إخته اند 
به‌تفکر و اندیشه‌های فرهنگهای دیکر مثلا فرهنگ هنده نظر اند 
همبحنین افکار و عاد ات به اصطلا ح < مردم بدو ی > جوا د تن ۱ 
م 2 ِ ۱ میس 
بومیان اکا را مطالعه کرده‌اند تا مکر دریابند غرب جه از دست داده 


- Nei) Armstrong 


E 2. ecosophy 


و هه ی 





دوران خود ما / ۵۴۲ 


«در سالهای اخیر در محافل علمی گفته می‌شود که سرتابای طرز تفکر علمی ما 
در معرض نوعي < تغپیر الگویی > است. این بعنی نفیبری بنیادی در روش 
اند بشیدن دانشمندان. این رو یکرد هم این در رشته هابی به‌نمر رسیده است. ما 
خود شاهد نمونه‌های متعددی ار این حنسشهای به اصطلا ح 3 اع بوده‌ایم 
که همه مدافع کل گرایی ' و شیوه‌های تارف زندگی اند.: 

وچه خوب. 

«به‌هر حال وقتی ,بای انبوه مردم در ميان است. ين دوع و دوشاب باد فرق 
گذاشت. جمعی برآن اند که ما در آستانة عصر جدیدی هستیم. ولی هر چبز نو 
روما خوب نیست؛ و هر چیز کهنه را هم نباید دور ربخت. کی از دلایل این 
دورة درس فلسفه همین بود. حال که تر رمينة تاربخی را به‌دست آورده‌ای؛ 
می‌توانی راه زندگی خود را تشخیص بدهی.؛ 

«متشکرم.؛ 

«به‌نظر من بسیاری از چیزها که زیر لوای عصر جدید به خورد ما داده می شود 
حرف مفت است. در دهه‌های اخیر مذاهب حدید» علوم عرس حدید. و اقسام 
اوهام و خرافات جدید دنبای مغرب زمین راتحت تأثر فرار داده است. ابنها برای 
خود نوعي صنعت شده است. و هر چه مسجت روان خود را سشتر از دست 
می‌دهد. این متاعهای جانشین در بازار فلسقی زبادنر می‌شود.» 

«متاعهای جدید را می شود نام رید ؟) 

«فهرست آنها چنان طویل است که نمی‌دانم از کحا شروع کنم. در ضمن 
توصیف دوران خود انسان خیلی آسان یست. چطور است کمی در شهر قدم 
بزنیم؟ می خو اهم جبزی نشانت بد هم.) 

«زباد وقت ندارم. مهمانی فرد! راکه فراموش نکردهاید؟؛ 

«البته که فراموش نکرده‌ام. قرار است اتفاقی جالب آنحا روی دهد. ولی ابتدا 
بايد درس فلسغة هینده را بهاتمام رسائیم. یر 5 د بعد از ان را فکر نکر ده است . 
تتوجه‌ای مه مي گویم. بنابراین وقتی درس تمام شد مقداری از تسلط او بر ما 


1 holism 


۴ / دنای سوفنی 


کاسته می شود.؛ 

بار دگر بطری نوشایه را که خالی شده یوک بلند کرد و دقی روی میز کویید. 

رفتند توی خیابان. مردم؛ مثل مورچه ها اطراف سوراخ خود با عجله اين در د 
آن‌ور می شتافتند. سوفی در فکر بود آلبرتو می خواهد چی نشانش بدهد. 

کنار فروشگاهی رسیدند که انول و اقسام وسایل مخابراتی» از تلویزیون ر 
ویدیو گرفته تا بشقاب ماهواره» تلضن دستی؛ کامپیوتر و دستگاه فکس و غیره 
مش ووج ۳ 

لېرتو به و بترین ف وشگاه اشاره کرد و گفت : 

«ابن را می‌گویند قرن بیستم؛ سوفی. دنا از دور رنسانس شرو به‌اتفحار کرد. 
سفرهای اکتشافی بزرگ دریایی آغاز کار بود اروپاییان سراسر جهان را 
درنوردندند. امروزه کار برعکس شده اشت. هی نوان ان را نوعی انفحار معکوس 
خواند.» 

ربعنی چچه؟) 

«یعنی این‌که تمام دیا دارد به‌صورت یک شبکة ارتباطی عظیم به‌هم وصل 
می شود. همین چند وقت پیش بود که فلسوفها برای تحقیق دربارة جهان پیرامون 
و دیدار سایر حکماء ناچار روزهای متمادی با اسب و کالسکه سفر مي‌کردند. 
امروزه ما می توانیم هر حابی در این سیاره بنشینیم و حاصل تمامی تجربه‌های بشر را 
بر صفحة کامپیوتر باوریم-) 

,گنت انگیر است در ضمن کمی هم ترسنا ک.؛ 

ا ن است که آیا تاریخ دارد به بایان هی رسد باه برعکس؛ ما در 
آستانة عصری جدید قرار گرفته‌ایم. ما شهروندان تھا مک شھر با بک کشود 
خاص؛ دیکر ی در تمدنی جهانی به سر هی بریم۰) 

«درست است.4 


ات 
ی یا 2 سال اخیر به مرامج 
« سشر فتهای فنی ۰ بهد ره در زمينة ارتباطات. در سی چهل IE‏ 
( ۵ غار 


ا باه یط بشر. و تاره 
بشتر و اعحاباورتر بوده است تا در سراسر طول تاریخ بشر. و تازه ان 
کار اس دا 





دوران خود ما / ۵۴۵ 

:همین را می خواستد نشانہ ندهید؟) 

«نه. چیزی که می خواستم تو بینی بشت آن کلیساست.؛ 

هنور حلو ویترین فروشگاه بودند که تصویر تعدادی سربار ساومان ملل نا کهان 
روی صفحة تلویزیون دید آمد. 

کت نگ که 

دوریین صورت کی از سربازان را از نزدبک نشان داد. ربشی مشکی شیبه 
آلبرتو داشت. سرباز رمشو نا گهان صفحه‌ای کاغذ را جلو تلویزبون گرفت» روی آن 
نو شته بود. «دارم می آبم۰ هینده!» سربار دستی تکان داد و ایل ند فتاه 

آلبرتو داد زد حه باراه 

۳ 


«سرکرد بود؟؛ 


«نمی خواهم حرفش را بزنم.؛ 

از وسط پارک جلو کلیسا گذشتند و به‌خیابان بزرگ دیگری رسیدند. آلبرتو 
کمی آشفته به نظر می‌آمد. در برابر کتابفروشی بزرگ شهره لیبریس ۰ امستادند. 

آلبرتو گفت : «برویم تو.» 

داخل فروشگاه مستقیم به طرف طولائی‌ترین قفسه‌هاه که مشتمل بر سه بخش 
بود- رفت عصر جدید. سبکهای تاز زندگی و عرفان. 

عناوین کتایها حبرت آور بود مثلا زندگی پس از مرگ؟- اسرار احضار ارواح- 
فال ورق» یدید خارق‌العاد؛ بشقاب‌یرنده» شفابخشی- بازگشت خدایان. بیشتر هم 
اینجا بوده‌ایم» طالع‌بینی جیست؟ و صدها از این حور کتایها در بای ففسه‌ها 
کتایهای سشتری 3۱ این دست انباشته بود. 
«اين نیز فرن بیستم است. سوفی. این زبارتگاه دوران ماست.؛ 

+شما که بهاین حرفها اعتقاد ندارید؟؛ 

«پیشترشان چرت و پرت است. ولی ابنها هم مانند کتابهای سکسی و مبتذل: 
خوب فروش می‌رود. اکثر آنها نوعی هرزه‌نگاری است. حوانها می‌آیند و این افکار 
( که برایشان بسیار دثفریب است می خرند. تفاوت این کتابها با فلسفة واقعی 


l 1۷۵5 


۴۶ / دنبای سوفی 
کماییش مثل تفاوت عشق وافعی و هرزگی است.؛ 
«داری دلم را به‌هم می‌زنی») 
وروم توی پارکث بنشینيم.؛ 
e‏ ېرون جلو کلیسا یمکتی خالی بافتند. کبوترها زیر درختها 
خرامیدند: گنبشکهای پررو میانشان تک و توک ورجه ورجه می‌کردند. ‏ 
1 و ی را گذ اشته اند فراروانشناسی! با ادراک فراحسی". گاهی 
هم 1 را نله پاتی" (دورا کاهی) عیب دانی روان حتشی ۰۴ احضار روح؛ 
طالع بینی؛ و بشقاب برنده‌شناسی ` می خوانند.» 
بولی از شوخی گذشته افا فک می‌کنید هم ابنها چرت و پرت است؟ ؛ 
اا درا فسوني حقیقی یست که بگوید همه انا بهیک اندازه بد 
e‏ مي توانم بگویم که ابنها همه از منظره‌ای که وحود نداود نقشة یش و 
کم مفصل می کشند. د توهمات خیالی >۰ بندارهایی که هوم بها تش می سپرد؛ در 
اینحا زباد است سر سورنی ترب واقعی در بہشتر آنها نیست.؛ 
دبس چرا دربار؟ آنها اہن همه کتاب نوشته می‌شود؟» 
i.‏ این قبل کتابها لها کرک کا است. اکثر مردم این جور چیزها را 
می خواهند.) 
oT‏ آمیزند. ا می‌خواهند که 
وان طور که پیداست مردم دنال مطالب اسرارآمیزند. چیزی ھی 
بکنواختی خسته کننده زندگی روزمره را درهم شکند. منتها ابنها زبره به کرمان 
تردن است 4۰ 
«منظورتان چیست؟) ا E‏ 
وما خود در انحا غرق ماجرابی شگفت انگيزيم. در ددد 
جشمانمان آفرینشی بدیع نمایان می‌شود. حبرت آور نبست» سوفی؟» 


وجرا.» ا ج ی ي 


۱ 
Parapsychology 


4 ESP (extrasensory perception) 


5 ology 4. psychokinetics 





درران خود ها ۵۴۷ 


دیس چه لازم کرده که دنال چیزهای مهیج با رازآ میز به چادر فالکیر با پستوی 
عیبکو برویم؟۱ 
می خو اهیید اند کیک این کتایها را می نو بسند دروغکر با حقه بازند؟ 
دنه این را نمی‌گریم. ولی اینجا هم صحبت از نوعی نظام داروینی است.» 
«یعنی چه؟) 
«فکرکن در طول بک روز چه چیزهای محتلفی می‌تواند اتفاق سفتد. روزی از 
روزهای زندکی خودت را در نظر بکر. همه چیزهایی را که آن روز می‌بینی و 
تحربه می‌کنی در نظر یاور.؛ 
«+خوب؟ 
« گاهی تصادفهابی عجیب پیش می‌آید. به‌فروشگاهی می‌روی و چیزی را 
به بهای ۲۸ کرون می‌خری. همان روز اندکی بعد یووانا می‌آید و ٩۸‏ کرون راکه 
به‌تو بدهکار است ,یس می دهد. با هم هی روند سینما و صندلی شمارة ٩۸‏ وتو 
می‌افتد.؛ 
«بله» این تصاد فها مرموز است.؛ 
«ولی؛ به‌هر حال؛ تصادف است و بس. مسئله این است که مردم ابن گنه 
تصادفیا را به خاطر می سپارند. هی کس تحربه‌های شگفت با غیرقابل توضیح- را 
فراموش نمی‌کند. وقتی این تحربه‌ها - از زندگی میلیاردها نفر- در کتابها جمع آمده 
شکل اطلاعات حقبقی به‌خود می کرد و مرتب بر شمار آنها اضافه می‌شود. ولی 
ان هم مثل بضت ارمایی است؛ ما فقط شماره‌های برنده را می پښم.» 
«ولی واسطه ها و یب کر نان نیز هستند که مدام این حور کارها را مي‌کننده 
هم 
«مسلماً. و اگر حقه‌بازها را کنار بگذارم؛ توجیه دیگری هم برای این فبیل 
تتربه‌های اسرارآمیز می‌توان بیدا کرد.؛ 
و که ن 


یادن هیا بد دربارة نظرية ناخود! کاه فرو ند صحیت کردیم...؛ 
۱استه 
نھ ) 


۵2۴۸ / دنبای سوفی 


+فروید نشان داد ما بسیاری اوقات می‌توائیم ی 3 5 خود 
باشیم. گاهی نا همان به جیزی می‌اند یشیم با به کاری دست می زنیم. بی‌آن که وافعاً 
بدائیم چرا. علت این است که ما مقداری زباد تحربه و فکر و خاطره در ضر خود 
داریم که به نها هشار نیستیم.» 

«خوب *) 

«مردم اغلب در خواب حرف می زنند با در خواب راه می روند. این دا می‌توان 
نوعی < خودکاری روانی > خواند. همپحنین آدم ممکن است بر 7 هنو تیزم- 
< بیان که خود بخواهد »۰ پپیزهابی بگوید و با کارهایی بکند. حتماٌ به خاطرت 
هست که سوررتالیستها سعی داشتند به اصطلا ح خود به خود چ نويسند. بعنی 
می خو استند واسطة ناخود؟ گاه خویش شوند.؛ 

«بادم است.؛ 

«در فرن حاصر هم گاه به‌افرادی برمی‌خوریم که ادعای < احبای ارواح > 
دارنده یعتی می‌توانند واسطه شوند و ایکا تماس کا و اسطه به صدای 
شخص متوفی صحت می‌کند: با خودبه خود چیزهایی می‌نویسد. و از کسی که 
بنحاه یا صد سال پیش درگذ شته است یام دریافت می دارد. مرد م این را دلبل 
زندگی س از مرک با حبات چند باره می‌دانند.؛ 


۱ بله. می‌دانم.؛‎ ١ 

«نمی خواهم بگویم که همة این واسطه‌ها قلابی‌اند. بعضی از آنها بهآنجه 
ا حتماً اعتقاد دارند. بعنی واقعاً واسطه می‌باشند. منتها واسطه ناخ دا کاه 
شو دشان اون واسطه‌ها را از نزدیک در حال خلسه به کرات مطالعه e‏ و 
بداطلاعات و توانمندیهایی برخورده‌اند که نه خود واسطه می‌داند و نه دیکران 
میتو اند بفهمند چیگونه به دست آمده است. در دک مورد. زنی که زبان عبرکا 
نمی د انست بیامهایی به‌عبری دریافت داشت. پس این ی اجه مس 
با رو مرده‌ای در او حلول کرده است.؛ 

و کد ام به‌نظر شما؟) 

هعلوم شد خانم در ایام کودکی یک دابة بهودی داشته است.؛ 








دوران خود ما / ۵۴۹ 


واو 


«مایوس شدی؟ این نشان می‌دهد پاره‌ای افراد چه استعداد شگفتی برای 
انباشتن چیزها در ناخودا گاه خویش دارند.» 

«منطورتان را می‌فهمم. ؛ 

«بسیاری از این اتفاقات عجیب روزمره را می‌توان از طری نطریة ناخود؟ اه 
فروید توضیح داد. من دارم پى شماره تلفن دوستی می‌کردم که سالهاست از او 
بي خبرم و نا کهان تلفن زنک می رند و دوستم روی خط است..؛ 

«آدم شاح درمی آوردا؛ 

«توضییح مسئله چه بسا این باشد که رادیو آهنگی قدیمی بحخش کرده است که 
هن و دوستم آخری دار که با هم بو درم ک۳ داد دم. نکته اين است که ما از 
بو ندهای نهفته 5 نیستیم. ۱ 

دیس این مطالب با چرت‌وبرت است. با قضبة شماره‌های برنده است؛ و با 
قم و۱ کاو. کشت 

«به‌هر حال بهتر است بهاین کتایها با مقداری شکاکیت رد یک شد. به و په 
۹ آدم فبلسوف هم باشد. شکاکان در انگلستان انحمنی برای خود دارند. سالها 
پیش جایزه‌ای بزرگ گذاشتند برای نخستین کسی که بتواند دلبلی حتی جزئی برای 
چیزی مافوق طیعی ارائه کند. این حتماً لازم هم بست معحزه‌ای عظیم باشد. 


بک نمونة کو چک تله پباتی هم جایزه را می‌برد. تا بهامروز کسی پا پیش ننهاده 


است.» 

۱هوم., 

از سوی دیگر چیزهایی که ما از آن سر درنمیآوریم کم پیست. از کبجا معلوم 
که ما همة وان طسعت را می فییمیم. در فرن گذشته سیاری مرد م ,بد.بده‌هایی 
جون پروی مغناطیسی با نیروی برف را گونه‌ای حادوگری می‌بندانشتند. اگ به مادر 
مادربرگ من چیزی دربارة تلویزیون با کامپیوتر می‌گفتی شرط می‌بندم دهانش از 
حب باز می ماند.» 


ان شما به هیچ جر ماو راء طیعی معتتد پیستند .) 


۰ / دنیای سوفی 


«در این باره قبلا هم صحبت کرده‌ايم. خود این اصطلاح < ماوراء‌طییعی > 
به‌نظر عبحیب می‌آرید. نه به گمان من یک طیعت پیشتر نیست. ولی این هم 
به نوية خود بی‌نهابت حبرت انگیز است.؛ 

بس تکلیف چیزهای مرموزی که چند لحظه پیش در آن کتابها به‌من نشان 
داد ید چیست؟) 

ا ا و ی ہم 
هیچ وفت کلام سفید ند دده باشد؛ از حستجوی آن اید دست بردارد. نابراین 
از کجا معلوم که آدم شکاکی چون من هم روزی ناچار نشود ,بد.یده‌ای را قبول کند 
که فبلا باور نمی‌داشت. گر من این امکان را پپذیرم آدمی متعصب!ام و نه 
قیلسوف حثیقی.؛ 

آلبرتو و سوفی مدتی بین که چیزی بگوبند روی نبمکت خاموش نشستند. 
کبونرها همپعنان سر و گردن می‌کشیدند و بغبغو می‌کردند. گاه گاه دوچرخه‌ای با 
حرکتی نا کهانی آنها را از جا می برانید. 

بالاخره سوفی گفت : «من باب بروم خانه تھی مهمانی را ببینم.؛ 

«قبل از آن که بروی. می‌خواهم بک کلاغ سفید نشانت بدهم. زياد دور 
تست بیا) 

آپبرتو برخاست و پیش افتاد و به‌سوی کتابفروشی بادگشت. اب بار از جلو 
کتابهای مربوط به بدیده‌های ماوراء‌طییعی گذشتند و کنار قفسه‌ای فسقلی در ته 
ف وشگاه انستادند. کارت کوچکی بالای ففسه "ویخته بود. پر آن نوشته بود؛ 

آلبرتو با انگشت کتایی را نشان دختر داده و سوفی عنوانش راکه خواند نکان 
خورد. دنبای سوفی. 

«می‌خواهی یکی برایت بخرم 

«نمی دانم حرتتش را دارم.» , 
اندکی بعد: رهسپار خانه بود» کتاب به یگ دست و در دست د کر سا 
نایلونی چیزهای مهمانی. 


۵ 








هیلده؛ ۰(4 در تختش نشست. از بس پوشه را نگه داشته بود دستهایشر 
می‌لرزید» بازوانش خم نمی شد. 

ساعت نزدیک بازده بود. بیش از دو ساعتی خوانده بود گاه سر از متن نوشته 
برداشته بلندبلند خندیده بره گاه هم به‌خود پیچیده بود و فش بند آمده بود. 
چه خوب که کسی خانه نبود. 

در این دو ساعت چه یر او گذشته بود! ماجرا از آنجا شروع شد که سوفی در 
راه بازگشت از کلب جنگلی کوشید توجه سرگرد را به‌خود جلب کند. و عاقبت از 
ترختی بالا رفت و مورتنِ غاز همچون فرش نجات از لبنان رسید و او را وهانند. 

سالها از آن زمان می‌گذشت: ولی هیلده هنوز یادش بود که پدر ماجراهای 
1 برایش می خواند. در سالیان بمد» پدر و دختر زبانی رمزی با هم 
ند که روط بای کاب سی لوصا برش ارغان سا رد رای 
کا به مي 
ي برای اولین بار در زندگی تنها در کافه‌ای می‌نشیند. حرفهای 
برتو به‌ویده درباره سارتر و فلسفة اصالت وجوده هیلده را تحت تأثیر قرار داده 
3 دختر تقریبا به‌آن مرام گراییده بود -اگر چه این کار را در خلال خواندن 


یه و 


۱ و 
Nils‏ 4 
The Wonderful Adventures ©‏ داستان معروف کودکاد به قنم Selma Lagerlof‏ ).¥۴ 


۸ 
۸2 و 8 ۰ ۰ 
تعروف ‌ترین نوسنده زد سوندی برنده حایره بول در ادیات. 


۲ / دنبای سوفی 


نوشته‌ها بارها کر ده بود. 

روزی» حدود یک سال پیش هیلده کتابی درباره طالع‌بینی خریده بود. یک 
بار هم یک دسته ورق فالگیری و بار دیگر کتابی درباره احضار روح به خانه آورده 
بود. پدرش هر دفعه مقداری راجع به «خرافات» و «قوه سنجش» ادمیزاد برای 
دختر بالای منبر رفته بود اما ضربه نهایی را ظاهرا برای حالا گذاشته بود. و چه 
هدفمند بود حمله متقابل او! معلوم بود نمی‌خواهد اجازه دهد دخترش بزرگ 
شود و زیاد این‌گونه چیزها را نداند. و برای اطمینان کامل از درون صفح 
تلویزیون رو کا ان دن برای او تکان داده بود. ولی هیلده اینها را خوب 
می‌دانست. این همه زحمت لازم تبود... 

چیزی که بیش از همه هیلده را به‌فکر انداخته بود سوفی بود. سوفی -تو 
کیستی؟ از کجا می‌آیی؟ در زندگی من چه می‌کنی ؟ 

و سرانجام کتابی به‌سوفی داده شده بود دربارهٌ خود او. این کتاب آبا همانی 
است که هیلده الان در دست دارد؟ ابن که پوشه است. ولی با این همه آدم 
چطور ممکن است کتابی درباره خود در کتابی دربارهُ خود بیابد؟ وقتی سوفی 
شروع به‌خواندن آن کتاب کرد چه می‌شود؟ 

و حالا چه می شود؟ چه می‌تواند بشود؟ چند صفحه‌ای بیشتر در یوشه نمانده 


بو د. 


سوفی در باژگشت به‌خانه» مادرش را در اتوبوس دید. لعنت بر شیطان! اگر 
مادرش کتاب را دست او ببیند چه می‌گویبد؟ 

سوفی سعی کرد کتاب را کنار نوارها و بادکنکهابی که برای مهمانی خریده بود 
در کف خود بچاند ولي نتوانست. 

«سللام سوفی! چه خوب! ما سوار بک اتوبوس شدم.؛ 

وسلا م مامان) 

« کتاب خریدهای؟)» 


( ده + تربع 





مهمانی / ۵۵۳ 

«دنیای سوفی... چه عبیب.» 

سوقی دید قایده ندارد به‌مادرش درو + پک ي 

١ا‏ رتو را بەهن داد 

یله » ا 5 ۲ 6 ۰ 4 1 

۹ معلوم اہ وی همان طو ر که کفتم. خبلی مشتاي د یداو اف‎ ٩ 
هستم. مي شود کتاب را بینم‎ 

( نمی سې دا فل صبر کن تا به خانه برسم ؟ این ماد و کتاب هي است. ب 

1 ا 2 0 ۳ ۰ ۹ م 

۹ : ۱ ¢ ۰ ۹ 2 ۰ 
یکن ممن اسسا با < سویی موندسن از مدرسه به انه هي رقت . تکۀ اون راه 
۱ ت ت 
وا با رو انا امده بود. دربارة ادمهای ماشیتی حرف ده بودند... > 

سوفی پرسید : «واقعا این را می‌کویند؟ه 

نله عیك تے . بهق ناه رت کیا6: 5 
راستی. فامیلی این آلرتو چیست؟؛ 

١‏ کنا کس. 

۹ 4 51 ۰ 1 ۱ 

١ین‏ مرده سوهی» ادم قوق العاد هی است. معلوم مې شود کتاب کاملی دوبارة 
نو پوسته انیت“ أن هم با نام هستعار 


۱ 


واو ۳ را ننوشته) دست بردار» مامان؟ تو که Er‏ خبر نداری.» 
ا یچ خر ندارم. فردا توی مهمای همه یز روش هي شو د.) 
رت کاک در هستی کاملا متفاوتی ده سر 
كلاخ سفید است.؛ 
«دبحر ہس کن! اول خرکوش سفید و و و حال؟..., 
تو هم ہس کن!» 
با يست گاج » 
۳ تج او بو س سر کوجة کلوور که اسل ند ۰ د دد ند نزد یگ خانه‌شان 
کروجی (بستاده‌اند و شعار هي د هند. ما 


می‌برد. این کتاب در واقع نوعی 


در سوثی با تعیب کفت: وخداوند!ا کماه 

می کرد م در ان معحله ا د ست فعالمتهای سياسی خیادایی در امانا 

هرکننر گان يىس ار ده دوادده نفر نب دند. روگ ب کاردهای آنها نوشته بود 
سرگرد دارد میا ید 


۷۹۰ 


۴ /دنیای سوفی 


خورا کهای شب اول تابتان چه خوشمزه است 
قدرت بیشتر برای سازمان ملل 
دلش به حال مادرش سوخت. 
گنت دمحشان کا 
«تظاهرات بسیار عحیبی بود. سوفی. من که اصلا معنی اش را نفهمیدم.؛ 
«این یک چشم‌بندی بود.؛ 
«دنیا دائماً تفییر می‌کند. تعحبی هم ندارد.؛ 
«تعحب نمي‌کنی که تعحب ندارد؟) 
«اصلا و ابدا. در هر حال خوب بود که خشونتی به خرج ندادند. امیدوارم 
بونه‌های گل سرخ ما را لگدمال نکرده باشند. تظاهرات در باغپعه چه فابده‌ای 
دارد؟ زود برویم خانه بینیم جه شده.؛ , , 
تظاهراتی که دیدی. مامان: فلسفی بود. فیلسوفان واقعي بستر کلها را لکدمال 


نمی کنند.» 


«سوفی» راستش را بخواهی؛ من فکر نمی‌کنم فیلسوف واقعی دیکر جابی 


1 2 و ی مان ند. دامداد 
روز دعد هم به کار ادامه دادند. مرها را چبدند و اراستند. _بووانا هم امد و به نها 
کمک کد. 

دختر کفت: ,امان از بدییاری!مامان و بابای من می‌آیند. همه‌اش سوفی؛ 
تقصیر نوست » 

نیم‌ساعت مانده بهمدن مهمانان همه جر آماده بود. درختها را با نوارهای 

۰ ۹ ۳1 ۰ این دراه و 
رنی و چراغهای ژابنی اراستند. به‌در ورودی با و درختهای دو صر 
همچحتین به‌بدنة جلو ساختمان بادکنک آویختند. سوفی و بووانا تمام بعدار 
داد کنک باد مي کردند ۱ 
A ۱‏ یر ۱ کیک 

روی میر حوحه و سالاد و انواع نانهای خانکی چبدند. ۱شیرخانه پر اد 





مهمانی / ۵۵۵ 
خامه ای و شیرینی دانمارکی و شکلات بود. کیک تولد. هرمی طقه طقه از خمیر 
و فندف بود و وسط میز برای آن جایی خالی گذاشته بودند. محسمة دختری 
کو چگ در نوک کیک به چشم می خورد؛ دخترک لباس هراسم ,یذیرش به‌عضویت 
کلیسا را در بر داشت. مادر سوفی بهاو اطمینان داده برد که ان محسمه را در تو لد 
دختر بازده سل بیبذیرش نیز می‌توان به کار برد. ولي سوفی مطمتن بود مادوش 
مخصوصا ان دا نبا نهاده بود چون سوفی بهاو کته بود شک دارد که بخواهد 
در کلیس بذ برفته شود. مادر او کوبی خیال می‌کرد این کیک نشان ,بذبرش به‌دین 
است. و در ضمن در نیم‌ساعت آخره پیش از آمدن مهمانان: چندین مرتبه تکرار 
کرد که وما ار هیچ خرجی مضابقه نکرده ابم. 

کم‌کم سر و کل مهمانان پیدا شد. ابتدا سه تا از دخترهای همکلاسی سوفی 
!مدند. همه ,یراهی تاستانی و زا کت ارک بوشده خط چحشم نارکی هم کشده 
بودند. کمی بعد جرمی و دیوید خرامان خرامان وارد شدند. آمیزه‌ای از کمرویی و 
تکبر بسرانه در چهرة آنان خوانده مي‌شد. 

«تولدت مبارک ) 

دتو هم آمدی حرو NSS‏ 

سوفی متوجه شد یووآنا و جرمی از همین حالا زبرچشمی همدیگ را نگاه 
می‌کنند. چیزی در هوا بود. شب اول تابستان بود. 

هر کس هدیه‌ای آورده بود؛ و از آنبعا که مهمایی فلسفی بود. بعضی ۱ 
تهمالان سعی کرده بودند پفهمند فلسفه چیست. هر چند همه دی فلسنی گر 
اورده بودند» اکر چیزی فلسفی روی کارت بردک خود نوشته بودند. در مان 
هدابا یک فرهنکگ قلسفی هم دیده مې شد و دک دفتر بادداشت فق دار+ که ۳ 


#ھمابی که وارد هې شد يوان باه بلند ی اب سسب تعارف می کرد. 

خوش مد بد... اسم آفا پسر چیست؟ گمان نکنم خدمت شما رسیده 
ی خوشحالم توانستی بیابی...» 

منمانهای حوانتر همه مدند و لوان به‌دست یر درختان فد م می زد ند . آنگاه 


باشم... 


۶ / دنبای سوفی 


در و مادر بووانا در مرسدس بز سفید خود از راه رسیدند و دم در باب اده 
شدند. مشاور مالی کت و شلوار خاکستری بسیار شک و خوش‌دوخت و 
Ea‏ پوشده بود. زنش بلوز و شلوار فرمز پولکدار در بر داشت. سوفی 
مطمتین بود که مخدره یگ عروسک باربی با همین لاس از معاوة 
اساب بازی فروشی خریده و از خباط خواسته از روی آن لباسی اندازۀ او بدوزد. 
امکان دیکری هم بود شاید هم مشاور مالی عرو سکك را خریده و داده بود 
به یک حادوگر و گفته بود زنده‌اش کند. ولی این بعید می‌نمود- و سوفی آن را از 
سر بیرون کرد. 
از مرسدس بنز پیاده شدند و در باخ قدم گذاشتند و جوانها هاج و واج آنها را 
نگزیستند. مشاور مالی بسته‌ای بلند و باریک از طرف خانوادة انگ بردکستن 
تقدیم کرد. سوفی هد به اکت ١ک‏ کفتبد جی از توی حعه در امد له 
خودش بود!- یک عروسک باربی و سوفی سخت کوشد خونسرد بماند. ولی 
بووانا طافت ناورد: 
«شما مک خلبد؟ سوفی عروسک بازی نمی‌کند!؛ 
خانم اینگهبریگستن. با جرینگ جرینگ پولکیهایش. شتابان جلو آمد. «ولی 
این برای دکور است* می دانید.) 
سوفی سعی کرد موضوع را رفع و رجوې کند: «چه خوب! خبلی سپاسگرارم. 
حالا می توانم شرو به تهية کلکسیونی از اینها بکنم.» 
مهمانا_بواش واش به سوی میز اصلی رفتند. 
مادر سوفی- با لحني که مې خواست دلوابسی‌اشی را پپوشاند» تند به‌دخترش 
«فقط منتظر آلبرتو هستیم., شابعة مهمان ارجمند افتحخاری ,پیشاپیشی در مبان 
حاضران خش شده بود. 
قول داد می ۱ ید ,دس حتماً میا بد.؛ 
«ولی بیش از آمدن او نمی‌توانيم که مهمانها را بنشاتیم؟؛ 
«المته که می تواییم. شرو ب کنیم., 





مهمانی / ۵۵۷ 


ماد ٤‏ ۱ ۱ ۳ ۲ ی اد ۳ ۰ 
7 سوفی مینمانها ر دورادور میر بلند نشاند. صندلی پین خودش و سوفی را 
تخا 0 e‏ و ۳ 0 4 ۲ ت 24 
2 جند کلمه‌ای دربارة هوای دلیذ بر و این که سوفی دیک خانمی 
بزرگ شده است حرف ود. 
نیمساعتی از نشستن آنها دور می گذشته بود که مردی میانه‌سال با ریش زی 
سباه و کلاه و ۳ در با یه وارد سل . دسته گی با اده سای ک رد دهد س 
دا تیان 
وا رتوا 
سو ی از ېشت مز بر خاست و دود که بهاو خوش مد گوید. دستهایش را دوو 
ج 2 ۰ رم ۱ ۳ 
تردن او حلقه کرد و دسته کل را ار او کف در باسح خوش امد دختره مرد 
جیبهای کت خود را گشت. چند تا فشفشه درآورد آنا را > 
سهای حود را گشت. چند ا فشفته دراورده انها را اتش رد و بهاطران 
۹ ۱ اپ 4 ù‏ 
بر اند وقتی کنار میز رید یکی هم روش کرد و در نوک چرم کبک قندنی نفاد . 
سپس رفت و در جای خالی ین سوفی و مادرش ابستاد. 
گفت: «از دیدار همگی مسرورم., 
1 ی 7 2 سر ا 
ما ن بهتشان رده بو د. خانم نک ریکستن نکاهی برهعنا به شو هرش 
آزر ان E ۳ ۰ ٣‏ 
چن عادر سوفی از آمدن مرد چنان خوشحال بود که وی هرکار هم می‌کرد بر 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مج 
2 میبتسید. خود سوفی زور می‌زد جلو خنده‌اش را بگرد. 
مادر سوقی با قاسشق به موان حود رد ات 
وة“ ۰ ۲ ۰ OT‏ 
۱ وت در صمین حصور البرتو کنا کس را هم در زین مهمانی فلسفی 
ب ۷ ۳۷۹ ۰ 
حوس ۱مد کوریم. و دوست سر جد ید من پیست. من از شما چه بنهای» با آ که 
2 ۹ / ۳ 
۰ علب در سفر در داهاست. دوست ,دسرق ندارم. ده هر نقد بر ی آقای 
IT AE 1‏ 00 ۱ 
ِ« تکیز معلم فلسقة سوفی است. و فشفشه بازی تھا هر او ییست. این مرد 
EC ٩‏ : ۱ 
کک ۰ می نو اند از کلاه خرکو شش ردد ۰۵ با حن کلا ب در او ود. درست 
نمی‌کويم. سوفی؟» 
r‏ ا 
۱ 2 با 
ارتو گفت : ١‏ مسار متشکرم ,. و و 


9 موانش د ند کد و کت «به سل متی با و همه به‌سلامتی ازن 
سیل رل . 


مدتی مشفول خوردن جوحه و سالاد بودند. آنگاه دو نا از بسرها شروب 
گردند به انداختن استخوان جوجه‌ها روی ,بشت بام. مادر سوفی بسیار ملایم بهآنها 
تزکر داو + 

لطا این کار را نکنید. استخوان جوجه که توی ناودان گر کند خیلی دردسر 
دارد.» 

یکی از پسرها گفت: بیبخشید» و در عوض استخوانها را به‌آن سوی پرچین 
با پرتاب کرد. 

مادر سوفی بالاخره گفت: 5 نم بهتر است بشقایها را برچینم و کیک را 
بریم. سوفی و بوواناه شما هم کمک کښد.) 

چند دفبغه بعد قهوه و کیک روی مز آماده بود. آلرتو بقبة فشفشه‌هایش وا 
به پسرها داد. مادر سوفی باز قاشق خود را به‌لموان زد و شرو به صحبت کرد 

«نمی‌خواهم سخترائی طولاني بککنم- ولی من همین یک دختر را دارم» و یکبار 
بیشتر بانزده سالش نمی‌شود که هشت روز پیش شد. همان طور که مې ېنید ما ا 
هیچ خرحی مضابقه نکرده‌ايم. کیک تولد ببست و چهار طبقه است» بنابراین 
به‌هر کدام شما دست کم یگ طبقة کامل می‌رسد. آنهایی که از طبقه‌های بالا 
می خورند می‌توانند دو طبقه بردارنده چون از بالا شرو به‌بربدن می‌کنیم و هر چه 
این می رورم حلقه ها بزرگ و بزرگتر می‌شود. زندگی هم همین حال را دارد. وفتی 
سوفی دختربچه‌ای بیش نود در دابرة کوچکی دور می‌زد. به‌مرور زمان» دایره 
وسبع و وسیعتر شد. حال دامنة آن به شهر قدم پیز می‌رسد. و بهعلاوه؛ چولاه 
بدرش غالباً در سفر است؛ دختر مرتب به‌هر جای جهان تلفن می‌کند. سوفی؛ ما 
همه بانردهمی سال تولدت را تبردک می‌گوییم! ( 

خانم امنگہ بردگستن فریاد زد وچه فشنگ ا 

سوفی مطمش نود اشارة او به‌مادرش بود با به نع با به کیک تولد؛ باه 
ود و کی 





2 1 5 ۳ . ناشر ۰ ۳ 
# جد مورد از بحش مهمانی که با سناره یشان داده شده است بەسے بداموزی لف شك 3 











۵۵٩ / مهمانی‎ 


وم 


مهمانها دست زدنده و یکی از پسرها فشفشه‌ای به‌بالای درخت کلای 
اند اخت. ٩‏ 

سوفی با ناامیدی به رتو نگریست. 

آلبرتو گفت: «خیلی پیش تر از آنیحه فکر می‌کردم دارد روی مي‌دهد. من و تو 
ید هر چه زودنر از اینجا در بروم. منتها من بابد سخنرانی کوتاهی بکنم., 

سوفی دستی محکم زد و گفت : 

لطا همه سر جای خود برگردید. آلبرتو می خواهد سخارانی کند 

همه به‌میز برگشتند و سر جای خود نشستند. 

مادر سوفی پرسید : «واقعاً می خواهید سخنرانی کنید؟ چه بانمکا, 

«متشکرم.» 

مدر سوفی ادامه داد: «من می‌دانم شما از پیاده‌روی خوشتان می آند. برای 
لاغر نگهداشتن آدم بسیار مهم است. . و چه بهتر که آدم سگی پیر همراه داشته 
باشد . . اسم سگ سما هرمس نىست؟) 

آلبرتو به پا خاست. ابتدا گفت : «سوفی عزیزه از آنجا که این معمانی فلسنی 
است: من هم فلسفی سن می‌گویم.؛ 

این با کف زدنهای ممتد رویه‌رو شد. 

«در این جمع بی‌بند و بار اندکی عق شاید بدک نباشد. در هر حال. فراموش 
نکنیم بانزده‌ساله شدن سوفی را تبرمک بگوییم., 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که صدای عرش هواییمایی به کوش رسد. 
هوایما بای با نزدیک زمین پرواز می‌کرد. بارچه‌های دراز به دنیال 
مي‌کشبد. بر دوی آن نوشته بود « بانزده‌سالکگی ات مارک | 

مهمانان بیش از پیش برای این دست زدند. 

مادر سوفی شادمان فرباد کرد: «من که گفتم این مرد غبر از فشفشه بازی کارهای 
گر مب است " 

: ۶ این که کاری نداشت. من و سوفی در چند هفتۀ گذشته تحققات 
ی مهمی انبعام داده‌ايم. و اکنون فرصتی است تا نتیجحة کارمان را اعلام داریم. 


۰ |/ دنبای سوفی 


ما می خواهيم عمیقترین راز هستی خود را برای شما فاتی ساربم.؛ 

جمع کوپمک مهمانان حالا کاملا ساکت بود و جز جیک یک پرندگاں 
هیچ صدایی به گوش نمی رسید. 

ره «ادامه دهیند.) 

س از یک پررسی کامل فلسفی -که از نخستین فبلسوفان یونانی آغاز و 
به عصر حاضر ختم شد. بهاین نيجه رمیدیم که ما در ذهن سرگردی به سر می بریم 
که در این لحظه از افسران ناظر سازمان ملل در نان است و برای دخترش که در 
یله سن زندگی می‌کند کنایی درباوة ما نوشته است. این دختر هیلده مولکناگ نم 
دارد و او هم در همان روز تولد سوفی بانزده‌ساله شد. بامداد ۱۵ رون دختر 
چشم از خواب کُشود. کتاب سرگذشت ما روی میز کنار نختش بود. با دقبقت 
بگويم. کتاب هنوز به‌ صورت پوشه بود. و همین حالا که من دارم با شما سخن 
می‌گویم: دختر دارد آخرین صفحه‌های پوشه را با انگشت سابة خود لمس 
مک 

احساس هراس دور میز بکُسترد. 

«پس هستی ما صرفاً برای سرگرمی تولد هیلده مولکناگ است. ما همه 
الگوهایی هستیم که سرگرد برای آموزش فلسفی دختر خود اختراع کرده است. 
بدیی‌فرار: آن مرسدس بنز سفیدی که دم در باع ایستاده است ,بشیزی نمی ارزد. 
بک چشم‌بندی پیش نیست. بخشی از وهم و خبال سرگردی بینواست وابسته 
به سازرمان ملل که در این یدمه ویر سایة نحل ده ات کم آفتاب نسورد. 
روزهاء دوستان من در نان خیلی کرم است.» 

مشاور مالی بلند گفت : «چه مزخرفاتی! چه حرفهای مطلقاً پوچی!» 

آلبرتو بی پروا ادامه داد: «عتیدة سرکار ارزانی خودتان! ولی راستش را 
بخواهید این مهمانی هم مطلقاً بوچ است. بگانه نشان عقل در سرتاسر این مهمانی 
همین نجرا است.؛ 

اور ای ها هی او کت 


۱ ۱ 
«ما را باش که ابنقدر زور می زم شاید معامله‌ای جوش دهم و خود را در هرا ۱ 









مهمانی / ۵۶۱ 


انوا و افسام خطرها بیمه کنیم. و بکدفعه عقل کلی از راد مي‌رسد و با ادعاهای 
< فلسفی > خود همه چیز را از هم می‌باشد.؛ 

ارق سر به تو افق تکان داد. 

«بله درست است. برای این گونه بینشهای فلسقی بیمه‌ای وحود ندارد. مل 
ای محترع دارم از چیزی صحبت مي‌کنیم به‌مراتب وخیمتر از بلابای طیعی. 
ولی همان طور که لبد می‌دانید پیمه شامل ابنها نمی‌شود.؛ 

۰ین که شا که به هیچ بلاق طيعي شاهت ندارد. 

دنه چون بلای وجودی است." انسان نمی‌نواند خود را در برابر فروباشی 
هستی اش پیمه کند. مک می‌توان خود را در برابر غروب آفتاب يمه کردا؛ 

در بووانا نگاجی به همسرش انداخت ۰ پرسید : وما مجبوريم این مزخرفات را 
بشنویم؟) 

زن سرش را تکان داد. مادر سوفی هم سر می‌جښاند. و گفت ۰ 

«چه حبف شدا و بعد از ان همه خرج.؛ 

وی مهمانهای جوان همپعنان بهآلبرتو می نک یستند. بسری عینکی با موهای 
محعد گفت ۰ «باز هم یک د ما سرابا گوشيم.ه 

«متشکري ولی دیکر سخن چندانی برای گفتن نیست. وقتی ,بی بردی تصوری 
رژبایی در ضمیر خوابآلود دیگری هستی. بهترین کار؛ به‌عفید؟ می- خاموشی 
است. ولی من سخنم را با یک تصیحت به ,انان می‌برم که شما هم همه دوره‌ای 
کوتاه تاریخ فلسفه بخوانید. خیلی مهم است که به ارزشهای ,ندر و مادرهای خود یا 
دیدی اتتقادی بنکرید. اگر من توفین یافته باشم چیزی به‌سوفی باد بدهم حتماً 
همين نکته بوده است که انتقادی ند دشد. هک را تفکر منقی می نامید.) 

مشاور مالی هنوز سربا ابستاده بود و با انگشتهابش روی میز ضرب می‌گرفت. 

ای مرد ماحراجو سعی دارد تمامي ارزشهای سالمی را که ماو مدرسه و کلسا 
ی خو احم به‌نسل جوان بیاموزيم از بین ببرد. این جوانها آینده را پیش رو دارند و 
۳ چیرهایی راکه ما بنا نهاده‌ایم روزی ارث می‌برند. اکر این مرد را همین حال 
( مبحلس ما یرون نیندازید من وکیلم را صدا می‌کنم. او خوب می‌داند چگ نه ای 


۲ / دنبای سوفی 
هن ا 
«خیلی تقاوت نمی‌کند که ان غائله بخواید با نج ایده حون ما همه سایه‌ای 
یش نستیم. به‌هو جهت. من و سوفی به‌زودی شما را ترک خواهيم گفت- زیرا این 
دورة درس فلسفه برای ما صرفاً نة نظری نداشته بلکه جښۀ عملی نیز داشته 
است. ما سر بزنگاه غیبمان می‌زند. و از خودا گاه سرگرد در می رو یم.؛ 
مادر سوفی بازوی دخترش را چسیید. 
تر که مرا ترک نمی‌کنی: نه سوفی؟» 
سوفی بازوانش را دور گردن مادرش حلقه کرد. به آلرتر نگریست. 
«مامان خیلی غمکی است...) 
وان حرفها را بگذار کنار. آنپعه را آموخته‌ای فراموش نکن. همین مزخرفات 
است که باند از سر خود بیرون کنيم. مادر تو زن نازنین و بامحبتی است؛ درست 
مث دختر کلاه‌فرمزی که آن روز آمد دم در با سدی پر از خوراک برای 
مادربزرگشی. این هواپیمایی که چنند لحظه پیش پیام تبریکک آورد مکر برای پرواز 
خود سوخت لازم داشت؟ غم و غصة مادر تو نیز از همین دست است. 
سوفی گفت: «فکر می‌کنم منظورت را می فهمم.» و رو کرد به‌مادر خوده 
«مادرجان» ناچارم هر چه او می‌گوید بشنوم. روزی خواه ناخواه بايد تو را ترک 
می‌کردم.» 
E‏ : ودلم خیلی براییت تنک خواهد شد. ولی چه مې شود کرد این 
رسم روزگار است. ترقف جایز نیست. بابد رفت. قول می‌دهم به لا ک پشتت 
خوب برسم. . راستی روزی چند برگ کاهو می‌خورد؟ یکی با دو تاه 
آلرتو دستش را روی شانة زن نهاد. 
ونه شما دثنان برای اک خواهد شد نه هیچ کس د دنگ تقو 
کت ول وحود نداریم. . همه چیزی حر سابه نیستیم.» 
خانم ابنگه بریکستن از جا در رفت : «توهینی از امن بدتر من در عمرم نگ 
بودم.) 
شو هرش هم سر تکان داد. 


دلیل ساده که 





۵۶۳  ینامهم‎ 


«برای همین حرفش هم شده می‌توانیم او را به اتام هتک حرمت مورد تعقیب 
فرار دهیم. من یفین دارم این مرد کموئیست است. می‌خواهد همۀ چیرهابی راکه 
نزد ما عریز است از ما بگیرد. آدم نااهلی است., 
آلبرتو و مشاور مالی هر دو نشستند. صورت آقای مشاور از عضب سرخ شده 
و 
آلبرتو با قبافة افسرده به سوفی نگرٍیست. 
اوو وق ات 
مادرش پرسید: «می‌شود لاقل فل از رفتن بک فنبحان دیک قهوه به‌ما 
بدهی؟)» 
«البته مامان» همين الآن.» 
سوفی فلاس را ار روی میز برداشت. دید که باند فهوة تازه درست کند. در 
جن د) کشیدن کهود* برنده‌ها و ماهی های خود را غذا داد. . سری هم به حمام رد و 
برگی کاهر رای( کت یرو کاش تن کا اثری نود با این حال یک 
قوطی بزرگ غذای کربه باز کرد آن را توی ظرفی ربخت و روی پله گذاشت 
اشک در چشمانش حلقه زده بود. 
دقتی با قهوه برگشت. مجلس بيشتر به‌مهمانی کودکان شاهت داشت تا 
به‌محفل فلسفي خانمی جوان. بطریهای نوشابه بنا آنحا روی میز واژگون بود 
رومیزی سر تا با غرق لک شکلات بود و طرف نان‌شیرینیهای کشمشی دمر روی 
ن افتاده بود. در لحطة ورود سوفی بکی از بسرها نرقه‌ای لاي کبک 
کا در رفت و خامه‌ها را به‌میز و سرایبای مهمانها پاشید. لباس فرمز خانم 
اھک رک ی و عب ۱ ن که هم خود خانم و هم د دیکران 
حونسرد نشستند و چیری به‌روی خود نیاوردند.* 
مادر سوفی و آلبرتو کمي دورتر از دیگران روی نبمکت تاب نشسته بودند. 


دستی به‌سوفی تکان دادند. 


سوفي گفت :۰ ہس شما دو تا بالا خره صحبت محر مانه تان را کردید. 
رب مج ۳ 21 2 2 
درش. که اش ست ده و حډ أمده بود کت ۰ 3۱ حن کاملا تو بو د. 


۴ / دنبای سوفی 


آلمرتو ادم تسیا تیک خواهی ات من نو را بەد ست پرومند او هی سپارم. ؛ 

سوفی رفت و بین آنها نشست. 

دو تا از پسرها نوانسته بودند خود را به پشت بام برسانند. یکی از دخترها دور و 
بر باب می‌ رفت و بادکنکها را با سنبحاق سر می‌ترکاند. در این هنکام مهمانی 
ناخوانده با موتورس‌کلت از راه رسید. جعبه‌ای پر از آبحو و مقداری بطری 
مشروب ,بشت مونورش بسته بود. چند ممان مستعد. ورود او را خوشامد گفتند. 

حال مشاور مالی از بشت میز برخاست؛ دستایتی را به‌هم زده و گنت : 

«می خواهید یک بازی بکنیم؟؛ 

بطری آبجو را برداشت. آن را تا ته سرکشید. و بطری خالی را وسط چن 
گذاشت. بعد رفت کنار میز و بنج حلقۀ باقیماندة کیک تولد را آورد و به‌مهمانها 
نشان داد حلقه‌ها را چگرنه پرت کنند که به گردن بطری بیفتد. 

آیرنو گنت : «سکرات مرگ! بهتر است پیش از آن که سرکرد فانتح همه را 
بخواند و هیلده پوشه را نداد حم شوم 

«مامان . نایجاری خودت دست تنها همه حا را تر و تمیز کنی.» 

«مانعی ندارد. فرزند. این دک باب طبع تو نود. ۹ آرتو بتواند افد 
بهتری برابت فراهم آورد. هیچ کس به‌اندازة من خرسند نخواهد شد. مکر 
نمی‌گفتی او اسبی سفید دارد؟» 

سوفی نگاهی به‌باة انداخت. دیگر آن را نمی‌شناخت. بطری. استخوان 
حو حه نان شر سی و بادکنگ همه حا زیر با در چمن دکدمان می شد. 

آهی کشید و گفت : «اين جا یک وقتی باع عدن من بود.؛ 

امش کف هو ال از ن رونت اعی کد 

یکی از پسرها پشت فرمان مرسدس بز نشسته بود. مونور را راه انداخت" 
اتوموییل خورد به‌در ورودی- راه شنی را پیمود. و آمد تا وسط باځ. , 

سوفی احساس کرد کسی محکم بازوی او را چسید و به‌داخل مخنیکهش 
کشید. سېس صدای امرتو 5 e‏ 

و حال 








مهمانی / ۵۶۵ 


مر سدس هایگ درخت سیب تصادف کرد. سیبهای کال روی کابوت ماشن 
ا 

مشاور مالی نعره کشید. «دیگ شورش را درآورد ید بابد خسارت بەمن 
برد ارید ام 

زنش هم به حمایت برخاست. 

«همه‌اش تقصیر آن لعنتی بی سر و باست. کجا عمش زد؟؛ 

مادر سوفی - با کمی TES‏ هوا نابد ید شدند.» 

و قامت برافراشت. به‌سوی میز بلند رقت و به‌جمم و جور کردن بساط مهمانی 
فلسفی برداخت. 

١‏ کسی دیگر قهوه می خواهد؟؛ 


۱ 
۱ 





همنوابی 


+ بو ۶ 


... دو یا چند نغمه همنوا... 


هیلده راست روی تختش نشست. این پایان داستان سوفی و آلبرتو بود. ولی 
عاتبت چی شد؟ 

این فصلل آخر را پدرش برای چه نوشته بود؟ فقط برای این که تسلط خود را 
بر دنبای سوفی نشان دهد؟ 

غرق اندیشه دوشی گرفت و لباس پوشید. به‌سرعت صبحانه خورد و در باغ 
به‌قدم‌زدن پرداخت. بعد رفت و روی تاب نشست. 

با البرتو موافق بود که تنها رویداد معقول آن مهمانی سخنرانی او بود. یعنی 
پدرش تصور می‌کند دنیای هیلده به‌آشفتگی مهمانی سوفی است؟ با این‌که 
دنیای هیلده نیز سرانجام به‌همین نحو از بین خواهد رفت؟ 

و بالاخره سر سوفی و آلبرتو چه آمد؟ نقشه سرّی آنها چه شد؟ 

آیا هیلده باید خودش داستان را ادامه بدهد؟ یا این‌که آنها به‌راستی توانسته 
بودند از داستان در بروند؟ و آن دو اکنون کجا هستند؟ 

ناگهان فکری به‌ذهنش رسید. اگر سوفی و آلبرتو به‌راستی توانسته بودند از 
داستان در پروند. چیزی در این باره در پوشۀ نوشته‌ها نباید می‌بود. هر چه در 
آنجا هست. بدیختانه: بر بدرش عیان است. 

وی ها ae‏ ی مامتان ات کی 
زی القا می‌کرد. هیلده پی برد باید تمام داستان را یکی دو بار دیگر از نو 


بخواند. 


وفتی مرسدس بنز سفید وارد باب شد. آلرتو بازوی سوفی را گرفت و او را با 
خود درون یک کان آنگاه در حنکل به‌سو ی کلة بو دو ند ند. 

آ وتو داد زد: «زود داش! داد بحنیم وگه د نامان 5 اد 

«دیگر که در ترس سرگرد نیستیم؟ 

«کنون در مرز بینایی‌ایم. 

با قایق پاروزنان به‌آن طرف اب رفتند و به‌داخل کلبه شتافتند. آلرتو 
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درىپچهای را در کف اتاق گشود. سوفی را به این هل داد. آنگاه همه جر تارمک 


ممل . 


در روزهای بعد هبلده سرگرم تقشه خود بود. چند نامه برای عمه‌اش 
به کینهاگ فرستاد؛ و دو بار هم به‌او تلفن کرد. جمعی از دوستان و آشنایان دیگر را 
هم به‌یاری طلبید؛ و تقریباً نیمی از همکلاسیهای خود را به‌کار واداشت. 

در این میان دنیای سوفی را نیز می خواند. این داستانی نبود که بتوان با یک بار 
خواندن قالش را کند. اندیشه‌های تازه‌ای دربارهُ ماجرای آلبرتو و سوفی پس از 
ترک مهمانی پیوسته به ذهنش میرسید. 

روز شنبه؛ ۲۳ ژوئن» حدود ساعت لته صبح آشفته از خواب پربد. می‌دانست 
پدرش حالا دیگر اردوی سازمان ملل را در لبتان ترک گفته است. حالا باید 
خونسرد نشست و صبر کرد. برنامه بِقیُ روز پدر به‌دقت طرح‌ریزی شده بود. 

پیش از ظهر هیلده و مادرش به‌تهية مراسم شب اول تابستان پرداختند. هیلده 
مدام در فکر بود که سوفی و مادرش چگونه کارهای مهمانی شب اول تابستان 
خود را ترتیب دادند. اما آن هر چه بود تمام شد. تمام شد و گذشت. ولی آیا واقعا 
تمام شد؟ یا این که همین الان هم سرگرم تزئین گوشه و کنارند؟ 


۱ _ ۱ سر 7 ۵ و 3 
سوفی و البرتو حلو دو ساختمان بزرک ردو چجمن نشستند. لو له های هوکش 8 







کانالهای بدفافة تهویه در یرون ساختمان به چیشم می خورد. از یکی از ساختمانها 
زن و مردی جوان ببرون آمدند. مرد کیف کوچک فهوه‌ای رنگی به‌دست داشت 
زن کیت قرمزی به‌شانه آویخته بود. اتوموبیلی در همان نزدیکی از جادة باریکی 
می‌رفت. 

سوفی پرسید : «چی شد؟) 

«موقق شد یم ا؛ 

«ما کجایم؟» 

ونا اسلو ست .) 

« مطمتنی؟) 

« کاملا . یکی از این ساختمانها اسمش شاتو تف است بعنی < قصر نو >. مردم 
در آن درس موسیتی می‌خوانند. دومی دانشکدة محامع کلیسایی است. در آنبحا 
الهبات تدریس می‌شود. بالار در روی ټه دانشکدة علوم است و در سر ته 
دة ادات و فة 

دو ما از کتاب هیلده بیرون آمده‌ايم و دیک زیر مهار سرگرد نیستیم؟م 

وبل هر دو۔ دگ نمی‌تواند ما را پیدا کند., 

«ولي ماکه وسط جنگل بودیم» چطرر توانستيم فرار کنیم؟م 

«وقتی سرگرد سرگرم کوباندن اتوموبیل مشاور مالی به‌درخت سیب بوده ما از 
فرصت استفاده کرد یم و در نک نهان شدیم. ان در مر حلة جنینی بودیم. 
هم جزء دنبای قدیم بودیم هم جزء دنبای جدید. ولی این نهانگاری ما بر سرگرد 


پو سید د بود 


«از کحا مي دانی ؟؛ 
«وکرنه محال بود بگذارد چنین راحت در برویم. انگار ریا بود. البته. این 
امکان 


نیز همه هست که شادد هم خودش در این کار دست داشت.) 
۱ سب ‌ 1 5 1 9 3 
٣ ۲‏ بود که مرسد س ینز را روش کرد و به‌حرکت دراورد. شاید حواسش همه 
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۳ بود و شم از ما بر داشت. شاید ,پس از أن همه ماحرا کاملا فرسوده بود...؛ 


۷۰ / دنیای سوفی 


زن و مرد جوان اکنون به چند متری آنها رسیده بودند. سوفی از این که با مردی 
مسن تر از خود روی چمن نشسته بود کمی احساس ناراحتی می‌کرد. ولی در ضمن 
دلش می خواست تأیید حرف آلبرتو را از دهن دیگری هم بشنود. 
یس برخاست و به حانب آنها رفت. 
« نمشد ۰ ممڪن است به من ا اسم این خیادان حست؟) 
ولی آنها هیچ محلی به‌او نگذ اشتند. 
سوفی برآشفته گفت : 
١‏ جو اب مردم را ندادن بی‌ادیی نست؟) 
مرد جوان ظاهرا سخت سرکرم توطییح دادن چیزی به یار خود بود: 
«همنوایی صدا در دو بعد عمل میکنده بعد افقی. با ملو د یک و بعد 
ع وی یک هش وو با ی ا و وک ی وس 
سخشید حرفتان را قطع می‌کنم. ولی...» 
«تواها درهم میآمیرنده و تا حد امکان مستقل از بگدیک شکل می بابند. 
و تانق ایک ا و۱ و نت یی کے وو بای نی 
چه بی تریبت! انکار هم کورند هم کر. سوفی جلو آنها ابستاد و راهشان را بست 
و برای بار سوم سال خود را تکرار کرد. 
TE E‏ 
کک ی یو ا 
سوفی به شتاب پیش آلرتو برگشت. 
درمانده نت : +آنها صدای مرا نمی شنوند!» -و همین که این را گنت به باد 
خوابش دربارة هیده و گردن ند طلابی افناد. 
:این حور را ما ناچار باید بکشيم. کسی که از لای کتاب درمی رود نمی نواند 
انتظار داشته باشد از مرابای نویسندة ان بهره‌ور شود. ولی ما به راستی حان اینجا 
هستم و دیک پبیر نمی‌شویم. همیشه همان سنی که از مهمانی فلسفی دراهدیم 
خواهيم بود.؛ 
دبعنی ما دیگر هرگز با اطرافبان خود تماس حقیقی نخواهیم داشت؟؛ 











همنوایی ۵۷۱ 
«فیلسوف وافعی هرکز نمی کوید < هرکز>. ساعت چند است؟» 
هشت 
(دراست همان ساعتی که مهمابی را ترک کردیم. المته.» 
«امروو روری است که ددر دل ه ار نان باتک دون 
( سس اند عحله کرد.؛ 
«چرا - منطو رت هه 
«دلت نمی خواهد بدانی وقتی سرگرد به خانه می رسد چی می‌شود؟» 
«امته که می خو اهم. ی 
( ,سس ۰ چرا معطلی ؛ 
1 شیر شد ند. در راه مردم از کنارشان می گذشتند. ولی همه بکراست پیش 
می‌رفتند. کوبی سوفی و آلبرتو نامرئیاند. 
در سرتاسر خیادان در کنار بباده‌رو وغول بارک شده بود. ایرو پهلوی 
لوموییل کروکی فرمزی ابستاد. 
e ٤‏ ۱ ا ۳ و مد با 
کک ٣ی‏ یدک دست . ففط داد مطمششن شوم که مال حودی اسسست ب 
صلا نمی فهمم چه می‌کوبی.: 
ETS‏ ا ۳ 
ین ست توطیح بدهم. ما نمی توانيم یکی از اتوموییلهای معمولی شهر را 
هرا ۱ ۳ ٤‏ م 
حب دارد بردار و برويم. فکر می‌کنی وقتی مردم ببینند اتوموییلی بدون 
3 ك ۳ 5 
دده در حرکت است چه حالی می‌شوند؟ و در هر حال از کا معلوم که ما 
بتوانیم این اتومویلها را به کار بیندازيم., 
خوت ان دکی جه قرقی دارد 
+فکر ھی کن اس را در قلمی قد.دمی دیدهام.) 
معز ,ر - 1 ۱ ۳1 ۱ و 
E ۱‏ عن دیکر دارم از این حرفهای رمزی خسته می شوم. 
ی 1 5 4 ا ۱ 7 ۲ » ۰ + 
0 بالی است. سوفی. مثل خود ما. مردم این اتوموییل را نی 
جای خالی در اینجا می‌بینند و بس. متها اول بابد مطمتن شوم و 
غيم 


کر 2 
ی منتظر ابستادند. پس ار مد بی ۰ ,ری دوچ خهسوار ر روف 


۲ ۵ / دنای سوفی 


پیاده‌رو آمد. در آنجا ناگاه به طرف جاده پیپید و درست از وسط اتومبیل قرمز رد 
شل. 

«دیدی؟ پس مال خودمان است!» 

آلمرتو در سمت راست را باز کرد و گفت ؛ 

«بفرمایید خانم!؛ و سوفی پا به‌داخل گذاشت. 

آلبرتو خود ,بشت فرمان نشست. سویچ روی ماشین بود. استارت زد و موتور 
راه افتاد. 

به‌سوی حنوب راندند و از شهر خارح شدند. از لوساکر. سنویگا؛ و درممی 
گذشتند و به‌حانب شله‌س پیش رفتند. در راه- به‌ویژه از درم بهآن طرف 
خرمنهای آتش به‌مناسست جشن اول تابستان فراوان بود. 

هش اف فانتهای چا 

:و چه نسیم تازه و دلنوازی در اتوموییل سرباز به آدم می‌خورد. ولی ]با واقعاً 
کسی ما را نمی مد 

«به‌ جز افراد همنوع خودمان. شاید به‌بعضی از آنها بربخوریم. ساعت چند 
است؟ 

دهشت و یم 

«یاید چند جا میان بر بزنیم. نمی‌توانیم همین طور شت سر این کامیون بمانیم.» 

قرمان را چرخاند وارد گندم‌زاری بزرگ شد. سوفی برگشت و پشت سر وا 
نگاه کرد دید رد چرح اتومویل بر سافهای خميدة گندم مانده است. 

آلبرتو گنت : «فردا خواهند گفت چه بادی به کشتزار وزیده است!) 


هواپیمای سرگرد آلبرت کناگ ساعت چهار و نیم بعدازظهر روز شنبه ۳ 
ژوئن در فرودگاه کاستروپ یرول کیتهاگ به‌زمین نست. چه رود 
یط SS‏ انا انا رن هیک 3 

اونیهورم ساز زمان ملل در بر داشت و از ا این بابت به‌خود می‌بالید. و 
بازرسی گذرنامه گذشت. این لباس تنها معرف شیخصر او و کشور او نبو 












درا 2 3 


همنوایی / ۵۷۳ 
کناگ نمایندهُ نظام حقوقی بین‌المللی -نماینده سنتی بود که قرنی دوام آورده بود 
و اینک تمامی جهان را در بر می‌گرفت. 

جز یک کیف دستی چیزی همراه نداشت. چمدانهایش را در رم به‌بار داده 
بود که در مقصد تحویل بگیرد. کافی بود گذرنامة فرمزرنگ خود را بالا برد و رد 
شود. در گمرک هم چیزی نداشت اعلام کند. 

حدود سه ساعتی تا پرواز بعدی سرگرد کناگ به کریستین‌سن مانده بود. پس 
فرصت کافی دارد تا برای همسر و دخترش چند تا سوغاتی بخرد. سوغاتی 
اصلی هیلده را البته دو هفته پیش فرستاده بود و از همسرش خواسته بود آن را 
روی میز کنار تخت دختر بگذارد تا به محض چشم‌گشودن در روز تولدش آن را 
ببیند. بعد از آن تلفن دیرگاه شب که کمی با هیلده صحبت کرد دیگر خبری از آنها 
نداشت. 

چند تا روزنامة نروژی خرید» میزی در کافه پیدا کرد نشست و فنجانی قهوه 
سفارش داد. هنوز سر خط روزنامه‌ها را از نظر نگذرانده بود که از بلندگوی 
فرودگاه شنید: 

ایام شخصی برای البرت کناگ. از آلبرت کناگ درخواست می شود با 
اطلاعات فرودگاه تماس بگیرد.» 

دلش فرو ریخت. چه شده؟ نکند دستور دارد فوراً به‌لبنان برگردد؟ یا ار که 
در خانه اتفافی افتاده؟ 

زود خود را به‌اطلاعات فرودگاه رساند. 

امن آلبرت کناگ هستم.ا 

(پیامی برای شما داریم. فوری است.ا 

بی‌درنگ پاکت را گشود. داخل آن پاکت کوچکتری بود. پشت پاکت نوشته 
بود: 

برای سرگرد آلبرت کاک توسط اطلاعات فرودگاه کاستروب کینهاگ. 

آلبرت دستپاچه پاکت کوچک را باز کرد. یادداشتی کوتاه در آن بوو: 


پدرجان. به‌خانه خوش آمدی. همان‌طور که می‌بینی نمی توانم 


۴ / دنبای سوفی 


حتی صبر کنم تا به‌اینجا برسی. می‌بخشی که تاچار شدم تو را با 
بلندگو پیدا کنم. این آسان‌ترین راه بود. 

وا خبر بد این که ادعانامه‌ای از آقای اینگه‌بریگستن مشاور 
مالی رسیده است در مورد سرقت و خسارت یک اتوموبیل 
مرسدس‌بنز. 

بی بی‌نوشت: وقتی به‌خانه رسیدی من به‌احتمال قوی در باع منتظر 
نستهام. ار تن از ان هم بتوانم باز خدمت ۳ 
پی پی پی‌نوشت: راستش می‌ترسم زیاد در باغ بنشینم. چود ادم 
است این جور جاها به‌اعماق زمین فرو برود. قریانت هیلده» 
که مدتهاست خود را برای آمدن تو به‌خانه مهیا کر ده است. 


نخستین واکنش سرگرد آلبرت کناگ آن بود که خندید. ولی خوش هم نداشت 
این‌طور آلت وت قراز کرد زمام زندگی؛ هميشه دلش می‌خواست؛ در دست 
خودش باشد, حالا این دختر شیطان از لبله‌سن او را در فرودگاه کپنهاگ دست 

انداخته است! این کار را چگونه کرده؟ 
باکت را در جیب بغلش گذاشت و به‌طرف صف مفازه‌ها روان شد. داشت 
E E E SS COS‏ 
چسیده است. روی آن به خط درشت نوشته بود سرگره کناگ. سرگرد پاکت رال 
شیشه کند و باز کرد: 5 
۱ پیام خصوصی برای سرگرد آلبرت کناگ؛ توسط مغازة اغد 
E‏ فرودگاه کپنهاگ. پدرجان» لطفاً یک کالباس دانمارگی 
بزرگ» حداقل پانصدگرمی: برای من بخره مامات احتمالا ES‏ 

کنیاکی می‌خواهد. 

پی‌نوشگ: خاویار دانمارکی هم بد نیست. قربانت؛ هیلد» 7 
یرت برگشت پشت سرشی را نگاهکره: A‏ يی 


: ر هیلده اسا“ 
زنتی دختر را پیشواز او به کپنهاگ فرستاده است؟ خط که خط خو : 





همنوابی / ۵۷۵ 
ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد خود تحت نظارت است. مثل این بود 
که کسی دارد از دور کارهای او را کنترل می‌کند. احساس عروسکی در چنگ 
کودکی به‌او دست داد. 
وارد مغازه شد کالباسی بانصدگرمی: سوسیسی کنیاکی» و سه قوطی خاویاز 
دانمارکی خرید. بعد از بشت شیشه فروشگاههای دیگر گذشت. می‌خواست 
هد به‌ای حسابی برای هلده بحر د. شاید یک ماشین حسات ؟ با رادیوبی 
کوچک» بلی» همین را می خرد. 
به‌فروشگاه لوازم برقی که رسید: دید انجا هم پاکتی به‌شيشه پنجره چسییده 
است. روی این یکی نوشته بود. «برای سرگرد آلبرت کناگ توسط جالب‌ترین 
مغازه فرودگاه کاستروب». داخل پاکت بادداشت زیر بود: 
پدرجان سوفی سلام می‌رساند و از رادیو - تلویزیون دستی که 
بود. هر چند: باید اعتراف کنم که من هم مثل سوفی, از این نوع 
چشم‌بندیها خوشم می‌آید. پی‌نوشت: نمی‌دانم هنوز به‌فروشگاه 
اغذیۂ دانمارکی سر زده‌ای یا نه؟ چون پیامهای دیگری آنجاء و نیز 
در فروشگاه مشروبات و دخانیات بی‌مالیات؛ در اتتظار تو است. 
پې پی‌نوشت: من برای تولدم مقداری پول گیر آورده‌ام تتابراین 
می توانم حدود ۳۵۰ کرون از بهای تلویزیون دستی را خودم 
بپردازم. قربانت» هیلده» که از هم‌اکنون شکم بوقلمون شب عید را 
انباشته و سالاد مخصوص را تهیه کر ده است. 
قیمت تلویزیون دستی ۹۸۵ کرون دانمارکی بود. این مانعی نداشت. اما این 
د«ستورات چپ و راست و جنقولک‌بازیهای دخترش هس آلبرت کناگ را از 
کوره به‌در می‌کر د. بعنی دخترک همین جاست -نه؟ 
از این پس» هر قدمی که برمی‌داشت به‌اطراف خود هی و 
بود. احساس می‌کرد رفتارش هم مثل جاسوسها و هم عروسکهاست. حقوق 


۶ دنبای سوفی 


اساسی بشر را از او گرفته بودند! 
خواهی نخواهی به‌فروشگاه بی‌مالیات رفت. آنجا هم پاکت دیگری به‌نام او 

آوبخته بود. سراسر فرودگاه یک بازی کامپیوتری شده بود و او بازیچهُ آن. پام را 

خو اند: 
سرگرد کناگ توسط فروشگاه بی‌مالیات کاستروب. از اینجا 
جیزی لازم ندارم جز یک بسته پاستیل و مقداری شکلات. یادت 
باشد که اینها در نروژ بسار گرانتر است. می‌داتی که مامان 
کامپاری خیلی دوست دارد. 
پی‌نوشت: در طول راه هم باید مدام گوش به‌زنگ باشی. مبادا 
پیامی را از دست بدهی! قربانت دخنر بی‌اندازه تعلیم‌پذیرت: 
هلده. 


سرگرد آهی از روی نومیدی کشید با این وصف رفت داخل فروشگاه و طبق 
دستور خرید کرد. حالا با سه کيسة پلاستیکی و کیف دستی خود راه افتاد 
به‌طرف خروجی ۲۸ که منتظر پروازش بنشیند. و در ضمن خود را از شر 
پیغامهای بیشتر خلاصی بخشد. 

اما در کنار خروجی ۲۸ چشمش به‌پاکت سفید دیگری افتاد که به‌ستونی 
نوارچسب شده بود: «برای سرگرد کناگ؛ توسط خروجی ۲۸ فرودگاه 
کاستروپ». این هم به خط هیلده بود ولی شمارة خروجی را انگار کس دیگری 
نوشته بود. راحت نمی‌شد تشخیص داد» چند حرف و شماره بود و مقایسه 
دشوار. ییغام را برداشت. این فقط می‌گفت: «دیگر چیزی نمانده است.» 

روی یک صندلی کنار دیوار خود را جا داد. خریدهایش را روی زانویش 
کات تبرت روت 9 رای -سرگرد متکبر مانند کودکی شده 
بود که بار نخست تنها سفر می‌کند. می خواست چنانجه هیلده آنجا باشد زودتر 
مچثشر را بگیرد و نگذارد دختر او را بباید. 


5 بت را ۲ 
مسافران را یکی‌یکی با دلهره می‌نگریست. احساس افراد مخالف دولت ر 1 






۵۷۷ f همنوابی‎ 


تحویل می داد باز دید پاکتی برای او به‌میز بازرسی چیده است. تند آن را از جا 


سوفی و یرنه ار توق کت کی بعد از کویورء هم رد شدند. 

سوفی گفت: «چرا این قدر تند می‌رانی؟؛ ۱ 

«ساعت نزدیکک نه است. هواپیمای سرگرد بهزودی در کیویک به‌زمین 
می‌نشیند. نتوس کسی ما را برای سرعت نمی‌گرد.: 

«ولی ممکن است با اتوموییل دیگری تصادف کیہ 

۰ گر اتوموییل مع‌مولی باشد اشکالی ندارد. ولی اک از خودمان باشد...» 

«آن وفت چجی ۱ 

«آن وقت باید خیلی مراقب بود. مگر ندیدی که از هلوی اتوموییل ی 


گذشیم., 


(ده. ) 

«در وستفل ,بارک کرده بود 

دولی از این اتوبوس سبقت نمی‌شود گرفت. هر دو طرفمان حتگل ريشت 
است.» 

اشکال ندار ده سوفی. چرا متو جه تستی 0 

ابن را گنت و پیچجید داخل جنگ و بکراست از لای درختان پیش راند. 

سوفی نتسش بند آمده بو د. 

«رهره‌ترک شد م!» 

مار از وسط دیوار احری هم برویم هیچ اتقافی نمی افتد.) 

پس ماه در مقایسه با اطرافمان. حکم هوا داریم.. 

۶ درست برعکس. جبزهای اطراف است که برای ما حکم هوا دارد.) 

«من که نمی فهمم.» 

اس خوب کوش کن. ردم به علط تصور مي‌کنند روح همچون بخار است. 


۸ / دنبای سوفی 


در حالی که روح ار بخ هم جامدتر است.؛ 

دان را نمی دانستم.؛ 

«حالا قصه‌ای برابت می‌گویم. یی بود ,یکی نبود مردی بود که به‌وجود 
فرشتگان اعتقاد نداشت. روزی در جنک کار می‌کرد. فرشته‌ای پیش او آمد.؛ 

«خوب؟) 

«مدتی با هم قدم زدند. آی‌گاه ردان کت و به‌فرشته گنت . < سیارخوت 
حال شون دارم که فرشته هست. اما شما هستی حقیقی همانند ما ندارید. > فرشته 
پرسید: < منظورت از این حرف چیست؟ > مرد جواب داد: < وقتی به‌آن قعلعه 
سنحگ بزرگ رسيديم: من ناچار بودم آن را دور پزنم ولی ديدم تو صاف از ميان 
آن گذشتی. وقتی به‌تنا درختی رسیدیم که سر راهمان افتاده بود من ناچار بودم از 
دوی ان خیز بردارم ولی تو بکراست از وسطش رد شدی. > فرشته سخت متعبحب 
سد و گفت: < ما در کنار مرداب که قدم ھی رد دم به مه برخوردیم» بادت هست؟ 
ولی هر دو مستقیم از میان آن ا جون من و نو هر دو از مه جامد تریم >.) 

واھ 

ما هم همین حال را دارم سو شی . روح می تواند از در فولادی نیر رد شود. 
چیزهای روحی را تانک و بمب هم نمی‌واند درهم مشکند.» 

«چه خوب. 

ودیک چیزی نمانده رسیم به رسور. نزدیک پڪساعت پیش از كلة سرک د 
درآمد م. جقدر دلم فنحانی فهوه می خواهد. 

از شنلد گذشتند و به‌فنه که رسیدند. کافه ای دست پمپ جاده بود. اسم کافه 
سیندرلا بود. آلبرتو فرمان را کرداند و اتومویل را روی چمن حلر کافه پارک کرد. 

وارد شډنده سوفی کوشید بطری کوکا از توی بیان درآورد؛ ولي 
نمی توانست ان را ند کند. مثل این بود که پحسیییده است. اندکی دورن کناد 
بیشخوان» آلمرتو سعی داشت در یک فنجان مقوابی که با خود از اتوموییل آورده 
بودند کمی فهوه بربزد. برای این کار بابد دسته‌ای را این مې کشيد» ولي هر چه 


دور زد د سته این نرفقت. 





همنوایی ۵2۷۹ 


سبضت ناراحت شده بود- رو کرد به‌مشتریان کافه و از آنها کمک خواست. 
هیچ کس و۱ کنشی نشان نداد فریاد زد < من فهوه می خو اهم |> صدایش آنقدر 
بلند بود که سوفی در گوشهای خود را گرفت. 

ولی خشم آلبرتو به‌زودی فرو نشست. و به‌خنده افتاد. برگشتند و می خواستند 
از کافه خارج شوند که پبرزنی از روی یکی از صندلیها برخاست و به‌سوی آنها 
أهد. 

ردن دامتی قرمز و پرزرق و برق» و بلوزی آبی کم رنگ به تن داشت. دستمالی 
سفید به‌سرش بسته بود. روشن و مشخص تر از هر یز دیگری در آن کافۂ کو چک 
ی چو 

رفت طرف آلبرتو و فت : «واموام چه نعره‌ای کشیدی؛ پسرجان! 

( بسخشید ۰ ) 

« گفتی قییوه می خواهی؟, 

«بلی» و 

«ما خودمان پاتوفی همین نزدیکیها داریم.؛ 

همراه یرذن از کوره‌راهی شت کافه رفتند. در راه زن گفت: ,انگار 
تاره وارد ید نهگ 

آلبرتو جواب داد «از شما چه بنهان» بله.؛ 

«هیچ مانعی ندارد. به‌جاودانکی خوش آمدیده بیه‌ها, 

ا 

«من در یکی از داستانهاي پربان گریم۱ خلق شدم. این نزدیک دویست سال 
پش بود. شما مال کجاید؟ 

«ما از پک کتاب فلسفه می‌آریم. من معلم فلسفهام و این سوفی؛ شاگردم 
است. » 

هه هه این _بکی را نداشتیماه 

از وسط درختها گذشتند و به‌محوطة باز کوچکی رسیدند. در اینجا تعدادی 
ا 


۱ ِ ۰ ۳ 8 
محمر عه محروف داستانهای پرباد را ویلهلم گریم گرد اررد. د.ک به‌صفحه ۴۱۰ 


۰ / دنیای سوفی 


کلب دنج قهوه‌ای‌رنگ بود. در حیاط مان کلبهها ای فد اون تافسان انش 
بزرگی برافروخته بودند. و دورادور آتش گروهی چهره‌های رنگارنگ 
می ر قصید ند . سوفی بسباری از آنها را می‌شناخت : سفیدبرفی" بود و چند تا ار 
هفت کوتوله‌هاه بری پاپینز" و شرلاک هومر". پیتر بان" و پی,بی جوراب بلند 
کلاه فرمری و سیندرلا". شماری چهره‌های آشنا ولی بی‌نام نیز پیرامون آتش 
می چر خید ند ۔ابنھا جر“ و پری. جادوگر و رب‌النوم کشتزاره فرشته و علمان 
بودند. در میان آنها سوفی یکت غول زند؛ واقعی نیز دید. 

آلرتر با تحب گفت : «چیه جنجحالی راه انداخته اند!؛ 

پیرزن گفت : «یرای شب اول تابستان است. ما از شب بلدا تا حال چنین شی 
نداشته ایم. شب بلدا ما در آلمان بودیم. من برای دیداری کوتاه آمده‌ام اینجاه 
قهوه مې خواستید؟) 

و نله لطفا.» 

سوفی تا این لحظه متوجه نشده بود که ساختمانینا همه ار ج کبک زنحیلی 
نان شیوینی. و خاکه‌قند درست شده‌اند. جمعی از حاضران بی محابا نماي بناها را 
مي خورد ند. شربتی بزی دور می‌کشت و خراییها را مرمت می‌کرد. سوفی هم دل 
به‌دربا زد و گوشه‌ای را گاز گرفت. چیزی شیرین‌نز و خوشمزه‌تر از این در عمرش 
نخورده بود. پیرزن فوری با فنبحانی قهوه برگشت. 

«واقعاً خیلی ممنون.؛ 

دو شما مهمانان عزیز خیال دارید پول قهوه را چگونه پردازید؟؛ 

e 


«ما معمولا با نقل قصه‌ای بدهی خود را می پردازیم. برای قهوه» یک قصةۀ 





۱ دحتر قهرمان داستاد سفدیرفی و هفت کوترله 

Mar Poppins ۲‏ مجم عه داستابی به‌قلم 1۷۵ ا که فیلم ۱۹۶۴ والت‌دیسنی آن را مشهرد 
ساحت ۲ ۱ 

Sherlock Holmes ۳‏ کارگاه ربردست داستخانهای. بلیى سر ارتو ر کای‌دویل 

Peter Pan ۴‏ قه ماد نامه معرو ف وه IM Barrie‏ 

Longstocking ۵‏ او کتات مهو و سوندی. بو خته Astnd Lındgren‏ 


ت 


۶ 1۳000۳01۱4). دحتر شبرس و دوست‌داشتی افسانه مشهور کودکاد منوب به‌قرد هفدهم 





همنوابی / ۵۸۱ 

خاله زنکی هم کافی است.؛ 

RESEN‏ وما می توانستیم تمامی GS‏ وش تا بگوييم. 
ولی بدبختانه عجله داریم. می‌شود روز دیگری برگردیم و دین خود را اداکنیم؟؛ 

«المته. و عمحله تان برای چیست؟) 

آلبرتو مأموربتشان را توطیح کی 

والحق والانصاف که شما دو تا تازه کارید. ہس زود بشتایید و یوند خود را با 
بار بشری تان قطع کنید. ما را دیگر به دای آنها نبازی نیست. ما مخلوقاتی نامرنی 
ج 

آلرتو و سوفی شتابان به کافة سیندرلا و اتوموبیل کروکی فرمز خود برگشتند. 
مادری کنار اتوموبیل پسر کوچکش را سربا گرفته بود. بچعه داشت به‌ماشین 
ان 


نە زودی از راه هيان بر با سرعت تمام خود را به یله سن رساندند. 


پرواز شمارۂ ۸۷۶ کپنهاگ سر وقت در ساعت ٩‏ و ۳۵ دقیقه بعدازظهر در 

کیویک به‌زمین نشست. در فرودگاه کپنهاگ وقتی هواپیما به‌هوا برخاست. سرگرد 
یاکتی را که از میز بازرسی کنده بود گشود. یادداشتی درون آن می‌گفت: 

برای سرگرد کناگ هنگام ارائه کارت ورود به‌هواپیما در کاستروب 

در شب اول تاستان ۱۹۹۰. پدر خان ا فکر کردی من در 

کپنهاگم. ولی نظارت من بر حرکات نو خیلی زیرکانه‌تر از این 

است. من تو را هر جا که باشی می‌توانم ببینم» پدر. حقیقت این 

است؛ که من با یک خانواده کولی معروف: که سالها سال پیش اینه 

برنزی سحرآمیزی به‌مادر پدربزرگ فروخته بود آشنا شده‌ام. یک 

جام جهان‌نما نیز برای خود خریدهام. همین الان دارم می‌بینم که 

تو تازه سر جای خود در هواپیما نشسته‌ای. یادت نرود کمربند 

ایمنی را ببندی و صندلی خود را به‌حالت عمودی درآوری» و تا 

علامت کمربندها را ببندید روشن‌است کمرت را باز نکنی. همین که 


۲ / دنیای سوفی 


هواپیما ارتفاع گرفت. می‌توانی پشت صندلیات را بخوابانی و 
کمی خستگی در کنی تا وقتی به‌خانه می‌رسی سر حال باشی. هوا 
در لیله‌سن عالی است. با وجود این دمای هوا چند درجه‌ای 
پایین‌تر از لبنان است. با آرزوی پروازی دلپذیر. قربانت؛ دختر 
جادوگر توء ملکه آینه‌ها و پاسدار بلندپایه طنز و مزاح. 


سرگرد درست نمی‌دانست که عصبانی است يا خسته و تسلیم. یکدفعه زد 
زیر خنده. چنان بلند خندید که مسافران همه برگشتند و خیره او را نگربستند. 
آنگاه هواپیما از زمین بلند شد. آنچه بر سر دیگران آورده بود» سر خودش آمده 
بود. با این تفاوت که طرف او بیشتر سوفی و آلبرتو دو موجود خیالی؛ بودند. 

توصیه هیلده را به کار بست. پشت صندلی‌اش را پایین برد و چرتی زد. وقتی 
از بازرسی گذرنامه می‌گذشت هنوز نیمه‌خواب بود و چشمهایش کاملاً باز نشده 
بو ۵. حالا در سالن ورود فرودگاه کیویک ایستاده نود و تظاهراتی در استقبال او 
برپا بود. 

ده دوازده نفر جوا همسن هیلده دور هم جمع بودند. پلاکاردهایی با خود 
و اتسعنلن که می‌گفت: به خانه خوش آمدی. بدر -هیلده در باغ منتظر است- طنازی 
ادامه دارد. 

عیب کار این بود که نمی‌توانست بپرد توی یک ناکس و برود. می‌بایست 
متتظر چمدانهایش بماند. و همکلاسهای هلده بگریز دور او م ی گشتند و 
پلاکاردها را به‌رخش می‌کشیدند. سپس یکی از دخترها پیش آمد و دسته‌گلی 
به‌او تقدیم کرد و سرگرد از خجالت آب شد. دست برد درون یکی از کیسه‌های 
خرید خود و به‌هر کدام از تظاهرکنندگان قطعه‌ای شکلات داد. برای هیلده دو 
تکه بیشتر باقی نماند. وقتی چمدانهایش رسید. پسر جواتی پیش آمد و گفت من 
تحت فرمان ملکة اینه‌ها هستم و دستور دارم شما را با اتوموبیل به‌برکلی برسانم. 
بقیه تظاهرکنندگان میان جمعیت پراکنده شدند. 

از جادهٌ ۶ ۱۸ رفتند. تمام پلها و تونلهای سر راه پر از شعار بود: «به‌خانه 





همنوابی / ۵۸۳ 


خوش آمدی!»» «بوقلمون آماده است !۰ «پدر تو را می بینم !) 

آلبرت کناگ دم در برکلی از ماشین پیاده شد نفس راحتی کشید. و با یک 
اسکناس صد کرونی و سه قوطی آبجو از راننده تشکر کرد. 

همسرش بیرون خانه منتظرش ایستاده بود. پس از روبوسی مفصل پرسید: 
«هیلده کحاست؟) 

«روی اسکله نشسته است. آلبرت.» 


آلبرتو و سوفی اتوموییل کروکی فرمز را در میدان لبلهسن برابر هتل نروژ نکه 
داشتند. ساعت یک‌ریم بعد از ده بود. خرمی آتش بررگی از حزابر اطراف دده 
2 

سوفی برسید : «برکلی را چطور بیدا کښم؟» 

وبابد دیبالش بگردیم. نقاشی روی دیوار کله سرگرد که لات هست.) 

دس عبحله کنیم. دلم می‌خواهد ما پیش از او برسیم.؛ 

از مقداری جادة فرعی و پستی و بلندبهای کوهستانی گذشتند. بک نشانه 
خوب این بود که برکلی کنار آب فرار دارد. 

نا کهان سوفی فرباد کشید : «آنحاست! پیدایش کردیما؛ 

+فکر می‌کنم حق با توست؛ ولی این طور بلند داد نزن.؛ 

١‏ کسی که صدای ما را نمی شنود.) 

«سوفی عزیزم -پس از آن همه درس قلسفه؛ باز می‌بینم در قضاوت عجله 
ھی کنیں خیلی متأسفم.: 

SE 

داز کجا معلوم که این اطراف پر از ج و غول و پړی نباشد؟» 

3 لمحل . ) 

از مبان در ستذة ۳ با اتوموییل رد شدند. از واه سنگفرش به حله ساختمان 
مه آمدند. آلبرتو اتوموییل را روی چمن کنار تاب نگه داشت. کمی پایین‌ تر میزی 


راک سه نفر در با چڊ 5 شده بو د. 


۴ /دنیای سوفی 


چو کی بهیلده را دیدم! روی اسکله نشسته است» درست 
همانطوری که او را در خو اب دیده بودع.) 

«متوجه‌ای باغ آنها چقدر شه با خودتان در کوچة کلوور است؟» 

«آره راست می‌گویی. همان تاب و پیزهای دیگر. می‌توانم بروم ,پیش 
هینده؟؛ 

«البته. من همین جا مي‌مانم.» 

سوفی دوان دوان به‌اسکله رفت. چیزی نمانده بود سکندری بخورد و یفتد 
روی دخترک. مدب کنارش نشست. 

هیلده بی‌کار نشسته بود با طناب قایق بازی می‌کرد. تکه کاغذی در دست 
چیش بود. معلوم بود چشم به‌راه کسی است. هی به‌ساعتش نگاه می‌کرد. 

سوفی پیش خود اند بشید خیلی خوشکل است. موهای بور مبحعد و چشمهای 
سبز داشت. پیراهن تابستانی زردرنگی پوشیده بود. کمی شکل بووانا بود. 

CSE ES‏ کدیا ای ضعیت کید 

وهینلده -سوفی است () 

هیلده هیچ عکس العملي نشان نداد. 

سوفی کنار دختر زانو زد و در وش او فریاد کشید : 

«هیلده۰ صدایم را می‌شنوی؟ با تو هم کر و کوری؟) 

هیلده چشمهایش را انکار کمی بازتر کرد با نکرد؟ از قیافه‌اش بیدا نود که 
چیزی - ولو خفیت- شنده است؟ 

هیلده به‌اطراف نگاه مي‌کرد. بعد سر کرداند و _بگراست در جشمهای سوفی 
ھک ت 

آلبرتو از داخل اتوموییل صداکرد: «این طور داد نزن. دختر. مې خواهی باغ ار 
از پربان دریایی شود.؛ 

سوفی ارام نشست. خود همین نشستن کنار هبلده کیف داشت. 

نا کهان صدای یم مردی آمد : «هیندها؛ 

سرکرد بود - در لاس اونیفورم و کلاه برد آبی. بالای باع ابستاده بود. 





هینده از حای خود برید و به‌سوی او دوید. بین تاب و اتوموییل کروکی فرمر 
به‌هم رسیدند. سرکرد دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 


هیلده روی اسکله منتظر پدرش تشسته بود. از هنگامی که هواپیمایش در 
کپنهاگ بر زمین نشست, هر پانزده دقيقه سعی کرده بود حدس بزند حالا 
کجاست. و در چه حالی است. دقیقه به‌دقیقه برنامه را روی کاغذی بادداشت 
کرده بود و آن را همه روز در دست داشت. 

نکند از کارهایش دلخور بشود! ولی مگر می‌شود آدم برای دخترش کتاب 
فلسفی بنویسد -و انتظار داشته باشد آب از آب تکان نخورد. 

دوباره به‌ساعتش نگاه کرد. حالا یک‌ربع از ده گذشته بود. دیگر باید هر دقیقه 
برسد. ولی این چه بود در گوشش؟ انگار صدای خفیف نفسی شنید» درست مثل 
آن وقتی که سوفی را در خواب دید. 

تقل وی گر اند تسف ام وی ورزر روا وت انا خر ؟ 

شاید هم صدای شب تابستان بود. 

لحظه‌ای چند هراسید که صداهایی می‌شنود. 

( هیلد ۵!) 

اکنون به‌طرف دیگر برگشت. پدرش بود! بالای باغ ایستاده بود. 

هیلده از جای خود پرید و به‌سوی او دوید. نزدیک تأب به‌هم رسیدند. پدر 
دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 

هیلده گریه می‌کرد پدرش می‌کوشید جلو اشک حود را بگیرد. 

«برای خودت خانمی شده‌ای؛ هیلده!) 

او تو هم نویسنده‌ای وافعی.» 

هیلده اشکهایش را پاک کرد. 

«اين به آن در خوب؟» 

«بلهء این به‌آن در.» 

گرد میز نعستد. میلده قبل از هر چیز گزازش دقیقی می خواست از همه 


۶ ۸ دنبای سوفی 


اتفاقات فرودگاه و طول راه. هر دو به خنده افتادند. 

(یا کت توی کافه را دید ی؟) 

فرصت نکردم حتی بنشینم و چیزی بخورم پدر سوخته! دارم از گشنگی 
می میز ۲:۳ 

«طفلکی پدر.» 

«پس آن صحبت‌های بوقلمون همه چاخان بود؟» 

«اصلاً و ابدً! خودم همه چیز را تهیه کرده‌ام. مامان حالا آنها را می آورد.» 

از اول تا آخر نوشته‌ها و داستان سوفی و آلبرتو را بار دیگر زیر و زبر کردند. 

مادر بوقلمون را کشید و همراه سالاد عید و شراب قرمز و نان خانگی 
دستیخت هیلده آورد. 

پدر داشت چیزی درباره افلاطون می‌گفت که هیلده ناگهان حرف او را برید: 
اش 

((چيه!» 

«نشنیدی؟ چیزی جیرجیر نمی کرد؟) 

انه.» 

(من مطمئنم صدایی شنیدم. شاید هم موشی صحرایی بود.) 

مادرش رفت بطری دیگری شراب باورا پدر گفت: 

(ولی درس فلسفه ما هنوز کاملا تمام تشد ه....) 

(نشده؟) 


مشب خیال دارم درباره جهان کائتات برایت صحبت کنم.)" 


وفتی هبلده از حاق خود رید و به‌سوی بدرش دوید اشک در جشمهای 
یر 
سوفی حلفه زد. وق هی کاه نخواهد ټوانست توحه دختر را به خود حلب کند... 
سوقی سخٹ بر هیده رشک هي برد تون هند ه انسانی واغعی ۱فر دده سد ه 





همنوایی / ۵۸۷ 
لوک اسای ا و ست و کش و اسن 
وقتی هیلده و سرگرد شت میز نشستند. آلبرتو بوق ماشین را زد. 
سوفی به‌سوی او ھت هنده هم انکار نگاه کرو؟ 
سوفی دود طرف اتوموییل و بربد روی صندلی هلوی لبرتو. 
آلبرتو گفت : «مدنی هې نشیم بینم جه مي‌شود.) 
سو فی سر تان داد. 
وجته؟» 
«دخترک چه خوشخت است که اسان حقیقی است. به‌زودی برای خودش 
خانمی مي‌شود. ازدواج مي‌کند» و بیحه‌های راستکی به دنا می‌آورد.؛ 
«و نوه و نتببحه» سوفی. ولی یادت باشد که هر سکه دو رو دارد. این چیزی بود 
که سعی کردم در آعاز درسهایمان به تو بیاموزم.) 
«منظورت چیست؟) 
«قبول دارم دختر خوشبخت است. ولی هر کس که زنده است بالاخره روزی 
می‌میرد. مرگ سرنوشت زندگی است.: 
با این همه آیا بهتر يست که آدم زندگی کند و بعد بمیرد این که هیپیگاه 
زندگی نکند؟, 
(ما هیچ وفت نمی تو انیم مانند هنده -و با مانند سرک د زډ کیت از سوی 
دبک + این هم هست که ما هرکز نمی‌مبريم. دادت میا ند بمرزن در جنک په 
گنت ؟ ما مخلو قاتی نامرئی هستیم. ۰ رذن ت دوست سال عمر دارد. و در 
جسن شب اول ناستان آنها من کسانی را دیدم که اقل سه هزار ساله بو دند... 
«شایید مین ي بیش ار هر چیز به‌ابن. به‌زندگی خانوادگی هلده رشک ھی بر ۴-) 
«ولی تو هم خانواده داری. و ټزیک گربه. دو برند هه و فا لا کت ارت 4 
ادلی ما آنها همه را بشت سر گذاشتیم. مک نه؟ ۱ 
یج وجه. این سرکرد است که آنها را پشت مر نهاد. سرگرد آخرین کلمة 
و را نوشته است. عرر می. و ما را دیگ هیچ وفت بیدا نخواهد کرد.؛ 
اتی ما باز می توائیم به انیا برگردیم؟ه 


۸ /دننای سوفی 


«هر جند بار که بخواهيم. ولی ما در ميان جنگ در بشت کافة سیندرلا یر 
دوستان نارهای بیدا کردهایم.: 

خانوادة کاک شرو ع به خوردن شام کردند. لحظه‌ای سوفی 0 شد مادا 
دوباره وضعیت مهمانی فلسفی کوچة کلوور پیش و ریگ 
نشست. مناظر مهمانی پیش چشم سوفی آمد. ولی به خیر گذشت! 

اتوموییل کمی دورتر از حابي که خانواده شام هی خوردند ارک شده بود. 
گاه گاه گفتگوی آنها به گوش می‌رسید. سوفی و آلبرتو نشسته بودند و باع را تماشا 
مي‌کردند. وقت زباد داشتند که به‌همة حرییات و بایان دلخراش مهمانی 

حدود نمه‌شب خانواده از سر مير شام برخاست. هیلده و سرگرد خرامان 
به سوق تاب رفتند. براق مادر که ووانة خانة سقید بود دنت دای داد نون 


مامان » نو بفتر ست بخوابی. ما خىلى حرف دارم درسم ٠‏ 





انفحار وگ 


ر 
+9 # 


.. ما نیز ذراتی از ستارگانیم... 


هیلده گتار بدرش راست روی نیمکت تاب نشست. نزدیک نیمه‌شب بود. 
نشستند و پهنهُ خلیج را نگریستند. چند ستاره بی‌رنگ در آسمان روشن چشمک 
می‌زد. موجها آرام به‌سنگهای زیر اسکله می خورد. 

پدرش سکوت را شکست. 

«فکرش را که بکنی عجیب است که ما در سیّاره‌ای بسیار کوچک در جهان 
کانتات زندگی می‌کنيم.ا 

«بلی...» 

«کرة زمین تنها یکی از ستارگان زیادی است که دور خورشید می‌گردد. با این 
همه زمین یگانه سیاره‌ای است که در آن حیات وجود دارد.» 

«شابد بگانه سیاره در کل جهان.) 

(ممکن است. در ضمن امکان هم دارد که جهاز کائنات سرشار از حیات 
باشد. جهان چدان عظیم است که به‌تصور نمی‌گنجد. فاصله‌ها آتقدر زياد است که 
ما آنها را هدفه -توری و سال- نوری محاسبه می‌کنيم.» 

« که در واقع چیست؟» 

«دقیقه -نوری فاصله‌ای است که نور در یک دقیقه می‌پیماید. و این راه بسیار 
درازی است. چون سرعت نور ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است. پس یک دقیقه- 
ری معادل است با ۳۰۰/۰۰۰ < ۰ بعنی ۱۸ مبلیون کیلومتر. و یک سال 


۲ رسای سو نی 


نوری می‌شود تقریباً ده میلیارد کیلومتر.» 

«فاصله خورشید با ما چقدر است؟» 

اتکی یفن از هت دقعه تور آقنعه آفتابی که در یک روز گرم تابستانی 
ماه ژوئن به چهره ما می‌تابد هشت دقیقه کیهان را درنور دیده تا به‌ما رسیده است.» 

(ادامه نده...» 

«پلوتون که دورترین سیاره منظومه شمی است» در حدود پنج ساعت 
-توری با ما فاصله دارد. وقتی ستاره‌شناسی با تلسکویش به‌پلوتون نگاه می‌کند 
در وافع چیزی را می‌بیند که پنج ساعت پیش آنجا بوده است. با می‌توان گفت که 
بنج ماعت طول می‌کشد تا تصویر پلوتون به‌زمین برسد.» 

«تجسم این کمی دشوار است. ولی فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم.» 

(بسیار خوب. هیلده. ولی انسان در روی زمین تازه دارد جهت و جایگاه خود 
را می‌یابد. خورشید ما یکی از ۴۰۰ میلیارد ستارهٌ کهکشانی است که آن را راه 
شیری می‌نامیم. این کهکشان شبیه صفحه‌ای بزرگ است. و خورشید ما در یکی 
از چندین بازوی مارپیج آن فرار دارد. در شبهای روشن زمستان که به آسمان نگاه 
می‌کنيم» کمربندی پهناور از ستاره می‌بینیم که در واقع کانون راه شیری است.» 

«و شاید به‌همین خاطر است که موندیها به راه شیری می‌گویند < خیابان 
زمستانی >.» 

«فاصله ما با نزدیکترین ستاره همسایه در راه شیری چهار سال -نو ری استت: 
نگاه کن به آن ستاره در بالای آن جزیره» این شاید همان ستار؛ همسایه باشد. اگر 
بتوانی تصور کنی که درست در همین لحظه ستاره‌شناسی در آنجا نشسته دوربین 
نجومی نیرومند خود را رو به‌برکلی گردانده است -خانه ما را آن‌طور می‌بیند که 
چهار سال پیش بود. پس تو را دختری یازده ساله می‌بیند که در تاب نشسته 
پاهایش را تکان می دهد .) 

«باورنکردنی است.» 

«ولی این تازه نزدیکترین ستاره به‌ماست. مجمرع این کهکنان که گاه 
سحابی خوانده می‌شود ٩۰/۰۰۰‏ سال- نوری وسعت دارد. یعنی of‏ 


انقحار بزرگ / ۵٩۱‏ 


سال طول می‌کشد تا نور از یک طرف این کهکشان به‌طرف دیگرش برسد. وقتی 
به ستاره‌ای در راه شیری که ۵۰/۰۰۰ سال -نوری با خورشید ما فاصله دارد نگاه 
می‌کنیم» تصویری که می‌بینيم متعلق به تال سین است:ا 

«این فکر برای مغز کوچک من زیادی بزرگ است.» 

ایس تنها راه نگریستن به‌فضا: بسگرایی در زمان است. ما هیچ وقت 
نمی توانیم بدانیم که جهان کائنات الان در چه حال است. فقط می‌توانیم بفهمیم 
آن موقع چگونه بود. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری با ما فاصله دارد 
نگاه می‌کنيم. در حقیقت هزاران سال در تاربخ فضا به‌عقب برمی‌گردیم.» 

«کاملا غیرفابل درک است.» 

«آنچه ما می‌بیتیم موجهای نوری است که به چشممان می‌تابد. و این امواج نور 
مدتی طول می‌کشد تا از خلال فضا بگذرد. مثال بارز این مطلب رعد و برق است. 
هميشه اول برق را می‌بينیم بعد غرش رعد را می‌شنویم. زیرا موجهای نوری 
تندتر از موجهای صوتی حرکت می‌کند. هنگامی که غرش رعد به‌گوش ما 
می‌رسد» صدای چیزی را می شنویم که اندکی پیش اتفاق افتاده است. ستارگان 
نیز همین‌گونه‌اند. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری از ما دور است 
می‌نگريم داريم < غرش تندر> رویدادی را می‌شنویم که در واقع هزاران سال 
پیش روی داد.) 

(بله. متو جه‌ام.» 

«ولی تا اینجاء فقط دربارهُ کهکشان خودمان صحبت کردیم. ستاره‌شناسان 
می‌گوبند حدود صد میلیارد کهکشان در فضا وجود دارد. و هر کدام از این 
کهکشانها دارای تقریباً صد میلیارد ستاره است. نزدیکترین کهکشان به راه شیری 
ما سحابی آندرومده" خوانده می‌شود که دو میلیون سال -نوری با کهکشان ما 
فاصله دارد. یعنی دو میلیون سال طول می‌کشد تا نور این کهکشان به‌ما برسد. 
بتابراین وقتی به آندرومده در فراز آسمان چشم می‌دوزيم داریم به‌دو میلیون 
سال پیش در زمان می‌نگريم. اگر ستاره‌شناس هوشمندی در این سحابی می‌بود 


1 Andromeda 


-و همین لحظه تلسکوپش را رو به‌زمین می‌نمود- نمی‌توانست ما را ببیند. و اگر 
بخت با او پاری می‌کرد؛ منتها چند تا آدم اولیه ! صورت‌پهن می‌دید. 

«حیرت‌انگیز است.» 

«دورترین کهکشانهایی که فعلا می‌شناسیم در حدود ده میلیارد سال -نوری 
با ما فاصله دارند. هر وقت علائم مخابراتی از این کهکشانها دریافت می‌کنيم. ده 
میلیارد سال در تاریخ جهان به‌عقب می‌رويم. این در حدود دو برایر عمر منظومه 
شمسی خود ماست.» 

(من دارم سرگیجه می‌گیرم.» 

«با این که درک این همه عقب‌نگری در زمان آسان نیست. ستاره‌شناسان 
به کشفی ناثل شده‌اند که تصوير ما از جهان از این هم بیشتر اهمیت دارد.» 

(چی ؟) 

«از فرار معلوم هیچ کهکشاتی در فضا در جای خود ابت نمی‌ماند. تمام 
کهکشانها با سرعتی سرسام‌آور در فضا از همدیگر درر می‌شوند. و هر چه از ما 
دورتر باشند تندتر حرکت می‌کنند. پس فاصله کهکشانها پیوسته رو به‌افزایش 
است.) 

«دارم می‌کوشم موضوع را در دهن خود مجسم کنم.» 

«اگر بادکنکی داشته باشی و روی آن چند نقطه سباه بکشی» بعد آن را که باد 
کردی می‌بینی نقطه‌ها از هم دور می‌شوند. همین اتفاق دارد الان در جهان کائنات 
رای کهکشانها می‌افتد. می‌گوبند جهان در حالانبساط است.» 

جرا چنین مى شود؟» 

«اکثر ستاره‌شناسان معتقدند اتبساط جهان تنها یک دلیل دارد: روزی 
روزگاری» حدود پانزده میلیارد سال پیش تمام مواد موجود در جهان در محوطة 
نتا کوچکی جمم بود. این مواد چنان غلظت و تراکم داشت که نیروی جاذبه 
آنها را به شدت گرم کرد. سرانجام آنقدر داغ و آنقدر تنگ فشرده شدند که منفجر 


گردیدند. این را انفجار بزرگ " خوانده‌اند.» 





1. Neanderthal 2 Big Bang 


انفحار بزرگ / ۵۹۲۳ 


اتصورش هم موی تن آدم را سیخ می‌کند.» 

«انفجار بزرک مو جب شد کله مواد موجود در جهان در فضا یراکنده شود. و 
این مواد که به‌تدریج سرد شد. ستارگان و کهکشانها و ماهها و سیاره‌ها را تشکیل 
داد...) 

«ولی تو گفتی که جهان هنوز در حال انساط است؟» 

«بله» و علت انساط جهان دقیقاً همین انفجار میلیاردها سال پیش است. جهان 
تکل هندسی ابت ندارد. جهان یک اتفاق است. جهان یک انفجار است. 
کهکنانها همچنان در جهان با سرعت کلان از هم دور می‌شوند.» 

«و این تا اید ادامه می‌پاید؟» 

«اين یک امکان است. ولی امکان دیگری نیز وجود دارد: ادت ات ۳ 
برای سوفی درباره دو نیرو صحبت کرد که باعث می‌شوند سیاره‌ها پیوسته در 
مدار خورشید بمانند؟» 

«نیروی جادبه و تیروی جبر پا لختی. نه؟» 

«بله این در مورد کهکشانها نیز صادق است. یعنی با آنکه جهان رو به‌اتنساط 
است. نیروی جادبه در جهت مخالف هم عمل می‌کند. و روزی» یکی دو میلیارد 
سال دیگر» وقتی تیروی انفجار بزرگ رو به کاهش نهاد؛ نیروی جاذبه شاید اجام 
آسمانی را باز همبسته سازد. آنگاه نوعی انفجار معکوس؛ توعی انقباض» روی 
می‌دهد. منتها مسافتها انقدر زیاد است که این عمل به‌فیلمی می‌ماند که با سرعت 
کم نمایش داده شود. با می‌توان آن را تثبیه کرد به‌موقعی که باد بادکنک در 
می رود. 

«یعتی تمام کهکشانها دوباره در هسته فشرده‌ای گرد می آیند؟» 

اأ س فهمیده‌ای. ولی فکر می‌کنی بعدش چه می‌شود؟» 

«لابد انفجار بزرگ دیگری روی می‌دهد و جهان باز رفته‌رفته انبساط می‌یابد. 
جود همان قوانین طبیعی در کار است. و بدین قرار ستاره‌ها و کهکشانهای تازه‌ای 
به‌وجود می آبد.» 

«درست حدس زدی. ستاره‌شتاسان برای آیندةٌ جهان دو امکان پش ب 


بام ا 


۴ ,/دنیای سوفی 


می‌کنند. يا جهان همچنان تا ابد انبساط می‌یابد و کهکشانها بیشتر و بیشتر از هم 
فاصله می‌گیرند یا جهان بار دگر رو به‌انقباض می‌گذارد. وفرع این یا آن امکان 
منکن دارد به جرم و کر کیان و این چیزی است که ستاره‌شناسان هنوز 
نمی دانند.» 

«ولی اگر در تتیجه جرم ممکن است جهان دوباره انقباض یابد چه بسا پیش 
تن هم با رخا مش وب شوه ید6 

(اين نتیجه بدیهی به‌نظر می‌رسد. ولی در این زمینه عقاید مختلف وجود 
دارد. شاید اتبساط و پراکندن جهان چیزی است که فقط همین یکبار روی داد. 
ولی چنانچه جهان تا ابد همچتان پیاپی منبسط شود مسئله این‌که ابتدا از کجا 
آمد بسی بیشتر مطرح می‌شود.) 

«بلف آن همه موادی که نأگهان منفجر شد از کجا آمد؟» 

(یک مسیحی بی‌تردید اتفجار بزرگ را همان لحظة آفربنش می‌پندارد. کتاب 
مقدس می‌گوید خدا فرمود <بگذار تور بياید ». برداشتِ < خطی > مسیحیان از 
تاریخ» که آلبرتو نقل کرد شاید بادت مانده باشد. مسیحیت. از دیدگاه ایمان 
خود به آفرینش, تصور جهانٍ پیوسته در حال انساط را ترجیح می‌دهد.)» 

«راستی ؟» 

«دید شرفها از تاریخ <دوری > است. به‌سخن دیگرء تاریخ همواره تکرار 
می‌شود. در هند برای مثال» نظریه‌ای کهن وجود دارد که می‌گوید دنیا پی‌دربی 
می‌پژمرد و دوباره می‌شکفد و بدین منوال بین آنچه هندبان روز برهمایی و شب 
برهمایی می‌نامند نوسان می‌کند. این انديشه البته» با نظریه اباط و انقباض 
جهان بیار جور درمی‌آید -یعنی جهان فرایندی دوری است که تا ابد روی 
می دهد. تصویر دهتی من از این فرایند یک قلب عظیم کیهانی است که می‌تبد و 
می نبد و هی تبد...» 

«هر دو نظریه هیجان‌انگیز است ولی هیچ‌کدام را نمی توان باور کر د.» 

او هر دو دست‌کمی از معمای بزرگ ابدیت ندارند. که سوفی روزی در باغ 


خود نشست و بدان اندیشید: يا جهان همیشه وجود داشته است یا ناگاه از عدم 


انفجار بزرگ / ۵۹۵ 


وحود یافت...» 


«خ!) 

هیلده دستش را به‌پیشانی اش کویید. 
(چی بود؟» 

«انگار خرمگسی مرا گزید.» 


«شاید سقراط بود می خواست با نیش خود تو را به جنب و جوش آورد.» 


سوفی و آلبرتو در اتوموییل سرباز خود نشسته بودند و به‌حرفهای سرکرد دربارة 
جهان گوش هی دادند. 

E E E شنت کت‎ Î 

یعنې چه؟) 

«سابقاً آنها به‌ماگوش می‌دادند. و ما نمی توانستیم آنها را بینیم. حال ما به نا 
گوش می دهیم و آنها نمی توانند ما را بسنند., 

یگ چیز دیکر هم هست.؛ 

«جی ؟؛ 

«در اتدای کار ما نمی دانستيم که هستی دیکری نیز وحود دارد و هیلده و 
شرك د در آن به‌سر می برند. و حال آنها هستند که از هستی ما بی خبرند.؛ 

«انتقام شیرین است!» 

«ولی ی می نو انست در دنبای ما دخالت کند.» 

«دنیای ما چیزی حر د خالتهای او نبود.؛ 

دمن هنور امیدوارم که ما شا ند بتواییم به‌نجوی در دای آنها دخالت کنیم.؛ 

دولی تو خوب می‌دانی که ابن ناممکن است. فراموش مکن چه بر سر سیندرلا 
آمد؟ من شاهد بودم حطور می کو شید ی آن بطری کوکاکرلا را از آنجا برداری.؛ 

سوفی خاموش ماند. وقتی سرگرد انفجار بزرگ را توضیح می‌داد. سوفی باخ را 
ورانداز می‌کرد. این اصطلاے. اصطلاح انفجار بزرگ. یک رشته فکر در ذهن او 
برانگخت. ۱ 


۶ / دنبای صوفی 

شروب کرد گوشه و کنار ماش و کت 

آلبرتو پرسید : «چه می‌کنی ؟؛ 

( همموحی 4۰ 

«در داشورد را باز کرد و آچاری آنحا یافت. آن را برداشت و از اتوموییل 
یرون پرید. رفت طرف نمکت تاب و رو در روی هیلده و پدرش ایستاد. ابتدا 
کوشید توحه هیلده را به خود حلب کند ولی این کاملا بی‌فابده بود. عاقبت ار 
را بالای سر خود برد و محکم بر پیشانی هینده ود. 

هیلده گفت : ۲۰ ۱؛ 

بعد بر پیشانی کی ان ولی او هبح ۵ کش ان نواد 

سرگرد پرسید: «چی بود؟؛ 

o‏ خرمکسی مک 

«شاید سقراط بود می خواست با نیش خود تو را به‌حنب و حوش آورد.؛ 

سوفی روی چمنها دراز کشید و کوشید تاب را هل بدهد. ولی تاب تکان 
نمی خورد. شاید هم اندکی تکان خورد! 

یلد ه گنت وباد سرد یآ بد.) 

«سرد نیست. خیلی ملام است.) 

تھا داد نیست. جر دیگّی هم در هوا هست.) 

«اینججا فقط ما هستیم و شب خنک تاستان.؛ 

دنه. بک چیزی در هواست.؛ 

«مثلا جی؟) 

«آرتو و نقشة سری او دادت هست؟؛ 

«مکر می‌توانم فراموش کنم؟» 

N‏ دو در مچمانی بی سر و صدا تناید ید از در هوا غسشان زد...» 

ا 

«در هوا...) 

«داستان باید جابی خاتمه می‌بافت. این چیزی بود که به‌قلم من آمد.» 





انفحار بزرگ / ۵۹۷ 


١‏ بله۔ ولی بعدش چه شد. از کجا معلوم که حالا اجا نباشند...؛ 

اورت نشودل 

دمن این طور احساس مي‌کنم؛ پندر.» 

سوفی دوان‌دوان رفت طرف اتومویل. 

سوار شده هنور چار را محکم در دست داشت. ارتو خواه ناخواه کا 
«بارک الله سوفی! تو خبلی استعداد داری. صبر کی این اول کار است.؛ 


سر گرد دف را دوز کمر فنلده آنداخت. 

دختر گفت: «صدای زارا بازی موجها را می‌شنوی؟» 

«آره. فردا باید قایق را به آب بیندازیم.» 

«و زمزمة عجیب باد را هم می‌شنوی؟ ببین برگهای درختهای سپیدار چگونه 
می‌لرزند.» 

«سیاره ما حیات دارد؛ می‌دانی که...» 

«شما نوشتید بین سطرها چیزهایی هست. 

«من کحا؟» 

«شاید در این باغ هم بین سطور چیزهایی باشد.) 

(طبیعت پر از معماست. ولی صحبت ما بر سر ستارگان آسمان بود.) 

«و به‌زودی ستاره‌ها بر سطح آت می تابند.» 

«بلی. این چیزی است که تو در کودکی دربارهٌ شبتابها می‌گفتی. و به‌تعبیری 
حق با تو بود. شبتابها و همه موجودات زنده دیگر از عتاصری به‌وجود آمده‌اند 
که روزگاری در ستاره‌ای درهم آمیختند.» 

رما هم ؟) 

«بله, ما نیز ذراتی از ستارگانیم.» 

اچه حرف فشنگی!» 

همین که رادیوتلسکوپها بتوانند نور کهکشانهای دوردست را برگیرند و 
کهکناتهایی را که میلیاردها سال -نوری با ما فاصله دارند مورد مطالعه قرار 


دهند» نمودار جهان کائنات را به شکل ازمنه اولیه آن بعد از انفجار بزرگ؛ ترسیم 
خواهند کرد. هر چه را که بتوان در آسمان دید نوعی سنگواره کیهانی است از 
هزاران و میلیونها سال پیشر. تنها کاری که از دست ستاره‌شناس برمی‌آید 

«زیرا ستاره‌های مجموعه‌های فلکی وقتی نورشان به‌ما رسید از جای پیشین 
خود حرکت کرده‌اند؛ نه؟) 

«شکل مجموعه‌های فلکی» حتی در دو هزار سال پیش با امروز بسیار 
متفأوت بود.» 

(اين را نمی دانستم.) 

(در شبهای روشن» می توان میلیونها؛ تئ میلیاردها؛ تال به‌تاریخ گذشته 

«منظورت را نمی فهم.» 

«من و تو هم آغازمان از انفجار بزرگ بود زیرا مواد جهان همه با هم 
هکين ۳ واو نت درف کار در عصر نخضستین تمامی مواد در توده‌ای 
بی‌نهایت فنشرده جمع تور وب این توده چنال حجیم و برجرم بود که یک ته 
ستحاقی میلیاردها تن وزن داشت. این <اتم نمخستین > را نیروی خارق‌العاده حاذبه 
می‌کوشیم راه بازگشت به‌خود را بيايیم.» 

(چه حرف عجیبی.) 

«ستاره‌ها و کهکنانهای جهان کاننات همه از یک ماده ساخته شده‌اند. 
بخشهابی از ان ماده اولیه در ایتجا خود را به هم چسانده‌اند ؛ بخشهایی در 
جاهای دیگر. کهکنانها گاه میلیاردها سال -نوری از هم دورند. ولی همه اصل و 
منشأً واحدی دارند. کله ستاره‌ها و سیاره‌ها از یک خانواده‌اند.» 

«یله) متوجه‌ام.) 

«ولی این ماده اولیه چه بود؟ این چیزی که میلیاردها سال بیش منفجر شد چه 
بود؟ از کجا آمد؟) 


انفحار بزرگ / ۵٩۹٩‏ 


ر 


(معمای بزرگ همین است.» 

«معمایی که قا مربوط است به‌همه ما. چون ما خود از آن ماده‌ايم. ما 
حرقه‌ای از آتش E‏ هستیم که میلیاردها سال پیش افروخته شد.» 

«این هم حرف قشنگی بود.» 

«به‌هر حال؛ نباید در اهمیت این ارفام اغراق کرد. کافی است سنگی از زمین 
برداری و به آن نگاه کنی. جهان هستی اگر هم فقط مشتمل بر این سنگ کوچک 
می‌بود باز قابل ادراک نبود. مسئله باز همانقدر لاینحل بود: این سنگ از کجا 


آمد؟؟ 


سوغی نا کهان در اتوموییل کروکی سربا ابستاد و خلیح را نشان داد. 
گفت : دمن می‌خواهم سوار آن قایق پبارویی بشوم.؛ 
وبا طنات محکم به اسکله بسته شده است. ما باروهایش را هم نمی‌تواییم 
تکان دهیم.؛ 

یا امتحان کنہم و فراموش نکن امشب شب اول تابستان است.؛ 

«به هر حال می سود رفت کنار آب.» 

از اتوموییل یرون پربدند و طول باع را دویدند. 

طنات به حلقه ای آهنی سیته شده بود سعي گردند ان را داز کنند. وی ج 
قادر ودند سر طناب را از زمین بردارند. 

آلبرنو گفت : «انگار آن را با همیخ به‌زمین کویبده‌اند.؛ 

«وفت فراوان داریم.) 

«یلسوف واقعی هیچ‌گاه دلسرد نمی‌شود. اگر می‌توانستيم... طناب را شل 

هیلده گفت: «ستاره‌ها حالا بیشتر شدند.ا 

ارف ها اسان تار یک که می شود ستاره‌ها را بیشتر می‌توان دید.» 

«ولی شبهای زمستان بیشتر چشمک می‌زنند. شبی که فردایش رفتی لبنان 


۰ /دنیای سوفی 


بادت همت؟ شب سال نو بود.» 
او روز سال نو بود که من تصمیم گرفتم کتابی در باره فلسفه برای تو بنویسم. 
کتابفروشیهای کربستین‌سن و همچنین کتابخانة اینجا را زیر و رو کردم. ولی 
ماانان درست درک مرها ارک زد خرگوش سفید نشسته‌ایم.» 
«آبا آن بالا در بهنه فضا در دل شبهای سالیان -نوری واقعاً کسی تحت ۱ 
«تگاه کن طناب قایق خود به‌خود وا شد!» 
« آره دید م!) 
«نمی فهمم. من پیش از اد که تو بیایی خودم رفتم و آن را محکم کردم.» 
«راستی ؟» 
«یاد موقعی می‌افتم که سوفی قایق آلبرتو را ربود. یادت است آب آن را برد 
ميان دریاجه؟» 
«شرط می‌بندم این بار هم کار کار او باشد.» 
((مسخره‌ام می‌کنی؛ ولی من امشب هم دائم احساس می‌کنم کسی اینجاست.) 
«به‌هر حال یکی از ما باید شنا بکند و آن را بگیرد.» 


اهر دو می‌رویم. پدر.» 8ا 


